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 (  اوشی) آرام و س  یرمان #تجربه_عشق_خاکست  

 بنفشه یقلم #آرام و همکار  به

مناسب  هخوش هست ک انیو عاشقانه با پا  واقعی یماجرا   هیرمان  نیا 

ارباب و برده   لاتیحول محور افراد با تما ی  بزرگسالان چون به روابط زناشو

دازهیم BDSMو   . تر
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ی   تجربه عشق خاکست 

ن تجربه نوع سخت  از عشق  ماجرای  که در ادامه میخونی 

 .میباشد که در جامعه این روزها به شدت دیده میشود

این ماجرا مربوط به نوع خاصی از فتیش و رابطه ارباب و 

این تجربه واقعی در فضای ایران . است BDSM برده

 است. واقعی  اما اسامی مستعار و نام ها غت   اتفاق افتاده

هدف از بیان این  . کردهمکان ها و مشاغل همه تغیت   

ماجرا آشنای  شما با یک روی واقعی این روابط می باشد. 

مسلما مطالب بیان شده در این داستان قابل تعمیم به 

همه نیست. به دلیل هدف اصلی که شناخت واقعی این 

کن وقایع بدون سانسور و روابط هست تا جای مم

ن مطالعه اینحذفیات  رمان به زیر  بیان شده. برای همی 

سال توصیه نیمشه. به هیچ وجه بر اساس این ماجرا   18

ی نزنید و همیشه در این  دست به قضاوت و تصمیم گت 

 موارد با یک مشاور یا روان درمانگر مشورت کنید . 

 . با تشکر
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یگان این رمان را های ان نیست. نسخهاین رمان رایگ

نده است . فایل کامل رو فقط از بدون رضایت نویس

 د تهیه کنی  @mynovelsellتلگرام  کانال 

 

 . به نام خدا

ی من  عشق خاکست 

من  .گذشت منهمن آرام هستم . این بخشی از سر  

ی رو تجربه کردم عشق  سخت اما  ... عشق خاکست 

ماجرای من از یه شب و یه مرد  برای من .  بزرگ

وع شد  .عجیب سری

سالم بود و تازه وارد دانشگاه شده بودم   ۱۸وقت  

خیلی اهل دوست  و مهموین بودم. من چهره نسبتا  

ا مورد توجه بودمخویی دارم و تو جمع ها ا   .کتر

ییه و پوستم روشنه . چشم و ه ای خرماموهام قهو 
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ه تر از موهامه و درسته لاغرم اما استخوین   ابروم تت 

وع شد که تولد   نیستم. ماجرای من از روزی سری

دوستم دعوت شدم. تولدی که شلوغ ترین مهموین  

 .بود که تو عمرم رفتم

وب و دود . هی  چ شباهت   یه مهموین شلوغ پر از مشی

وین بودم خیلی اهل مهممتن که .به تولد نداشت

ترسیده بودم . به لیلا دوستم که باهام اومده بود  

ه برگردیم اونم کلی چرت و پرت بهم گفت  . گفتم بهت 

  مخصوصا که دوست پشش.که گند نزنم به مهموین 

 .بگذرونه م قرار بود بیاد و میخواست خوشه

حسایی مست و تو هم جو خیلی بد بودو دخت  پشا  

ن .بودن یکم عکس  یلا اومد دوست پش لوقت  حسی 

ن وسطو من تنها شدمگرفتیم و بعد   یکم   . هر دو رفی 

که گذشت یه پش از جمع کناریم اومد سمتمو گفت  

صورت مستش نشون  .تنها نباشم و  برم پیششون

گفتم  . همه داغون بودن. میداد حالش خوش نیست

  .نه و بلند شدم 
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م تا خودم تنهای  برگر رفتم لب دم خونه اس هامو بگت 

 تو گوشم گفت  . د که یه نفر دستمو گرفتو کشی 

 کجا سفید برفن  -

تقلا کردم برم اما منو کشید تو یه اتاق و درو قفل 

 کرد

فضای اتاق نیمه تاریک بود و کش که منو گرفته بود  

دو من با جیغ   نمیدیدم . دستش سینه ام روفشی

واستم هولش بدم اما چنگ زد  دستشو پس زدمو خ

  . کشلباسم که با آرنجم کوبیدم به زیر فبه یقه 

 این حرکتو برادرم بهم یاد داده بود  

 دقیقا جواب دادو اونم عقب کشید 

به سمت در رفتم تا قفلو باز کنم که چنگ زد به 

 م. موها

ن   کوبیده شدم رو زمی 

 باورم نمیشد این اتفاق داره برام میفته 

 یلم ها و کتابای  که میخوندم  مثل تمام ف

 خت  که مورد تجاوز قرار میگرفت بدب دخت  
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 اما نمیخواستم من اون بدبخت باشم  

با وجود درد مکث نکردمو از زیر دستش در رفتم تو 

ی خورد ن   .تاریکی دستم به چت 

 صندلی بود گرفتمو به سمتش پرت کردم 

صندلیو پس زدو مچ دستمو گرفت که منم اینبار با  

 پام زدم لای پاش 

 سوندم دوباره خودمو به در ر 

قفلشو دفعه قبل باز کرده بودمو فقط اینبار باید  

ن  ه رو میدادم پائی   دستگت 

 در باز شد 

 صدای آهنگ و رقص نور افتاد تو اتاق  

ون دوباره بازومو گرفتو با داد  اما قبل اینکه برم بت 

 منو کشید داخل

م    حس میکردم قراره تو این اتاق بمت 

 جیغ زدمو دستمو به سمت در بردم  

ن منو اما   پرت کرد رو زمی 

ی گشتم که به سمتش پرت کنم  ن  دنبال چت 
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سیدو اونم می اومد سمتم   ی نمت  ن  دستم به چت 

ی خورد ن  .بلاخره دستم به چت 

 گرفتمشو پرت کردم سمتش 

ن و به سمت در  اومد پس بزنه منم چرخیدم رو ز  می 

 رفتم

 داد زد 

 نمیتوین از دستم در بری حروم زاده -

ن لحظه برق اتاق رو   .شن شدهمی 

ن بودمو فقط دوتا جفت کفش مردونه و  رو زمی 

 شلوار مشکی اتو کشیده رو دیدم 

 نمیدونستم کیه

 برا چر اومده  

 فقط خزیدم پشتش

 انگار فرشته نجات من بود 

  بودم نگاه کردمبرگشتم به مردی که باهاش درگت  

ون و لباس هاش خاکی و  خون از ابروش زده بود بت 

  .نامرتب بود 
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سیدو حسایی مست بود ۳۰به نظر   .ساله مت 

 کمی چاق و تا حدودی طاس 

ه به مردی که وارد شده بود نگاه کردو با ترس  خت 

 گفت 

 آقا... کاوه گفت بریم خوش بگذرونیم  -

 کاوه غلط کرد با تو -

ی رو داشتم جز این مکالمه   ن  انتظار شنیدن هر چت 

 و انتظار شنیدن هر صدای  رو داشتم جز این صدا

 م اما پر از قدرت ونه و گر صدای مرد

 با ترس سرمو بلند کردم 

ساله . با ته ریش و   ۳۵یه مرد جا افتاده حدودا 

 موهای جو گندمی

 خوشتیپ بود اما ترسناک

ی تو ظاهرش اونو  ن  ترسناک کرده بود چت 

اهن شاید کت و شلوار مشکی و رسمیش با اون  پت 

ن پاری     مشکی تو چنی 

ن ابروهاش  یا شاید اخم بی 
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 نگاهمو حس کرد چون به من نگاه کرد  ر رد انگا

 به من نگاه کردو حالا ترسناکت  از قبل بود 

ه به من  ی اما بدون احساس خت  دوتا تیله خاکست 

 بود 

 قلبم یخ شدو ترسیدم  

 اهش از رو چشمام افتاد رو لبم  نگ

 حس کردم لبم خوین یا زخمی شده

 چون نگاهش حالت عجیتی داشت

اخمش ببینم خونیه یا نه که  ناخداگاه لبمو میکدم تا 

 غلیظ تر شد. 

 خم شدو بازومو گرفت و بلندم کرد 

 به یقه لباسم نگاه کردو مکث کرد

 حالا این من بودم رد نگاهشو دنبال میکردم 

 یقه ام و پیدا بودن گردی سینه هام  با 
ی

دیدن پارگ

 . سری    ع خودمو پوشوندم

 اخمش بیشت  شد

 انگار کار اشتباهی کرده بودم  
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که بازوم تو دستش بود منو به سمت  طور  همین

 راهرو بردو بدون نگاهوکردن به مرد تو اتاق گفت 

ن ... دیگه   - برین تسویه حسابتون رو بزنی 

 ... ... نه کاوه رونبینمتون... نه تورو 

 اون مرد پس برا این آدم عجیب کار میکرد 

 !اما اینا گ بودن ؟

 هولم داد سمت در خروج و گفت  

 مدی؟با کش او  -

فتم خونه که اون بهم   - آره ... اما تنها داشتم مت 

 حمله کرد 

 وارد حیاط سرد شدیمو خودمو جمع کردم  

 دوباره با اخم نگاهم کرد 

 ن سیاه بردو اشاره کرد منو به سمت یه توسا

 راننده سری    ع پیاده شد و درو برام باز کرد 

ن کردو گفت    منو سوار ماشی 

سوندت خونه   -  راننده مت 

 م مونده اسلب -
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 تازه انگار متوجه سر و وضعم شده بود 

با حرص نفس عمیق  کشیدو دوباره به یقه پاره 

 لباسم که تو مشتم بود نگاه کرد

 گفت 
ی

 با کلافکی

 ه بچه اینجا چه غلطی میکنه آخه ی -

 با من بود؟من بچه نبودم  

با عصبانیت خواستم بگم من بچه نیستم اما درو 

 کوبیدو رفت  

ردمو خواستم پیاده شم که فتنش نگاه کتو شوک به ر 

ن قفل شد ی به راننده گفت و در های ماشی  ن  چت 

 شوکه بودم. باورم نمیشد این اتفاقا واقعیه

 .اتفاق افتادهباورم نمیشد برای من 

 .انگار خواب بودم

 . تو یه فیلم بودم
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یاد حرف لیلا افتادم که همیشه میگفت فیلما و کتابا  

ن هم بلاخره از رو یه وا  قعیی 

از سرما بازوهامو بغل کردمو به حیاط خالی نگاه 

 کردم

جز راننده که رو به سمت ساختمون ویلا وایساده  

 بود هیچ کس دیگه اونجا نبود

 زدم به شیشه تا بیاد پیشم اما توجه نکرد چند بار 

 دندونام از سرما بهم میخورد 

ن بودم اهن پاره تو ماشی   وسط دی ماه با یه پت 

عجیب اومد و دستش که همون مرد از دور دیدم  

 پالتو و شال من بود  

 لباس هامو داد به راننده و برگشت سمت ویلا

 .واقعا میخواستم بدونم کیه 

  .و لباسمو داد بهم راننده اومد سوار شد
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 تند همه رو پوشیدم

 .نو روشن کردو پرسید کجا برم یاونم ماش

آدرس خونه دانشجوی  که با دوتا دیگه از بچه ها 

 . شتمو دادمدا

فت که پرسیدم   تو سکوت نیم ساعت  میشد مت 

 ببخشید اون آقا گ بود ؟  -

 گ؟  -

ن  -  کش که به شما گفت منو برسونی 

 . رئیسم بود -

 .ابش بدم اومداز جو 

چون دیگه احمق نبودم که اینو نفهمیده باشم . اما 

ل کردمو پرسیدم    عصبانیتمو کنت 

 ونیه  منظورم اسمش و ارتباطش به مهم -
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 خیلی خشک و یی ادبانه گفت 

 به شما ربطی نداره  -

 .با حرص ساکت شدم

سوند   رفتارش دور از ادب بود اما داشت منو مت 

 پس بهت  بود حرفن نزنم  خونه اونم این وقت شب . 

دیگه تو چورت بودم که رسیدیم جلو در خونه. 

 .تشکر کردمو پیاده شدم

 اونم بدون جواب دادن گاز دادو رفت 

ه پلاکشو خوندمو سری    ع تو گوشی یادداشت ار شم

 کردم 

خیلی خواب آلودو خسته بودم. رفتم خونه و چون 

ی هام خواب بودن یی سر و صدا اهم خونه 

 . خوابیدم
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فردای اون روز تعطیل بودو خونه موندم به کارام  

 برسم  

سم چه کرد  به لیلا زنگ نزدم بتر

مو نگرفته بود   چون ازش ناراحت بودم ختی

 لا منو تو مهموین ول کرده بود عم اون

 . حت  وقتن دید نیستم نگرانم نشد یه زنگ بزنه

صر درگت  کارام بودمو عصر با هم خونه ای هام عتا 

اره و سلم ونسری  ا تصمیم گرفتیم بریم شام بت 

  ! وقت  حاضن شدم تازه متوجه شدم کیفم نیست

 کیف پولم دیشب تو مهموین گم شده بود 

لی میکنم. جز یه مهموین کیفمو خامن معمولا برای 

کارت که مبلغ محدودی توش پوله و مقداری هم  

ی تو کیفم نبود ن  . پول نقد چت 

 کارت ها و باف  مدارکم خونه بود 
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این وجود بازم حس بدی بود که گم شده . فردای با 

ی نبود    . اون روز وقت  رفتم دانشگاه از لیلا ختی

 .یکم نگرانش شدمو بهش زنگ زدم

  .جواب ندادا ام

  .بزنم یا نهدو دل بودم به دوست پشش زنگ

ون یه توسان مشکی با شیشه  از دانشگاه که اومدم بت 

 لب کرد  های دودی اون سمت خیابون نظرمو ج

 یاد توسان مشکی اون شب افتادم  

به پلاکش نگاه کردم و حس کردم همون شماره 

 ! پلاکه

دنبال من  یه لحظه فکر کردم اون مرد عجیب اومده 

 اما بعد بیخیال این فکر شدم 

چون نه کاری با من داشت نه حت  میدونست من گ  

  . هستم که بخواد بیاد جلو دانشگاه
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م که صدای  رفتم اون سمت خیابون تاکش بگت 

 آشنای  شنیدم که گفت  

 ... خانم رضوی -

برگشتم سمت راننده توسان مشکی که اون شب منو  

  . رسونده بود

 ه بودمشوکه شد

 کیف پولمو به سمتم گرفتو گفت 

ن جا گذاشته بودین -  اینو تو ماشی 

  . مرش گفتمو کیفو گرفتم

ن  ن دیگه بگمو به سمت ماشی  رفت.  صتی نکرد چت 

چشم هام تو ماشینو گشتو رو اون دوتا چشم  

ن قفل شد ی و سرد تو ماشی   خاکست 

ن اما میتونستم بگم اخم کرده   با وجود تاریکی تو ماشی 

 . رس و دلهره تو وجودم میاوردور تیه ج
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 اما کنجکاویمو هم تشدید میکرد  

 راننده اش گاز دادو از جلوم رد شدن  

 . زنگ زدم به لیلا

 .م این آدم کیهباید میفهمید

 !یه حس درونم میگفت به تو چه کیه

  .اما نمیتونستم بیخیال شم 

لیلا باز جواب نداد و اینبار زنگ زدم به مارال.  

ی که    . تولدش بوددخت 

 . مارال هم جواب نداد

دیگه واقعا شک کردم تو تاکش که سوار شدم 

ن زنگ  زدم به حسی 

ن هم بعد دوبار زنگ زدن جواب ن داد  وقت  حسی 

ن شدم اون شب یه اتفاف  افتاده   .دیگه مطمی 

  . تو خونه برای بچه ها گفتم چر شده
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 اما اونا مسخرم کردن که توهم زدم  

ن زن دوباره به مارال  ی نشدلیلا و حسی   گ زدم و ختی

!  

دو روز دیگه گذشتو روز سوم مارال اومد دانشگاه و 

انگار نه انگار سه روزه جواب تلفن نمیده. خیلی  

  . یلکس گفت بعد مهموین خسته بود حال نداشتر 

ن هم روز بعدش دیدیم اما وقت  ازش پرسیدم   حسی 

 .لیلا کجاست گفت کات کردن 

ون اون شب دعواشون شدو   زد بت 

  ! فکر میکرد لیلا با منه

 ! برا همینم جواب تلفن منو نمیداد

 دیگه حسایی ترسیده بودم 

یش شده ن  . حس میکردم لیلا چت 

 . وجدان داشتم تنهای  اومدم خونهعذاب 
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پنج شنبه مادر لیلا بهم زنگ زدو ختی لیلا رو ازم 

  .گرفت 

. .از همه پرس و جو  یک ن هفته بود ازش ختی نداشی 

ن به پلیس اعلام مفقودی  کر  ده بودن و میخواسی 

ن    .کین

ازم پرسید آخرین جای  که لیلا رو دیدم کجا بود  

ون  ن با من دیگه بر چون طبق گفته ها بعد بت  رفی 

 نگشته بود 

انقدر ترسیده بودم که نتونستم راستشو بگم و فقط 

گفتم من ازش جدا شدم چون پیش دوست پشش  

 رفت

س بالا آوردم  وقت  قطع کردم از ترس و   است 

 سلما خونه بودو براش گفتم چر شده  

 . اونم حالش بد شد

  . اعصابم بهم ریخته بود
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 دان بدی داشتم جعذاب و 

ود که  ب. اون تنها امیدمرستاد خونهفمرد که منو  اون

 هشاز لیلا ختی داشته با

 اطلاعای  ازش نداشتم  چاما هی

 جز شماره پلاک ماشینش 

 و گزنگ زدم اطلاعات راه
ی

فتم از رو نمای  و رانندگ

ن میتونم اسم  ا ادرس صاحب ماشینو  یپلاک ماشی 

 داشته باشم 

ن نه    گفی 

 ده باید چکار کنم گفتم کیفم تو ماشینش جا مون

گفت باید برم درخواست بدم آگاهی پرونده تشکیل  

 بدم تا برن دنبالش 

کلی آسمون ریسمون بافتم مگه دلش بسوزه راه 

 دیگه بگه 
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 . یده بوداف اما یی 

ن شاید   آخر سر فقط گفت اگه آشنا داشته باشی 

 .بتونن از رو پلاک اطلاعاتو بدن

  .آشنا نداشتم اما میتونستم پیدا کنم 

ن    شاهی 
ی

اره سرباز بود و تو راهنمای  رانندگ برادر سری

  .بود

اره تونست اسم  با همون دروغ داستان کیف ، سری

ن و شماره موبایلشو گت  بیاره  .صاحب ماشی 

 .آدرس ثبت شده برای پلاکو هم بهمون داد 

! آدرس هم سمت لواسون بود! دو  سیاوش لواساین

 ! دل بودم زنگ بزنم

هاش هم بیشت  پشیمون میشدم از  با یادآوری چشم 

  ! کارم

  . حالا زنگ بزنم چر بگم. بگم دوست منو ندیدین
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 .اونم میگه نه و قطع میکنه

از اون شب گم   زنگ زدم دوباره به مارال و گفتم لیلا 

 شده 

ی یادش نیست ن  .اونم بیخیال گفت مست بوده چت 

 رفتار مارال عجیب بود  

 .قبلا اصلا اینجوری نبود 

 روز دیگه گذشت دو 

ی نبود . از اداره پلیس زنگ زدن برم برای  از لیلا ختی

 .سوال های مربوط به پرونده لیلا به  جواب دادن

ساین رو دیگه دلو زدم به دریا و شماره سیاوش لوا

 . گرفتم

 شاید از لیلا ختی داست  

ن قطع کنم که   یه بوق ..  دوتا ... ده تا ... میخواسی 

 جواب داد و گفت 
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ین خانم رضوی؟ چر  - ن  ا به من داری زنگ مت 

  .از اینکه شماره منو سیو داشت جا خوردم

 سری    ع تو ذهنم مرور کردم 

وقت  کارتمو داشت و اومد جلو دانشگاه مسلما  

 .داشت شماره منم

 اما چرا شماره منو سیو کرده بود 

م به جا اینکه  چرا اصلا بهم زنگ نزد برم کیفو بگت 

 . خودش بیا

 الو سیاوش به خودم اومدمو شوکه گفتم با صدای 

ببخشید آقای لواساین بهتون زنگ زدم. اما یه  -

ن کمکم   مشکلی پیش اومده فکر کردم شاید شما بتونی 

ن   کنی 

 دای آروم تری گفت مکث کردو اینبار با ص

 شماره و اسم منو راننده ام بهت داده؟  -
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ن پیداتون  - نه ... راستش از رو شماره پلاک ماشی 

ن برای این کار اما تنها کردم . امیدوارم منو ببخشی 

 .گزینه ام شما بودین

 . مکث کرد

دو میدونستم صدام موقع حرف   ن قلبم تو سرم مت 

 زدن لرزیده  

 بلاخره گفت 

 مشکلت چیه؟ -

 . صداش خیلی کلافه و عصتی بود

 سری    ع گفتم 

 . دوستم که اون شب با من مهموین بود گم شده -

ن باید برم  اداره پلیس تا به سوال ها جواب بهم گفی 

 ... بدم و من قبلش خواستم

 پرید وسط حرفمو گفت 
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دوستت ؟ همون دخت  که موهای فر وکوتاه  -

 داشت

 ا خوردم از اینکه انقدر سری    ع لیلا رو شناخت ج

 از اون مهم تر از روی مو هاش آدرسشو داد

 ! کاری که کمت  مردی میکنه

؟ اصلا مگه مردا به موی خانم ها ن  م توجه میکین

 زود گفتم. 

بله همون. با دوست پشش بود وقت  من اومدم.  -

اما دوست پشش میگه بعد دعوا کردن از لیلا جدا  

ش شده. لیلا تنها تو مهموین مونده.دیگه هم از 

ی نیست. میدونم من مقصر  .... ختی

 باز پرید وسط حرفم و گفت  

 تا نگفتم بهت نرو پیش پلیس   بهت ختی میدم .  -

 .اینو گفتو قطع کرد
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 . شوکه به گوشیم نگاه کردم

 حس خویی نداشتم 

 همه چر یه جور عجیتی ترسناک شده بود  

 زنگ زدم به مامانم و براش همه چیو تعریف کردم 

سیدم بلای  
  .هیچکس با ختی نشهسر منم بیادو  میت 

اما  مامان دعوام کرد بخاطر مهموین که نمیشناختم

ی نیستو لیلام حتما پیدا   ن بهم دلداری هم داد که چت 

 .میشه

 در حال صحبت بودیم که دیدم پشت خطی دارم  

 شماره سیاوش بود. سری    ع وصل کردم 

ی بگم خودش گفت  ن  قبل اینکه من چت 

؟  -  الان کجای 

 ردید گفتم مو با تجا خورد
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 خونه -

 آدرسشو برام بفرست  -

 میخواین بیاین اینجا ؟   -

 .. دوستتو بفرستم نه .  -

 فکر کردم درست نشنیدم . چکار کنه ؟  

سم منظورش چیه از دوستم قطع   قبل از اینکه بتر

  .کرد

یه پیام رو گوشی اومد ازش که نوشته بود آدرس 

 ! دقیق با لوکیشن

 ماره اش رو آوردمرفتم تو تلگرامو ش

آرم بزرگ . شبیه  یه عکس از خودش بود کنار یه 

ی بود . تو عکس هم ترسناک بود. البته   ن افتتاحیه چت 

 متکتی و مستبد
  . بیشت 

 . لوکیشن رو فرستادم و آدرس رو هم دادم
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 جواب داد 

ه این عکس هاتو نذاری تو فضای مجازی  -  بهت 

 !چشم هام گرد شد ! چر گفت 

میگرده بعد به من   چنان پاری   طرف خودش تو 

لم بده! این دیگه چه دیوونه ای میگه عکس پروفای

 .بود

تا  ۲۴عکس پروفایلمو چک کردم و تازه متوجه شدم 

عکس تو پروفایلم هست و بعضیا تو مهموین و با 

ا در حد موهام بوده    لباس های مهمونیه اما باف  اکتر

 . شمبراش نوشتم فکر نمیکنم عکس بدی گذاشته با

م از جواب نداد. رفته بود رو اعصابم . سعی کرد 

ونش کنم   .ذهنم بت 

ی داشتم تا نظر یه آدم   فعلا نگراین های بیشت 

 .عجیب راجب عکس پروفایلم 
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 یکساعت نشده بود که زنگ خونه رو زدن 

سری    ع جواب دادم و تو آیفون تصویری لیلا رو دیدم 

 .و منگ بود . درو براش باز کردم و اومد بالا. اما گیج

 مثل کش که شوکه است 

سید  م کجا بودی جواب نمیداد ازش میتر

 رو تنش چند جا کبودی بود  

  رابطهمثل جای بوسه های توی 

 . روم نمیشد بگم بقیه بدنتو چک کنم

 است هیچر یادش نمی اومدو همش میگفت خسته

 بذارم بخوابه 

ر رو کاناپه گرفت خوابیدو خواستم به پدر مادرش  خآ

 بزنم که دیدم پیام از سیاوش دارم  زنگ

 بود نوشته 

 اسمی از من نتی که برات دردسر میشه   -
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 ترسیده بودم  

 خویی راجب لیلا نشون نمیداد 
ن  شواهد چت 

 با ترس نوشتم 

 بهش تجاوز شده؟ -

 چند دقیقه گذشت که بلاخره نوشت  

 نمیدونم . دست من نبود  -

دست من نبود؟ منظورش چیه ؟ دستام از ترس 

 یلرزید  م

 نوشتم 

 دست گ بود پس؟   -

... من فقط یه  - دست گروه برگذار کننده مهموین

 . مهمون بودم

 خیلی ترسیده بودمو نوشتم 
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 یعتن پیش مارال بود؟  -

 اون فقط یه کاور بوده  -

 ترسم از قبل بیشت  شد که نوشت

ه قضیه جای  درز نکنه. ت -
ن یو دردسر مبهت   فتی 

 نمیدونم چرا اما نوشتم  

 ممکنه سر من بلای  بیارن   -

ه به گوشی بودم که زنگ زد    خت 

از دیدن شماره اش رو گوشیم جا خوردم. اما زود 

 جواب دادم. اصلا نذاشت من بگم الو و گفت  

 گ میدونه تو توی این مهموین بودی؟   -

نبود پس چر  این مهموین برای چر بود؟ اگه تولد  -

 بود؟ 

 جواب منو بده آرام -
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لحن و تن صدا تو دلم یه حال   سمم با ایناز شنیدن ا

 عجیتی شدو گفتم 

ن   - . هم خونه ای هام . همی  ن  مارال. حسی 

ی راجب این  - ن ه همینقدر هم بمونه. تا چت 
بهت 

. اما اگه آدم مشکوگ   مهموین لو ندی در خطر نیست 

کش تعقیبت    نزدیک خونه ات دیدی یا حس کردی

 .  بدهمیکنه یا تماس مشکوک داشت  به من ختی 

باشه ... اما مهموین راجب چر بود که انقدر   -

 خطرناکه؟

سیدی   -  اینو باید قبل از اینکه واردش میشدین میتر

 ... پرسیدم مارال گفت -

 .وسط حرفم قطع کرد

 هم ترسیده بودم هم عصباین بودم 

 . آدم مستبد مغرور



34 
 

 انقدر یی ادبانه رفتار میکنهچرا 

 گهاصلا شاید همه اینارو دروغ ب 

 ... مردیکه دیوونه

همینطور که داشتم اینارو میگفتم ناخداگاه رفتم 

 سمت پنجره و به کوچه نگاه کردم

کوچه ما زیاد خلوت نبود و چون محل عبور بود  

ن زیاد در رفت و آمد بود  ماشی 

تیج مشکی اون سمت خیابون پارک  بود   یه استر

 شیشه هاش هم دودی بود 

ن عجیبیه . ا ن اما نمیشه گفت چت  ینجا زیاد ماشی 

اننده اش با عینک آفتایی توش نشسته پارک بود . ر 

 بود . هرچند اصلا آفتاب نبود 

 .اما بازم نمیشد بهش گت  داد

 برگشتم پیش لیلا که یه مسیج رو گوشیم اومد
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 سیاوش بود 

دوست پشش نوشته بود لیلا بهوش اومد بگو با 

 کات کرده و این چند روز از سر ناراحت  اون قضیه

 . نمیخواسته کسیو ببینه و خونه شما بوده

 براش نوشتم 

 نمیتونم بگم خونه ما بوده چون هم اتاقیام بودن  -

ی بگو جز مهموین  - ن  بگو خونه یکی بوده. هرچت 

 کلافه نوشتم باشه 

 لیلا چنان خواب بود که خیال بیدار شدن نداشت

شب شده بودو هم خونه ای هام اومدن.  ۸ساعت 

 و خنده اما لیلا خواب خواب بود  سر و صدا و حرف

 دیگه نگرانش شدیم و صداش کردیم  

بدنش سرد نبود اما عکس العمل حیای  هم نداشت 

 به اون صورت
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 ترسیده بودیم  

سلما گت  داده بود زنگ بزنیم اوژانس شاید مواد زده  

   هباشباشه اور دوز کرده 

 منم ترسیده بودم 

 رفتم سر پنجره و خیابونو چک کردم 

 ج مشکی هنوز اونجا بودتیاستر 

 با راننده ای که تو تاریکی هم عینک دودی زده بود 

نم اوژانس   ن ین من خودم زنگ مت  ن سلما گفت تو نمت 

نم  ن  که گفتم وایسا خودم مت 

 رفتم تو اتاقمو زنگ زدم به سیاوش  

 جواب نداد 

  دوباره زنگ زدم

 اینبار جواب دادو عصباین گفت  
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 چر شده آرام ؟  -

  .ز لحنشجا خوردم ا

 یه لحظه پشیمون شدم 

 چرا من اصلا داشتم به حرف این آدم گوش میدادم

فتیم پیش پلیس و همه چیو مبگفتیم    شاید باید مت 

 با عصبانیت گفتم  

یمش اوژانس .   - دوستم بهوش نمیاد. ما داریم میتی

تیج مشکلی با یه راننده عجیب هم از عصر   یه استر

  . به پلیس بگمجلو در ما پارک کرده . میخوام 

صدای آهنگ از اون سمت میومدو میشد حدس زد 

 که سیاوش تو مهمونیه  

ن حرف هام حس کردم صدای ناله یه زنو  حت  بی 

 شنیدم  

 سیاوش سری    ع و با عصبانیت گفت  
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ن اثرش نه ... نه اوژانس نه پلیس . به لیلا دارو داد -

ون تا اون  ۲۴ ه . از در خونه نیاین بت  ساعت بعد مت 

ن برهما  شی 

صدای ناله یه زن که انگار وسط رابطه بود اینبار  

 واضح تر به گوشم رسید  

 انقدر بلند بود که حت  سیاوش هم مکث کرد 

 .با ترس و عصبانیت گفتم

؟ یه باند قاچاق   - ه؟اصلا تو گ هست  اونجا چه ختی

 ... نکنه تو همدخت  ؟ 

 پرید وسط حرفم و گفت  

 بود که جای تو اشتباه اولت اومدن به مهموین  -

ی که  نبود. اشتب ن اه بعدیت هم میشه فضولی تو چت 

 بهت مربوط نیست 

  ! پر رو ،مغرور ، زورگو
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دلم میخواست اینارو تو روش داد بزنم اما در عوض  

 گفتم  

 باشه پس اشتباه بعدیمم بنویس زنگ زدن به پلیس   -

 اینو گفتم و قطع کردم  

 . جواب ندادمسیاوش زنگ زد اما اینبار من بودم که 

رفتم پیش بچه ها و گفتم به دوستم که پزشکه زنگ  

 ۲۴اگه تا زدم و علائم لیلا رو گفتم. اونم گفته اوکیه 

یم اورژانس    ساعت بهوش نیومد بتی

 بچه ها راصین نشده بودن

د  ن  سیاوشم همینطور زنگ مت 

 گوشیمو خاموش کردمو رفتم سر پنجره  

تیج هنوز اونجا بود    استر

 شده بود  ترسم بیشت  

 نمیدونستم کار درست چیه  
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 به پدر و مادر لیلا هم زنگ نزده بودم  

گ بزنم که دیدم گوشیمو روشن گردم تا به اونا زن

سیاوش پیام داده راننده ام میاد جلو در دنبالت...  

 باهاش بیا پیش من 

ه بودم که یه پیام دیگه  هنوز هنگ به گوشی خت 

 اومد

.. با راننده ام بیا تا مگه نمیخوای همه چیو بدوین . 

 بگم  بهت 

 آره میخواستم بدونم قضیه چیه 

 اما نمیخواستم با راننده اش برم 

 .تضمیتن نبود که پیش سیاوش امنیت دارمهیچ 

 . اصلا شاید میخواست منو سر به نیست کنه

ی یادش نبود ن  .لیلا هم که چت 

 با صدای زنگ آیفون از جا پریدم
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 ت سلما جواب دادو رو به من گف

 آرام... میگن اومدن دنبال تو -

 . دهنم خشک شد

  ! چه سری    ع رسیده بود

 سلما منتظر به من نگاه کرد

اره گفت   سری

 کیه آرام ؟ پدر مادر لیلان ؟ -

 کلافه بلند شدمو گفتم 

 بزارین برگردم ... نه ... میگم براتون -

اره رفت از آیفون مردی که زنگ زد رو چک کنه و   سری

 گفت 

   دوست شدی کلکنکنه با کش  -

 نه بابا طرف جای پدرمونه -
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 .سلما اینو گفتو لیلارو چک کرد

 م گفتم   که لباس میپوشیدلیدر حا

 این رانندشه ... حالا براتون میگم   -

ن ب  .ا این حرفم نیش هر دو باز شدو گفی 

 راننده داره؟ کیه آرام -

 سلما اومد پیشمو گفت  

ون ر جو  -  ش کن اکیتر بریم بت 

 دمو گفتم به زور خندی

 باسه فعلا برم ببینم زنده برمیگردم  -

 هر دو به این حرفم خندیدن 

  ! اما من جدی بودم

نمیدونم منطقم کجا رفته بود اما میل به فهمیدن و  

 کنجکاوی و هیجانم بیشت  از منطقم بود  
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یه پانچ کوتاه رو شلوار جینم پوشیدمو یه شال بلند  

 پشمی انداختم 

رو  شب تو مهموین پام بود بوت های بلندی که اون 

ن    هم پوشیدم و رفتم پائی 

 چی یر اس گوشیموروشن کردمو درو باز کردم

 توسان مشکی دقیقا جلو در خونه ما بود

تیج مشکی اون سمت کوچه   استر

تیج باز شد اما قبل اینکه کش پیاده شه من  در استر

 سوار توسان شدمو در رو بستم 

تیج نگ  اه کردم با ترس سلام کردمو به استر

 اما کش پیاده نشد و در بسته شد

راننده بدون جواب دادن به سلام من راه افتاد. از رو 

یمکنقشه گوشی چک    .ردم کجا داریم مت 
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خونه ما یه منطقه عادی دانشجوی  بود و به سمت  

 شمال شهر در حرکت بودیم  

 به سیاوش پیام دادم 

ه؟  -  منو کجا داره میتی

 . پیش من -

 ه جواب یی ارزش ی ا ام اب داده بود. خیلی سری    ع جو 

 .نوشتم

؟   تو میدونم پیش تو!  -  کجای 

کتم  -  سری

  . حرصم در اومد اما دیگه پیام ندادم

م   .حداقل میدونستم خونه اش نمت 

 .کتش هم ترسناک بودسری هرچند این وقت شب 

 این محله هارو حت  رو نقشه هم نمیشناختم  
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ار آسانسور  ارکینگ یه برج شد و کنپ راننده وارد 

 ایستاد 

 برگرده سمت من گفت بدون اینکه 

 ۲۳واحد  ۸طبقه  -

 .میدونستم این یعتن پیاده شم

 رو زدم ۸سوار آسانسور شدمو کلید طبقه 

د ن  قلبم تو سرم مت 

تو آینه آسانسور به خودم نگاه کردمو موهامو مرتب  

 کردم

 لعنت  یادم رفته بود آرایش کنم و رژ بزنم  

 قر 
ی

ام . برای مز بود مثل گونه هلب هام از بچکی

ن از رنگ قرمزش بدم می اومد و همیشه سرچن   همی 

 
ی

لپ هامو با کرم پودر و قرمزی لبمو با رژ های رنکی

 .مخصوصا کالباش میپوشوندم
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با این مدل موهای منو لپ گلی و لب سرخ شبیه  

ای روستای  رو تپه ها میشدم که در حال چرا  
دخت 

 گوسفندان

 قیافه ام گرفتم  نگاهمو ناراحت از 

اون از شب اول که سیاوش منو با یغه پاره و نصف 

 سینه دید  

 ! این از الان

در آسانسور باز شدو اخم کردم.اصلا برای چر  

  !وای سیاوشو تحت تاثت  بذاریخمی

 انگار دروغت به بچه هارو باور کردی 

  .به افکارم پوزخند زدم

نه  ن صدای یه مرد جا افتاده مرموز که وقت  زنگ مت 

زن دیگه ای از تلفنش به گوش  رابطهناله وسط 

سه اصلا گزینه مناستی برای من نیست  مت 



47 
 

 نه تنها گزینه مناستی نیست 

 بلکه گزینه وحشتناکی هم هست 

 در واحدو زدم

 با خودم گفتم 

حالا انگار اون بهت پیشنهاد داده که داری برا خودت  

 میکتن  فکر  شرو 

ن لحظه    از این فکرم لبخند نشست رو لبم که همی 

  .در باز شد 

 انتظار داشتم در باز شه برم تو 

 نه اینکه در باز شه و سیاوش تو قاب در پیدا شه

 از دیدنش قلبم یهو ریخت 

  ! واقعا نمیدونم چرا این مرد انقدر برام ترسناکه

 !کتن اما نه اون ترسناکی که میبینیش میخوای فرار  
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و تحریک  بلکه ترسناکی که مرموزه و حس کنجکاویت 

 میکنه

 طوری که با وجود ترست میخوای نزدیک شی 

 سیاوش اخمی کردو گفت 

 بیا تو  -

 سلام خیلی آرومی کردم

 کنار در ایستاد تا وارد شم و گفت 

 سلام -

 آب دهنمو غورت دادم و وارد شدم  

پشیمون  با دیدن دفت  نیمه تاریک و خالی سیاوش 

 شدمو سر جام ایستادم 

 بستو گفت    اما سیاوش دروپشت سرم

 بیا اتاقم  -
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ت؟  -  کش نیست دفت 

 من از کارمندام تا ده شب کار نمیکشم   -

 به در نگاه کردمو گفتم 

 من میتونم فردا بیام   -

 به سیاوش نگاه کردم

صورتش یی روح بود اما ابروهاش دوباره مثل اخم تو  

 هم رفت 

با که بهم نگاه میکرد تو دلمو خالی  چشم هاش هر 

 میکرد 

 بل صورتش خسته تر و با ته ریشدفعه ق نسبت به

 بود   بلند تر 

 آروم گفت 

-  
ی

من این همه وقتمو نذاشتم که بیای و اینو بکی

 ...بیا اتاقم آرام
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 اینو گفتو به سمت اتاف  رفت 

 سر جام خشکم زده بود 

 !واقعا میخوای بری آرام

 عقلم می گفت نه 

 ... ما پاهام پشت سر سیاوش راه افتادا

سر سیاوش وارد دفت   . وقت  پشت اون لحظه .. 

کارش شدم ! هرگز فکر نمیکردم وارد یه راه یی  

 ...! بازگشت شدم

ش نشستو به مبل رو به روش  ن سیاوش پشت مت 

 اشاره کردو گفت  

ن  -  ... بشی 

  .حت  دفت  کارش هم نیمه تاریک بود

 ه حس میکردم همه چر خواب
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ار نشستم رو مبلو سیاوش به پرده پروژکتور روی دیو 

 اشاره کردو گفت  

 نگاه کن  -

ی زدو پرده روشن  ن با این حرفش رو لپ تاپش چت 

 شد

 . یه کلیپ تبلیغای  بود

ات پزشکی ن  . تبلیغات تجهت 

  ! پروتز اندام ها

 
ی

یل خانکی   ! وسایل است 

  ! کاندوم

  ! ابزار سک..س مصنوعی

مردونه مصنوعی ... عروسک های بادی آلت 

 ! جنش
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اوش نگاه م . زیر چشمی به سیسر جام جا به جا شد

ه به من بودو متوجه نگاهم شد    کردم که خت 

 حس آدمی رو داشتم که تو دام افتاده

 با صدای  که به زور در می اومد گفتم 

 اینا چه ربطی به مهموین داره ؟  -

 کرد و به پرده نگاه کردم  با سر به پرده پروژکتور اشاره  

 های   یه سری لباس های سکس..ی و چرمی و چ
ن ت 

که اسمشو نمیدیدم تو  شبیه شلاق و یه سری وسیله  

 پروژکتور بود 

دهنم خشک شده بود و قلبم انگار تو گوش هام 

د   ن  مت 

 سیاوش گفت 

ا برات عجیبه - ن نم این چت  ن   ! حدس مت 
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مسلما حدسش سخت نبود چون شک نداشتم که  

 ه ام نشون میداد چقدر شوکه شدم چهر 

 سیاوش دوباره گفت 

ای عج - ن صرف کننده های عجیب هم  یب ... مچت 

 برای آدم های  بود که از این 
داره ...اون مهموین

ه بگم دنبال کیس  ن ! یا بهت  وسایل استفاده میکین

ن  ن تا با هم از این وسایل استفاده کین  !های مناسیی

 حس کردم نفسم بالا نمیاد  

  .باسمو دور گردنم جا به جا کردمویقه ل

 دستام یخ شده بود  

 از پرده گرفتمو به سیاوش نگاه کردمنگاهمو با ترس 

 سیاوش خیلی یی روح نگاهم کرد و گفت 

 واقعا تو تو اون مهموین چه غلطی میکردی؟  -

 !سوال خویی بود



54 
 

 من واقعا اونجا چه غلطی میکردم  

 با نفس های نا منظم گفتم 

  ... لیلا -

 نمیدونستم ادامه اش چر بگم ؟

ن وسایل باهاش رابطه بگم لیلا رو اونا بردن و با ای

ن    ؟داشی 

 لیلا با اونا رفت ؟  

 لیلا واقعا چه بلای  سرش اومده بود 

ون دادو گفت  سیاوش سیاوش نفسشو کلافه بت 

ون دادو گفت    نفسشو کلافه بت 

نمیدونم واقعا سر لیلا چر اومده یا چطور با اونا  -

بان نبودم ! من فقط اونجا برای یه  ن رفته ! من مت 

  . بودممعامله رفته 

 معامله؟-
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 این وسایلم   بعضن از  نندهکمن وارد   -

 سرمای تنم بیشت  شد

ن وسایلی وارد میشد؟   واقعا تو ایران چنی 

 تو مملکت خودمون؟ 

 مدلی؟ مهموین های این 

 روابط اینجوری 

 اصلا نمیتونستم باور کنم 

 . فکر میکردم خوابه

سیاوش به صندلیش تکیه دادو در حالی که دقیق 

 کرد گفت نگاهم می

من دوستتو برگردوندم ! اما اگه دردسری درست  -

ن ! همونا که دوستتو گرفته بودن سرتون بلای  کنی 

 . از من بر نمیاد هممیارن ! اونوقت کاری  بدی

 ه بگیم شیعتن به پلیس هم نمی -
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ه  - ا بیشت  ن  پول قدرتش از خیلی چت 

 ساکت شدم 

 ترسیده بودم  

 آروم گفتم 

تیج مشکی ج -  ناست؟ لو خونمون ... ازاو اون استر

 سیاوش سر تکون داد و گفت 

 دوست پش داری؟  -

 از این سوال یی ربطش جا خوردم 

سم چطور گفتم نه  !قبل اینکه مغزم فرمان بده بتر

 بعد سری    ع پرسیدم  

 چطور؟ -

 زیر لب گفت هیچر و پروژکتور خواموش کرد 

ه شدمو گفتم   به پرده سفید خت 
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؟  اگه به لیلا تجاوز گرده -  باشن چر

 دوست نداشتم این بحثو با سیاوش باز کنم 

 اما واقعا باید میگفتم چه بلای  سر لیلا اومده؟  

 سیاوش ساکت بودو آروم برگشتم سمتش که گفت  

آرام ... متوجه شدی من راجب اون مهموین چر   -

 گفتم ؟ 

با تردید سر تکون دادم آره که سیاوش نسبتا عصتی  

 گفت 

 !ودن ؟ رو برای چر برده ب پس مسلما فهمیدی لیلا -

 فهمیده بودم ؟ 

 با تکون سر گفتم نه 

 گیج شده بودم که سیاوش گفت  

 س خشن و... ت یه گروه معتاد به سکبه نظر  -

bdsm   لیلا رو برای چر ممکنه برده باشن؟ 
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ن رو سرم   آب یخ ریخی 

 واقعا حس کردم سرمای آب یخو  

 به خودم لزریدم 

 م  خودمو بغل کردمو با ترس گفت

سم  -  خیلی وحشتناکه ... میت 

سیاوش برای لحظه ای عصبانیتش تبدیل به شوک 

  .شد

 شوک تو نگاهش رنگش عوض شد 

 نمیدونم توهم بود یا واقعیت 

 ...نگاهش داغ شداما حس کردم 

ین رمان رایگان نیست و نسخه های رایگان این رمان ا

بدون رضایت نویسنده میباشد. سایر ماجرا های  

 در کانال تلگرام آگاپه به آی دی زیر بخوانید  مشابه را 

@aagaape 
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  بودحالا ترسم بیشت  شده 

با شوک به سیاوش نگاه کردم که پلک زدو دوباره 

  اخم کرد

ن بلند شدو گفت   کلافه از سر مت 

  واقعا تو توی اون مهموین چه غلطی میکردی -

  از جا پریدمو با لکنت گفتم

 ... مارال گفت تولدشه -

از جاش بلند شدو به سمت پنجره پشت  وش سیا

ش رفت ن  مت 

  گفتبا حرص کوبید به قاب پنجره و  

 ... لعنت به تو سبحاین  -

این گ بود ؟ فامیلی مارال که سبحاین   سبحاین ؟! 

 ! نبود
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سیاوش کلافه دست برد تو موهاشو در حالی که 

  پشتش به من بود گفت

یس اصلی  لیلارو از دوستم خواستم برگردونه اما رئ -

 .عادت نداره کش رو برگردونه

 مامانش اینا رفته بودن پیش پلیس  -

ای گم شده است . صداش بر  - ن... شهر پر از دخت 

 .در نمیاد

 سیاوش برگشت سمت منو ناخداگاه گفتم  

 دارم خواب میبینم ؟  -

ش نشستوگفت   ن  پوزخندی بهم زدو پشت مت 

ن  -  مردم در این مورد خودشونو به خواب مت 
نن . اکتر

 آخه اینجوری راحت تره

 .مکتر کردو تکیه داد به صندلیش

 جیتی جذاب بود  چشم هاش به طرز ع
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 نگاهشو تو نگاهم قفل کرد و گفت 

 . اما واقعیت خیلی فراتر از این حرفاست -

 زبونم بدون اجازه من باز شد و پرسیدم همباز 

؟  -  تو هم یکی از اونای 

 خودم از سوالم شوکه شدم  

 ینطور  سیاوشم هم 

 انتظار داشتم عصباین شه  

 شکل یه لبخند بالا رفت   اما گوشه لبش به

 نگاهش عمیق و پر از سوال بود  

 آروم و با صدای  که تنمو لرزوند پرسید 

 تو چر فکر میکتن ؟   -

 واقعا نمیدونستم باید چر فکر کنم
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ای  که تو این یکساعت فهمیده بودم خیلی برام  
ن چت 

  .عجیب بود

 باور نبود  برام قابل 

 با تکون سر لب زدم  

 نمیدونم   -

  .تو هم رفت اما هنوز اخم نشده بود  شروهاکمی اب 

 سری تکون دادو گفت 

سم ... تو به نظرت ... من یکی از  - بزار اینجوری بتر

 اونا هستم ؟ یا نه ؟ 

خیس عرق شده بودم یه تیکه از موهامو که اومده 

  .بود جلو صورتمو پشت گوشم فرستادم 

سیاوش خیلی تابلو رد دستمو دنبال کرد و با  اهنگ

ن دستم رو پام رفت   نگاهش تا قرار گرفی 
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انقدر ترسیده بودم که حت  پاهام قدرت بلند شدن  

 نداشت 

 سیاوش دوباره به من نگاه کرد

 منتظر جواب بود منم یی پرده گفتم 

 ... نه ... نیست   -

 چشم هاش یه لحظه متعجب شد  

وح شد  اما بعد بت 

وحش هم جذاب بود و دلمو میپیچوند  ت  ح   نگاه بت 

 پوزخندی زد و گفت 

 ... تو خیلی بچه ای آرام ... خیلی -

 سالمه  ۱۸من  -

 پشیمون شدم  تا اینو گفتم 

 انگار این حرکتم تائید حرف سیاوش بود 
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 بازم پوزخند زدو گفت  

فتم دانشگاه تو تازه بمیدونم ... وقت  م - دنیا  هن مت 

 !اومده بودی

  ! با این حرفش هم شوکه شدم هم متعجب 

 بهش نمیخورد دو برابر من سنش باشه  

 و از اون مهم تر ... از کجا میدونست چند سالمه  

 سیاوش با پوزخند دیگه ای گفت 

 من یکی ام ... بد تر از اونا آرام ... بد تر از اونا  -

 د چشم هام گرد ش

 ! بدتر از اونا

قع تلفن حرف  س..ی اون زن مو  یاد صدای سک

 ن با سیاوش افتادم زد

یه بخش از مغزم مدام میگفت نه سیاوش یی خطره.  

اون مثل فیلما نجاتت داده. یه آدم خوب تو کلی آدم  
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بد. یه مرد خوشتیپ و جذاب که قراره عاشق هم 

ن   بشی 

  ! اما واقعیت از رو به رو تو سرم میکوبید

 اون یه مرد خطرناک و ترسناکه

 ند شدو گفت سیاوش از جاش بل

  ...م آراممن خیلی برات خطرناک -

 ... خدای من

 دهنم تلخ شده بود  

 فقط شوکه نگاهش کردم 

ی بگم که سیاوش گفت   ن  لبمو تر کردم تا چت 

ن منتطرته - حالا که همه چیو میدوین   . راننده ام پائی 

ازت میخوام عاقلانه رفتار کتن . چند روز خونه 

ی درز نکنه .   . جای  ختی
ن آدم های سبحاین   بمونی 

نهم به زودی    . مت 
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 با تردید بلند شدم

 خیلی سوال داشتم 

 اما سیاوش منتظر رفتنم بود 

 فقط نگاهش کردم که گفت 

 خداحافظ آرام... تا مجبور نشدی به من زنگ نزن  -

 آروم سر تکون دادمو به سمت در رفتم  

 دستام سرد بود و میلرزید  

ه گردی داشت   در خروج دستگت 

 اید بپیچونم تا باز شه ستم ب میدون

ه رو پیچوندم   اما دستم عرق داشت و وقت  دستگت 

 تو دستم سر خورد  

خواستم برگردم سمت سیاوشو کمک بخوام که 

ه قرار گرفت    دستش رو دستم روی دستگت 
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ه داد .   دستشو رو دستم گذاستو فشاری به دستگت 

ن چرخیدو در باز شد ه به سمت پائی   دستگت 

بان   د . حس  قلبم تو سرمصدای ضن ن دستش رو مت 

  .دستم خیلی گرم و عجیب بود

شاید توهم بود یا از ترس و هیجان حرفامون بود. اما  

گرمای دستاش اضطراب عجیتی تو دلم روشن کرده 

ی شبیه وقت  که تو اون مهموین به لب هام   ن بود. چت 

 .نگاه کرد

سیاوش دستشو با مکث از رو دستم برداشت و 

 گفت 

 . از بشنرار نیست یکجور ب ل ها قهمه قف -

دلم میخواست بگم چرا باید دری بسازن که شبیه 

 بقیه باشه اما به روش متفاوت باز شه؟  

اما وقت  برگشتم سمتش یادم رفت چر میخواستم  

 بگم  
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 نگاهش رو کل صورتم چرخید و رو لبم موند 

د   ن  هر ثانیه انگار قلبم تند تر مت 

ید واقعا باید یه کارگردان از ی ون و ه گوشه میتر بت 

  . کات میداد

 من دیگه توان ادامه نداشتم 

تو ذهن آشفته ام آرامی که تو توهمو خیال بود با  

 خوشحالی میچرخیدو میگفت الانه که ببوسدت 

 اما آرام منطق  با تاسف براش سر تکون میداد 

 . یهو سیاوش اخم کردو کل ذهنمو خاموش کرد

 نگاهشو ازم گرفتو گفت 

 ظ آرام حافخدا -

 ن اینکه منتظر جواب من باشه در رو روم بست  بدو 

ه شدم  . چند لحظه مکث کردمو به در بسته خت 
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ن مخقن نیست؟ این یه فیلم نیست؟    واقعا دوربی 

 به افکارم سری تکون دادمو به سمت  
ی

با کلافکی

 آسانسور رفتم 

انقدر ذهنم پر بود که حت  نمیدونستم به چر فکر 

 ... کنم

ه های حرف سیاوش فکر به تیکتا خونه کل مست  

 میکردم  

هر حرفش که تو ذهنم می اومد اونو هم تصور  

 .میکرد

چطور ممکنه ! چرا؟ چرا اون شب منو نجات داد ؟  

ون  چرا الان خودشو تو دردسر انداخت؟ چرا منو بت 

 ... کرد ؟ چرا اون نگاهش

 اه 

 لعنت به تو سیاوش لواساین  
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 نه نه 

 کذای    با این مهموین  لعنت به تو مارال

تیج مشکی همچنان جلو در   رسیدیم به خونه و استر

 بود 

 از راننده تشکر کردمو پیاده شدم

هرچند اون جوایی بهم ندادو منتظر موند تا وارد 

 خونه بشم و رفت 

 باورم نمیشد ساعت دو شبه

 بچه ها خواب بودن  

 .لیلا هم همچنان خواب رو مبل بود

 نوشتم ی مامانش موبایلشو برداشتمو برا

ن دعوام شده بود میخواستم یکم   - من خوبم با حسی 

نمشتنها با ن   .م فردا بهتون زنگ مت 

 پیامو فرستادمو گوشیشو خاموش کردم  
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رو تخت خودم دراز کشیدم که یه پیام اومد رو 

 گوشیم 

 یاوش بود ساز 

ون  تیج مشکی جلو دره از خونه بت  نوشته بود تا استر

 نرو 

 یچوقت نرهاماممکنه اون ه براش نوشتم باشه

 منتظر جوابش موندم

 اما انقدر جواب نداد که خوابم برد  

 تو خوابم مدام سیاوشو میدیدم 

 تکرار میکرد من برات خطرناکم  هی

 ر بار خم میشدو لبمو میبوسید  هاما 

یدمو   ن خواب تکرار میشد  و ا دوبارهاز خواب میتر

ر  دم صبح تو خواب و بیداری نفهمیدم دارم چکا

 میکنم 
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 اما براش مسیج فرستادم  

میشه دست از سر خوابم برداری ... خیلی خسته  -

 ام 

دوباره خوابیدمو انگار واقعا اون بود تو خوابم چون  

 .تا ده صبح دیگه هیچ خوایی ندیدم

م که میخواست  ده صبح با صدای سلما بیدار شد

 .بره کلاس

 منم کلاس داشتم  

 لو درو چک کردم  بدون اینکه دست و رومو بشورم ج

ید   تیج مشکی اونجا بود و به لطفش کلاس میتر  استر

 به سلما گفتم کلاس نمیامو دوباره رفتم زیر پتو 

 . گوشیمو چک کردم

 یه پیام از سیاوش داشتم که نوشته بود 

 آدما تو خواب شجاع ترن   -
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 منظورشو نفهمیدم 

منظورش این بود که من تو خواب مسیج دادم از  

واب بود یا خودش که تو خوابم  شجاعت کاذب خ

 اومده بود؟  

واقعا نصف حرف هاشو نمیفهمیدم و به نظرم 

 پشت همه یه منظوری بود  

 براش نوشتم  

دی  - ن  کاش یکم ساده تر حرف مت 

 بازم جوایی به پیامم نداد 

 خوابم پریده بود 

 ناخواسته وارد ماجرا عجیتی شده بودم 

معی  س خشن و دسته ج... گروهی که معتاد به سک 

ن    ! هسی 

 واقعا ؟ 



74 
 

 مگه اینا نباید تو فیلما باشه 

صدای زنگ در اومد و از جا پریدم. تو آیفون پستچر 

  !بسته داره  رو دیدم که گفت لیلا 

 لیلا ! اینجا؟ 

 نمیکرد که بخواد آدرس اینجارو  
ی

اون که اینجا زندگ

 برا پست بده 

نده نداشت.  رفتم بسته رو گرفتم . آدرس گت 

زش کردم داخلش یه سیدی بود  مشکوک شدمو با

 که روش نوشته بود  

  " یادآوری خاطرات "

 . دلم دوباره پیچید

حرفش افتادم  خواستم زنگ بزنم به سیاوش اما یاد 

 که گفت تا مجبور نشدی زنگ نزن به من

 لپ تاپو روشن کردمو ش دی رو گذاشتم توش 
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خود به خود پلی شدو با دیدن اول فیلم دلم اینبار  

 پیچید  واقعا 

دوئیدم سمت سرویس و محتوای معده خالیمو بالا  

 آوردم  

تصویر لخت لیلا با دوتا مرد کنارش از جلو چشمم 

فت    نمت 

  .حالم خیلی بد بود

 دلم برا لیلا میسوخت

باهاش چکار کرده بودن. ازش فیلم هم گرفته بودن ! 

  .اینا یه عده مریض رواین بودن

 حالا من باید چکار میکردم ؟ 

ن چر  ه اگ  منو بگت 

س بالا آوردم   دوباره از است 

 به زور دست و رومو شستمو برگشتم اتاق 
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 سیاوشگوشیمو گرفتمو پیام دادم به  

فیلم لیلا رو فرستادن جلو در ... حت  نمیتونم   -

 ...بهش نگاه کنم

 سیاوش سری    ع زنگ زد  

با صدای گرفته از استفراغ های پشت سر هم جواب  

 دادم 

 الو-

 میه؟ چه فیل -

نتونستم ببینم ... فقط اولشو دیدم ... لیلا ...   -

 ... لخت بود... با ... دوتا مرد دیگه ... لیلارو

 صدات گرفته چرا  -

 سیاوش با عصبانیت اینو گفتو پرید وسط حرفم

 سرفه ای کردمو گفتم 

 حالم بد شد فیلمو دیدم  -
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سیاوش مکث کرد منم ساکت شدم . بلاخره اون 

 سکوت شکستو گفت 

 پیغامی تو فیلم نفرستادن؟  -

 نتونستم ببینم   -

ن حتما تهدیدی توشه -  ... نگاه کن ببی 

  ... نمیتونم نگاه کنم نمیتونم...  -

 اشک هام راه افتادو صدام دیگه در نمی اومد  

 سیاوش کلافه گفت 

 ... جای  نرو -

 اینو گفتو قطع کرد  

 به گوشی نگاه کردم

ن ؟   همی 

 جای  نرو؟ 
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؟  ن  همی 

 ردمنگاه ک به لیلا 

 چر به خوردش داده بودن که انقدر خواب بود 

سرش یعتن بهوش بیاد واقعا یادش نمیاد چر به  

 اومده؟

 خداکنه یادش نیاد  

 چون مطمئنم یادش بیاد خودکشی میکنه 

 باید به پلیس میگفتیم 

 این دیگه خیلی زیاد بود 

ی نبود   ن تجاوز . آزار جنش. آدم ربای  . این دیگه چت 

  کردکه بشه مخقن 

 دوباره دلم پیچید  

فت   سرم گیج مت 
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بت عسل درست کردم شاید معده ام  برا خودم یه سری

 ه  آروم بش

ن   وع کرد به هزیون گفی   لیلا تو خواب سری

 نمیدونستم باید چه غلطی بکنم  

سیدم سمت لپ تاپ برم   میت 

 با صدای زنگ در از جا پریدم 

سیدم از تو آیفون حت  نگاه کنم کیه  اما میت 

 زنگ خورد   ارهدوب

 به نفس نفس افتاده بودم از ترس 

 پیام اومد رو گوشیم  

 دادمبا دستای سرد گوشیو جواب  

 سیاوش بود 

 نوشته بود من جلو درم. درو باز کن 
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 با شوک به نوشته اش نگاه کردم  

 جلو دره ؟  

 دوئیدم سمت آیفون و در رو باز کردم  

 دم  از چشمی منتظر موندم و وقت  رسید درو باز کر 

انتظار اومدنشو نداشتمو یهو یادم اومد چر تنمه .  

ت گشاد و شلوارک خیلی کوتاه تنم   بود تیشی

هرچند سیاوش منو تو مهموین باز تر از این دیده بود  

 اما بازم سختم بود 

نگاهش رو سر تا پام چرخیدو رو پاهای لختم ثابت  

 شد

 دوباره اخم کردو برگشت به صورتم و گفت 

 ببینم  اومدم فیلمو   -

 هنگ بودم اما از اومدنش خوشحال بودم  

 کنار ایستادم تا بیاد تو و گفتم 
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میشه کفشاتو بیاری داخل... جلو در کفش مردونه  -

ن برامون دردسر میشه    ببیین

 سری تکون دادو با کفش اومد داخل 

 درو بستم 

ون آوردو گفت   سیاوش کفش هاشو بت 

 لپ تاپت کجاست ؟  -

 با من بیا ام... تو اتاقم ...  -

 جلو تر رفتمو سیاوش پشتم اومد

داقل دلم میخواست برم لباسمو عوض کنم. یا ح

  . موهامو ببندم

 اما خیلی ضایع بود  

م تختم بهم ریخته بودو لپ تاپم رو ی وارد اتاقم شد

تخت بود . سری    ع پتو رو تختمو کنار دادم تا سیاوش 

ن اتاق گذاشت .  بشینه اما اون لپ تاپمو گرفتو رو مت 
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ن ایستاده فیلمو پلی   صندلی تو اتاقم نبودو برای همی 

 کرد  

ونو نگاه کردم که رومو برگردوندمو از پ نجره بت 

 سیاوش صدا فیلمو بلند کرد 

س گفتم میشه صداشو کم کتن   با است 

 واقعا صدای ناله های لیلا قابل شنیدن نبود 

 سیاوش جواب داد

 باید ببینم پیامی فرستادن یا نه  -

ن لحظه دقیقا هم صدای مردونه ای پخش شد که ی 

 گفت 

ایت  این فقط یه بخشی از فیلم هاست. مسلما س -

ی از ما درز  های زیادی برای پخشش هست. ختی

ی که فکرشو بکتن پخش   ن بشه . فیلمت زودتر از چت 

 ... میشه
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  برگشتم سمت سیاوش و لپ تاپ

با دیدن اون صحنه و  جیغ و التماس لیلا که به اون 

ن چرمی  وصل شده بود حالمو بد کرد  مت 

  دوئیدم سمت توالتو دوباره بالا آوردم

 طرف رو شوی  گرفتمو سرمو بلند کردم دستمو دو 

فت   سرم واقعا گیج مت 

به زور دستو رومو شستم. تو آینه به خودم نگاه 

کردم که متوجه شدم سیاوش پشت سرم داره نگاهم  

 میکنه

 عصباین بود 

  باشم انگار من کار اشتباهی کرده

 متوجه نگاهم که شد سری    ع روشو برگردوند

  اصلا نمیتونستم حالشو درک کنم
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حالم انقدر خراب بود که اصلا حوصله حرف زدن  

  نداشتم

رو تختم دراز کشیدم که دیدم با یه لیوان آب و   مرفت

 یه قرص اومد

  داد دستمو گفت

 ...بخور -

 به قرص نگاه کردمو گفتم 

 چیه؟ -

ن بدی ن - س چت 
 . یستنت 

  قرص و آبو ازش گرفتمو نشستم رو تخت

 گفتم 
ی

 با کلافکی

ن قرصا دادنبه لیلا هم از  -   همی 

م و گفت  ن  سیاوش لپ تاپمو بستو تکیه داد به مت 
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ی از   - ن ن چت  به لیلا **** تزریق کردن . برای همی 

اتفاقات یادش نمیاد . یه مخدره که میتونه باعث  

 . مرگ بشه. شانس آورد که زنده است

 ص رو خوردمو کمی آب خوردم ر ق

صدای  تو سرم میگفت چقدر ابلهی داری قرصی که 

 وش داده میخوری سیا

ه و سر به نیست میکنه   حالا تو و لیلا رو میتی

  اما به طرز عجیتی جلو سیاوش خنگ و مطیع بودم

  سیاوش انگار فکرمو خوند و گفت

این مسکن معده است بهت دادم.برا اینکه بالا   -

 نیاری 

 ی تکون دادم که گفت سر 

 زیاد جای نگراین نیست  -

 شوکه بهش نگاه کردمو گفتم 
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؟ جای نگراین نیست  -  چر

 بیخیال سری تکون دادو گفت 

ن دردسری نیست  -  آره. تا وقت  حرف نزنی 

 کلافه بلند شدمو گفتم 

-  
ی

لیلا مورد آزار جنش قرار گرفته بعد تو میکی

  ساکت باشیم؟ 

مو بستو رو به من سیاوش رفت سمت در. در اتاق

 گفت 

  خب تو بگو برنامه ات چیه؟ -

یم پیش پلیس -  ... ما مت 

 خب؟ -

ن فیلمو نشون میدیم که چر شده -  ... همی 

 خب؟ -
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ن .اونا که کل پلیسو نخریدن -   ! باید اونارو بگت 

  سیاوش دستشو به سینه زدو گفت

ش؟ به یه لیلا   - ؟ به چر مت  خب؟ بعدش چر

فته و یه فیلم پخش شده و یه عده داغون و یه آبرو ر 

عه م  بچه پولدار که با پول از  یشن یا گناهشون تتی

 ...البته قبل حت  گرفتنشون از ایران فرار کردن ! 

 مکث کردو گفت 

ن ... چون میدوین قبل  - البته اگه به اونجا برسی 

ن چر میشه؟ تو توی یه   اینکه به این حد برسی 

 کشته میشی و دوستتم
ی

تو یه   تصادف ساختکی

ه  میمت 
ی

 !خودکشی ساختکی

 یی رمق نشستم رو تختو گفتم 

 مقصر توی   تو ... تو ...  -

 با این حرفم اخم های سیاوش تو هم رفتو گفت 
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آره من مقصرم که تورو از اون خراب شده فرستادم   -

ون آوردم   خونه یا اون دوستتو از دستشون بت 

 اینو گفتو خواست بره که گفتم 

ریک کننده رو براشون ین ابزار های تحنه ... اما تو ا -

 . میاری

 با این حرفم پوزخندی زدو گفت  

از من نخرن از یکی دیگه میخرن ... ضمنا ... کش   -

که سرنگ میاره وقت  از سرنگ یه معتاد تزریق  

استفاده کنه یا یه پزشک برای نجات جون یه نفر 

 ست مثل من استفاده کنه به اون ربطی نداره . در 

 . ت بود اما راجب خودش نهدرس حرفش

 گفتم 
ی

 با کلافکی

 اما این ابزار جنش مگه استفاده خوب هم دارن ؟  -

 با این حرفم یهو رنگ نگاهش عوض شد  
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 دوباره اون لبخند محو رو لبش نشست و گفت  

 ... مسلما دارن -

این جمله رو طوری گفت که انگار ... انگار داره از 

 ... دش میگهتجربیات خو 

  ... فش افتادمحر  یاد 

 ازش پرسیدم تو هم یکی از اونای  
 ...وقت 

ه فقط نگاهش کردم که سیاوش اومد سمتم    خت 

 نمیدونستم میخواد چکار کنه

اما اون بخش توهمی ذهنم میگفت میخواد بیاد  

 ... تورو ببوسه

ه به لب هام بود  . چون نگاهش عجیب خت 

 بت شده بود لب هام که با شوک و تعجب ثا

لبمو تر کردمو گاز گرفتم که سیاوش سر  اگاهناخد

 جاش ایستاد 
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دوباره انگار برگشت به خود قبلشو اخمش تو هم  

 رفت 

ون داد و گفت    کلافه نفسشو با حرص بت 

من باید برم. اون فیلمو به لیلا نشون نده ...   -

ی یادش نیومده ن  . حداقل تا وقت  که خودش چت 

 تنم مور مور شد  

شتیم اونا به فه میشدیمو میذاتن واقعا باید خیع

 کارشون ادامه بدن؟  

 . نه من که نمیتونستم بذارم

 سیاوش برگشت سمت در تا بره و گفت 

ن تا این دوره بگذره  -  فقط کافیه کاری نکنی 

ون رفت  با این حرف در اتاقمو باز کردو بت 

 من کلی سوال و اما و اگه داشتم  

 . اما مغزم هنگ بود
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  . بودند ساعت بهم ریخته  همه چر زندگیم تو چ

ون در   سیاوشپشت سرش رفتم که قبل اینکه  بره بت 

اره اومد تو   خونه باز شد و سری

با دیدن سیاوش و من با اون لباس ها ابروهاش بالا  

ن ما چرخید  رفت و با شوک نگاهش بی 

اره شوکه   گفت  سری

 آرام ... مزاحم شدم ؟  -

  سیاوش زودتر از من سلام کردو گفت

فتم اشتممن د -   ... مت 

  برگشت رو به من و گفت

  فعلا -

فقط با شوک سر تکون دادم که اونم کفششو 

ون   پوشیدو رفت از خونه بت 
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اره ایستاده بودم که بلاخره  ه به در و سری همچنان خت 

اره گفت   سری

یکم سنش به نظرم زیاده ! اما خب ... خوشتیپ   -

این  بود ! اون لکسوس مشکی جلو در که احیانا مال

 نبود ؟ 

 !لکسوس مشکی ؟

به سمت پنجره رفتمو سیاوشو که سوار لکسوس 

 ! شد دیدم

  ! ها

ا گویا حسایی میچربه
ن  ! پول این چت 

کل دارای  پدر منو جمع کتن هم نصف لکسوس 

 ! نمیشه

اره از پش   ت سرم گفتسری
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تیه پوشیدی . یه تایر   -
با اون شلوارک این چه تیشی

ی میپوشیدی ... موهات  ن وین پشه  چت  هم آرام... نتر

 . رو

  با اخم برگشتم سمتشو گفتم

اونجوری که تو فکر میکتن نیست ... منم چون یهو  -

 ! اومد اینجوری بودم

اره چشمی چرخوندو به سمت اتاقش رفت   سری

ن به    اتاقش هم گفتدر حال رفی 

م هم انقدر نامرتب   - هر جور میخواد باشه ! من بمت 

  جلو کش نمیام

  ودرفته ب حرصم گ

  . خودم انقدر بدبخت  داشتم که نگران لباسم نباشم

  رفتم بالای سر لیلا و صداش کردم

  یه سری هزیون ردیف کردو خواب و بیدار شد
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چمدون کلافه رفتم تو اتاق . ش دی رو گذاشتم تو  

  لباس هامو گوشیمو برداشتم 

  رو صفحه گوشیم علامت یه پیام بود

  هچکش کردم که دیدم نوشت

ون  - تیج مشکی جلو در هست بت  تا وقت  این استر

  نیا

  با عصبانیت نوشتم

من که نمیتونم تا ابد خونه بمونم باید برم دانشگاه   -

  . امروزم کلاسمو نرفتم

  کلاست ساعت چنده -

  انقدر این پیامو زود فرستاد که شوکه شدم

  دوست نداشتم بهش جواب بدم

   از این بپیچونماما دانشگاهو نمیتونستم بیشت  

  کلاس دارم  4براش نوشتم فردا ده تا 
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  راننده ام نه و نیم میاد دنبالت -

ون دادم   با حرص نفسمو بت 

ن بود   باز بهت  از کلاس نرفی 

  یهو یاد لیلا افتادم

خدا این بشی رو چکار کنم . اونم باید ره کلاس.   ای

م  اصلا باید بره خونه . حتما با اون پیام که فرستاد

  مامانش اینا نگران تر شدن

  رفتم بالا سر لیلا و گردنشو نگاه کردم

کبودی ها کمرنگ تر شده بود و دیگه زیاد به چشم 

  نمی اومد

  اما معلوم نبود رو تنش چه ختی باشه

  هاشو باز کردو با عجله گفت یهو چشم

 ... دستشوی  کجاست -

  با دست اشاره کردم به توالت 
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  ! ت ما کجاستلیلا میدونست توال

  بلند شدو در حالی که تلو تلو میخورد رفت سرویس

اره از اتاقش اومدو گفت   سری

  به لیلا خانم ساعت خواب -

اما لیلا بدون جواب دادن بهش رفت سرویس و درو 

  بست

اره به من سوالی نگاه کرد   سری

 .شونه بالا انداختمو گفتم چمیدونم چشه

  هوش اومدم دادم لیلا باسری    ع به سیاوش پی

  اما اون هیچر ننوشت

  از پیامم پشیمون شدم

  اصلا چرا بهش گفتم
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ی تو سرویس   ن تو این فکر بودم که صدای افتادن چت 

اره دوئیدیم تو سرویس   اومدو با سری

ن لیلا سر    خورده بودو سرش خورده بود به زمی 

  سرش شکسته بودو خون پخش شده بود

ونو زنگ زد به آمبولا  اره دوئید بت    نسسری

تا من بخوام بهش بگم نه زنگ نزن اون کار خودشو 

  کرده بود

  البته کار دیگه هم نمیشد کرد 

  چون همه جارو خون گرفته بود

اره سر لیلا رو بستیم . اما خونش بن   د نمی اومدبا سری

ون که آمبولانس   سعی کردیم از سرویس بیاریمش بت 

  رسید

  . دو نفر اومدنو لیلا رو بلند کردن

  ه گفتار سری 
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  لباستو بپوش بریم بیمارستان -

سیدم از   هیچ دلیلی نداشتم بگم نمیام . اما واقعا میت 

ون   در خونه برم بت 

د گفت    یکی از آقایوین که داشت لیلا رو میتی

  برای یه نفر همراه جا داریم فقط -

اره گفت   با این حرفش سری

م پس تو بعد بیا . به پدر مادرش هم زنگ   - من مت 

  نبز 

ن    با ترس سر تکون دادمو اونا رفی 

 ... اول از همه زنگ زدم به سیاوش

  چند بار بوق خورد و سیاوش رد تماس کرد

 . دوباره هم همینطور شد

زدم به مادر لیلا. به مامانش  دیدم فایده نداره و زنگ 

گفتم لیلا اومد خونه ما و تو سرویس سر خورد  
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انم  سرش شکست و بیمارستانه. آدرس بیمارست 

دادم. کلی مامانش ناراحت شد که چرا زودتر بهش 

  نگفتم خونه ماست

  منم به دروغ گفتم لیلا ازم خواسته نگم

  از اینهمه دروعین که گفته بودم حالم بد شد

  ر بود که انقدر داشتم دروغ میگفتمتهوع آو 

  اما چاره چر بود

 . یاد فیلم لیلا می افتادمو تنم میلرزید

تی رفتم سر پنجره .  ی از استر ج نبود . پس ختی

ون  میتونستمم برم بت 

سری    ع لباس پوشیدم تا برم بیمارستان که سیاوش  

  زنگ زد

  پس زمینه صداش بازم صدای آهنگ بود

  پاری  بودآقای خوشگذرون بازم 
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  کلافه گفت

 چر شده زنگ زدی؟  -

  دیگه مهم نیست -

زنگ بزنم تاکش  تا اینو گفتمو خواستم قطع کردم 

. تلف  تن

 سیاوش با عصبانیت گفت 

 چرا زنگ زدی آرام ؟ -

  بود عصتی شده بودم از اینکه از من عصباین 

موقعیت انقدر خراب بود که عصبانیت اونو درک 

  نمیکردم

  خودش یی حوصله گفتممنم مثل 

سم چکار کنم. تو جواب ندادی و  - زنگ زدم ازت بتر

  دیگه کار از کار گذشته
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فت یه جای آروم تر . مکث کرد. انگار داشت م  ت 

  کوتاه شدو سیاوش گفت  گصدای آهن 

 آرام ... دقیقا بگو چر شده دخت  ؟  -

  هر کلمه رو آروم و دستوری بهم میگفت

  دستورش عمل کنم گفتم ناخداگاه انگار باید به

لیلا بهوش اومد... رفت سرویس ... سر خوردو  -

اره زنگ زد   سرش شکست... خیلی افتضاح بود ... سری

 ... آمبولانس

  سیاوش نگران پرسید

 الان کجای  ؟  -

  ... من خونه ام... نرفتم ... الان میخوام برم -

ی -  نمت 
 ... نه ... جای 

تیج دیگه جلو در  -  ... ما نیستاما استر

  با این حرفم سیاوش کلافه و آروم گفت
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ن چکار کردی  -   ...لعنت  ... ببی 

  من ؟ -

  جوایی به سوالم ندادو گفت

ی آرام ... نمیخوام دیگه سر تو بلای   - هیچ جا نمت 

  بیاد

  اینو گفت و قطع کرد

  .شوکه به گوشی نگاه کردم

تیج مشکی دوباره اومدو زیر پنجره    پارک کرداستر

اما اینبار راننده و کمکش پیاده شدن و به سمت در  

  اومدن

  با صدای زنگ آیفون از جا پریدم

  زنگ زدم به سیاوشسری    ع در واحدو قفل کردمو 

  کلافه گفت
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  چیه آرام ؟ دارم میام دنبالت -

  با ترس گفتم

تیج مشکی اومد ... پشت درن ... دارن زنگ   - استر

نن ن   مت 

من ... در هارو قفل کن آرام... یه چر ؟ خدای   -

ن    .جای  قائم شو... یه جای  که نتونن پیدات کین

  در حالی که میدوئیدم سمت اتاقم گفتم

 نم به پلیس ؟ نز  زنگ -

بزن ... بزن تا من برسم ... موبایلتو قطع نکن ... با  -

 تلفن خونه زنگ بزن به پلیس

صدای زنگ آیفون یی وقفه می اومد و دستام  

  زیدمیلر 

همینطور که گوشی دستم بود با تلفن خونه زنگ  

  110زدم به 
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  دوئیدم تو اتاقمو در اتاقمم قفل کردم

ا ترس گفتم چند نفر پشت  اوپراتور جواب دادو من ب

  در خونه هستنو میخوان به زور وارد شن

سید   اونم کلی سوال میتر

همینطور که جواب میدادم تختمو هول دادم جلو  

  دراتاقم

سید ی به فکرم نمت  ن   دیگه چت 

ن دیوار و کمد زیر چوب لباش و پشت  کنج اتاق بی 

  لباس ها کز کردم

 صدای زنگ آیفون قطع شده بود

  دم شاید رفته باشنفکر کر  یه لحظه

ن هنوز هست . از   دوئیدم سمت پنجره و دیدم ماشی 

تو بازتاب شیشه پنجره خونه رو به رو دیدم که در 

  . ون بازهساختمونم
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قلبم ریخت و با التماس به مامور پشت گوشی گفتم  

ن اومدن تو ساختمون   . ترو خدا عجله کنی 

  . بلاخره آدرسو دادم بهش و برگشتم سر جام 

  موبایلمو کنار گوشم گرفتمو آروم گفتم

 !سیاوش ؟ -

 ..من تو راهم ... آروم باش -

  صدای کوبیده شدن در واحدمون اومد

  م فشار دادمو گفتمگوشیو به گوش

ن  -   دارن در واحدو میشکین

؟  -  لعنت  ... تو کجای 

تو اتاقم... در قفل کردم ... تختمو گذاشتم جلو   -

  در

سمبمون من چند دقباشه ... ساکت  -   یقه دیگه مت 
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  صدای شکسته شدن در واحدو شنیدم

  ... خدایا ... بگو اینا خوابه

 ... موین غلط کردم ... غلط کردم رفتم اون مه

هزار تا مهموین رفته بودم چمیدونستم اینبار 

  ... اینجوری میشه

  از ترس میخواستم بالا بیارم

  سیاوش تو گوشی گفت

 ... ... من نزدیکمآروم باش آرام  -

ن شدو یه  ه در اتاقم بالا و پائی  ن موقع دستگت  همی 

  مرد از پشت در داد زد

ه  -  درو باز کتن میدونم اون توی  ... خودت بهت 

  مرد دیگه ای گفت

  درو بشکنم بد میبیتن دخت  جون -
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  سیاوش که داد اونارو شنیده بود گفت

  ... عوضیا -

ن لحظه صدای لگد محکمی به  در بلند شد   همی 

  تو خودم جمع شده بودم

  نفس کشیدن یادم رفته بود

 صدای لگد های  که به در میخورد قلبمو میلرزوند 

وع به تکون قفل در شکستو با  لگد اونا تخت هم سری

  خوردن کرد

پاهامو فشار دادم به دیوارو کمد لباسو برگردوندم رو 

  تخت

ون بود داد زد   مردی که بت 

  ات میکنمدخت  بیچاره  دستم بهت برسه -

  سیاوش از پشت تلفن گفت
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 چر شده آرام ؟ -

س حرف بزنم   نمیتونستم از است 

  فقط بریده بریده گفتم

 ... .. انداختم ... جلو درکمد .  -

  ... خوب کردی... من رسیدم -

سیاوش هنوز حرفش تموم نشده بود که یکی از مردا  

ن در و تخت رد کرد   به زور خودشو از بی 

  اما کمد جلو راهش بود

 نگاهش تو اتاق چرخیدو به من رسید

  با داد گفت

 ...گورت کنده است -

  صدای بوق از تو کوچه بلند شد

  دوئیدم سمت پنجره اتاقم
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  پشتش حیاط خلوت بود

ن تر  سه طبقه پائی 

م تا دست این مرد به من نرسه   اما حاضن بودم بتر

  تقلا کرد از رو کمد رد شه

  م . راکت تنیسمو دیدمنگاه کرد به اطرافم

به  برداشتمو با دسته اش سعی کردم به سرش ضن

  بزنم

راکتو گرفتو کشید  اما اون زرنگ تر بودو تو هوا دسته 

  سمت خودش

با این حرکتش منم به سمتش کشیده شدمو با دست 

  دیگه اش چنگ زد به موهام

حت  نرسیدم جیغ بزنم که با سر منو کشید به سمت  

  خودش
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سرم محکم کوبیده شد به لبه کمدو درد تو سرم  

  پیچید

اما دستمو رسوندم دوباره به راکتو اینبار باهاش به 

به ز    دمگردنش ضن

ن    مجبور شد موهامو ول کنه و افتادم رو زمی 

ون اتاق داد زد    مرد دیگه از بت 

  گمشو اینور کار تو نیست -

ون هر دوتاتون - ن بت   ... گمشی 

  ... صدای سیاوش بود

 برگشته بود بهم
ی

  انگار زندگ

ون وگفت   مردی که داخل بود برگشت بت 

 ... تو کدوم خری هست  دیگه -

ی بلند شدو من از ترس حت  صدای  ن ن چت 
شکسی 

  تکون هم نمیتونستم بخورم
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  با صدای مردی که گفت

همه یی حرکت وگرنه شلیک میکنم خونه ساکت  -

  شد

  یه خانمی بلند گفت

ن م رضوی . خانم آرا -   .. شما اینجائی 

  از تو اتاق داد زدم

  ... من اینجام -

شم و   شالمو انداختم سرمو سعی کردم از رو کمد رد 

ون   برم بت 

 رد شدمو وارد پذیرای  شدم
  به سخت 

  اون دو مرد و سیاوش ایستاده بودن

  مامور خانم ازم پرسید

 این آقایون مزاحم شده بودن ؟ -
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شاره کردمو بله و به سیاوش ابا تکون سر گفتم  -

  گفتم

  این آقا اومد کمکم -

  سیاوش اومد سمتمو گفت

؟ سرت داره خون  -   میادخویی

تازه متوجه خون رو پیشونیم که تا رو چشمم رسیده  

بود شدم و مامور مرد با اصلحه به همکارش اشاره 

کرد به اون دو نفر دستبند بزنن و مامور خانم هم  

کیل پرونده با سیاوش بریم اداره گفت باید برای تش

  پلیس

ن بیمارستان که   سیاوش ازشون خواست اول منو بتی

 ب
ی

  شهبه زخمم رسیدگ

 . اما اونا گفتم تو مرکز بهیاری هست زخممو میبنده

ون و منو سیاوش هم پشت سر   اون دو مردو بردن بت 

ن    . اونا رفتیم پائی 
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  در خونه شکسته بودو همسایه هام هیچکس نبود

ن جلو در و سیاوش گفت   ن یه مامور گذاشی  برای همی 

ن خودمون میایمشما با ما   . ی 

ن  سیاوش وسط کوچه شدم که تازه متوجه ماشی 

  راهو بسته بودو بوق و داد همه بلند شده بود

ن شدو منم سوار شدم   سری    ع سوار ماشی 

  همون لکسوز مشکی بود که باهاش اومده بود

  راه که افتادیم گفت

  ... ون رو یکی کنیم آرامحرفامباید  -

 سری تکون دادم که گفت 

 نامزدتم   -
ی

 اگه پرسیدن نسبت ما چیه میکی

 شوکه بهش نگاه کردم 
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من الان شک ندارم سبحاین آدم هاشو میفرسته   -

سراغت ... من باید یه جوری تو رو به خودم مربوط 

 ... کنم که ازت محافظت کنم

ن به هم وصل میشد   نتو سرم هزاران چت 

 

  با ترس گفتم

 منکه کاری نکردم... با من چکار دارن ؟  -

  تکون دادکلافه پوزخند زدو با تاسف سری  -

ه به رو به رو گفت   خت 

 ... تو خیلی بچه ای آرام... خیلی -

  سوالی بهش نگاه کردمو گفتم 

من نمیتونم بگم تو نامزدمی... بگم زنگ بزنن به  -

  مامانم چر ؟
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ه خودت زنگ - ت ... تا چند دقیقه  بزین به مامان بهت 

سیم   دیگه مت 

  .کلافه بهش نگاه کردم

بود برام . دلم میخواست بدون عجب دردسری شده 

  اینکه اونا بفهمن کار تموم شه اما فایده نداشت

به مامان زنگ زدمو براش گفتم چر شده. کامل ... با  

  ! جزئییات . فقط نگفتم چرا

سهنمیخواستم انقدر که من تر   . سیده ام بت 

براش گفتم سیاوش اومده کمکم و باید بگم تو اداره 

 پلیس نامزدمه

  . کردو گفت لازم نیست بگو دوستتهمخالفت  

ن بیان ن الان راه میفی    گفت لازمه با بابا همی 

سیاوش بدون هشدار به من گوشیو ازم گرفتو 

  مشغول صحبت با مامان شد
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مانه سلام کرد. خودو معرفن کرد  و توضیح داد   محت 

ی برای من بگه نامزد منه مسلما  امنیت بیشت 

ه و من فراهمه و استقبال کرد که اگه ب یاین اینجا بهت 

  تنها نباشم مناسب تره

  با اخم بهش نگاه میکردم

بابام چند سال پیش جراچ قلب باز داشت و مامانم  

 . آرتروز

س سم بود  زیاد و است 
ی

  برای هر دو رانندگ

ن    . تم اونا بیانمن نمیخواسبرای همی 

  سیاوش قطع که کرد با عصبانیت گفتم

  مامان بابام براشون سخ -
ی

ته این وقت شب رانندگ

ن تا اینجا بیان   کین

بدون توجه به حرف من در حالی که ماشینو پارک 

  میکرد گفت
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  میخوای راننده ام رو بفرستم دنبالشون -

  عصبانیتم بیشت  شدو گفتم

  ... نه  نه ... مسلما  -

ن کش که  بابای من عمرا حاضن میشد با ماشی 

  . نمیشناسه بیاد تهران

  ماشینو خاموش کردو رو به من گفتسیاوش 

ن تا  -  کین
ی

آرام... پدر مادرت شاید این ساعت رانندگ

اینجا اذیت شن اما بلای  سرت بیاد نابود میشن پس  

ه خودتو جمع کتن    بهت 

  دبا این حرف پیاده شدو درو کوبی

  منم پیاده شدم

نیمتونستم بگم اصلا به اون چه ! چون تا اینجا 

دادم رسیده بودو خیلی احمقانه بود  چندبار به 

  حرفم
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با حرص نفس عمیق کشیدم تا آروم شم و همراه 

  سیاوش وارد اداره پلیس شدیم

دیم چون اونجا منتظر ما  لازم نبود دنبال کش بگت 

ه و ثبت شکایت  بودن و سری    ع مراحل تشکیل پروند

وع شد   و گزارش خسارت سری

د اونجا  نمیدونستم ساعت چنده اما خیلی وقت بو 

 . بودیم

دو نفری که گرفته بودن تو بازداشت بودن و 

  هیچکدوم حرفن نزده بودن

شناخت  از   ما هم طبق برنامه گفتیم نامزدیم و اطلاع

  این افراد نداریم

ی شد اط ن میتونم برم خونه و ختی
 لاع میدن بهم گفی 

ون و به سیاوش گفتم   از اداره اومدیم بت 

ی بیمارستا -  ن پیش لیلا ؟ میشه منو بتی
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ن شدو منتظر موند من سوار  سیاوش سوار ماشی 

  شم

  وقت  سوار شدم گفت

نم بیمارستان - ن م سر مت  مت خونه... خودم مت    میتی

  با ترس گفتم

 اگه دوباره بیان خونه چر ؟  -

  مکث کرد و گفت

  ذارم براتمی آدم -

سم منظورش چیه که موبایلش زنگ   خواستم بتر

  خورد

  نگاه کردو گفتبه صفحه گوشی 

ا رسید -   بیا ... هیچر نشده ختی

 ماشینو خاموش کردو گوشیو جواب داد 
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  هنوز الو نگفت داد زد

 حالا آدم هاتو میفرست  خونه زن من ؟ -

 از حرفش جا خوردم و فقط نگاهش کردم  

نشنیدم فقط سیاوش  ای اون سمتو مکث کردو صد

 دوباره گفت  

ه بری قرار دادتو دوباره بخوین ... زن من  - بهت 

یش نباید   ناموس منه آدمات تو شعاع یک کیلومت 

 پیدا بشن ... فهمیدی ... 

 اینو گفتو قطع کرد  

ون داد وگفت    بت 
 نفس خسته و عمیق 

 ین کنم  تو رو جمع کنم... دوستتو چطوری لا پوشو -

م  به سیاوش نگاه کردم   ندهسری

 حالا بیشت  اوج ماجرا دستم اومده بود  

ما وسط یه اتفاق بد ظاهر شده بودیم و سیاوش 

نداشت رو  یبرای نجات من کاری که هیچ وظیفه ا

 متحمل شده بود .  

 آروم گفتم  
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 معذرت میخوام برات دردسر درست کردم  -

 تاد گفت  ماشینو روشن کردو در حالی که راه اف

... خودم خواستم ...  -  تو که نخواست 

 از جوابش جا خوردم 

 اما حرفش درست بود  

 خودش خواست کمکم کنه . آروم و مردد گفتم  

 تو جونمو چندبار نجات دادی ...  -

 میدونم ...  -

 بازم جوابش ساکتم کرد که گفت  

مت بیمارستان... تا اومدن پدرت اینا هم پیش   - میتی

ه ... ایخودم   ... ن سبحاین آدم نیست بموین بهت 

 مخالفت نکردم 

چون من واقعا ترس رو با پوست و گوشت خودم  

 حس کرده بودم 

 باز نمیخواستم در معرض دید اونا باشم  

رسیدیم بیمارستان. سیاوش پارک کردو وارد  

 بیمارستان شدیم 
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 به اوژانس اسم و فامیل لیلا رو گفتم  

اب که  بعد کلی سوال و جو  نگاهی بهمون انداخت و 

 ین راهنمای  کرد کجا بریم چه نسبت  دار 

رسیدیم به اتاق لیلا با دیدن مامور و  شوقت  با سیاو 

سرباز های دور اتاقش تازه فهمیدم چرا انقدر سوال  

  جواب کرده

سیاوش سلام کرد و رو به ماموری که پشت در اتاق  

 اسیتاده بود گفت 

 میتونیم بریم داخل ؟  -

 نسبتتون چیه ؟ -

ن خورد ... تشم . دوس -  .. خونه ما زمی 

 با این حرفم ابروهای مامور بالا پرید و گفت  

ن که بیمارو آورد ؟  -  هم خونه ای اون خانم هستی 

 سری تکون دادم که گفت  

 باید بیاین چندتا سوال جواب بدین  -

 سوال برای چر ؟ میشه اول لیلا رو ببینم ؟ -
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رو به دو کنار ایستاد اما کر   تبا تکون سر موافق

 سیاوش گفت  

 شما نه ... فقط خانم برن داخل  -

 نگاهی به سیاوش انداختمو آروم وارد اتاق شدم 

اره دور تخت بودن و با  پدر و مادر لیلا همراه سری

ن سمت در    ورودم برگشی 

 تا سلام کردم مادرش گفت  

م آورده ؟  -  گ این بلا رو سر دخت 

  با شوک گفتم

اره شاهده -   خودش افتاد سری

 اما پدرش سری    ع گفت 

 ...افتادنش نه ... کبودی های تنش -

 انگار سطل یخ رو سرم خالی کردن 

 سر جام میخوکوب شدمو آروم گفتم  

 کبودی تنش ؟  -

اره  آروم گفت    سری

 لیلا اومد نگفت کجا بود ؟  -
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 با تکون سر گفتم نه و به سمتش اومدم .  

 ش باندپیچر بود  دستگاه بهش وصل بودو سر 

 پرسیدم   ا نگراین آروم و ب

 چرا انقدر دستگاه بهش وصله ؟  -

ن لحظه پرستار اومد داخل و گفت    همی 

ن میخوان منتقلش   - بخش خالی شده اتاقو ترک کنی 

ن بخش   کین

اره گفت   ون و سری اره اول از همه اومدیم بت   منو سری

میگن مواد زده ... هوشیاریش بخاطر اون پائینه ...   -

اصلا یه وضع فجیعی ...   مه تنش کبود بود آرام ... ه

لما هم زنگ زد میگه خونمون ترکیده ... تو خونه س

 بودی وقت  ... 

اره حرفش با دیدن سیاوش نیمه تموم شدو آ وم ر سری

 گفت  

 با این اومدی ؟ -

 سری بهش تکون دادمو آروم مثل خودش گفتم  
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اگه سیاوش نرسیده بود معلوم نبود چه بلای  سرم   -

ن اومدن تو ... بعد برات بیاد ... دونفر درو شک سی 

 میگم  

اره  با این حرف خواستم برم پیش سیاوش که سری

 بازومو گرفت و گفت  

آرام... دردسر نشه برات ... طرف خیلی بزرگ  -

نه ...  ن  مت 

 مانم اینا در جریانن... نگران نباش ما -

 جدا ؟ پس چرا زودتر نگفت   -

 بزار برات سر فرصت کامل میگم چر شده...  -

سربازی که اومد سمتم حرفم نیمه تموم  دای با ص

 موند که گفت  

 

ین رمان رایگان نیست و نسخه های رایگان این رمان ا

بدون رضایت نویسنده میباشد. سایر ماجرا های  

 را در کانال تلگرام آگاپه به آی دی زیر بخوانید مشابه 

@aagaape 
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یف بیارین برای و خانم رض - ی شما با من تشی

 بازپرش 

سیاوش نگاه کردم که سری تکون دادو اومد  هب

 سمتمون 

اره سلام کردو با نگراین گفت    سری

 من بمونم یا برم ؟  -

 قبل من سیاوش جواب داد که گفت  

ن ... ما کارمون تموم شد میایم شما رو  - بمونی 

سونیم خونه ...   مت 

اره که یهو گل از گلش شکفته بود تشکر کردو رو  سری

 صندلی نشست  

 یم برای بازپرش  ش هم رفتمنو سیاو 

 اون از سرش شب  

 اینم از الان  
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خدا به خت  کنه امشب صبح بشه . آروم به سیاوش 

 گفتم  

 کبود بود... همه متوجه شدن   لیلا همه تن  -

میدونم ... اوضاع خیلی خرابه ... دوست پشش  -

 راجب مهموین گفته  

 با شوک سر جام ایستادمو گفتم  

 گفته منم بودم   -

 سری تکون دادو گفت  وش سیا

آره ... بیا ... تو که کاری نکردی ... بودی و زود هم   -

 ن . رفت  ... اونا با هم بود

 سرباز منتظر برگشت سمت ما 

 سرمو به سمت سیاوش بردمو آروم گفتم  

 من چر باید بگم ؟  -

 سیاوش خم شدو کنار گوشم گفت  

ای  که تا الان گفت  ... آرام ...  همون -
ن  چت 

 ی آروم و نفس داغش تنم مور مور شد ... صدااز 
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آرامی که کنار گوشم گفت و لحنش   همه بیشت  از اما 

 متفاوت بود دلمو لرزوند  

 مو عقب بردم  نفس بریده و عمیق  کشیدمو سر 

 با صدای سرباز که صدامون کرد دوباره راه افتادیم  

 دیگه ساکت بودم  

 نه اینکه سوال نداشته باشم  

 نه ... 

ن جدیدی رو فم نمیادیگه حر  ومد چون تنم چت 

 داشت تجربه میکرد  

مردی که چند روز پیش از دیدنش ترسیده بودم حالا  

 به طرز عجیتی مایه آرامش و حامی من بود  

طوری که دوست داشتم وقت  اسممو صدا میکنه 

 دست هاشو هم دورم حلقه کنه ... 

ون هسرمو کلافه تکوندم شاید این فکر   ا از سرم بره بت 

 به در اتاق انتظامات رسیدیم و سرباز ایستاد 

 گفت    به سیاوش

ن خانمتون برن داخل  - ون منتظر بمونی   شما بت 
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گاهی به سیاوش کردم که سر تکون دادو منم سری    ع  ن

 رفتم تو 

ن نشسته بودو   ماموری که قبلا دیده بودم پشت مت 

یه نفر که مشخص بود انتظامات بیمارستانه پشت  

ن دیگه    مت 

تنها صندلی اتاق که مامور پلیس   ستم رو منم نش

 گفت  

وایتتون از اتفاقات رخ داده از دو هفته میشه ر  -

ن ؟  پیش تا امروز رو برامون بنویسی 

ن اش  ره کرد .  ابه برگه و کاغذ رو مت 

 منم سری تکون دادمو برگه رو گرفتم  

ن   برام از حرف زدن همیشه راحت تر بود   نوشی 

وع کردم   ن سری    ع سری ن . از مهموین  برای همی  به نوشی 

ارال گفت تولده نوشتم تا اینکه من زودتر که م

بخاطر بوی دود شدید سالن اونجارو ترک کردم تا 

ی نشد و اینکه دو روز پیش خودش  اینکه از لیلا ختی
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اومدو گفت دعواش شده و گرفت خوابیدو سر 

 خوردنش و بیمارستان  

 تم  عذاب وجدان بدی داش

 م  عملا داشتم دروغ میگفت 

اما چنان از دیدن فیلم لیلا ترسیده بودم که جرئت  

ن حقیقتو نداشتم    گفی 

 مخصوصا که اون دو مردو پشت در اتاقم دیده بودم  

 ته ذهنم صدای  میگفت داری به لیلا خیانت میکتن  

ا  اینجوری کش که این بلاهارو سرش آورده به سرن

سه   عملش نمت 

 م بود  ت  از این صدای ضعیف وجدان اما ترسم بیش

 برگه رو دادم به مامور که اونو خوند و گفت  

 پس شما اطلاع ندارین این مدت لیلا کجا بود ؟  -

 با تکون سر گفتم نه که گفت 

بدن دوستتون جای آزار جنش داشته ... به نظر  -

 شما ممکنه کار دوست پشش باشه ؟

 با تکون سر گفتم  



131 
 

لی دونم... من از روابطشون خینه ... یعتن نمی -

 اطلاع ندارم ... 

اونم سر تکون داد . تشکر کردو گفت میتونم برم اما 

 شهر خارج نشم  ز ا

طبق قوانینه ! سری  سوالی پرسیدم چرا که گفت  

 تکون دادمو گفتم  

ن اونا با آمبولانس به خونه ما  - ن بعد رفی  شما میدونی 

 حمله شد ؟ 

 سری تکون دادو گفت  

ن شما نباید از  - ن تا بله ... برای همی  شهر خارج شی 

ن  تیه دسثابت شه تو این قض  نداشتی 

ی نگفتمو اومدم  ن شوکه نگاهش کردم اما دیگه چت 

ون   بت 

سیاوش بلند شدو اومد سمتم که براش تعریف کردم  

 چر شدو گفت 

 خوبه ... خوب گفت  ... بریم دوستتو برسونیم   -
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اره  باشه یی رمق  گفتمو در حالی که به سمت سری

فتیم گفتم    مت 

سیاوش... عذاب وجدان دارم ... خیلی دروغ گفتم   -

  ... 

ی نگفت   ن  سیاوش نیم نگاهی بهم انداخت اما چت 

 میخواست بگه حقته ...  انگار 

اره و سه تای  به   کلافه تر شده بودم . رسیدیم به سری

اره گفت مامان بابا لیلا   ن رفتیم . سری سمت ماشی 

ن طفلکی ها و میخوان از دوست پشش   خیلی ناراحی 

 ... ن  شکایت کین

 به سیاوش نگاه کردم 

بازم اون فقط یه نیم نگاه به من انداختو هیچر 

 نگفت  

ن سیاوش  رسیدمو گفت سوار شیم   به ماشی 

اره آروم گفت    تا بریم سمت در سری

لکسوس شاش بلند ... من حت  نمیدونم اینا  -

  ؟چقدرن... داداش نداره 
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 کلافه بهش گفتم  

ایط  آ - اره تو این سری  خه ؟ سری

 در صندلی جلو باز کردمو نشستم  

اره هم با ذوق نشستو هیچر نگفت دیگه تا  سری

 رسیدیم  

اره تش  کر کردو پیاده شد جلو در سری

منم خواستم پیاده شم که سیاوش بازومو گرفت و 

 گفت  

 تو کجا ؟ -

 گشتم سمتش و گفتم  سوالی بر 

 منظورت چیه ؟برم خونه دیگه ...  -

یم خونه من .  -  مت 

 به در اشاره کرد تا ببندمش که گفتم  گفتو اینو  

 من نمیتونم بیام خونه تو   -

میتوین و باید بیای آرام ... بذارمت اینجا هیچ  -

 تضمیتن نیست وسط شب نریزن خونه شما 

 تو بهش گفت  سمت من نیاد دیگه   -
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 نمیتونستم بگم تو بهش گفت  من زنتم ...  

 اصلا دهنم نمیچرخید  

 گفت    سیاوش پوزخند زدو 

تو خیلی بچه ای آرام... درو ببند ... تا پدر مادرت   -

 تن . بیان پیش م

اره که منتظرم ایستاده بود نگاه کردمو گفتم    به سری

 تو بیا خونه ما سیاوش...   -

با این حرفم خودش خم شدو در سمت منو بست  

بدون اینکه بهم فرصت بده ماشینو روشن کردو راه 

 افتاد

  گفت  نسبتا کلافه و عصباین 

من یه بچه هم سنت نیستم آرام... الانم بحث   -

   جونته نه بچه بازی

از این حرفش شوکه شدم هم ترسیدم هم ناراحت 

 شدم. 

 اما لحنش طوری بود که نتونستم حرفن بزنم  

اره گفت کجا رفت  ؟ ه خوردو سری  گوشیم ویتی
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 در مادرم تو راهن رفتیم دنبال اونا پ براش نوشتم 

 . دیگه چر بگم ..  واقعا نمیدونستم

خیلی زود رسیدیم به خونه سیاوش. یه برج نوساز  

سید واحد   بودو از رو لامپ های خاموش به نظر مت 

های خالی تک و توگ اون وسط باشه. وارد پارکینگ  

 شدو ماشینو پارک کرد 

ن های مشابه پارک شده تو پارکینگ میشد   از ماشی 

 . حدس زد اینجا همه مثل سیاوش وضعشون خوبه 

 رفتیم به سمت آسانسور 

از خونه لباس   دلم میخواست بگم حداقل میذاشت  

م.    بگت 

امه نخوایی  اما 
ی با خودم گفتم حالا پیش سیاوش با بت 

 نمیشه؟! 

آسانسور براق و نوراین تمام استیل جلو رومون باز  

 شدو وارد شدیم  

ن آسانسور از کل خونه دانشجوی  ما   میدونستم همی 

 گرون تره .  
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 که انقدر تفاوت تم وقت  جای   نداشحس خویی 

فتم    داشت باهامون مت 

آدم همیشه براش پول و زرق و برق جذابه اما تا یه 

حدی. وقت  اختلاف زیاد میشه همه چر ترسناک 

 میشه . 

وعH3سیاوش دگمه   کرد به بالا    رو زدو آسانسورر سری

. یک طبقه. دو طبقه ... ده طبقه ... رسید   ن رفی 

 ستاد  طبقه یازده و ای

پیاده شدیمو تو راهرو که بیشت  شبیه یه نشیمن 

 بزرگ بود دوتا در بزرگ و چرمی بود  

 سیاوش به سمت در سمت راست رفتو گفت  

 شام خوردی؟ -

اینو گفتو درو باز کرد. کنار ایستاد تا وارد شم. با  

 ی  که از ته چاه در می اومد گفتم صدا

 نه ... اما میل ندارم  -

 ایستادم  خونه و خشک شده پام گذاشتم داخل

 اینجا خونه بود یا یه تابلو سیاه و سفید ... 
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 تمام خونه ترکیب طیف های سیاه بود تا سفید... 

 کف خونه کاملا مشکی بود .  

ی.   دیوار ها طیف های خاکست 

ی تا مبلمان چرم مشکی با کو  سن های طیف خاکست 

 سفید 

لوست  ها سفید ... دکوری ها سفید . کابینت ها  

 مشکی ... 

خ ن  و آشتر
ی

نه مدرن تو دید من و سالن به اون بزرگ

ن ترکیب عجیب بود.    تماما همی 

حت  پرده های پنجره های بزرگ و قدی سالن هم  

ی بود    طیف خاکست 

 سیاوش از کنارم رد شدو گفت  

 راحت باش...  -

ون آوردو روفرشی مشکی کنار کف شو داخل از پاش بت 

 درو پوشید  

ون  رشی زنونه مشکی آوردم که یه رو فمنم کفشمو بت 

 برام گذاشت کنار پام  
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از اینکه رو فرشی زنونه داشت جا خوردمو در حالی  

 که میپوشیدم گفتم  

 تو ازدواج کردی؟  -

 نه ...   -

خونه  ن  اینو گفتو رفت سمت آشتر

 که گفت  پشت سرش رفتم  

من شام نخوردم ... میخوام سفارش بدم... تو هم   -

 انتخاب کن  

 برگه گذاشت جلوم   فتو یهاینو گ

برگه رستوران نبود ... یه لیست از غذاها بود فقط .  

  بدون قیمت یا عکس یا حت  شماره تماس . 

میخواستم بگم این وقت شب کجا بازه که سفارش 

بدی اما بیخیال شدم. شاید اون میخواست از جای  

   ساعته است .  24خاصی سفارش بده که 

 دوباره گفتم  

 م من میل ندار  -

 اخمی بهم کردو گفت  
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 خودم برات سفارش میدم ...  -

ون آورده   که ازش بت 
برگه رو برگردوند داخل کشوی 

خونه رفت و گفت  بود و به سمت  ن  راهرو کنار آشتر

احت کتن ...  -  میتوین تو اتاق مهمون است 

ن اتاق رو نشونم داد و  پشت سرش رفتم که اولی 

 گفت  

 داشت   اتاق منم ته راهروئه اگه کاری -

 اینو گفتو بدون حرف دیگه رفت  

و و سفید  ه وارد اتاق شدم که اونم مثل کل خونه سیا

 بود  

 همش پنجره قدی بود   یه دیوار اتاق تقریبا 

به سمتش رفتمو با دیدن حیاط پشت پنجره جا 

 خوردم 

 اینجا پنت هاوس ساختمون بود  

یه حیاط بزرگ با یه استخر و کلی گل و گیاه و 

 درختچه ! 

ن آرام ...   میکین
ی

 پولدارا تو تهران اینجوری زندگ
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 به این فکرم پوزخند زدمو برگشتم سمت تخت  

 پیام دادم  رو تخت نشستمو به مامان 

تو تلگرام بهش گفتم اومدم خونه سیاوش و لوکیشن 

 رو فرستادم 

 مامان پیاممو تا خوند زنگ زد 

 انتظار نداشتم این وقت شب مامان بیدار باشه 

 دم با صدای نگران گفت  جواب دااما تا 

آرام... مامان... چرا رفت  اونجا ؟ کش خونه اش  -

 د ؟ هست ؟ با دوستات میموندی بهت  نبو 

نمیدونستم چر بگم . چون منم با مامان موافق بودم 

 اما سیاوش بود که قبول نکرده بود  

 کلافه باز دروغ گفتم  

ونه بچه ها هم خونه نموندن آخه... در و پیکر خ -

 رم باز بود خطرناک بود. من نمیشد با اونا ب

ای بابا ... ما گفتیم صبح راه بیفتیم ... بابات دیروز   -

 بود   یکم ناخوش

 سری    ع گفتم  
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مامان ... نمیخواد بیاین ... من اوکیم ... فردا خونه   -

رو درست میکنیم ... جای نگراین نیست ... اگه  

 ن خونه درست نشد اصلا خودم میام پیشتو 

ه  - نه مامان جان  . ما بیایم ببینیم اونجا چه ختی

ه. مادر لیلا هم زنگ زده بود به ما...    بهت 

 به شما ؟ چرا ؟ چر گفت ؟  -

سم قضیه لیلا چیه... طفلکا خیلی  - میگفت از تو بتر

سخته ... بچه آدم بلای  سرش بیاد از صد تا عذاب 

 بد تره  

 ناخداگاه بغض کردمو اشکام راه افتاد

 مهموین مسخره مارو به چه روزی انداخته بود  یه 

 بغضمو خوردمو اشکمو پاک کردم که مامان گفت  

میدونستم امشب جا نداری خودم همون لحظه  -

 زنگ زدین راه می افتادم ... 

بغض تو گلوم نمیذاشت حرف بزنم که سیاوشو رو 

 به رو خودم دیدم ... 

 سیاوش دستشو به سمتم گرفت و گفت  
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 شیو گو   بده من -

 بغض نمیذاشت حرف بزنم  

 گوشیو دادم به سیاوش و اشکم ریخت  

ون    سیاوش الو گفت و از اتاق رفت بت 

 اشکامو پاک کردم اما پشت سرش نرفتم  

 خیلی داغون بودم  

 یه اشتباه ... چطور برای همه دردسر شده بود ...  

 یاد لیلا و فیلمی که دیدم افتادمو دلم پیچید .  

 می
ی

 م .  کرداحساس خفکی

فکر میکردم چون مهموین زیاد رفتم دیگه آسیب  

 نمیبینم  

 دیگه خطری وجود نداره . فکر میکردم 

 اما هیچر صد در صد نیست ... 

بلند شدم پشت سر سیاوش برم که تو قاب در رو به  

 روم ایستاد  

 جا خوردمو یه قدم عقب رفتم  

 گوشیمو سمتم گرفتو گفت  
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ه دنبال پدر و  -  مادرت ...  راننده ام مت 

 چر ؟  -

 بدون توجه به سوالم به سمت اتاقش رفت و گفت  

یه جمله واضح گفتم آرام... میشه انقدر هر حرفن  -

؟  نمو با چر مجبور به تکرار نکتن ن  مت 

 همچنان ایستاده بودم  

خواستم به مامان زنگ بزنم ببینم چر شده که 

اره افتاد رو گو   شیم  شماره سری

   تا جواب دادم با گریه گفت

 آرام ... دیدی چر شد ؟  -

 چر شده ؟  -

ی گفت که فقط لیلا رو از توش  ن نا مفهوم یه چت 

 شنیدم  

 با شوک گفتم  

یش شده ؟  - ن اره لیلا چت   سری

 گوشیو ازش گرفتو گفت    سلما 

 آرام... میگن لیلا تموم کرده ...   -
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ن رو سرم    انگار آب یخ ریخی 

 پاهام شل شد  

ن نش  ستم کف زمی 

 ه خوابه. نه نه همه اینا ی

یه خواب بد ... یه کابوس ... وای خدایا ... ممکن  

 نیست ... بگو ممکن نیست ...  

 دهنم خشک بود . با ترس لب زدم  

 یعتن چر تموم کرده ؟  -

اره از اون سمت می اومدو   آروم   سلما صدای گریه سری

 گفت  

اره زنگ - زد حالشو  آرام ... لیلا مرده ... الان سری

ن فوت  سه ... گفی  .  شده ... مرده ... تموم کرده .. بتر

لیلا که دیشب اینجا خوابیده بود ... وای آرام ... ما 

دیمش بیمارستان ... تقصت  ماست   باید زودتر میتی

 تقصت  ما ... ... 

 گوشی از دستم افتادو چشم هامو بستم  
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میخواستم بخوابم و وقت  بیدار میشم دیگه هیچ 

 کدوم از این اتفاقا نباشه ...  

 م ... کدو هیچ

 همه جا تاریک و ساکت شد . 

 سر درد بدی بیدار شدم    دیگه هیچر نفهممیدم تا با 

تو نور کم سو اتاق چند بار پلک زدم تا سقفو واضح 

 دیدم 

لوست  سفید چیتن برام    نسقف برام آشنا نبود ... ای

 آشنا نبود  

نفس عمیق  کشیدمو نشستم رو تخت که با 

 سیاوش رو به رو شدم 

و سیاه کنج اتاق لم داده بود و پاهاش  په چرمی رو کانا

 رو عسلی جلو کاناپه بود  

ه به من بود که انگار من صفحه تلویزیونم   طوری خت 

 موقعی که اخبار پخش میشه ! 

ون نشون می  داد دم صبحه  روشتن بت 

 دهنم خشک بودو آروم و منگ گفتم  
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 چر شده ؟  -

 از حال رفت  ...   -

 فتم  اطر بیارم چرا از حال ر چندبار پلک زدم تا به خ

ت مشکی و تنگ سیاوش جلو تمرکزمو گرفته   تیشی

 بود  

اهن مردونه و    رسمیش گ فکرشو میکرد زیر اون پت 

 انقدر عضله باشه ... 

 گرفتم تا بیشت  فکر کنم که خشک شدم    نگاهمو ازش

 لا مرده بود ! ی لیلا ... ل

 با شوک به سیاوش نگاه کردمو با تردید گفتم  

    ... لیلا  -

نتونستم ادامه اش رو بگم که سیاوش آروم سر تکون  

 و گفت  داد 

بهت گفتم آرام... گفتم پلیس بفهمه ... جنازه  -

.. اگه دوستتو میبیتن ... تو هم اگه اینجا نبودی. 

 نگفته بودم زن متن ... الان تو سرد خونه بودی ... 

 دلم پیچید ... 



147 
 

سرم ا امدستمو گذاشتم رو دلم و خواستم بلند شم  

 گیج رفت  

 داشتم بالا میاوردم که سطل زباله اتاقو جلوم دیدم  

 سطلو از سیاوش گرفتمو عوق زدم  

سیدم بالامیاوردم   هربار که میت 

 ت  صدای سیاوشو شنیدم که گف

 پوستای روشن مثل تو بدن ضعیف تری دارن  -

 نفهمیدم چر میگه و منظورش چیه 

ی نخورده بودم ن که بالا بیارم    حالم خیلی بد بود . چت 

که آروم شد سطل خالی رو   . فقط عووق زدم و دلم

ن   گذاشتم پائی 

 سیاوش برام آب آوردو گفت 

 یکم آب ولرم بخور ... دراز بکش ...  -

 لب از لیوان گرفتمو دراز  کشیدم  یه

 خدایا ... بگو کابوسه ... لیلا ... وای لیلا ... 

 همه چر از جلو چشمم رد شد  

 با بغض گفتم  
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دمش بیمارستان ...  -  اگه زودتر میتی

 سیاوش پوزخند کلافه ای زدو گفت  

دیش   - ن ... اگه نمیتی
دوستت نمرده... دوستتو کشی 

 ند . بیمارستان شاید زنده می مو 

دستمو گذاشتم رو دلم که سیاوش کنارم نشستو 

 دستشو گذاشت رو شکمم 

لمسش هم هول خوردم هم گرما و فشار  از این 

 هم داد دستش حس خویی ب

 کاملا با قبل فرق داشت گفت  آروم و با صدای  که  

 بذار معده ات آروم شه ... این حمله عصبیه ...  -

 رو شکمم حرکت داد  با این حرف دستشو دایره وار 

 انقدر حالم بد بود که فقط دنبال کمی آرامش بودم 

ی نگفتم   ن  چشم هامو بستمو چت 

 نفهمیدم گ خوابم برد  

 ان بیدار شدم اینبار با صدای مام

 موهامو نوازش میکردو آروم صدام میکرد  
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چشم هامو به سخت  باز کردم و به صورت نگران 

 مامان نگاه کردم . 

 نشستو گفت   لبخندی رو لبش

 خویی عزیزم ؟ آقای لواساین گفت از حال رفت  ...  -

 آروم و با بغض سر تکون دادمو گفتم  

 مامان... دوستم مرد...   -

 وم گفت  ر دادو آ  و به هم فشار مامان لب هاش 

ن ...   -  میدونم... گفی 

نشستم رو تخت . مامان بغلم کردو   اشکام راه افتادو 

وع شد    سرمو گذاشتم رو شونه مامانو هق هقم سری

 خودمو مقصر میدیدم  

 من که با لیلا رفتم اون مهموین شوم .  

اره زنگ بزنه به آمبولانس   من که گذاشتم سری

ن بخوره . تنها بره توالتو زممن که گذاشتم لیلا   ی 

 با صدای بابا سرمو بلند کردم که گفت  

 بیدار شدی آرام جان  -

 قلبم لرزید  



150 
 

 آرام جان ... همیشه بابا اینجوری صدام میکرد 

 پدر لیلا اونو چطور صدا میکرد  

 حالا که لیلا نبود چر میکشید  

 به بابا نگاه کردمو با بغض گفتم  

 بابا ...  -

   ونم بغلم کرد اومد سمتمو ا

 بازومو نوازش کردو گفت  

 حرفاست آرام بابا ...  دنیا خیلی یی رحم تر از این  -

 تقصت  من بود بابا  -

تقصت  تو نبود ... اینجوری به قضیه نگاه نکن ...   -

 مقصر کس دیگه ایه ...انشالله مقصرش پیدا میشه  

 با این حرفش دلم لرزید و با نگراین گفتم  

 کنم ؟   من باید چکار  -

 سیاوش از جلو در اتاق جواب داد 

 تو دقیقا نباید هیچ کاری بکتن ...   -

 هیچ کاری ؟  -

 سوالی برگشتم سمت سیاوش که بابا گفت  
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آره بابا جان... به تو ربطی نداره ... تو دخالت نکن   -

 ... هر کش با لیلا این کارو کرده آدم خطرناکیه ... 

 به بابا نگاه کردم که مامان گفت  

آقای لواساین گوش   به حرف  پدرتو آره عزیزم ...   -

 کن ... 

ن آقای لواساین   ،سیاوش - خانم رضوی... واقعا میگی 

 معذب میشم  

 مامان لبخندی به سیاوش زدو گفت  

 شما چرا ... ما اینهمه زحمت دادیم بهتون معذبیم  -

زحمت  نمیبینم... همه با میل خودم بود. منت   -

ن قبول کردین   گذاشتی 

 دم  از حرف زدن سیاوش خیلی تعجب کر 

 اصلا انتظار نداشتم اینجوری حرف بزنه  

 سیاوش به من نگاه کرد  

 نگاهش حال عجیتی داشت و دلمو لزوند  

 صدای زنگ آیفون اومد و سیاوش گفت  

یف بیارین  -  نهار رسید ... تشی



152 
 

 با این حرف رفتو مارو تنها گذاشت 

 مامان آروم گفت  

 اشت ن مردو سر راهت گذخداروشکر خدا ای -

 مامان نگاه کردم  شوکه به

 

 

 مامان هم سری تکون دادو هر دو بلند شدن 

واقعا میدونستم باید خداروشکر کنم که سیاوش اون 

 شب منو نجات داد 

اما نمیتونستم نقش اونو تو وارد کردن این وسایل نادیده  

م  بگت 

نمیتونستم باور کنم چطور کش از شلاق سکس..ی  

 !!!!استفاده درست میکنهمثلا 

 .شاید اطلاعات من تو این زمینه کم بود

 ! یا چون تجربه نداشتم
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ی که میدونستم این بود که س...ک...س قراره  ن اما چت 

برای لذت باشه نه درد . هیچوقت هم صحنه های فیلم 

ه که درد و عذاب داشت برام جذاب  های پورن یا غت 

ا برای ن آدمی که از لحاظ   نبود و میدونستم این جور چت 

 رواین سالمه مسلما جذاب نیست  روچ و 

 اما حرف های سیاوش منو به شک انداخته بود 

 یه شک که جدید بود  

ا جذب شه؟   ن  ممکنه آدمی که سالمه ... به این جور چت 

 اگه جذب شه سلامت روانش بهم میخوره؟

 !یا واقعا سیاوش راست میگفت

 میشه ازش درست و سالم استفاده کرد 

 افکارم جدا شدم که گفت صدای مامان از  ا ب

آرام جان بیا مامان غذا سرد میشه. یا میخوای بیارم   -

 برات اینجا  
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 سری    ع بلند شدم گفتم 

 ... میام مامان -

 میخواستم سیاوشو ببینم 

سم حالا چر میشه  بتر

ی    برگشتم تو پذیرای  ختی
تا گ اینجا باید بمونم.اما وقت 

 از سیاوش نبود

ن هم فقطحت  روی م  خالی بود  یه ظرف ت 

 آروم از مامان پرسیدم  

 سیاوش کجاست؟  -

ه بعد نهار بریم بیشت  از این  - رفت عزیزم... ما هم بهت 

 زحمت ندیم 

 ...رفت

 ... لعنت  
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 بابا سری تکون دادو گفت 

ی  - ه. میتونیم دانشگاهتم انتقالی بگت 
آره برگردیم بهت 

 پیش خودمون  

 ع گفتم اصلا نفهمیدم چر میگم سری     

 بابا به من انتقالی نمیدن وسط ترم -

 ترمت مهم نیست آرام جان خودت مهم تری  -

ن از اینجا مساوی بود با  میدونستم حق با باباست اما رفی 

 های  که کلی تلاش ک
ن ن از تمام چت 

 ردم تا بهش برسم رفی 

 دانشگاه خوب 

 شهر بزرگ

 فرصت ها و امکانات 

ن اول ک  ار داغون شده بودمو البته تهدید های  که همی 

!!!  

 خواستم مخالفت کنم که مامان گفت 
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ایط چطور میشه.   - فعلا بحث نکنیم ... بذار ببینیم سری

 .الان تنها گزینه امن برای تو خونه است

 به اجبار سر تکون دادم  

 به زور یکم نهار خوردم 

اره بود   گوشیمو چک کردم که روش پیام از سری

گه اجازه بدن فردا دفن جسد لیلا رفته پزشک قانوین . ا 

 میای؟ میشه . 

ن دوباره یخ شد  قلیی

 ... خدایا

 ... واقعا لیلا

 اشکم راه افتاد که مامان گفت 

ی - یا مستقیم بریم   بریم خونه دانشجوئیت وسایلتو بگت 

 خونه؟ 

؟ میخوام برم ختم دوستم  - ن  نمیشه بمونی 
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 بابا گفت 

اگه زشته آرام جان . سیاوش راننده اش مارو آورده  -

اش اونوقت بخوایم بیشت  بمونیم جدا از مزاحمت ما بر 

 . شاید فکر کنه منتظریم اون مارو برگردونه

 اشکم که صورتمو گرفت پاک کردمو گفتم 

وش بریم... اما تهران بمونیم من برای از خونه سیا  -

 ... خاکش برم حداقل

 مامان به بابا نگاه کردو سری تکون داد 

 دیم  شه ای گفت و همه حاضن شبابا هم با نارضایت  با

ون  بابا از در رفت بت 

ون که صدای خشک و یی   هنوز ما نرفته بودیم بت 

ون در گفت   احساش بت 

ین ؟ - یف میتی  جای  تشی

 مامان و بابا به وضوح جا خوردن
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 اما من زیاد تعجب نکرده بودم 

 چرانمیدونم 

ن مدت کم منو به این شناخت رسونده بود   شاید همی 

س همه چر مثل فیلما بود تو ضمت   م از ب شاید ه

 ناخداگاه من این حدس بود

ون و گفتم  ن زودتر از مامان و بابا اومدم بت   برای همی 

ون .  - یم بت   اگه مشکلی نیست داریم مت 

 باید اطلاع بدم ببینم اجازه دارم -

 اینو گفتو به سمت انتهای راهرو رفت

 مامان آروم گفت 

؟ نمیخواد بزاره -  ما بریم؟ یعتن چر

 بابا گفت 
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ی میدونه خانم . ما هم از قبل   - ن مسلما اون یه چت 

 نگفتیم  

ن سری تکون دادو گفت    مامان نا مطمی 

 شاید بهت  بود بهش میگفتیم. مشورت میکردیم   -

 متعجب به مامان نگاه کردم  

 ! با سیاوش مشورت کنیم

 مامان واقعا اینو گفت 

 بابا هم سری تکون دادو گفت 

ر نشون میده قضیه خیلی جدی تر از که شواهاینجور   -

 ش نشستو گفت این حرفاست ... مامان نگراین تو صورت

ه دست گل مردم دست  دست  فوت   - آره مسلما... دخت 

 ... شد ... میخوایم جدی نباشه 

ن موقع نگهبان پشت درمون برگشتو رو به بابا گفت   همی 

ن بفرمائید داخل آقای لواساین باهاتون تماس میگ -  ت 
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 بابا هنوز جواب نداده بود که موبایلش زنگ خورد  

 جواب داد بابا رفت داخلو موبایلشو 

منو مامان هم به همدیگه نگاه کردیمو پشت سرش رفتیم  

 تو و درو بستیم 

بابا در حال مکالمه رفت به سمت اتاف  که من توش 

 .بودمو منو مامان نشستیم

 مامان گفت 

؟  آرام جان ... همه چیو به ما   -  گفت 

 تنم گر گرفتو باز مجبور شدم دروغ بگم 

 همه چیو گفتم مامان   -

با این حرفم دوباره فیلمی که از لیلا دیده بودم از جلو  

 چشمم رد شد 

 مامان مشکوک نگاهم کردو گفت  

ی شده؟ - ن  آرام ؟ چت 
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 با ورود بابا سری    ع بحثو عوض کردمو گفتم 

 چر شد بابا؟   -

 والا چر بگم   -

 نشستو گفت  اومد کنار ما 

اختیار شماست تا هر وقت سیاوش میگه این خونه در  -

ن به صلاح  ... اما فعلا جای دیگه رفی  ن که میخواین بمونی 

 نیست... برای ختم دوستتم خودش میاد باهامون 

 متعجب به بابا نگاه کردم که مامان گفت  

 محمد ! قبول کردی اینجا بمونیم؟   -

گفتم برگردیم کاشان.  چه کنم خانم ؟ میگه خطرناکه .   -

 ه بذارین آبا از آسیاب بیفته خطرناک میگه اونم

ه حالا؟   -  وا ... مگه چه ختی

 مامان اینو گفتو بابا کلافه گفت 
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 کاش مشورت میکردیم .   -
ی

خانم تو دو دقه پیش میکی

یه که اینطوری میگه . منم   ه؟ لابد ختی  چه ختی
ی

حالا میکی

یم کاشان گفتم تا ختم دوست آرام میمونیم بعد   مت 

 بابا اینو گفتو بلند شد 

 ه سمت تلویزیون رفتو گفت ب

 این تلویزیون چطور روشن میشه؟  -

  . اون روز تا شب به بحث های تکراری گذشت

  . حس بدی داشتم به این موندن. کلافه و عصتی بودم

ساعت هشت شب بود که سیاوش بهم مسیج داد من  

 دارم میام اونجا 

 .میاد ا گفتم سیاوش دارهرو به مامان و باب

 بحث باز بالا گرفت  

 مامان میگفت امشب بریم خونه دخت  خاله اش

 بابا میگفت یه وقت دردسر اونا میشیم 
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 این بحث تا رسیدن سیاوش بود 

 صدای زنگ واحد دلمو ریخت 

 انگار اینجا خونه ما بود که اون زنگ زد تا بیاد تو 

 بابا به من گفت برم در رو بازکنم

 کردم    نگاهاز چشمی

 ا همون صورت جدی و یی احساسسیاوش بود ب

درو باز کردم اول یه لحظه  ابروهاش کمی به حالت  

 تعجب بالا رفتو فکر کردم میخواد لبخند بزنه

ی افتاد  ن  اما یهو انگار یاد چت 

 نفس عمیق کشیدو اخم کرد 

 حرکت ها و رفتارش برام خوانا نبود 

 واقعا نمیفهمیدم چر تو سرشه 

 سلام آرومی وارد شدلام کردم اونم با ع سسری    
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برعکس من با مامان و بابا خیلی گرم و ریلکس احوال  

 پرش کردو نشست 

 قبل همه مامان گفت 

 ما میخواستیم امشب بریم دیگه زحمت رو کم کنیم   -

سیاوش لبخندی به مامان زد که اصلا فکرشم نمیکردم  

 ماهیچه های  برای لبخند هم داشت
ن ه باشه  صورتش چنی 

 و گفت 

ن اومدم اتفاق -  ا برای همی 

 مامان یکم جا خورد که سیاوش گفت 

اینجا خونه خودتونه من که گفتم تا هر وقت بخواین   -

در خدمت شماست . اما در کنار این قضیه چون الان 

آرام زیر ذره بینه شما هر جای  غت  از اینجا برین هم برای 

ن خودتون خطرناکه هم کش که باهاش معاسری   ت میکین

 ظورمو متوجه شدین یا نه نمیدونم من

 مامان و بابا با تردید سر تکون دادن که گفتم  
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 من دانشگاهمو چه کنم ؟   -

 بابا خواست جواب بده که سیاوش گفت  

 میتوین با یکی از همراه های من بری  -

 شوکه نگاهش کردم

 ! من

 !همراه

 !دانشگاه؟

 حالش خوب نبود  

 کلافه گفتم 

ه نرم پس ینقدرخطرناکه هاگه ا نه ...  -  مراه میخواد بهت 

 سیاوش خیلی ریلکس گفت 

 منم موافقم فعلا نری  -

 بعد به بابا و مامان نگاه کردو گفت 
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 . میشه با آرام خصوصی صحبت کنم -

از حرکتش جا خوردم اما با تائید بابا و بلند شدن سیاوش 

 منم سری    ع بلند شدم

 شد  سیاوش به سمت اتاق من رفتو وارد 

 منم وارد شدم که در رو بست و آروم گفت  

 آرام... راستشو بهم بگو ... تو دوست پش داری یا نه -

... 

  شوکه و متعجب فقط نگاهش کردم

  . صورتش خیلی جدی بود

  
ی

مثل کش که الان قیمت دلار رو پرسیده نه راجب زندگ

  خصوصی من

  با عصبانیت گفتم

 ؟  چرا این قضیه رو میخوای بدوین  -

  چون نمیخوام همه چر رو پیچیده تر کنم -
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 نمیفهمم منظورت چیه ؟  -

ون دادو اخمش تو هم   با این حرفم با حرص نفسشو بت 

  رفت و گفت

  ... آره ... یا نه -

  سکوت کردم که دوباره گفت

ساده است آرام . مردی غت  از پدرت دور و برت هست   -

  ؟

  ... نیستکش   نه !  اگه تو رو حساب نکنم ...  -

  با این حرفم گوشه لبش آروم بالا رفت

  انگار خوشش اومده بود

  یکم معذب شدم که اونو جز سوالش در نظر گرفتم

الان فکر میکنه من چقدر متوهمم که اونو جز افراد تو 

  زندگیم در نظر گرفتم

  اصلا نمیدونستم چرا اینو گفتم
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  مکلافه دستمو به سینه ام زدم و ادامه داد

  حالا تو بگو منظورت چیه از این سوال -

ی که میخواستم رسیدم - ن   هیچر ... به چت 

 به چر ؟  -

ون   سیاوش لبخندی زدو رفت بت 

  واقعا کلافه ام کرده بود

نکنه فکر میکرد منم دوست پشم تو اون مهموین بوده و 

  ممکنه لو بده ؟

 یا چر ؟ 

  واقعا فکرم کار نمیکرد

ذیرای  رفتم که  م و به سمت پدیگه ای کشیدنفس کلافه 

  با حرف سیاوش جا خوردم

رو به روی بابام نشسته بود و با همون چهره ریلکس و 

  آروم رو به بابا گفت
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میدونم شاید کمی زود باشه ... اما میخواستم اگه شما   -

شنا بشم
َ
تون بیشت  آ  ... اجازه بدین با دخت 

  هنگ همونجا ایستادم 

 ا شه ؟با من آشن

میگفت یا بخاطر این اتفاقات و دروعین که  داشت واقعا 

  گفته بود

بابا داشت شوکه به سیاوش نگاه میکرد که با عجله و  

  کمی عصتی گفتم

 سیاوش... میشه من باهات خصوصی صحبت کنم ؟  -

ن بار بود در حضور خودش و بابا اینا سیاوش  این اولی 

ن سمت    منخالی صداش کرده بودمو همه برگشی 

 . کردم الان گونه هام سرخ میشه  رفتمو حسیهو گر گ

  سری    ع برگشتم تو اتاق و منتظر سیاوش موندم

د ن   قلبم انگار هر لحظه تند تر مت 
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  نفس عمیق کشیدم که سیاوش اومد تو

  اینبار من درو بستمو گفتم

 بخاطر این قضیه است ؟  -

 چه قضیه ای؟ -

ن که به سبحاین گفت  ... من  -  ه ؟ زنتم ؟ بخاطر اونهمی 

  اخم هاش تو هم رفت و دقیق به من نگاه کرد

  از نگاهش قلبم انگار ریخت

  چرا یهو انقدر ترسناک میشد

  واقعا تو دلمو خالی میکرد

  آروم و با دقت گفت

؟  -  خودت چر فکر میکتن

 من چر فکر میکنم ؟ 

ا فکر میکردم ن   من خیلی چت 
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ن خوشش بخش سر خوش درونم میگفت سیاوش از م

  ینو میگهاومده و ا

ن میگفت چرا باید از تو خوشش بیاد ؟  اما بخش واقع بی 

اون یه مرد نسبتا جا افتاده است و تو فقط از چشمش 

 یه بچه ای

  یه بچه با کلی دردسر براش

  مسلما تنها دلیلش همون قضیه سبحانیه

  کلافه به سیاوش نگاه کردم وگفتم

   مهم این نیست که من چر فکر میکنم . مهم اینه -
ی

تو بکی

 .دلیلت چیه

  سیاوش با همون قیافه تو هم گفت

من دلایل متعددی دارم ... اما اگه تو نمیخوای میتونم   -

م   برم به پدرت بگم حرفمو پس میگت 

  از این حرفش جا خوردم
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 داشت منو تهدید میکرد ؟ 

 یا داشت حق انتخاب میداد؟ 

  و پر حرصی کشیدمو گفتمنفس عمیق

 زدی میخوای با حرفن که به سبحاین  آره ... اگه بخاطر  -

من بیشت  آشنا شی ازت ممنونم اما نمیخوام بیشت  از این  

تو زندگیت مزاحمت ایجاد کنم. تا همینجام برای من 

  خیلی تو دردسر افتادی ... دیگه لازم نیست

  پرید وسط حرفمو گفت

 ... بازی کردن کافیهبسه آرام ... فیلم  -

  د سمتمشوکه نگاهش کردم که اوم

  با هر قدم گفت

 خودت هم میدوین ... پس چرا انکارش میکتن ؟  -

 چیو ؟ -

  من اهل حاشیه نیستم ... مستقیلم اصل مطلب -
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  دیگه رسیده بود تو چند سانت  من

  نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت

 کذای   من ازت خوشم اومد وگرنه نه از اون مهم -
وین

ون ... نه بخاطر کا رتت پیدات میکردم  میفرستادمت بت 

دم د ن وستت برگرده ... نه الان  ... نه بخاطرت زنگ مت 

ن دیگه ... واضح نیست ؟   اینجا بودی و نه هزاران چت 

رمای نفسش گحس میکردم هر کلمه ای که میگه  

  میخوره به صورتم

  تمرکزم بهم خورده بود

  انگشتشو رو گونه ام کشیدو گفتآروم نوک 

نارو نه فیلم بازی کن که ای پس نه خودتو گول بزن...  -

نمیبیتن و نمیفهمی ... تو چند دقیقه پیش گفت  جز من  

تو زندگیت نیست ... پس تظاهر نکن تو  یمرد دیگه ا

 ... هم به من فکر نکردی
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ن حال چنان از موضع   حرف هاش درست بود اما در عی 

ه حس میکردم اگه مخالفت نکنم انگار  قدرت بود ک

  تسلیم شدم

  ن شکست خوردمبرده و م انگار اون

  تو ذهنم دنبال یه جواب خوب میگشتم

  کلافه ام کرده بود  ماما حرکت سر انگشتاش رو گونه ا

  نگاهش تو چشم هام دقیق شدو گفت

  من میتونم نگاه هارو خوب معتن کنم -

 لبش رو لبم بود چیه خم شد  و  تا بخوام بگم منظورت

لحظه فقط چنان از این حرکتش جا خوردم که چند 

  شوکه ایستادم 

  مغزم کار نمیکرد

ن منو پدر و مادرم فاصله بود و اونوقت   ... یه در فقط بی 

  حت  نفس کشیدن یادم رفته بود
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  نفس داغ سیاوش به صورتم خوردو از لبم جدا شد

اما لبخند محوی رو لبش صورتش همچنان جدی بود  

  . بود

  گوشه لبش کمی بالا رفتو گفت

ن بار  -  ت بود ؟ اولی 

  من هنوز تو شوک بودم

  تازه یادم افتاد که نفس بکشم

  نفس عمیق  گرفتم که لبخند سیاوش کمی عمق تر شد

  هرچند هنوز با لبخند خیلی فرق داشت

  گفت آروم

ردم پیش پدر  هنوز هم حرفن باف  مونده ؟ یا میشه برگ -

 و مادرت ؟ 

  چند لحظه با شوک بهش نگاه کردم
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  کنار رفتمآروم از جلو در  

ون رفت   سیاوش سری تکون دادو بت 

  من همچنان شوکه ایستاده بودم

  درگت  احساس های عجیب بودم

  . غم . ترس . پشیموین . شوق . هیجان

  صدای سیاوش شنیدم که معذرت خواهی کردو گفت

 ین شد ... نظر شما چیه ؟ببخشید طولا -

  بابا مکتر کردو گفت

تصمیم   ... آرام میتونه مستقلنظر ما ... نظر آرامه  -

ه ... هرچر اون بخواد   بگت 

  ... عالیه ... ممنونم -

ون   پاهام همراهی نمیکرد برم از اتاق بت 

ون و اصلا چر بگم   برم بت 
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  سیاوش گفت

ن من تنهاتون میذارم تا راحت  -   باشی 

  مامان سری    ع گفت

. همینجوری حضور   - ن نه ... ما راحتیم وقت  شما هستی 

ون ما  مزاحمت هست . دیگه شما رو هم از خونه بت 

   معذب میشیمکنیم خیلی

  دلم میخواست برم به مامان بگم بذار بره 

  بذار سیاوش بره و حالا حالا ها برنگرده

ن الان منو بوسیدو من مطمئنم حالا  حالا ها  اون همی 

  نمیتونم تو چشم هاش نگاه کنم

بلاخره اونا موفق بابا و مامان اضار و سیاوش انکار اما 

  نهشدن و سیاوش گفت میمو 

صدای قدم های سیاوش که رفت به سمت اتاقش رو 

  شنیدم
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  اما همچنان سر جام ایستاده بودم

  با صدای مامان از جام پریدم که اومد تو اتاق و گفت

 . چرا ایستادی ؟ آرام ..  -

 برگشتم سمت مامان و گفتم  

 داشتم فکر میکردم هیچر ...  -

 ز سوال بود  پر ا نگاهش

 اومد سمتمو آروم گفت 

آرام ... تو و سیاوش از قبل با هم آشنا بودین یا تو  -

 تولد با هم آشنا شدین 

 معلوم بود مامان به رفتارم شک کرده  

 سری    ع و بدون تردید گفتم  

تو تولد آشنا شدیم مامان . تو که از اولش در   -

 جریاین 

ن برام سواله تو این مدت - کم چطوری به   برای همی 

ن  برایاین نتیجه رسیدین که   هم مناسبی 

 پریدم وسط حرفشو گفتم  
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 مامان... گ به این نتیجه رسیده ؟  -

 فت ت  باز مامان داشت برای خودش جلو جلو م 

 اخم با سیاست  به من انداخت و آروم تر گفت  

دخت  بگه اجازه بدین با هم  یه پش نمیاد به پدر یه -

ن نیست آشنا شیم وقت  از   تصمیمش مطمی 

 از تصمیمش برای آشنای  ؟  -

 مامان برای من چشمی چرخوند و گفت  

ما هم این دوره هارو گذروندیم عزیزم .... همیشه   -

ن  اجازه برای آشنای  بعد از آشنائیه ... تا طرف مطمی 

 اره نباشه قراره خوشش بیاد که پا پیش نمیذ

 اینبار من بودم که اخم کردم و گفتم  

ا نیست واقعا... من هیچ ا ایام - نجا از این ختی

 شناخت درست  ندارم . تازه میخوام آشنا شم 

با صدای بابا که مامانو صدا کرد بحثمون نیمه تمام  

ون   شدو مامان رفت از اتاق بت 

قضاوت  من موندمو خودم و شوک حرف سیاوش و 

 مامان 
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 با مامان باشه ؟  نکنه حق

 گفتم  محکم زدم به پیشونیم زیر لب  

ا نیست  ر بسه آ -  ام ... بسه ! اصلا از این ختی

ون که دیدم سیاوش از قاب در   خواستم برگردم بت 

 داره منو نگاه میکنه 

 صورتش هیچ حش رو نشون نمیداد 

بلوز و شلوار مشکی ساده پوشیده بود و دقیق  یه

 داشت به من نگاه میکرد 

 نگاهمون که بهم گره خورد پرسید  

ا نیس -  ت ؟ از چه ختی

 اخم کردم و گفتم  

 هیچر ...   -

ون و پیش مامان اینا   انتظار داشتم بره بت 

 اما اومد تو و دوباره درو بست  

  خدای من هر بار سیاوش میومد تو و درو میبست

 انگار اتاق گرم تر میشد 

 به در تکیه دادو دستشو به سینه زد  
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 مشکوک و دقیق نگاهم کردو گفت  

ی رو از من - ن ؟  آرام... چت   مخقن میکتن

 همینو کم داشتم .  

 دستمو به کمرم زدمو با عصبانیت گفتم  

ی مخقن کنم آخه ؟ فکر های تو  - ن مگه میذاری چت 

 سرمم میخوای بدوین چیه ! 

 با این حرفم ابروهاش بالا پرید  

 اما همچنان ایستاده بودو به من نگاه میکرد 

 یهو پرسید  

 موهاتو رنگ کردی؟  -

واقعا  ربط ناگهاین سیاوش از این سوال های یی 

 مونده بودم  

سید    یهو تو یه بحث دیگه یه سوال دیگه میتر

 یی حوصله گفتم  

 نه ... رنگ نکردم تا حالا ...  -

 رنگ کردی؟  ابروهاتو  -

 نه !  -
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 جالبه ...  -

خودم میدونستم رنگ موها و ابروهام فرق داره و 

 گفتم  

م شه  قرار بود ابروهامو رنگ کنم که همرنگ موها -

 اما ... 

 سیاوش پرید وسط حرفم و گفت  

 نه ... همینجوری بذار بمونه  -

 حالا این من بودم که متعجب نگاهش کردم 

 خیلی دستوری این حرفو زده بود  

 یهو ترسیدم و آروم گفتم  

 داری به من دستور میدی؟  -

ون دادو گفت    مکث کرد . نفسشو عمیق بت 

 نه ! نظرمو گفتم   -

 تور بود ! اما شبیه دس -

 لحن من اینجوریه  -

ه به ون . خت  در بودم   اینو گفتو سری    ع از اتاق رفت بت 

 . چر شد !  
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واقعا درک رفتار سیاوش سخته . اونوقت قراره با 

 هم آشنا شیم ؟

ن رابطه جدی من !   این میشد اولی 

هم سن من بودن  قبلا پش های  گذری بودن اما همه

 نصف سیاوش فرد بزرگت  و حت   . هیچوقت با یه

 در ارتباط و صمیمیت نبودم  جدی 

ن نمیدونستم این برخورد های سیاوش  برای همی 

 واقعا عجیبه ! عادیه یا 

 

 برای خرید فایل کامل این رمان به کانال تلگرام 

@mynovelsell   مراجعه کنید 

 

 اون شب تمام مدت سیاوش تو اتاقش بود  

ختم  هم خیلی زود رفت و راننده اش مارو برد  صح

 لیلا  

ن با لیلا رسیده  باورم نمیشد تو دو هفته از پاری  رفی 

ن با لیلا .  ستون رفی   بودم به قتی
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 بغض سنگیتن تو گلوم بود .  

 حالم خیلی بد بود  

رسیدیم آرامگاه . همه سر خاک جمع شده بودن .  

اره   سلما هم بودن .  و سری

اره گفت  با دیدن من اومد  ن سمتمو سری

شب دیگه  وض کنیم ... از اون  میخوایم خونه رو ع -

 نتونستیم تو خونه بخوابیم  

تیج  ی بگم که استر ن سری تکون دادمو خواستم چت 

 مشکی رو سمت دیگه جمعیت دیدم  

 عرق سر رو تنم نشست  

 سری    ع برگشتم سمت مامان اینا 

 اما اونارو ندیدم 

اره پرسید    سری

 چر شده آرام ؟ -

 ا بودم  من فقط نگران تو جمعیت دنبال مامان این 

 نکنه سر اونا بلای  بیاد ؟ 

ن ؟  نکنه منو بگت 



185 
 

 یاوش کنار گوشم از جا پریدم که گفت  سبا صدای 

 دنبال کش میگردی آرام ؟  -

  ور برگشتم سمتش و با وجود شوگ که از حض

 خوردم اما نفس راحت کشیدم .   یهوئیش

 فقط کنار سیاوش آرامش داشتم  

 نگران گفتم  

 مامان اینا کجان ؟  -

کون سر اشاره کردو با دیدن مامان اینا پیش پدر و ت با 

 مادر لیلا خیالم راحت شد  

اره آروم گفت    سری

 شما با هم اومدین؟ مامانت اینا در جریانن ؟ -

 سری تکون دادم که ابروهاش بالا رفتو آروم گفت  

 سیاوش هم با تو تو تولد بود ؟  -

 از سوالش جا خوردم 

 چر باید میگفتم ؟ 

سیدو از آره حتما   اگه میگفتم به گوش بقیه مت 

 سیاوشم بازجوی  میکردن  
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ن گفتم    برای همی 

 نه ... چطور ؟ -

ن گف -  کردن ... حسی 
ته  هیچر ... از ما خیلی بازجوی 

 لیلا با تو از مهموین خارج شد  

ی بگم   ن با این حرفش ترس برم داشت و خواستم چت 

 که سیاوش گفت  

 لا هم با آرام نبود  آرامو راننده من آورد خونه . لی -

 به سیاوش نگاه کردم 

س بود    اما بر عکس من اون آروم و بدون است 

 سلما گفت  

 کاش لیلا هم باهات می اومد    -

ن تازه رسیده بود قبول  بهش گفتم...  - اما چون حسی 

 نکرد گفت میخواد خوش بگذرونه

 این قسمت دیگه کاملا حقیقت بود  

 من به لیلا گفتم بیا بریم  

 شدیم و سلما گفت   ساکتهمه 

ستون خوش -  میگذرونه  الان وسط سینه قتی
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 دلم با این حرفش مچاله شد  

بغضن که از صبح تو گلوم بود شکستو اشکام راه 

 افتاد  

 یاد صورت لیلا افتادم تو مهموین  

 برق چشم هاش 

 چقدر سر خوش و خوشحال بود  

گ فکرشو میکرد یه مهموین ساده یه دام بزرگ باشه 

 . گ فکرش میکرد اینجوری بشه ... .. 

 سیاوش دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت  

گیم و برگردیم... من یه جلسه بیا بریم تسلیت ب -

 مهم دارم  

 مخالفت نکردم 

 چون نمیخواستم بدون سیاوش اونجا بمونم  

تیج مشکی   مخصوصا بخاطر اون استر

با بچه ها خداحافطین کردیم و با هم به سمت پدر و  

 ر لیلا رفتیم ماد

 همه چر مثل خواب بود.  
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تسلیت ... بغل مادر لیلا ... اشکش ... عذاب 

 وجدان داشت خفه ام میکرد 

پدرش مدام میگفت الهی بتونن باعث و باین رو 

ن دلمون آروم شه ...    بگت 

ن ایست قلتی باعث مرگ شده ...   تو بیمارستان گفی 

 ایست قلتی ... ما که میدونستیم دروغه ...  

ن اون بر   گردیم  برای برگشت سیاوش گفت با ماشی 

تیج مشکی مخواد با هم   میدونستم بخاطر اون استر

 بریم 

ن اونا هستیم    میدونستم زیر ذره بی 

ن سیاوش شدیم و بابا جلو نشست    همه سوار ماشی 

 مامان آروم گفت  

ی به ما نگفت  ... و راجب کار سیا - ن  ش چت 

ن سیاوش اینو پ  رسیده میدونستم بخاطر ماشی 

 تو  
ی

ی راننده و اون خونه و زندگ ن تهران خودش کم چت 

 نبد که الان این لکسوس هم بهش اضافه شده بود  

 نمیدونستم چر بگم فقط گفتم  
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ات پزشکیه  - ن  تو کار واردات تجهت 

 مامان آروم سر تکون داد 

 اما میدونستم نگران شده 

 زیاد یی دردسر نیست  هیچوقت پول 

 
ی

تجربه کرده بودیم    پدرمو اینو مای  که ورشکستکی

 کاملا حس کرده بودیم  

 بابا رو به سیاوش گفت  

ه ما برگردیم   لیلا حالا که ختم  - رو رفتیم ... بهت 

 کاشان  

 سیاوش از تو آینه به من نگاه کرد  

 انگار از من یه بهونه میخواست  

 مکتر کردو گفت  

فکر کنم آرام خونه من متعلق به شماست ...  -

 ره  اینجا کار دا

 حرفش جا خوردم  اینبا 

 ش گفت  و نمیدونستم چر بگم که سیا
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ه  - ن . بهت  دوستش گفته میخوان خونه رو عوض کین

ن !  ن کار های خونه رو تموم کنی 
 قبل رفی 

 بابا برگشت سمت منو سوالی نگاهم کرد که گفتم  

آره بابا ... بچه ها میگن دیگه نمیتونن اونجا  -

 بمونن... 

ن    مثل اینکه خونه هم -  گرفی 

 سیاوش اینو گفتو از تو آینه نگاهم کرد. 

اره نگفته   نمیدونستم منظورش چیه چون اینو سری

ن فقط سر تکون دادمو گفتم    بود برای همی 

اره ببینم گ میخوان جا به جا  - باید زنگ بزنم به سری

 باید وسایلمو جمع کنم   بشن... 

 مامان گفت  

کنیم که  خب پس تا ما هستیم زودتر این کار هارو ب -

 انشگاه همه چر مرتب باشه میخوای برگردی د

 سیاوش دوباره به من نگاه کردو گفت  

 چقدر از این ترمت مونده آرام ؟

 میان ترمه تازه ...  -
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ی نگفتو رو به بابا گفت   ن  دیگه چت 

اهنگ میکنم در اختیار شما باشه .  با راننده ام هم -

ن .  ن برین راحت باشی   هرجا خواستی 

نم به برادر زاده ام که م اما من ز مرش پش  - ن نگ مت 

 تهرانه اون میاد دنبالمون برای کارا . 

مصطقن پش عموی من بودو پش خیلی خویی بود.  

متاهل بودو یه دخت  کوچولو داشت. سری پیش هم  

 اون کمک کرده بود  برای اسباب کشی و اینا 

 سیاوش اما سری    ع گفت  

ه  - ه راننده من بیکاره... چه شمارو بتی  چه نتی
جای 

. پس بذارین حداقل یکم  من باید حقوق ثابتشو بدم

 کار کنه دلم نسوزه 

 اینو گفتو خیلی طبیعی خندید . 

 سیاوش کلا پیش بابا اینا انگار یه آدم دیگه بود  

ی نگفت   ن  بابا هم لبخندی زدو دیگه چت 

میدونستم برای بابا سخته که بخواد اینجوری از 

 ه کنه خدمات کس دیگه ای استفاد 
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اما مرگ لیلا و این اتفاقات اون بنده خدارو هم  

 ترسونده بود  

 رسیدیم به ساختمون سیاوشو وارد پارکینگ شد 

ن جلو در پارکینگ ایستاد تا ما پیاده شیم و رو به م

 گفت  

 نگهبلان جلو درم کلید داره  -

 سری تکون دادمو خواستم برم که گفت 

... هرچر کمت    آرام ... نذار پش عموت درگت  شه -

ه ... من الان نگران امنیت پدر  آدم وارد بازی شه ب هت 

 مادرت هم هستم  

 با این حرفش حسایی ترسیدمو گفتم  

 سیاوش ... مامان اینا...  -
ی

 چر میکی

 پرید وسط حرفمو گفت  

داره دیرم میشه... شب با هم صحبت میکنیم .   -

زنگ بزن به دوستت بگو یه خونه مناسب پیدا  

 .. آمارشو بهت مسیج میکنم  کردی . 

 باشه ای گفتم و پیاده شدم  
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 سیاوش رفتو با مامان اینا رفتیم بالا  

 مامان و بابا از اینکه باز برگشتیم اینجا معذب بودن  

 دو نگران امنیت هم بودن  اما هر 

مامان دیگه شک کرده بود و مدام ازم راجب کار  

سید   ن میتر
 سیاوش و گروهی که میگه خطرناک هسی 

دیگه واقعا گیج شده بودم و نمیدونستم چه جوایی  

 بدم

سیاوش به گوشیم پیام دادو یه آدرس فرستادو 

 مشخصات  

ایط خویی داشت 
 نزدیک دانشگاه بود نسبتا و سری

 یام دادم رهن و اجاره اش چقدره ؟بهش پ

 سیاوش گفت  

 اندازه خونه قبلیتون  -

 تو مگه میدوین اون چقدره ؟ -

تات بگو همینقدره  واحد منه. به دوسنه... اما این  -

. 

 چند لحظه به صفحه گوشی نگاه کردم  
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 نه دیگه این داشت حسایی خارج از واقعیت میشد  

ه باید منتظر یه اتفاق   هروقت دنیا اینجوری پیش مت 

 بد و بزرگ باشی 

من آدم خرافای  نیستم اما سری    ع پای خودمو 

 نیشگون گرفتم تا شاید خوابم و بیدار شم  

 ا وقت  اتفاف  نیفتاد بیشت  ترسیدم ما

 باید چکار میکردم ؟ 

 احد خودشو بده به ما چرا میخواست و 

ساله رو تو تقریبا  20اونم با قیمت  که ما یه خونه 

 مرکز شهر گرفته بودیم  

 برای سیاوش نوشتم  

 میگم به بچه ها اما شاید نپسندن  -

 میدونستم حرفم خنده داره اما میخواستم از زیرش

 در برم که سیاوش گفت  

آرام... هر جای  جز واحد های من برات  -

.. اگه دوستات بخوان برن جای دیگه خطرناکه. 

 مجبورم تورو یه جور دیگه سمت خودم نگه دارم...  
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 دو دل نوشتم  

 واقعا فکر میکتن هنوز دنبال من باشن ؟  -

ی که امروز تو آرامگاه دیدی رو یادت رفته ؟ - ن  چت 

ن رفتو نوشتم  گردنم پائ  عرق سرد از   ی 

 باشه ...  -

ن نشم . از این فقط دعا میکردم از این کارم پشیمو 

 تصمیم ... 

 ته دلم یه صدای  میگفت  

 واقعیت کاملا متفاوت از این اتفاقاته 

اره پیام دادمو مشخصات ساختمونو براش  به سری

نوشتم و گفتم با همون قیمت خونه قبلی میتونیم  

یم    بگت 

اره هم ذ ت هماهنگ کنم با سلما برن وق کردو گف سری

 بازدید  

عصر برن   5به سیاوش پیام دادم و اون گفت ساعت 

 بازدید . 
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م که   خودمم دوست داشتم برم ببینم و گفتم منم مت 

 سیاوش زنگ زد  

 

 بدون اینکه سلام کنه گفت  

 تو کجا ؟ -

 از این برخورد تندش شوکه شدم و گفتم  

کارم ... چرا اینجوری  گفتم منم برم ببینم ... بی  -

ن   ین  حرف مت 

 مکث کردو اینبار آروم تر گفت  

سرم شلوغه ... معذرت میخوام... پس به دوستات   -

 که خودم بیام دنبالت    6بگو 

م .  -  لازم نیست ...اگه سرت شلوغه من نمت 

م اما احساس  میخواستم بگم من با راننده ات مت 

ن گفتم نم ردم پر روی  ک م کهاینو بگم برای همی   ت 

 اوش گفت  یس

نه ... اوکیه ... بریم که قرار دادم ببندیم... بگو  -

 مدارکشونم بیارن... مدارک تورو هم بیارن  
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 باشه ای گفتمو قطع کردم  

 رفتم پیش مامان اینا و گفتم این شد برنامه  

ن میان با ما   اونام گفی 

ش زیاد شدو به اما دم غروب که شد بابام درد قلب

 دستش زد  

 ان آلوده بودو میدونستم اذیت میشه تهر  هوای

ن وقت  سیاوش اومد فقط من و اون رفتیم  برای همی 

و بهش گفتم اگه وقت شد بریم خونه که لباس  

بردارم . این چند روز با لباش که مامان برای خودش 

 گرفته بود بودم  

 مامانم مثل من لاغر و ریز نقش بود  

م و واقعا باید یگه لباس زیر نمیشد از اون باماد د گت 

فتم دو  م مت   ش بگت 

سیاوش باشه ای گفتو به سمت ساختموین که قرار 

 بود اجاره بده راه افتادیم 

 سکوت بینمون رو سیاوش نمیشکست و من کلافه

 بودم از این سکوت  
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ن پرسیدم   برای همی 

ی گفته که توگفت  نگراین   - ن  چت 
 سبحاین

 امروز صبح دیدمش... قبل آرامگاه ...   -

 اوه ... چر گفت ؟  -

پلیس دنبال عامل آزار جنش لیلاست... اون 

مهموین و عواملشو میخواد... فعلا مارال دوستتو  

ن .   گرفی 

اره نگفت پس  -  جدا ؟ چرا سری

نمیدونم ... اما سبحاین مثل یه بمب در حال   -

ه حت  سر منم زیر  آب کنه تا انفجاره... اون حاضن

 تشکیلاتش رو نشه .. 

 یلای  ؟ چه تشک -

 سیاوش سکوت کردو تو دلم خالی شد  

 آروم گفتم  

؟  -  سیاوش ... تو با سبحاین همدست 

 با اخم برگشت سمت من و گفت  
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من با اون عوصین جز معامله تجاری هیچ ارتباطی   -

 ندارم 

کار خلافن میکنه و تو لوش ندی با اون   اگه اون داره -

 هم دست   

 سیاوش پوزخندی به من زدو گفت  

 و خیلی بچه ای ... ام تآر  -

 با این حرفش یهو نگاهش افتاد رو لبم 

ممتد ماشیتن که نزدیک بود بهش بزنه  قبا صدای بو 

نگاهش با عصبانیت برگشت سمت جلو زیر لب  

ی گفت که نشنیدم   ن  چت 

 بهم نگاه کرد   هحرفن زد دیگه ناما تا برسیم نه 

منم از این اتفاق انقدر ترسیده بودم که از ترس 

 ف دیگه حرفن نزدم تصاد

رسیدیم به یه ساختمون نسبتا نوساز و سیاوش وارد 

 پارکینگ شد  

 حالت مجتمع داشتو نگهبان سیاوشو میشناخت 

 رفتیم   سانسور با هم پیاده شدیمو به سمت آ
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 بودیم   زودتر از بچه ها رسیده

 تو آسانسور هم سکوت بود بینمون  

 

اوش  از تو استیل سیقلی در آسانسور به صورت سی

  جا خوردمنگاه کردم و 

ه به من بود ... البته نه به من... به لبم  ... با اخم خت 

  نفس کشیدنشو عمیق و عصتی شده بود

ون و  در آسانسور که باز شد با عصبانیت رفت بت 

  منم آروم پشت سرش رفتم

  . اصلا درکش نمیکنم

  یه لحظه آروم ریلکسه ... یهو قاطی میکنه

 د شدرو باز کردو وار در واحد آخر راه

یدن خونه دمنم پشت سرش رفتم که لامپ رو زدو با 

 . شیک و لوکس رو به رو جا خوردم

 است بده به ماواقعا اینجارو میخو 

 با اون قیمت ؟ 

 سیاوش درو پشت سرم بست 
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 با تردید گفتم 

 اینجا خیلی باید گرون باشه سیاوش -

 منتظر جوابش بودم 

باشم اما هیچر  دوست نداشتم اینهمه زیر دینش

  نگفت

 نگاهمو از دورمون گرفتمو برگشتم سمتش 

  به در تکیه داده بود و هر دو دستش تو جیبش بود

 عصباین نبود دیگه 

 ...اما رنگ نگاهش عجیب بود

  عجیب مثل اون شب

از در جدا شدو همونطور که دستش تو جیبش بود  

 به سمتم اومد 

 با فاصله کمی از من ایستاد و گفت 

 ببوسمت ... اجازه میدبخوام اگه  -

 از حرف سیاوش حسایی جا خوردم

ی تو قلبم داغ شدو آروم آروم ن پخش   انگار یه چت 

 شد تو بدنم  
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 فقط شوکه نگاهش کردم که نگاهش افتاد رو لبم  

 ناخداگاه و بدون فکر گفتم 

 اگه اجازه نمیگرفت  بهت  بود  -

ی  میخواستم بگم ما نامحرمیم و وقت  تو اجازه میگت  

عا باید بگم نه   ! من عقلا و سری

 اما قلبا و احساسا دلم میخواد بگم آره  

 اما جرئتشو ندارم بگم آره 

 ...پس

 سیاوش خم شدو لبش رو لبم قرار گرفت  

تمام فکر های پراکنده و احساسات سر در گمو از  

 ذهنم محو کرد 

نفسش به صورتم خوردو باعث شد یادم بره نفس 

 کشیدن چطوری بود

 مکیدو کمی لبم تر شد آروم لبمو 

ون  دستش که هنوز تو جیبش بودو از جیبش بت 

 منو کشید تو بغلش  آوردو 
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به کل جا خورده بودمو بازم فقط شوکه و خشک 

 بودم 

 بدنمون که به هم رسید یهو انگار به خودم اومدم

 بازوها سیاوشو گرفتم تا از خودم جداش کنم 

ده تر اما فقط دستم رو بازوش نشستو تو بغلش  فشی

 شدم

با صدای زنگ در مثل برق گرفته ها هر دو پریدیمو 

 ا شد  سیاوش ازم جد

 نگاهی به صورتم انداخت 

صورتش یهو رنگ عصبانیت گرفتو با اخم به سمت  

 در رفت 

 سری    ع پشت کردم به در تا به خودم بیام 

 انگار هنوز رو ابرها بودم و بدنم هنگ بود 

اره و سلما تا منو ببح ن میفهمن در  س میکردم سری یین

 چه حالی بودیم 

بچه ها سلام کردنو منم صورتمو دست کشیدمو 

 شتم سمتشونبرگ
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سلام کردمو خوشبختانه چنان محو خونه بودن که  

 .اصلا به صورت من نگاه نکردن

ه به من  به سیاوش نگاه کردم که با اخم دقیق خت 

 بود 

 با خجالت نگاهمو ازش دزدیدم 

 .خیلی حس خجالت داشتم 

 ش واقعا لذت بخش بود وسه ااما ب

 درد ملایم و حس عجیب داشت   هنوز لبم یه

اره رو به سیاوش گفت   سری

ن اینجارو با همون مبلغ خونه ما رهن و  - مطمئنی 

 اجاره میدن؟ 

 ... آره -

 سلما گفت  

 وای گاز و یخچال و اینا هم که داره -

 گفتم که مبله است -

خونه رفت  ن  .سیاوش اینو گفتو به سمت آشتر

 ه اومد پیشمو یواش گفت ار سری 
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 اینجا؟  مال سیاوشه  -

اره خیلی یواش گفت . اما سیاوش شنیدو گفت   سری

 کلی هست؟ شبله ... م -

اره جا خوردو گفت   سری

 نه راستش مشکلی نیست ... فقط   -

؟  -  فقط چر

اره چر میخواد بگه که گفت    واقعا نمیدونستم سری

ما   شما و آرام بهم بخوره... تکلیف فقط اگه میونه -

 چر میشه؟ 

ن رو سرم    انگار آب یخ ریخی 

 نمیدو نستم باید چه حرکت  داشته باشم  

اره حقیقتو گفته بود    سری

 حقیقت  که من سعی میکردم بهش فکر نکنم 

سیاوش داشت این خونه رو با این قیمت به ما 

 میداد

ز  شاید اگه قبلا بود فکر میکردم بخاطر محافظت ا

 منه فقط
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 روشن کرده بود   اما اون شب همه چر رو 

وقت  گفت اگه از من خوشش نیومده بود مسلما 

 براش مهم هم نبودم که بخواد ازم محافظت کنه ... 

اره یه احتمال ممکن رو پرسیده بود پس   سری

 سیاوش به من نگاه کرد  

منم که دوباره مغزم و بدنم از هم جدا شده بودن و 

 خشک ایستاده بودم  

ه به چشمام گفت    سیاوش خت 

 قرار داد این خونه از رابطه من و آرام جداست  -

اره مرش زیر لب گفتو به سمت یکی از اتاق   سری

 خواب ها رفت 

 سلما هم پا تند کردو پشت سرش رفت 

رسید آروم سیاوش به سمت من اومد . به کنارم 

 گفت  

 میشه دست از اینجوری نگاه کردنم برداری؟  -

سیدم چطوری ! مگه چطوری نگا ه میکردم  باید میتر

 ! 
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 اما ناخداگاه پرسیدم 

 چرا ؟ -

ن ابروهاش نشستو با صدای آروم و کمی   اخمی بی 

 خشدار گفت 

 چون باعث میشی کاری کنم که نباید بکنم   -

 حس کردم گوش هام از این حرفش داغ شد  

ون و  اره از اتاق اومدن بت  ن لحظه سلما و سری همی 

 سیاوش از کنارم دور شد  

 ه کرد  سلما سوالی به من نگا

 با تکون سر گفتم هیچر که سیاوش پرسید 

؟  -  اوکیه همه چر

اره و سلما سیاوش گفت بریم برای  با موافقت سری

ن قرار داد  بسی 

ن رفتیم و تمام مدت سیاوش فاصله اش رو  همه پائی 

 با من حفظ میکرد  

 حت  نگاهمم نمیکرد  
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ن شدیمو خیلی نزدیک کنار یه   تو پارکینگ سوار ماشی 

 دیم  املاک ایستا

 بچه ها پیاده شدن و سیاوش گفت  

 تمومش کن آرام...   -

 با این حرف کلافه پیاده شد  

 اصلا نمیدونستم چر شده  

 چکار کردم که میگه تمومش کن 

 چیو باید تموم میکردم  

 سری    ع پیاده شدمو وارد املاک شدیم

ن قرار دادو باف  کار ها هم سیاوش  تمام مدت تا بسی 

 به من نگاه نمیکرد  

ن  را کا  تموم شدو برگشتیم تو ماشی 

 یه سکوت بدی بود

اره رو جواب میداد و غت  اون سیاوش فقط  سوال سری

دیم  ن  نمت 
 حرفن

اره بهم پیام دادچر شده دعوا کردین   سری

 براش نوشتم هیچر ... نمیدونم  
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 واقعا نمیدونستم سیاوش چش شده 

 

اره و سلما رو رسوندیم  و منم خواستم پیاده شم   سری

و  جمع کنم که سیاوش دستمو گرفت تا وسایلمو 

 گفت 

 روزدیگه بذار برای یه  -

 سوالی نگاهش کردمو گفتم  

 خودت گفت  بیای تا وسایلمو جمع کنم   -

 با عصبانیت نگاهم کردو گفت  

 فردا میایم جمع کتن ...   -

 اما فردا شاید بخوایم با بابا اینا برگردیم   -

 تو میموین ...  -

سید  م دیگه داشتم ازش میت 

د   ن  چون خیلی عصتی و دستوری حرف مت 

 آروم گفتم  

 حالت خوبه سیاوش؟  -

 تقریبا داد زد  
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نه ... بس کن این نگاه ترسیده ات رو آرام ...   -

ی رو اعصاب من   اینجوری فقط مت 

ن دور  ن پیاده شدو کلافه از ماشی  با این حرف از ماشی 

 شد 

ون رفته باشه  مثل کش که از یه فضای بدون هوا بت 

ون نف ون کشیدو سیگارشو از جیبش بت   بت 
س عمیق 

 آوردو روشن کرد  

بدون نگاه کردن به من به سمت خیابون ایستادو 

 سیگارشو کلافه دود کرد  

 هوا تاریک شده بودو بچه ها هم رفته بودن تو 

 نمیدونستم باید چکار کنم  

ن پیاده شدک که سیاوش سرم دادزد   از ماشی 

ن  - ن تو ماشی   بشی 

ن دمجا خور   و برگشتم تو ماشی 

 واقعا چش بود ؟! 

ی از افراد سبحاین باشه   خیابونو چک کردم نکنه ختی

ی نبود    اما ختی
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سیاوش دوتا سیگار دیگه هم کشید و بلاخره برگشت  

 سمت من 

ن    یه نفس عمیق کشیدو اومد سمت ماشی 

 سوار شدو گفت  

ن دیگه  - حالا که تو یکی از واحد های من قراره بمونی 

یست برگردی خونتون... میتوین اینجا بموین  لازم ن

 بری دانشگاه. 

 هم خوشحال شده بودم هم نگران 

سعی کردم نگاهم مثل قبل نباشه و ریلکس تر 

 نگاهش کنم  

اما چون از رفتارش واقعا ترسیده بودم زود نگاهمو  

 ازش گرفتمو گفتم  

 ئتن خطری نداره مطم -

یم خون - ه به پدرت آره ... جای نگراین نیست... مت 

گردن... فردا میام وسایلتو  اینا میگم ... اونا میتونن بر 

 برداریم  

 انگار منتظر جواب من نبود 
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 ماشینو روشن کردو راه افتاد 

 نمیدونم از کجام این سوال در اومد که یهو پرسیدم  

 تو قبلا ازدواج کردی؟  -

 سیاوش از گوشه چشم نگاهم کرد  

ون داد رو شنید  که بت 
 م و گفت  نفس عمیق 

 نه ! این چه سوالیه !  -

 با دو دلی گفتم 

آخه یه جور عجیتی یهو از من عصباین شدی انگار   -

ی که به من مربوط نیست عصبانیت کرده   ن  یه چت 

 نفس عمیق و بلند تری کشید و گفت  

... من الان یکم  میشه صحبتو بذاریم برای بعد  -

 عصتی هستم  

 سری تکون دادمو دیگه هیچر نگفتم  

 واقعا رفتارش برام عجیب و تا حدودی ترسناک بود  

رسیدیم خونه و تو پارکینگ جلو در آسانسور ایستاد  

 و گفت  

 من امشب نمیام ...  -
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 سوالی نگاهش کردم که گفت 

 فردا میام دنبالت بریم وسایلتو جمع کتن   -

 فتم ؟  دیگه چر میگ

 انگار داشت از من فرار میکرد  

 یاده شم که گفت  در ماشینو باز کردم تا پ

اگه مامانت اینا میخوان برن هم هماهنگ کن   -

 باهام  

 باشه ای گفتمو در ماشینو بستم  

 به سمت آسانسور رفتمو منتظر موندم تا بیاد  

 سیاوش هم چنان منتظر ایستاده بود  

سوار آسانسور شدم و نگاهش کردم که سری تکون  

 دادو با بسته شدن در اونم رفت 

 نا شیم  ما قرار بود آش 

سوند   ن آدمی واقعا منو از آشنای  هم میت   اما چنی 

وقت  برگشتم مامان اینا ازم راجب خونه پرسیدن و 

 براشون از برنامه جدید گفتم 

 ا نگران شده بودن  بابا این
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 ش گ میاد صحبت کنیم و بابا گفت سیا

 گفتم که امشب نمیاد  

 مامان زیاد راصین نبود  

ی نگفت   ن  بابا هم چت 

 م که باز هم قرار نبود برم  س داشتفردا کلا 

 اون شب تا صبح خوابم نبود 

 رفتار سیاوشو تو ذهنم مرور میکردم  

باعث شد بشینم رو   پیامک رو گوشیمدم صبح 

 تخت و گوشیو چک کنم  

 سیاوش پیام داده بود  

 بیداری؟ -

 چهار صبح این چه سوالی بود 

 براش نوشتم  

 آره ... اما تو چرا بیداری ؟  -

 اد زنگ بزنم ! م دپیا

نوشتم نمیتونم صحبت   اینو وقت صبح . برایش

 کنم مامان اینا بیدار میشن که گفت  
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.. ساند پروفه صدا رد برو اتاق من درو ببند .  -

 نمیشه ! 

 هنگ به پیامش نگاه کردم 

 یه اتاق ساند پروف ؟ 

 شاید خیلی به صدا حساسه . 

ن رفتم تو اتاق سیاوش و  در  باشه ای نوشتمو پا ورچی 

 روبستم  

 برقو روشن کردمو از دیدن اتاق جا خوردم  

 همه چر سیاه بود  

حت  چوب تخت و کمد دیواری و رو تخت  و مبل 

 کنار پنجره و ... تک  

ی که سیاه نمود کف اتاق بود که پارک ن  تتنها چت 

ی بود   ی داشت و پرده که خاکست  و دیوار خاکست 

 های طوش روشن

 حت  سطل زباله هم سیاه بود 

ه خورد و شماره سیاوش افتاد    گوشیم ویتی

 آروم جواب دادم
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 بله ؟  -

... صدا از اتاق من  مجبور نیست  آروم - صحبت کتن

ه  ون نمت   بت 

 چه اتاق عجیتی داری!  -

 عجیب؟  -

اوهوم... مثل خونه ات اما عجیب تر... اینهمه   -

 وسیله سیاهو از کجا پیدا کردی؟

ش نشستم که به سمت تختش رفتم و آروم رو تخت

 گفت  

؟  -  رو تختم نشست 

 جا خوردمو پرسیدم

 از کجا فهمیدی ؟ -

 ست ! از صدای نف -

 مکث کردم آخه طرز حرف زدنش عوض شده بود  

 خودش گفت  

 میتوین رو تختم دراز بکشی . راحت باش  -
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ه به سقف  ناخداگاه رو تختش دراز کشیدمو خت 

 گفتم  

 چرا این تایم زنگ زدی  -

 ا تی کنم تا فردنمیتونستم ص -

 جدا ؟ اما تو که آدم صبوری به نظر میای -

 برعکس ... من اصلا صبور نیستم   -

 اینو خیلی جدی و نسبتا عصتی گفت  

ی نگفتم که خودش گفت   ن ن دیگه چت   برای همی 

آرام من خیلی از سوال و جواب خوشم نمیاد برای   -

ای  که باید بدوین رو 
ن ن برام راحت تره که چت  همی 

 ین قضیه مشکلی نداری؟ بهت بگم. تو با اخودم 

 بازم جا خوردم 

 با تردید گفتم  

 تو از کجا میدین من چر میخوام بدونم   -

انگار باز هم کلافه اش کرده بودم چون یی حوصله  

 گفت  
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ای  که لازمه بدوین رو میگم... اگه جواب  - ن چت 

ش   بتر
 سوالت نبود میتوین

 باشه... میشنوم .  -

 ث کرد  با این حرفم مک

وع کنه  انگار نمی  دونست از کجا سری

 بلاخره گفت  

اهر بزرگت  از خودم دارم که آمریکاست و  و من یه خ -

کت  دوتا پش و یه دخت  داره. همشش تو یه سری

کت اونا وارد  ات پزشکیه و عملا من از سری ن تجهت 

سالم بود تصادف    7میکنم . پدر و مادرم وقت  

ن و فوت میشن. با خواهرم پی بزرگم  ش عموی میکین

 میکنیم تا 
ی

 خواهرم.  18زندگ
ی
 سالکی

 اینجا مکث میکنه 

 که میگه رو تصور  
ی

ی نگفتم و تو ذهنم زندگ ن منم چت 

 کردم 

 سیاوش دوباره گفت  
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ساله میشه مستقل میشه و منو  18خواهرم که 

ه پیش خودش   میتی

؟ یعتن کار میکنه  18جدا ؟  -
ی
 سالکی

ش چون انگار یی موقع پریده بودم وسط حرف

 گفت  س
ی

 کوتش طولاین شدو با کلافکی

نه... ارثیه خانوادگیمون انقدر بود که لازم نباشه  -

 کار کنه . 

 اوه مسلما ... 

 این سرمایه باید یه پشتوانه مالی پشتش باشه 

ی نگفتم آروم گفت   ن  مکث کردو وقت  دید من چت 

 رو تخت من دراز کشیدی؟  -

 جا خوردم 

 چرا اینو پرسید   یهو 

 گفتم  آروم  

 آره ...   -

 هومی گفتو دوباره مکث کرد  

 اما باز هم خودش سکوت رو شکست و گفت  
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 من بودن آرام ...   -
ی

چندین نفر در حد رابطه تو زندگ

 اما نه رابطه طولاین بوده و نه احساش ... 

 دوباره مکث کرد که پرسیدم  

 چرا با من به ازدواج فکر میکتن ؟  -

 خورده  انگار سیاوش بود که جا  حالا 

 سکوتش ادامه دار شدو با تردید گفتم  

 سیاوش ؟ -

 نمیدونم ...  -

 چیو ؟ -

 ازدواج فکر کردم ...  هچرا با تو ب نمیدونم -

 جواب عجیتی بود  

 ناخداگاه پرسیدم 

از چر عصباین شده بودی امشب ؟ من هنوز   -

 چه کار اشتباهی کردم که سرم داد کشیدی نمیفهمم

من   کار اشتباهی نکردی ... معذرت میخوام... تو   -

 فقط خسته بودم 

م و گفتم    نتونستم جلو زبونم رو بگت 
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همیشه وقت  خسته هست  اونجوری عصباین   -

؟   میشی

 دوباره سکوت کرد . 

 اما حرف بدی نزده بودم  

واقعا یه ما تو مرحله آشنای  بودیم و اگه سیاوش 

مشکل رواین داشت باید قبل اینکه اتفاف  بیفته ازش 

 رمیشدم دو 

 میگفت  هرچند ته دلم یه صدای  

تو چنان شیفته این جذبه مردونه اش شدی که صد  

 تا عیبم داشته باشه بیخیالش نمیشی  

 بلاخره سیاوش سکوت رو شکستو گفت  

آرام... وقت  اونجوری نگاهم میکتن ... مثل یه بچه   -

سیده ... فقط دلم میخواد بغلت کنم و ازت تر 

 محافظت کنم 

 شد  و بسته  دهنم باز 

ی بگم   ن  اما نتونستم چت 

 از من ... محافظت... بغل ... 
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 هنگ بودم  

 یعتن ... بخاطر این عصباین بود ؟ 

 با تردید گفتم  

 بخاطر این... بخاطر این اونجور عصباین شدی؟ -

ل اعصابم سخته .  -  من وقت  خسته ام کنت 

 منظورت چیه ؟ -

ل خودمو دست نزدن بهت برا  - م آرام ... کنت 

ن سخته... میفهمی چر میگم ؟ برای ه  هم امشب  می 

اونجا نیستم... چون اگه بودم ... شک نکن الان منم  

 باهات تو اون اتاق بودم ... 

 من دخت  چشم و گوش بسته ای نبودم  

سیاش و خماری لحنش حالمو دگرگون   اما این حرف

 کرده بود  

 تنم انگار داغ کرده بودو نشستم رو تخت  

 بگم   نمیدونستم چر 

ه که نباید  ی مت  میدونستم بحث داره به مست 

فت  مت 
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 مخصوصا که تازه اول آشنای  ما بود 

ی از انحراف این  اما واقعا نمیدونستم برای جلو گت 

 بحثمون چر بگم  

   سیاوش خودش گفت

ش آرام ؟ -  تو از من میت 

 بدون فکر گفتم  

 گاهی ...   -

 ثل الان ؟ م -

د   خدای من... چطور انقدر درست ن  حدس مت 

 سری    ع گفتم  

 نه... الان نه... وقت  عصباین میشی ...  -

پس چرا الان نفس کشیدنت شبیه وقتیه که  -

ش !   میت 

 دستمو گذاشتم رو قلبمو نفس عمیق کشیدم 

اینهمه توجه و دقت سیاوش برام عجیب و غت  قابل  

 باور بود  

 با دو دلی گفتم 
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 تو چطوری اینارو متوجه میشی ؟  -

ی ن ن  قط سکوت کرد  گفتو ف چت 

اف کنه گفتم    مثل کش که باید اعت 

من فقط جا خوردم... تو اصلا قابل پیشبیتن نیست    -

 سیاوش...  

 حس کردم از پشت تلفن لبخند زد و گفت  

ه بری بخوایی ... صبح میخوای بری دانشگاه ؟  -
 بهت 

اصلا انتظار نداشتم بحث و صحبتمون به این 

ن  ن چت   ی بگه  سرعت تموم شه و چنی 

 ش قابل پیشبیتن نبود  و واقعا سیا

ن گفتم    تو سرم پر از سوال بود برای همی 

 من خیلی سوال دارم ازت   -

ه  فردا بیشت  با هم صحبت میکنیم... نگفت  دانشگا -

ی ؟   مت 

صبحه ... قکر نکنم بتونم   5نمیدونم... ساعت  -

 صبحمو برم .  8کلاس 
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صبحمو    8ه هممم حق با توئه... اما من باید جلس -

 برم .  

ه بخوایی   -
 اوه ... پس بهت 

 آره اگه بتونم  -

؟ تا الانم نتونسته بودی   خواستم بگم چرا نتوین

؟    بخوایی

 اما سیاوش خیلی سری    ع و جدی گفت  

 وب بخوایی آرام... فعلا خ -

ن فقط تونستم بگم    برای همی 

 مرش تو هم همینطور   -

 سیاوش خیلی سری    ع هم قطع کرد . 

 تا مغزم دوباره فعال شه  م رو تختیکم نشست

 کلی بحث نیمه کاره و کلی حرف ناتموم داشتیم  

 واقعا همه چر زیادی مرموز و مخقن بود  

ونو  ه شدم به  از اتاق زدم بت  برگشتم رو تختم خت 

 سقف ...  

 یعتن سیاوش الان کجاست ؟
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 وقت  گفت رابطه داشته منظورش کجا بوده ؟  

 اقش؟یعتن تو این خونه ؟ تو ات

 یا رو این تخت ؟

 حس بدی تو وجودم ایجاد شد و دلم پیچید . 

مردی که قبلا رابطه داشته باید با زین باشه که اونم 

 قبلا رابطه داشته 

ن نفرم  این اصلا انصاف نیست من بخوام اولی 

 سیاوش باشه ! 

برای یه لحظه با این فکر تنم دوباره داغ شدو 

 سیاوشو لخت تو اتاق تصور کردم 

این فکرو از خودم درو کردمو چشم هامو به  ی    عسر 

 هم فشار دادم 

 خیلی جدیه آرام  قضیه

 لیلا سر این خل بازیا زیر خاکه 

اونوقت تو با این آدم خطرناک میخوای وارد رابطه 

؟   بشی

 بود   سرم دیگه درد گرفته
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 سعی کردم دیگه به هیچر فکر نکنم  

ت  اما صدای سیاوش وقت  میگفت بغلت کنم و باها

 رو تخت باشم هی تو سرم مرور میشد .  

 بلاخره خوابم برد  انقدر به خودم پیچیدم که

 با صدای مامان به زور بیدار شدم 

 سرم از بد خوایی دیشب درد میکرد  

 که مامان گفت    به سخت  نشستم رو تخت

ه  - ین به آقا سیاوش ... بهت  ن آرام جان زنگ مت 

 برگردیم دیگه اینجا کاری نمونده

 بیدار گفتم   ب و خوا

 من که قرار شد بمونم   -

 گفت بابا از تو قاب در  

 نه ... تو هم با ما بیا فعلا... هفته دیگه برگرد.    -

 دو دل به بابا نگاه کردم  

 یه دلم میخواست به بابا بگه چشم 

 یه دلم میخواست پیش سیاوش بمونه 

 اما در نهایت چشمی گفتمو موبایلمو برداشتم  
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 زدم   به سیاوش زنگ

جواب نداد و به بابا اینا گفتم بریم وسایلمو از خونه 

 قبلی جمع کنیم  

ون   همه آماده شدیم و رفتیم بت 

گفت باید  دوباره  به نگهبان سیاوش گفتیم  اونم 

ه .   زنگ بزنه اجازه بگت 

اما خودش  د بهش گفتم من زنگ زدم جواب ندا

 دوباره تماس گرفت  

م زورم وشه یکدر حال مکالمه با سیا وقت  دیدم

 گرفت 

 چرا به من جواب نداده بود ! 

 شاید اون لحظه نتونست  

ن فکر سعی کردم خودمو آروم کنم و بهش برنامه  ایبا 

 جدیدمون رو پیام دادم  

 هنوز در حال مکالمه با نگهبانش بود  

 قطع که کردن نگهبان اومد سمتمون و گفت 

سونه  - ن منتظره شمارو مت   راننده پائی 
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ن  مو رفتتشکر کردی  یم پائی 

ه خورد و سیاوش جواب داد   گوشیم ویتی

 اوگ  -

 به جوابش چند لحظه نگاه کردم  

 من یه طومار نوشتم و اون جواب داد اوگ ؟! 

 سعی کردم بهش فکر نکنم 

 بلاخره اینجوری بهت  بود  

 هم خونه فرصت فکر کردن داشتم  

 هم خیال مامان اینا راحت بود  

 یم  کرد  جمع رفتیم خونه وسایلمو 

ن تا همه چر رو  ن بگت  ن ماشی 
بچه ها ظهر میخواسی 

ن اون خونه   بتی

 منم کمک کردم همه چر رو بسته بندی کنیم  

 تا ظهر کارمون طول کشید  

ن اومدو وسایلو بردیم اون خونه   ظهر ماشی 

ی نبود    همچنان از سیاوش ختی
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خودم بهش پیام دادم ما جا به جا شدیم الان داریم 

 چینیم  خونه جدیدو می

 بازم فقط جواب داد اوگ  

غروب بود که تقریبا خونه جدید مرتب شد و برای 

 سیاوش نوشتم  

آقای اوگ ... ما کارمون تموم شد میخوایم برگردیم   -

 کاشان . 

 بلاخره زنگ زد 

مت خط  جواب دادم و از صدای بلند آهنگ اون س

 جا خوردم 

 صدای آهنگ شبیه صدای یه مهموین بود  

به مشخص بود داره از مرکز ی  گفت و سیاوش الو

 آهنگ دور میشه 

 با تردید گفتم  

 تو مهموین هست  سیاوش ؟ -

 نه... آره... اما برای یه قرار داد اومدم   -

 مکث کردم ... 
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واقعا میخوای با مردی باشی که برای قرار داد هاش  

ه  تو مهموین ها!  مت 

 از مکثم انگار متوجه فکرم شد و گفت  

ی - ن کتن نیست آرام... بعد برات  که فکر می  اون چت 

 میگم ... چرا میخوای بری کاشان؟ 

آخر هفته است تقریبا... من که کلا کلاس نرفتم   -

این هفته این چند روزم روش... هفته دیگه 

 برمیگردم 

 مکث کرد  

 دیگه صدای آهنگ نمی اومد  

 سیاوش آروم گفت  

 قبل رفتنت میخوام ببینمت  -

 چرا ؟ -

 گفتم    گاه و سری    عاینو ناخدا 

 واقعا نمیدونستم چرا میخواد منو ببینه  

 اونم سری    ع گفت با این حرفم 

 مهم نیست... باشه وقت  اومدی ...  -
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 انگار ناراحت شده بود 

 اما من نمیفهمیدم چرا باید ناراحت شده باشه 

 حس کردم نفس عمیق کشید و گفت  

سونه ...  -  راننده ام شمارو مت 

 یست  ممنون اما لازم ن -

نم   - ن  بحث نکن آرام... شب بهت زنگ مت 

 صبح نیست که    4خواستم بگم منظورت از شب باز 

 اما سیاوش بدون مکث قطع کرد  

 متعجب به گوشی نگاه کردم . این آدم چش بود ؟ 

من چم بود که داشتم باهاش آشنا میشدم؟ به چه 

 امیدی؟

 ته دلم اما حس خویی داشتم  

 بالش بودم ها دنلامصب یه حش که انگار سال

 من هیچوقت از پشای هم سنم خوشم نمی اومد 

ین تر   و جا افتاده تر شت 
همیشه برام یه مرد بزرگت 

 بود  
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اما هیچوقت فکر نمیکردم تا این حد جدی و خشک 

 برام جذاب باشه 

 مامان اومد پیشمو گفت  

 بریم ؟ -

سری تکون دادمو براش تعریف کردم سیاوش چر  

 گفت 

یم اما زود راصین کردن  یکم مقاومت   که خودمون مت 

 شدن

 انگار اونا هم به اخلاق سیاوش عادت کرده بودن  

شب  12تهران تا کاشان زیاد راهی نبود و حدود 

 رسیدیم خونه  

م که سیاوش زنگ زد  م دوش بگت      به مامان گفتم مت 

 رد تماس زدم 

 براش مسیج نوشتم 

 اینجا اتاق ساند پروف نداریم   -

 شت نو خیلی زود 

 فقط میخواستم ببینم رسیدین -
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 رسیدیم؟ مسلما میدونست رسیدیم 

 چون راننده اش مدام در تماس بود باهاش

 میدونستم الکی اینو گفته 

 اما به روش نیاوردم و نوشتم 

هم برگشت همون   آها. مرش. رسیدیم. راننده ات -

م   موقع . من میخوام برم دوش بگت 

 میکشه؟ ل خیلی طو  -

؟  -  چر

   رفتنتدوش گ -

 آها... نه ... نیم ساعت کمت   -

 ... خوبه ... فعلا -

 چند بار پیام هامونو مرور کردم

 نمیشد ازش فهمید سیاوش دنبال چیه 

نوشتم براش و رفتم حمام. برگشتم مامان و  فعلاین 

 وابیده بودنخبابا 

ه خورد   منم ولو شدم رو تخت که گوشیم ویتی

د   ن  سیاوش داشت زنگ مت 
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 میشه حرف بزنم که بهش گفتم نخدای من . من  

 جواب دادمو آروم گفتم 

 همه خوابن سیاوش  -

میدونم ... لازم نیست زیاد صحبت کتن . من چند  -

 سم تو فقط جواب بده تا سوال میتر 

ن باشه آرومی گفتمو  بیخیال نمیشد. برای همی 

 سیاوش پرسید 

 رضا توکل هم کلاسیته؟  -

 جا خوردمو تو گلو گفتم اوهوم چطور؟ 

بعد برات میگم . این رضا با مارال در ارتباطه ؟   -

ی که تولد دعوتت کرد   همون دخت 

 نه ... یعتن نمیدونم   -

 مارال دوست پش داره؟  -

 ره سینا کتایی آ -

 خوبه ... این سینا با رضا دوست نیست؟   -

نمیدونم دقیق... من زیاد در جریان اکیپ پشامون  -

 نیستم 
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ه -  ... خوبه... همینطوری بهت 

 چطوری؟  -

ن  -  دوست ندارم پشا دورت بتر

د   ن  هنوز هیچر نشده بود داشت از این حرفا مت 

لب باز کردم بگم من روابطم مشخصه لازم به نگراین 

 تو نیست که سیاوش گفت 

ه  - وع شده آرام.. اما بهت  درسته ارتباط ما تازه سری

بدوین من جنس خودمو خوب میشناسم. پس رو 

  ! حساسم ارتباطت با پشا 

 من خودم حواسم هست  -

 خداگاه گفتم که پوزخندی زدو گفت اینو با حرص نا

 کذای  بودی -
ن تو اون پاری   . آره... برا همی 

 خواستم جوابشو بدم

 اما جوایی نداشتم واقعا 

ن با عصبانیت گفتم   برای همی 

 هر کش اشتباه میکنه   -

 سیاوش هم خیلی جدی گفت 
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ه حواستو  - ل اشتباه  ن زیاد تحم جمع کتن م بهت 

 ندارم 

انقدر حرفش جدی و با لحن عصباین بود که جا 

  .خوردم

 انگار از من طلبکار بود  

 یکم صدام بلند تر شد و گفتم 

! مگه  - ین ن ببخشید ! چرا اینجوری باهام حرف مت 

 من چکار کردم ؟

 سیاوش مکث کرد  

 مکثش طولاین شد و آروم گفتم  

 ... الو -

نم  بهت زن - ن  گ مت 

 نو گفتو قطع کرد  یا

 هنگ به گوشی نگاه کردم  

یش بود  ن  سیاوش جدی یه چت 

 یه پیام رو گوشیم اومد ازش که نوشته بود  

 بخواب . فردا صحبت میکنیم  -
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 اخمم تو هم رفت 

 !حت  تو پیامشم دستور میداد

ن ؟   واقعا همه مردا این مدلی 

خواستم بهش جواب بدم که یه پیام از شماره 

 مناشناس اومد برا

 یی خیال بازش کردم 

 یه شماره بود  

 فکر کردم اشتباه فرستاده اما دیدم شماره باباست  

 یهو تنم داغ شد  

 که یه پیام دیگه اومد 

 شماره مامان بود  

س   دستم عرق کرده بود از است 

تلگرام سیاوش یه شات از دوتا پیام گرفتمو تو 

 فرستادم  

 براش نوشتم  

 ن بابامه این الان اومد... شماره ماما

 جواب نداد 
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 نمیدونم ندید یا نخواست ببینه 

 نکنه خوابیده بود  

 رو تخت دراز کشیدم 

لعنت  ... این چر بود ... این چه ماجرای  بود گریبان  

 منو گرفته بود  

 یه وقت بلای  سر مامان اینا نیارن  

 هشون اصل ماجرا رو نکن یه وقت ب

 ...   وای اگه میفهمیدن اون پاری  برای چر بود 

 اعصابم بهم ریخته بود  

د    خوابم نمیتی

 هر چر غلت زدم نتونستم بخوابم  

 به سیاوش مسیج دادم تلگرامتو چک کن  

 مسیجم دلیورد شد و من منتظر جواب موندم 

 نمیدونم چقدر به گوشی نگاه کردم که خوابم برد  

تو خواب میدیدم سیاوش منو بسته به یه صدنلی و 

 ی عجیب داره میاد سمتم  با همون شلاق و توپ ها

 از خواب پریدم
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 خیس عرق بودم 

گوشیمو چک کردم و پیام سیاوش رو باز کردم که 

 نوشته بود  

 بررش میکنم تو بخواب خودم  -

 ه اش دلگرم کننده بود  جملقسمت اول 

فت   اما این تو بخوابش تو سرم نمت 

 مدام میگفت تو بخواب ! 

 بشه و بخوابم    خیلی طول کشید تا دوباره ذهنم آروم

ای مامان بیدار شدم که ختی از مهمون  دصبح با ص

ن شب میداد  داشی 

 بود و قرار بود خونه دائیم باشه
ی

 جلسه خانوادگ

میخوره و مامانم پیشنهاد   اما صبح زندائیم پاش پیج

 میده بیان خونه ما 

 تا عصر اصلا نفهمیدم چطور زمان گذاشت  

 درست کرد  رو مرتب کردم و مامان غذا  من خونه

 دراز کشیدم رو تخت  
ی

ساعت چهار بود که با خستکی

 و گوشیمو خواستم چک کنم که دیدم خاموشه
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دم به برق  خاموش شده ز از دیشب شارژ نداشت ن

 بود  

 ش به شارژو یکم که شارژ شد روشنش کردم زدم

 تا پیام از دست رفته !  20

 همه از سیاوش 

 تا خواستم بهش زنگ بزنم خودش زنگ زد  

 هنوز الو نگفته با عصبانیت گفت  

 من  -
ی

مجبور شدم زنگ بزنم به بابات ... تو نمیکی

 نگران میشم  

 جا خوردم و گفتم  

گت  کمک  متجه نشدم گوشیم خاموشه . از صبح در  -

 به مامان بودم آخه ... 

 پرید تو حرفمو گفت  

 میدونم... بابات گفتم ...   -

 مکث کردم که سیاوش گفت 

ین بود ...  مربوط به سبحا  اون شماره هم -

 میخواست بگه حواسش هست 
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 هنوز یی خیال نشده ؟  -

ه قضیه است . اونم لجشو  - سر   پلیس همچنان پیگت 

 من در میاره 

 چرا تو ؟ -

 پوزخندی زدو گفت  

 چرا من آرام ؟ خودت فکر کن چرا من ؟ -

 سری    ع ببخشیدی گفتمو اضافه کردم  

شه ؟ باید چکار  منظورم اینه ... چرا بیخیال نمی -

 کنیم ؟ 

کنم ... تو فقط هر اتفاق یا پیامی اومد   باید آدمش -

 برات بهم بگو  

 باشه ...   -

 گ برمیگردی؟  -

 از این سوال یهوی  دوباره جا خوردم

 سیاوش استاد سوال های یهوی  بود  

 آروم گفتم  

 شنبه ... چطور ؟  -
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هیچر ... با پدرت صحبت میکنم جمعه میام برای   -

 تگاری رسمی  خاس

 دم دوباره از حرفش جا خور 

 در حدی که آب دهنم پرید تو گلوم و به سرفه افتادم  

چند بار سرفه کردم پشت سر هم و سیاوش از پشت  

 خط گفت  

 آرام... چر شده ؟  -

 وسط سرفه گفتم  

 هیچر ... چر گفت   -

 آروم شدمو نفس گرفتم که سیاوش گفت  

رسمی   خرهاون شب غت  رسمی صحبت کردیم بلا  -

 باید بیام صحبت کنیم  

 زوده سیاوش من قرار شد آشنا شیم   -

من که نگفتم عروش کنیم آرام... خاستگاری  -

ام من به پدر توئه    رسمی احت 

ی نداشتم بگم   ن  دیگه با این حرفش چت 

 یکم هم خجالت کشیده بودم از این حرفم 
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چطوری حرفن بزنه که تورو  کلا سیاوش میدونست

منده کن  ه از حرف خودت  سری

 با سیاوش خداحافطین کردمو درگت  مهموین شدم 

انقدر اون شب خسته شدم که نفهمیدم گ خوابم  

 برد  

 وسط شب بلند شدم برم توالت گوشیمم چک کردم  

 هیچ پیامی از سیاوش نبود  

 براش تو تلگرام نوشتم  

 وابم برد  انقدر خسته شدم نفهمیدم گ خ -

 همون لحظه جواب داد 

 س ؟پ ری بیدا چرا  -

ن این مرد عادی نیست    ای خدا چرا هیچ چت 

 نوشتم براش با اجازتون رفتم توالت  

تو ذهنم قیافه سیاوش که یه لبخند کمرنگ رو لبش 

شکل گرفته تجسم شد که یه شکلک لبخند کوچیک 

 هم فرستاد 

 زیرش نوشت  
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 خوبه پس حالا دوباره بخواب -

 نبار دیگه نوشتم  ای

 هم من می -
ی

 خوابما ! تو نکی

 یکم گذشت فکر کردم ناراحت شد  

 یا خوابید که نوشت  

 خوبه . شب بخت    -

 سری    ع نوشتم  

 تو چرا بیداری؟ -

 کار دارم    -

ن که  - انشالله تو یه پاری  در حال قرار داد بسی 

 نیست کارت ؟ 

 سری    ع نوشت  

 نه ... شب بخت    -

 این یعتن بحث تمومه 

ی  پوزخندی زدم به صفحه گوشی و دیگه چ ن ت 

 ننوشتم  

 اینجوری حرفو تموم میکتن منم پیام آخرو نمیدم .  
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 بیدار شدم  
ی

 گرفتم خوابیدم تا صبح  از زور گشنکی

 ساعت یازده بود  

 نشستم رو تختو گوشیو چک کردم  

که با دیدن پیام سیاوش دوباره ابروهام بالا پرید  

 بود  نوشته 

 دوست ندارم وقت  جوابمو نمیدی   -

 براش نوشتم  

 ه جوایی رو ندادم ؟ ن چالا -

گوشیو پرت کردم رو تختو رفتم دست و رومو 

 شستم 

 اول صبچ حال آدمو میگرفت  

 هی دوست ندارم ! دوست دارم ! اصلا به من چه ! 

 منم این رفتار عجیبتو دوست ندارم . برو بابا ... 

 پیش مامان یه چای خوردم با این فکرا نشستم 

ی نخور س ن  ت  شی  گفت نهار نزدیکه و چت 

 مشغول حرف شدیمو وقت نهار شد 

 بابا هم امدو نهار خوردیم  
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 اب بعد از نهار و گوشیمو چک کردم  ئرفتم برای خ

مو    سیاوش نوشته بود جواب شب بخت 

 براش نوشتم  چون بالا جواب دادم 

 سری    ع نوشت  

.. دیگه اینجوری حرفو ول اون مال بحث قبل بود .  -

 نکن 

 باز داشت دستور میداد  

 نوشتم   اشبر 

 باشه تو هم دیگه انقدر به من دستور نده  -

م دادم اسیاوش زنگ زد اما رد تماس کردمو پی

 میخوام بخوابم بعد صحبت کنیم  

 گوشیو سایلنت کردمو گذاشتم رو پا تخت  

کتاب پر از رمز و راز بود اما از   سیاوش کلا مثل یه

 طرفن رو اعصاب هم بود  

 رسته اصلا نمیدونستم چه رفتاری د

سیدم به سیاوش  بخاطر قضایا پیش اومده یکم میت 

 بگم کلا نمیخوام ببینمت  
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بود برای  از طرفن ته دلمم یه هیجان عجیب

 شناختش  

 من خیلی دربند رابطه جنش نبودم  

ش و لمس دستش یه اما همون بوسه های سیاو 

ون  جوری منو تحریک کرده بود که از ذهنم بت 

فت    نمت 

باره رفتم سر از سرم پریدو دو  با این فکرا خواب

 گوشی  

 سیاوش نموشته بود باشه سعی میکنم ! 

 جدا ؟ انتظار نداشتم اینجوری جواب بده 

 نیشم باز شد و براش نوشتم  

 اینستاگرام داری ؟  -

 ستادآی دی اینستاشو برام فر 

منم براش فرستادمو رفتم تا درخواست دادم اکسپت  

 کرد  

 تا عکس تو پیجش بود   5فقط 

 تا عکس گذاشته بودم   300در حالی که من بالای 
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 میدونستم الان پیام میده این عکساتو بردار 

ن پیامو داد اما توجه نکردمو دونه  دقیقا هم همی 

 دونه عکس هاشو بررش کردم 

 ران بود  تا خارج از ای 5هر 

 دوتاش با خواهرش بود  

 دو تا تنها 

 یکی تو یه جمع مردونه 

شته بود لطفا  یامشو خوندم که نو برگشتم تلگرام و پ

 عکس های لختیتو بردار  

فت کرده بود از کلمه لطفا استفاده کرده  خوبه پیشی

 بود  

اهن  اما من اصلا عکس لخت  نداشتم تهش مثلا پت 

ن حلقه ای تا بالا زانو   بود  تو عروش اقوام . آستی 

ن براش نوشتم    برای همی 

 تیه  پیجم شخصیه . عکس های عادیه کدوم لخ -
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سری    ع چندتا از عکسامو فرستاد که تو یکی یکم از  

بالای سینه ام پیدا بود و تو یکی یکم از رونم و یکی 

 گردی سینه ام و ...  

توجه نکرده بودم   اصلا خودم به این عکس ها انقدر 

 که سیاوش توجه کرده بود  

 از این نگاهش تنم داغ شد  

ر نظر اینکه یه مرد اینجور عکس من و اندام منو زی

 داشت  
ی

 داشت برام تازگ

 سیاوش نوشت  

 اینارو بردار  -

 چند ثانیه بعد نوشت  

 لطفا ...  -

 خواستم بنویسم اینا کجاش بده که نوشت  

اعتماد کن ... من دوست   من مردم آرام... به حرفم -

ی که مال منه منبع لذت بقیه باشه  ن  ندارم چت 

 جمله اش برام قابل هضم نبود  

ی ! منظورش  ن  من بودم ؟! چت 
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 مال اون ! منظورش من بودم ؟

 منبع لذت ! منظورش من بودم ؟ 

 بدون فکر بیشت  براش نوشتم  

 میشه راجب من مثل یه کالا صحبت نکتن   -

 سری    ع زنگ زد  

 د تماس زدم اما ر 

 واقعا حس بدی داشتم  

شاید خیلی از دخت  ها از اینکه کش اینجوری 

 راجبشون حرف بزنه خوششون بیاد  

 حس بدی داشتم   من اما 

 من مال کش نبودم  

 حداقل الان 

 دوباره زنگ نزد . بلکه پیام داد

نم جواب بده  - ن  آرام ... زنگ مت 

 خدای من هی دستور هی دستور ! چرا ؟ 

 وقت  زنگ زد گفتم  
ی
 با یی حوصلکی

 سیاوش ...   -
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نذاشت ادامه بدم و با صدای خیلی جدی و قوی 

 گفت  

کردم آرام . الا صحبت نت مثل یه کهبع من راج -

من حس و احساسمو گفتم . هیچ مشکلی هم تو  

ه بدوین  من  حرفم نبود . تو قراره مال من بشی بهت 

ی  ن خیلی روت حساس هستم و خواهم بود . این چت 

ش بدم یا حت  بتونم . پس اگه   نیست که بخوام تغیت 

اک  فکر میکتن نمیتوین با کش باشی که تو اشت 

ن اندام زنش ه  گذاشی  ن الان بهت  ه همی  سخت گت 

  
ی

 جدی بهم بکی

 هنگ کرده بودم 

ن بود    حرفاش سنگی 

ن تر   لحنش از اون سنگی 

 نفهمیده بودم چر گفت  انگار درست 

 آروم و با تردید گفتم  

ن اندامم رو ندارم سیاوش  - اک گذاشی   من قصد اشت 

 خوبه ...  -
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 اینو تندو جدی گفت  

 اما من باز آروم و با تردید گفتم  

اما دوست هم ندارم کش به من شک داشته باشه  -

یا محدودم کنه ... خودم خط قرمز هارو میدونم و 

 رعایت میکنم  

 اوش مکث کرد  سی

ی بگه ! شاید دوباره قضیه  ن حس کردم میخواد چت 

 مهموین رو رو کنه 

 اما اینبار گفت  

 بهم ثابت کن ...  -

 

 جدی هنگ کرده بودم  

 یکرد  سیاوش همه چر رو پیچیده م

ی نگفته بودم که سیاوش گفت  ن  هنوز من چت 

 های  که گفتم و پاک کن عکسثابت کن ...   -

 با تندی گفتم  

 این چه جور ثابت کردنیه ؟ این یعتن ...  -
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 باز پرید وسط حرفم و گفت  

 خط قرمز هارو رعایت میکتن ... من  -
ی

مگه نمیکی

بهت گفتم اون عکس ها داره از خط قرمز های  که  

و توجه نکرده بودی رد میشه ! حالا که شاید ت

 تن پس پاکش کن کمتوجه شدی ... اگه رعایت می

 اینو گفت و قطع کرد  

 عصتی به گوشی نگاه کردم  

اصلا این چه رابطه ای بود همش تنش ... همش 

 تنش... 

 عکس هارو دوباره چک کردم 

 قبلا برام مهم نبود  

زیادی اما حالا به نظرم چاک سینه ام تو اون لباس 

د   ن  تو ذوق مت 

 یا حس میکردم تا باسنم تو عکس بعدی پیداست  

 از دست تو سیاوش 

ن منو به چه روز انداخت    ببی 

 به عکس های خودمم شک کردم  



255 
 

 رفتم پیش مامان و عکسمو به سمتش گرفتم و گفتم  

 این بده ؟ -

 نگاهی به عکس انداخت و گفت  

 نه چطور؟ -

 بخوام بذارم اینستاگرام  -

 ینه ات خیلی پیداست... اینو نذار ... ه سن -

 آروم گفتم  

 مش؟قبلا گذاشته بودم ... بردار  -

 مامان اخمی کردو گفت  

این جور عکسارو نذار تو صفحه ات آرام جان ...   -

 مردم چشمشون همه که پاک نیست ... 

 پیجم خانوادگیه مامان ...  -

جای  نوشته خانواده تا هفت نسل چشم پاکه مادر   -

 پاکش کن ... ؟ 

 گونه ام رو بوسیدو دوباره گفت  

 رو نکن برا هر کش ...   خوشگلیاتو  -
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چپ چپ به مامان نگاه کردم که بابا اومد پیشمون و 

 گفت  

 این آقا سیاوش آرام زنگ زد   -

 سیاوش من ؟ -

 با اخم برگشتم سمت بابا که خندید و گفت 

 آره دیگه ... پس سیاوش من !  -

 ا زدم الکی به بازو باب مامان خندید و مشت

سرمو بردم تو گوشیو مشغول پاک کردن اون چندتا 

 عکس شدم 

ن خودمو  میدونستم بابا چر میخواد بگه برای همی 

 سر گرم نشون دادم و بابا گفت  

امشب که دیگه دیره... بگم فردا شب بیاد برای  -

 خواستگاری ؟ 

دمو سرم مثل  نتونستم خیلی بیخیال خودمو نشون ب

ون اغاز ا  ومد  ز تو گوشی بت 

ه به من بودن و با این حرکتم  مامان و بابا هر دو خت 

 لبخند معتن داری زدن 
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 گفت  
ی

 مامان با زرنکی

 ام تو اهل مخقن کاری نبودی از من ... آر  -

 با دو دلی گفتم 

 چیو مخقن کردم مگه ؟  -

 بابا سری    ع گفت  

بسته نمیشه تو این دوره و زمونه پشارو دست  -

میخوای ما باور کنیم شما   واستگاری ! بعد تو آورد خ

چند هفته فقط آشنا شدین ... اونوقت میاد دنبال  

 ما... 

 مامان جمله بابا رو کامل کرد و گفت  

 خونه اش رو میذاره در اختیار ما !  -

 بابا با اخم الکی گفت  

 قراره خواستگاری میذاره !  -

 لبمو گاز گرفتمو ساکت شدم  

 میدونستم چر بگم  ن

دن  ن  حرف حق مت 

ی مخقن نکرده بودم  ن  اما منم چت 
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اما اگه اضار میکردم که نه این آشنای  تازه است 

ی رو مخقن کردم  ن  مسلما شک میکردن که چت 

 مامان خندید و گفت  

  هی هی .... اینهمه گوش شنوای همه شیطنتات -

 بودم اونوقت اصل قضیه رو مخقن کردی 

 نکردم به خدا مامان ...  -

دو بلند شدنو مامان به سمت   م اما هر اینو گفت 

خونه رفت و گفت   ن  آشتر

دیگه چونه نزن... اصلا خودم بعدا از سیاوش  -

سم چطور آشنا شدین   میتر

 بابا هم با تاسف سری تکون داد و گفت  

ن چطور دارم  - یکی یه دونه خونه بودم ... ببی 

 مقاممو از دست میدم  

 زود بغلش کردم و گفتم  

 با . یه دونه ای با تو همیشه یکی -

 تو دلم آشوب بود  

ن نبودم    من اصلا رو سیاوش مطمی 
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همش یه کنجکاور و هیجان از کشف رمز و رازش 

 خودش جلب کرده بود  بود که منو به  

 و البته اون حس عجیتی که لمسش بهم میداد  

 اما داشت همه چر زیادی جدی میشد 

 درست مثل فیلم ها . 

 ش بابا رفت زنگ بزنه به سیاو 

 منم رفتم آرایشگاه نزدیک خونه 

آرایشگر بهم پیشنهاد داد ابروهامو کمی روشن کنم تا 

 رنگ موهام شه 

 ی    ع گفتم نه  یاد حرف سیاوش افتادم و سر 

 هرچند که خیلی شدید وسوسه شده بودم  

ی از سیاوش نشد . منم پیامی ندادم .    هیچ ختی

شب یه سلقن از خودم گذاشتم  12ساعت 

 و زیرش نوشتم  اینستاگرام 

 حس خوب خونه ! 

ی نشد .   منتظر بودم سیاوش لایک کنه اما هیچ ختی

   مسلما اون بیکار نیست مثل من تو اینستا ولو باشه . 
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شایدم الان تو یه پاری  دیگه است مثلا داره قرار داد  

 میبنده  

با این فکرای خودم عصتی شدم که شماره اش افتاد  

 رو گوشی  

 تا جواب دادم گفت  

 مرش  -

 چرا ؟ -

 عکس هارو پاک کردی  -

خواستم بگم در هر صورت همه اونارو دیده بودن  

 که سیاوش گفت  

 فردا با من برمیگردی؟  -

 حرف زدن با سیاوش مثل یه جلسه امتحان بود  

 همش سوال جواب 

 سوال جواب  

د   ن ن نمت   حت  یکم هم حرف های احساش و روتی 

 رو تخت چرخیدمو گفتم  
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یگردم تهران ... کلاسم  شنبه صبح برمنه ... من  -

 عصره 

 هومی گفت و سکوت کرد که گفتم  

در هر صورت میخواستمم بابام نمیذاشت شب با   -

 برگردم  تو 

 چرا نذاره؟ -

 خب چرا بذاره ؟ -

 با این حرفم باز هم مکث کردو یهو گفت  

 اگه بذاره چر ؟ با من برمیگردی؟  -

 یی خیال گفتم  

ن آره ... برای من ک - تو بیام تا ه راحت تر با ماشی 

 اتوبوس ! 

 دوباره گفت هوم و ساکت شد . یی حوصله گفتم  

ربایی بیای  سیاوش ... یکم میشه از این حالت ا -

ون   بت 

با این حرفم انقدر سکوت اون سمت شدید شد که  

 حس کردم قطع شده  
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 حت  صدای نفس کشیدن سیاوشو هم نمیشنیدم  

ن گفتم    برای همی 

 الو ...  -

نم آرام   - ن  بهت زنگ مت 

 اینو گفت و قطع کرد  

 متعجب به گوشی و به ساعت نگاه کردم  

و نیم شب بود ! گ دوباره میخواست زنگ بزنه   12

 ؟ نکنه باز چهار صبح  

اصلا چش بود این مرد .  من چم بود که میخواستم  

 به این آدم بله بگم ! 

 میخواستم بله بگم ؟ 

 سیاوش  له ناجور بودم بصمن مثل یه و 
ی

 ه زندگ

عادی بود . اما   من یه دخت  عادی بودم . همه چیم

 سیاوش بیش از حد مرموز بود  

ش متفاوت بود   ن  همه چت 

 حت  سطل زباله تو اتاق خوابش . 
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به افکارم خندیدمو بلند شدم برق اتاقو خاموش 

 کردم 

امان از این حس کنجکاوی که منو اینجور چسبونده 

 به سیاوش 

خواب سیاوش و خونه  ابم اما مدامسعی کردم بخو 

 اش  رو میدیدم 

ابم میدیدم تو خونه سیاوشم و اون و همش تو خ

 میاد سمت من . 

اما قبل اینکه لمسم کنه همه چر محو میشد و 

 دوباره ... 

کلافه بیدار شدم. پنج صبح بود . سیاوش هم نه  

 نه پیام دادزنگ زد 

 کبا   سعی کردم دوباره بخوایم . اما نمیتونستم . 
ی

لافکی

ه    به سیاوش پیام دادم خوابم نمیتی

 رام پیام داد  ب

 چرا ؟ -

 خواب های چرند میبینم !  -



264 
 

ای چرند فکر نکن  - ن زود برای بیدار شدنت ... به چت 

 و سعی کن بخوایی ... 

 یکم به پیامش نگاه کردم و گفتم  

 چرا انقدر دستوری ؟  -

. بازم جوایی نداد . چرا  منتظر جوابش موندم

 ده بود  نجوری میکرد ؟ شاید خوابش بر ای

 شایدم داشت به دستور بعدیش فکر میکرد  

 تو افکارم غرق شدم 

اگه سیاوش هم به اون وسایل و رابطه های عجیب  

 علاقه داشته باشه چر ؟  

ی بخواد که خوشم نیاد چر ؟ ن  اگه از من چت 

 رد  و خوابم بباز تو این فکرا غرق شدم 

  ت بودم و سیاوش هم کنارماینبار تو خوابم نیمه لخ 

 دراز کشیده بود  

دستشو رو تنم کشید و سرشو آورد کنار گوشم که از  

 خواب پریدم 

 به ساعت نگاه کردم 
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 نزدیک نه بود  

سعی کردم خودمو با کارای خودم و  بیدار شدمو 

 خونه سرگرم کنم  

دو ساعت طول کشید تا لباس مناسب برای شب 

 پیدا کنم  

که   د تا کوه لباس های  دو ساعت هم طول کشی

ون ریخته بودمو مرتب کنم    بت 

 عصر میان   6الی  5بابا گفته بود   

 نمیدونستم سیاوش با گ میاد  

 اما حس میکردم تنها میاد  

 تنها می اومد بابا بهش بر میخورد   مسلما 

 تو این افکار بودم که یهو نگران شدم 

 نکنه نیاد ! 

 ه  از صبح بهم نه پیام داده نه زنگ زد

 نکنه پشیمون شده ؟

 چراش رو نمیدونستم  

 اما نگران بودم 
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 سری    ع شماره اش رو گرفتم و زنگ زدم  

 جواب نداد و نگرانیمو بیشت  کرد  

پرسید سیاوش کجاست ؟ رسیده مامان اومد و 

 کاشان ؟ 

 گفتم نمیدونم که گفت یه زنگ بزن

خواستم بگم زنگ زدم جواب نداد که خود سیاوش  

 زنگ زد  

دم و سیاوش خیلی ریلکس و آروم واب داسری    ع ج

 گفت  

 چرا انقدر نگراین آرام ؟  -

 زود خودمو آروم کردمو گفتم  

 ی نگرانم ؟ شداز رو سلام من متوجه  -

 دید و گفت  آروم خن

 تقریبا ...  -

ن ؟   -  کجائی 

الان نمیدونم اما نیم ساعت دیگه احتمالا جلو   -

 خونتون باشیم 
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 اوه ... پس خیلی نزدیکی   -

 مکتر کردو با صدای آروم تری گفت  

 نه خیلی نزدیک ...  -

 صداش تنمو مور مور کردو گفتم  

 تقریبا ...  -

نمیدونم منظورم چر بود و چرا گفتم تقریبا ! اما 

سیاوش هووم آرومی گفت و دوباره با همون صدای 

 بم گفت  

سیم به خیلی نزدیک ...  -  مت 

 م انقدر این صداش بم بود و داغ که سامت شد

با صدای مامان که گفت کجان سکوتمون شکسته 

 شدو سری    ع گفتم  

 گفت    نزدیکن ...  سیاوش آروم خندیدو 

 مبینمت آرام ...  -

 منتظر من نموند و قطع کرد  

 به گوشی نگاه کردم 

 به خودم تو آینه نگاه کردم  
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یاد خوابم افتادم ... تنم مور مور شد ... من آماده  

 آشنای  بودم ؟!  وارد شدن به فاز بعدی این

همینطور هنگ نشسته بودم که صدای زنگ آیفون  

 گفت    اومد و بابا بعد اینکه جواب داد 

 اومدن ...  -

 مثل خواب بود  

 اومدن ! واقعا ! من از یه مهموین به اینجا رسیدم ! 

 از مرگ لیلا  

 حالم به طرز عجیتی بهم ریخته بود  

س بودم    سرم رو هوا بودو پر از است 

ون اما با صدای سیاوش که به بابا رفتم بت  از اتاق 

 سلام کرد دلم ریختو سری    ع برگشتم تو اتاق  

 تعجب نگاهم کرد  مامان م

 اما من شوکه تو آینه به خودم نگاه کردم  

 چرا یهو انقدر مضطرب شده بودم  

صدای صحبت بابا و سیاوش رو میشنیدم و قلبم  

د   ن  تند تر مت 
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 پشیمون شده بودم  

 آماده نبودم  

 من برای رابطه جدی تر با سیاوش آماده نبودم 

مدام فیلمی که از لیلا دیده بودم جلو چشمم می  

 اومد 

 چم شده بود  

 نشستم رو تخت که بابا صدام کرد  

 چرا انقدر زود صدام کردن  

 پاهام جون نداشت 

ه به خودم تو آینه    نمیدونم چقدر مکث کردمو  خت 

 نگاهم کرد   نگاه کردم که مامان اومد تو و نگران

 نگران گفت  

 چرا نمی آی   -

 با صدای  که به زور در می اومد گفتم  

 نمیدونم   -

 مامان اومد سمتمو صورتمو دست کشید و گفت  

 چرا انقدر رنگت پریده ؟  -
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خواستم جواب بدم که سیاوشو تو قاب در اتاقم  

 دیدم

 نگران نگاهم کرد   اونم

 یعتن انقدر دیر کرده بودم ؟! 

شد و برگشت سمت سیاوش ه نگاه من مامان متوج

 که سیاوش گفت  

 اجازه هست صحبت کنیم ؟ -

مامان سردرگم به من نگاه کرد که فقط تونستم سر  

ون    تکون بدم و رفت بت 

 سیاوش اومدتو اما در اتاقم رو نبست 

مو برداشت و رو به رو  ن  من گذاشت   صندلی مت 

 نشست و گفت  

 چر شده ؟  -

  م که به سمتم کمی خم شد با تکون سر گفتم نمیدون

 و دستم رو گرفت  

دم    جا خوردم اما دستمو عقب نتی

 سیاوش دستمو تو دست هاش گرفتو گفت  
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 ترسیدی ؟  -

 آروم و با تردید سر تکون دادم 

ه به چشم هام آروم  بدستمو  ه سمت لبش برد و خت 

 دستمو بوسید  

مماس دستم در حالی که گرمای نفسش به دستم  

 میخورد گفت  

ش ؟ رامآ -  ... تو که از من نمیت 

 انگار درست زده بود به هدف 

 نگاهم تو صورتش چرخید 

 نمیدونستم به نظرم یه شسیاو  هبع اگه هیچر راج

مرد خوش تیپ و تا حدودی جدی می اومد که کمی  

 برای سن من شاید بزرگ بود

اگه میخواستم با توجه به این برخورد ها و این حس 

و لمس کردنم بهم میداد نظر عجیتی که از بوسیدن 

ن حا ل کمی  بدم باید چاشتن مرموز و خواستتن در عی 

 بد اخلاق و عجیب رو هم به نظر قبلیم اضافه کنم  

 ... اما 
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اما اگه میخواستم با توجه به اون مهموین و کارش و 

ی که از کارش و حدش که از روابطش  ن چت 

میدونستم ... مخصوصا با توجه به حرفن که 

 م زد ... نظر بدم ... خودش به

آره ...در این صورت ... میشد یه مرد ترسناک ... در  

 های خوب ... 
ی

 کنار شاید تموم اون ویژگ

ب من با انگشت شستش رو سیاوش منتظر جوا

 دستمو نوازش کردو سوالی سر تکون داد که گفتم  

سم ؟  -  باید ازت بت 

 ابروهاش بالا رفتو مکث کرد  

ن مکث ها بود که منو  سوند   همی   میت 

 آروم  زیر لب گفت 

ش ...  -  نه ... نباید از من بت 

 اینبار کمی بلند تر گفت  

ش آرا - م... من تا نه ... مسلمه که نباید از من بت 

؟   حالا کاری کردم که اذیت بشی

 با تکون سر گفتم نه و زیر لب اضافه کردم 
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نه ... اصلا ... اما همه چر به طرز ترسناکی داره  -

 تفاق می افته سری    ع ا

ه به چشم هام بود آروم   سیاوش همینطور که خت 

 سر تکون داد  

 نگاهش از چشم هام افتاد رو لبم و گفت  

 آره ...سری    ع ... اما خوب ...  -

ی بگم خم شدو روی لبمو نرم  ن قبل اینکه من چت 

 بوسید  

 در اتاقم باز بود  

اگه کش فقط رد میشد دید خویی به این صحنه  

 داشت 

 رو لبم حس عجیتی داشت  سیاوش اما لب

میخوای تجربه که با وجود ترس   از اون حس های  

 اش کتن 

ن لب هاش گرفتو فشار آرومی  سیاوش لب پائینم بی 

ن لب هام خارج شد  و داد که ناخداگاه آه ک  تاهی از بی 

 ب کشیدو گفت  قسرشو ع
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 ...   همیبیتن ... چقدر خوب -

 با خجالت چشم هامو باز کردم 

ن نگاما به   اه کردم نه چشم های سیاوش زمی 

 حق با اون بود 

 خیلی خوب بود  

 سیاوش چونه ام رو گرفتو سرمو بلند کرد  

نگاهش تو چشم هام چرخید و با صدای بم و گرمی 

 گفت  

ون منتظرتم  -  آرام... بت 

ون   با این حرف بلند شدو از اتاق رفت بت 

 عطر نفسش هنوز تو ریه هام بود و لبم ... 

 م دیگه ای داشت  گار طعلبم ان

مامان اومد تو و با دیدن من ابروهاش بالا پرید و 

 گفت  

 چته تو ؟ الان چرا انقدر سرخ شدی ؟  -

 نفس عمیق  کشیدمو بلند شدم 

 تو آینه خودمو مرتب کردمو گفتم  



275 
 

 خوبم ... بریم   -

 اما مامان جلوی در ایستاد و گفت  

 ؟  راستشو بگو ... دعواتون شده بود  -

 ان جان دعوا کجا بود  مام نه -

 مامان همچنان مشکوک نگاهم کرد و گفت  

پس چرا بابا صدات کرد نیومدی ؟ سیاوش چر   -

 گفت ؟ 

 نمیدونستم چر بگم  

اما میدونستم یکم دیگه بمونیم طعم بوسه سیاوش 

ه و باز پشیمون میشم   یادم مت 

ن گفتم    برای همی 

 یکم خواستم ناز کنم   -

 مامان بالا پرید  با این حرف ابروهای 

 لبخندی رو لبش نشستو آروم گفت  

ناز کردن خوبه مخصوصا اولش اما حواست باشه   -

ی زیادیش یی ارزش میشه  ن  هر چت 

ون   گونه ام رو بوسیدو رفت بت 
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 حرفشو تو ذهنم مرور کردم  

 ناز نکرده بودم ؟ کرده بودم   من که واقعا 

ون    پشت سرش رفتم بت 

زن مسن روی مبل های   سیاوش به همراه یه مرد و 

رای  نشسته بودنو با ورود من همه با لبخند به  پذی

 من نگاه کردن  

مان نشستم که بابا با خجالت سلام کردم و کنار ما

 گفت  

 اینم آرام خانم ما ...   -

 خانمی که کنار سیاوش بود گفت 

تونو  -  خدا حفظش کنه دخت 

 یکم معذب شدمو بابا گفت 

 ..  لطف دارین خانم کیاین .  -

برام سوال بود این زن و مرد چه نسبت  با سیاوش 

 دارن

عمو و زن عمو اون که نمیشه باشن چون بابا گفت  

 کیاین  
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با سوالی که آقای کیاین ازم پرسید جا خوردم و بهش 

 نگاه کردم که پرسید 

انشگاهت مشکلی پیش نمیاد اگه شما برای د -

؟   بخوای تو سفر های کاری سیاوشو همراهی کتن

 هم سری تکون دادو گفت مش خان

آره تو این سفر ها من همیشه نگران سیاوشم .   -

 میاره 
ی

 تنهای  تو کشور غریب دلتنکی

ن سیاوش و اونا چرخید که بمتعجب نگاهم  ی 

 سیاوش گفت 

 س کنیم نه میتونیم با تایم خالی آرام فیک -

 اونا هم سر تکون دادن 

 بابا و مامان هم مثل من یکم جا خورده بودن

 فت ا گباب

 نمیخوای برامون چای بیاری آرام جان؟  -

 سری    ع چشمی گفتمو بلند شوم  

خونه گفت   ن  مامان هم باهام اومد و تو آشتر

 قضیه سفر چیه؟ -
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خواستم بگم نمیدونم که صدای سیاوش رو از 

 پذیرای  شنیدم  

 رو به بابا گفت 

اجازه میدین آرام با ما برگرده تهران ؟ ما که داریم  -

سونیمش...  این مست  رو  یم تا خونه مت   مت 

با این حرف سیاوش نه تنها من ساکت شدم که 

 مامان هم مکث کردو برگشت سمت پذیرای  ...  

 با تردید گفت   بابا مکتر کرد و 

 نمیدونم والا... تا آرام برنامه اش چر باشه   -

 مامان اخم کردو گفت  

ی ... اینجوری فکر  - ی ها ... بگو صبح مت  نمت 

یم   میکنه ما   چقدر راحت میگت 

 اینو گفتو برگشت سمت پذیرای  

 یکم از حرف مامان تعجب کرده بودم  

شون میدونستم رفته تا با نگاهش برای بابا خط و ن

 بکشه 

م    منم سری    ع چای ها رو ریختم تا بتی
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 تا حدودی با حرف مامان موافق بودم 

اما این بوسه آخر سیاوش بد منو از راه به در کرده  

 بود  

سیتن چای رفتم تو پذیرای  و به خانم و آقای کیاین   ا ب

 اول تعارف کردم 

به سمت سیاوش بردم سیتن چای رو که بهم نگاه  

 کردو لبخند زد 

ه به لبم شد و چای رو ن اخداگاه لبمو تر کردم که خت 

 و خانم کیاین گفت   برداشت 

 ام جان ؟ میتوین با ما بیای؟ ر برنامه شما چیه آ -

 قبل من گفت  اه کردم که به مامان نگ

 ما فردا قراره بریم خرید ...  -

 خانم کیاین با لبخند سر تکون دادو گفت  

اگه این آقایون فردا کار نداشتم منو دوست داشتم   -

 بمونیم و تو شهر یه دوری بزنیم  

 سیاوش نگاه کنم   هجرئت نداشتم ب

 مخصوصا که گفته بود اگه بابات اوگ بود با من بیا 
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شکی به سیاوش انداختم که دیدم خیلی  اه یوانیم نگ

 ه شده ت  جدی به من خ

 مسلما اگه بابا اینا نبودن اخم هم میکرد بهم 

 بابا گفت  

اگه فرصتشو دارین خیلی وقت مناسبیه الان . در   -

 خدمتتون هستیم ...  

 آقای کیاین خندید و گفت  

ه  حالا انشالله باز میام... با برنامه ریزی ... الان به - ت 

از اصل قضیه خارج نشیم ... البته حرف هارو که 

خب ... بریم سر بحث مهریه و قول و .. اما زدیم. 

 قرار 

نمیدونستم اون مدی  که تو اتاق بودم راجب چر  

 حرف زدن  

ن جلسه اول بخوان این حرفو  اما انتظار نداشتم همی 

 بزنن 

 بابا هم مثل من انگار غافل گت  شده بود  

ن گفت    برای همی 
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ه اجازه بدیم یکم زمان بگذره اگه بچه ها به  - بهت 

رسیدن تو یه جلسه رسمی تر که پدربزرگ  تفاهم کافن 

مهریه و بقیه موارد هم   ع بهدارن راج ر و حضآرام 

 صحبت میکنیم ... 

 آقای کیاین سری تکون دادو خانمش گفت  

م شما سوالی ... حرفن نداری؟  -  دخت 

حس کردم گوشام داغ  باز همه نگاه ها اومد رو منو 

 شد 

 با تکون سر گفتم نه  

 ودم  آخه صداموگم کرده ب

به سیاوش نگاه کردم که یکم اخمش کمت  شده بود و  

بابا که بحثو عوض کردو باعث شد نفس راحت 

 بکشم 

 یکم دیگه راجب ما و کار سیاوش حرف زدن 

 اما مغز من نمیتونست با اتفاقات همراهی کنه 

رو  بود که هر چند لحظه درگت  چشم های سیاوش

 من ثابت میشد  
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 نزدیک نه شب بود که بلند شدن تا برن 

 مامان اضار کرد برای شام  

ن   اما قبول نکردن و رفی 

سیاوش قبل از خارج شدن از در نگاه آخرو بهم  

 زد  
ی

 انداختو لبخند کمرنکی

ن خاصی نبود    هیچ چت 

ن لبخند پیچیدو قلبم تند تر زد   اما دلم از همی 

 یدم چه مرگمه واقعا . فهمنمی

 برگشتم تو اتاقو رو تختم نشستم  

 چرا انقدر تحت تاثت  بودم  

 مثل خنگ ها شده بودم ! 

ه زدو خواستم پیامو باز کنم که مامان  گوشیم ویتی

 اومد تو و گفت 

ه  از حرفام ناراحت نشی آرام .. سیاوش پش خوبی -

... خیلی هم به ما لطف داشته ! اما یکم احساس 

کنم مغروره ... یعتن چر تو با اونا بری؟ یه دست  می
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ن   گل  مارو هم بتی
یتن آوردن حالا میخوان دخت  و شت 

 ؟

 سری    ع گفتم  

ن... گفت تا خونه برسونن . من  - مامان... کجا بتی

فتم در هر صورت   که باید مت 

 اخمی کردو گفت  

آرام زیاد نذار برات کاری بکنه تا  حواست باشه -

ن که بهش اج ازه بدی برات کاری کنه هم  همی 

فرصت بهش نگاه کنه   خوشحالش کنه و به چشم یه

 ! وگرنه خیلی زود سرت منت میذاره 

ی بگم مامان رفتو منو با فکر به  ن قبل اینکه من چت 

 حرفش باف  گذاشت 

 بلاخره تجربه اش بیشت  بود  

 میکردم  باید به حرفش گوش 

من  مخصوصا که سیاوش تا همینجام خیلی کارا برا 

 کرده

 از همه مهم تر خونه ! 
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ن !   مامان اینا اگه میدونسی 

 دراز کشیدم رو تخت و گوشیو چک کردم  

 سیاوش بود که نوشته بود  

 ؟ هست   فردا تا چه ساعت  خرید  -

ن منم  مامان همینجوری اینو گفته بودو  برای همی 

 الکی نوشتم  

 تا ظهر  -

 یعتن یک ؟  -

 آره چطور؟  -

 هیچر ...  -

 امی ندادی پگفت دیگه   سیاوش اینو 

 منم پیام ندادمو غرق افکارم شدم 

 یعتن واقعا من و سیاوش ... 

 ازدواج ... 

 تو اون خونه سیاه فکر کنم 
ی

 نمیتونستم به زندگ

 بیشت  شبیه فیلم ها بود تا خونه
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من ترجیح میدادم خونه ام سفید و روشن و پر از 

 رنگ های گرم باشه 

 خوابم برد   ار با این افک

 یق که هیچ خوایی هم ندیدم  اب عمیه خو 

انقدر زود خوابیده بودم که صبح هفت صبح 

 اتومات بیدار شدم 

 دیگه خوابم نمی اومد 

خودم برا بابا اینا صبحانه آماده کردمو بعد از 

ینکه دروغگو نباشیم با مامان رفتیم  صبحانه برای ا 

 خرید 

مامان برای اتاق جدیدم تهران یه پارچه گرفت تا پرده 

 رسیدیم خونه  12رست کنه و زودتر از د

با مامان درگت  درست کردن پرده بودیم که گوشیم  

 زنگ خورد  

 سیاوش بود  

 تا جواب دادم گفت  
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میاردت تا   ماشینم جلوی دره هر وقت خواست   -

  تهران

 هنگ کرده بودم 

 سری    ع رفتم سمت اتاق و به سیاوش گفتم  

 چرا ؟  -

 چر چرا ؟  -

 مدم ؟ ادی؟ من خودم می او چرا ماشینتو فرست -

 با صدای نسبتا عصباین گفت 

 چه عیتی داره مگه ؟ -

 در اتاقم رو بستم تا راحت تر صحبت کنم و گفتم  

 چون اینجوری درست نیست ...   -

 اما من اینجوری خیالم راحت تره پس درسته  -

فت رو اعصابم .    دیگه واقعا داشت مت 

راحت تره .   اصلا نمیتونستم درک کنم خیالش از چر 

 با عصبانیت گفتم  

و اومدم و  - ؟ من اینهمه این مست  نگران چر هست 

 رفتم. چرا... 
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 پرید وسط حرفمو گفت  

 قبلا یه عوصین مثل سبحاین دنبالت نبود آرام ...   -

 یهو مکث کردم 

 به کل سبحاین رو فراموش کرده بودم  

 از مکثم خودش متوجه حالم شد و گفت  

این هستم  رم نه آدم زیادی نگر من نه به تو شک دا -

! من فقط نمیخوام تنها تو اتوبوس باشی وقت  هنوز  

 ... ن اونای   زیر ذره بی 

 ای گفتم که سیاوش گفت  آروم باشه 

خوبه ... پس خواست  راه بیفت  بهم پیام بده . من  -

 باید برم جلسه 

 باشه ...  -

 فعلا  -

 منتظر خداحافطین من نموند و قطع کرد  

ن سبحاین بودم یا سیاوش از این  ذره زیر  واقعا  بی 

سونه ؟   قضیه استفاده میکرد تا منو بت 
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چطور میتونستم بفهمم انتخاب و تصمیمم درسته 

 یا نه 

چطور میتونستم بفهمم سیاوش انتخاب درستیه 

 برام یا نه ؟

 با صدای در به خودم اومدم  

 مامان اومد تو و نگران پرسید 

ی شده؟ - ن  چت 

 شده و وسایلمو جمع کردم  م چر داد براش توضیح

مامان هم اول نسبت به این کار سیاوش جبهه گرفت  

 اما وقت  گفتم دلیلش چیه قبول کرد  

ن  اونمتا من کارامو بکنم  رو تموم  اتاقم پرده دوخی 

ون کردو   نزدیک ساعت دو بود که از خونه زدم بت 

ن راننده سیاوش کنار در خونه منتظرم بود    ماشی 

 ردم  م کو سلا سوار شدم

 راننده اش خیلی خشک  رسمی سلام کردو راه افتاد

 منم برای سیاوش نوشتم ما حرکت کردیم  

ه به جاده تو افکارم غرق شدم    جوایی ندادو منم خت 
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 نفهمیدم زمان گ گذشت که خوابم برد  

 با صدای راننده بیدار شدم که گفت  

 رسیدیم خانم   -

ا دیدن سری    ع تشکر کردم خواستم پیاده شم که ب

 و گفتم  پارکینگ خونه سیاوش جا خوردم 

 چرا اینجا ؟  -

ن بیارمتون اینجا ...  -  به من گفی 

 با تردید سری تکون دادم و گفتم  

پس بزارین زنگ بزنم به سیاوش چون من کلید   -

 ندارم برم بالا   و خونه ر 

م که  گوشیمو  ون آوردم تا شماره سیاوش رو بگت  بت 

 راننده اش گفت  

... ه منتظرتو آقا خون - ن  ن هسی 

 نمیدونم چرا با این حرف راننده یهو دلم ریخت  

 سیاوش خونه منتظر منه ؟

 پس چرا به من نگفت 

 به زور مرش به راننده گفتمو پیاده شدم  
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 کیف دستیمو هم با خودم گرفتم 

 مه طبقه سیاوش رو زدم سوار آسانسور شدمو دک

 توآینه آسانسور به خودم نگاه کردم

ن حت  یه دم قراره فکر نمیکر  ای همی  سیاوشو ببینمتی

 رژ لب هم نزده بودم  

تو ماشینم که خوابیده بودم چشم هام یکم پف 

 داشت 

موهامو یکم ریختم تو صورتم تا این یی رنگ و روی   

ان کنمو از آسانسور خارج شدم    رو جتی

 واحد سیاوش رسیدم   به در 

 نوز در نزده بودم که در باز شد  هاما 

کت سیاوش افتادم وز که رفتیاد اون ر   م سری

 در کامل باز شد و با سیاوش چشم تو چشم شدم 

 نگاهش رو کل صورتم چرخیدو سلام کرد  

ون  خواستم جوابشو بدم اما صدام از ته چاه بت 

 اومد 

 فت  یه تای ابرو سیاوش بالا پریدو مشکوک گ
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 خویی آرام ؟  -

 گلومو صاف کردمو سری    ع گفتم  

ن خواب بود -  م ... صدام گرفته  تو ماشی 

حالا هر دو ابروش بالا پریدو کنار ایستاد تا وارد شم  

 و گفت  

ن  -  به ترافیک خوردین ؟ انتظار داشتم زودتر برسی 

 کیفمو گذاشتم رو مبل و گفتم  

نمیدونم... من خواب بودم کلا... اصلا ساعت   -

 چنده ؟ 

 هشت ... خوب خوابیدی معلومه  -

 سری تکون دادمو 
ی

مندگ ون آوردم تا   با سری گوشیمو بت 

 مامان مسیج بدم رسیدم   به

 نگاه کردن به سیاوش گفتم   بدون

 نگفت  بهم قراره بیام اینجا   -

دم  با صدای فوق العاده نزدیک سیاوش سرمو بلند کر 

 که گفت  

 یهو شد  -
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فتم    اگه پشت سرم مبل نبود حتما عقب مت 

 فاصلمون کمت  از یه دست بود  

 هام بود  سیاوش نگاهش به لب 

 معذب شده بودم  

گفتم الان خم میشه و لبمو میبوسه اما دستش به 

سمت صورتم اومد و طره موی  که به گوشه لبم  

 رسیده بودو داد پشت گوشم 

 م چرخید و گفت  نگاهش باز تو صورت

 لب هات ...   -

 منتظر ادامه حرفش بودم  

 اما یهو به چشم هام نگاه کرد 

 جدی شد   حالت نگاهش عوض شدو دوباره

خونه رفت و گفت   ن  بدون هیچ حرفن به سمت آشتر

گفتم با هم شام بخوریم بعد خودم برسونمت    -

 خونه 

 شوکه به دور شدنش نگاه کردم 

 کنم    اصلا نمیتونستم رفتارشو درک
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 با تردید پشت سرش رفتم و گفتم  

 لب هام چر ؟ -

 با این حرف لبمو تر کردم که یهو سیاوش ایستاد  

ده سمت من اما بدون نگاه لان برمیگر فکر کردم ا

 کردن به من گفت  

 هیچر ...  -

خونه شد و در یخچالو باز کرد   ن  وارد آشتر

ن چیده شده شام نگاه  ن نشستم و به مت  پشت مت 

 کردم 

واقعا دوست داشتم بدونم لبام چر اما خب بعد این 

جواب سیاوش و رفتار عجیبش نمیخواستم بحثو  

ن گفتم    ادامه بدم برای همی 

ی چیدی ... کار خودته ؟  - ن  چه مت 

ن و با لبخند گفت   با دوتا قوطی نوشیدین اومد سر مت 

 ختنش نه  چیدمان آره اما پ -

 خندیدمو گفتم  

 همینم خوبه ... جای امیدواریه  -
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 سیاوش خندیدو بطری نوشیدین برام باز کرد و گفت  

من نوشیدین فقط آب جو دارم ... مشکلی که  -

 نداری ؟ 

 ر بشقابم نگاه کردمو گفتم  دین کنابه نوشی

 قبلا خوردم ... البته از این مدل نه   -

 خندیدو گفت  

 های تقلتی خوردی ز دست سانگو که از این  -

 با خجالت خندیدمو گفتم  

 نمیدونم چر بود ... مزه خاصی نداشت  -

 خندیدو آب جو خودشو هم باز کردو گفت  

... فکر کنم این الکلش خیلی کمه . با طعم لیموئه   -

 ه خوشت بیاد . درست مثل دلست  

سری تکون دامو کمی برای خودم تو لیوان ریختم و  

 مزه کردم  

 ه ام خالی بود  معد

 اما خیلی تشنه بودم  
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ن معده ام میل به  ن با وجود سوخی  برای همی 

 خوردنش داشتم و بیشت  ریختم برای خودمو خوردم  

 سیاوش لبخندی زدو گفت  

 حان کردی آرام ؟دیگه چر رو امت -

 ز تقریبا همه چر رو امتحان کردم ... اما خب ج -

ن دیگه ای رو دوباره نخوردم .  اب و آب جو چت   سری

 خندیدو گفت  

 خوبه ... انتخاب درست و عاقلانه ایه .  -

 نمیدونستم منظورش از خوب چیه  

ن دیگه میخوردم بد بود؟    یعتن اگه چت 

 ته باشم؟ اونوقت چرا ؟ مگه نباید حق انتخاب داش

 میخواستم اینارو بهش بگم که گفت  

ن  - وع کن ... همی  الانم از گرمای اولیه افتاده...  سری

 من خیلی گرمای غذا برام مهمه 

 کمی برنج و مرغ برداشتمو گفتم  

ای گرم دوست دارم  - ن  منم همینطور ... کلا چت 

 به سیاوش نگاه کردم که یه تای ابروش بالا پریده بود 
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 چر گفتم  تازه فهمیدم  

 گوشه بینیمو خاروندمو سری    ع گفتم  

 . منظورم اینه که ..  -

 پرید وسط حرفمو گفت  

 منظورتو متوجه شدم  -

با این حرف نگاهشو گرفتو برای خودش غذا کشید  

 که گفتم  

 منظورمو بد متوجه شدی  -

 حالا با هر دو ابروی بالا پریده نگاهم کردو گفت  

 کردم آرام ؟از کجا میدوین من چه برداشت    -

 ای خدا ... اوضاع رو بدتر کرده بودم  

 گردوندم تو بشقابمو گفتم  سری    ع سرمو بر 

 هیچر ... ولش ... سرد شد  -

 سیاوش تو گلو خندید و با صدای بمی گفت 

 آرام ...  -

ومی  ر نگاهش کردم که لبخند آآروم سرموبلند کردمو 

 زدو گفت  
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 وقت  هول میکتن ... خیلی با نمک میشی  -

اگاه ابروهام بالا رفتو سیاوش نفس عمیق  خدنا

 کشیدو گفت  

دلم میخواد با من راحت باشی اما تو همیشه خیلی -

 کنار من معذیی 

و حسم درست بود  حس کردم گونه هام داغ شد  

چون سیاوش دستشو به سمتم آرودو آروم رو گونه  

 ام رو دست کشیدو گفت  

..  چقدر این سرچن رو گونه هاتو دوست دارم .  -

 وقت  خجالت میکشی 

ن انداختم و زیر لب گفت   م  سرمو پائی 

م ...  -  اما من دوستشون ندارم ... همیشه لو مت 

سیاوش تو گلو خندو چونه ام رو گرفتو سرمو بلند  

 کرد  

 نگاهش تو چشم هام چرخیدو گفت  

گونه هات هم سرخ نشن... چشم هات تورو لو   -

 مدین ...  
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چر باید بگم ... چه  خدای من... اصلا نمیدونستم 

 باید داشته باشم.... رفتاری 

 نتظار این حرف هارو از سیاوش نداشتم  اصلا ا

 تنم گر گرفته بودو تو دلم آشوب بود  

 سیاوش خم شد سمتم  

ن صندلی هامون بود    فاصله کمی بی 

میدونستم میخواد لبمو ببوسه . خودمم این بوسه 

 رو میخواستم  

که گفت لب هات    از همون لحظه اول که منو دید 

 ن حس بوسیده شدنو داشتم  ... تماما ای

ما این یه بوسه ممنوعه بود ... مثل لمسش که ا

 لمس ممنوعه بود  

دم ... ما دوتا تنها تو این خونه  باید سرمو عقب میتی

 ... بدون مزاحم... 

ه...   این بوسه مارو به جاهای خویی نمیتی

 مخصوصا من یی تجربه رو ... 
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کردو لب های طق من همراهی ناما بدنم با من

 سیاوش رو لبم قرار گرفت  

م هامو بستمو غرق احساس این لب های چش

 مردونه و پر قدرت شدم . 

 سیاوش لبمو نرم مکیدو سرشو عقب برد  

استم ادامه پیدا کنه ...  و نه ... نه ... زود بود ... میخ

چشم هامو آروم باز کردمو از دیدن چشم های پر از 

ن سیاوش  جا خوردم  خواسی 

 نفس عمیق و سنگیتن کشیدو گفت  

ل    -  کنار تو سخته ... کنت 

ل نکن !  سزبونم رو نگه داشتم تا نگم پ   خودتو کنت 

 واقعی بود  
ی

 این یه زندگ

 تان ! سنه رمان ! نه خیال و دا

 واقعی من بود . نمیدونستم چر قراره پیش 
ی

این زندگ

قبل اینکه محرم بشیم کار   بیاد و نمیخواستم

 تباهی بکنم  اش

ن انداختمو زیر لب گفتم    سرمو پائی 
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 میخوای برم ؟ -

 سیاوش سری    ع گفت  

ل میکنیم ...  -  نه ... من خودمو کنت 

 سری تکون دادمو لبم مکیدم ... 

 طعم لب های سیاوشو میداد .  

چشممو بستم تا طعم لب های سیاوشو تو ذهنم  

 حک کنم که گفت  

یو بدتر آرام ... اینجوری فقط همه چ بس کن -

 میکتن برای من ... 

 شوکه نگاهش کردم 

 چکار کردم مگه ؟

ه به لبم بودو تازه فهمیدم    سیاوش اما خت 

ن انداختم   لبمو ول کردمو سرمو دوباره پائی 

 هر دو ساکت بودیم  

ن بود    جو خیلی داغ و سنگی 

وع کرد به   آروم با قاشقم  بازی کردم که سیاوش سری

 خوردن شامش و گفت  
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 ر بریم ... م ... زودتبخور آرا -

 نگاهش نکردمو سعی کردم حرفشو گوش کنم  

سیدم باهاش چشم تو چشم شم    میت 

 از این دستورش که میگفت بخور خوشم نمی اومد  

 مگه من برده بودم که اینجوری میگفت  

 این مورد نبود  اما واقعا الان وقت حرف زدن تو 

 اصلا الان وقت حرف زدن من نبود  

 زور خوردم  کمی از غذام به

سیاوش هم همینطور . بیشت  نوشیدین خوردیم تا به  

ن بدیمو وقت  قاشق و چنگالمو   زور لقمه هارو پائی 

ن گذاشتم سیاوش بلند شد   پائی 

 منم بلند شدمو بلاخره بهش نگاه کردم  

اما اون به من نگاه نکردو به سمت اتاقش رفت و 

 گفت  

م بریم .   سوئیچو میگت 

 کنه یکم از اینکه خودش میخوا
ی

تعجب  ست رانندگ

 کردم 
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کیفمو برداشتمو جلو در منتظرش موندم که اومدو 

 گفت بریم  

 از خونه خارج شدیمو منتظر آسانسور ایستادیم  

 تو آسانسور هم هر دو به سمت در ایستادیم 

اما تو آینه در میتونستم ببینم که سیاوش نگاهش به  

اوش منه . خدایا ... چرا همه موقعیت ها کنار سی

 خاص و سخت بود  

ون اما  در آسانسور که باز شد خواستم برم بت 

 سیاوش دست منو گرفتو کشید تو  

و تا شوکه بهش نگاه کردم که دکمه طبقه خودشو زد

 ور  در بسته شد منو چسبوندبه در آسانس

شوکه بودم هنوز وقت  هر دو دستش قاب صورتمو  

 شدو لبشو گذاشت رو لبم  

ر  خوردو مغزم باز از کانفسش گرم به صورتم می

 افتاده بود  

ن کشیده  ون رفی  در پشت سرم باز شدوبه جای بت 

 شدم تو بغل سیاوش و دوباره دکه ای رو زد  
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اینهمه طبقه رو اصلا حس نکردم چطور بالا اومده 

 بود  

نقدر غرق لب های سیاوش بودم که اصلا نفهمیدم  ا

... داعین لبش ... بدنش دست ن    اشدوباره رسیدیم پائی 

 خدایا ... انگار تو کوره آتیش و هوس بودم . 

دوست نداشتم ازش جدا شم... وقت  در آسانسور  

 سیاوش سری    ع ازم جدا شد تو شوک بودم .   باز شدو 

چند بار پلک زدم تا باور کنم چند دقیقه گذشته در  

 چه حالی بودم  

 نگاه سیاوش رو صورتم بود ... 

ن ابروهاش بودو نفس کشیدنش مث ل من اخمی بی 

 بود  

ن گفت    با نفس های سنگی 

 دلم میخواد برگردیم بالا   -

 م بریم با تمامو وجود دلم میخواست فریاد بزن

 دوست داشتم خودم دکمه طبقه سیاوشو بزنم... 

ی بود که جلوی منو گرفت   ن  اما ترس... ترس چت 
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 انداختمو باز یی اختیار لبمو مکیدم
ن  سرمو پائی 

   سیاوش نفس سنگیتن کشیدو گفت

   به نظرت گ پدرت با عقد ما موافقت میکنه ؟ -

ون داد   شوکه نگاهش کردم که نفسشو   با حرص بت 

ن افتاده بود برداشتو سری   خم شدو کیفمو که رو زمی 

ن رفت    با ناراحت  تکون دادو به سمت ماشی 

 منم پشت سرش رفتم 

 اما هنگ بودم  

 اوج بود   تو  هورمون ها و احساساتم

 یم ؟ ازه میداد عقد کنواقعا بابا گ اج

 اصلا عقد کنیم ؟ 

رفت و این من داشتم از رو میل جنش تصمیم میگ

 اصلا درست نبود  

سیاوش در عقب ماشینو باز کردو کیفمو گذاشت رو 

 صندلی  

خودش نشست پشت فرمونو من سری    ع رفتم جلو  

 نشستم .  
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ون دادو گفت    بازم نفسش با حرص بت 

ه چند روز نبینم - ت آرام ... راننده ام فکر کنم بهت 

سونه دانشگاه  میاد تور   و مت 

 د  حس بدی این حرفش بهم دا 

نیم نگاهی بهم انداخت و در حالی که ماشینو روشن 

 میکرد گفت  

نمیخوام خط قرمز هامو رد کنم. اما ببینمت   -

 نمیتونم  

 تنم گر گرفتو فقط سکوت کردم 

 این خوب نبود 

ش تصمیم  انگار سیاوشم فقط داشت با میل جنسی

 میگرفت  

 خیلی مهمه 
ی

 درسته علاقه جنش تو زندگ

ن که نیس  ت ؟! اما همه چت 

 یکم که از مست  گذشت گفتم  

 سیاوش ... اینجوری که ما نمیتونسم هموبشناسیم   -
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با این حرفم دوباره بهم از گوشه چشم نگاه کردو 

 نفس سنگیتن کشید .  

انگار حوصله حرف زدن نداشت و واقعا یی حوصله  

 فت  گ

شناخت از نظر تو چیه آرام؟ مثلا ما بریم رستوران   -

سیم؟   یا کافن شاپ حرف بزنیم به شناخت مت 

سیم چون ما هیچوقت رفتارمون با حرف هامون   نمت 

 یکی نیست ... 

 هنگ نگاهش کردم 

ی میگفت که من هم جا  ن سیاوش همیشه یه چت 

 میخوردم هم دهنم بسته میشد 

 استفاده کردو گفت   از سکوتم

من به نظر خودم شناختم از تو کامل نیست...   -

کافیه... انقدر هست که بدونم دوست دارم باهات  

 کنم 
ی

 زندگ

 ناخداگاه گفتم  
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شناختت در حدی هست که دوست داری باهام   -

 کتن ؟  
ی

 کتن سیاوش ... اما تا گ ؟ یه ماه زندگ
ی

زندگ

 یک سال ؟ یا تا آخر عمرت ؟ 

 ساختمون ما  رسیدیم به

 کرد و برگشت سمتم    پارک سیاوش

ن داشت نگاهش   با همون چشم های  که برق خواسی 

 تو صورتم چرخیدو گفت  

 اگه عوض نشی ... تا زنده ام  -

 دیگه واقعا شوکه بودم ... 

 آب دهنمو به سخت  قورت دادم 

زیر نگاه سیاوش بعد این حرفن که زد سخت نفس  

 میکشیدم 

 تم  آروم و به سخت  گف 

 عوض نشم ؟ -

 شد به لب هام . کنار خیابون بودیم   هخت  

ن ها و عابر ها دورمون بودن    ماشی 

 اما سیاوش آروم خم شد به سمت من 
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 مثل عروسک خشک نشسته بودم  

سیاوش فقط چند سانت با صورتم فاصله داشت 

 که سرشو عقب برد  

 گفت 
ی

 با کلافکی

ونه دارم چکار میکنم ... این لب هات منو دیو  -

 میکنه ...  

 حرف در ماشینو باز کردو پیاده شد   اینبا 

 کیف منم از رو صندلی عقب برداشت  

 منم سری    ع پیاده شدم 

 اصلا وقت مناستی نبود برای حرف زدن با سیاوش 

کتنارش به سمت ساختمون رفتم و جلو در  

 آسانسور ایستادیم در که باز شد وارد شدم  

 کنار پام گذاشتو نگاهم کرد    سیاوش کیفمو 

 و گفت   مارو زد  دکه طبقه

ه من باهات نیام...   -  بهت 

 میدونستم چرا اینو میگه 

 در بسته شدو بدون خداحافطین از هم جدا شدیم  
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 تو دلم یه کوره آتیش بودو و تو سرم پر از فکر 

ن لمس سیاوش داشت   اما تنم تو تب خواسی 

 میسوخت 

 رسیدم به واحدمونو وارد شدم 

از خونه و محله   بچه ها با دیدنم اومدن سمتمو کلی

 تعریف کردن و آدمای دورمون 

ن خوشش اومده بودو  اره از پش واحد طبقه پائی  سری

سلما میگفت دوست پشش با دیدم جای  که خونه 

 گرفتیم هنگ کرده .  

ن بچه ها بودم  درست  ه بی 

دیم و میخندیدم اما حواسم انگار اینجا  ن حرف مت 

 نبود  

داشت تنها  حضورم هنوز کنار سیاوش بود که الان 

 برمیگشت خونه... 

ه خونه چکار میکنه ؟  یعتن مت 

نکنه مثل این فیلما بره پیش یه زن دیگه و شهوتشو  

 آروم کنه ؟ 
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 با این فکر حس تهوع بهم ست میداد 

 ارو کنه ازش متنفر میشم  اگه این ک

 با این افکار رفتم تو اتاقو زنگ زدم به سیاوش 

 جواب نداد  

 حالم بد تر شد 

 م  م فرستادبراش پیا

 حتما باید صحبت کنیم   -

نیم ساعت گذشت و دیگه میخواستم بزنم زیر گریه 

 که سیاوش زنگ زد  

ن کردم براش صدای آهنگ   ی که گوشامو تت  ن ن چت  اولی 

 بود  

 م تو یه پاری  باشه نکنه باز 

هرچند برای یه سکس حتما به یه پاری  نیاز نبود که  

 ؟! بود ؟ 

 سیاوش نگران گفت  

 ام؟ من تازه رسیدم خونه  ر آچر شده  -
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ساعت نگاه کردم که حدودا یک ساعت و نیم به 

 گذشته بود و مسافت انقدر طولاین نبود  

 زبونم بدن اداره مغزم گفت  ناخداگاه

 کجا رفت  که الان رسیدی؟   -

 با این حرفم سیاوش مکث کرد  

 حس میکردم عصباین شد ! 

 لحنم خوب نبود و سری    ع گفتم  

 نگران شدم .  -

 اوش به صدای عصباین و آرومی گفت  یس

 نگران نباش... جای بدی نرفتم ...  -

تمام فکر تو سرمو خونده بود چون  انگار قشنک

 گفت  

ل کنم   -  من میدونم چطور احساس و نیازمو کنت 

منده و کلافه شده بودم  تنم   گر گرفت . سری

 نشستم رو تختو آروم گفتم 

 اما من نمیدونم -

 د  با این حرفم مکث کر 
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واقعا من نمیدونستم چطور باید آروم باشم و انقد   

م    تصمیم نگت 
 هیجاین

 گفتم زیر لب  

... معذرت میخوام...  مغزم اصلا درست کار نمیکنه -

 ...  شب بخت 

 اصلا منتظر نموندم جواب بده

 چه جوایی میتونست بده؟ 

منده تر میکرد   هرچر بود منو سری

 کردم   دراز کشیدم رو تختو طیاوش تو خونه تصور 

 الان در چه حال بود ؟ 

 لابد اخم کرده بودو داشت لباس عوض میکرد ؟  

 س خونه داشت؟  اصلا لبا

اصلا نمیشد تصور کرد سیاوش راحت و یی خیال تو  

 خونه باشه

اصلا من داشتم چکار میکردم! یه مرد انقدر جدی و 

 رسمی گزینه درست  بود ؟ 

 دم با این فکر باز بوسه آخرمونو تو سرم مرور کر 
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 تنم باز گرم شدو چشم هام خمار خواب  

ین انتخاب بود... تو   کار درست  بود... سیاوش بهت 

خواب و بیداری شجاع شده بودم. دلم میخواست  

الان تو بغل سیاوش بودمو دستاش در حال حرکت 

 رو تنم بود 

 دلم میخواست منو میبوسید و ... 

با این فکر ها خوابم برد اما خوابم محدود به این 

 فکر ها نبود

 میدیدم . اینبار خواب سکس با سیاوشو 

دقیقا وسط سکس بودیمو کوبیده شدن بدن 

 سیاوش به خودمو حس میکردم

 با شوک از خواب بیدار شدم  

 خوایی دیدم
ن  باورم نمیشد چنی 

 خونه ساکت بود و تاریک 

 ساعت سه شب بود  

تمام تنم گر گرفته بود و شورتم از این خواب تحریک  

ن خیس  شده بود   تمت 



314 
 

م سرویس تا خودمو آروم از رو تخت بلند شدمو رفت

ن کنم و لباس زیرمو عوض کنم.    تمت 

 حالا حالم بد تر از سر شب بود 

 برگشتم تو رختخوابو گوشیمو چک کرد 

پیام سیاوش تو تلگرام دیدمو تا صفحه چت رو باز  

 کردم پیام داد 

 بیداری؟  -

 بیدار شدم  -

ام های قبلشو بخونم که اینو براش نوشتمو رفتم پی 

 شت نو 

میتونم امیدوار باشم خواب منو دیدی و بیدار  -

 شدی؟ 

ن پام یهو تت  کشید    باز تنم داغ کردو بی 

این احساس های عجیب چر بود من داشتم تجربه  

 میکردم 

 به سیاوش بدم  نمیدونستم چه جوایی 

 براش نوشتم  
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 میتوین ...   -

 رفتم بالا تر و دیدم نوشته  

 غت  قابل تحمل میشه ...   داره و دیگهیی ت -

 اوه ... چند بار از رو جمله اش خوندم 

م    دیگه نیمتونستم با مغزم تصمیم بگت 

حرف ها و رفتار های سیاوش احساساتمو بیش از 

 حد بیدار کرده بود و مغزمو عقب فرستاده بود  

جواب سیاوش اومدو با خوندن جمله اش بازم گر  

 گرفتم که نوشته بود  

 یدوار باشم خواب دلچستی بوده ؟میتونم ام -

 دیگه اینجا واقعا جوایی نداشتم  

 دلچسب ؟ 

 چر میشد به خواب من گفت ؟ 

همینطور به صفحه گوشی نگاه میکردم بدون جواب 

 که سیاوش دوباره نوشت 

 فکر کنم خواب خویی بود که دوباره خوابت برد   -

 خدایا ...  
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 تو تخت جا به جا شدمو نوشتم  

 ... بود وب خ -

 اموچی لبخند فرستادو نوشت 

ن  -  پس برگرد به خوابت و دوباره خواب منو ببی 

تنم مدام با هر جمله سیاوش گر میگرفت... اینا که 

 حرف های عادی بود حالم این بود ...  

 حرف های دیگه منو به چه روزی مینداخت  

 فقط براش نوشتم خوب بخوایی ... شب بخت  ... 

 ختو سعی کردم بخوابم  کنار ت  گوشی رو گذاشتم

 هرچند باز هم بیخوایی به سرم زده بود  

 اما انقدر چرخیدم تا خوابم برد  

 بیدار شدم . انگار چند سال بود  
ی

صبح با خستکی

 نخوابیده بودمو تنم درد میکرد .  

اره اومد تو اتاقمو گفت    سری

ن منتظره... مارو هم میتوین   - راننده ات زنگ زد پائی 

 برسوین ؟ 

 اهش کردم که مشکوک نگاهم کردو گفت  شوکه نگ
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 چیه ؟ نکنه باز نمیای دانشگاه  -

 سری    ع بلند شدمو گفتم  

 چرا الان حاضن میشم بریم .  -

ی از سیاوش نبود . براش  گوشیمو چک کردم . ختی

 نوشتم تو راننده فرستادی  

 فقط نوشت بله که دوباره نوشتم  

 بچه ها رو هم سوار کنم   میتونم -

رو تخت گذاشتمو رفتم سرویس وقت  یو گوش

برگشتم دوتا پیام بود اولی نوشته بود بله و دومی 

ن   نوشته بود خودت جلو نشی 

 ابروی  بالا انداختمو رفتم سمت لباسام .  

حالا مثلا من جلو مینشستم چر میشد ؟ راننده اش 

 منو میخورد ؟  

ی برای سیاوش ننو  ن  شتمو آماده شدم دیگه چت 

ن با بچه ها ر   و سوار شدیم  فتیم پائی 

اره جلو نشست و من به سیاوش پیام دادم   سری

 مرش بخاطر راننده  -
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 پیامش اومد که نوشته بود  

 مرش که گوش کردی .  -

اره نگته کردم    متعجب به راننده اش  سری

یعتن از کجا ففهمید گوش کردم ؟ راننده اش که 

 حرفن نزده بود 

 م داد این افکار بودم که سیاوش پیاتو 

 من یه سفر اجباری باید برم . چهارشنبه برمیگردم   -

 سری    ع نوشتم  

 کجا ؟  -

 اما سیاوش جواب نداد  

رسیدیم به دانشگاه و تمام مدت حواسم به گوشی  

 بود  

ن   نبودن لیلا باعث شده بود همه ازش از ما ختی بگت 

ن بهم تسلیت بگن  و خیلی ها هم که میدونسی 

  عذاب وجدان باز برگشته بود 

 حس میکردم من مقصرم ... 



319 
 

صحنه های فیلمی که از لیلا فرستاده بودن تو سرم  

 مرور میشد  

از اینکه من زنده بودم و اون مرده بود عذاب وجدان  

 داشتم 

 از اینکه به اون تجاوز شده بودو من در رفته بودم  

هنوز کلاس ساعت چهار تا شیشم مونده بود اما 

 تصمیم گرفتم برگردم خونه

 م دادم وش پیا به سیا

م خونه . به راننده ات بگو نیاد -  من زودتر مت 

ی   زود جواب داد زاننده جلو دره . چرا داری زود مت 

 ؟

 به دروغ نوشتم  

 شکیل نمیشه کلاس عصرم ت  -

ی  ن اوگ ساده ای نوشتو دیگه پیام نداد. منم دیگه چت 

 ننوشتم . هرچند بهم نگفته بود کجا باید بره 

ه سیاوش فکر د که نمیخواستم بانقدر حالم بد بو 

 کنم  
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 چون عذاب وجدانم بیشت  میشد  

ن شدمو تو راه برگشت سعی کردم کمی   سوار ماشی 

 بخوابم  

 دیدم .  اما مدام تصویر لیلا رو می

 رسیدم خونه. بچه ها هنوز نرسیده بودن  

 رفتم دوش گرفتمو چندتا مسکن خوردم تا بخوابم  

 م اما به جای خواب گرفتار کابوس شد

 با سر و صدای بچه ها بیدار شدم 

 ساعت هشت بود  

حوصله حرف زدن با هیچکدومو نداشتمو خودمو 

  به خواب زدم . اسم سیاوشو رو صفحه گوشیم

دیدیم . اما حوصله اونو هم نداشتمو زیر پتو مچاله  

 شدم 

 یکم خوابم برد اما باز با کابوس بیدار شدم  

ساعت موبایلم  اینبار خونه ساکت و تاریک بود . به 

 ب بود  نگاه کردم . ساعت دو ش
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نشستم رو تختو گوشیو چک کردم . دو تا میسکال از  

 سیاوش داشتم و یه پیام ازش که جواب بده 

 براش نوشتم 

 زود خوابیدم  خسته بودم ببخشید خواب بودم.  -

 هیچ جوایی ندادو منم گرفتم خوابیدم  

 صبح با زنگ ساعتم بیدار شدم 

ی از سیاوش  نبود   ختی

 یی میل حاضن شدمو با بچه ها رفتیم دانشگاه 

 تازه دو شنبه بود . 

فقط دوست داشتم هفته زودتر بگذره و من برسم  

 به آخر هفته 

دلم برای سیاوش تنگ شده بود اما عذاب وجدان 

لیلا باعث میشد نخوام بهش فکر کنم . کل روز از  

ی نبودو منم پیام ندادم .    سیاوش ختی

. خیلی یی حوصله سرمو ت تنها بودمتو راه برگش

ه نگاه تکیه داده بودم به شیشه پنجره که متوج
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راننده اش شدم. میدونستم همه چیو مو به مو به 

 سیاوش گزارش میده 

ون آوردمو برای سیاوش نوشتم    گوشیمو بت 

 سلام. چطوری  -

 کمی گذشتو جواب داد 

 سلام... چه عجب یاد من افتادی ؟  -

 یدی منم مزاحم نشم  ر داری پیام نمگفتم لابد کا  -

ی که   ن ن چت  سری    ع زنگ زدو با وصل کردن تماس اولی 

گوشم گرفت صدای آهنگ بود که نامحسوس از 

 اون سمت شنیده میشد  

 درسته آهنگ خیلی شادی نبود  

ن که سیاوش تو محیطی بود که صدای  اما همی 

 آهنگ ازش می اومد حس بدی بهم داد 

 گفت  سیاوش با صدای کمی شاکی  

 نیست آرام  خوندن یه مسیج از تو مزاحمت -

 با لحتن مثل خودش گفتم  

 سلام ! تو هم میتونست  مسیج بدی ...  -
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 من انقد سرم شلوغ بود متوجه گذر زمان نشدم  -

 منم همینطور  -

 خیلی تابلو بود دارم دروغ میگم . اما برام مهم نبود  

 سیاوش مکتر کردو گفت  

 از من ناراحت   -

 و یی پرده ک با  باز 
د  اینسوال های یهوی  ن ه درست مت 

 به هدف غافل گت  شده بودم 

سکوت کردم تا ذهنم یه جواب خوب پیدا کنه و 

 گفتم  

 نه ... یکم بهم ریخته ام فقط  -

 چرا ؟ -

 بخاطر لیلا... احساس عذاب وجدان دارم  -

ن  - تو مقصر نبودی آرام... تو بخاطر نجات اون همی 

  الانم تو خطری

با حرفش دوباره تو دلم خالی شد اما هیچر از عذاب  

 وجدانم کم نشد  
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خواستم جواب بدم که صدای زنونه ای از اون 

 سمت خط گفت  

 سیاوش جان اینجای  ...   -

ن رو سرم    انگار یه سطل یخ ریخی 

 دهنم قفل شد 

سیاوش که مشخص بود گوشیو دور کرده از دهنش  

 گفت  

 الان میام ...  -

 باره تو گوشی گفت دو مکتر کردو 

 الو... آرام ... من باید برم ... وسط یه جلسه ام ...  -

 هممم  -

 فقطتونستم همینو بگم 

 سیاوش گفت  

نم ...  - ن  بهت زنگ مت 

 منتظر نموند من جواب بدمو قطع کرد  

 جلسه ... آهنگ ... سیاوش جان ! حس بدی بود ...  

 کتن آرام؟   واقعا 
ی

 میخوای با این مرد زندگ
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 ابد تورو یاد اون شب و لیلا بندازه ؟ که تا مردی  

 تردید مثل خوره افتاده وبد به جونم  

 رسیدیم خونه و پیاده شدم  

 به ساختمون نگاه کردم ! 

ی نشده بود   ن  هنوز راه برای برگشت بود. هنوز که چت 

کرد    یه آشنای  بودو یه خونه ... هر دو میشد تموم

  ... 

 زدم   وارد ساختمون شدم و دکمه آسانسور 

مرد نسبتا جووین اومد کنارم مثل من منتظر 

 آسانسور ایستاد   

 یهو تو دلم خالی شد ...  

 آسانسور رسیدو هر دو سوار شدیم  

ن بود    بوی عطرش سنگی 

قبل اینکه در آسانسور بسته شه دیدم راننده 

 سیاوش داره با عجله به سمتمون میاد  

ن در که همون   دست بردم سمت دکمه باز نگه داشی 

به زد  مرد با شدت به دستم ضن
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ی جلو  ن در بسته شدو تا بخوام برگردم سمتش چت 

 بینیم قرار گرفت  

ی نفهمیدم   ن  همه جا سیاه شدو دیگه چت 

 سرم به شدت درد میکرد وقت  بهوش اومدم 

 چشمام تار میدید

 چند بار پلک زدم تا تونستم درست ببینم  

 تو اتاق سیاوش بودم ! 

ی جای  جز  این لوست  سیاه و پرده اتاق  های خاکست 

 سیاوش نمیتونست باشه  

 اما چطور از اینجا سر در آوردم 

 اخم کردم تا اتفاقاتو مرور کنم  

 آسانسور ... اون مرد  

با ترس نشستم رو تختو درد تو کل ستون فقراتم  

 پیچید  

ناله ام از درد بلند شد که با صدای سیاوش برگشتم  

 سمت در  

 سمتم و گفت   نگران نگاهم کردو اومد 
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 آرام ... بلاخره بهوش اومدی  -

 چر شده ؟ اون مرد ... بیهوشم کرد   -

 سری تکون دادو گفت  

... به ملک شخض منم وارد شدن...  اون عوضیا  -

ن   کاری میکنم که به غلط کردن بیفی 

 با ترس نگاهش کردمو گفتم  

 چر شده سیاوش ... اون از افراد سبحاین بود ؟  -

 ون دادو گفت  سیاوش سری تک

آره... پیس دنبال قضیه لیلاست... اونم میخواد   -

 سر من تلافن کنه 

 یدمو گفتم  تنم یخ کرد . گردنمو با درد دست کش

 باورم نمیشه ... من خواستم در آسانسور بزنم ...  -

میدونم ... مصطقن برام گفت ... شانس آوردیم   -

زود متوجه شدو همه در های ساختمونو بست ...  

 رنه ... وگ

 با عصبانیت نشست پیشمو گفت  
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چه بلای  سرت   نیمخوام اصلا بهش فکر کنم وگرنه-

 می اومد 

 منم سر تکون دادم

چون واقعا ترسیده بودمو منم نمیخواستم فکر کنم 

 چر ممکن بود بشه 

 سیاوش نفس خسته ای کشیدو گفت  

 دیگه تنهات نمیذارم   -

 ریه یهو یادم اومد ! مگه سیاوش نگفت سفر کا

 سوالی نگاهش کردم و گفتم  

 مگه سفر نبودی؟  -

 ساعته بیهوشی   برگشتم ... تو هشت -

 ساعت ! 8شوکه شده بودم . 

سیاوش دستشو پشتم کشیدو از گردنم به سمت  

ن برد    پائی 

 رد دستش تنمو داغ کردو گفت  

 درد داری؟ به گردنت فشار اومده  -
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ی  درد ؟ داشتم ! الان که دست سیاوش رو تنمه  ن چت 

 حس نمیکردم جز گرمای تنش 

   انگار اونم از بحث اصلی منحرف شده بود 

 چون آروم خم شدو سرشو آرود کنار گوشم  

 بوسه ای کنار گوشم زدو گفت  

ی ؟  -  میخوای یه دوش آب گرم بگت 

بدنم از این بوسه و از این تماس خودش گرم شده 

 بود  

 نتونستم جواب بدم  

 لب هام انگار قفل شده بود 

 اوش خودشو عقب کشیدو نگاهم کرد  یس

ن انداختم و گفتم .   سرمو پائی 

 خوبم ... لازم نیست   -

 پس دراز بکش کانال نخاعیتو ماساژ بدم   -

 اینو که گفت منتظر نموند من جواب بدم. 

 خودش بازومو گرفتو کمک کرد تا دمر دراز بکشم 

تم بودم فقط  ی از پالتو و مغنعه ام نبودو با تیشی  ختی
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م چرا بدتم مخالفت نمیکردو دمر دراز دوننمی

 کشیدم 

 سیاوش اول سر شونه هامو ماساژ داد 

نوک انگشتاشو رو تنم پشت سر هم میکوبیدو از رو 

فت   کتفم به سمت ستون فقراتم مت 

 اولش درد داشت ماساژش 

 اما بعد بدنم نرم و گرم شد  

 از سر شونه تا کمرم رو چند بار ماساژ داد 

 بودم  دیگه ریلکس شده 

دست هامو زیر سرم گذاشته بودمو چشم هامو 

 بسته بودم  

 سیاوش دستشو رو ستون فقراتم کشید 

 ناخداگاه همممی از لذت گفتم  

 یه لحظه دستش ایستاد  

 از این حرکتم خجالت کشیدم 

 اما سیاوش دوباره ماساژو ادامه داد

 باید بهش میگفتم بسه  
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 کافیه  

 دردم خوب شده 

 یشد انع از حرف زدنم ماما لذت دست هاش م

د که دیگه داشت زیر دست هاش خ وابم میتی

تمو گرفتو کمی بالا داد ن تیشی  سیاوش آروم پائی 

یه چشممو باز کردم تا از گوشه چشم نگاهش کنم  

 ببینم میخواد چکار کنه 

اما سیاوش بدون اینکه بهم فرصت بده دستشو برد  

تم   زیر تیشی

ت باعث  گرمای کف دستش که رو کمرم قرار گرف 

 شد هیتن از شوک و لذت بگم  

 م نگاه کردو لبخند مغرورانه ای زد سیاوش تو چشم

 آروم خم شد روم 

تم تا بند   بوسه ای رو گونه ام زدو دستشو زیر تیشی

 سوتینم بالا آورد 

 تو گوشم گفت 

 بدنت انگار منو میخونه ...  -
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ن تر زدو دستشو زیر بند  بوسه بعدی رو کمی پائی 

 سوتینم کشید  

 دلم آشوب بودو تنم داغ  

 اما انگار مسخ شده بودم نمیتونستم تکون بخورم . 

سیاوش خیلی با مهارت با یه دست بند سوتینمو باز  

 کردو دستشو روی اون قسمت از تنم کشید  

د بسه آرام  ن  مغزم فریاد مت 

 اما بدنم قفل شده بود  

 انگار سیاوش جادوم کرده بود  

 ر داد سیاوش موهامو از رو گردنم کنا

 د ای رو گردنم ز  هبوس

لبشو از گردنم اما برنداشتو دستش رو تنم آروم به 

 سمت سینه ام حرکت کرد 

 نفس کشیدنم دیگه سطچ و سری    ع شده بود

 سیاوش لبشو از رو گردنم برداشت. 

 سر انگشتاش به گردی سینه ام رسید  

 لبش کنار گوشم  
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 اما مکث کرد  

 هیتن از این لمس گفتم 

 لی کرد  شو تو گوشم خاسیاوش نفس داغ

 

 لحظه حس کردم میخواد خودشو عقب بکشه یه

 عقب برد   شو واقعا هم سر 

 سری    ع منم خواستم بچرخم  

 کمی بدنمو از رو تخت بلند کردم تا بچرخم 

اما سیاوش یهو دستش قالب سینه ام شد و بدنشو 

 پشتم کاملا مماس قرار داد  

 زیر گوشمو بوسیدو خمار لب زد 

 هممم...  -

دو گفت  ام  سینه  رو تو دستش فشی

ی که فکر میکردم هم بدنت نرم تره ...  - ن  از چت 

 مثل کش که کیلومت  ها دوئیده نفس میکشیدم 

 فقط تونستم لب بزنم  

 سیاوش ...  -
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 زیر گلومو بوسیدو گفت  

 جونم ؟  -

صدای خمار سیاوش هم زمان هم داغ ترم کرد هم  

 ترسوند  

دنش میکردم چقدر بمخصوصا که پشتم حس 

 ...  تحریک شده

 آب دهنمو قورت دادمو لب زدم 

 بسه  -

دو تو گوشم گفت    اما سیاوش دوباره سینه ام رو فشی

 مطمئتن ؟  -

د ن انگشتش فشی  با این حرف نوک سینه ام رو بی 

ن لب هامفرار کرد    تو دلم خالی شدو ناله ای از بی 

زد   سیاوش تو گلو خندید و با بوسه ای که زیر گوشم

 گفت  

ن ببب - دنت چقدر آماده است . حیف نیست ی 

 تمومش کنیم  

ن سینه هام کشیدو منو رو تخت چرخوند   دستشو بی 
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 کنارم به پهلو دراز کشیده بود  

دستشو رو هر دو سینه ام آروم کشیدو نوک هر دو 

 آروم لمس کرد 

 چشم هام از لذت و خجالت بسته بود  

 دست سیاوشو گرفتم که تو گوشم گفت  

 شون ؟میشه ببینم  -

خمار چشم هامو باز کردمو نگاهش کردم که کوشه 

 لبش کمی بالا رفت 

ن وهوس بود    چشم هاش پر از تب داغ خواسی 

بدون اینکه من جواب بدم اومد رومو پاهاشو دو 

 طرف پام انداخت و نشست  

وزنش رو تن من نبود اما پاهام با این حرکتش قفل 

 شده بود  

ن  باز میکنه پا ه هدیه خاص رو آروم مثل کش که ی ئی 

اهنمو گرفتو بالا داد    پت 

 خیلی آروم ... 
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انقدر که وقت  رسید به زیر سینه ام نتونستم  

 مقاومت کنم  

 دست هاشو گرفتمو گفتم  

 سیاوش ...  -

اهنمو    کشیدو پت 
ه شد تو چشم هام نفس عمیق  خت 

 کمی دیگه بالا داد ... 

 میدونستم بخشی از سینه هام پیداست  

 سیاوش میشد فهمید   چشم هایاز برق اینو 

ن سینه هام زد    خم شدو بوسه ای بی 

 تنمو نفس کشید  

د که قفسه سینه ام انگار   ن قلبم انقدر تندمت 

میخواست منفجر شه دست سیاوشو ول کردمو  

ن  تمو گرفتمو سعی کردم بکشم پائی  ن تیشی  پائی 

 فت نکرد  سیاوش اینبار مخال

ن بکشمو از رو  تنم کنار   اجازه داد من لباسمو پائی 

 رفت

 اما به صورتم نگاه نکرد  
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 کنارم پشت به من رو تخت نشستو گفت  

 آرام ...  -

 جوایی ندادم  

 چون صدای  نداشتم  

 تو اوج تحریک و احساس بودم 

 یهو سیاوش کنار کشید  

کاری که من ازش خواستم ... اما بدنم هنوز تو 

 ود  شوک ب

یخته  از بدنم بد تر ... احساسم بود که عجیب بهم ر 

 بود  

انگار میخواست ادامه پیدا کنه و از این تموم شدن 

 ناراحت بود  

 سیاوش برگشت سمتم 

 میشد هنوز برق هوسو تو چشم هاش دید  

 نفس عمیق  کشیدو گفت  

 اجازه میدی با پدرت راجب عقد صحبت کنم   -

 نمیدونستم چر بگم  
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 خیلی زود بود ... خیلی ...  

 ل جنش بود  این انتخاب فقط از رو هوس و می

 من نمیخواستم اینجوری انتخاب کنم  

 سیاوش که سکوت منو دید گفت  

 من واقعا نمیتونم بیشت  از این آرام ...   -

 رو تخت نشستم  شوکه نگاهش کردمو 

فت .   سرم کمی گیج مت 

 به زور صدامو پیدا کردمو گفتم  

 منظورت چیه سیاوش ؟ دیگه چیو نمیتوین ؟  -

ه به موهام ب ته  خشی که رو شونه ام ریخسیاوش خت 

ن  بودو از روشونه ام کنار زدو دستشو رو گردن و پائی 

 گوشم کشید  

 بدون نگاه کردن به چشمهام گفت  

 دیگه نمیتونم این نداشتنتو تحمل کنم   -

 دوباره خم شدو لبش رو گردنم نشست  

 با تماس لبش دوباره افتاد توکوره آتیش تنم انگار 

 م اما سرمو عقب کشیدمو گفت 
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 سیاوش ...   -

بلاخره به چشم هام نگاه کردوخمار و تب دار سوالی  

 سر تکون داد که گفتم  

سم ...  -  اینجوری نکن ... میت 

 با اینحرفم اخمش تو هم رفت  

ون اومد و با اخم گفت    از اون حال و هوای قبل بت 

ش ؟ از من ؟ از چر  -  میت 

 با عصبانیت از کنارم بلند شد 

 ود  مغزم هنگ کرده بجا خورده بودمو 

 فقط سری    ع تونستم بگم  

 از تو نه ...   -

 همون عصبانیت گفت   ا سیاوش ب

ش ؟  -  پس از چر ؟ مگه کاری کردم که بت 

 این عصبانیت سیاوش منو بیشت  ترسونده بود  

تو ذهنم ساماندهی کنم   قبل اینکه بتونه فکرامو 

 گفتم  
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سم قبل اینکه عقد  - کنیم    نه... منظورم اینه ... میت 

 ... رابطه داشته باشیم  

 یهو مکث کرد  

یکم انگار آروم تر شده بود . اما همچنان عصباین  

 بود 

 ابروهاش بالا پریدو با لحن آروم تری گفت  

ل کنم آرام ...  من م -  یتونم خودمو کنت 

ون با این حرف از   اتاق رفت بت 

ه به قاب خالی در نگاه کردم    خت 

سم کاش میتونستم بهش بگم از چر    دقیقا میت 

. از این که از اینکه انتخابمون از رو میل جنش باشه 

 بعد یه مدت دیگه براش جالب نباشم  

 از جا بلند شدمو به سمت در رفتم  

دم . اینا حرفای مهمی بود   ن  باید با سیاوش حرف مت 

 باید واقعا قبل عقد اینارو روشن میکردم .  

 تو پذیرای  رو نگاه کردم  
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ی از سیا ن برگشتم سمت  وش نبود . بختی رای همی 

 اتاق ها .  

 . اصلا حواسم نبود سیاوش به کدوم سمت رفت 

 با تردید به سمت اتاق های دیگه رفتم 

بود . تقه ای به در اتاق اول زدم اما  همه در ها بسته

 جوایی نیومد  

 در اتاقو باز کردم . خالی بود . اتاق دوم ... بازم خالی  

 م  اتاق زدم و آروم گفت تقه ای به در آخرین 

 سیاوش ...  -

احت کن آرام... بعد صحبت میکنیم   -  برو است 

ه  -  میشه الان صحبت کنیم... فکرم درگت 

 درگت  بود  بیشت  از فکرم قلبم

از اینکه سیاوش منو گذاشته بودو رفته بود حس 

 بدی بهم میداد.  

 قفل در اتاق باز شدو سیاوش درو باز کرد  

ونیک بودو سیاوش اتاق کاملا تار   اومد بت 

 نگاهم کنجکاوانه تو اتاق کشت .  
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ی قابل دیدن نبود   ن  اما چت 

ی شبیه به یه تخت بزرگ که بخشیش ن از  جز چت 

 وسط اتاق پیدا بود  

 انگار دور تا دور اتاق فقط کمد دیواری بود ! 

 سیاوش سری    ع درو بستو گفت  

 من دوست ندارم تو عصبانیت حرف بزنیم   -

 و گفتم  نگاهش کردم

 من عصباین نیستم ...  -

 من هستم  -

ون داد  اینو گفتو نفس سنگیتن بت 

ن انداختمو گفتم    سرمو پائی 

فتیم ... انتظار   - ن بار بود تا این حد پیشی این اولی 

 نداشتم بعدش انقدر عصباین باشی 

 با این حرفم مکث کرد  

 صداش کمی آروم تر شدو گفت  

 ...  خستم آرام ... مقصر تو نیست   -

 با این حرف سرمو بلند کردو گفت  
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ن میگم زودتر عقد کنیم ...  - چون یه مرد  واسه همی 

 لش کم میشه ... خسته تحمل و کنت  

 نگاهش تو چشم هام چرخید  

 زدو گفت  
ی

 لبخند کمرنکی

 اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام   -

 آروم سر تکون دادمو گفتم  

اه از  برای من همه چر جدیده من نمیدونم اشتب -

ن دیگ ن منه تو ناراحت میشی یا از چت  ه ... برای همی 

 هم ... 

 مکث کردم  

 بزنم نمیدونستم چطور ادامه حرفمو 

ن ابروهاش پیدا شدو گفت    سیاوش باز گره بی 

ن چر آرام ؟  -  برای همی 

 مرگ یکبار و شیون یکبار دلمو زدم به دری و گفتم  

ن گفتم فکر میکنم زوده و هنوز همو   - برای همی 

چیه ...   شناختیم . من هنوز نمیفهمم دلیل رفتارتن

سم این کشش بینمون فقط از رو  من هنوز میت 
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ی بینمون   ن هوس باشه و تبش بخوابه ... دیگه چت 

 نباشه 

 انتظار داشتم عصباین شه  

 اما لبخند پر رنگ تری زدو گفت  

اما من  تو حق داری آرام ... درست نیست اینو بگم -

انقدر تجربه داشتم که فرق  متاسفانه قبل از تو 

ی که قوی تر از یک احساس زودگذ ن ر هوس رو با چت 

هوس یکشبه است تشخیص بدم ... پس تو حق 

داری درگت  تردید بشی ! اما اینم یادت نره! حق 

 نداری به حس من شک کتن ...  

جمله اش پر از اخبار دلگرم کننده و دلشد کننده 

 بود  

ها قبل من بودن ! بهم  بهم حق داد ! اما گفت خیلی 

 د شک کنم اما حق شک بهشو ازم گرفت  حق دا

 نفس خسته ای گرفتمو گفتم  

 تو حرف زدن هم یی تجربه ام ...  -
 آره... من حت 

 سیاوش گونه ام رو نوازش کردو گفت  
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 بیا ... بشینیم هر حرفن داری بزن  -

 اوش گفت  با هم به سمت پذیرای  رفتیم و سی

ه شام هم سف -  ارش بدم بهت 

ی کنم حرف بزنیم؟ اینجوری   - ن میخوای من آشتر

 فکرم بهت  کار میکنه  

 متعجب به من نگاه کرد  

اما واقعا نمیتونستم تو چشم های سیاوش نگاه کنمو  

 همه حرف هامو بزنیم  

خونه رفتیم و  ن سری با تردید تکون دادو به سمت آشتر

 گفت  

با امکانات محدود یخچال من پس خودت نگاه کن  -

 چر میتوین  درست کتن  

 خندیدمو به سمت یخچال رفتم  

ی   ن منو سیاوش اعتماد به نفس بیشت  این فاصله بی 

 بهم میدادو گفتم  

 باشه ... بذار ببینم چر داری آقای با تجربه  -

 با این حرف در فریزرو باز کردمو چک کردم  
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ازاریه از چندتا بسته مرتب و شیک که مشخص بود ب

  داشت. مرغ و گوشت و ماهی

 یه بسته مرغ برداشتم  و برگشتم سمت سیاوش  

 با دیدن نگاه سنگینش شوکه شدم که گفت  

آرام ... این حرفتو میذارم پای شوچن ... چون از  -

ن متنفرم    تیکه انداخی 

 تنم یخ شد ... من واقعا کنایه زده بودم 

 اما دست خودم نبود . غت  ارادی بود  

ن س  یاوش رو نداشتم اما انتظار این نگاه سنگی 

سیدم ازش  چرا انقدر زود میت 

سوند    چر تو وجودم بود که اینجوری منو میت 

 سیاوش سوالی سر تکون دادو گفت  

ی شده ؟ - ن  چت 

 بدون فکر گفتم  

 وقت  اینجوری نگاهم میکتن قلبم وایمیسته  -

حس کردم رد لبخندی رو لبش  ابروهاش بالا پریدو 

   نشست 
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   اثت  داشت خوشحال بود ؟از اینکه انقدر رو من ت

ن دیگه ؟   یا چت 

ه به  حالا من سوالی سر تکون دادم که سیاوش خت 

 بسته مرغ تو دستم گفت 

؟   -  چر میخوای درست کتن

 شونه ای بالا انداختمو گفتم 

 داره سیب زمیتن داشته باشی یا پاستا !  -
ی

 بستکی

 مد سمتم  او 

بسته مرغو از دستم گرفتو برگ دوند تو فریزر و 

 ت  گف

نیم   - ن نظرم عوض شد آرام ... میخوام وقت  حرف مت 

یو بزار برا یه روز دیگه  ن  نگاهم کتن ... آشتر

 با این حرف بازومو گرفتو منو به سمت سالن برد 

د   ن  قلبم تند تر از قبل مت 

 نمیدونم چرا یهو مود سیاوش عوض شد  

 قلب من تند تر شد چرا یهو 

 چرا انقدر دستور میداد 
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گوشیش غذا سفارش    رو کاناپه و با  با سیاوش نشیتیم

 داد که گفتم 

 باید به مامان اینا زنگ بزنم   -

 من ختی دادم با همیم   -

 سیاوش اینو گفتو بهم نگاه کرد  

 به ساعت اشاره کردمو گفتم 

 تا این وقت شب؟   -

 نیشش باز شدو گفت  

 مگه شب و روزش فرق داره  -

 تنم گرم تر شدو سری    ع گفتم 

 ینه که ...  نه ...منظورم ا -

 مکث کردم 

 چر میتونستم بگم که یی خطر باشه؟

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت  

 گردنت چطوره؟   -

 دستمو بردم رو گردنمو لمسش کردم و گفتم 

 عالی بود. دردش از نصف هم کمت  شده   ماساژت -
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 دوباره لبخند رو لبش نشستو منو یکم ریلکس کرد 

 اما با شیطنت گفت 

 بره اژ بدم باف  دردش هممیتونم دوباره ماس -

 با این حرف چشمکی زدو  خم شد  

 گونه ام رو بوسیدو گفت  

 چه زود خجالت میکشی لپ هات گلی میشه  -

 هام دست کشیدم سرمو ازش دور کردمو رو گونه 

 لعنت  ها منو بد لو میدادن 

 سیاوش هر دو دستمو گرفتو گفت  

 آرام...   -

 سمت لبم   با تردید نگاهش کردم که اینبار خم شد 

 اما مماس لبم گفت  

 امشب هر بار که لپ هات گل بندازه ...  -

 لبمو نرم بوسیدو ادامه داد

 تورو میبوسم ... هر بار ...   -

 و گفت  دوباره لبمو بوسید 

ه بدون خجادت همه حرف هاتو بزین ...  -  پس بهت 
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 با این حرف سرشو عقب کشید  

 نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت 

م به جاهای حساست  شی که بوسه هایا آماده با -

 برسه ... 

 از حرفش داغ شدم

 انقدر داغ که شک نداشتم باز گونه هام سرخ شد 

 نشون میداد لبخند رو لب سیاوش هم همینو 

 لبخند رو لب سیاوش هم همینو نشون میداد

 مشکوک نگاهم کردو گفت  

 یه بوسه دیگه ؟  -

 سری    ع سرمو عقب بردمو گفتم 

 نزدیم   ما که هنوز حرفن  -

 تو گلو خندیدو گفت  

 اما تو که خجالت کشیدی   -

 خودمو یی تفاوت نشون دادمو گفتم  

سیم   -  اینجوری به حرفامون نمت 

 زد  آروم لبخند 
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 از اون لبخندا که تابلو بود تو دام من نیفتاده 

 تکیه داد به کاناپه و پاشو انداخت رو پا . 

 خیلی ریلکس گفت  

وع کن...  -  خب... سری

وع کنم . با تردید گفتم     ستم از نمیدون  کجا سری

؟  -  تو بگو ... از کجا انقدر از انتخابت مطمیتن

از رو شونه ام کنار زدو همراه موهام پشتمو   موهامو 

 دست کشید  

ه به موهامو حرکت دست خودش گفت    خت 

این یه حسه آرام. بهش که بررش تردیدی برات  -

 نمیمونه 

وع به بازی   با موهام کرد با این حرف دستش سری

 خدایا ... 

 وقت  دست سیاوش رو تنمه نمیتونم فک کنم  

م    نمیتونم تصمیم بگت 

 نمیتونم حت  درست نفس بکشم 

 سیاوش با همون آرامش گفت  



352 
 

 خب ... بعدی ...  -

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

 حرفام یادم رفت  -

 ابروهاش بالا پریدو به من نگاه کرد  

 دقیق شد تو صورتم و گفت 

 من دارم حواستو پرت میکنم...   کنهن -

 ای خدا 

ن   نه ؟ چرا انقدر درست حدس مت 

 نفس عمیق کشیدمو گفتم. 

 نه ... نه ...  -

 سیاوش تو گلو خندیدو اومد سمتم  

 گردنمو آروم بوسیدو گفت  

 خجالت کشیدی ...   -

داغ تر شدمو سیاوش نفس داغشو تو گردنم خالی  

 کرد

 قبل اینکه سرشو عقب بکشه گفت 

 منتظر بوسه بعدیم ...  -
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نفس از  انقدر تب دار و داغ اینو گفت که ناخداگاه 

 ریه هام خالی شد 

 لب زدم سیاوش... 

ون نیومد   ن لب هام بت   اما صدای  از بی 

سیاوش سرشد عقب بردو نفس عمیق  کشید و  

 گفت 

 چه بوی خویی میدی ...  -

 زود و سری    ع قبل اینکه خجالت بکشم گفتم 

 س ... .. با عطر گل یامال شامپومه .  -

 لبخندی زدو گفت  

 ... با عطر آرامش ...  مال خودته -

 نه نه نه ... 

 اینجوری دیگه نمیشد خجالت نکشم ... 

 مگه میشه آخه این مرد حرف بزنه و من داغ نشم ... 

 توسکوت به هم نگاه کردیم  

لبخند رضایت رو لب سیاوش حس مبهمی بهم  

 میداد  
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 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم  

 چطور منم میتونم به اطمینان برسم ؟  -

 ادامه دادم   نگاهش کردمو 

 مثل تو ...  -

 

 ابروهاش بالا پریدو گفت 

امیدوارم نخوای از راه من به اطمینان برش ...   -

 چون من که اصلا تحملشو ندارم 

 چشمکی بهم زدو گفت  

ش ...  -  اما ... به مرور زمان مسلما تو هم مت 

 بهم زمان نمیدی  خواستم بگم تو که 

 اما خودش گفت  

ارزش تو کم بشه ... وگرنه ... تو  آرام من نمیخوام  -

میدوین من اصلا آدم مقیدی نیستم ... نه به حجاب  

ن دیگه ای ...    نه به عقد نه به هیچ چت 

اینکه سیاوش اصلا نه مقیده و نه معتقد مثل روز  

 برام روشن بود 
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اش میگذره و  اما اینکه بخاطر من داره از خواسته

 اور نبود میگه عقد برام قابل ب

 را ؟ آخه چ

مگه من چر داشتم که بقیه دخت  های دور و برش 

ن   نداشی 

ن موهام شد و گفت    سیاوش دوباره مشغول پائی 

اگه میخواستم با اعتقادات خودم برم جلو ...   -

سیدی  مسلما تو قبل از عقد... به اطمینان کامل مت 

 آرام ... 

 ند زد اه کردو لبخبه صورتم نگ

 گونه هات سرخ شده ...   -

 شدو بوسه ای رو بازی یغه لباسم زد  خم 

 خودمو عقب کشیدم که تو گلو خندیدو گفت  

 کجا فرار میکتن ...   -

 آروم خندیدمو بازوشو گرفتم تا از خودم دورش کنم 

 سیاوش کمرمو گرفتو منو کشید سمت خودش 

 نفهمیدم چر شد که رو پاش نشستم! 
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 تشو رو کمرم کشیدو گفت  ش دسسیاو 

 خب ... سوال بعدی ...   -

 به موقعیت خودم رو پاش اشاره کردمو گفتم  

 تو این وضعیت   -

 دستشو رو کمرم به سمت شکمم آوردو گفت  

 اوهوم... میخوام برای بوسه بعدی آماده باشیم   -

 سری    ع دستمو بردم رو گونه هام  

 چون میدونستم از این حرفشموداغ میکنم  

 سیاوش بلندو مردونه خندید 

 ین خنده اش واقعا جدید بود و قلبمو لرزوند ا

 واقعا میشد عاشق خنده های مردونه شد ؟

این حس چر بود که از صدای سیاوش تو وجودم  

 ریشه زده بود  

 سیاوش دستشو رو رون پام کشیدو گفت  

ن آرام ... تقلب نداریم دخت    -  دستتو بیار پائی 

ودش دستشو مو برنداشتم که خلب گزیدم اما دست

ن  گ  ذاشت رو دست هامو هر دو آورد پائی 
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ه به لب  دست هامو تو دست هاش قفل کردو  خت 

 گفت    هام

-  ... ن  چرا آخه انقدر وسوسه انگت 

 خواستم بگم چر ؟ 

 لب هام ؟ 

ن من لب های سیاوش رو لب هام بود .   اما قبل گفی 

 داغ و نرم و پر قدرت 

 اما یه سوال تو ذهنم بود  

؟   ن  لب های من وسوسه انگت 

 درسته لب هام زشت نبود و قشنگ بود ! 

ی نبود که بتونم   ن ن هیچوقت چت  اما وسوسه انگت 

 بهشون نسبت بدم ! 

سیاوش با نفس عمیق  که از نفس من گرفت سرشو  

 عقب برد  

 بدون فکر ناخداگاه گفتم  

 باور کردین نیست ...  -

 فتم  گابروهاش بالا پرید و سوالی نگاهم کرد که  
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 تو رفتارت با من ... باورکردین نیست...   -

 شونه ای تکون دادمو از بغلش بلند شدم  

 که رمان یا فیلم عاشقانه نبود  این  

 واقعی من بود  د این زن
ی

 گ

 علاقه یهوی  ...  
ن ن رابطه ای . چنی   مگه ممکنه چنی 

مگه چر از من میدونست سیاوش که بخواد انقدر 

 جذب من بشه 

 یی 
ن  لت گفتم  تعارف و خجا  برای همی 

آخه چطورممکنه توی  که مسلما دورت پر از دخت    -

ن ببیتن !   های زیباست ... منو وسوسه انگت 

رو مبل رو به رو سیاوش نشستمو دقیق نگاهش  

 کردم 

تعجبش کم کم تبدیل به اخم شدو کمی خم شد به 

 جلو و گفت  

هم بگو  از این حرف به چر میخوای برش آرام ؟ ب -

 همون   تقیم بریم سر تا مس



359 
 

ن اخم  اعتماد به نفش که یهو تو وجودم بود با همی 

 سیاوش پر پر شد 

 گلومو صاف کردمو گفتم 

ن سوال ... چرا من سیاوش ؟ من که  - به جواب همی 

 آدم خاصی نیستم آخه ! 

اخمش کمی کمرنگ شد بیشت  خم شدو دستشو به 

 و گفت سمتم گرفت 

 دستمو بگت   -

 تو دست هاش گذاشتم با تردید دست هامو 

ه به چشم هام در حالی که با انگشت سستش  خت 

 روی دست هامو نوازش میکرد گفت  

نه  چون ... وقت  لمست - ن میکنم ... قلبم جوری مت 

 که هر گز نزده آرام... نگو تو حسش نکردی ...  

 مکث کردو پشت دستمو آروم بوسید 

 تماس دلستش داغم کرده بود

 تیشم زد.  لب هاش که نشست دیگه آ 

ن از چشم هام گفت    بدون چشم برداشی 
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میبیتن ... تو هم حسش میکتن ... این احساس  -

 این یه کشش واقعیه  هوس زودگذر نیست آرام . 

با این حرف آروم دستمو به سمت خودش کشیدو 

 بدنم بدون اختیار من از رو صندلی بلند شد

دوباره رو پاهای سیاوش نشستمو اینبار بدون مکث 

 ب هاش قفل لب هام شد  ل

ن پام رفتو از رو شلوار رون پامو تو دستش   دستش بی 

د ....   فشی

 

مغزم از کار   از فشار دستش و طعم لب های داغش

 افتاده بود  

سیاوش نفس داغشو تو صورتم خالی کردو سرشو 

 عقب کشید 

وز مندانه ای زدو دستشو هم برداشت   لبخند پت 

 من هنوز تو فضا بودم  

 رو خودش بالند کرد   تو منو از کمرمو گرف

 هر دو ایستادیم و گفت  
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ه برسونمت خونه ...  -  بهت 

 چشمکی به صورت شوکه من زد 

 کنار گوشم گفت  خم شدو  

 فکر کنم دیگه حسایی حسش کردی   -

با این حرف بدون اینکه مکث کنه به سمت اتاقش 

 رفت 

من همچنان شوکه ایستاده بودمو قلبم با سرعت دو  

د   برابر تو  ن  سینه مت 

چرا باهام این کارو کرد ؟! چیو  1دقیقا چر شد ؟

 حس کردم ؟ 

 من انقدر هنگ و داغ بودم که فقط لذت حس کرده

 بودم  

 لذت و گرما و حس خویی ! 

 البته همه اینا با جدا شدن سیاوش از من محو شدن  

 نکنه منظورش این بود ؟ 

 نفس عمیق کشیدمو برگشتم سمت اتاق ها 

 د سمت منو گفت  تو دستش اوم سیاوش با کتش
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 لباس هات رو جا لباش جلو دره ... 

با این حرف در کمد پشت در ورودی خونه رو باز 

 کردو شال و مانتومو بهم داد 

 کیفمم برداشت از داخل کمد و گفت  

نمیخوام این باید خیلی مواظب باشی آرام ...  -

 آسیتی بهت بزنه  
 سبحاین

 من باید چکار کنم خب ؟  -

 و پوشیدمو شالمو سرم کردم توممان

که رو صورتم بودو از رو گونه ام    سیاوش طره موی  

 کنار زد و گونه ام رو بوسید  

 آروم گفت  

ه تا  -  کتن بهت 
ی

با بابات صحبت کن ... اینجا زندگ

 جدا 

با این حرف سرشو عقب کشیدو در واحدو باز کرد  

 که گفتم  

 سیاوش ! اینجا ؟  -

و سوالی نگاهم کردو کنا  ن  ر ایستاد تا برم بت 
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که این خونه با این دکر سیاه اولش منظورم این بود  

ی آخه خیلی شبیه خونه برای  و سفید و خاکست 

 نیست  
ی

 زندگ

 اما نمیشد اینو بهش بگم  

ن حرفمو جمع کردمو گفتم    برای همی 

من بابا رو راصین کنم عقد کنیم ... نمیتونم به   -

 کنم  عروش راضیش کنم که بیام خونه ت
ی

 و زندگ

 لبخند مشکوگ رو لبش نشستو گفت  

 تو قسمت اولو اوگ کن ... باقیشو من حل میکنم   -

 مشکوک نگاهش کردیمو به سمت آسانسور رفتیم  

در آسانسور که بسته شد سیاوش نیم نگاهی به من 

 انداخت که سری    ع گفتم  

 باقیشو چطوری حل میکتن ؟ -

 پرسید  
ی

 سری    ع با زرنکی

   طوری حل میکتن تو اولشو چ -

ون دادمو گفتم    نفس خسته ای بت 

 یه جوری حلش میکنم   -
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 لبخندی تحویلم دادو گفت  

 منم باقیشو یه جوری حل میکنم   -

ه شد به در    با این حرف خت 

 منم به در نگاه کردم 

 یاد اتفاق غروب افتادم  

 شانس ... شانس آوردم راننده سیاوش رسید  

 شانس آوردم نجاتم داد...  

باز شدن در آسانسور افکارم پراکنده شدو به  ا ب

ن رفتیم . هر دو سوار شدیم و سیاوش  سمت ماشی 

 گفت  

 گ باباتو راصین میکتن ؟   -

با تعجب برگشتم سمتش که ماشینو روشن کردو راه 

 افتاد  

 بازم نیم نگاهی بهم انداخت و گفت  

 چیه خب ... باید برنامه ریزی کنم   -

 برنامه ریزی چر ؟  -
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اسم عقد ... باید عقدمونو به همه اعلام کنم  ر م -

ه   اینجوری سبحاین تحت فشار قرار میگت 

 متوجه منظورش نمیشدم و گفتم  

به گ اعلام کتن ؟ از طرف گ تحت فشار قرار  -

ه   میگت 

 سیاوش بدون نگاه کردن به من گفت  

 یادته راجب سبحاین و دار و دسته اش چر گفتم   -

 . . آره ... تقریبا .  -

ون دادو گفت    سیاوش نفس آه مانندی بت 

ن و  - خب ... به جز اون گروه های دیگه ای هسی 

تقریبا ما ... همه ... یه جوری یه اجتماع کوچیک  

ن و  دستورات خودمون ... وقت  هستیم ... با قوانی 

تورو به عنوان همش رسمیم تو گروه اعلام کنم ...  

 دیگه اون حق نداره بهت نزدیک شه . 

 هاش تنمو لرزوند   فحر 

 مخصوصا اون قسمت که گفت  

 ما ... همه ... 
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 با دو دلی و آروم گفتم  

 منظورت از همه ... چیه ؟  -

سیاوش سوالی نگاهی بهم انداختو ماشینو جلو  

 ساختمون ما پارک کرد که گفتم  

ن یعتن ؟  - کی 
 تو و ... سبحاین ... تو چر ... مشت 

 سیاوش مکتر کرد  

 برگشت سمتم  نفس سنگیتن کشیدو 

 نگاهی بهم انداختو گفت  

 خودت چر فکر میکتن آرام ؟ -

 نگاهش تو چشم هام چرخید  

 من چر فکر میکردم ؟ 

من دوست داشتم فکر کنم سیاوش فقط یه وارد 

 کننده است  

 اما حرف های سیاوش نشون میداد... 

 خودش هم یه مصرف کننده بود  

ن آروم  گفتم    برای همی 

 ؟! ر هارو نمیخوای تو که از من اون کا -
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 ابروهاش بالا پرید اما مکث کرد  

ن بود و گفتم    نگاهمو ازش گرفتم آخه نگاهش سنگی 

کتت بهم نشون دادی ...   - ای  که تو سری ن اون چت 

 رابطه اون مدلی ...  من...  

برگشتم سمتش که همچنان دقیق خیه به من بود و 

 ادامه دادم 

سم   نم سیاوش... من از اون روابطمن نمیتو  - میت 

  ... 

 انتظار داشتم بگه نه...  

 مسلمه که ازت نمیخوام... 

 حت  سرم داد بزنه که تو راجب من چر فکر کردی 

 اما آروم گفت  

 تو که هنوز امتحان نکردی  -

 چشم هام گرد شدو تو دلم خالی شد  

 دهنم با ترس باز و بسته شد  

 چر گفت ؟ 

 مغزم کار نمیکرد
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 سکوت سنگیتن بینمون بود  

   ر خواب بودم و همه اینا خاب بود گاان

لب   و با صدای  که سخت شنیده میشد  با شوک

 زدم 

 ؟! اون ... اون رفتار های زجر آورو امتحان کنم  -

 اخمش تو هم رفتو گفت  سری    ع 

معلومه که نه ... من هیچوقت نمیخوام تو زجر  -

 بکشی آرام... 

 با ترس و شوک سری تکون دادمو گفتم  

 ؟  امتحان نکردم پس چر ؟ چیو  -

 شوکه بودم  

ون داد  سیاوش نفس سنگیتن گرفتو با شدت بت 

 انگار داشت خودشو آروم میکردو گفت  

ی منظورم  - ن ابزار های جنسیه ... بگذریم ... من چت 

 که نخوای رو از ت نمیخوام... 

مونه در ماشینو  با این حرف بدون اینکه منتظر من ب

 باز کردو پیاده شد 
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تم تکون نمیخورد  وک بودم که دسمن انقدر تو ش

 درو باز کنم  

 سیاوش اومد در سمت منو باز کردو کنار در ایستاد  

 فقط نگاهش کردم  

 تنم سر شده بود  

سیاوش اخمش کمی کمرنگ شدو دستش رو گونه ام  

 نشست  

 با آرامشی که ازش انتظار نداشتم گفت  

ش آرام... من مواظبتم...  ت - - وچرا انقدر زود میت 

 تا حالا نبودم ؟  مگه

 سری تکون دادم به این حرفش 

 بود... 

 خیلی هم بود ... 

سم    اما این باعث نمیشد نت 

 مخصوصا از خودش و اون فیلم ها که دیدیم .  

سیاوش کمک کرد پیاده شدم و دست تو دست هم  

 به سمت آسانسور رفتیم  
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 اما وقت  در آ
ی

سانسور بسته شد یهو احساس خفکی

 کردم 

 اوشو سری    ع گرفتم  دمو بازو سیدستشو ول کر 

 نگران نگاهم کرد که لب زدم  

ون  -  بریم بت 

اما تا سیاوش دکمه باز شدن در آسانسور بزنه 

 حرکت کردو به سمت بالا راه افتاد  

ن حمله عصتی میشدم  ن بار بود دچار چنی  این اولی 

 بدنم خشک شده بودو میلرزید 

 نمیتونستم حرف بزنم  

 نفهمیدم چر شد 

ن سیاوش منو در بر گرفتو در  مای بدفقط گر 

 آسانسور باز شد 

 دو تو گوشم گفت  سیاوش منو به خودش فشی 

 آروم نفس بکش آرام... دیگه تمومم شد   -

 با این حرف انگار تازه یادم افتاد نفس نمیکشم 
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نفس عمیق  کشیدمو ریه هام با عطر مردونه 

 سیاوش پر شد 

ودمون به خودم اومدم و متوجه شدم تو طبقه خ

 هستیم  

 آروم از بغل سیاوش جدا شدمو گفتم  

 شد  ببخشید... نمیدونم چم  -

ن بار بود ؟ -  اولی 

دستمو نوازش کردو با خجالت سر تکون دادم که  

 گفت  

یم دکت    -  فردا مت 

 نه لازم نیست   -

یم دکت  ...   - راجبش بحثنمیکنیم آرام... فردا مت 

 پایان بحث  

 نگاهش کردم 

 ود  اما خیلی جدی ب

 منم خیلی ترسیده بودم  

 درد گردنم انگار برگشته بود 
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ی به سیاو  ن  ش نگفتمو فقط سر تکون دادم اما چت 

منتظر ایستاد تا من برم سمت در و کیفو برام پشت  

 در گذاشت  

چند قدم عقب تر ایستاد و وقت  درو باز کردم  

 برگشتم سمتش 

 لبخندی زدو گفت  

 هر لحظه لازم بود تماس بگت    -

ن دادم و بدون حرف دیگه ای به سمت  تکو سر 

 آسانسور رفت 

اما منتظر موند تا من درو ببندم تا دکمه آسانسور رو  

 بزنه 

اره گفت   درو بستمو به در تکیه دادم که سری

یف آوردین -  به به تشی

 تازه متوجه اونا شدم 

انتظار نداشتم بیدار یاشن مخصوصا که برق 

 خاموش بود  

 نو لپ تاپ ور پاشون بود  بودپه اما هر دو رو کانا
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ن فیلم میدیدن  داشی 

 کیفمو بدراشتمو گفتم  

 نفهمیدین چر شد؟  -

 چر ؟  -

 نشتم رو به رو بچه ها و گفتم  

 غرویی یکی تو آسانسور به من حمله کرد  

تو اون نور کم و فضای تاریک صورت هر دو کاملا  

 متفاوت از انتظارم بود  

 باشن ده رسیانتظار داشتم مثل من شوکه یا ت

اره گفت    اما فقط متعجب به من نگاه کردن و سری

 لوس نشو آرام ... گ بهت حمله کرد   -

 سلما در حالی که سعی میکرد نخنده گفت  

 مثل اون دزدا که اومده بودن تورو بکشن  -

 هر دو معتن دار به هم نگاه کردنو خندیدن  

 باورشون نشده بود  

 فکر میکردن من دروغ میگم  

اره  ت  گف  سری
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از بعد فوت لیلا خدابیامرز تو هم همش فکر  -

 میکتن میخوان بکشنت نه ؟ منم اینجوری شدم 

 سلما هم با خنده گفت  

 آره منم  -

 بلند شدمو با ناراحت  از دست اونا گفتم  

 شب بخت  ...  -

 سراره پشت سرم گفت  

 وایسا آرام ... قهر نکن حالا  -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

به خورده درد میکنه.  م ... گردنقهر نکرد - م ضن

 میخوام بخوابم  

 با هم پچ پچ کردن  

 اما برام مهم نبود چر میگن  

 رفتم اتاقمو درو بستم  

ن کردمو رو تخت ولو شدم .    لباسامو پخش زمی 

ما هم خونه ای هستیم دوست که نیستیم ازشون 

 انتظار بیشت  داشته باشم. 



375 
 

 اد... لیلا که دوستم بود به اون روز افت

 حالم دوباره بد شد 

بلند شدمو دوتا مسکن بدون آب خوردمو دوباره 

 دراز کشیدم 

 کاش میخوابیدمو و از همه این روزا رد میشدم .. 

که دیده   با فکر به سیاوش و حرفشو رابطه های  

 بودم سرم پر شد .  

 خدایا ... 

 اگه سیاوش از من بخواد... مثل لیلا ... 

 دلم پیچید  

ون م اما نمیخواتهوع شده بود   ستم از اتاق برم بت 

ه به سقف سعی   به پشت رو تخت دراز کشیدمو خت 

 کردم به هیچر فکر نکنم . جز سفیدی... 

اما به جای سفیدی تنها سیاهی بود که تو ذهنم  

 ور میشد  مر 

 نفهمیدم گ خوابم برد  

 صبح با کرخت  بیدار شدم و به زور حاضن شدم
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اره   و سلما هم اومدن  راننده اومد دنبالمو سری

 تمام طول روز سعی کردم به هیچر فکر نکنم  

 هیچر ... 

ن  ون دنبال ماشی  عصر وقت  از دانشگاه اومدم بت 

 راننده سیاوش بدم 

 اما لکسوس سیاهشو اون سمت خیابون دیدم 

اره و سلما برعکس همیشه با من اومده بودن و با  سری

ن سیاوش سلما گفت   دیدن ماشی 

 برین دور دور ؟ ئه ... میخواین  -

 نمیدونم... از قبل بهم نگفته بود میاد دنبالم   -

ار   ه گفت  سری

ن  - جان من آرام با این مغنعه جای  نرو فکر میکین

 بچه سیاوشی  

 سلما هم خندید و گفت  

 آره... بچه مدرسه ای با پدرش که ...  -

 با صدای صاف شدن گلو سیاوش سلما ساکت شد

 هر سه برگشتیم سمت سیاوش
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اره شوکهسیاوش تو هم  بود های اخم   و سلما و سری

اره گفت    هر دو سری    ع سلام کردنو سری

 خب ما بریم مزاحم نمیشیم  -

ی بگیم از ما این  با  ن  قبل اینکه ما چت 
حرف دوتای 

 دور شدن  

سیاوش باهمون اخم به من نگاه کرد که نفس کلافه  

 ای کشیدم و گفتم  

 سلام  -

 یکم اخمش باز تر شدو گفت  

 .. از این دوتا خوشم نمیاد  م . سلا  -

 یدمو گفتم  یی صدا خند

ن  -  ولشون کن ... از دیشب رو مخ من رفی 

 مشکوک نگاهم کردو گفت  

 دیگه چر میگن ؟ -

 شونه ای بالا انداختمو گفتم  

 چرت و پرت... دوست ندارم تکرار کنم   -

 راصین نشده بود  
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 اما سری تکون دادو گفت  

 بریم  -

ن رفتیم  با هم به سمت ماش  ی 

 درو برام باز کردو کیفمو از من گرفت  

 سوار که شدم کیفمو گذاشت صندلی عقبو نشست  

 لبخندی زدو گفت  

اما واقعا با این مغنعه و بدون آرایش کوچیکت  به   -

ش  نظر مت 

 با اخم مصنوعی نگاهش کردمو گفتم  

 داری میای بعد دانشگاه دنبالم که  -
ی

میتونست  بکی

 بیارم   ا خودم شالمن آرایش کنمو ب

سیاوش با تکون سر گفت نه و در حالی که ماشینو  

 روشن میکرد گفت  

 من مشکلی با این قضیه ندارم  -

 از گوشه چشم نگاهم کردو گفت  

اتفاقا اینجوری خیلی زیبا تری ... کاملا ناب و  -

 خالص 
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 مکث کردمو چند لحظه نگاهش کردم  

 ناحداگاه گفتم  

از چشم های  شم و ریمل مسلما چشم ها با خط چ -

 خسته و یی روح قشنگ تره  

 سیاوش بازم نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

 داره  -
ی

 بستکی

 به چر ؟  -

به اینکه انقدر ساده باشی که خط چشم و ریملو   -

 ! یا  تشخیص ندی 

 بازم نگاهم کرد اما اینبار کمی طولاین ترو گفت  

ن نیاز  سالم باشه و زیبای  چشم هارو بدو  دیدتیا  -

   به پر رنگ شدن بتوین ببیتن 

ه به مست  رو به رومون ادامه داد  خت 

آرام من وقت  یه چشم آرایش شده میبینم نگاه اول   -

ممکنه بگم چه زیبا ... اما نگاه دومم آرایشو از چشم 

کاملا جدا میبینم... نه فقط چشم ها که کل 

که خیلی از مرد ها ... برای ما   صورت... نه فقط من
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ن اصلا زیبا نیست فقط یهآ سری بتونه  رایش سنگی 

کاری رو صورته که مسلما برای پوشوندن یه عیب و  

ن ها نداره   نیاز به این چت 
ایرادیه ! وگرنه زیبای  ذای 

 .... 

 با ابروهای بالا پریده نگاهش کردمو گفتم  

ین  - ن  مثل بابام حرف مت 

 خندیدو گفت  

سالم نباشه درت هم یه مرد سالمه ... مردی که پ -

تزریق  پر آرایش یا  فقط ممکنه جذب یه صورت 

 یدن پلاستیکی بشه 

با این حرف دستشو رو رون پام گذاشت و نوازش 

وع به حرکت دستش رو پام کرد    وار سری

 قلبم از درون با این حرکتش خالی شد  

 اما راه فراری نداشتم  

 سیاوش آروم گفت  

تنگ شده   باورت میشه از دیشب تا حالا دلم برات -

 بود  
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 فقط تونستم بگم  

 منم  -

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

 چرا انقدر ساکت شدی ؟   -

ن دادمو گفتم    آب دهنمو به زور پائی 

 خستم ...  -

 دیگه اون حالت دیشب بهت دست نداد؟ -

 نه ... گفتم که مهم نیست   -

 زدو گفت  
ی

 لبخند کمرنکی

 همه چر مهمه ... همه چر آرام  -

برداشت که  من نفس راحت  رو پام  دستشو از 

 کشیدم 

 مشغول پارک کردن شد  

 به اطراف نگاه کردمو گفتم  

یم ؟   -  کجا داریم مت 

 بهت که گفتم   -

 با این حرف پارک کردو ماینو خاموش کرد  
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 سوالی نگاهش کردمو گفتم  

 دکت  ؟  -

 سری تکون دادو گفت  

 بریم ؟ -

 خواست پیاده شه که بازوشو گرفتمو گفتم  

 سیاوش من خوبم ...  -

میدونم ... من که نمیگم بدی ... فقط میخوام   -

ن بشیم خوب میموین    مطمی 

 با این حرف پیاده شدو اومد سمت من 

 درو برام باز کرد تا پیاده شم که کلافه گفتم 

ی هست ؟   -  چه دکت 

س کل وجودمو   گرفته بود    است 

ین هیچوقت با دکت  میونه ام خوب نبود  اما نه در ا

 حد 

 نمیدونم چرا انقدر ترسیده بودم 

تخصصش روانه ... اما دوستمه... من بای هر  -

ی میام پیشش .  ن  چت 
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 پیاده شدمو گفتم  

 روان آخه ؟  -

نیم نگاهی بهم انداختو دستش رو گمرم قرار گرفت تا 

 ه کنه و گفت  منو به سمت ساختمون پیاد 

 ازش خوشت میاد ... نگران نباش  -

 شدیم و دکمه طبقه رو زد  ارد آسانسور با این حرف و 

س   تنم سرد بود از است 

 آسانسور به طبقه مورد نظررسیدو در باز شد  

و داشتم    انتظار یه راهرو پر از در برای هر مطب دکت 

 اما وسط یه سالن بزرگ در باز شد  

لی شبیه صندلی های سینما که  یه سالن با کلی صند

ن رو به یه مانیتور بزرگ قرار داش  ی 

صندلی ها خالی بودو مانیتور شماره اتاق و شماره 

 بیمار رو نمایش میداد

ن منشی دور تا دور سالن بود  کلی مت 

 اما اونا هم خالی بودین  

 سیاوش منو به سمت در هدایت کردو گفت 



384 
 

اطر ما ساعت کاری تموم شده... اما مریم بخ -

 منتظر مونده 

 سوالی برگشتم سمتش و گفتم  

 مریم ؟ -

 ش تقه ای به در اتاق زدو سر تکون داداو سی

 صدای زنونه ای گفت  

 بیا تو ... سیاوش ...  -

 سیاوشو با مکث و لحن خاصی گفت  

 لحتن که اگه اشتباه نکنم ... شبیه ... عشوه بود ... 

 بالا پرید و به سیاوش نگاه کردم   ابروهام

 سیاوش اما بدوننگاه کردن به من در اتاقو باز کرد  

سرچن به این اتاق با پنجره های   روب جلوهنور دم غ 

د   ن  قدی داده بودو تمام وسایل انگار برق مت 

سیاوش درو پشت سرم بستو تاز تونستم مریمو که 

ن بزرگ و تو اون صندلی گنده تقریبا   گم  پشت اون مت 

 بود تو ضد نور اتاق ببینم  

 سیاوش هم که انگار حس منو داشت گفت  
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 رو بکشی مریم   میشه اون پرده های لعنت   -

صدای خنده آرومی اومدو با صدای بوق کوتاهی  

ن اومد   پرده ها پائی 

چراق اتاق روشن شدو بلاخره تونستم درست مریمو 

 ببینم  

ه به من جواب سلاممو   داد  سلام کردیمو اونم خت 

موهای مش شده و کوتاهش تا زیر چونه اش بودو 

 کوتاه شده بود  
ی

 مدل کپ خیلی قشنکی

داشتو تو صورتش میشد   یش ملایمیصورتش آرا

 همون قضیه حرف سیاوشو دید  

چشم های  که با مهارت فقط با آرایش زیبا تر شده و 

 خطوط آرایشی که اصلا پیدا نبود  

 انتظار یه خانم مسن رو داشتم  

 یه خانم هم سن سیاوش ! نه 

 شاید حت  کوچیکت   

اونم مثل من در حال بررش من بودو با صدای 

 خره نگاهشو از من گرفت  سیاوش بلا 
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سیاوش کمر پشتمو نوازش کردو در حالی که منو به 

ن هدایت میکرد گفت    سمت کاناپ های جلو مت 

 ممنونم که این تایمو برای ما خالی کردی   -

 تحویل سیاوش داد که سفیدی و 
ی

مریم لبخند بزرگ

 دندون هاشو حسایی نمایش میداد 
 ردیقن

هامو مسواک حس کردم کاش قبل اومدن دندون 

دم  ن  مت 

هر دو نشستیمو مریم نیم نگاه دیگه ای به من 

 انداخت 

 البته با همون لبخند  

مشخص بود از اون آدم هائیه که چه بخاد چه 

 س بد ایجاد میکنهنخواد حضورش توی تو ح

از اون آدم ها که انقدر کامل و شیکه که در برابرش 

 همیشه تو یه نقض داری! 

م خیلی  ن در برابرش میتونست البته در این لحظه م

 بیشت  از یک نقص داشته باشم 

 مریم گوشه موهاشو پشت گوشش فرستادو گفت  
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خواهش میکنم سیاوش... من برای تو همیشه  -

 وقت دارم 

 اینو هم با عشوه خاصی گفت  

ون آوردو بلند شد  ش برگه کاغذی بت  ن  از کشو مت 

  
ی

کت و شلوار رسمی تنش بود که با وجود پوشیدگ

 خویی اندامشو کاملا نشون میداد

روبه روی من نشستو کاغذو با یه کلاسور زیر دست 

 من گرفتو گفت   و یه خودکار به سمت

 ممنون میشم این فرمو پر کتن  -

م سیاوش ازشگرفتو در   اما قبل اینکه من فرمو بگت 

ن گفت    حالی که فرمو میذاشت روی مت 

 لازم نیست ...   -

 دیم  هر دو به سیاوش نگاه کر 

 بدون نگاه کردن به من رو به مریم گفت  

ی ثبت بشه ... حت  این  - ن نمیخوام از آرام چت 

 ون  مکالماتم 
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ن کوچیک رو سقف اشاره کردو  با این حرف به دوربی 

ن شدم   من تازه متوجه اون دوربی 

 تنم مور مور شد.  

 همه چر با سیاوش عجیب غریب بود  

 عادی خودم و کلا 
ی

به واقعیت هیچ شباهت  به زندگ

 نداشت 

اصلا باور کردین نبود و حس میکردم تو خواب یه 

  فیلم یا رمان هستم نه دنیای واقعی

مریم که به وضوح غافل گت  شده بود اینبار لبخند  

 زورگ زدو بلند شد 

 سری تکون دادو گفت  

 هرجور تو دستور بدی عزیزم  -

عادی بشینمو با تعجب و مشکوک به دیگه نتوستم  

 نگاه کردم  سیاوش 

 اما اون با اخم به مریم داشت نگاه میکرد  

ه باهاش حرف نزین   از اون اخم های    که بهت 

ی زد و سیاوش گفت  ن  مریم از داخل لپ تاپش چت 
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م مریم ...   -  نمیخوام زیاد وقتتو بگت 

 لحن سیاوش کاملا جدی و جدا از لحن قبل بود  

 مریم هم جدی تر شده بود 

چر  زی رد شده بودنو همه  انگار هر دو از یه مر 

 عوض شده بود  

ش نشستو گفت   ن  مریم پشت مت 

 میشه من و آرامو تنها بذار پس ؟ -

 فکر نکنم لازم باشه -

سیاوش چنان محکم اینو گفت که دوباره برگشتم  

 سمتشو نگاه کردم  

 حسایی عصباین بود  

ون    دلم میخواست بلند شم و برم بت 

  نه به اون اولش و لبخند و عزیزم

 نه به الان ! 

 تازه گفت ازش خوشم میاد ؟! 

 واقعا ؟

دو به من نگاه کرد   مریم لب هاشو   فشی
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 لبخند زورگ زدو گفت  

باشه ... میشه لطفا رو اون تخت دراز بکشی عزیزم   -

 ؟

این عزیزمی که به من گفت یه دنیا با عزیزم سیاوش 

 فرق داشت 

 نفس عمیق  کشیدمو بلند شدم 

فتمو خیلی مانند رو به رو ر  به سمت کاناپه تخت

 معذب دراز کشیدم 

 دیدم  سیاوش و مریمو نمی

دن   ن  هم نمت 
 اما هیچ حرفن

مریم بلاخره اومد بالای سرمو گوشی و دستگاه فشار  

 و چندتا وسیله دیگه هم با خودش آورد و گفت  

حمت در بیار ...   - ن  مقنعه و مانتوتو بت 

ون آوردمو رو دسته کاناپه گذاش  تم  هر دو بت 

مریم دوتا دیتکتور یکی روی نبض گردنم و یکی روی 

 ل کردو دستگاهی رو روشن کردنبض دستم وص
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بهم گفت دراز بکشمو با گوشی قلب و سینه ام رو 

 چک کرد  

 دستگاه فشارو به دستم وصل کردو گفت  

 تو آسانسور بهت حمله دست داد  -

 تقریبا ...  -

 تقریبا یعتن چر ؟  -

یتا حالا تجر  خب مت - ن ن چت  نداشتم .   به چنی 

 نمیدونم میشه بهش گفت حمله یا نه  

بان قلب بالا ، جدا شدن از  -  نفس ، ضن
ی

تنکی

 محیط... اینا علائمشه ... داشت  ؟ 

 مکث کردمو یی میل گفتم  

 بله  -

 پس بهت حمله دست داده  -

 بله  -

ن اون دستگاه   مریم هوم تو گلوی  گفتو بدون برداشی 

   تر نشستو گفتو دستم عقب  از گردن
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خب میخوام ریلکس باشی تا من چندتا سوال   -

سم   بتر

 خواستم بشینم که گفت  

 نه دراز بکش و ریلکس باش  -

 باشه ای گفتمو دوباره دراز کشیدم که مریم پرسید  

 کش رو از دست دادی  -
ی

 به تازگ

با این حرفش لیلا و همه اتفاقات تو سرم مرور شدو  

 لب زدم  

 بله  -

 کنار نیومدی ؟  با مرگشهنوز  -

 نه  -

 اینو گفتمو نفس عمیق  کشیدم  

 مگه میشد با مرگ لیلا بعد اینهمه اتفاقات کنار اومد  

 تو افکارم بودم که مریم پرسید  

 رابطه جنش داشت  ؟  -
ی

 به تازگ

 رو نداشتم   اصلا انتظار این سوال

 جوابشو نمیدنستم  
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و ارتباط من  د چون واقعا نمیدونستم به اون ح

 ن رابطه جنش یا نه سیاوش میگ

 مریم که مکث من دید گفت  

 دوست نداری جواب بدی ؟ -

اینو طوری گفت که انگار داره ازیه بچه بازجوی   

 میکنه 

ن سری    ع گفتم    برای همی 

 داشتم .  -

 مریم مکث کرد  

 امیدوار بودم سیاوش برنگرده بگه نه نداشته ! 

نگاه   خوشبختانه سیاوش سکوت کرد و من به مریم

 کردم 

ه به من گفت     خت 

 قبل از رابطه این حمله رو تجربه کردی یا بعدش ؟ -

 اینبار سری    ع گفتم  

ن باری که سوار همون  - بعدش... در واقع اولی 

 آسانسور شدم . 
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 مریم سری تکون دادو گفت  

 دفعات بعد مشکلی نداشت  ؟  -

با تکون سر گفتم نه و نگاهمو ازش گرفتم که مریم 

 وصل شده به منو قطع کردو گفت دستگاه 

 همه چر اوکیه... فکر نکنم مشکلی باشه  -

 برگشت سمت سیاوش و گفت  

ه یکم تو محیطبه - باشه و از تنش دور باشه   آروم  ت 

. مثل یه سفر یا یه اسپا ... هر کدوم مقدوره  مهم 

 آرامشه ... 

ش   ن  با این حرف بلند شدو برگشت سر مت 

 وشیدم که مریم گفت  منم بلند شدمو لباسمو پ 

میخواستم بگم رابطه جنش با کیفیت هم ممکنه   -

 تو این آرامش کمک کنه... 

 و به من نگاه کرد و گفت  مکث کرد 

اما با توجه به اینکه حمله بعد رابطه بوده ممکنه  -

 نباشه  ر ثو خیلی م

 لبخند مصنوعی تحویلم دادو به سیاوش نگاه کرد 
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ملا یی روح و جدی منم به سیاوش نگاه کردم که کا

 فت  بلند شد و گ

 ممنونم... پس کاری نمیمونه  -

 مریم بلند شدو گفت  

 ... از نظر من نه  -

ون  منم تشکر کردمو خداحافطین کردیم تا بیایم بت 

 که مریم گفت  

 سیاوش... میشه خصوصی صحبت کنیم   -

 خیلی بدم امد  

ون رفتم  ی نگفتمو سری    ع بت  ن  اما چت 

 نداخت گ ترس بدی تو دلم می اون سالن خالی و بزر 

ن  اما دوست نداشتم نزدیک در بمونم که فکر کین

 دارم گوش میدم 

 به سمت صندلی های انتظار رفتم و رو اولی نشستم  

 انتظار نداشتم مکالمه طولاین باشه  

 اما کمی بیشت  از انتظارم طول کشید  

ون اومد  سیاوش بلاخره بت 
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شتیم تو  همچنان صورتش یی روح بود . باهم برگ

ن که گفت    ماشی 

؟   تو  -  گ رابطه جنش داشت 

 

 با این حرف برگشت سمت من که سری    ع گفتم  

 دیشب... با تو ...  -

 اینو که گفتم نگاهمو ازش گرفتم 

اما سیاوش چونه ام رو تو دستش گرفتو صورتمو 

 برگردوند سمت خودش و گفت 

وع یه رابطه هم   - آرام... کاری که ما کردیم حت  سری

   نبود 

 سرمو از دستش جدا کردمو گفتم  

 میدونم ... اما برای من در حد یه رابطه بود   -

انتظار هر حرفن رو داشتم جز شنیدم صدای خنده 

 تو گلو سیاوش  

 برگشتم به سمتش و سوالی نگاهش کردم که گفت  

-  
ی

 خدای من ... باورم نمیشه اینو میکی
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اخم کردمو خواستم جواب بدم که سیاوش خم 

 ام رو بوسید   نهشدو گو 

 مثل وقت  که به بچه شیطون و با نمکو میبوش 

 ماشینو روشن کردو گفت  

ت دروغ نگو ...  -  اما دیگه به دکت 

 مکث کردم  

 یکم از رفتارش شوکه بودم  

 ناخداگاه گفتم  

 باشه اما دیگه منو پیش این دکت  نیار  -

 با این حرفم سیاوش دوباره جدی شد و گفت  

 یه  مریم دکت  خوب -

 اما حس بدی به من میده  -

 نداخت و گفت  نیم نگاهی بهم ا

 اما مورد اعتماد منه   -

من نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم . امیدوارم  -

 دیگه نبینمش  

 سیاوش سکوت کردو دیگه هیچکدوم حرفن نزدیم  
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دو سیاوش گفت بریم شام ساعت تازه هفت شده بو 

ون   بت 

ن باری که میخوایم شام بریم  دوست نداشتم اولی 

ون ب ن گفتم  بت   ا این تیپ و قیافه باشم برای همی 

 من لباسم مناسب نیست ... باشه یه وقت دیگه   -

ی نگفت   ن  سیاوش چت 

 فکر کردم قبول کرده  

اما وقت  جلو یه رستوران شیک پارک کرد فمیدم به  

ن   نداده حرفم اهمی 

 با عصبانیت بهش نگاه کردمو گفتم  

 سیاوش...  -

 فم تموم شه و گفت  ت حر نذاش

یکبار بهت گفتم آرام... از نظر من لباست عالیه ...   -

 و فکر نمیکنم نظر بقیه هم مهم باشه  

 خواست پیاده شه که گفتم  
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ون عالیه ... نظر  - از نظر منم تو با لباس زیر بیای بت 

بقیه هم مهم نیست . اونوقت تو با لباس زیر میای 

ون ؟  بت 

 عالی زده بودم  به نظر خودم مثال 

 اما سیاوش خیلی ریلکس گفت  

 نه مسلما چون خلاف عرف جامعه است  -

 با این حرف پیاده شد اومد سمت من  

 گفت   در ماشینو برام باز کردو 

یم آرام... باور کن لباست   - میخوام امشب لذت بتی

 هیچ عیتی نداره . 

 مدونستم لباسم عیتی نداشت  

 س بدی داشتم  اما از اینکه مقنعه سرم بود ح

اره و سلما اون حرف هارو زده بودن   بخصوص که سری

 حساس تر شده بودم  

 با اکراه پیاده شدمو گفتم  

بله هیچ عیتی نداره ! فقط من شبیه بچه   -

ستاین ها شدم   دبت 
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با این حرف هر دو به سمت رستوران رفتیم و 

 سیاوش آروم تو گوشم گفت  

فرق داشته باشی   فکر نکنم از نظر ستن خیلی با اونا  -

 آرام 

 با اخم بهش نگاه کردم و گفتم  

 انقدر حال من نگت   -

با صدای بمی  لبخند مشکوگ رو لبش نشستو آروم 

 گفت 

 راستش اینجوری منو بیشت  تحریک میکتن ...  -

 حرف سیاوش مثل یه جریان داغ سر تا پامو گرفت 

 ...  منو اینجوری بیشت  تحریک میکتن

 ...  تحریک میکتن

رمو نوازش کردو به ورودی رستوران ش کم سیاو 

 رسیدیم  

سیدم اگه ازدواج کنم و شوهرم از   من همیشه میت 

موهامو یه رنگ کنم یا آرایش های   من بخواد هر بار 

مختلف کنم یا عمل زیبای  رو صورتم داشته باشم و 
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بخواد لب یا گونه ام برجسته شه چقدر ناراحتو 

ن میشم.   غمگی 

همینطور که هستم   دوست داشتم سوهرم منو 

 ت داشته باشهدوس

وقت  میگم برم موهامو فلان کنم بگه نه تو  

 همینطوری قشنگ تری 

 اما انتظار نداشتم در این حد بخواد بشه

اینکه سیاوش میگه اینجوری بیشت  تحریکش میکنم  

 یکم عجیب بود  

خودش در حد یه مرد که هی دنبال تغیت  زنشه 

 ترسناک بود 

این مدل هم  ور بوم افتاده و حس میکردم از این

 ترسناکه

فتم   باید حتما پیش یه مشاور مت 

 عادی و همه چر به طرز عجیتی فرا تر 
ی

از ازندگ

 روزمره بود  

 وارد رستوران شدیم  
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 یه فضای سنت  اما لاکچری با موسیق  زنده 

سیاوش گفت جای  که دور از موزیک سنت  هست 

 میخوایم بشینیم  

 وشم گفت  با این حرف آروم تو گ

 من موسیق  ملایمو ترجیح میدم  -

 منم باهاش موافق بودمو سر تکون دادم 

 اما هنوز تو حرف قبلیش گرفتار بودم 

 پنجره نشستیم . 
ی

 جای دنچی کنار شیشه های رنکی

ن نسبتا کوچیکی بودو با اینکه مقابل هم بودیم   مت 

 عملا پاهامون تو هم بود 

 

سیاوش پاش  اومد مثل این فیلما لحظه تو ذهنم یه 

 پای من  بزنه به

 ناخداگاه از این فکرم لبخند زدم 

 م کردو گفت  سیاوش مشکوک نگاه

 به چر میخندی ؟  -

 هیچر ...  یه فکر بود فقط  -
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 چشم هاش مشکوک شدو گفت  

 فکرو میخوام بدونم   خب همون -

نگامو ازش گرفتم تا بحث رو عوش کنم که پاشو به 

 ند زد  پام زدو وقت  نگاهش کردم لبخ

وقت  اون قیافه مغرور و سرد سیاوش رنگ لبخند  

 های شیطون میگرفت تو دلم قند آب میشد 

 ناخداگاه منم لبخند زدمو گفتم  

ن   -  چرا نمیان سفارش بگت 

 معلومه سنه شدی ها  -

از اینکه موفق شده بودم بحثو عوض کنم لبخند  

 زدمو گفتم  

 اوهوم .  -

 کرد  ن اشارهسیاوش دست بلند کرد و به گارسو 

ه به صورتش ب دم که تمام این مدت کاملا جدی و خت 

 ود  ب

 ناخداگاه گفتم 

 چطور میتوین انقدر یهو جدی شی  -
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با این حرفم یه ابروش بالا پرید و مشکوک نگاهم کرد  

 و گفت 

 یهو جدی میشم ؟  -

 سری تکون دادم که خودش گفت  

 من جدی هستم . فکر نکنم یهوی  در کار باشه -

 دم  مکث کر 

 حق با سیاوش بود  

 بود که غت  جدی میشد 
 اون آدم جدی بد  این یهوی 

 نگاهش تو صورتم چرخیدو با همون لحن گفت  

تو که از من نمیخوای مثل یه پش بیست ساله   -

 رفتار کنم  

 اخم کردمو سری    ع گفتم  

 هیچ عیتی نداره. تو گاهی   -
اینکه یکم ملایم تر باشی

ن الان یهو انقد ج دی میشی که آدم حس مثل همی 

 میکنه ... 

 مکث کردم  

 نمیدونستم واژه مناسب چیه که سیاوش گفت  
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 مثل رئیس ؟  -

با تردید سر تکون دادم که گوشه لبش کمرنگ بالا  

 رفت

 متعجب گفتم  

 خوشت اومد؟ -

 سری تکون دادو گفت  

 چرا باید بدم بیاد ؟  -

 چون من نگفتم که خوشت بیاد !  -

 خندیدو گفت  

ی که گفت  رو واقعا  خوشم اومد اما من  - ن ... چن چت 

 هستم ... 

دهنم نیمه باز شد که سیاوش با صدای اروم تری 

 گفت  

 و دوست دارم بمونم    -

 بدنم مور مور شد 

 مغزم هنوز هنگ بود که گفتم  

 ؟حت  تو رابطه با من -
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 چند لحظه فقط نگاهم کردو گفت سیاوش 

 بذار راجبش بعد صحبت کنیم   -

ه گارسون رسید تا سفارش ار کنم کخواستم اض 

ه   بگت 

 اما من هم میلم رفته بود هم تمرکزم 

ن وقت  گارسون منو  هم داد بدون اینکه ب رو  برای همی 

 بازش کنم رو به سیاوش گفتم  

 خودت برای منم سفارش بده  -

 انتظار داشتم ناراحت شه و اضار کنه سفارش بدم 

 اما لبخند رضایت  زدو سر تکون داد

عجب از این حرکتش فقط نگاهش کردم که برای تم

سید نوشیدین چر   هر دومون  سفارش داد و حت  نتر

 میخورم  

بام فرف  نداشت و قبلا هم خیلی پیش   هرچند واقعا 

می امد به دوستام یا بابا اینا بگم خودشون برای منم  

 سفاش بدن 
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ن با بود کش این مسئولیتو بدون بحث و   اما این اولی 

 قبول کرده بود   با رضایت

ن گارسون سیاوش  به من نگاه کرد   گفت   و با رفی 

 خب ... راجب عقد به پدرت گفت  ؟  -

 هش کردم  چند لحظه نگا 

ن دیگه به یه جای دیگه  از اینکه یهو موضوع از یه چت 

فت هر بار هنگ میکردم    مت 

 سیاوش سوالی سر تکون دادو فت 

ی شده آرام ؟ - ن  چت 

 م  سری    ع خودمو جمع کدم گفت 

 خیلی زوده سیاوش ... ما هنوز آشنا نشدیم   -

 نفس عمیق  کشید  

 تکیه داد به صندلیش و گفت 

 دقیقا از نظر تو لازمه چطوری آشنا  -
ی

میشه بکی

 بشیم که به آشنای  کامل برسیم 

 نگاهش کردمو گفتم  
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زمان ... به نظر من اول زمان لازمه تا به شناخت   -

ت ... مث ن باره برسیم ... بعد هم معاسری لا این اولی 

ون . سینما  ون ... یکم بریم بت  . کوه.  اومدیم شام بت 

مرکز خرید . مهموین ... نمیدونم ... هر جای  که 

ت کرد    بشه معاسری

 سری تکون دادو گفت  

 ...  همممم... باشه ... فکر کنم بتونم  -

 فکر کتن بتوین ؟!!!  -

 خیلی ریلکس لبخند زد و گفت  

 آره ...   -

ون آوردو از جیبش بموبایلشو  ی   ت  ن در حالی که چت 

 چک میکرد گفت  

فردا ظهر... میام دنبالت برای نهار ... هممم ...   -

 عصر ... بزار ببینم میشه این جلسه رو جا به جا کرد 

 گوشیش و گذاشت کنجار گوشش و گفت  

سارا ... جلسه فردا ساعت دو رو میخوام بندازی  -

 شیش... ممکنه ؟



409 
 

که گفت    ه میشد ز پشت خط شنیدصدای کوتاهی ا

 ختی میدم قربان 

 قربان ؟! 

 گ الان با این لفظ صحبت میکنه ؟ 

 سیاوش گوشی رو قطع کردو گفت  

اگه جلسه جا به جا بشه ... میتونیم فردا نهار و   -

 خرید رو تو برنامه بذاریم  

 سری    ع گفتم  

 کلاس من چر ؟  -

 سیاوش با لبخند گفت  

 ی  کلاس دار   12تو فردا تا  -

 متعجب نگاهش کردم  که خودش گفت  

 برنامه کلاس هاتو خودت دادی  -

 آره ... اما انتظار نداشتم یادت باشه   -

 پنج تا کلاس دیگه چر هست که یادم نباشه !  -

 با تردید سر تکون دادمو گفتم  

 حالا انقدر سری    ع لازم نبود برنامه بذاری  -
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 ا خوش کرد  لبخندی کنج لبش ج

 ی بمی گفت  جلو و با صدا کمی سرشو آورد 

ن الان هم دیره آرام  -  باور کن همی 

 با این حرفش تو دلم به طرز عجیتی خالی شد 

 ناخداگاه گفتم  

سوین سیاوش   -  تو منو میت 

 یهو لبخند از رو لبش محو شد  

 چشم های پر از خواستنش عصباین شد  

ن ابروهاش  و گفت   گره افتاد بی 

ش؟  -  چرا از من میت 

 ث گفتم  بدون مکسری    ع و 

سم سیاوش... میگم این کارهات منو   - از تو نمیت 

سونه   میت 

 اخمش کمت  نشد و گفت  

سونه ؟  -  از چر میت 

 نمیدونم چرا انقدر به واژه ترسیدن حساس بود  

 تنم گر گرفته بودو کلافه بودم 
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با دستم کمی گشاد کردم تا شاید خنک تر  مقنعه امو 

 شم و سیاوش گفت  

 ده  هات سرخ ش چرا گونه -

 کلافه گفتم  

م ... اصلا یادم   - س میگت 
ین است  ن اینجوری حرف مت 

ه چر میخواستم بگم    مت 

 یهو عصبانیتش محو شد  

 انگار که از اول هم عصباین نبود  

 گوشه لبش رنگ لبخند گرفتو گفت  

نیم  میخوای بعد ر  - ن  اجبش حرف مت 

 سری    ع سر تکون دادمو گفتم  

 ه ... آره ... اینجوری بهت   -

ه شدم که  ن خت  نفس راحت  کشیدم و به شمع رو مت 

 سیاوش گفت  

 به بابات اینا ختی بدی ما  -
میخوای زنگ بزین

ونیم ؟   بت 

 اه لعنت  یادم رفته بود .  
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 حتما مامان نگران شده بود  

 ون آوردم . سری    ع گفتم آره و گوشیمو بت  

 به مامان زنگ زدم که طفلی منتظر تماس منم بود  

ون  سیاوش شاگفتم با   م اومدیم بت 

 اونم سلام رسوندو گفت خوش بگذره 

 واقعا میشد با سیاوش خوش گذروند؟ 

 اون که مدام منو گیج و سر در گم میکرد فقط 

 تشکر کردمو خداحافطین کردم 

ه به من بود .    تمام مدت سیاوش خت 

ه   ن لحظه رسیدو سیاوش هم چنان خت  غذامون همی 

 به من بود 

ن چیدن گارسون ها غذار   برامون و رو مت 

 اما سیاوش اصلا به اونا نگاه نمیکرد 

ن دیگه ای لازمه یا نه سیاوش  حت  وقت  پرسیدن چت 

 فقط گفت  

 نه ...  -

 گفتم  
ی

ن اونا با کلافکی  با رفی 
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 انقدر به من نگاه میکتن چرا  -

 لبخند رضایت  زدو گفت  

 چون وقت  مضطرب میشی خواستتن تر میشی   -

 

 

 ینجوری باشمدوست نداشتم ا

انگار اینجوری من ضعیف بودمو سیاوش اون بالا  

 بود 

 اما جلو سیاوش اصلا هیچر در دستم بر نمی اومد 

طوری به فضا حاکم بود که انگار من فقط یه وسیله  

 یی قدرت و ناتوانم 

 حت  موجود زنده هم نیستم  

 سری تکون دادمو گفتم  

 اما وقت  منو مضطرب میکتن ازت ناراحت میشم   -

 ابروهاش بالا پریدو گفت  

 من که کاری نمیکنم ! چرا منو مقصر میبیتن  -

عه  -  نکنهمش زیر سر خودته الکی خودتو تتی
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با این حرف سر گم چک کردن غذام شدم تا بحثو  

 عوض کنمو گفتم  

 چقدر زیاد سفارش دادی   -

 زیاد نیست ... برای دو نفره دیگه  -

 سونه ای بالا انداختمو گفتم  

 ف غذامو بیشت  نمیتونم بخورم  که نصمن   -

 عیتی نداره باقیشو من حلال میکنم   -

 بحث خویی بود  

 ساده و یی دردسر 

ن نخواستم تموم شه و گفتم    برای همی 

 بهت نمیاد انقدر اهل غذا خوردن باشی   -

وع کرد به خوردن شام و گفت    سیاوش سری

 مگه باید به آدم بیاد؟  -

 به شکمش اشاره کردمو گفتم 

 بلاخره این حجم برای یه جای  جا شه  -

 خندیدو گفت  



415 
 

من از این  نگران نباش جا میشه... وعده عادی -

ه   بیشت 

 مشکوک نگاهش کردمو گفتم  

 ...  جدی؟ خوبه پس چاق نمیشی  -

 سوخت و سازم بالاست. اوهوم...  -

 اینو با لحن متفاوی  گفت  

 اما من توجه نکردمو گفتم 

 میشم   . من انقدر بخورم گرد استعداد چاف  نداری -

 نگاه دقیق  بهم انداختو گفت 

 همینجوری خویی پس نخور ...  -

 اخم الکی کردمو گفتم  

 یعتن چاق شم دیگه منو نمیخوای؟  -

 اق شی نمیذارم چ -

 دقیق نگاهش کردمو گفتم  

 فکر کن چاق شم... چر میشه ؟ -

 لاغرت میکنم .  -

 شاید ممکن نباشه   -
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ن  -  . ی غت  ممکن نیست جز مرگ هیچ چت 

 دست از غذا خوردن کشیدمو گفتم  

 ... چاق شم دیگه منو نمیخوای؟ سیاوش... جدی  -

 دقیق نگاهم کردو گفت  

 اگه میخوای به این برش باید بگم ... نه !  -

 نه منو نمیخوای ؟  -

 اخم کردو گفت  

ی   - ن نه ... چاق شی هم باز تورو میخوام آرام... چت 

رده... هیکلت نبوده که با که توی تو منو جذب ک

ش تورو نخوام... هرچند مسلما هیکلت برام   تغیت 

 مهمه پس لطفا برای امتحان من خرابش نکن 

 با این حرف شوکه نگاهش کردم

 چطور فهمید تو سرم چیه 

دقیقا از ذهنم گذشت چاق شم تا رفتار سیاوشو 

ن بشم    ببینم و مطمی 

 از قیافه شوکه من لبخندی زدو گفت  

 زه هست شام بخوریم  ؟ اجاخب  -
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ه شدم   سری تکون دادمو به بشقاب غذام خت 

 الان واقعا این چه نوع شامی بود 

ت و اشنای     چه نوع معاسری

 همه چر انگار با سیاوش مدیریت میشد  

همه حرف ها و سوال هام جوابش قرار نبود تو  

 تصمیمات من تغیت  ایجاد کنه

س درست میکردو  داغ  نگاه  و اون فقط برای من است 

و معتن دار سیاوش هی تو دلمو خالی میکردو منو 

   کلافه میکرد 

 بدون فکر سرمو بلند کردمو گفتم  

 راجب عقد چر بگم به بابا؟ -

 

 سیاوش هم سری    ع سرشو بلند کرد  

 با ابروی بالا پریده گفت 

 نظرت عوض شد؟  -

 تازه به خودم اومدم چر گفتم 

 با تردید سر تکون دادمو گفتم 
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م    .. فقطنه .  -  گفتم اونم کم کم جلو بتی

وز مندانه ای زد و گفت    لبخند پت 

موافقم ... بگو من ازت خواستم قضیه جدی تر  -

ن چر میگن   . ببی   شه و تو میخوای با اونا مشورت کتن

 سری تکون دادمو گفتم 

ن من چر بگم؟ -  خب بعد اونا نظرشونو گفی 

 دیدو گفت خن سیاوش

بزن من بهت میگم چر  بذار اصلا پیش خودم زنگ  -

 
ی

 بکی

 اخم کردمو گفتم 

نم  - ن  نه خودم زنگ مت 

 نگاه معتن داری بهم انداخت 

 از اون نگاه های  که میگه عمرا تو بدوین  

ن با همون اخم مشغول غذام شدم  برای همی 

 باید بهش ثابت میکردم که از پسش بر میام. 

 شام تو سکوت تموم شد  

 سیاوش نگاهش همش به من بود  
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ن کانگار    رده بود  کمی 

 خیلی خسته و کلافه شده بودم

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم  

 بریم ؟ -

 سری تکون داد و گارسونو صدا کرد 

 کارتش با رمزو داد و منتظر موند 

ن بار بود کسیو میدیدم که اینجوری حساب  این اولی 

 میکنه

 خودم نیاوردم اما به روی 

گارسون با صورت حساب و کارت سیاوش اومدو 

 ند شدیم  بل

ن شدیمو راه افتادیم   تو سکوت سوال ماشی 

دو دوست نداشتم برسیم  ن  قلبم تند مت 

دیم نه کاری اما دوست   ن با وجود اینکه نه حرف مت 

 نداشتم برسیم و از سیاوش جدا شم 

 سیاوش با من پیاده شد اما بلاخره رسیدیمو 

 همچنان تو سکوت سوار آسانسور شدیم  
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آسانسور بهم    خوشبختانه هیچ حس بدی اینبار 

 بقه خودم  ندادو رسیدیم ط

سیاوش منتظر موند وارد خونه شم و فقط گفتیم  

 خداحافظ 

 درو بستمو ایستادم 

 چم شده بود 

 این چه ارتباط عجیتی بود 

 جای بگو بخند و حرف و سخن

 فقط صدای فلبم تو سرم میپیچید  تو سکوت

 اونوقت اینجور هم از رفتنش حالم گرفته میشد

 چم شده بود  خدایا... من

 سمتش که گفت با صدای سلما برگشتم 

؟ -  آرام... خویی

 هممم... سلام... حواسم نبود  -

اره به هم نگاه کردنو من بدون حرف بیشت    سلما و سری

 رفتم اتاقم  

 فکر کنم. نه میخواستم حرف بزنم نه  
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 خواب... فقط خوابو میخواستم 

 خوشبختانه اون شب موفق بودمو خوابیدم 

 هام رسیدمو رفتم دانشگاه  شدم به کار صبح هم پا 

با خودم یه شال برداشته بودم که سیاوش میاد  

 دنبالم مثل امروز نشه

 تا ظهر هی یعی کردم زنگ بزنم بابا و حرف بزنم 

 اما ترسیدم

 گیج بودم 

 نستم چر بگم  واقعا نمیدو 

 بلاخره کلاسم تموم شد. 

ون آوردم تا ببینم سیاوش کجاست که  گوشیمو بت 

 یه پیام دارمدیدم 

پیام سیاوش بود که نوشته بود راننده میاد دنبالم  

 برم خونه.  

 هیچ نوضیچ نداده بود  

 منم براش نوشتم  

 باشه اما کاش میگفت  قضیه چیه -
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 منتظر جواب سیاوش بودم  

ی از جواب نشد    اما ختی

ن چشم  هامو بستمو نمیدونم چرا دوباره  تو ماشی 

 تصویر لیلا میومد تو سرم  

 اون صحنه از فیلمش تو سرم تکرار میشد  اممد

 اون لحظه وحشتناک 

 هربار یاد اون فیلم میافتادم حالم بد میشد 

 کاش همه خواب بود  

 توهم بود  

 خیال بود... 

چشم هامو باز کردمو متوجه شدم نزدیک خونه 

 سیاوش هستیم نه من

ن رو به راننده گفتم   برای همی 

یم خونه سیاوش ؟ -  داریم مت 

 تکون دادو گفت  ی سر 

 به من اینجور دستور دادن  -
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نفس خسته ای کشیدمو دوباره سرمو تکیه دادم به 

 صندلی  

 اصلا نمیشد با این مرد حرف زد

 داد هیچ جوایی بهم نمی

 رسیدیم خونه و ماشینو تو پارکینگ پارک کرد  

 با من پیاده شد و اومد تو آسانسور  

 یکم ترسیده بودم 

با  شد چشم هامو بستم تا در آسانسور که بسته 

سم    دیدن اون فضای بسته دوباره نت 

با صدای زنگ آسانسور چشممو باز کردم که در باز  

 شدو از آسانسور خارج شدم  

 راننده سیاوش چند قدمی من ایستاد و گفت 

ن  -  در بزنید... منتظرتون هسی 

 سری تکون دادمو در زدم  

 سیاوش در واحدو باز کرد  

 م نگران نگاهش کرد

 اما اون خیلی ریلکس بود  
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 تازه فهمیدم اینهمه نگراین بیخود بود  

سیاوش باز لابد میخواست تو خونه نهار بخوریم و  

سلما.... باز کار های دیگه تو حرف بزنیم و ... م

 برنامه اش بود  

ن وارد شدمو گفتم    برای همی 

وووو....  -  چر شد پس مگه قرار نبود بریم بت 

رای  زبونم بند  لباس رسمی تو پذی با دیدن سه مرد با 

 اومد و هنگ ایستادم 

پیام سیاوش بود که نوشته بود راننده میاد دنبالم  

 برم خونه.  

 نداده بود    هیچ نوضیچ

 منم براش نوشتم  

 باشه اما کاش میگفت  قضیه چیه -

 منتظر جواب سیاوش بودم  

ی از جواب نشد    اما ختی

ن چشم  هامو بستمو نمیدونم  چرا دوباره تو ماشی 

 م  تصویر لیلا میومد تو سر 
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 مدام اون صحنه از فیلمش تو سرم تکرار میشد 

 اون لحظه وحشتناک 

 تادم حالم بد میشد هربار یاد اون فیلم میاف

 کاش همه خواب بود  

 توهم بود  

 خیال بود... 

چشم هامو باز کردمو متوجه شدم نزدیک خونه 

 سیاوش هستیم نه من

ن رو به رانن  ده گفتم برای همی 

یم خونه سیاوش ؟ -  داریم مت 

 سری تکون دادو گفت  

 به من اینجور دستور دادن  -

دوباره سرمو تکیه دادم به  نفس خسته ای کشیدمو 

 صندلی  

 اصلا نمیشد با این مرد حرف زد

 هیچ جوایی بهم نمیداد 

 رسیدیم خونه و ماشینو تو پارکینگ پارک کرد  
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   با من پیاده شد و اومد تو آسانسور 

 یکم ترسیده بودم 

در آسانسور که بسته شد چشم هامو بستم تا با 

سم    دیدن اون فضای بسته دوباره نت 

ای زنگ آسانسور چشممو باز کردم که در باز  با صد

 شدو از آسانسور خارج شدم  

 راننده سیاوش چند قدمی من ایستاد و گفت 

ن  -  در بزنید... منتظرتون هسی 

 سری تکون دادمو در زدم  

 اوش در واحدو باز کرد  یس

 نگران نگاهش کردم 

 اما اون خیلی ریلکس بود  

 د  تازه فهمیدم اینهمه نگراین بیخود بو 

سیاوش باز لابد میخواست تو خونه نهار بخوریم و  

حرف بزنیم و ... مسلما.... باز کار های دیگه تو 

 برنامه اش بود  

ن وارد شدمو گفتم    برای همی 
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وووو.... چر شد پس مگه قرار نب -  ود بریم بت 

با دیدن سه مرد با لباس رسمی تو پذیرای  زبونم بند  

 اومد و هنگ ایستادم 

 ردن و سیاوش با آرامش گفت همه سکوت ک 

 این نظر توئه و با رفتارت هم نشونش دادی -

 سبحاین پوزخندی زدو گفت 

نظر من نیست... حقیقته ... دوست دخت  جز  -

 خانواده نیست  

 ش نگاه کردم متعجب به سیاو 

ه به سبحاین گفت   اون به من نگاه نکردو خت 

مه؟ -  جای  گفتم دوست دخت 

 سعید گفت 

سیاوش از دفعه اول که آرامو معرفن کرد گفت   -

 همشم  

 سبحاین پوزخند دیگه ای زدو گفت 

 آره چون میخواست از من حفظش کنه  -
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شوکه بهش نگاه کردم که اونم به من نگاه کردو تو 

 روی من گفت 

 وگرنه که الان تو هم کنار دوستت بودی!!!  -

ن رو تنم  با حرفش انگار آب یخ ریخی 

زده بودم که سیاوش از کنارم بلند شدو  هنوز پلک ن

 خواست بره سمت سبحاین که سعید جلوشو گرفت 

رضا همچنان داشت فیلم میگرفتو سبحاین هم بلند  

 شد 

 سیاوش با عصبانیت گفت 

حالا زن منو تهدید    تو یه دخت  بیگناهو کشت   -

 میکتن 

من برای حفاظت از خودم هرکاری لازم باشه  -

م بخوام میکشم لواساین ...  میکنم ... حت  تورو ه

 شک نکن 

با این حرف به سمت در رفتو هیچکس دیگه حرفن 

 نزد  



429 
 

صدای کوبیدن در تو اتاق پیچیدو رضا فیلمو قطع  

 کرد  

 رو به بقیه گفت 

 د ... خب... این مشکل هم حل نش -

 سعید پوزخندی زدو گفت 

 فقط بزرگت  شد -

 با عصبانیت دست ب د تو موهاشو گفت  سیاوش

ن عوصین داره زیاد گنده بازی در میاره شما او  -

 نمیذارین من کاری کنم 

 رضا سرش رفت تو گوشیو گفت 

ه متحد تصمیم   - فیلمو میفرستم تو گروه ... بهت 

یم ... اما منم موافقم سبحاین داره ز  یاد گنده  بگت 

 میشه برا ما . 

 آب دهنمو غورت دادم که سیاوش برگشت سمتم  

رسیده بود که دلش برام فکر کنم چهره ام انقدر ت

 سوخت 

 چون عصبانیت تو چشم هاش محو شدو لبخند زد 
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 هرچند لبخندشکاملا یی رمق و یی جون بود 

 اما بهت  از دیدن اخمش بود 

 سیاوش اومد سمتمو گفت 

؟ میتوای بر  - بت بیارم؟ خویی  ات یه سری

 با تکون سر گفتم نه که سعید رو به گفت 

 ... اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه نگران نباش -

 فق، نگاهش کردم و سر تکون دادم 

ن بگم فعلا که تونسته  میخواسی 

ستونه و به منم که حمله کرده   دوستم تو قتی

 رضا هم بلند شدو گفت 

ه بریم... هر تصمیمی شد ختی می -  دم ما بهت 

 به سعید نگاه کرد

ن سمت در    دونم سر تکون دادو دوتای  رفی 

ون ن اونا سیاوش کنار من نشستو کلافه  با بت  رفی 

 گفت 

پلیس افتاده به جونش. اینم به جای اینکه  -

 مسئولیت کارشو قبول کنه افتاده به جون ما
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 واقعا ترسیده بودم بدون فکر گفتم 

 عقد کنیم زودتر ؟ -

 سیاوش نگاهم کرد  

 خیلی دقیق و جدی گفت  

با من پای  نمیخواد از ترس یه نفر دیگه بشیتن  -

 سفره عقد  

ن انداختم   خجالت کشیدمو سرمو پائی 

 بودم   8واقعا ترسیده

مخصوصا وقت  که تو چشم هام نگاه کردو گفت  

 منم پیش لیلا بودم  

 سیاوش بازومو نوازش  کردو گفت  

 فاده کنیم پاشو... بریم از تایم باف  مونده است -

 باشه ای گفتمو بلند شدم  

ون که پرسیدم سیاوش کتشو برداشت تا ب  ریم بت 

 این فیلمو برای گ ضبط میکرد   -

بدون نگاه کردن به من دستش پشتم نشستو هدایتم  

 کرد به سمت در مکتر کردو گفت  
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نمیدونم بهت بگم یا دونستش بیشت  باعث   -

 نگرانیت میشه 

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

سم تا نبدونم و الکی خیالم   - ترجیح میدم بدونم و بت 

 راحت باشه 

 با این حرفم سیاوش آروم خندیدو گفت  

مطمئتن آرام ؟ حس میکنم این یه جمله تاثت    -

 گذاره که یه جا خوندی و الان گفت   

 با این حرف نگاهم کرد  

 نگاهش ریلکس تر و خودموین تر بود 

ن منم آروم خندیدم و   گفتم    برای همی 

 خب آره ... من ترجیحم بعکسه  -

 سیاوش بلند تر از من خندیدو گفت  

اف میکتن  -  خوبه خودت اعت 

با این حرف منو کشید تو بغلشو منم لحظه ای از 

 این آغوش حسایی سو ایتفاده کردم  
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از عطر مردونه و سرد سیاوش کلی  یه نفس عمیق 

ی بهم میداد   حس بهت 

 یم که دوباره پرسیدم رسیدیم پارکینگ و سوار شد 

-  
ی

 حالا میشه یه کوچولو ازشون بکی

 همکارهام بودن  -

 اینو گفتو ماشینو روشن کرد  

 راه افتادیمو پرسیدم 

کتت ؟ یا همکار های ...  -  همکار های سری

 خودش پرید تو حرفم و گفت  

 همکار های واردات ...  -

 با این حرف ساکت شدمو گفتم  

 سبحاین که همکارت نیست ؟  -

تقریبا هست ... ما وارد کننده ایم... اون خریدار و  -

 توزی    ع کننده  

 اوه ... سعید و رضا چر ؟  -

 سعید تو کار ترخیص کالاست ... رضا مثل من ...  -

 هممم  -
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 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

 به بابات زنگ زدی؟  -

 سری    ع گفتم  

 نه ... میخواستم بزنم فرصت نشد   -

؟  -  میخوای الان بزین

 نه  -

 حرف زدن با بابا رونداشتم. از  
ی

گفتم نه چون امادگ

 منو 
ی

طرفن نمیخواستم سیاوش هم دست پیچکی

 ببینه  

اما سیاوش دستشو دراز کردو گوشیمو از رو پام 

 برداشت  

 بود قفل گوشیمو باز  
ی

همینطور که در حال رانندگ

 کی بهم زد کردو چشم

 شماره بابا رو گرفتو گفت  

 بدیم  ریه کار مفید انجام تو این ترافیک بذا -

 گوشی رو گرفت سمت من تا صحبت کنم 

 اما من سری    ع قطع کردم و گفتم  
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 ندارم -
ی

 الان آمادگ

 تو گلو خندیدو گفت  

 میخوای  -
ی

 برای حرف زدن با پدرت چه آمادگ

 رو گوشی خواستم جوابشو بدم که شماره باب اومد  

 خودش زنگ زده بود  

  میدونستم جواب ندم نگران میشه

 سیاوش گفت 

 بزن رو بلندگو منم بشنوم  -

 به اجبار تماسو وصل کردم و اخمی کردم بهش

 گفتم   اما نزدم رو پخش کن و 

سلام آرام جان...خویی بابا؟ زنگ   - -سلام بابا  -

 زدی؟

ن  - ک شما خوبی  سم  سری  ؟ بله ...زنگ زدم حالتونو بتر

خوبیم خداروشکر...مامانت از اون فسنجونا که   -

 ت  درست کرده دوست داش

نوش جونتون. جای من خالی... منو سیاوش هم  -

ون یم نهار بت   داریم مت 
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 یکم برا نهار دیر نیست بابا جان ؟  -

 تازه متوجه ساعت شدم که سه بود  

 به زور خندیدمو گفتم  

 آخه درگت  کلاس و کارو اینا بودیم   -

 خوشبگذره بهتون... اوضاع رو به راهه؟ -

 داروشکرام... بله ... خ -

 سیاوش بلند گفت  

سلام برسون بگو گ بیایم خدمتتون برای  -

 خواستگاری رسمی  

 گفت  با اخم به سیاوش نگاه کردم که بابا  

 چر میگه سیاوش ؟ -

سونه  -  هیچر سلام مت 

 سیاوش دستشو آورد سمتمو گفت  

 بده خودم صحبت کنم   -

سرمو عقب برم که گوشو بدم اون سمت اما سیاوش 

 ز من گرفت و گفت  گوشیو ا
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ن ... بله ... چشم  - سلام آقای رضوی ... خوبی 

هرچر شما بفرمائید ... ممنون. منم خوبم. مادر  

. بله . پدر گ بیایم برای خوبن ؟ سلا  ن م برسونی 

بله ... بله دیگه ... رسمی   خواستگاری رسمی؟

صحبت کنیم... خواهر من که امکانشو برای 

عروش حتما میان...   خواستگاری ندارن... اما برای

ممنونم ... سلامت باشینووو چشم... منتظر ختی از 

 شما هستم  

 با این حرف خداحافطین کردو قطع کرد  

  رو داد سمت منو گفت  گوشی 

 دیدی سخت نبود   -

 با اخم نگاهش کردم که توقف کرد  

 دستشو رو رون پام کشیدو گفت  

مت تا دیدن سبحاین رو بشور  - ه بذاریه جای دنج بتی

ه    بتی
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منتظر بودم دستشو برداره و من بتونم فکر کنم که  

ن   دستشو به سمت داخل رانم بردو فشار نسبی 

 محکمی به پام وارد کرد  

ه    از اون فشار های  که کم نفستو نمیتی

 چشمکی بهم زدو پیاده شد 

سیاوش باز هم یهوی  از اون مود جدی به این موود 

 ریلکس تغیت  کرده بود  

میدونستم دنبال دلیل این ور وقت ها ندقیقا این ج

م  ش بگردم یا از این حال خوبش لذت بتی  تغیت 

 سیاوش در سمت منو باز کرد تا پیاده شم و گفتم  

 درجه حالت عوض شه ۱۸۰چر باعث شد یهو  -

نگاه عاقلانه ای بهم انداختو در حالی که به سمت  

فتیم گفت   رستوران مت 

ن دیگه  -  حال من دست خودمه نه چت 

 ابروی  بالا انداختم و گفتم 

 باشه ... چرا خواست  حالت اینجوری باشه؟ -

م چون الا -  ن اینجوری میخوام و لذت میتی
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 پوفن کردم و گفتم 

یو فلسقن میکتن  - ن  باشه بابا... هر چت 

 از این حرکتم خندیدو وارد شدیم که گفت 

پشت هر حرکت  فلسفه ای هست ... همیشه...   -

 برای همه آدم ها

 رفش توجه نکردمو گفتم ح به

 اینجا چه قشنگه  -

بلند و   یه ساختمون قدیمی و سنت  با پنجره های

 و گره چویی .  
ی

 بزرگ با شیشه های رنکی

سیاوش منو به سمت گوشه رستوران دقیقا جای  که  

 بود برد و گفت 
ی

 غرق نور های رنکی

 من اینجارو خیلی دوست دارم -

 مشکوک و متعجب نگاهش کردمو گفتم 

 اینجا که برعکس خونه ات پر از رنگه -

 سیاوش تو گلو یی صدا خندیدو گفت 

-  
ی

... اونجا خونه منه پس رنگ منه ...    خودت میکی

 اینجا رنگارنگه و برام جذاب ...  
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 هر دو نشستیم رو به روی هم و نگاهش کردم

 رو صورتش ترکیب جالتی بود  
ی

 نور های رنکی

 بدون فکر گفتم 

-  
ی

 ندیده بودمت...  تاحالا انقدر رنکی

 خوبه؟ -

 اوهوم... بهت میاد   -

ن  گرفتو گف   ت  سیاوش دستمو از روی مت 

 مثل تو   -

 مثل من ؟ منظورش چر بود ؟ 

 نور ها به من میاد یا ؟ 

 من مثل نور ها بهش میام ؟ 

باز هم این دو پهلو بودن حرف سیاوش ذهنمو درگت   

 کرد  

 خت  با سر انگشتش روی دستمو نوازش کردو دلم ری

نمیدونم چرا وقت  تو چشمم نگاه میکرد و دستمو  

یخت   لمس میکرد قلبم مت 
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انگار خودش متوجه احساسم شده بود چون با 

 صدای بمی گفت 

 کاش میشد همیشه اینجوری نگاهم کتن    -

 فقط مبهوت نگاهش کردم  

این حرف ها و این جملات احساش اصلا به 

یدن  ه شنسیاوش نمیاومد. در حالی که من واقعا تشن

 این حرف ها بودم . 

وع شده بودو همه   رابطه ما خیلی سری    ع و عجیب سری

مست  تا اینجا به طرز عجیتی حول احساسات جنش  

 بود تا روچ  

ون به ماجرا ها نگاه   البته این نظر من بود وقت  از بت 

 میکردم 

م   حس میکردم دارم زود تصمیم میگت 

 حس میکردم دقیقا همه چر حول هوسه  

ای سیاوش یکم اون خلا عاطقن بینمونو  رف هاین ح

 داشت پر میکرد  

 لبخند زدمو سرمو پاوین انداختم که گارسون اومد 
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 منو آورد برامون 

 اینبار منو برداشتمو نگاه کردم

ن   ن اینهمه پیشنهاد به ظاهر هیجان انکگت  بازم اما از بی 

 برام انتخاب سخت بود  

ن بدون نگاه کردن به سیاوش گف   تم  برای همی 

 تو زیاد میای ؟ -

 چند باری اومدم -

 پس تو برام انتخاب کن  -

سرمو بلند کردم و با دیدن لبخند رضایت رو لبش 

 ناخداگاه گفتم  

ن کش هست  که از این پیشنهادم استقبال   - تو اولی 

 میکتن  

 خندیدو گفت  

 خوبه... خوشحالم ...   -

 به منو نگاه کرد که گفتم  

 خوشحالی؟ چرا ؟  -

 ه کردن بهم گفت  نگا بدون
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 چرا بقیه ناراحت بودن ؟ تا حالا ازشون پرسیدی؟  -

 مکث کردمو گفتم  

نم چون ... ام...   - ن نه خب... اما حدس مت 

ن خودت انتخاب کن  نمیدونم... همیشه میگفی 

 دیگه... 

 سیاوش بهم نگاه کردو گفت  

من از انتخاب برای تو خوشحال میشم آرام...   -

   . . ه . حس خویی بهم مید

 مکتر کردو اینبار با صدای بم تری گفت  

 دلیل بیشت  از این؟ -

 حس خوب! 

 چه حس خویی ! 

ی نگفتم  ن  سر تکون دادمو چت 

همه حرف های سیاوش انگار یه معتن پشتش 

سوند   اما نمیشد بهش بگم داشت و این منو میت 

ن بودم اگه میگفتم عصبا  ین میشد چون مطمی 

 م کرد  متوجه نگراین من شدو سوالی نگاه
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 لبمو تر کردمو گفتم  

 لبمو تر کردمو گفتم  

 اون تاری    خ عقدمونو از کجا در آوردی؟   -

 خندیدو سوال تو نگاهش محو شد

 خداروشکر کردم تو تغیت  بحث موفق بودم 

 سیاوش گفت  

ت علیه . تو ذهنم فقط اون  - تاری    خ ولادت حصرن

 بود گفتم  

وی بالا    پریده نگاهش کردمو گفتم با تتی

ت علی چرا یادته   ولادتتو  -  حصرن

 با همون لبخند گفت 

آخه روز پدره ... فروش ما زیاد میشه قبلش.  -

 تخفیف و پیشنهاد ویژه میذاریم 

 ابروهام همچنان بالا بودو متعحب گفتم 

ات پزشکی   - ن  روز پدر و تجهت 

 سیاوش اومد نزدیک تر و آروم گفت 

 های قراردادیبرای پدر  -
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 و گفتم منم سرمونزدیک تر بردم

 پدر قرار دادی؟  -

 (  نشنیدی تا حالا  suger daddyشوگر ددی )  -

 برق سه فاز از سرم پریدو شوکه به سیاوش نگاه کردم 

 سرمو عقب بردمو با اخم گفتم 

 شوچن نکن... مسخره  -

 اونم سرشو عقب بردو جدی گفت  

 چرا باید شوچن کنم   -

 اه کردمو گفتم  هنگ بهش نگ 

ی وجود دشوگر ددی! مگه واق - ن ن چت   اره؟  عا چنی 

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  

 چرا فکر میکتن وجود نداره؟  -

 و ناباوری گفتم  
ی

 با کلافکی

یه دخت  کم سن که بخاطر پول بره سمت یه مرد   -

ن   مرد خب .. وجود داره ! اما ... به تی  سن دار تر یا پت 

 میگن ؟  که نمیگن شوگر ددی؟
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ره سرشو آورد جلو و  چشم های سیاوش ریز شد دوبا

 گفت  

ن میگن ... البته نه فقط بخاطر پول   - دقیقا به همی 

! گاهی افراد دوست دارن با مردی که جای پدرشونه 

ن ...    لذت میتی
رابطه داشته باشن . اینجوری بیشت 

یا اینجوری فقط ارضا میشن. تا دلت بخواد هم  

نقدر زیاد که ما برای روز پدر اطرافمون هست. ا

 ون تا نزدیک دو برابر میشه ...  فروشم

 مکتر کردو با لبخند مرموزی گفت  

 منظورم فروش ابزار جنسیه ...  -

 میدونستم لبخندش از شوک تو قیافه منه

 اما دست خودم نبود 

 باور کردین نبود  

 موهامو پشت گوشم فرستادمو گفتم 

 سیاوش ... یعتن مثل فیلم پورنا  -

 اخمش تو هم رفتو گفت 

 ورن دیدی ؟  تو فیلم پ -
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 جا خوردم

 این چر بود گفتم  

 خودمو نباختمو سری    ع گفتم  

ای  نیستم اما گذری دیدم . دیگه   -
ن ن چت  بیننده چنی 

ارو . همه جا پره  ن  کور که نیستم نبینم این چت 

ون دادو گفت    نفس سنگیتن بت 

مثل اونا... اما من خوشم نمیاد تو با  تا حدودی - 

 نتو مسموم کتن فیلم های چرند صنعت پورن ذه

 ناخداگاه گفتم 

ات واردای    - ن ن صنعت باعث فروش تجهت  مگه همی 

 شما نمیشه ؟  

 سری تکون دادو گفت  

میشه ... اما دلیلی بر سالم بودنش نیست... و   -

 البته ... دلیلی بر موافق بودن من باهاش نیست. 

ون آوردو گفت   با این حرف گوشیشو بت 

ون آوردو    گفت  با این حرف گوشیشو بت 
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من آدم های مرض زیادی میشناسم که بخاطر   -

ان ناپذیر سر خودشون یا یه  ن فیلم ها بلای جتی همی 

 نفر دیگه آوردن

 سیاوش گوشیشو به سمت من گرفتو گفت  

 این دوست توئه؟  -

 به عکس مارال نگاه کردمو گفتم 

... همون که گفت تولدشه و مارو آورد اون  آره -

 مهموین شوم  

 شو ازم گرفت ون دادو گوشیسیاوش سری تک

 عکس دیگه ای رو آورد رو صفحه و گفت 

 این شوگر ددیش میشه  -

گوشی رو به سمتم گرفتو با دیدن مرد میانسال کنار  

 مارال جا خوردم

 دقیقا هم سن پدرش بود .با شوک گفتم 

 دوست پش داشت اما مارال که  -

 سیاوش گوشیشو گذاشت تو جیبشو سری تکون داد 

 که گفت   اهش کردمسوالی نگ
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گفتم این شوگر ددی دوستته... نگفتم دوست   -

 پششه که  

 شوکه بودم 

هنوز نفهمیده بودم منظور سیاوش چیه که نفس 

ون دادو گفت   سنگیتن بت 

بشناسیم نه اینکه راجب  بیخیال ... قراره خودمونو  -

 بقیه حرف بزنیم 

 سری    ع گفتم 

   ... میخوام بدونم قضیه چیهنه صتی کن  -

 اخم کردو گفت 

امروز به اندازه کافن از دست رفته دیگه نمیخوام   -

 بیشت  از این هدر بره آرام  

ن لحظه غذای هر دومون هم رسید   همی 

 میلم باز هم پریده بود  

 ن ها برناما ساکت شدم تا گارسو 

تو فکر بودم منظور سیاوش چیه که یهو گرفتم چر  

 شده
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 گارسونا رفتمو سرمو بلند کردم 

 ن به هم تلاف  کردو گفتم همو نگا

مارال هم زمان با دو نفر رابطه داره؟ دوست   -

 پشش و اون مرد !  

 سیاوش یی حوصله سر تکون داد  

 حالم داشت بهم میخورد 

ی بود؟  ن دخت   واقعا مارال چنی 

 چطور آخه اون که خیلی عادی و شبیه ما بود  

 باورم نمیشد اصلا اهل رابطه باشه 

 د که جای پدرشه چه برسه با یه مر 

 و اوه... 

 خدایا ... 

 دلم پیچید 

 ناخداگاه پرسیدم

؟  ام ....  -  سیاوش... اونا ... هم زمان ؟ سه تای 

جمله ام رو چطور کامل کنم که سیاوش  نمیدونستم

 گفت 
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 سه تای  هم زمان سکس دارن؟  -
 میخوای بدوین

 از این رک بودن سیاوش جا خوردم 

 واقعی حرف   اصلا باورم نمیشد داریم راجب
ی

زندگ

نیم   ن  مت 

 انگار تو یه فیلم بودیم اونم از نوع تخیلی  

ه به من و خیلی جدی گفت    سیاوش خت 

طه اونا ختی ندارم . اما امکانش  من از جزئیات راب -

هست.. من این روزا انقدر آدم با تمایلات عجیب  

م نمیکنه  ی غافل گت  ن  دیدم که دیگه هیچ چت 

 گفتم  با شوک سری تکون دادم و  

 اما من دارم پشت سر هم غافل گت  میشم   -

 زدو گفت  
ی

 لیخند کمرنکی

خوبه ... خوشحالم غافل گت  میشی اما هنوز اینجا   -

؟ نشس  ت 

 شوکه تر گفتم 

 منظورت چیه ؟ -

 سیاوش با غذا اشاره کردو گفت  
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 سرد میشه   -

 با یی میلی به غذا نگاه کردم که سیاوش گفت  

 دارم هر لح -
ی

و  ظه تو بلند شی و با جیغمن آمادگ

 فریاد از من فرار کتن  

ی    شوکه به سیاوش نکاه کردم که اینبار لبخند بزرگت 

 زدو گفت  

 سرد میشه   -

 ناخداگاه خندیدمو یه قاشق از غذام برداشتم و گفتم  

 چرا به نظرت هنوز اینجا نشستم ؟  -

 سیاوش یه لقمه خوردو گفت 

 هممم احتمالا از خوش شانش منه   -

 بازم خندیدمو گفتم  

 خوبه ... چقدر مثبت اندیش  -

 گفت   سیاوش هم لبخند زدو 

البته من زیاد مثبت اندیش نیستم. اگه بودم فکر  -

 میکردم موندنت به دلایل دیگه ای باشه 

 مشکوک نگاهش کردمو گفتم  
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 چر مثلا ؟  -

 شونه ای تکون دادو گفت  

ا ...  - ن  خیلی چت 

 به بشقابم اشاره کردو گفت  

 سرد میشه   -

 اخم الکی تحویلش دادم و گفتم  

 سرد میشه  -
ی

 متوجه ام ... لازم نیست انقدر بکی

 آخه رفتارت نشون نمیده متوجه باشی  -

اینبار جدی اخم کردم که سیاوش خیلی ریلکس 

 گفت  

 اخم هم به جذابیت هات اضافه کن  -

 نگاهشو از من گرفتو اطرافو نگاه کردو گفت 

فتم بیای رو پای من م حتما الان میگاگه تنها بودی  -

 بشیتن  

ون دادو گفت    بت 
 نفس عمیق 

 دفعه بعد باید یه جای خلوت تر بریم  -

 با این حرف به من نگاه کردو گفت  
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ین  - ن خونه رو ترجیح میدم... چون بهت  برای همی 

 رستوران ها هم به راحت  خونه نیست  

  هنگ فقط نگاهش میکردم. رفتار سیاوش منو گیج

 میکرد  

د که خودم  سیاوش مکتر کردو به بشقابم نگاه کر 

 گفتم  

 میدونم... سرد میشه ...  -

ن انداختم   و مشغول غذام شدم سرمو پائی 

باید رفتار و حرف های سیاوشو تجزیه و تحلیل  

 میکردم  

 اخم هم به جذابیت هات اضافه میشه؟ 

 مینشست  رو پام ؟

 الان ؟ یهوی  ؟ 

 گفت    تو افکارم بودم که سیاوش

ی ناراحت  ؟  - ن  از چت 

 سری    ع نگاهش کردمو گفتم  

 نه ... چطور؟ -
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 یهو ساکت شدی .  -

 داشتم به حرفت فکر میکردم -

 کدوم حرفم ؟  -

 چرا گفت  بیام رو پات بشینم ؟  -

 یه ابروش بالا پرید و گفت  

؟  -  خودت چر فکر میکتن

 با تکون سر گفتم نمیدونم  

م لبخند  چشم هاش کمی ریز شدو گوشه لبش فر 

 مرموزی گرفت 

 آورد جلو تر و گفت  سرشو 

وع تحریک کننده خویی بود   -  چون سری

صدای بم سیاوش تو سرم تکرار میشدو با هر بار 

 تکرارش داغ تر میشدم 

ن انداختمو سعی کردم به نفس کشیدنم   سرمو پائی 

 تمرکز کنم

 انگار یادم رفته بود چطور باید نفس بکشم  

 اومدو سرشو عقب برد   صدای خند تو گلو سیاوش
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 نستم باید چر بگم و چکار کنم سر در گم بودم  نمیدو 

 سیاوش با صدای  که رضایتشو نشون میداد گفت  

نیم دستپاچه   - ن تو هر بار راجب سکس حرف مت 

 میشی آرام  

د اوضاع بدتر میشدو  ن  که مخت 
خدای من. هر حرفن

س میگرفتم   من بیشت  است 

ورتش نگاه کنم اما سعی کردم سرمو بلند کنمو به ص

می   نگاهم تا  لب های سیاوش بالا تر نیومدو یه سری

 نمیذاشت چشم تو چشم شیم  

 سیاوش با همون صدای بم گفت  

-   .... ه نشو دخت   اینجوری به لب های من خت 

از حرفش جا خوردمو شوکه به چشم هاش نگاه 

 کردم 

ن بود    چشم های  که داغ شهوت و خواسی 

 شعله ور میکرد   مو نگاهی که تا عمق وجود

 سیاوش آروم گفت  

ش آرام؟  -  تو که از من نمیت 
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 از این سوال تکراریش خسته شده بودم  

ایطی که انتظار شنیدن این سوالو  اونم درست تو سری

 نداشتم  

ه شدم به بشقابم    سری    ع سر تکون دادم نه و خت 

 ناخداگاه گفتم  

 سرد میشه   -

ن   سیاوش با لحن غلیطین که ترکیب خواسی 
ی

و کلافکی

 بود گفت  

 دیگه ... شده ...  -

ه به چشم هام گفت    دوباره نگاهش کردم که خت 

 میگم پک کنه بریم خونه  -

 با این حرف دستشو بالا بردو گارسونو صدا کرد  

 ساکت بودم  

 بریم خونه ؟ 

 با این حال و هوا  

 باید میگفتم نه ... نریم  
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دا وجودم دوست نداشتاما از   درون بخش فرمانتی

 مخالفت کنه  

همون بخشی که همیشه تصمیم درستو میدونست  

 اما کاری نمیکرد  

گارسون اومدو غذا هارو برد تا پک کنه و صورت  

 حسابو بیاره 

 هر دو همچنان ساکت بودیم  

ن بود    نگاه سیاوش خیلی سنگی 

 اما نمیتونستم کاری بکنم  

 فت بلاخره سیاوش آروم گ

 م آرام ... تو نمیذاری من به خودم مسلط باش -

 با دهن نیمه باز نگاهش کردم که اخم کرد  

 انگار واقعا من کا اشتباهی کرده باشم  

 نمیدونستم چر بگم یا چه عکس العملی نشون بدم 

 هنگ بودم کاملا 

ی نگفت که گارسون اومد. کارت و  ن سیاوش دیگه چت 

 پک غذامون رو آورد
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 بلند شدیمهر دو 

 . سیاوش منتظر موند من جلو تر برم 

ن شدیم هر دو به سمت خونه راه   سوار ماشی 

 افتادیم  

 تو دوراهی سکوت یا حرف زدن بودم  

 میدونستم باید بگم منو برسون خونه 

ین تو دلم بود کا دوست داشتم   اما یه اضطراب شت 

ه خونه اش  سیاوش منو به اضار بتی

بلاخره قبل از دو راهی مست  خونه خودم و سیاوش 

 م منطقم فعال شدو گفت 

ه منو برسوین خونه  -  فکر کنم بهت 

 سیاوش با عصبانیت گفت 

 نه ...  -

 تو دلم هم ترسیدم هم خوشحال شدم  

 رسیدم  از این خوشحال شدن خودمم ت

 سیاوش وارد مست  خونه خودش شدو گفت 

سونمت   -  نهار خوردیم بعد مت 
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ن لحظه زنگ خورد   موبایل سیاوش همی 

 نشده بود    ۴سالت هنوز 

کتش باشا حدس زدم از   و حدسم درسو بود  سری

 سیاوش رو به تلفن گفت 

سلام سارا ...  کنسلش کن... جای  هستم نمیتونم   -

 بیام 

یهو با لحتن که تنمو لرزوند  اخم سیاوش تو هم رفتو 

 گفت  

 این منم که دستور میدم...  -

 با این حرف گوشیو قطع کرد 

ه بهش بودم   خت 

 اما اون به من نگاه نمیکرد  

 ه شدیم که گفت کینگ خونوارد پار 

 وارد پارکینگ خونه شدیم که سیاوش گفت 

 چرا انقدر ساکت   -

 با اینکه عصباین نبود   لحنش

ن بودو دستوری   اما سنگی 
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مثل بچه ای که معلم ازش سوال پرسیده سری    ع  

 گفتم  

 حس کردم دوست نداری حرف بزین -

هر دو سوار آسانسور شدیمو از تو آینه به هم نگاه  

 کردیم  

ن ابرو سیاوش دلمو خالی کرد  ه گر   بی 

 اما سیاوش به لبم نگاه کردو گفت  

 ف زدن ندارم من مشکلی با حر  -

با لحتن که اینو گفت خودش شبیه یه مشکل بزرگ 

 بود  

 سری تکون دادمو گفتم 

؟ -  جلسه داشت 

هر دو از آسانسور خارج شدیمو به سمت خونه 

 رفتیم 

 سیاوش در حالی که درو باز میکرد گفت 

 آره ...  -

 کنار ایستاد تا من وارد شم
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 ادامه بدم گفتم   برای اینکه بحثو 

 چرا کنسلش کردی؟ من میتونستم برم خونه  -

صدای بسته شدن در اومد و قبل اینکه بفهمم چر  

 شد تو بغل سیاوش بودم  

ه به چشمام خمار و پر از هوس گفت   خت 

 من نمیتونستم بذارم بری خونه  -

ی بگ ن وسیدو منو م سیاوش لب هامو ب قبل اینکه چت 

 به دیوار کنار در چسبوند 

با بدنش به بدنم فشار آرودو میتونستم زیر دلم  

ان تحریک شدن سیاوشو حس کنم   ن  مت 

 هم زمان غرق لذت شدم 

 اما ترسیده بودم 

سوند ...   سیاوش همیشه منو میت 

 یه ترس که منو فراری نمیداد 

 فقط مجذوب ترم میکرد  

ن سیاوش شالمو از سر   انداخت   م کشیدو رو زمی 

ن پام فشار داد  دستش تو موهام فرو رفتو   پاشو بی 
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 ناخداگاه آه گفتم 

 دستام با تردید روی بازو سیاوش قرار گرفت 

 اما نمیدونستم باید چکار کنم 

ن حرکات سیاوش و احساس خودم چنان گت    مغزم بی 

 بود که مثل یه عروسک خشک شده بودم  

وع کرد به باز ک  ردن دکمه های مانتوم  سیاوش سری

 یی تاب و با عجله  

 دستشو گرفتم  

 اما دستمو با شتاب پس زدو لبمو گاز گرفت  

 دیگه ترسم بیشت  شده بود  

 سعی کردم هولش بدم عقب  

از لبم جدا شدو نفس سنگیتن تو صورتم خالی کرد و  

 گفت  

 آروم باش آرام... کاری نمیکنم   -

دم  ن  نفس نفس مت 

م  تازه تونسته بودم ه  وا بگت 



464 
 

ه های نارم و آرومو انتظار من از یه بوسه همون بوس

 کوتاه بود  

نه این بوسه سیاوش که نفسمو برده بودو لبمو به  

 نبض زدن انداخته بود  

 آب دهنمو غورت دادمو آروم و بریده بریده گفتم  

 بسه ...   -

 نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت  

 بسه ؟ -

 سری تکون دادمو لبمو تر کردم 

 وز فشار بدنش رو بدنم حس میکردم  نه

 نداشتم خودشو عقب بکشه  انتظار 

 اما با تردید سر تکون داد 

 انگار تو فکر بود  

 خودشو عقب کشیدو پشت کرد به من 

 دست برد تو موهاشو گفت  

 آره... بسه ...  -

 نفس سنگیتن کشیدو گفت  
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سونمت خونه ...  -  بریم.. مت 

 رگشت سمت من  همچنان شوکه ایستاده بودم که ب

 اما به من نگاه نکرد  

ن برداشتو داد دستم    خم شد شالمو از رو زمی 

 خواست در اتاقو باز کنه که گفتم  

 سیاوش -

ه در منو اما بازم نگاهم نکردو  دستش رو دستگت 

 گفت  

 هوم ؟  -

 نمیخوام برم خونه  -

 با این حرفم برگشت سمت من 

 آروم و بدون فکر گفتم  

. اما آروم ... فقط   و منو ببوش .. میخوام بغلم کتن  -

ن ...    همی 

 چند لحظه مکث کرد  

نگاهشو از من گرفتو به جای نامعلومی پشتم نگاه 

 کرد  
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 بلاخره گفت  

-   ... نمیتونم آرام... الان نمیتونم آروم باشم... بموین

ی که میخوای ن  و نمیتونم بهت بدم  چت 

 غم نشست تو قلبم 

ن  اما میدونستم از این در برم بت   ون غم تو قلبم سنگی 

 تر میشه 

 نمیتونستم برم و با این حال همه چر تموم شه

ن حق خودم  من همون آدمی بودم که اگه برای گرفی 

 هم دعوا کنم باز از دعوای  که کردم حس بدی دارم ! 

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم 

... میمونم... اونطور که تو میخوای ادامه باشه -

 میدیم  

 کرد    سیاوش متعجب نگاهم

 انگار واقعا انتظار این جوابمو نداشت 

 خودمم نداشتم 

م بمونم    خودمم باورم نمیشد در این حد حاضن

 شاید چون نمیدونستم چر در انتظار منه  
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 اما سیاوش در خونه رو باز کردو گفت  

 تو خیلی بچه ای آرام... من اشتباه کردم   -

 شوکه نگاهش کردم

 اشتباه کرد؟ 

 چرا ؟ 

 چیو ؟ 

 موندو گفت   نتظر منسیاوش م

 بریم...   -

با تکون سر گفتم نه و ایستادم که سیاوش درو بستو 

 با عصبانیت  گفت  

تو اصلا میدوین من چر میخوام که میخوای  -

؟   بموین

 هم ترسم بیشت   شده بود  

 هم مصمم تر بودم 

بلاخره برای یکبار هم که شده باید تا ته ماجرارو 

 میفهمیدم.  

ن گفتم   برای همی 
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 نه ... اما میخوام بدونم ...  -

 سیاوش اخمش بیشت  شدو گفت 

 باشه ... بهت نشون میدم  -

 به سمت اتاق ها کشید   دستمو گرفتو منو 

 قلبم تو دهنم بود  

سیاوش طوری دستمو میکشید که انگار من یه مجرم  

 بودم  

 وارد اتاقش شدیم و دستمو رها کرد  

 به سمت کمد دیواری رفت  

ون آوردو در   از تو جیبش کلیدی  کمدو باز کرد  بت 

 داخل کمد درست پیدا نبود چیه 

 های  آویزون
ن  بود شبیه کمربند  چت 

 سیاوش داد زد 

 بیا اینجا  -

 از جام پریدمو سری    ع به سمتش رفتم 

ون سونه تا برم بت 
 حس میکردم میخواد منو بت 

ن مصمم تر شده بودم    برای همی 
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هبه نزدیکی سیاوش که رسیدم تازه فهمی  دم چه ختی

تو کمد سیاوش از همون وسایلی بود که تو اون ویدئو 

 نشون داده بود  

 با شوک به سیاوش نگاه کردم 

 اما اون صورتش و نگاهش کاملا یی روح بود  

 با عصبانیت گفت  

اییه که من میخوام باهاش با تو  - ن دیدی ... اینا چت 

ه قبل اینکه پشیمون   وقت بگذرونم ... حالا بهت 

 آرام  بشم بری

 دوباره به کمد نگاه کردم  

جز دوتا وسیله باف  رو نمیدونستم چیه و چه 

 اربردی داره ک

 به سیاوش نگاه کردم

 تو سرم پر از سوال بود  

 یعتن سیاوش هم یه منحرف جنسیه ؟ 

 یا استفاده از اینا ممکنه بدون مشکل باشه؟ 
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جدا از کنجکاوی ، نمیشد انکار کرد من به سیاوش 

 شده بودم علاقه مند 

 نمیتونستم انقدر راحت بزارمو برم 

ن گفتم    برای همی 

میخوای با اینا ... چکار کتن ... ام ... با من  -

 منظورمه ... 

ه به لب هام گفت    سیاوش خت 

 کاری که میخوام گفتتن نیست آرام...   -

 میتونستم گرمای بدنشو از این فاصله هم حس کنم 

دو صداش تو گوشام ا  ن  کو شده بود  قلبم تو سرم مت 

با اخم تو چشم هام   نگاهشو سری    ع از لب هام گرفتو 

 نگاه کردو 

 اما الان فقط میخوام برسونمت خونه ...  -

 دستمو گرفتو منو به سمت در کشید  

 مقاومت نکردم

 چون اینبار بیشت  از قبل ترسیده بودم  

ن   با هم برگشتیم پائی 
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 تو سکوت محض منو برگردوند خونه  

 مثل همیشه  با من نیومد بالا 

 رم داخل  فقط پیاده ام کردو صتی کرد ب

 مثل یه مرده متحرک بودم  

 مغزم کار نمیکرد  

 بدنم سر شده بود  

ه به سقف رو تختم دراز کشیدم   اومدم خونه و خت 

 همه چر تو ذهنم هی مرور میشد 

ن و ترس با هم بود    خواسی 

ی شد نه من تکون خوردم   تا شب نه از سیاوش ختی

 خوردم شام هم ن

 حالم خیلی بهم ریخته بود  

د خوابمم   نیمتی

ساعت ده شب بلاخره خودمو تکون دادمو به 

 سیاوش پیام دادم

؟  -  خویی

 اما هیچ جوایی نداد  
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 ذهنم هزار جا رفت 

 از فکرای مسخره تا فکر های ترسناک 

از اینکه رفته باشه با کس دیگه ای میل جنسیشو 

 ده باشه کنه تا اینکه بلای  سرش اوم  آروم

ن بار سرچ کردم   نشستم پشت لپ تاپ و برای اولی 

BDSM   دنبال مطالب فارش نبودم 

چون میدونستم اونا هفط یه سری چرت و پرت  

 جهت داره. 

ی کنم    دنبال خوندن بودم تا خودم نتیجه گت 

وع کردم به  ن مطالب انگلیش رو سری برای همی 

 خوندن .  

گردنم درد  انقدر خوندم که چشم هام سوختو کمر و  

 گرفت  

 تازه فهمیدم چهار صبح شده 

 برگشتم رو تختو رفتم زیر پتو 

از حجم اطلاعای  که گرفته بودم ذهنم خسته و در  

ن زود خوابم برد    بود برای همی 
ی

 گ
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ای  ک
ن  ه خوندمو دیدم  اما تا صبح خواب چت 

رابطه ارباب و برده یا مست  و ساب    BDSMرابطه 

زن ارباب باشن و  میسیو هست که ممکنه مرد یا 

طبق یه سری قانون و محدودیت این رابطه شکل 

ه . نباید تو این رابطه کش آسیب ببینه. نباید   میگت 

مرز تحمل کش رد شه و بیشت  از توانش فشار بیاد.  

ت کامل وارد میشن . افراد  هر دو طرف با رضای

 هم به این 
ی

متمایل به این رابطه عموما تو زندگ

 .  سمت تمایل دارن

خصوصیات افراد مایل به رابطه ارباب و برده رو 

 خوندم 

 حس مرکدم تو سیاوش همه این خصوصیات نیست  

 اما بخش زیادی بود  

ن   تو خودمم همی 

ی که برام جالب بود این بود که تمایل  ن به اما چت 

رابطه خشن با تمایل به رابطه ارباب و برده کاملا  

 متفاوته ! 
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ر های عجیتی که تو کمد  و از اون جالب تر... ابزا

اوش بود مربوط به یه رابطه خاص نیست و تو سی

 هر رابطه ای استفاده میشه  

 هرچند تو روابط ارباب و برده کاربردی تره 

 حالا سوال هام بیشت  شده بود  

 م مدل بود ؟  سیاوش از کدو 

 چه تمایلای  داشت؟ 

 من چر میخواستم ؟ 

 همه چر مبهم بود  

 بیشت  
ی

 بیدار شدم صبح با خستکی

 کلاس صبحم داشت دیر میشد 

 زود آماده شدم 

ن منتظرم بود    راننده سیاوش باز پائی 

 سوار شدمو زنگ زدم به سیاوش 

 سیاوش جواب ندادو بهش مسیج دادم

؟   -  سلام... خویی
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ن  احساس میکردم پیام احمقانه ای شده . برای همی 

 تهش نوشتم 

 بابام زنگ نزد؟   -

ی از سیاوش نشد و من تا ظهر نفهمیدم  هیچ ختی

 لاسام چطور گذشت ک

 بیخوایی دیشب و جواب ندادن سیاوش 
ی

خستکی

 خیلی کلافه ام کرده بود 

 بیخیال کلاس هصر سدمو خواستم برگردم خونه 

 نداشتم راننده سیاوش جلو در باشه  انتظار 

 اما در کمال تعجب دیدم اونجا ایستاده 

ن رفتمو سوار شدم  به سمت ماشی 

 یده اما پرسیدمده اش جواب نممیدونستم رانن 

؟  - ن  شما از صبح اینجائی 

 بله  -

 نفس خسته ای کشیدمو به گوشیم نگاه کردم

م  دیگه تا سیاوش پیام نده من پیشو نمیگت 

 تا شب جلو خودمو گرفتم  با این فکر 
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شو خواب بودم .   هرچند بیشت 

وع شد   اما شب دوباره بیخوایی سری

 م  نشستم پشت لپ تاپ تا بازم سرچ کن 

 اما نمیتونستم تمرکز کنم 

 بلاخره تسلیم شدمو پیام دادم به سیاوش 

 میشه حرف بزنیم؟  -

 دیگه گفتم به این پیامم جواب میده  

ی نشد    اما ختی

  عصتی شده بودم

 این دیگه چه رفتاری بود  

 با عصبانیت برای سیاوش نوشتم  

اگه میخوای تموم کنیم حرئت داشته باش و حرف  -

 بزن

 ام پشیمون شدمارسال پیاما قبل 

 سیاوش مسلما جرئت هر کاریو داشت  

 پیام چری  بود  
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خودمو به زور مشغول   نشستم پشت لپ تاپو 

 خوندن کردم 

 مسلما باید الان درس های دانشگاهو میخوندم 

 اما تمرکزمو از دست داده بودم 

 نزدیک سه بود که بلاخره خوابم گرفت 

 برای سیاوش نوشتم  

سرچ کنم .    ندادی محبور شدمجواب سوالامو  -

 حالا سوالام بیشت  شد

 ارسال کردم پیامو

 منتظر جواب موندم که خوابم برد   انقدر 

 صبح که بیدار شدم اول گوشیو چک کردم 

 بلاخره یه پیام داشتم 

 سیاوش بود که نوشته بود  

یم کاشان...   - وسایلتو جمع کن ظهر میام دنبالت مت 

 جواب سوالاتم میدم  

 ه کردم پیام نگاشوکه به 

 وسایلم؟ کاشان؟ چرا ؟  
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 زود نوشتم 

یم کاشان؟  -  چرا مت 

 م نوشت اون

 چون بابات گفته -

 چند لحظه طول کشید تا مغزم راه بیفته

 منظورش خواستگاری رسمی بود؟ 

 از این طرز حرف زدن سیاوش خوشم نیومد 

اما اون میل از دست ندادنش باعث شد باهاش 

 بحث نکنم  

هه اینکه به وقتش این حس اشتبا خودم میدونستم

 از حقت دفاع نکتن 

ه سیاوش بگم ناراحت شدم  اما هر بار می اومدم ب

 همه چر بدتر میشدو آخر من مقصر میشد  

ن به جای سیاوش زنگ زدم به بابا   برای همی 

 منتظر موندم جواب بده

وقت  تماس وصل شد جای بابا صدای مامان اومد  

 که گفت  
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 یی مامان  سلام آرام... خو -

 سلام مامان... چرا شما خط بابا رو جواب دادین -

 ناراحت شدی من جواب دادموا  -

 خندیدمو گفتم  

نه بابا ... چرا ناراحت شم. نگران شدم یهو . خویی   -

 ؟ بابا خوبه ؟ 

ن  -  ما خوبیم... تو چطوری ؟ گ راه می افتی 

 هنگ کردم یه لحظه  

 بود  سیاوش با مامان اینام هماهنگ کرده 

 آروم گفتم  

 سیاوش گفت بعد از ظهر  -

 ت مامان به حالت شاکی گف 

من گفتم بزاریم جمعه که تو خودت بیای اونام  -

 خودشون  

اما این آقا سیاوش شما انقدر آسمون ریسمون بافت  

 بابات گفت امشب 

 ها ...  
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 پس حدسم درست بود  

 سیاوش تو این قضیه نشقش داشت  

 موافق ترم که مامان گفت  خواستم بگم منم با جمعه 

 شنبه امتحان داری؟ حالا واقعا  -

 هنگ کردم  

 پس از قول من دروغ هم گفته بود  

 حالا ضایع بود میگفتم دروغ گفته 

ن گفتم    برای همی 

 آره... اما منم نگفتم امروز باشه  -

 مامان خندیدو گفت  

باشه باشه... منم باور کردم ... میدوین چند نفرن  -

 دارن میان ؟ 

 تازه افتادم تو عمق قضیه و گفتم  

نه... اصلا نیمدونم با ما میان یا نه. باید زنگ بزنم   -

سم   از سیاوش بتر

نمیخواد ... زنگ نزین ها . موقع اومدن فهمیدی   -

 بهم بگو نفهمیدیم هیچر ...  
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 باشه  -

 مامان مکتر کردو گفت  

دائیت نیست اما بقیه میان. بد شد یهوی  انقدر   -

 . چه کاریه مگه داری فرار میکتن <یعجله ا

 یهو با این حرف مامان یخ شدم

 دارم فرار میکنم ؟ 

 نکنه سیاوش بخواد حرفای  بزنه که بخوام فرار کنم 

ون کردم   زئد این فکرو از سرم بت 

 آرام... آرام... انقدر توهمی نباش 

 فیلم نیست که از این اتفاقا بیقته 

 واقعیه  
ی

 زندگ

 فلان اخلاقو دارم نتهش میخواد بگه م

 خوشت نمیاد ول میکتن 

 اما تو ذهنم خودم جواب خودمو دادم 

 هم من ول کن نبودم 

 واقعی نبود ! 
ی

 هم تا الانم کم شبیه زندگ

 همه چر زیادی عجیب بود  
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 خودمم مرور میکردم باورم نمیشد  

 با صئای مامان به خودم اومدم که گفت  

 الو... آرام... هست   -

 خشید صدات قطع شد یهو بجانم مامان ب  -

م اتوشوی  بگو   - هیچر ... گفتم اگه لازمه لباستو بتی

 که آماده باشه 

خواستم بگم چر بپوشم که زنگ پشت خطی  

 گوشیم  

 خورد  

 به صفحه گوشی نگاه کردم 

 اسم سیاوش بود 

 از این طرز حرف زدن سیاوش خوشم نیومد 

باعث شد باهاش  اما اون میل از دست ندادنش 

 نم  بحث نک

خودم میدونستم این حس اشتباهه اینکه به وقتش 

 از حقت دفاع نکتن 
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اما هر بار می اومدم به سیاوش بگم ناراحت شدم  

 همه چر بدتر میشدو آخر من مقصر میشد  

ن به جای سیاوش زنگ زدم به بابا   برای همی 

 منتظر موندم جواب بده

ی مامان اومد  وقت  تماس وصل شد جای بابا صدا

 که گفت  

 سلام آرام... خویی مامان   -

 سلام مامان... چرا شما خط بابا رو جواب دادین -

 وا ناراحت شدی من جواب دادم -

 خندیدمو گفتم  

نه بابا ... چرا ناراحت شم. نگران شدم یهو . خویی   -

 ؟ بابا خوبه ؟ 

ن  -  ما خوبیم... تو چطوری ؟ گ راه می افتی 

 حظه  هنگ کردم یه ل

 بود   ینام هماهنگ کردهسیاوش با مامان ا

 آروم گفتم  

 سیاوش گفت بعد از ظهر  -
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 مامان به حالت شاکی گفت 

من گفتم بزاریم جمعه که تو خودت بیای اونام  -

 خودشون  

اما این آقا سیاوش شما انقدر آسمون ریسمون بافت  

 بابات گفت امشب 

 ها ...  

 پس حدسم درست بود  

 ضیه نشقش داشت  سیاوش تو این ق

 نم با جمعه موافق ترم که مامان گفت  بگم م  خواستم

 حالا واقعا شنبه امتحان داری؟ -

 هنگ کردم  

 پس از قول من دروغ هم گفته بود  

 حالا ضایع بود میگفتم دروغ گفته 

ن گفتم    برای همی 

 آره... اما منم نگفتم امروز باشه  -

 مامان خندیدو گفت  
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نفرن  ... منم باور کردم ... میدوین چند باشه باشه -

 دارن میان ؟ 

 تازه افتادم تو عمق قضیه و گفتم  

نه... اصلا نیمدونم با ما میان یا نه. باید زنگ بزنم   -

سم   از سیاوش بتر

نمیخواد ... زنگ نزین ها . موقع اومدن فهمیدی   -

 بهم بگو نفهمیدیم هیچر ...  

 باشه  -

 مامان مکتر کردو گفت  

هوی  انقدر  ائیت نیست اما بقیه میان. بد شد ید -

 داری فرار میکتن < عجله ای. چه کاریه مگه

 یهو با این حرف مامان یخ شدم

 دارم فرار میکنم ؟ 

 نکنه سیاوش بخواد حرفای  بزنه که بخوام فرار کنم 

ون کردم   زئد این فکرو از سرم بت 

 آرام... آرام... انقدر توهمی نباش 

 فیلم نیست که از این اتفاقا بیقته 
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 واقعیه  
ی

 زندگ

 تهش میخواد بگه من فلان اخلاقو دارم

 خوشت نمیاد ول میکتن 

 اما تو ذهنم خودم جواب خودمو دادم 

 هم من ول کن نبودم 

 واقعی نبود ! 
ی

 هم تا الانم کم شبیه زندگ

 همه چر زیادی عجیب بود  

 خودمم مرور میکردم باورم نمیشد  

 صئای مامان به خودم اومدم که گفت  با 

  الو... آرام... هست   -

 جانم مامان ببخشید صدات قطع شد یهو  -

م اتوشوی  بگو   - هیچر ... گفتم اگه لازمه لباستو بتی

 که آماده باشه 

خواستم بگم چر بپوشم که زنگ پشت خطی  

 گوشیم  

 خورد  

 به صفحه گوشی نگاه کردم 
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 اسم سیاوش بود 

 بمی گفت   سیاوش با صدای

 .  تصمیم بگت  میخوای شنبه با من بخوایی یا نه -

ن پام خالی   حرفش انگار یه سرنگ آب داغ بود که بی 

 شد 

وع شدو به کل تنم کشید   داعین که از اونجا سری

ن پام به طرز عجیتی تت  کشیدو باعث میشد  بی 

 بخوام بگم آره آره 

ن جلوی خودمو  اما هنوز مغزم فعال بود برای همی 

 م گرفت

 اما قدرتشو نداشتم بگم نه !  

 و گفت سیاوش تو گلو آروم خندید

ی میخوای اما جرئت قبول   - ن دیدی ... یه چت 

کردنشو نداری. دل رد کردنشم نداری. اینجاست که 

تو دوست داری من مجبورت کنم آرام . چون 

درواقع با اضار من تو در ظاهر مجبور شدی اما در 

 سیدی .  باطن تو به خواسته خودت هم ر 
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 حالا درست فهمیده بودم حرفش چیه 

 گفت دقیقا درست می

ی که میخواستمو نمیگفتم  ن  چت 
ی

 من از بچکی

 باید بهم اضار میکردن 

 دوستام اضار میکردن تا برم خونشون  

 بهم اضار میکردن تا تو مهموین برقصم 

 بهم اضار میکردن تا غذای جدیدی امتحان کنم 

حت  باید بهم اضار میکردن تا نوهامو کوتاه کنم ! با 

 وجود اینکه دلم تغیت  میخواست 

 هنگ کرده بودم

یو انقدر سری    ع فهمید  ن ن چت   چطور سیاوش چنی 

ی که خودم بهش توجه نکرده بودم  ن  چت 

 با شوک آروم گفتم  

 چطور فهمیدی ؟ -

 خیلی راحت بود   -

 باورم نمیشه... اما من ...  -

 نتونستم بگم اینجوری نیستم 
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ن حقیقت بود    چون عی 

 سیاوش گفت 

ار کنم ...  نگران نباش ... من میدونم چطوری اض  -

... چرا   اینجوری رفتار میکنم  فقط خواستم بدوین

 جوایی نداشتم.هنوز تو هنگ بودم  

 سیاوش خودش گفت 

 . بعدش میام  آماده شو... من یه جلسه دارم -

ی  ن  بگم قطع کرد قبل از اینکه من چت 

انقدر تو شوک بودمو تو گذشته در حال پیدا کردن  

 ور گذشت این عادتم بودم که نفهمیدم زمان جط

 به خودم که اومدم نزدیک ظهر بود 

دم لازمم   ن سری    ع یه چندتا از وسایلی که حدس مت 

 بشه رو برداشتم 

 یه جزوه هم برداشتم شاید شد درس بخونم 

ن کردم    ابروهام  یکم تمت 

م اما دیگه وقت  نبود  دلم میخ واست دوش بگت 

 ساعت نزدیک یک بود  
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گ میاد که    تازه میخواستم به سیاوش پیام بدم ببینم

ن   پیام داد بیا پائی 

ن   کیفمو گرفتمو رفتم پائی 

 انتظار داشتم توسان راننده اش رو ببینم 

اما لکسوس خودش پارک بود . در حالی که خودش 

 پشت فرمون بود  

ن برای رسیدن به مراسم  یکم زود بود الان رفی 

 خواستگاری  

ن به سمت در   ن تنها بود برای همی  سیاوش تو ماشی 

 جلو رفتم 

ن شدمو سلام کردم  سوار ماشی 

سم گفت   خودش قبل اینکه من بتر

 بقیه دیر تر میان... گفتم تنها بریم تو راحت تری  -

 راه افتاد که گفتم  با این حرف نگاهی بهم انداختو 

فتم. لازم نبود انقدر زود   - مرش... اما من خودم مت 

 تو هم بخاطر من بیای
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تگاری کجا تازه میخواستم بگم الان تا تایم خواس

ی که خودش گفت   مت 

 من عصر قبل خواستگاری یه جلسه کاری دارم -

نمیدونم چرا تا سیاوش اسم کارشو میاورد پشتم مور  

 مور میشد  

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت 

کته  -  مهموین نیست ... جلسه کاری رسمی تو سری

 سری    ع نگاهمو گرفتم 

منده میشدم فکرمو میخوند   سری

ن گفتم  یه برام مهم بود باما بلاخره این قض  رای همی 

 کارت خیلی عجیبه    -

 چرا ؟ -

انقدر اینو محکم و قاطع گفت که میخواستم بگم  

ته   هیچر بابا ... چه ختی

اما تا کاشان کلی راه بودو بهت  بود بحثو تا میتونستم  

 ادامه بدم 

ن گفتم    برای همی 
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چون تو مهموین جلسه کاری داری. یا خارج از  -

 ری  ساعت ادا

 انگار ریلکس شد و گفت  

 من دوستش دارم. حس خویی با کارم دارم -

م که دوست دارم   -  خوبه ... امیدوارم منم کاری بگت 

 دن بهم گفت  بدون نگاه کر 

؟  -  دوست داری کار کتن

 آره... مگه کش هست دوست نداشته باشه؟ -

آره... خیلی ها که نیاز مالی ندارن علاقه ای هم به   -

 ن  کار ندار 

 دقیق نگاهش کردم و گفتم  

من که خیلی مونده درسم تموم شه اما تموم شد   -

 دوست دارم برای خودم دفت  طراچ بزنم  

؟  -  طراچ تبلیغای 

 سری تکون دادمو گفتم  

آره... دو تا پروزه هم داشتم تا حالا ... البته خیلی   -

 کوچشک بودن... اما حس خویی میدن  
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 سری تکون دادو گفت  

ن کارو میکنیم  ه ... خوب -  درست تموم شد همی 

حس خویی این حرفش بهم دادو گفتم کیا میان  

 همراهت خواستگاری؟ 

خواهرم که ایران نیست ... میمونه پش عموم که   -

 هم سن پدر توئه ... و خانم و آقای کهن 

 عموت چر ؟ فوت شده؟  -

 نه ... اما باهاش رابطه ندارم  -

 نگاهش کردم 

هاما اون یی تفا  بود   وت به جلو خت 

سم چرا که خودش گفت    حواستم بتر

 و راجبش اصلا صحبت نمیکنم   -

 مکث کردم  

 یعتن راجبش حرف هم نزنیم   خب این

ن پرسیدم  برای همی 

 خانم و آقای کهن چه نسبت  با تو دارن ؟  -

ن !  -  مثل پدر و مادرم هسی 
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خب مسلما منظور من این جواب نبود اما اگه دوباره 

سید  مم جواب دیگه بهم نمیداد میتر

ن پرسیدم   برای همی 

 که آقای کهن ؟  -
ی

 خب چر صداشون میکتن ؟ نمیکی

  بهم انداختو گفت  نیم نگاهی

 اگه بگم چه عیتی داره ؟  -

 خندیدمو گفتم  

 خیلی نزدیکن بهت مثل پدر   -
ی

عیتی نداره اما میکی

 مادرت بعد خانم و آقای کهن صداشون میکتن ؟ 

ری صداشون را خانم ... اینجو آقا مهرداد و سا -

 میکنم... تو هم میتوین اینجوری صداشون کتن 

 سری تکون دادم    لبخند زدمو 

 جو بینمون بلاخره ریلکس تر شده بود  

سید از خانواده ما کیا میانو من براش  سیاوش پتر

توضیح دادم . یکم حرف از اقوام زدیم و بلاخره بعد 

و مدت ها با سیاوش حرف های عادی زدیم

 خندیدیم 
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 حس خیلی خویی داشتم که سیاوش خودش گفت  

 آرام ... راجب اون شب ...  -

 تنم باز مور مور شدو نگاهش کردم 

 

 اما سیاوش نگاهم نکردو گفت  

من معمولا تسلط خویی روی احساساتم دارم. اما  -

 برای هر کش پیش میاد که از کوره در بره 

 به نیمرخ جدی  قدرتمندش نگاه میکردم 

ه به رو به رو بود ا اون تو ما  سکوت خت 

 بلاخره نیم نگاهی به من انداخت و گفت  

ن باره من تو یه رابطه بدون برنامه هستم    -  این اولی 

 ابروهام بالا رفتو گفتم  

 بدون برنامه ؟ منظورت چیه ؟ -

ن کلمه بدون برنامه است. من   - منظورم دقیقا همی 

رابطه رو همیشه از لحظه اول تا لحظه آخر یه 

 رنامه ریزی میکنم. چه کاری ، چه دوست  چه ... ب

 خودش مکث کرد  
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 میدونستم منظورش جنسیه 

ون دادو گفت    نفس سنگیتن بت 

 چه هر رابطه دیگه ای  -

 قرار بود حرف بزنیم پس خودم بدون خجالت گفتم  

 جنش ... درسته  -

 بدون نگاه کردن به من سری تکن داد و گفت  

 آره ...   -

 کردو سکوت کرد که من گفتم نگاهم ن زمبا

) رابطه ارباب و برده ( سرچ   BDSMمن راجب  -

 کردم

 اخمش تو هم رفتو گفت 

 خیلی اشتباه کردی  -

 منم اخم کردمو گفتم  

 چرا؟ -

 چون هرچی خوندی چرنده  -

 فارش سرچ نکردم سیاوش. انگلیش خوندم -

 یکم آروم شد اما گفت 
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 دی؟ بازم... چرا اینکارو کر  -

کلی حرف داشتم اما این سوالشو نمیدونستم  

 چطوری جواب بدم 

ی که به ذهنم رسیدو گفتم  ن ن چت  ن اولی   برای همی 

 میخوام تورو بشناسم  -

 دوباره اخم کرد و گفت  

ش  - نت به شناخت من نمت   از تو سرچ اینت 

 دست پاچه گفتم  

 منظورم این بود که ...  -

 خودش پرید تو حرفمو گفت 

ست... دیگه لازم نیست سرچ  م نیمنظورت مه -

... خودم جواب سوال هوتو میدم    کتن

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

ل   - آرام... من یه آدم عادیم ... فقط میلم به کنت 

زیاده... تو همه چر ... حت  تو رابطه ... فقط 

نت و سایتا و  ... این خیلی با چرندیات تو اینت  ن همی 

 فیلما فرق داره . 
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ل؟ تو  ل  راب کنت   طه ؟ تا چه حد کنت 

ای  که خونده بودم  
ن این حرف سیاوش با همون چت 

 هم خوین داشت 

ل گره . اما اینو نگفتم   تو اونام نوشته بود ارباب کنت 

 وبا تردید پرسیدم

 پس اون وسایل برای چیه ؟  -

 سیاوش نگاهم کرد

 اینبار طولاین و عمیق  

 لبخند محوی رو لبش نشستو گفت  

 ...  شت  برای لذت بی  -

 تنم مور مور شدو لبخند سیاوش بیشت  شد 

 اما نگاهشو از من گرفتو رو به جاده گفت 

ش -  آرام ... تو که از من نمیت 

ه به رو به رو گفتم   خت 

ن به  - سیدم الان اینجا بودم؟ در حال رفی  اگه میت 

 مراسم خواستگاری خودم ؟ 
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سیاوش تو گلو خندیدو من هنگ بودم واقعا از 

 تصمیمم  

ه به جاده گفتم   همینطور خت 

ل میشه دامینیت )ارباب( ؟   -  میل به کنت 

 نگاهش نکردم  

 خودش گفت 

 تقریبا ...  -

 آروم گفتم 

 پس از من میخوای سابمیسیو )برده( باشم  -

 با لحن تندی گفت  

... قبلا هم   - ی باشی ن اصلا... من ازت نمیخوام چت 

 گفتم آرام ...میخوام خودت باشی 

ه به نیبرگشتم سمتش   مرخش گفتم و خت 

میخوای خودم باشم چون من ذاتا یه سابمیسیو   -

 هستم !!!؟

 با این حرفم نیم نگاهی به من انداخت 

 مکث کرد  
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 برگشتم سمت جاده و گفتم  

 من راجب اینم خوندم   -

 بهش نگاه کردم

 اخمش تو هم بودو با عصبانیت گفت  

نت خی - ا تو اینت  ن بش لی تجاری راجآرام... این چت 

 صحبت میشه 

 متعجب نگاهش کردمو گفتم  

 تجاری؟  -

 سری تکون دادو گفت  

ی درمان   - نت نمت  دقیقا... تو سرطان رو با سرچ اینت 

ی پیش متخصصش ... اینم مثل همونه   ... مت   کتن

 سری    ع گفتم  

 یعتن مثل سرطانه ؟  -

 با همون اخم نگاهم کردو گفت  

های   نه ... یعتن باید بری پیش متخصص نه حرف -

نت    تجاری تو اینت 

 متوجه نمیشدم منظورش دقیقا چیه



501 
 

ن سکوت کردم که سیاوش گفت    برای همی 

نت برای درمان قطعی سرطان از هزاران  - تو اینت 

دمنوش و قرص گرفته تا هزار روش بدون دارو وجود  

ن بدون دارو خوب شدنو   داره . خیلی هام ادعا میکین

. خیلی ها در حال پول به  ن جیب زدن از  خوب میکین

د نیست ... یه لایف درد مردمن ... این که دیگه در 

استایل و سبک زندگیه... حساب کن از این چقدر 

 میشه پول در آورد  

 نگاهش کردمو گفتم  

؟  -  مثل فروش ابزار های  که تو وارد میکتن

تولید  نه ... من فروشنده ام... کش که اینارو  -

ه . پس اون  میتونه با دروغ  میکنه سود اصلی رو میتی

 بده  ... همه چیو جذاب تر جلوه

 دیگه وارد شهر شده بودیم 

 اما دلم نمیخواست برسیم و این بحث نا تموم بمونه  

 رو به سیاوش گفتم  
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 این خصوصیات نوشته شده تو  -
ی

میخوای بکی

 اینای  که من از سایت رسمی
نت دروغه ؟ حت    اینت 

 خوندم 

 سری تکون دادو گفت  

. میخوام بگم همه حقیقت  گم دروغه .. نمیخوام ب -

 نیست و کاملا واقعی نیست ...  

 نگاهم کردو گفت  

آرام.... هرچر بیشت  آدما جذب شن ... فروش   -

 بیشت  میشه . این وسط 
ی

ابزار های این سبک زندگ

گ سود میکنه؟ تولید کننده و همه اونای  که این 

فعالن ! حالا چطور باید جذب شن ؟ با  وسط

ی که برای هر کش مناسب  جذا ن ب نشون دادن چت 

 یست . ن

 نیم نگاه دیگه ای به من انداخت و گفت  

 تو راحت انتخاب غذاتو میدی به من ... اما ... یه -

 راه بندازه 
ی

نفر دیگه سر این قضیه میتونه دعوا بزرگ

  ... 
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 سر انتخاب غذا ؟  -

 سر تکون دادو گفت  

 سر اینکه دیگری براش انتخاب کنه   -

 آروم و با تردید سر تکون دادم 

 سیاوش پارک کردو تازه به خودم اومدم که رسیدیم  

 به خونه ما نگاه کردو گفت  

 ردا ؟ ادامه بحثمون باشه برای ف -  -

تکون نخوردم ... تو حرف های سیاوش غرق بودمو  

 دوست داشتم ادامه بدیم

 سیاوش دستشو رو رون پای من کشیدو گفت  

 آرام ...  -

 مکث کرد 

 برگشتم سمتش 

 نگاهش دوباره عوض شده بود  

 رو داشت که تو خونش  
ی

نگاهش دوباره همون رنکی

 بودم 

 همون حالت قدرت و شهوت 
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 انگشتاش رو رون پام حرکت کردو گفت 

 بدون من بهش فکر نکن -

 با تردید لب زدم

؟  -  چر

 سکس ... و هرچر راجب اونه  -

ن پام دوباره تت  کشیو ناخداگاه پاهامو ج  فت کردم بی 

سیاوش خم شدو بدون توجه به اطراف پیشونیمو  

 بوسید 

 هرچند دوست داشتم لبمو ببوسه

ن بوسه هم داغ شدماما   از همی 

 مخصوصا که تو کوچه ما بودیم 

 آب دانمو غورت دادم 

 اما صدام در نیومد حرفن بزنم 

 سیاوش دستشو برداشتو لبخند مغرورانه ای زد

 ل بود انگار از این اثرش رو من خوشحا

 حقم داشت 

 من مثل یه ... 
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 فکرم یهو قفل کرد

برده یا من واقعا ...ذاتا ... یه سابمیسیو هستم !)  

دار (   فرمانتی

 زدمو با صدای باز شدن قفل در 
ی

لبخند کمرنکی

ن منم درو باز کردم    ماشی 

 نفس عمیق کشیدمو پیاده شدم 

 سیاوش گفت 

 میبینمت   ۷ساعت  -

 ن دهدم لبخند مر رنگ تری زدمو سر تکو 

درو بستمو رفتم سمت خونه.زنگ زدم تا درو باز 

ن   کین

سیاوش تا زماین که برم داخل ایستادو وقت  درو 

 بستم صدای رفتنشو شنیدم  

 به حیات زمستوین خونمون نگاه کردم 

 درختا لخت بودن

 درست مثل احساسات من پیش سیاوش 

 مامان اومد رو تراس و گفت 
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 چه زود اومدی آرام -

 م سمتش ... دادمو رفتسری تکون 

 زود بود !  

 اما من نیومده بودم 

 مونده بودم  من جا 

 پیش حرف ها و افکار سیاوش ... 

 نفهمیدم چطور ساعت هفت شد  

 پدر بزرگم و دای  و عموم اومده بودن  

ن سرخ پوشیده بودم با دامن سفید   یه شومت 

ن و بالا تنه اش گیپور داشت   م سر آستی  ن  شومت 

 ل سفید سرم کردم  موهامو بافتم و شا

روفرشی  دامنم تا روی زانو بودو جوراب شیشه ای و 

 سفید پوشیدم 

 آرایش ملایم با رژ سرخ اما نه خیلی پر رنگ زدم 

ن   همه کلی قربون صدقه ام رفی 

 اما قلبم تو دهنم رود  
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ای از نظر  ن تمام مدت مامان و بابا راجب چت 

 خودشون مهم باهام حرف زدن

 مهریه

 شت  بها 

 عروش مراسم 

 جهاز  

 خونه 

فامیلامونو دعوت کنیم هم  حت  راجب اینکه کدوم 

 بحث شد  

ن بود    اما فکر من فقط پیش یه چت 

BDSM   

 فقط به این رابطه و این شخصیت ها فکر میکردم 

 به حرف های سیاوش و به انتخاب خودم 

 دو سه سال میش یه فیلم راجبش دیده بودم 

و مجبور به اونجا خیلی رمانتیک وار پش ماجرا  دخت 

 کردید میتجربه رابطه های جد

 حت  اونو تنبیه بدین میکرد 
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با فکر به تنبیه بدین که زدن رو باسن لخت دخت  بود  

ن پام تت  کشیدو دلم خالی شد   دوباره بی 

 بودم سر در گم 

نمیدونستم این حسم از علاقه من به تکرار اون 

 صحنه ها برای خودمه یا یه هیجان کاذبه  

تبلیغات تجاری این نوع رابطه شدم  م درگت  نکنه من

 که برام جالبه 

 پشیمون بشم 
ی

 نکنه بعدا تو زندگ

 کلافه و سر در گم بودم  

صدای زنگ آیفون اومدو حس کردم الان خیس 

 عرق میشم 

 از لای پره تو حیاطو نگاه کردم

با دیدن سیاوش و دسته گل بزرگ تو دستش قلبم  

 ایستاد 

 رفت پر زدو  تمام اون دو دلی

د ن  من موندمو قلتی که حالا بیتاب برای سیاوش مت 

 انگار رد نگاهمو گرفت 



509 
 

 چون به بالا نگاه کردو چشم تو چشم شدیم  

لبخند قدرتمندش رو لبش نشستو نگاهشو قبل 

 اینکه من عکس العملی نشون بدم از من گرفت 

د ن وز لبخند مت   مثل یه فاتح و پت 

 اونه برنامه انگار که شک نداشت همه چر طبق 

 واقعا هم بود  

 با صدای مامان برگشتم سمت در که گفت 

خونه صدات کردیم چای بیاری ...  - ن  بیا تو آشتر

 

 پشت سر مامان رفتمچشمی گفتم و 

خونه رفتم قسمت مطبخ تا دیده نشم  ن  تو آشتر

 رو صندلی کنار در تراس نشستم و گوش دادم 

 صدای سلام و احوال پرش  

 صدای خانم و آقای کهن 

 ... صدای ... سیاوش ...  و 

 قلبم تند تر زد
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آخه این بشی چر داره که صداش هم رو من اثر 

 میذاره

ه  ون دادم و به دستام خت  نفس خسته و سنگیتن بت 

 شدم 

 سه ماه پیش اینجا نشستم و به لیل پیام دادم 

 ده بود  اون موقع هم برام خواستگار اوم

 چقدر با لیلا طرفو مسخره کرده بودم  

  بردم همش سعی میکردم نخندم ... چای   وقت  

 حالا ... 

لیلا زیر یه خروار خاکه و من ... مضطرب اینجا 

 نشستم 

 اگه لیلا بود ... 

 بغض کردم  

 با ورود مامان به خودم اومدم که گفت  

 چته ؟ -

 هیچر ... یاد لیلا افتادم   -

 الان ؟ -
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ی ن ن  گفتمو بلند شدم چت 

 فت  مامان چای  هارو ریختو رو به من گ

ی دیگه؟ باز مثل اون دفعه نشه  -  بتی
 میتوین

 دفعه قبل تو سیتن پر از آب چای  بود  

 سری تکون دادمو سیتن رو از مامان گرفتم  

 از تو راهرو نگاه کلی به سالن انداختم 

پدر بزرگم نزدیک ترین فرد به من بود و رو کاناپه  

 کنارش آقا و خانم کهن بودن  

وش هم رو به رو پش عمو سیاوش و خود سیا 

 دن نشسته بو 

 بابا و دای  و عمو هم سمت دیگه 

 عمه بزرگمم کنار بابا بود  

 نفس عمیق کشیدمو بسم الله گفتم 

 امیدوارم گند نزنم 

 وارد سالن شدمو سلام کردم 

ن  یهو  ن سمت من و من فقط سرم پائی  همه برگشی 

 بود  
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 باباب بزرگ گفت 

 به به اینم آرام خانم   -

 ونم  یه سریال تلویزیاحساس کردم وسط 

به سمت پدربزرگ رفتم تا بهش چای تعارف کنم که  

 به آقای کهن اشاره کرد  

بدم می اومد این سیستم اول بزرگت  و اول  انقدر 

 مهمون قاطی میشد  

به آقای کهن چای تعارف کردم . بعد به خانمش و 

 بعد پدر بزرگ

 پدر بزرگ چای رو برداشتو گفت  

. آخرین باش و ته تغاری منه .. آرام یکی یه دونه با -

 نوه منه ... 

 همه لبخند زدنو آقای کهن گفت  

 ه... نازش زیاده  پس کار سیاوش سخت میش -

 حس کردم سر تا پام سرخ شد 

 چای رو به سمت پش عمو سیاوش بردم  

 به طرز عجیتی پش عمو سیاوش شبیه سیاوش بود



513 
 

 فقط چشم هاشون فرق داشت 

ن تفاوت چشم و ن   گاه باعث شده بود که کلا اما همی 

 زیر و رو بشن چهره هاشون  

هرچند موهای پش عموش جو گندمی و کم پشت  

 بود  

شاید اگه نمیدونستم پش عمو سیاوشه فکر میکردم  

 یه برادر بزرگ تره ... 

چای رو به سمت سیاوش گرفتمو بلاخره جرئت  

 کردم نگاهش کنم  

 

 انتظار لبخند داشتم

ن اب  شدمروهای سیاوش بود شوکه اما با اخمی که بی 

 سیاوش مرش گفتو چای رو گرفت  

 دیگه نفهمیدم چطور به بقیه چای تعارف کردم  

 روی صندلی کنار بابا نشستم 

 نمیدونستم مشکل کجاست که سیاوش اخم کرد  

 نمیدونم چرا اخمش انقدر کلافه ام کرده بود  
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 آقای کهن یا به قول سیاوش آقا مهرداد گفت  

 ما نظرتو بگو ام جان... شخب ... آر  -

 با این حرف سرمو بلند کردمو سوالی نگاهش کردم  

همه منتظر جواب من بودن اما من اصلا حواسم  

 نبود سوال چیه 

 سارا خانم خندیدو گفت  

 عروس خانم کجای    -

منده شده بودم که حواسم نبود و بابا گفت    خیلی سری

 آرام جان نظری برای مهریه داری؟  -

 گاه کردمبه بابا ن

چی تو نگاهم مشخص بود که  فکر کنم هنگ و گی

 اصلا بهش فکر نکردم 

 آروم گفتم  

ن  -  هرچر شما بگی 

 با صدای سیاوش همه برگشتیم سمتش که گفت  

 خودت چر دوست داری؟  -

ی نبود  از اون اخمی که   به من کرده بود دیگه ختی
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 این نگاه بدون اخمش یکم حالمو بهت  کرد  

ی که ه ن  بودمو گفتم  رده میشه بهش فکر کتنها چت 

 هزارو سیصد و هفتاد و سه  شاخه گل سرخ  -

 با این حرفم ابروهای سیاوش بالا پریدو عمه ام گفت  

 اون که جداست عمه جان... سکه چر ؟  -

 خواستم بگم سکه نمیخوام که سیاوش گفت  

 با هزار و سیصد و هفتاد و سه سکه !  -

 برگشتم سمت سیاوش 

 ه نکرد ه به من نگااما اون دیگ

سکوت تو سالن نشون میداد همه منتظر نظر من 

ن   هسی 

 آروم فقط سر تکون دادم که بابا گفت  

 اگه این توافق شماست ما هم حرفن نداریم   -

 از قیافه  عمه و مامانم رضایت پیدا بود  

 آب دهنمو غورت دادمو بله آرومی گفتم  

 آقا مهرداد بلند گفت  

 ونه ؟ دیگه چر میمه ... حالا مبارک -
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سید سری    ع گفت    پدر بزرگم که یکم نگران به نظر مت 

ه باف  قول و قرار هارو بذاریم بعد صحبت آرام  - بهت 

 جان و آقا سیاوش... 

 به سیاوش نگاه کردم که رو به بابا گفت  

 اجازه هست  -

 بابا هم سری    ع گفت  

 آره پشم... برین اتاق آرام  -

 لند شدم و منم زود بسیاوش بلند شد

 به سمت اتاقم رفتمو سیاوش پشت سرم اومد  

 جلو در اتاق ایستادم تا تعارفش کنم اون بره جلو تر 

اما دستش پشتم نشستو قبل اینکه برگردم سمتش  

 منو تقریبا هول داد داخل  

 خودشم اومد تو و درو بست 

برگشتم سمتش که دوباره با اون اخم و چشم های  

 رو شدم عصباین رو به 

 با همون عصبانیت گفت  وش سیا

 این چه لباسیه پوشیدی؟  - 



517 
 

 هنگ فقط نگاهش کردم 

 آخه لباسم هیچ موردی نداشت

 سیاوش اومد سمتم  

ن   آروم شالمو کنار دادو دستشو رو بازی یغه  شومت 

 کشید 

 انگشتش به بالای سینه ام خوردو گفت  

من مقید به حجاب نیستم آرام... اما... سینه هات   -

 پیدا باشه  نباید هرگز 

 سینه ها؟! 

 سرمو خم کردمو به دستش نگاه کردم 

ن باز بودو شاید در حد یکسانت   یه دکمه بالای شومت 

 خط سینه ام پیدا بود 

 از قصد باز نذاشته بودم. یادم رفته بود ببندم

 ور دیده بود  اما زیر شال بودو نمیدونم سیاوش چط

ن  نگاهش درست شد شبیه همون شتی که برای اولی 

 دیده بودمش بار 

ن ...    و سنگی 
 عصباین
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ن برد    انگشتشو روی خط سینه ام کشیدو کمی پائی 

 زیر لب گفتم  

 شالم روش بود   -

انگار با صدای من به خودش اومد چون یهو دستشو 

 عقب کشیدو گفت  

 اما موقع تعارف چای پیدا بود   -

 ه بالای لیاسمو بستو از کنارم رد شد  دکم

 به سمت پنجره رفتو گفت  

؟ -
ی

ی هست بخوای بهم بکی ن  چت 

 هنگ بودم . واقعا جا خورده بودم 

ن بیتن سیاوش    نه فقط از تت 

 از اینکه انقدر حساس بود هم جاخورده بودم 

ن بدون فکر پرسیدم  برای همی 

اهن باز    یعتن من برای عروسیمون - نمیتونم پت 

 بپوشم ؟ 

برگشت سمتم . دیگه مثل قبل عصباین نبود و انگار  

 بود   ریلکس تر 
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 شونه ای تکون دادو گفت  

... فقط هیچر از سینه هات پیدا نباشه... و   میتوین

 البته کمرت ... و ... رون پات ... اینا خط قرمز منه 

 آرومو با تردید گفتم  

؟ -  هیچر

 با تکون سر و خیلی جدی گفت  

 هیچر آرام... هیچر ...  -

 سر تکون دادمو نشستم رو تخت  

 وم نشست که گفتم  سیاوش هم اومد رو به ر 

اون شب تو مهموین هم چون جلو لباسم پاره شده  -

 بود اونجوری سرم داد زدی؟ 

 ابروهاش بالا پریدو گفت  

 سرت داد زدم؟ -

یه لبخند گرفت  سر تکون دادم. حس کردم لبش فرم 

 اما زود لبخندو محو کردو گفت  

تو برای بودن تو اون جای کذای  خیلی کوچیک   -

 و البته... سینه هات پیدا بود ...  بودی آرام...   
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 قاعدتا باید الان عصباین بودم

 یا ناراحت که چرا به من بکن نکن گفت  

 اما ناخداگاه لبخند زدمو گفتم  

 ن اینجا نبودم  خب اگه پیدا نبود شاید الا  -

سیاوش هم باید الان از این حرفم ناراحت میشدو 

 میگفت مگه من عاشق سینه هات شدم ! اما اونم

 خندیدو گفت 

 شاید ...  -

یکم جو بینمون آروم شد . قرار بود اینجا راجب 

 های مراسم حرف بزنیم. اما بحثمون 
ی

هماهنکی

فت .    داشت جای دیگه مت 

 گفت    سیاوش چشم تو اتاقم چرخوندو 

 به حرفم گوش دادی؟ -

 کدوم؟  -

 با ابروی بالا پریده نگاهم کردو گفت  

 به کدوم گوش ندادی؟ -

 فتم  خندیدمو گ
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 من به همه گوش دادم   -

ی فکر کتن  - ن  به چت 
 خوبه... نمیخوام تنهای 

با این حرفش فهمیدم منظورش چر بودو ناخداگاه 

 گونه هام داغ شد 

این سرخ شدن گونه های لعنتیم از چشم سیاوش 

 دور نموندو گفت  

 آرام؟!  -

ن همه خصوصیات خاص ! این سرخ   خدایای ... بی 

 ادی! شدن چر بود که به من د

ن انداختمو گفتم    سرمو پائی 

 خودش میاد تو فکرم... من بهش فکر نمیکنم  -

 سیاوش چونه ام رو تو دستش گرفت 

 ای به در خورد خواست سرمو بلند کنه که تقه

سری    ع و تو چشم بهم زدین بلند شدو یه قدم عقب  

 تر ایستاد که عمه ام در اتاقو باز کردو گفت  

 فیکس کنیم   پدربزرگ میگه بیاین تاریخو  -

 هر دو سر تکون دادیمو منم بلند شدم 
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 دیگه انگار همه چر افتاد رو دور تند  

 تاری    خ عقد شد همون روزی که سیاوش گفته بود  

جهاز آقا مهرداد گفت سیاوش همه چر داره و  راجب

م اما بابام تاکید کرد   هر کشی که بود کافیه من بتی

 من یه دخت  دارم جهاز کامل بهش میدم  

نکردم اصلا . یعتن هیچکس هم ازم نظر ث بح

سید.    نتر

سارا خانم گفت فردا بریم خرید چون کار سیاوش 

ا بشه  جوریه که معلوم نیست باز روز خالی گ پید

 براش 

پش عمو سیاوش هم گفت اول برین آزمایش خونو 

بدین که از این بابت خیالتون راحت باشه به هم  

 در بزرگم گفت  میخورین . بحث تو اینا بود که پ

ن ...  -  پس اول صیغه محرمیت بخونی 

 صیغه نقطه تقابل بابا و پدر بزرگم بود  

 بابام اصلا صیغه رو قبول نداشت 

 بابا بزرگم ارتباط بدون محرمیتو قبول نداشت  
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ن بابام سری    ع گفت    برای همی 

 تا عقد خیلی راه نیست ...  -

 پدربزگم گفت  

پنبه و آتیشن . حت  یه روز ... دخت  و پش مثل  -

 ر هم نباید باشن. بدون محرمیت کنا

 زیر چشمی به سیاوش نگاه کردم  

اخمش تو هم بودو معلوم بود از این تفست  خوشش 

 نیومده 

 اما آقای کهن گفت  

ما زیاد به صیغه اعتقاد نداریم... اما اگه شما مد  -

 نظرتونه 

 به سیاوش نگاه کردو گفت  

 ما حرفن نداریم  -

 اد که مامان گفت  سر تکون دسیاوش هم  

 یخونه... درسته بابا ؟بابا خودش یه صیغه م -

 بابا بزرگم سری تکون دادو گفت  

ن .  -  آره... بیاین پیش من بشینی 



524 
 

 به بابا نگاه کردم . منتظر اجازه بودم ازش

 بابا کاملا یی میل سری تکون داد به من و سیاوش  

 به سیاوش نگاه کردم که بلند شد 

 مو رفتیم پیش پدر بزرگ . بلند شد منم آروم

 یم و مامان قرآن و آورد  دو طرفش ایستاد

پدر بزرگم آیه مربوط به صیغه رو خوند و منو 

سیاوش هم جواب دادیمو پدر بزرگ خم شد در  

ی گفت   ن  گوش سیاوش چت 

ی نکرد فقط سری   حالت صورت سیاوش هیچ تغیت 

 تکون دادو زیر لب چشمی گفتو بلند شد  

ن بارک باشهمه یه م که صدای زنگ در    ه ای گفی 

 اومدو شوهر عمه ام رسید  

 از جمع معذرت خواهی کرد که دیر رسیده

ن   کم کم بحث جمع شد و بلند شدن برای رفی 

ن بریم  عمه به سارا خانم گفت اگه کاشان میمونی 

 جاهای دیدین ببینیم 
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ن برمیگردن امشب . فقط  اما اونا تشکر کردنو گفی 

 سیاوش میمونه 

سید  یاوش نگاه کردم  س به  که به نظر کلافه مت 

ن   خداحافطین کردیمو رفی 

 با عمه اینا نشسته بودیم که عمه گفت  

کت و تجارت که گفت مال خودشه یا مال   - این سری

 پدرش . 

من که اصلا به حرف های اول گوش نداده بودم  

 هنگ به عمه نگاه کردمو بابا گفت  

ش بزرگ  نه دیگه گفت پدرش فوت شده پیش عمو  -

 شده 

 عمه باز پرسید 

 ؟ پدر همون آقای  که کلا ساکت بود   -

 من سر تکون دادمو عمه گفت  

کت داره ؟ مگه چند سالشه که اینهمه  -  سری

 عمو زودتر از بابا گفت  

 به من گفت ...  32 -
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 32ابروهای عمه رفت بالا و گفت 

 منم متعجب مثل عمه بودم  

 ش و دو ؟پس چرا ... 

جدا شدم .  وشیم از افکارمبا صدای مسیج گ

 سیاوش بود  

 عمه گفت   پیامشو باز کردم که

خیلی تفاوت ستن دارین که. ظاهرش اینهمه رو  -

 نشون نمیداد. 

 رو به من گفت  با این حفش شه عمه 

 کجا آشنا شدین ؟  آرام جان -

 با منو من گفتم  

 ... دوستم ...  شم... راستا -

 مکت شدهم زمان پیام سیاوشو هم خوندم و سا 

 دوباره خوندم ... 

 هنگ به عمه نگاه کردم  

 سیاوش نوشته بود  

 شوهر عمه ات منو میشناسه .  -
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 به شوهر عمه که منتظر جواب من بود نگاه کردم 

 لبخند معتن داری زدو نگاهشو از من گرفت 

 یعتن چر میدونست ؟  

 گفت عمه  

 چر شد آرام جان؟  -

 به خودم اومدمو سری    ع گفتم 

ی بهش  تمه باید از تو هیچر ... دوس - ن جزوه یه چت 

 بگم  

 با این حرف رفتم سمت اتاقم 

 درو بستمو زنگ زدم به سیاوش

 رد تماس کردو پشت سرش پیام اومد

نم. هیچ آماری بهش نده  - ن  بهت زنگ مت 

ه شدم به گوشیم   نشستم رو تختو   خت 

 تو سرم پر از سوال یی جواب بود 

کتابخونه  تقه ای به در خورد که سری    ع پریدم سمت  

 امو یه جزوه رو برداشتم  

 مامان اومد تو و درو بست
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 آروم گفت  

؟ چرا یهو رنگت پرید  -  خویی

 یه مبحث امتحانو ندارم تازه فهمیدم  -

س درس داری؟ -  از گ تا حالا انقدر است 

  گفتم شاکی

س میدی  -  مامان شما خودت بهم است 

 زود گارد گرفتو گفت 

ون همه ن  - ن باشه حالا بیا بت   شسی 

 باشه به سلما جواب بدم میام  -

ون   مامان باسه ای گفتو رفت بت 

 به سیاوش پیام دادم 

سه کجا آشنا شدیم . چر بگم ؟  -  میتر

 سیاوش نوشت 

 حقیقتو  -

 هنگ به موبایلم نگاه کردم  

 ؟  حقیقتو 

 منظورش چر بود؟ 
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ن لحظه یه مسیج دیگه اومد که نوشته بود    همی 

 تاری    خ دقیق حقیقتو اما بدون جزئیات و  -

داشتم به حرفش فکر میکردم که مامان اومد دنبالمو  

 گفت  

 آرام... بیا دیگه... زشته  -

ن  12ساعت نزدیک  فی   شب بود . نمیدونم چرا نمت 

رفتم تو پذیرای  که ننشسته دوباره شوهر  پا شدمو 

 خاله ام گفت  

 نگفت  کجا آشنا شدین آرام خانم ؟  -

 اخمی کردمو گفتم  

 ؟چطور مگه  -

 خوشم نیومده بود کلید کرده رو آشنای   

 شوهر عمه ام خندیدو گفت  

ربطی به هم ندارین. اون همینجوری ... آخه هیچ  -

 . جا افتاده و شاغل . تو دانشجو و .. 

 خودش حرفشو ناتموم گذاشت  

 دلم میخواست بگم من چر ؟ بچه ؟ 
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یتن برداشتم تا بخورم و گفتم    یی تفاوت یه شت 

شما و عمه چطوری آشنا شدیم .    تو یه مهموین -

 آشنا شدین مگه ؟

 با این حرفم پدر بزرگم بلند خندیدو گفت  

 دخت  منه ها ...   -

عمه  از اینکه اونم مثل من از این فضولی شوهر  

 بدش اومده بود خوشحال شدم 

شوهر عمه ام خندید اما درست تابلو بود مثل من 

 داره فیلم بازی میکنه و گفت 

 ی مثل این بچه ها ... شمام شد ای حاج آقا  -

 پدر بزرگم جدی اما مثلا به شوچن گفت  

 مثل شما دیگه چه کنیم باید با جونا مثل جونا بود  -

ن دیگه بحث آشنای  ادامه پیدا    نکردو همه رفی 

 جز پدربزرگ و عموم  

ن عمه ام اینا پدر بزرگم گفت    با رفی 

 آدم نمیدونه نگران غریبه باشه یا خودی  -
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ه عموم اشاره کرد که مثلا جلو اون بحث باز  نم بماما

 نشه که خود عموم گفت  

کلا اینجوریه . همش میخواد مچ   شوهر فخری -

ه و همش دنبال در آوردن آماره .    بگت 

 مامان آروم تو گوشم گفت  

 بهش رو بدی میخواد فیش حقوق سیاوشم ببینه   -

 لبخند زورگ زدم 

و من  چقدرهمسلما اون میدونه درآمد سیاوش 

ن دیگه رو در بیاره   میدونستم میخواست آمار چت 

 اما به روی خودم نیاوردم و سکوت کردم 

 دلم مثل ست  و سرکه میجوشید  

 اصلا برای چر سیاوشو میسناخت

 نکنه اونم دنبال رابطه های عجیب بود 

 نکنه با عمه ام ؟! 

 نکنه جدا از عمه ام ! 

 دلم میخواست بالا بیارم  

 اقعا ودم و دیگه کلافه ب
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 شب بخت   
ی

 به بهانه خستکی

 گفتمو رفتم اتاق

 درو بستمو زنگ زدم به سیاوش

اینبار سیاوش جواب داد و قبل از اینکه من سلام 

 کنم گفت  

 چر میگفت ؟ -

 شوهر عمه ام ؟ -

 آره ... مصطقن ... چر میگفت ؟  -

گت  داده بود کجا آشنا شدین. گفتم مهموین گفت    -

اینا. بعد هم پدر بزرگ و ری و به هم نمیخورین چطو 

ن   عموم بحثو جمع کردن اونا رفی 

 سیاوش پوزخندی زدو گفت  

 الان بهم پیام داد   -

 جدا . چر گفت ؟  -

 باورم نمیشد شوهر عمه ام به سیاوش پیام داد

ن اینهمه آدم باید با این آشنا رد می اومدن  بی 

 سیاوش بازم پوزخند زدو گفت  
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 رایی بره کاستی کنه میخواد این وسط یکم زی -

 زیر لب گفتم  

 اه... چندش  -

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  

 حالشو جا میارم  -

 اینو خیلی جدی و بدون شوچن گفت 

 سری    ع گفتم  

 منظورت چیه ؟ چکار میخوای بکتن ؟  -

ش آرام. مسلما من کاری   - تو چرا انقدر زود میت 

. نمیکنم که تو نگران بشی  ه بخوایی
چون  . حالام بهت 

 الت من صبح هشت میام دنب

 هشت که خیلی زوده  -

 نیست... بخواب   -

 دستور پشت دستور  

 خواستم بگم باشه که گفت  

ی هم فکر نکن  - ن  به چت 

 ناخداگاه سری    ع گفتم  
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 دیگه به فکر من چکار داری  -

با صدای آروم و بم مخصوص خودش که انگار زیر 

 گفت  پوستم حرکت میکرد  

 فکرت هم مال منه   -

 با حرفش خشک شدم  

ی بگم چون واقعا شوکه شدم ن  نتونستم چت 

 تو حرفش یه تحکم عجیتی بود  

 حس کردم لبخند زد  

 خیلی آروم گفت  

 شب بخت  آرام  -

 منتظر جواب من نموندو قطع کرد  

انگار میدونست تا چند دقیقه خشکمو نمیتونم  

 حرف بزنم  

 فکرت هم مال منه

 این یه جور مالکیت زیادی بود  

 اما از نگاه دیگه میتونست  رمانتیک بببینیش
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نامزدت بهت بگه فکرتم مال منه خیلی عاشقانه  

 است

اما وقت  با این صدای بم سیاوش و اون سابقه 

bdsm ه  میشه ف همه چر رنگ و بوی ترس میگت 

 یه جور ترس و ... 

 نمیدونستم چر 

 دراز کشیدم رو تخت  

 اما نمیتونستم فکر کنم 

ن جمل  کرده بود  ه سیاوش جادوم  انگار همی 

 اون شب به سخت  و با سر درد خوابم برد  

 افکارمو نمیتونستم میدیرت کنمو عصتی بودم 

 صبح با صدای مامان بیدار شدم 

ون اتاقم صدام میکرد    از بت 

 این حرکتشو رو اعصابم بود  

 نشستم کلافه بلند شدمو 

 چشمامو از بس فشار داده بودم درد میکرد  

د  ور داشت باه مامان همینج ن  ام حرف مت 
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ی بپوش . شنیدی آرام؟ بیداری  ن میگفت یه چت 

 مامان ؟ 

 دوباره ولو شدم رو تخت   چشم هامو مالیدمو 

 که باز مامان گفت  
ی

 خوابم برد از خستکی

 آرام ...  -

 بلند شدم به زور 

 حرف بزنیم  خدایا نمیشه بیاد تو اتاق

ون    از اتاق رفتم بت 
ی

 با کلافکی

 رفتمو گفتم   به سمت سرویس ها 

در من تو که میدوین من کامپیوترم دیر بالا میاد  ما -

انیتو بزاری بعد لود شدن من ؟   میشه سختن

ن   صدای خنده مردونه و آشنای  از سمت مت 

خونه اومد و من شوکه برگشتم به اون سمت   ن  آشتر

 هنگ ایستادم  

ن صبحانه ما بودو مامان هاج و واج   سیاوش سر مت 

 بودو به من نگاه میکرد هنگ کنارش ایستاده 
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چنان مغزم قفل شده بود چند لحظه طول کشید به 

 خودم بیام 

 مامان اخمش تو هم رفتو گفت  

 آرام...   -

سری    ع به خودم اومدمو بدون هیچ حرفن برگشتم  

 سمت اتاقم  

ه شدم به آینه   در اتاقمو بستمو خت 

 موهام یه جنگل وحشی طوفان خورده بود  

ن و هوا با اون کش قرمز که وس یه دسته ط راه تو زمی 

 از موهامو هنوز به زور نگه داشته بود  

تم یقه  قایق  بود که کج شده بودو کتفم ازش تیشی

ن صوری  جیغ !  ون بود . با اون بند سوتی   بت 

 از همه بدتر ... 

 شلوارم بود  

یه پاچه اش تا زیر زانوم بالا رفته بودو اون پاچه تا 

ن پام بود    پائی 

 خدای من 
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 میمردم اینجوری سیاوش منو نمیدید ش کا

 وحشتناک بودم 

 سری    ع لباسمو عوض کردم 

ن و یه مانتو راحت پوشیدم شلوار ج  ی 

 موهامو شونه کردمو بافتم  

ون    شالمو سرم کردمو شیک رفتم بت 

ی از سیاوش بود نه مامان   اما نه ختی

خواستم مامانو صدا کنم که خودش از پله ها بالا  

 اومد 

 کردو گفت    ا پامو نگاهبا اخم سر ت

ده بار بهت گفتم سیاوش داره میاد بالا . لباس  -

 ونوقت انقدر ... وش . ابپ

 پریدم وسط حرفشو گفتم  

 کجا رفت ؟  -

با بابا تو حیاطن. برو دستشوی  بیا صبحانه بخور.   -

 تو اصلا وقت شوهر کردنت نبود  
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نمیدونستم چر بگم . حق داشت مامان خیلی بد  

 شده بود  

کارامو کردم اینبار یکم آرایش هم کردمو رفتم    ی    عسر 

ن   پائی 

سیاوش و بابا مشغول صحبت بودن که بهشون 

 رسیدم 

سیاوش سر تا پامو برانداز کرد. لبخند عجیتی رو 

 لبش نشستو گفت  

 بریم؟ -

 سری تکون دادم . با بابا خدا حافطین کردیمو رفتیم  

ن سیاوش شدیم   سوار ماشی 

 نیاره امیدوار بودم به روم 

 اما تا نشستیم گفت  

 ؟ همیشه با لباس خونه میخوایی  -

 اخم کردمو گفتم  

؟  - ون میخوایی  مگه تو با لباس بت 

 خندیدو گفت  
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 نه... اما با لباس خواب چرا   -

 از حرفش جا خوردم

 چقدر من ضایع ام  

ون تا سرخ شدن گونه   رومو برگردوندم سمت بت 

 هامو نبینه و گفتم  

 میپوشم.  من لباس خواب ن -

 اما من دوست دارم بپوشی  -

 د ازدواج بحثش جداشتاون لباس خواب بع -

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت  

 از چه نظر؟ -

 خدایا این چه بحتر بود اول صبح 

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

 با یه نفر میخوایی خب بخاطر اون لباس   -
وقت 

خواب میپوشی ... وگرنه همه میدونن خوابیدن تو  

 راحت  خیلی بهت  از لباس خوابه  لباس

 بالا رفت  گوشه لبش به شکل لبخند 
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اما از همون لبخند های عجیب خودش که پشتش  

 کلی حرف بود  

 نگاهم کردو گفت  

 امیدوارم بعدا نظرت عوض شه -

؟  -  راجب چر

راحت  لباس خواب. چون من ترجیح میدم همیشه   -

... و البته... موهاتم مرتب   لباس خواب بپوشی

 باشه... نه مثل امروز منفجر شده

 خیلی حس خجالت داشتم 

 اما از یه طرف حس میکردم بهم توهینم کرده

 با عصبانیت گفتم 

من این مدلیم  همه که مثل زیبای خفته نمیخوابن!  -

 مشکل داری...  اگه با این مدل من

 تو گلو خندیدو باعث شد حرفمو قطع کنم  

 نگاهش کردم با اخم

 ت  چشمکی بهم زدو گف 
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مشکل ندارم فقط گفتم چطوری دوست دارم. تو  -

. مدل خودت   آزادی هر جور دوست داری عمل کتن

 یا مدلی که من دوست دارم . ضمنا  

 دوباره نگاهم کردو آروم گفت 

ود ... مخصوصا مدل تو هم خیلی با نمک ب  -

. شورتت ست  ن شلوارت که داشت می افتاد پائی 

 سوتینت نیست نه ؟ 

 حو کن خدایا... منو م

 منو محو کن راحت شم 

 سری    ع برگشتم سمت پنجره  

 سیاوش با هون ارامش و ریلکش گفت  

راست  ... من ست دوست دارم. ترجیحا تور و رنگ   -

ه ...    های تت 

 به رون پام داددستشو رو پام گذاشو فشار ریزی 

 با صدای بم تری گفت  

 آرام...  -

 با تردید نگاهش کردم  
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ی ؟میشه انقدر سخت نگ -  ت 

 با این حرف پامو هم دست کشید 

 لبمو گاز گرفتمو نگاهمو ازش دزدیدم 

 سیاوش تو گلو خندید و اینبار من با دلخوری گفتم 

 سخت  
ی

تو تا دلت میخواد منو اذیت میکتن بعد میکی

 نگت   

 بازم تو گلو خندید  

پارک کردو برگشت سمتم با لبخندی که رو لبش بود  

 گفت  

 ملسه ...  -

؟  -  چر

 ردنت ... یت کاذ -

اخم کردمکه مثل بچه کوچولو ها لپمو کشید و 

 گفت  

یه کاری نکن آرام به جای آزمایش خون و خرید  -

مت هتل ها   !  بتی

 انگار برق سه فاز بهم وصل شد 
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ل کنم    نتونستم قیافه ام رو کنت 

 سیاوش خندید و گفت  

 دیگه محرم هم هستیم هیچر مانع نمیشه  -

 غ هستم حس کردم تو یه کوره دا 

ن پام بود که تت  کشید   از همه بدتر بی 

 سیاوش خندیدو پیاده شد  

 فکر کنم خودش حالمو دید بیخیال اذیت کردنم شد  

 ا حق با مامان بود  واقع

 من کجا وقت عروش کردنم بود  

له    چقدر همه چر سخت و غت  قابل کنت 

ن پیاده شدمو   تازه متوجه شدم کجائیم  از ماشی 

 لد بود ن بهت  شهر منو بسیاوش انگار از م

ازدواج و طلاق بودیم   دفت 

 معرفن نامه برای آزمایشگاه گرفتیم و یرگشتیم  

قص تو محیط اجتماعی  سیاوش خیلی وارد و بدون ن

 بود 

دم  ن  در حالی که من همش گیج مت 
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 شاید چون اون تو اجتماع بود 

 اما من نه تا این حد 

ن تا آزمایشگاه سیاوش مشغول صحبت   تو ماشی 

 تن بود  تلف

د   ن  نمیدونستم با کیه اما راجب ترخیص کالا حرف مت 

 نامه بدیم درگت  صحبت بود  
 آزمایشگاه هم تا معرفن

من رفتم جدا آزمایش بدم و سیاوش ایستاد تا 

 حرفش تموم شه و بعد بره 

ن باید برم  وقت  برگشتم سیاوش نبود و بهم گفی 

 کلاس مشاوره 

بود و جز چند  با اینکه پنج شنبه بود همه جا خلوت

 نبود  نفر دیگه کش اونجا 

دم من رفتم مشاوره و به سمت  به سیاوش پیام دا

 کلاس رفتم  

ی از بارداری و  ن جلوگت  یه سری توضیحات روتی 

ن و کلاس تموم شد    بهداشت جنش گفی 
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ون  و سیاوشو دیدم که همچنان پای اومدیم بت 

 گوشیه  

ن شدیم   برگشتیم سوار ماشی 

 من حسایی گرسنه  نزدیک ظهر بودو 

یم    نمیدونستم داریم کجا مت 

 چنان پای گوشی بود  سیاوشم که هم

سرگرم گوشیم بودم و متوجه نشده بودم که حرف  

 سیاوش تموم شده 

ن وقت  صدام کرد جا خوردم  برای همی 

 نگاهش کردم که گفت  

یه اون تو ؟  - ؟ ختی
 کجای 

گوشیمو تو جیبم گذاشتم . کش و قوش به خودم  

 گفتم  دادمو  

 نه... گ حرفت تموم شد؟  -

 ؟خیلی وقته ... خسته شدی -

 خسته نه اما گرسنمه. ساعت یک شده   -

 خندیدو گفت  
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احت میکنیم دوباره   - خوبه... نهار میخوریم یکم است 

یم خرید   مت 

سوین خونه؟  -  باشه. منو مت 

 نه...   -

 اینو گفتو ایستاد  

برگشتم  با دیدن تابلو هتلی که رو به رومون بود 

 سمتش که گفت  

 ... رستوران سنت  اینجا خیلی خوبه  -

 به من نگاه کردو گفت  

احت میکنیم  -  بعدشم با هم است 

 با هم ؟ تو هتل ؟ سیاوش چر فکر کرده بود  

 سری    ع گفتم  

 اینجا اجازه نمیدن من بیام اتاق تو   -

ن اتاق اسمتو به عنوان همراه دادم  -  قبل از گرفی 

  از حرفش جا خوردم

 یعتن اتاق دو نفره گرفته بود  

ی بتر  ن  سم سیاوش پیاده شد قبل اینکه من چت 
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 سری    ع منم پیاده شدم

 اما تو دلم آشوب بود  

 سیاوش منتظرم ایستاد تا با هم بریم  

 هم قدم شدیمو پرسیدم  

 اتاق دو نفره یعتن گرفت  ؟  -

 آره -

ن که  -  خب ازت مدارک میخواسی 

ن  -  نخواسی 

 چطور ممکنه ؟ -

 اوش خیلی جدی به من نگاه کردو گفت  یس

ن ؟من باید جواب ب -  دم چرا اونا مدرک نخواسی 

 لحنش انقدر جدی و قاطع بود که ساکت شدم 

 یکم تو دلم هم ترسیدم  

 انگار میخواست با من دعوا کنه 

ن سکوت کردمو نگاهمو ازش گرفتم    برای همی 

ی نگفتم   ن  دیگه چت 

 ناراحت شده بودم  
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 تیم  وران شدیمو نشسبا هم وارد رست 

 منو هارو آوردن 

 سیاوش گفت  

 برات انتخاب کنم ؟  -

 چون ازش ناراحت بودم منو گرفتمو گفتم  

 نه... انتخاب میکنم   -

خودمو سر گرم خوندن منو نشون دادم که سیاوش 

 گفت  

اگه تند حرف زدم معذرت میخوام. اما لحن و  -

 اضار تو هم  درست نبود  

 کردمو گفتم  با همون اخم نگاهش  

م خونه  -  مهم نیست ... من بعد نهار مت 

ن گذاشتو گفت    منو پائی 

 چرا ؟ -

 چون اینجوری راحت ترم  -

 اینو گفتمو دیگه بهش نگاه نکردم  

 واقعا داشت بهم فشار میاورد  
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ی نگفت    سیاوش سکوت ن  کردو چت 

حس میکردم خودش فهمیده منو زیاد تحت فشار  

 گذاشته  

 ش سیاوشو گرفت  گارسون اومدو سفار 

 اما من هنوز نتونسته بودم انتخاب کنم . 

 لعنت به من که یه انتخاب ساده هم برام سخت بود  

 کلافه گفتم  

بت به لیمو   - من یه ماست اسفناج میخوام با یه سری

 با ...  

   سیاوش گفت

 چلو کباب میکس -

 ناخداگاه به حرف سیاوش سر تکون دادم  

 ون داد  لبخندی رو لبش نقش بستو سر تک

 اما من به روی خودم نیاوردم 

ون  ه شدم به بت   منو دادم به گارسنو از پنجره خت 

 انتظار داشتم اضار کنه حرف بزنیم یا بمونم

 اما برخلاف انتظارم هیچ اضار و حرفن نزد
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 نهارو تو سکوت و آرامش نستی خوردیم  

ن  ی بگه سوار ماشی  ن بعد نهار هم بدون اینکه چت 

 ونه ما شدیمو رفتیم خ

 موقع پیاده شدنم گفت  

 چهار میام دنبالت... سلام برسون  -

 سری تکون دادمو پیاده شدم  

 وارد خونه که شدم سیاوش رفت 

 تا رفت حس کردم دلم تنگ شد و پشیمون شدم 

 ند کردمو رفتم خونه  اما پا ت

 با دیدن کفش های مردونه روی پله ها شک کردم ... 

ر عمه ام  شکم به درو باز کردمو با دیدن شوه

 بدیل شد واقعیت ت

 

 لعنت  اصلا آماده نبودم باهاش رو به رو بشم 

ن سری    ع سلامی کردمو  به سمت اتاقم رفتم   برای همی 

 که آقا مصطقن گفت  

 آقا سیاوش رفت آرام خانم ؟ -
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 بله...  -

 باز خواستم برم که پرسید  

 رفت تهران؟ -

 ایستادم.و گفتم 

 نه عصر میان دنبالم  -

 دادو لبخندی بهم تحویل داد  تکونسری 

 دوست داشتم بگم تو فضولی مگه 

 رفتم تو اتاقو به سیاوش پیام دادم

ن تورو میگرفت  شوهر عمه  -  ام اینجاست. آمار رفی 

ن گوشی   میدونستم الان مسیجو نمیبینه برای همی 

 گذاشتم رو تختو لباسمو عوض کردم  

 صدای صحبت بابام و شوهر عمه ام میاومد 

 رو به بابا گفت   م کهشنید

ط عقله ...   - البته فضولی نباشه اما خب احتیاط سری

ن هرچقدر   موقعیتش خوب . به نظرم عجله نکنی 

 مکث کردم 

د؟  ن  داشت راجع به سیاوش حرف مت 
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ن معامله میکردن   یو داشی  ن  یا باز ملکی چت 

ه خوردو نگاه کردم  گوشیم ویتی

 سیاوش بود 

 است.   نوشته بود بهش اهمیت نده . هیچکاره

اما من حس بدی بهش داشتمو به حرف هاش دقیق 

 شده بودم  

 بابا گفت  

پولش نیاز ندارم . میذارم آره عجله ندارم. فعلا به  -

 باشه 

نن که  ن خیالم راحت شد راجع به ملک حرف مت 

 شوهر عمه ام گفت  

 کاش برای ازدواج آرام هم عجله نمیکردین ...   -

 

 که مامان گفت    مکث کردم تا جواب بابا رو بشنوم

 چطور آقا مصطفا؟  -

بیشت   والا همینطوری... بلاخره یکی یه دونه است  -

 زیر بال و پر خودتون باشه  
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 با این حرفش بابا گفت  

آرام دخت  مستقلیه . اینم به میل خودشه نه اضار   -

 ما 

 بله حق با شماست. نظرمو گفتم   -

مه  -  نظر شما هم محت 

 و لباسمو عوض کردم پوزخندی زدم به بحثشون 

ون شوهر عمه ام رفته بود    تا بیام بت 

 یگفت  مامان داشت به بابا م

حالا درسته برا خواستگاری دعوتشون کردیم اما  -

 قرار نشد نظر کارشناش بده 

 بابا خندیدو گفت  

؟ نظر بدن دیگه  -  دعوت کردی پس برای چر

 مامان چای  آوردو گفت  

ن گفتم به کو  - ین خرید  چر شد برگشتی   ب مت 

 همه جا بسته میشه این تایم   -

 پاساژا بازه خب   -

 بابا اینو گفتو من با خنده گفتم  
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 خوب بلدی ها ...   -

 بابا خندیدو گفت  

ه  - از دست مامانت دیگه تو رفت  منو برمیداره میتی

 خرید 

 مامان خندیدو یه یکساعت  تو آرامش دور هم بودیم  

 من حاضن شدم  سیاوش پیام داد داره میادو 

ن در حال حرف زدنه   رفتم پائینو  ون ماشی   دیدم بت 

 برام دست تکون دادو من سوار شدم 

تو گوشیم مشغول چک کردن تلگرام بودم که 

 سیاوش اومد داخل و گفت  

 مصطقن چر میگفت   -

 خندیدمو گفتم  

 میگفت زوده آرامو شوهر میدین  -

 یهو با اخم سیاوش به من نگاه کرد  

   و عصباین  خیلی جدی

 اسیدو گفت  خنده رو لبم م 

 البته بابام جواب داد  -
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 به اون چه اصلا ؟!  -

ون آورد که ناخداگاه دستمو گذاشتم رو  گوشیشو بت 

 دستشو گفتم  

 وای سیاوش به روش نیاریا  -

 نگاه سیاوشو رو دستم حس کردم

 ناخداگاه دستمو عقب کشیدم 

 سیاوش ابروهاش بالا پرید  

 ت  لبخند نشستو گف کنج لبش کمرنگ 

باشه... اما هر حرکت  زد بهم بگو ببینم تو سرش  -

ه   چه ختی

 سری تکون دادمو راه افتادیم 

 رو دنده گذاشت  سیاوش دست منو گرفتو 

 دست خودشم نشست رو دستم  

 معذب بودم  

 اما اون انگار خیلی راحت بود  

 رسیدیمو پارک کرد  

 مو عقب کشیدمدستشو که برداشت سری    ع دست
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دونستم از دیدش این کارم مخقن نمونده . پیاده  یم

 شدیمو باز دست منو گرفت  

 چرا آخه . چرا این حرکتش معذبم میکرد  

ن مگه چر بود . خدایا.   خیلی عادی بود . دست گرفی 

یم شده  ن  یه چت 

یم چر میبینیم تمرکزم   اصلا نمیفهمیدم داریم کجا مت 

 رو دستم بود  

  کمی با عصبانیتستمو رها کردو  بلاخره سیاوش د

 گفت  

 حواست کجاست آرام؟  -

 دستمون گت     ناخداگاه و بدون فکر گفتم

 یه ابروش بالا پریدو نگاهم کرد  

 تازه فهمیدم چه گندی زدم  

 سری    ع گفتم  

 دستم عرق میکنه -

 ابروی دیگه اش هم بالا پرید  

 داشتم پشت سر هم خراب کاری میکردم  
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 گفتم 
ی

 با کلافکی

 میگفت  ؟ ببخشید چر داشت   -

 مشکوک نگاهم کرد  

 لبخندی زدو گفت  

یم و داخلش تاری    خ عقدو  - دوتا رینگ ساده بگت 

 اسممون باشه. موافق  ؟

 سری    ع سر تکون دادمو گفتم  

 آره آره خیلی خوبه  -

 لبخندی زدو وارد طلا فروشی شدیم  

خداروشکر کردم از این رسم های  که با یه جمعیت  

ن خرید نداریم   مت 

سیاوش رفتارم عچیب میشد و این  عا کنار چون واق

 اصلا دست خودم نبود  

حلقه هارو انتخاب کردیم و تاری    خ و اسممونو هم  

 گفت   

 داد تا برای تحویل حساب کنیم    سیاوش بیانه
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چون باید حلقه اونو ما میخریدیم گفتم بابا اینا بیان 

ن  ن تسویه کین  بگت 

ی نگفت اما حس کردم تو فکر دیگه  ن ای سیاوش چت 

 باشه 

بعد نهای  کردن حلقه ها تو پاساژ یکم چرخیدیم  

 خریدا باشه تهران بریم یه جای   
سیاوش گفت باف 

احت کنیم   بشینیم است 

 نگران گفتم  

 اما  سارا خانم گفت شاید دیگه وقت نکتن  -

 شونه ای تکون دادو گفت  

ی گفت   - ن  اون یه چت 

 دستمو گرفتو با خودش همراه کرد  

   این حس عجیب باز این لمسو 

ون که سیاوش گفت    از پاساژ زدیم بت 

 من باید شب برگردم تهران . تو هم میای؟  -

؟  -  تو که گفت  میموین

 م ... کاری پیش اومده باید بر  -
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 حس میکردم دروغ میگه نمیدونم چرا  

ن شدیمو گفتم    با هم سوار ماشی 

 نه ... من  فردا با مامان برم یه دوری بزنم   -

 ؟چه دوری -

 همینجوری میگم   -

 پس با من بیا هفته دیگه برو دور بزن  -

 راه افتادو دقیق نگاهش کردم 

 با تردید گفتم  

ی شده سیاوش  - ن  چت 

 

 نه ...  -

 اینو گفتو مکث کرد اما من همچنان نگاهش میکردم 

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

ایط خسته  - ی نشده من فقط از اینجا و این سری ن چت 

ه . همونجام فردا ادامه میدیم  شدم . برگرد یم بهت 

 خریدو 

 حدسم پس درست بود  
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 لبخند زدمو گفتم 

-  ..  .  از اول همینو میگفت 

 چه فرف  دارشت ؟  -

 برگشتم به سمت خیابونو گفتم 

ی که   - ن خب حفرقش اینه من به بابا اینا میگم چت 

میخواستم پیدا نکردیم . با هم برگردیم تهران تا فردا 

 رید  اونجا بریم خ

 برگشتم سمت سیاوش 

 اونم با لبخند رضایت  نگاهم کردو سر تکون داد

وع باشه برای رو  دوست داشتم این کارم یه سری

 راست بودن منو سیاوش  

 رسیدیم به یه سفره خونه سنت  و وارد شدیم  

 نشستم از سیاوش پرسیدم  

؟  -  قلیون میکشی

؟  -  آره ... سفارش بدم میکشی

ن نباشه آره  -  سنگی 

 دو گفت  دیخن
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 مثلا در چه حد از نظرت سنگینه ؟  -

 خندیدمو گفتم  

 نگینه . دو سیب س -

 با این حرفم بلند تر خندیدو گفت  

 خب پس خلافت سبکه   -

ن بزنیم   از اینکه میشد گاهی حرف های عادی و روتی 

 حس خویی داشتم  

 سفارش داد  سیاوش سری تکون دادمو 

 هم شام و هم برای بعدش چای و قلیون  

ن گارسون رو به من گفت  ر  با   فی 

به قلیون ترجیح میدم. البته برای تو  من سیگارو  -

هیچکدومو نمیپسندم آرام . اما تفریچ دوست 

م   داری امتحان کتن جلوتو نمیگت 

ن گفتم    یکم دوباره شبیه مدیر ها شده بود برای همی 

ی تو فاز آقای مدیر  -  یهو مت 

 

 با این حرفم نخندید خیلی جدی گفت  
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 من جدیم آرام .  -

مکث کردم. بد خورده بود تو ذوقم . آروم سری  

 تکون دادمو فقط گفتم 

 متوجه ام ...  -

ون آورد   سیاوش سری تکون دادو موبایلشو بت 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

 زنگ بزن به بابات اینا ...  -

ون آوردم  سری تکون دادمو گوشیمو بت 

سیاوش هم تازه گفته بودم چقدر خوبه میشع با 

 که ضد حال خوردم   ریلکس بود 

به بابا زنگ زدمو گفتم لباس توب پیدا نکردیم و فردا  

 میخوایم بریم تهران بگردیم  

ن باسه اما گفتم شب میخوایم بریم  اونام گفی 

 صبح که تا ده جای  باز نیست.  
ن مخالفت کردنو گفی 

 صبح اول وقت برین 



564 
 

ا سیاوش با اینکه صدای گوشیم روی اسپیکر نبود ام

با این حرف بابا سر تکون دادو لب زد   حواسش بودو 

 بگو باشه 

تعجب کردم این تغیت  برنامه رو انقدر راحت قبول  

 کرده

ات سخت برخورد میکرد   معمولا با تغیت 

 تو روز راحت 
ی

اما بعد حدس زدم شاید اونم رانندگ

 تره

 با بابا خداحافطین کردم و غذامون رسید 

ن گارسو   ن گفت  سیاوش با رفی 

ا - ن یمو داری  لیست چت   ی  که باید بگت 

 با ابروهای بالا رفته نگاهش کردمو گفتم 

 مگه خرید خونه است لیست نوشته باشم  -

ن ابروهاش افتادو گفت   بی 
ی

 گره کمرنکی

مگه فقط برای خونه لیست مینویسن. بعد شام با  -

 هم بنویسیم که فردا تمومش کنیم  

 شونه ای تکون دادمو گفتم 
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فتیم   ه ... باش -  اما کاش یکم با آرامش بیشت  پیش مت 

اینو گفتمو یه تیکه از کبابمو برداشتم که سیاوش 

 گفت 

 اگه میخوای میتونیم همه چر رو عقب بندازیم  -

 لحن صداش کاملا جدی بود  

 باز اون دوراهی مسخره انتخاب 

 من تو انتخاب مشکل دارم  سیاوش میدونست

و بعد نمیتونستم   اینجوری انتخاب با من میشد 

اض ک  نم اعت 

 در حالی که من اینو نمیخواستم 

اینکه همیشه بتونم مسئولیت انتخابو گردن یه نفر 

 یا یه عامل خارچی بذارم نقطه امن و آرامش من بود

ن سری    ع گفتم    برای همی 

 بریم  نه... من فقط میخوام با آرامش جلو  -

 دقیقا چطوری ؟ -

 توش مونده بودم   لعنت  یه حرفن زده بودمو خودم

 لقمه ام رو خوردمو گفتم  
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چند روز بریم خرید . بیشت  وقت بگذرونیم. انقدر   -

زودباش تند باش عجله کن. لیست بده . همه تو یه 

 روز نباشه  

 یه ابرو سیاوش بالا رفت  

سر   دلم میخواست برمو با انگشتم برش گردونم

 جاش 

 ناخداگاه گفتم  

 دی بالا  چطوری میتوین یه ابروتو ب  -

 با این حرفم خندید و گفت  

ش  -  خدای من وسط حرف جدی آرام این چیه میتر

 از کارم خنده ام گرفتو گفتم  

ه رو اعصابم - اینجوری انگار ماهیچه های  مت 

ن   صورت خودم تعجب میکین

 سیاوش بیشت  خندیدو گفت  

؟  - ن  ماهیچه های صورتت تعجب میکین

 با خجالت گفتم  

 وین . آره... چطوری میت -
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 میتونستم .   -
ی

 نمیدونم ... از بچکی

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

ن   -  میتونستم زبونمو تا کنم ببی 
ی

 منم از بپکی

 دهنم لوله کردمو به سیاوش نشون دادمزبونمو تو 

 بازم یه سمت ابروش بالا پریدو گفت  

 وای چه توانای   -

 خندیدم که سیاوش گفت  

یم خرید . ا - ما معلوم نیست  باشه... چند روز مت 

 ه برای من چه روزای  خالی باش

از اینکه حرفم به کرش نشسته بود لبخند گنده ای  

 نشست رو لبم و گفتم  

 ...  عالیه -

 هر دو سرگرم شام شدیم که گفتم  

ی ماموریت   -  سارا خانم گفت تو زیاد مت 

 اوهوم -

ه ...   -  گفت من باهات بیام بهت 
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ن داد که سیاوش مشکوک نگاهم کردو سر تکو 

 پرسیدم  

 خب ... چرا ؟ -

سکوت شد و فکر کردم سیاوش جوابمو نمیده که 

 گفت  

ن باری که همو دیدیم... گاهی  - محل قرار مثل اولی 

 داد من ... یکم غت  معموله  

 ابروهان ناخداگاه رفت بالا و گفتم  

 منظورت اینه باز تو پاری  قرار داد میبندی  -

... منظورم ای - نه ... جاهای مختلقن  نه فقط پاری 

م ..  ه مت   .که همراهم باشی برای آرامش اعصابم بهت 

 نمیفهمیدم چر میگه و منظورش چیه

حرف های سیاوش با منطق و ذهنیات من جور  

 نبود 

 انگار سیاوش مال یه دنیای دیگه بود  

ون    انگار از وسط یه فیلم اومده بود بت 

 از نگاهم فهمید من گیج شدمو گفت  
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....   اه کن... من یه تاجرم به قضیه نگاینجوری  -

م که دخت  های زیادی منتظر یه کیس  جاهای  مت 

... برای  ن خوب برای وقت گذروین یا بیشت  هسی 

خودم راحت تره به عنوان یه مهره سوخته برم تا به 

 عنوان یه کیس مناسب  

 از این حرفش دیگه قشنگ هنگ کردم  

 ناخداگاه فکرمو بلند گفتم  

 داری  اریه که تو این چه ک -

د که با تعجب و البته کمی عصبانیت  حالا سیاوش بو 

 نگاهم میکرد 

 

 نمیدونستم چطور حرفمو جمع کنم و سیاوش گفت 

 با کار من مشکل داری  -

کارت خیلی ... دور از    نه ... ام... منظورم اینه ...  -

 ذهن منه 

 سری تکون دادو گفت  

 هر کاری چالش های خودشو داره...  -
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 ن کارو انتخاب کردی ا ایچر  -

 ه بود  ناخداگا

 لعنت به این زبون بدون بست من 

 سیاوش ابروهاش بالا رفتو گفت  

 منظورت چیه ؟ -

 موهامو پشت گوشم فرستادمو صاف نشستم  

دم  ن  همش داشتم گند مت 

 قلانه تر جواب بدمو گفتم  اسعی کردم اینبار خیلی ع

 .. چرا واردات ابزار جنش .  منظورم اینه ...  -

 خیلی ریلکس گفت  

من رشته ام مهندش پزشکیه آرام... تخصصم   -

ات پزشکیه... تو رشته ما پول داشته باشی وارد   ن تجهت 

. نداشته باشی کارمند یه وارد کننده   کننده میشی

 سری تکون دادمو گفتم  

 خب اونوقت اون بخش ...  -

 نذاشت ادامه بدم 

 خودش با صدای آروم تری گفت  
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د زیادی داره پس من بزار جنش سو بخش ورود ا -

... لبخندی زدو گفت    واردش شدم. از طرفن

 خودمم بهش علاقه دارم  -

 از پشت گردنم تا کمرم یه رد داغ حرکت کرد 

 سیاوش کمی سرشو به سمتم آرودو گفت 

 و مسلما تو هم خوشت میاد   -

 دهنم نیمه باز بود  

 زود جمعش کردمو گفتم 

 میاد؟   یکتن من خوشمچرا فکر م -

 فکر نمیکنم... مطمئنم  -

 اخم کردمو گفتم  

 چرا ؟ -

ون اومده بودو آروم پشت   سمت دیگه موهام که بت 

 گوشم داد 

 دستش که به صورتم خورد انگار برق داشت  

 لبخندی زدو گفت  
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آرام ... درسته تازه دیدمت... اما سالهاست   -

 میشناسمت  

 شد و شوکه گفتم   تنم مور مور 

 منو ؟ -

 د محوی ز لبخند 

 انگار تو یه عالم دیگه بودو گفت  

 خصوصیات تورو... آدمی با خصوصیات تو  -

نت خونده بودم افتادمو سری    ع   ای  که تو اینت 
ن یاد چت 

 گفتم  

 منظورت یه سابمیسیوه ؟ راجب اونا خوندی  -

 یهو نگاهش جدی شد و گفت 

 این بحثو بذرایم برای بعد  -

و منم بحثو  هیمن لحظه چای و قلیونمون اومد 

 ادامه ندادم 

ن و منتظر  سیاوش گفت وسایل شامو جمع کین

 موندیم تا برن 

ن گفتم    وقت  رفی 
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دلم میخواد بشینیم راجب این قضیه راحت   -

 صحبت کنیم ...  

 منم همینطور  -

ن الان گفت  بذاریم برای بعد     اما تو همی 

 سیاوش لوله قلیون رو گرفتو گفت 

 نمیشه صحبت کرد   دقیقا... چون اینجا راحت -

 پس کجا میشه راحت صحبت کرد؟  -

ون داد   با این حرفم سیاوش دود قلیونو بت 

 سرشو آورد نزدیک گوشمو گفت  

 مسلما تو اتاق من ...  -

ن که سیاوش گفت   ناخداگاه  سرم انداختم پائی 

 رو تختم ...  -

 

تنم به دمای ذوب رسیده بودو شک نداشتم گونه  

 هام قرمز شده 

 تر گفت  بار بلند سیاوش این
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اون موقع وقت و مکان مناسبه برای باز کردن این  -

 قضیه 

بدون نگاه کردن به سیاوش سر تکون دادم و سعی 

ن بدم که کردم خودمو با گوشیم سر گرم نشو 

 سیاوش گوشیمو از من گرفت. 

 
ی

ناخداگاه سرمو بلند کردم و نگاهش کردم که با زرنکی

 لبخند زدو گفت  

 بش بحث کنیم بخوای زودتر راجمگه اینکه تو  -

با تکون سر سری    ع گفتم نه که سیاوش گوشیمو 

 گذاشت تو جیب خودشو گفت  

ن بری تو گوشی  -  من دوست ندارم وقت  با همی 

 اخم کردم 

 عتن سعی کردم اخم کنم و گفتم ی

 گوشی جز وسایل شخصیه... میشه بدیش به من  -

ا شخصیه اما ما به هم میدیم  - ن  خیلی چت 

 و میچرخوند سکش میکرد ر حرفت  لعنت  ه

 سری    ع گفتم  
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مسلما ... اما ترجیح میدوم گوشیم تو جیب خودم   -

 باشه 

با   سیاوش یه کام عمیق از قلیون گرفتو دودشو 

ون داد  آرامش بت 

 تموم که شد خیلی ریلکس گفت  

 موقع برگشت بهت میدم   -

چشم چرخوندمو دست به سینه نشستم که 

 و گوشیو به من داد  سیاوش دست برد تو جیبش

 چشمکی زدو یه کام دیگه از قلیون گرفت  

حس کردم فقط برای اینکه رفتارمو چک کنه گوشی  

 رو گرفتو این حرفارو زد 

 ه سمت من گرفتو گفت  قلیونو ب

 آماده است ... خدمت شما  -

ازش گرفتم و یه کام خیلی ملایم گرفتم چون 

سیدم جلو سیاوش به سرفه بیفتم و ضایع  شم   میت 

ون دادم که سیاوش گفت    دودشو بت 
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تو جمع دود  کویت  ها یه رسم دارن که میگن...   -

قلیونو به هر سمت  خالی کتن یعتن اون سمت کش  

 تش داری نشسته که دوس

 ابروهام بالا رفتو گفتم  

؟ عربا که هیچ مجلس   - ن مگه کویت  ها عرب نیسی 

 مختلطی با زن هاشون ندارن  

 گفت   سیاوش بازم خندیدو 

یه  - ن  و متفاوت تر از اون چت 
آرام.... دنیا خیلی بزرگت 

 ...  که فکر میکتن

 بهم دست داد 
ی

 و خنکی
ی

 حس عقب موندگ

 تو سکوت چندتا پک دیگه کشیدم  اما هیچر نگفتمو 

سیاوش دستشو به سمتم دراز کردو با انگشت اشاره 

 کرد بدم بهش 

هنوز نمیخواستم اما بحث نکردمو بهش دادم که 

 گفت 

 زحمت چای رو میکشی  -

 سری تکون دادمو چای ریختم که لبخند زدو گفت  
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 من زاد اهل چای نیستم.  -

 ناخداگاه گفتم  

 بهت هم نمیاد باشی  -

 مشکوک نگاهم کرد  

 باز زبونم داشت کار دستم میداد 

 سیاوش پرسید 

 چرا چای بهم نمیاد   -

نمیدونم... بهت میاد قهوه بخوری . اونم از نوع  -

 تلخ 

 دو سری تکون دادو گفت دیخن

 نمیاد  به تو هم  -

 جدا؟ چرا ؟  -

 لبخندی زدو گفت 

 به تو میاد بیشت  اهل نوشیدین سرد باشی تا گرم  -

ردم به روی خودم نیارم حدسش درست بوده  سعی ک

 و گفتم  

 جدا... اونوقت چر ؟  -
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 سری تکون دادو گفت  

 لیمو و بهار نارنج... شاید هم گلاب و نعنا ...  -

 تم از رو ظاهرم میفهمه چقدر درست گفته  ونسمید

 لبخند پر غروری رو لبش نشستو گفت  

دیدی گفتم انگار سالهاست میشناسمتو منتظرت   -

   بودم

 ناخداگاه سر تکون دادم 

یعتن باور کنم ؟! این اتفاقا واقعیه؟ یه نفر انقت   

 خوب منو میخونه ! 

اف میکنم ترسناک بود   اعت 

 ت ترسناک میشد همه چر به طرز بدی داش

 سیاوش لبخندش محو شدو گفت 

 خویی آرام؟  -

 سری    ع سر تکون دادم

 

فت  اما رد نگاه سیاوش که به سمت عصبانیت مت 

 نشون میداد باور نکرده 
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ن به دروغ گفتم    برای همی 

ه فک کنم قلیون منو گرفت   -  یکی سرم گیج مت 

 این انگار قابل باور تر بود 

 با نگراین گفت چون سیاوش عصبانیتش محو شدو 

یم  -  نشدی مت 
 چای  نبات بخور بهت 

  دیگه بحثمونسری تکون دادمو یکم از چای خوردم 

ای ساده مثل تعریف از   ن به اون سمت نرفتو با چت 

شهر و رستوران وصحبت راجب امتحانای من 

 گذشت  

واقعا باید یه فکری برا امتحانان میکردم با این وضع  

 درس خوندنم  

 درس نخوندنم   یا بهت  بود بگم 

 بلاخره بلند شدیمو سیاوش منو رسوند خونه

 ساعت ده شب بود  

 لا که چشمکی زدو گفت  بهش تعارف کردم بیاد با 

 زوده حالا   -

 خندیدمو پر روی  نثارش کردمو پیاده شدم  
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 گاهی سیاوش خیلی عادی بود

 ی یا حت  یه پش شاد عادی  ادمثل یه مرد ع 

 میشد  گاهی اما ترسناک و خیلی سخت 

که نمیشه جلوش و اشتباهی ازت سر    از اون مردای  

 بزنه 

 خداحافطین کردمو رفتم خونه

برای مامان اینا از خریدمون گفتمو ختی دادم که 

 میاد دنبالم   9  سیاوشصبح 

مامان یکم توصیه برای خرید بهم دادو بابا هم یکم  

ن و سرعت و اینا حرف زد و اون شب  راجب رفی 

 گذشت 

زنگ  سیاوشکه ه بودم  تازه جمع کردصبح وسایلمو  

 درو زد

مامان باز سیاوش رو آورد تو برای صبحانه و دور هم  

 با بابا صبحانه خوردیم 

ن بعد از صبحانه  سیاوش کیف منو گرفتو با بابا رفی 

ن   پائی 
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و جمع کردیم که مامان گفت   ن  منو مامان هم مت 

آرام... میدونم بگم عصباین میشی اما خب من باید   -

 نگفت  بگم 
ی

 بهت بعد نکی

 شکوک به مامان نگاه کردم و گفت  م

ل   - الان صیغه شدین. مردا همینجوری قابل کنت 

ن که بدتر . حواست به   ن دیگه محرمم بشی 
نیسی 

 خودت باشه ها 

 از این جور بحث ها با مامان خیلی سخت بود 

دیم  ن  صمیمی بودیم اما اینجور حرف ها نمت 

ن فقط گفتم   برای همی 

رفتم اتاق حاضن شم که مامان  م هستو باشه حواس -

 گفت  

 آرام...  -

 برگشتم سمتش که با لبخند گفت  

ن فکر نکن مردی  - بابات هم شیطون بود برای همی 

 پیدا میشه که شیطون نباشه 



582 
 

خندیدمو رفتم تو اتاق اما دوست داشتم محو شم  

 جای این حرف ها 

ن   سری    ع آماده شدمو رفتم پائی 

سیاوش محرم نشده م حیف نمیشد به مامان بگ

فت  داشت تا کجاها مت 

 الان که دیگه خدا میدونه  

 سیاوش منتظرم بود خداحافطین کردیمو راه افتادیم  

تو مست  سکوت بود بینمون و صدای آهنگ پیانو  

 که خیلی ملایم و دوست داشتتن بود 

 آروم پرسیدم  

 این آهنگ چیه ؟  -

 خوشت اومد -

 خیلی حس خویی بهم میده  -

 به منم . هم..  -

 اسمش چیه میدوین ؟  -

 سیاووش لبخند مغرورانه ای زدو گفت 
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ضا   - اسمش هست در حال و هوای عشق... کار علت 

 لاچینیه ... من با سبکش خیلی حال میکنم 

 در حال و هوای عشق 

اسم آهنگ به حال و هواش میخورد و سیاوش انگار 

 از علاقه من به این آهنگ لذت برده بود  

کوت گذشت که سیاوش دستشو به س  یکم دیگه تو 

 سمتم گرفت  

دستمو گذاشتم تو دستش که به سمت لبش بردو 

 گفت  

سیم ... اول بریم خونه... عصر   - دو ساعت دیگه مت 

 بریم خرید 

 دستمو رها نکردو روی دنده گذاشت  

 دست خودشم باز نشست رو دستمو گفت 

؟ -  موافق 

 

ن دستم یه ه حش بهم میداد ک این حالت گرفی 

 سر در گمی و خواب بود   ترکیب اضطراب ،
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 نمیدونم چرا و چطور اینجوری میشدم

 فقط تمرکزمو از دست میدادم 

ن فقط تونستم بگم  برای ه  می 

 باشه -

باشه از اون باشه های  بود که خودمم این  اما 

 نیمدوستم چرا گفتم  

تو این حال گذشت تا سیاوش دستشو برداشتو   بکم

 ت  من تمرکزم سری    ع برگش

 دستمو برداشتمو گفتم  

سوین خونه ؟  -  منو مت 

 نه  -

 انقدر سری    ع و قاطع گفت که حرف دیگه نمیموند  

یکم گذشت دوباره دستشو به سمتم آرود تا دستمو  

 بذارم تو دستش که گفتم  

 دستم عرق میکنه   -

 عیتی نداره   -

 ت   لعن
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 که نشه بحث کرد   داد  سری    ع و قاطع    بازم یه جواب

 رفت گفت دستمو که گ

یم خونه من ...  -  مت 

 لازمم نیست بریم خونه من خسته نیستم   -

 تو نیست   -
ی

 جای  باز نیست بحث خستکی

 پس بریم خونه من وسایلمو بذارم یه کار جلو بیفتم   -

 سیاوش برگشت سمتم  

 نگاهم کردو گفت  

بحث با هم بودنمونه آرام اگه سختته بگو بهونه   -

 یم  الکی نیار . بازی که نمیکن

دلم میخواست در ماشینو باز کنمو سر به بیابون  

 بذارم 

حرفشو بزنه در حالی که    چرا انقدر راحت میتونست

من باید خودمو شبیه احمق ها میکردم تا یه حرف  

 بزنم  

 سیاوش دستمو رها کرد و گفتم  
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بهونه الکی نیست... من فقط خواستم شب نگران   -

ون باشیم   کارای فردام نباشم راحت بت 

 کرد 
ی

ی نگفتو تو سکوت فقط رانندگ ن  سیاوش چت 

ردم  منم رومو برگردوندم سمت جاده و سعی ک

 چشمامو ببندمو بخوابم بلکه کمت  سوی  بدم 

داشتم فکر میکردم الان اگاه دوتا آدم دیگه بودن تو  

ن  ن برن خرید عقد کین این مست  که میخواسی 

 حرفشون چر بود؟ 

ن راجب مهمونای مرسم عقد  لیست  یا  لابد داشی 

 خریدای  که دارن حرف بزنن؟ 

دن و میخندی ن  مت 
ن حرفای شیطوین  دن  یا شایدم داشی 

 اونوقت ما چرا اینجوری بودیم  

 با صدای سیاوش به خودم اومدم که گفت 

؟  - ن  به چر فکر میکی 

 از حرفش جا خوردم
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ی   ن  چت 
یه جوری رفتار میکرد حس میکردم یه قدری 

سه داره فکرمو میخونه که در بدترین  لحظه ها میتر

 به چر فکر میکتن 

 برگشتم سمتشو گفتم  

 هیچر ...   -

 راستشو بگو  -

دم   - ن  راستش هیچر ... داشتم چرت مت 

 خندیدو گفت  

 تو که گفت  خسته نیست   -

 الانم میگم نیستم. بیکاری گفتم چرت بزنم  -

س همش  - به جای چرت زدن سوال هاتو از من بتر

 حرف دارم وقت نداریم  
ی

 میکی

 شونه ای تکون دادمو گفتم 

 جاش نیست   -
ی

 تو که جواب نمیدی میکی

 ردو گفت  از گوشه چشم نگاهم ک

 فقط سوالای سکس داری مگه  -

 چشم هامو فشار دادمو گفتم  
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 حال میکتن اذیتم میکیتن آره  -

 تو گلو خندیدو گفت  

 خیلی لذت بخشه  -

 محکم زدم به بازوشو گفتم  

 خیلی نامردی  -

 .. میخوای ببیتن  خیلی مردم .  نه باور کن -

 وای خدا 

 با دست زدم رو پیشونیم  

ازش خجالت میکشم یعتن میشه من که انقدر 

 باهاش راحت باشم  

 سیاوش از حرکتم خندیدو گفت  

 یکم دیگه ادامه بدم میشی خود لبو   -

 صورتمو با دستم پوشوندمو گفتم 

 پس ادامه نده  -

 دستشو گذاشت رو پامو گفت  

 ه ... حیفه ک -

 با دست داخل رونمو فشار دادو گفت  
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   زودتر خجالتت بریزه کمت  اذیت میشی  -

انگشتمو فاصله دادمو نگاهش کردم که چشمکی زدو 

 گفت  

وع یه رابطه اینجوری رو ندارم. اما  - من تجربه سری

اف میکنم خیلی لذت بخشه   اعت 

 با این حرفش خورد تو ذوقم و دستمو انداختم 

 دو سری    ع گفت  خودش هم متوجه ش

 معذرت میخوام آرام  -

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم  

 مهم نیست   -

 وش آروم گفت  سیا

 نه ... مهمه... حرفم خیلی اشتباه بود...   -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

  فکر کنم حرف زدن راجع به روابط قبلیت برات -

 عادیه  

 تو روابطی که بودم عادیه  -

 جدی نگاهش کردمو پرسیدم 
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 اگه من قبل تو رابطه داشتم تو چه ...  -

 با لحن فوق جدی و عصباین گفت  

 آرام  -

 مکث کردو دقیق نگاهم کرد  

ه شد و گفت    دوباره به جاده خت 

شاید بدی این انصاف نیست تو رابطه داشت  و  -

من نداشتم. تا حدودی هم بهت حق میدم. اما برای 

 خودم نه  

 مکث کرد 

 ت  دوباره بهم نگاه کردو گف 

ن بارش باش - ه وارد رابطه من با هیچ کش که اولی 

 نشدم که بعد دست زده رهاش کنم  

 بازم سکوت کرد  

 دوباره گفت  

ضمنا کش رو با دروغ و فریب به سمت خودم   -

 نکشوندم بعد زیر حرفم بزنم  

 بازم سکوت کرد  
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 ناخداگاه گفتم 

؟  -
ی

 اینارو برای چر میکی

 نمیدونم   -

 خره سیاوش گفت بازم سکوت شد که بلا 

 ه داشت  برام قابل هضم نبود  اگه قبلا با کش رابط -

 با وجود اینهمه روابطت؟  -

برای منم قابل هضم نبود خودش انقدر آزادی به 

خودش بده بعد بگه براش رابطه من قبل ازدواج  

 قابل هضم نیست 

 سیاوش گفت 

 آره...   -

 میدوین این عدالت نیست؟ -

 میدونم  -

 گرفتو گفتم  بیشت  حرصم   از این جوابش

 میدوین من قبلش رابطه نداشتم ؟ از کجا  -

 بدون نگاه کردن به من گفت 

 میدونم  -
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. من رابطه داشتم .  -  اشتباه میکتن

ه شدم  ون خت   اینو گفتمو از پنجره به بت 

 سیاوش هم سری    ع گفت  

-  
ی

 این مسئله ای نیست که بتوین سرش دروغ بکی

گه برات قابل هضم نیست  دروغ نمیگم . داشتم . ا  -

ن الان بهم بزنیم  تونیم صیغمی  ه رو همی 

 با صدای نسبتا عصباین گفت 

 آرام... گفتم من تو این مسائل شوچن ندارم  -

 با عصبانیت بهش نگاه کردمو گفتم  

منم شوچن ندارم. قبلا دوست پش داشتم و رابطه  -

 داشتم  

 پوزخندی زدو گفت   

ن نفری که تورو بوسی - د من بودم . انقدر دیگه  اولی 

 اینو نفهمم   مق نیستماح

 منم پوزخندی زدم بهشو گفتم  
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ن نفری که منو واقعی بوسید تو بودی.   - شاید اولی 

ن من غافل گت  شدم. اما من  مثل یه مرد. برای همی 

 دوست پش داشتمو رابطه داشتم  

 تو اسم سکس میاد سرخ میشی   -

 با تو اینجوریم  -

 کردم اینجوری اضار می نمیدونم چرا داشتم

 رابطه دروعین اونم به یه 

 متن که هیچوقت دوست پش فابریک نداشتم 

 اما از این رفتار سیاوش لجم گرفته بود  

هر جور حساب میکردم نیمتونستم باهاش کنار بیام  

 تو نباید  
ی

که انقدر سکس داشته باشی و با افتخار بکی

 قبلش هیچکار میکردی 

 باین گفت  سیاوش با صدای کاملا عص

 ن آرام... با من بازی نک -

 نگاهمو ازش گرفتم

ون گفتم   ه به بت   خت 
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ه فکر هاتو  - معذرت میخوام سیاوش. اما بهت 

... اگه برات رابطه من قابل هضم نیست من  بکتن

 درک میکنم. بلاخره هر کش خط قرمز های  داره .  

 بهش نگاه کردمو گفتم  

مواد مصرف  ه تو و اگ مثل خط قرمز من که اعتیاده -

میکری یی برو برگرد ازت میگذشتم. مسلما برای تو 

ه از من  هم اگه رابطه قبل خودت خط قرمزه بهت 

 بگذری 

 سیاوش نگاهم نکرد  

ه به اتوبان بود   خت 

 به تهران رسیده بودیم  

ون دادو گفت    نفس پر حرصی بت 

 اسمش چر بود ؟  -

 رضا  -

 هم دانشگاهیت بود ؟  -

 آره  -

 نیش؟میبی هنوزم -
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 هم کلاسیمه   -

 دوباره سکوت شد 

 سکوتو شکستمو گفتم  
ی

 با کلافکی

سوین منو خونه خودم   -  مت 

ی نگفت اما مست  به سمت خونه من  ن سیاوش چت 

 بود  

یم خونه من   باورم نمیشد این که میگفت مت 

سوند خونه  اما حالا داشت منو مت 

 غم سنگیتن تو دلم بود 

 گفتم  دوست داشتم بگم دروغ  

 اما میدونستم نباید بگم  

ن سیاوش در  ن اول میفهمیدم خواسی   بود همی 
بهت 

 چه حده 

ون دادو گفت   ن و صدا داری بت   سیاوش نفس سنگی 

 آرام... من از شوچن خوشم نمیاد   -

سیاوش... دوست دارم بگم شوچن کردم اما  -

 نمیتونم ... 
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 نیم نگاهی بهم انداخت 

 جلو ساختمون ما ترمز کردو پرسید  

؟ جلو یا عقب ؟  - ن  چقدر رابطه داشتی 

 تنم گر گرفت 

 انتظار این سوالو نداشتم  

 نمیدونستم چر بگم . دیگه داشت زیاد بحراین میشد  

 لبمو تر کردمو گفتم  

 هیچکدوم ... در حد ...  -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت  

 فهمیدم   -

 م یه جوری اینو گفت که خفه شد

ی بگه اما حرفن  ن  نزد   منتظر بودم چت 

 دیگه موندن مسخره بود  

 درو باز کردمو کیفمو از پشت برداشتم  

سیاوش نه باهام اومد نه کیفو بهم دادنه حت  باهام  

 خداحافطین کرد نه حت  گفت چه ساعت  میاد دنبالم  
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به سمت پله ها رفتم و تا وارد شدم سیاوش 

 همچنان بود  

 رفتم بالا و از پنجره اتاقم نگاه کردم

 بود  ینش اونجا همچنان ماش

ه شدم به ماشینش    خت 

 حالا چر میشد ؟ اصلا چرا این کارو کردم ؟ 

 کارم درست بود  

تو این فکر بودم که سیاوش گاز دادو با سرعت دور  

 شد 

 

 م نمیدونستم چکار کن 

 حس میکردم سیاوش دیگه بر نمیگرده 

 ناخداگاه بغض کردم

 اما میدونستم کارم درست بوده 

 لش میکشیدم باید سیاوشو به چا

 درسته من با کش رابطه نداشتم 
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اما حس میکردم اینجوری میفهمم سیاوش چقدر  

 منو میخواد 

 یی رمق نشستم رو تخت 

 من چقدر سیاوشو میخوام ؟ 

 این جوابیه که پاسخش واضحه 

 من با وجود تمام این متفاوت بودن سیاوش 

 با وجود رابطه های قبلیش 

لات عجیب  با وجود این شغل عجیب و این تمای

 کردم    بهش فکر کردم و انتخابش

د  ن  چون قلبم کنارش طور دیگه ای مت 

 اما ... 

 حالا اون باید نشون میداد چقدر منو میخواد 

 ز کشیدمو خوابم برد با این افکار درا

 وقت  بیدار شدم پنج عصر بود

فکر کردم خواب موندم اما گوشیمو که چک کردم  

ی نبود  هیچ ختی

 نداده بود   سیاوش حت  پیام هم
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 شوکه شده بودم 

 واقعا از من گذشت ؟ 

 و سر در گمی داشت دیوونه ام میکرد
ی

 کلافکی

 اما از کارم پشیموون نبودم  

 برای سیاوش نوشتم  

ون من میخوام برم حمام  -  اگه نمیای بریم بت 

 جواب نداد 

 هرچقدر صتی کردم هیچ جوایی نداد 

 شد و زنگ زدم بهش 6ساعت 

 بازم جواب نداد

بودم . رفتم حمام و تا میتونستم طولاین   تی عص

ی نبود    خودمو شستم . اومدم هم ختی

ن  تو اون شب تا صبح به زور خوندن رمان و گشی 

 اینستا و تلگرام گذشت  

ی نشد    فردا هم ختی

 باورم نیمشد  

 سیاوش واقعا بیخیال من شده بود  
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مامان دو بار زنگ زد حالمو پرسید تظاهر کردم همه  

 چر عالیه 

 اما دیگه نیمشد ادامه بدم 

 اگه قرار بود بهم بخوره باید بهشون میگفتم 

 دوباره زنگ زدم به سیاوش  غرورمو شکستمو 

 اینبار هم جواب نداد 

 عصتی براش نوشتم 

 انقدر جرئت نداری جواب منو بدی ؟ 

 بلاخره یه مسیج ازش اومد که نوشته بود  

 رضا چر ؟ فامیلیشو بگو   -

 ه ه پاشه بره سراغ پش از حرفش یخ شدم. نکن

 سری    ع نوشتم  

 چرا میخوای بدوین  -

 اما جواب نداد

 یوونه ها بودمتا صبح مثل د

 سه روز بود درست نخوابیده بودم  

 سیاوش پیام نمیدادو منم نمیخواستم پیام بدم 
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 از طلافروشی زنگ زدن حلقه ها آماده است  

 برای سیاوش نوشتم  

ها... به بابا  از طلافروشی زنگ زدن برای حلقه -

نصرف شدیم. یه شماره کارت  میگم بهشون بگه م

 بده پولو برگردونن 

 جواب نداد بازم

 مونده بودم چکار کنم  

 دیگه به نظرم صتی فایده نداشت

 زنگ زدم به بابا 

 

 اشغال بود  

 دراز کشیدم رو تخت 

 باورم نمیشد سیاوش قید منو زده

 اما بهت  بود باور کنم 

 دلم گرفته بود  
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فکر نمیکردم اینجوری شه . میدونستم کار   ا قعوا

ن اول فهمیدم حساسیت   درست  کردم . چون همی 

 سیاوش چقدره. 

اگه یه مردی بود که تا حالا رابطه نداشت این کارو  

 نمیکردم 

اما برای مردی که رابطه داشت و بیانشون هم میکرد  

 به نظر خودم کار درست  کرده بودم  

ل بودم که بابا زنگ  خیاتو خواب و بیداری و فکر و 

 زد و گفت 

 جانم آرام جان زنگ زده بودی؟  -

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم  

 آره بابا ... راستش ...   -

 اصلا نمیدونستم چر بگم  

ن لحظه سلما اومد تو و گفت    همی 

 آرام... بیا   -

 سوالی نگاهش کردم که جواب ندادو رفت 

 بلند شدمو به بابا گفتم 
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نمبهتون زنگ  - ن  بابا  مت 

 امیدوار بودم سیاوش اومده باشه 

ون از اتاق  ن سری    ع رفتم بت   باری همی 

اره  ن رو مبلو سری اره ناراحت نشسی  اما دیدم سلما و سری

 گفت 

؟  -  آرام... تو به ما دروغ گفت 

 شوکه نگاهم بینشون چرخیدو گفتم 

؟  -  راجب چر

 سلما گفت  

 راجبه لیلا  -

 ود فا نبالان اصلا وقت مناستی برای این حر 

 یی 
ن  خورد بود برای همی 

اعصابم به اندازه کافن

 حوصله گفتم 

ن راجبه  - من انقدر مشکل دارم که وقت دروغ گفی 

 یکی دیگه رو ندارم 
ی

 زندگ

 برگشتم سمت اتاقم که سلما گفت  

 وایسا آرام -
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 اما صتی نکردمو درو کوبیدم  

 در اتقمو زدن اما توجه نکردمو گفتم  

نیم واقعا  - ن  الان حالم خوب نیست  بعدا حرف مت 

اره گفت    سری

مشکلات تو به ما مربوط نیست تو حق آرام  -

 نداشت  ... سلما پرید وسط حرفشو گفت 

اره بزار بعد حرف بزنیم. ما هنوز حرف   - ولش کن سری

 آرامو نشنیدیم 

 اصلا ننیدونستم چر شده 

 سرمو بردم زیر بالش   دراز کشیدم رو تختو 

اره ول نکردو حرف زد سلما  هم همینطور بلند داد  سری

 زدم 

 بسه... خسته ام  -

 سکوت شد  

ون آوردم که دوباره در   آروم سرمو از زیر بالشت بت 

 زدن 

 داد زدم 
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ن  -  محض رضای خدا ولم کنی 

 اما اینبار صدای سیاوش بود که گفت  

 آرام... میشه بیام تو ؟  -

 م  شوکه شده بود

 انتظار اومدن سیاوشو نداشتم  

 اش باز کردم  در رسیدمو درو بر نفهمیدم چطور به 

 سیاوش پشت در ایستاده بود 

 دوست داشتم لمس کنمشو ببینم ... واقعیه ؟

 واقعا اومد ؟

ن چرخید باعث   اما نگاهش که از رو صورتم به پائی 

 شد به خودم بیام  

 خودمو تو آینه دیدم   یه قدم عقب رفتمو 

یه تاپ کشاد با یه شلوارک یوگا مسلما انتخاب خویی  

 رای اومدن سیاوش نبود ب

 مخصوصا موهای نامرتبم و گیس نیمه باز شده من

 سیاوش اومد تو و درو بست پشت سرش 
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نگاهش تو اتاقم چرخیدو من سعی کردم تاپمو بدم  

 بالا تر  

 این حرکتم از چشم سیاوش دور نموند  

ون دادو گفت   نفس  سنگیتن بت 

 تورو اینجوری هم دیده؟  -

پش خیالی که گفتم  میدونستم  منظورش دوست 

 بود  

 نمیدونستم چه جوایی بدم 

 دوست داشتم بگم دروغ گفتم 

 اما انقدر که بها داده بودم 

 بهت  بود تا آخرش برم 

ن گفتم   برای همی 

 چه فرف  میکنه دیگه؟ ما که تموم کردیم .  -

 م سری    ع برگشت سمت منو گفت با این حرف

 چر تموم شده؟  -

 رابطمون  -

 ت اخمش تو هم رفتو گف 
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 هیچر تموم نشده ...   -

 دستمو به سینه زدم

با وجود نگاه سیاوش که از جشم هام طری    ع افتاد رو  

 سینه هام سری    ع و جدی گفتم 

منو با وجود این  من رابطه داشتم سیاوش. میتوین  -

 رابطه بخوای ؟

 عصباین اومد سمتم 

 یک قدمیم ایستادو گفت 

 اگه نمیخواستم اینجا نبودم  -

 مکث کردم  

 م چر بگم  ونست نمید

 عصتی گفتم 

 اگه میخواست  به پیام هام جواب میدادی  -

ن ابروهاش پر رنگ تر شد و لب هاشو  با  گره بی 

 عصبانیت به هم فشار داد و گفت 

نمیتونم نخوامت ... حت  وقت  میدونم یکی دیگه  -

 قبل من لمست کرده  
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 حرفش ترکیب حس خوب و بدو تو من بیدار میکرد  

 بدون مکث گفتم 

مگه برای تو غت  اینه . یه نفر قبل من با تو بوده !  -

نه یه نفر ! چند نفر . تورو لمس کرده همه چیو با تو 

ین که انگار   ن تجربه کرده . اما تو جوری حرف مت 

رابطه من وحشتناک بوده و رابطه تو عادی . این 

 رفتارت ... 

 انگشتش رو لبم نشستو ساکت شدم  

 جلو تر اومد

 پشتم خالی بود

 اما عقب نرفتم 

 تو صورتم گفت 

من از حس خودم میگم آرام ! راجب درست  یا  -

اما هیچوقت   نادرستیش حرفن ندارم. رابطه داشتم

ن  فکر نمیکردم قراره کش بیاد که بخاطرش از داشی 

اون رابطه ها پشیمون بشم ! تو گذشته بوده . 

گذشت و رفت اما ... دست من نیست آرام... سعی  
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کردم... تمام این چند روز سعی کردم...    کردم... سعی

فهمیدم با وجود این رابطه میخوامت ... فهمیدم  

 اما...  نمیتونم ازت بگذرم . 

 مکث کرد 

 حرفاش تنمو قلبمو روحمو گرم کرده بود 

 اینکه منو میخواد ... 

 با وجود رابطه

ن برام کافن بود   همینو میخواستم و همی 

 گفت    بازوهامو گرفتو با عصبانیت و عجز 

آرام...  من ... با فکر بهش دارم دیوونه میشم...   -

 میفهمی ؟  

 ناخداگاه گفتم 

 نشو -

 م هام دو دو زد سوالی نگاهش تو چش

 دوباره گفتم 

 نشو... دیوونه نشو ... بهش فکر نکن...  -

 دست هامو یهو ول کردو عقب رفت  
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 ترسیده بودم 

 نکنه از اینکه بهش دروغ گفتم عصباین شه 

 بودم  صه بدیتو مخم

 لبمو تر کردمو دلمو زدم به دریا 

 تو چشم های پر از سوال و شوکش گفتم 

من دروغ گفتم... رابطه نداشتم... اما میخواستم   -

. حس من به روابط خودتو ...   حس منو درک کتن

 نگاهش فقط تو چشم هام میچرخید  

 با عصبانیت گفت 

؟  -   تو چر گفت 

 

 

ت داشتم بگم  انقدر لحنش عصباین بود که دوس

 هیچر 

 اما قبل اینکه من جواب بدم دوباره اومد سمتم 

هر دو تا بازومو تو دستش گرفتو چنان محکم  

 انگشت هاشو فشار داد که از در آخم بلند شد 
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 سیاوش با عصبانیت گفت 

؟   -  رابطه نداشت 

 با تکون سر گفتم نه که تقریبادداد زد  

 راستشو بگو آرام ...  -

ون بیارمو بسعی کردم دست هام عصبانیت  ا و بت 

 گفتم  

نه ... نه ... نداشتم... نه رابطه داشتم... نه  -

 دوست پش جدی ... حالا دستمو ول ک... 

 جمله ام نا تموم موند

چون سیاوش خم شدو با همون عصبانیت لبمو  

 بوسید 

طوری بوسید که انگار زنده موندنش به لب های من 

 داره
ی

 بستکی

 گ ایستاده بودم  چون انتظار نداشتم هن 

مو که گاز گرفت از درد دندون هاش به خودم  لب

اومدم و خواستم سرمو عقب بکشم که منو تو 

 بغلش گرفت 
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یه دستش دور شونه ام حلقه شدو دست دیگه اش 

 رو باسنم قرار گرفت 

سیدو زیر باسنم   ن شورتکم مت  نوک انگشتاش به پائی 

 حرکت کرد 

 رو کاملا حس میکردم   بدن مردونه اش

 نمیدونستم باید ادامه بدم یا نه 

 ترکیب احساسای  بودم که درکش برام سخت بود 

 بدین که جذب این لذت بودو ادامه رو میخواست 

ون بچه ها ایستادن  عقلم که میگفت نه نه ... اون بت 

ن بار ها نیست    و اینجا جای مناستی برای تجربه اولی 

ن  دستم نیمه راه رسیدن به گردن سیاوش برای همی 

ن اومدو سیاوش به سخت  سرشو عقب  کشید    پائی 

د با صدای خمار و   اما منو همچنان به خودش فشی

 کوتاهی گفت  

... این چ - ه دروعین تو که پدر منو در آوردی دخت 

 بود گفت   
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از اینکه لحنش عادی بودو عصباین نبود نفس راحت  

 کشیدم 

اما از بدن تحریک شده اش که کاملا حس میکردم تو  

س افتاده بود  دلم ا  ست 

 بلاخره این مرد قرار بود مرد من باشه 

 حس زنونه ام میخواست نیاز هاش یی جواب نمونه 

 رو نداشتم  
ی

 اما هنوز این آمادگ

ون و گفتم  آروم ا  ز بغل سیاوش اومدم بت 

 تقصت  خودته ... تو مجبورم کردی این کارو کنم -

م بازم یه تا ابروهاش بالا رفتو تای دیگه شکل اخ

 گرفتو گفت  

 من ؟ میدوین این چند روز به من چر گذشت ؟  -

 گذشت ؟   وشفکر میکتن به من خ -

 مکث کردو نفس عمیق کشید  

چرچن زد و رو پاهام  من نگاهش دوباره از سر تا پای 

 ثابت موند  

ه به صورتش بودم    خت 
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ون داد و  ن بت  لبشو به هم فشار دادو نفسشو سنگی 

 گفت  

ن منتظرتم   لباس بپوش بیا ...  -  پائی 

و قبل اینکه من بتونم حرفن بزنم  به سمت در رفت 

ون   از اتاق رفت بت 

لحظه بعد کله سلما   صدای در خروج هم اومدو 

 اومد از لای در داخل و گفت  

 سالمی؟ چش بود ؟  -

 سری تکون دادمو گفتم 

-  ...  هیچر

 سلما هم سر تا پامو نگاه کردو گفت 

 چه فیضن برده ها  -

 ادمو گفتم سر تکون دآروم فقط 

 قراره عقد کنیم   -

خواستگاری رسمی و صیغه نگفته  به بچه ها راجب

 بودم 

 نمیدونم چرا  
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عذاب وجدان داشتم بعد مرگ لیلا من انقدر زود  

 داشتم عقد میکردم  

 اما باید میگفتم  

ن   دوست نداشتم راجبم فکر دیگه کین

 ابروهای سلما بالا پریدو درو کامل باز کرد  

 ت  شوکه گف

 اومده خواستگاریت ؟  -

 حت گفت سر تکون دادم که سلما نارا  -

 چرا بهمون نگفت   -

 الان گفتم دیگه -

؟  -  مگه الان اومد که الان گفت 

نه .... اما بعدش دعوا کردیم فکر کردم تموم شده   -

 دیگه بهتون نگفتم. الان آشت  کردیم گفتم 

اره اومد سمتمون و گفت    سری

 چر شده ؟  -

فت سمت   ندی به منسلما پوزخ زدو در حالی که مت 

 سالن گفت 
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ن  سیاوش -  از آرام خواستگاری کرده. قراره عقد کین

اره شوکه نگاهم کردو گفت   سری

 جدا ؟ سیاوش چند سالشه ؟ -

 صورتمو دست کشیدمو گفتم 

 چه فرف  داره ؟ -

اره  اره رفتم سمت کمد که سری بدون نگاه کردن به سری

 گفت 

یک میگم. پس چرا  تم. تنداش ببخشید . منظوری - تی

 بودی؟ قاطیاین چند روز انقدر 

 در حالی که حاضن میشدم گفتم  

 دعوامون شده بود آخه  -

؟  -  سر چر

 شالمو سرم کردمو گفتم  

ن منتظره ... اومدم برات میگم   -  سیاوش پائی 

 سری تکون دادو نگاهی به خودم تو آینه انداختم 

ه م  نخواد بتی
این  ون با نو. چامیدوارم سیاوش جای 

 قیافه خیلی نابود بودم 
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ونو بدون خداحافطین با بچه ها رفتم  از اتاق زدم بت 

ن   پائی 

میدونستم حق دارن ناراحت شن اما برای منم  

 گفتنش سخت بود  

ن داشت سیگار   ن سیاوشو دیدم کنار ماشی  پائی 

 میکشید

دوباره از سر تا نوک پامو اسکن کردو با سر اشاره کرد  

 سوار شم 

 یگارشو تموم کرد  ادو سایست خودش

 

 

 سوار شدو گفت  

یم خونه من -  مت 

 سری    ع برگشتم سمتشو گفتم  

 نه سیاوش... اگه میخوایم حرف بزنیم نه ...  -

 مکث کرد  

ون دادو گفت    نفسشو کلافه بت 
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ین  - میخوام حرف بزنیم ... اما برای من خونه بهت 

 گزینه است 

 می برای من نیست. تو خونه شک ندارم هر اتفاف   -

 افته غت  از حرف

انگار درست گفته بودم چون مخالفت نکردو راه 

 افتاد

 یک رب  ع بعد جلوی یه کافه نگه داشتو پیاده شدیم 

 خوشبختانه کافه خلوت و نیمه تاریکی بود 

 اینجوری رنگ و روی پریده ام کمت  به چشم میاومد 

از طرفن تو کافه احتمال اینکه بخواد بغلم کنه یا هر 

 تمرکزمو بهم بزنه کمت  بود کاری که 

نشستیمو سیاوش سری    ع دوتا نوشیدین سفارش دادو 

 گفت  

 آرام... همش دروغ بود ؟  -

 سر تکون دادم  

؟  -  حت  دوست پش هم نداشت 

 با تکون سر گفتم نه و لب زدم
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 هیچوقت ...  -

 کرد   سری تکون دادو سکوت

ون داد   ریه هاشو با هوا پر کردو با فشار بت 

 نشستو گفت خند رضایت   گوشه لبش لب 

 افتاده  -
ی

ین اتفاق زندگ  بهت 

 منظورت چیه ؟ -

هیچر ... بعد از چند روز آرومم... میدوین داشتم   -

فکر میکردم دوست پش قبلیتو بکشم تا اینجوری  

 تنها کش که تورو لختت دیده خودم باشم 

 م بالا رفتو گفتم ابروها

-  
ی

 سیاوش اینو که جدی نمیکی

 گفت با همون لبخند  

 چرا آرام... کاملا جدی ام ...  -

 با تردید گفتم 

 میدوین این حرف یه آدم سالم نیست ؟ سیاوش...  -

 سری تکون دادو گفت  
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 تو خودمون داریم آرام...   -
ی

همه ما رگه های دیوونکی

سم اونارو نشون بدم... تو هم  س من نمیت   نت 

 سکوت کردم 

 حرفش درست بود  

ش نمیگفت با کش یه ادم عاقل هیچوقت به نامزد

وده و رابطه داشته! مخصوصا به قبلا دوست ب

 دروغ! 

 اما حرف سیاوش ترسناک بود

 از سکوتم استفاده کردو گفت  

آرام... من تو این قضیه جدی ام... حت  قبل  -

ازدواج برای من قابل تحمل نیست... بعد ازدواج که  

ه بدوین برای من نابخشودنیه    دیگه... بهت 

 سری    ع گفتم 

برای منم همینه سیاوش . اما  ازدواج قبول دارمو د بع

قبل ازدواج وقت  خودت رابطه داشت  چطور میتوین  

 ... 
ی

 انقدر راحت بکی

 پرید وسط حرفمو گفت  
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صتی کن آرام... قرار نیست اینجا بشینیمو بگیم   -

کودوم رفتارمون درسته یا غلط. اینجحا هستیم تا  

ن خوشایند  بگیم ما چه رفتاری داریم و چر برامو 

  هست یا نه

 بازم درست گفته بود 

ن سکوت کردم    برای همی 

 سری تکون دادمو گفتم 

باشه... پس منم میگم... برای من رابطه های قبل   -

 ... ازدواجت تهوع آور و 

 دنبال یه واژه مناسب گشتم 

 سیاوش منتظر نگکاهم کرد که کلافه گفتم 

 نابخشودنیه   -

 ت  دوباره یه ابروش بالا پریدو گف

 مطمئتن ؟  -

دم لب ها  مو فشی

 نمیدونستم چر بگم که خودش گفت  
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 نمیتوین منو ببخشی و میخوای  -
ی

میخوای بکی

؟ چون من با وجود این احساسم   تمومش کتن

 نتونستم کنارت بذارم آرام... 

 حق با سیاوش بود  

ون دادمو نگاهمو ازش گرفتمو گفتم    نفس سنگیتن بت 

اما راجبش حرف نزن حق با توئه... میبخشمت...  -

یاوش... انقدر نگو تو فلان... تو اینجور... بقیه  س

 اون جور... حالم بد میشه  

 نگاهش کردمو گفتم  

ن نفرم برای تو  -  بیا یه جور وانمود کنیم من اولی 

نگاهش هیچ ردی از احساش که قابل تشخیص  

 باشه نداشت 

 حت  صورتشم صامت بود  

 رو لبش نشستو 
ی

چشم های مغرور   ولی لبخند کمرنکی

 یش رنگ محبت گرفتو گفت  و جد

ن من  - لازم نیست وانمود کنیم ... تو واقعا اولی 

 هست  آرام... 
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از جوابش حالا من بودم که هنگ فقط نگاهش 

 میکردم 

 لبخندش کمی پر رنگ تر شد 

 تکیه داد به صندلیشو گفت  

  همیشه یه اولیتن وجود داره آرام... تو همونقدر  -

 ه من برای تو و جدید هست  کبرای من ناب 

 خم شد به سمتمو آروم لب زد  

 شاید هم بیشت  ...  -

 تو سکوت بهش نگاه کردم 

 به قاب صورتش 

 چشم ها نافذ و ابروهای کشیده و مردونه اش 

 به لب های پر و ته ریشش 

خید  یتن میتر  تو دلم حس شت 

 ناخداگاه لبخند زدم

تو لبش لبخند نشسسیاوش هم از لبخند من رو 

 صاف نشست 

 با رضایت نگاهم کردو گفت  
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 حالا میای بریم خونه من ؟  -

ن انداختم و گفتم    خندیدمو با خجالت سرمو پائی 

؟  -  بیخیال نمیشی

 خندیدو گفت  

 نه با اون صحنه ای که امروز تو اتاقت دیدم  -

  
ی

با ابرو های بالا پریده نگاهش کردم که با لبخند بزرگ

 گفت  

؟ سوت - ن نداشت   ی 

 هام گرد شدو سری    ع گفتم  م چش

 داشتم  -

 چشم هاش ریز شدو گفت  

 پس چرا نوکشون پیدا بود   -

ون  نزدیک بود چشم هام بزنه از حدقه بت 

 سری    ع صورتمو پوشوندمو گفتم  

 وای ... نگو ...  -

 بلند تر از همیشه خندید
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سری    ع یکم از آب میوه ام     گارسون سفارشمونو آوردو 

 خوردم تا خنک شم  

 گفت  سیاوش  

م آروم نمیشم  -  تا امروز اون نوک هارو نگت 

 دوباره صورتم داغ شدو آب میوه پرید تو گلوم 

گلومو صاف کردمو یکم از آب میوه خوردمو نفس 

 گرفتم  

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

 سیاوش بذاریم برای بعد عقد   -

 نمیتونم   -

نزدیک بود دوباره   اینو سری    ع و قاطع گفت که  انقدر 

ه سرفه   ام بگت 

ه به من  بهش نگاه کردم که بدون هیچ شوچن خت 

 بودو آروم گفت  

ل کردم... من   - آرام... تا همینجام خیلی خودمو کنت 

 بیشت  از این نمیتونم  

 لبمو تر کردمو رد نگاهش زبونمو تعقیب کرد 
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 دست پاچه شده بودم  

فت سر اصل مطلب که برای سیاوش مستق یم مت 

 و ترس
ی

 داشت  من خیلی تازگ

 آروم گفتم  

؟  -  نمیخوای یا نمیتوین

ن دوتا پاش گرفتو گفت   ن پامو بی   از زیر مت 

 دیگه... نمیتونم... آرام...   -

 فقط تونستم سر تکون بدم که سیاوش گفت  

 بریم ؟ -

 

 با شک گفتم  

 اگه نیام چر میشه ؟ -

 نکه حالت صورتش عوض بشه گفت  بدون ای

 چر میشه ؟ اگه نیای... اونوقت معلوم میشه -

 جوابش حس عجیتی بهم میداد

بخش مطیع درونم دوست داشت بگه بریم. دوست  

ن کافن ببینه. اما بخش  ن فشار رو برای رفی  داشت همی 
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سرکش درونم میگفت نه. چرا باهام اینجوری 

 برخورد میکنه  

 بخش سرکش موفق شدو گفتم   بلاخره

 سیاوش ... فکر میکنم... نباید بیام   -

 گفت   تغیت  نکردو بازم صورتش 

 نباید بیای یا نمیخوای بیای؟ -

 تو سوال خودم گت  افتاده بودم . 

نفس عمیق  گرفتمو با بازدم سنگیتن ریه هامو خالی  

 کردمو گفتم  

 نباید بیام...   -

یی حال بهم دهن   بلاخره کنج لبش به شکل یه لبخند 

 کچی کردو گفت  

 باشه... بلند شوبرسونمت خونه -

 جا خوردمرفتار یهوئیش از این تغیت  

اون که گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم. پس چرا 

 اضار نکرد؟ پس چرا مجبورم نکرد برم ؟  



628 
 

ری تکون دادمو همراهش بلند   از شوک فقط سرن

 شدم 

 دیگه هیچ حرفن نزدیم  

وند اما اینبار ماشینو پارک کردو سوار شدیمو منو رس

 با من پیاده شد 

ارد شدمو خواستم  آسانسور که رسید به همکف و 

 حافطین کنم که اونم سوار شد  باهاش خدا

دکمه طبقه ما و دکمه بسته شدن در آسانسورو هم 

 زمان زدو نگه داشت 

سوالی نگاهش کردم که با بسته شدن در آسانسور  

صت حرف زدن بهم  برگشت سمتم و قبل اینکه فر 

استیل آسانسور پسبوندو. لب  بده منو به دیوار 

 هامو بوسید  

به تنم چنان فشار داد که میتونستم تک تک  شو بدن

 ماهیچه های بدنشو حس کنم  

ان تحریک شدگیشو که قشنگ زیر  ن مخصوصا  مت 

 دلم حس میشد  
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ن  هر دو دستش قاب سینه هام شدو نوکشونو بی 

 انگشتاش فشار داد  

 از گرفتو زبونشو هول داد داخل دهنم لبمو گ

لیل  مغزم نمیتونست همه اتفاقاتو پشت سر هم تح 

 کنه 

 بدنمم تو شوک بود  

 در آسانسور باز شدو سیاوش خودشو عقب کشید  

 نفس گرفتو لباسشو مرتب کرد  

اما من همچنان به دیوار آسانسور چسبیده بودموتو  

 شوک بودم  

ن تاپمو تو تنم مرتب کر   دو گفت  سیاوش پائی 

 خودت خواست  نیای ...  -

 د  با این حرف دستمو گرفتو منو از دیوار جدا کر 

ون آسانسور بردو خودش دکمه  به سمت بت 

 آسانسور زد  

 همینجور هاج و واج بودم که سیاوش گفت  

 اگه الان نرم تو این مست  حالا حالا ها باید بمونیم.  -
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ن لحظه  در آسانسور بسته شد و من موندمو  همی 

در بسته استیل آسانسور و دکمه ای که نشون میداد  

آب دهنمو قورت  سیاوش هر لحظه دور تر میشه . 

 دادم 

با من چکار کرده بود. تنم کوره آتیش بودو انگار یی تا  

 ب سیاوش.  

 آتیش انداخته بود تو جونم اما گذاشتو رفت  

ه خوردو   سری    ع نگاهش کردم گوشیم ویتی

 سیاوش پیام داده بود  

ونم بیام دنبالت ... حت  هروقت بخوای میت -

 ساعت سه شب  

ن من باز سیاوش توپ انداخت تو ز   می 

 بدن من تحریک شده بود  

مسلما مثل خود سیاوش ... اما اون تونست بره. پس  

 من هم میتونم بیخیالش بشم.  

اره منتظر توضیحات  من  رفتم  خونه. سلما و سری

 بودن  
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با وجود اینکه حوصله هیچکدومو نداشتم اما 

نشستم پیششون و کلی دروغ جدید بافتم تا کار  

 خودمو توجیح کنم  

 ین راه برای درگت  کردن ذهنم بود  ی بهت  اینجور 

اره و سلما هم از حرف های دوست پش لیلا   سری

ن    گفی 

ن اضار داشت که لیلا با من رفته و من دروغ   حسی 

 میگم  

قضیه مرگ لیلا جدا از درد ناکیش هنوز حل  این 

 نشده مونده بود  

ن اتفاف   واقعا برای خودمم باورش سخت بود که چنی 

 ده برای لیلا افتا

 یاد اون ش دی افتادم 

 بحثو با بچه ها تموم کردمو دوباره رفتم اتاق . 

 درو بستم گفتم یکم میخوابم  

 اما لپ تاپو روشن کردمو ش دی رو گذاشتم .  

 نمیدونم چرا دوست داشتم ببینم اونا واقعا گ بودن  
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ین اشتباهم بود   اما این بزرگت 

 د شد  چون با اومدن تصویر لیلا دوباره حالم ب 

 انقدر که تو سطل زباله اتاقم بالا آوردمو  

م  لپ تاپو بستمو لباس هامو گرفتم تا برم دوش بگت 

 اما ذهنم باز درگت  شده بود 

اونم بدتر از همیشه . تمام مدت زیر دوش حمام  

بدن لختمو جلوی سیاوش تصور میکردم و این 

 اضطرابمو بیشت  میکرد . 

ش کتن اما هم  یه اضطراب که دوست داری تجربه ا

 زمان دو دل میشی . 

 تو بدنم دنبال ایرادات خودم میگشتم . 

قصد نداشتم برم پیش سیاوش اما موهای کل تنمو  

 چه دقت  .  زدم اونم با 

ن کار گوشیمو چک کردم  ون اولی   وقت  اومدم بت 

ی از پیام از سیاوش نبود و منم سعی کردم  ختی

سیاوشو  بخوابمو کاری نکنم. تا صبح خواب رابطه با 

 دیدم 
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ی ازش نبود اما فکر و  روز بعد هم همینطور ... ختی

 خیال ازش زیاد بود  

ی از سیاوش نشد منم کاری نکردم   تا شب هیچ ختی

 بدی داشتم 
ی

 اما یه احساس گم شدگ

به درس تمرکز نداشتم. خواب درست نداشتم .  

حوصله بقیه رو هم نداشتم. ساعت ده شب بود که 

اره گفت یه جدول از  لپ تاپم براش کتر کنم. تا   سری

 لپ تاپمو باز کردم فیلم لیلا اتومات پلی شد . 

اره هنوز نیومده بود و زود فیلمو   شانس آوردم سری

اما دیدن دوباره اون صحنه ها حالمو از بد  بستم 

 بدتر کرد . کلافه به سیاوش پیام دادم  

 میشه ش دی فیلم لیلا رو بشکنم ؟  -

 . سری    ع جواب داد انگار منتظر پیام من بود 

م   -  نه ... میام ازت میگت 

 خواستم بنویسم باشه که دوباره پیامش اومد  

 خودت هم آماده شو کارت دارم  -
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تان. امروز دوست داشتم هم صبح پارت  سلام دوس

ن  بذارم هم شب اما صبح نرسیدم بنویسم برای همی 

ن من   نوشتم در ادامه میذارم . باور کنی 
الان بیشت 

ون میارمو هر روزی ب  خاطراتمو بت 
رسم سری    ع دفت 

ن میکنم براتون . مرش از پیام های   وع به نوشی  سری

تون تو اینستاگرام . اینم ادامه ن  :  محبت آمت 

 سری    ع براش نوشتم  

 فردا هشت کلاس دارم. نمیتونم بیام   -

 نگران نباش تو که زودتر از دو نمیخوایی ...  -

 حاضن جواب پر رو 

ر کنم  شم. دوست دارم تظاهبلند شدم تا آماده 

ون اما خب... تو دلم   سیاوش مجبورم کرد برم بت 

 بخاطر دیدن سیاوش عروش بود  

ن . ش  حاضن شده بودم که سیاوش پیام داد بیا پائی 

 دی رو گرفتمو رفتم 

تو آینه آسانسور همینجوری یه عکس از خودم  

 گرفتمو تو اینستاگرام گذاشتم. زیرش نوشتم  
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ن به خودته ! ر دنیا دروغ گسخت ترین کا -  فی 

گوشی رو گذاشتم تو جیبم و از ساختمون خارج  

 شدم 

ون ایستاده   ن سیاوش رفتم که باز بت  به سمت ماشی 

 بودو سیگار میکشید

تا منو دید باف  سیگارشو زیر پاش خاموش کردو سلام 

کردیم. هر دو سوار شدیم و سیاوش دستشو آورد  

 جلو و گفت  

 بده من ...  -

داخل   هش دادم که گذاشت تو جیبرو ب ش دی

 کتشو گفت  

 چرا دوباره نگاه کردیش؟  -

 از سوالش غافل گت  شدمو سری    ع گفتم  

 نگاه نکردم   -

 جدا ؟  -

 مو گفتم  سری تکون داد 

 نتونستم نگاه کنم   -
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میدونم... اما نمیدونم چرا خواست  دوباره نگاه کتن   -

 ؟

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم  

ون بازجخواست  بیا -  وی  کتن ؟ م بت 

ون بریم یه دور بزنیم. اما نه خ - واستم بیای بت 

 
ی

 انتظار نداشتم بهم انقدر دروغ بکی

ی بگم   ن با اخم برگشتم سمتش اما قبل اینکه من چت 

 خودش گفت  

آرام... ازدواج یه گام بزرگه... چطور میشه دوتا آدم   -

ن ؟ ن ازدواج کین  که رو راست نیسی 

؟  تو مگه همیشه با  -  من رو راست 

 ه آره و با عصبانیت گفتم سری تکون داد ک

... پس بگ - و لیلا دقیقا چه بلای  سرش  اگه رو راست 

اومده. بگو چطوری مرده. بگو تو واقعا چر تو رابطه 

دوست داری. بگو از من چقدر تو رابطه انتظار  

 داری. بگو این کار لعنتیت دقیقا چیه ... بگو ... 

   پرید وسط حرفمو گفت
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 تو اجازه نمیدیمن خیلی وقته میخوام بگم   -

 دستمو به سینه زدمو گفتم  

 من ؟ -

 ماشینو روشن کردو راه افتاد 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

یم خونه من تا همه  - دیگه خسته ام کردی آرام. مت 

  سوال هات به جواب برسه... 

 بهش نگاه کردم

د چقدر عصبانیه  ن  نیمرخش داد مت 

ن گفتم  تازه باز شداما نطق من   ه بود برای همی 

 چرا خونه تو ؟ مگه همینجا چشه ؟ -

 یهو سیاوش برگشت سمت منو داد زد 

یم خونه من. بحث تمام .  -  لجبازی نکن آرام. مت 

 دادش خیلی بلند نبود  

 اما برای قفل کردن فک های من کافن بود 

 شوک گرفته از  حس کردم تمام ماهیچه های تنم

ه بهش نشفقط   ستم  خت 
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بلاخره بدنم آرومش دو برگشتم سمت خیابون که 

 سیاوش گفت  

ی رو اعصابم   -  معذرت میخوام. مت 

 زیر لب گفتم  

 تو که دادتو زدی... چه معذری  ...  -

سکوت کردو هیچکدون تا خونه سیاوش حرف 

 نزدیم 

س داشت خفه ام میکردو به تهوع افتاه بودم   است 

.  مدام تو سرم میگفتم تو که قراره ع  روش کتن

 تو که قراره زنش شی 

 حالا یا امروز یا ده روز دیگه 

 بلاخره که قراره بیای این خونه

 قراره رابطه داشته باشی 

ن الان  ش و انقدر وحشت داری همی  پس اگه میت 

ه بری  بهت 

ن های جدید نمیذاشت   اما باز هم هیجان تجربه چت 

 برم 
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 شم درو باز کرد کنار ایستاد تا وارد وقت  سیاوش 

 اما واقعا پاهام تکون نمیخورد 

دستش رو گذاشت پشتم که انگار دکمه روشن 

داخل رفتمو خودش  شدنمو زد چون سری    ع به سمت 

 هم پشت سرم درو بست  

ی عوض  ن از آخرین باری که اینجا بودم هیچ چت 

 نشده بود  

 جز دوتا کوسن قرمز که رو کاناپه جلو تلویزیون بود  

ن دوتا کوسن سرخ  ناخداگاه به همون سمت رفتم  و بی 

   نشستم

به سیاوش نگاه کردم که با ابرو بالا پریده به من نگاه 

 میکرد 

 اما با نگاه من زود اخم کردو اومد سمتم 

 از کردو گفت  دستشو در 

 لباس هاتو آویزون کنم ؟  -

ن  -  راحتم... بیا بشی 

 اخمش بیشت  شدو رفت سمت اتاقش
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ت و شلوارک م شکی بود با لباس راحتیش که یه تیشی

خونه   ن  رفت سمت آشتر

ون آوردو باز کرد    دوتا بطری آب جو بت 

 با یه ظرف کوچیک آجیل و اومد رو به روم نشست  

دارم اما دلم   حس میکردم نیاز به نوشیدن 

 نمیخواست آب جو بخورم  

سیدم بازم   با اینکه درصد الکلش خیلی کمه اما میت 

 سرمو سبک کنه 

 بگم آب بیاره  ولی دوست هم نداشتم به سیاوش 

 خودش لتی تر کردو گفت  

س  -  بتر

 زبونمو تو دهن تلخم چرخوندمو گفتم  

 که میدوین . بگو    تو بگو... سوال هامو  -

س.  -  نمیدونم... بتر

 حرصم گرفته بود . دهنمم تلخ بود  

 یه لب از آب جو خوردم 

 خنک بودو روح آدمو تازه میکرد  
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 خوردمو حسایی گلوم تا 
ن بیشت   زه شد برای همی 

ن گذاشتمو رو به سیاوش گفتم    بطری پائی 

 لیلا چطوری مرد ؟  -

 با اور دوز  -

 دوز!!!!!  اور 

 شوکه به سیاوش نگاه کردم که ریلکس گفت 

 سوال بعدی  -

 ناخداگاه لب زدم

 کار سبحاین بود؟   -

 جز اون کار گ میتونه باشه؟ -

 با نا باوری پوزخند زدمو گفتم 

... چطور ممک -
ی

نه یه آدم انقدر قدرت و دروغ میکی

نفوذ داشته باشه . آدم بکشه و راست راست  

 بچرخه؟

 م نگاهم کردو گفت سیاوش با اخ

 چرا باید دروغ بگم؟  -

 سری    ع گفتم 
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؟  - سوین  تا منو بت 

با این حرفم یهو اخمش تو هم کشیده شدو با 

 عصباین گفت  

سونم آرام ؟ -  چرا باید تورو بت 

وع کرده بودم  راهی بود که سری

 حرفن بود که زده بودم  

دیگه کاری از دستم بر نمی اومدجز اینکه ادامه اش 

 بدم 

 گفتم کلافه  

؟  - سوین  چرا میخوای منو بت 
ی

 نمیدونم. تو باید بکی

 سیاوش چشم هاشو ریز کردو گفت 

ن میگرفتنت هم لابد   - ن خونتون و داشی  اونا که ریخی 

سوننت.  ن فقط بت   میخواسی 

 بلند شدو گفت 

سوندنت اومده بود   هم برای تر اصلا سبحاین  -

 اینجا... 
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ن برداشت و قفل شو کنارم نشست . تبلتشو از رو مت 

 باز کرد 

یو پلی کردو گفت  ن  چت 

 اگه بحث ترسه... اینام برا ترسوندنت خوبه ...  -

 به فیلم ت  گوشیش نگاه کردم 

یه دخت  بود که قلاده بسته بودو بند قلاده اش تو 

ن پاهای پشمالو یه  دست مردونه ای بود که سرش  بی 

 مرد بود  

 همون مردی که داشت فیلم میگرفت 

مو بلمد شدم تا برم عوق   نتونستم جلو خودمو بگت 

 بزنم  

اما سیاوش مچ دستمو گرفتو هم زمان دو نقطه ازمچ 

 دستمو فشار داد

 تبلتو پرت کرد رو مبل کنلر 

 حالم یهو آروم شدو سیاوش گفت 

 حالا ترسیدی ؟  -

ونو گدستمو از دستش    فتم کشیدم بت 
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ا دیوونگیه ...  - ن  تو دیوونه ای ... این چت 

 بلند شم که بازومو گرفتو منونشوند خواستم 

 داد زدم  

م هم حاضن نیستم این کار ...  -  من بمت 

سیاوش با عصبانیت حرفمو قطع کردو با صدای 

 واقعا بلندی داد زد   

ی  - ن ن چت  ساکت شو آرام . مگه من ازت چنی 

 اجب من چر فکر کردی؟  خواستم... ر 

د  ن ن بار بود اینجوری سرم داد مت   اولی 

 دادی که از ترس سر جام میخ شدم اونم چنان 

 حت  نفس کشیدنم یادم رفتا بود 

 سیاوش بازومو فکر کردو گفت  

ل(   - من نه روانیم . نه فیتیش ) علاقه غت  قابل کنت 

به حیوون و این جور رابطه های احمقانه دارم من 

 فقط... 

 و مکث کرد هی

 منتظر نگاهش کردم که آروم گفت 
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 حدود کنم آرام...  من فقط دوست ندارم لذتو م -

 دستشو رو گونه ام کشیدو آروم لب زد 

من عاشق تضادم ... لب های سرخت تو صورت   -

سفیدت... ابروهای مشکیت کنار موهای خرمائیت  

با مژه های مشکیت ...  ز ... چشم های خرمائیت 

 نگار بدنتم برای منه... حت  بدنت ... ا

ا کمر باریکت اما باسن پرت... بازوهای لاغرت ام

 های تو پرت ...   سینه

شوکه حرف هاش بودمو نفهمیدم چطور فاصله  

 صورتمون انقدر نزدیک شد  

 سیاوش دستش رو کمرم نشستو مماس لبم گفت  

تو رو خدا برای من آفریده آرام... من تا دیدمت   -

 ..  .  فهمیدم تو مال متن

ی بگم لبمو بوسید   ن  قبل اینکه بتونم چت 

 ته مایه عصبانیت و خشمش تو بوسه اش بود  

 باید مخالفت میکردم 

 اما حرفاش منو رام کرده بود  
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. گفت فقط   د بیخود جبهه نگت  ن تو سرم یکی فریاد مت 

برای لذت حد نداره . اما منطقم میگفت باید خودتو  

. هنوز برای اعتماد به سیاوش   زوده عقب بکشی

یده بودمو سیاوش اما تو چند ثانیه من رو کاناپه خواب

 رو تنم بود  

ن افتاده بودو کمر شلوارمو باز کرده بود    شالم رو زمی 

دستش رو شکمم حرکت کردو بدون مکث رفت زیر 

 شورتم  

 لبمو گاز گرفت 

من فقط دستم رسید تو موهاش که دست سیاوش   

ن پام رفت ن پام  بی  وع به مالیدن بی   کرد  و سری

ن  پاهامو به هم فشار دادم اما سیاوش با  زانو پاش بی 

 دوتا پام فضا ایجاد کردو به کارش ادامه داد 

 بدنم میخواست ادامه بده

ه   مغزم میخواست جلوشو بگت 

غرق لذت شه و حت  با احساسم میخواست اما 

 سیاوش همراهی هم بکنه  
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 سیلوش لبمو به دندون گرفتو کشید  

 ه گفت خمار نگاهش کردم ک

 لب هات حسایی کبود میشن  -

 کرد تو گودی گردنم و گفت   سرشو فرو 

 مثل باف  بدنت   -

این حرفش تو ذهنم رد لب های سیاوشو رو بدنم  

 رسم کرد  

صحنه تو ذهنم انقدر برام لذت بخش بود که 

 بیخیال مغزم شدم 

چنگ زدم به موهاشو وقت  لاله گوشمو مکید  

 ناخداگاه بلند آه کشیدم 

ن پام داشت دیوونه ام   دست حرکت سیاوش بی 

 میکرد  

 بدنمو داغ کرده بود  

 دیگه دوست داشتم تند تر ادامه بده 

کمرمو بلند کردم که یهو سیاوش دستشو برداشتو 

 خودشو عقب کشید 



648 
 

 خمار نالیدم نه ... 

 لبخند پر غروری بهم زد  

ه تر شده بود   چشم هاش ن تت 
 از شهوت و خواسی 

تشو بت   ن و پرت  ن آوردو تیشی  کرد رو زمی 

تنش چرخید که کمر شلوارمو گرفتو از روی  و نگاهم ر 

ن پام پائ   کشید ی 

 مقاومت نکردم هرچند معذب شدم 

س  اما بدنم تو مرحله ای بود که میخواست و منو نت 

 کرده بود  

ن نگاهش رو پاهامو شورت  تاپمو  م حرکت کردو پائی 

 گرفت  

شونه هام  نیمه از رو مبل بلند شدم و مانتوم از سر 

ن افتادو تاپمو از تنم در آ  وردو نفس عمیق کشید پائی 

ن لب هام فرو کردو تر کرد   انگشتشو بی 

ن سینه هامو هر دو تو  ن بی  از لبم کشیدنش پائی 

 دستش گرفت  
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برخوردش با بدنم طوری بود که خودمم تا حالا  

 نم توجه نکرده بودم اینجوری به بد 

ن ب ون انداختو آروم یه سینه ام رو از داخل سوتی  ت 

 لب زد  

 تضاد دوست داشتتن من -

 با این حرف خم شدو زبونشو نوک سینه ام کشید 

 در عمرم این حس رو تجربه نکرده بودم  

ن پام جا به جا کردو از رو لباس   سیاوش خودشو بی 

د    خودشو بهم فشی

ن پام انقدر  ن حرکت هم   بی  تحریک شده بود که همی 

 دوباره گر انداخت به تنم  

موهاش که نوک سینه ام رو گاز گرفتو   دم بهچنگ ز 

ن انگشتاش فشار داد   نوک دیگه رو بی 

 زبونشو دور نوک سینه ام کشیدو گفت  

م   -  ... میخوام از بدنت لذت بتی

ون دادمو گفتم   ن بت   نفسمو سنگی 

 بسه ...  -
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 وتینم و بندشو باز کرد  دست هاشو برد پشت س 

 سوتینمو پرت کرد تو اتاقو گفت  

 ...  وع کردمتازه سری  -

ن سینه ام کشیدو گفت    زبونشو بی 

میخواست  بدوین من چر دوست دارم... بزار  -

 امشب بهت بگم... 

 زبونشو دور نوک سینه ام کشیدو گفت  

نت نخوین  - چون هیچ حقیقت    بهت گفتم از تو اینت 

 BDSMاونجا نیست ... حداقل راجب 

دوسا تداشتم حرف بزنه . دوست داشتم فقط ادامه 

 ده . ب

 زبونشو رو نوک سینه ام کشیدو گفت  

بهت گفتم آرام این یه تجارته یه تجارت پول ساز   -

یو  ن نت راجبش چت  ... پس وقت  میخوان تو اینت 

ب نمایش بدن اونو طوری نشون میدن که جذا

 باشه... برای هر دو طرف ... 

ن رفت    زبونشو رو شکمم کشیدو به سمت پائی 
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ن پامو بوسید و پاهامو باز کردو از روی ش ورتم بی 

 ت  گف

 چقدر خوش بوی  ...  -

ن بده . خواستم پامو   لبه هاش شورتمو گرفت تا پائی 

 ببندمو مانع بشم 

ن کشید   اما با فشار دستش نذاشتو شورتمو   پائی 

ن پام گفت   ه به بی   خت 

 چرا انقدر دیوونه کننده ای آرام...  -

ن پام برد از    بدون اینکه به من نگاه کنه سرشو بی 

به  تماس زبونش با بدنم ناله بلندی کردمو چنگ زدم 

 موهاش. 

خیلی زیاد بود . تحملشو نداشتم . تحمل این حجم  

 ود  از لذت که یهو کل وجودمو گرفت برام ممکن نب

ن پام زد که   زبونشو فشار داد بهمو مک محکمی به بی 

ل موهاشو کشیدم   بدون کنت 

ا اما هر دو دستمو تو دستش گرفتو از خودش جد

 بسه   کرد به کارش ادامه داد که دوباره نالیدم
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اما انقدر این کارو تکرار کرد که یهو کل بدنم داغ شدو  

 لرزید.  

د که تو سرم اکو می ن  شد  نبض بدنم چنان مت 

ن رسیدم   تو آسمون بودمو آروم آروم به زمی 

 تازه متوجا ناله خودم شدم 

 و زبون سیاوش که هنوز فعال بود  

ن عمیق  گفتمو   شد  سیاوش ازم جدا  هی 

ن پام کشید  لبشو خوردو انگشتشو بی 

 دست خیسشو به سمت لبم گرفتو گفت  

 بچش... طعمت مثل بهشته...  -

ن لب هام فرو کردو ناخ داگاه زبونمو به  انگشتشو بی 

 دستش کشیدم 

 دیگه مغزم کار نمیکرد  

 سیاوش از روم بلند شد  

 منو تو بغلش گرفتو بلند کرد  

فتیدر حالی که به س  م گفت  مت اتاقش مت 

ه چر میخواستم بگم   -  تنتو که میبینم یادم مت 
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 منو گذاشت رو تختو گفت  

... منم ادامه سوال   - ه تا تو با بدن من آشنا شی بهت 

 هاتو جواب بدم ... 

ون آوردو ریلکس   با این حرف باف  لباس هاشو بت 

 کنارم به پهلو دراز کشید  

ن تنه اش بود که ح سایی تحریک شده  نگاهم رو پائی 

 و آماده بود 

و عکس دیده بودم از    اینهمه کلیپ و فیلم و گیفت

آلت یه مرد اما همه هیچ اثری تو حس این لحظه  

 من نداشت

انگار یه موجود جدید جلوی روی من بود که تو سرم  

   هزارتا سوال بود 

سیاوش دست منو گرفتو آروم رو بدنش گذاشتو 

 گفت  

 چقدر دستات سرده   -

دمش تو د بدنشو  . با حس ستم گرفتمو آروم فشی

ان شدم. خونده بودم بدن زن سفتیش و قطرش نگر 
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ن  منعطفه و با سایز بدن مرد هماهنگ میشه. اما اولی 

ان پاره شدن و خونریزی پرده بکارت رابطه  ن بار و مت 

 مستقیم با سایز آلت داره 

سیاوش که انگار متوجه نگراین من شده بود دستشو  

ن   پام کشیدو گفت   زیر شکم و بی 

 بهت قول میدم جز لذت هیچر حس نکتن  -

با این حرف دستمو گرفتو رو آلتش حرکت دادو 

 گفت  

 میخوای ادامه رو بگم ؟  -

آماده نبودم برای ادامه رابطه مخصوصا حالا و با 

ی که قصد داشت واردم بشه  ن  دیدن چت 

ن لب زدم بگو   برای همی 

اف میکنم اول به حفظ پرده ام و  رابطه از عقب   اعت 

 فکر کردم

ت  عمرا میتونستم  اما حالا با دیدن این حجم و سف

 به رابطه از عقب فکر کنم  
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ن پام رفت نگار فکرما و باز خوند چون دستش از بی 

ن تر و مقعدمو لمی کرد    پائی 

 خم شد نوک سینه ام رو بوسیدو گفت  

آرام... تو دنیا هزار جور آدم هست. ممکنه دخت    -

انشگاه تو رابطه یه برده کامل باشه که کنارت تو د

ن داشته باشه و فیتیش حت  سگ  میل به تحقت  شد

شدن داشته باشه. یا مردی که با عصبانیت از کنارت  

ن ...شاید   رد شد بخواد مثل یه زن باهاش برخورد کین

بعضن ها اختلال جنش داشته باشن و باید درمان  

ه شن. بعضن هم فقط یه میل عادیه مثل میل ب

 بوسیدن خشن...  

ن  ن پام فشار  سینه هامو بوسید و انگشتشو آروم بی  بی 

 داد  

 فشار ریزی دادو گفت  

پرده ات حلقویه ... نرم نرم آماده ات کنم کمت  درد   -

 میکشی 

 لبخند زورگ زدم 
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 بدنم تو یه حال و فضا بود  

 ذهن و مغذم یه جای دیگه  

 سیاوش نوک سینه ام رو مکید و گفت  

رات مختلف دارن. یه سری  اس ها نظروانشن -

ن .   BDSMحقوق بگت  صنعت  حرفای هسی 

ی که  ن نن. یه سری واقعیتو میگن. اما چت  ن فرمایشی مت 

هست... هر کش بخواد تو رابطه آسیب بزنه یا 

 آسیب بببینه بیمار روانیه ... در این شکی نیست 

ن دندوناش  نوک سینه ام رو دوباره مکیدو اینبار بی 

 شار دادف

 آخم بلند شد که ول کردو گفت  

این درد بود ... اما دردی که با لذته... اما اگه من  -

ول نکنمو تورو به مرز آسیب برسونم دیگه لذی   

 توش نیست و بیماریه... بیماری و آزار جنش...  

دست بردم تو موهاشو دستمو نوازش وار تو موهاش  

 حرکت دادم. این کار حس خویی بهم میداد 
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حس خویی داشت چون مانع من  یاوش همانگار س

 نشد و لبخند زد که پرسیدم  

ن برای آسیب زدن هم   - وسایلی که شما میفروشی 

 هست ؟ 

مکث کرد. نفس داعین روی تنم خالی کردو کمی  

 انگشتشو فشار داد 

 چشمام ناخداگاه بسته شد که سیاوش گفت  

وسایل ما برای لذته اما به استفاده اون فرد   -

یچ وسیله ای میتونم تورو آزار ن بدون هوطه... ممرب

بدم با چنگ و دندون خودم... دیگه با اون وسایل  

 هم مسلما میشه 

 

 خمار نگاهش کردمو گفتم  

 تو تو کمدت از اون وسایل داری  -

 کنج لبش لبخندی زدو گفت  

 آره ... به زودی با همه آشنات میکنم   -
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ن پا س کردم م دادو حبا این حرف فشار دیگه یا به بی 

 نگشتش آروم آروم واردم شد  ا

ن پام آخ شد    آهم ناله شدو ناله ام با حس سوزش بی 

ون آورد   بدنم لرزیدو سیاوش انگشتشو بت 

با دیدن خون رو انگشتش شوکه شدم که سیاوش 

 لبخندی زدو گفت  

 خیلی تنگ تر از انتظار متن  

دو میشوخت  ن ن پام هنوز نبض مت   بی 

 شوکه گفتم  

 د ؟ الان تموم ش -

 سیاوش تک خنده ای کرد و از کنارم بلند شد.  

انگشتشو ب دستمال کاغذی کنار تختش پاک کردو 

 گفت 

وع نشده... بزار برات  - نه عزیزم... هنوز سری

 بیارم یکم یی حس شی 
ن  لیدوکائی 

 چرخیدم سمتشو گفتم  

 چرا ؟ -
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ن گشتو گفت   تو کشو تختش دنبال لیدوکائی 

جور خون اومده...  چون وقت  با یه انگشتم این -

ه ... بخوام پردت  و کامل بزنم دیگه نفست مت 

 حرفش بیشت  از قبل نگرانم کرد  

 سیاوش نگاهم کردو گفت  

 آرام... من نمیذارم درد بکشی  -

ه شدم به سقف    صاف دراز کشدم رو تختو خت 

 فتم  با تردید گ 

ن بار درد داره . درسته ؟  -  فقط اولی 

 تقریبا  -

 اشه ؟ کنه درد داشته بیعتن همیشه مم -

 سیاوش کشو بستو گفت  

درد همیشه بد نیست اگه لذتو زیاد کنه خوبم   -

 هست 

به سمت دیگه تخت رفتو تو کشو اون سمت رو 

 بررش کرد  

 کلافه بلند شدو گفت  
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 لعنت  ... ندارم...   -

 اه کردو گفت  به ساعت نگ

 دیر وقت هم شده...   -

ن با نگاهم به اندام ورزیده و آلت  آماده سیاوش بی 

دم و ناخداگاه  پام تت  کشیدودو  باره پاهامو به هم فشی

 گفتم  

 مهم نیست... من تحملم زیاده   -

 سیاوش نگاهش برگشت رومن 

 سر تا پامو بر انداز کردو لب زد  

ن بار خیلی مهمه  من بیشت  از تو مشتاقم ... اما ا - ولی 

 ... نمیخوام درد بکشی ... 

 با این حرف اومد سمتم  

 گردنمو بوسیدو خودشو روم قرار داد  

ن پام مالیدو گفت    آلتشو به بی 

فکر کنم افتتاحیه رو باید بزاریم یه شب دیگه...   -

 باید با حدقل ها بسازیم امشب 
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وع کردو آلتشو این  با  ن پام  حرف حرکتشو سری فقط بی 

 مالید  

س شدم تا تهش  دوست دشاتم بگم نه... حالا که نت 

 بریم 

 دم ز دردش ترسیاما خودمم ا

 با این حرکت سیاوش دوباره بدنم گرم شد  

 آروم آروم دوباره تحریک شدم 

وع کرد به مکیدن لاله   ناله هام بلند شدو سیاوش سری

 گوشم  

.   یهو دوباره رفتم به اوجو بدنم نبضش بلند شد 

سیاوش هم آه عمیق و مردونه ای کشیدو روی شکم 

 و زیر دلم مایع گرمش خالی شد

 صحنه  اینه ه کردم بخمار نگا

ن بودم تا چند روز با یاد آوری این اتفاقات  مطمی 

 شورتم خیس میشه 

سیاوش بدون توجه به آبش روی شکمم خودشو رو 

 من رها کردو بدن هامون به هم چسبید  
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ن پام درد گرفت ه بودو از وزن سیاوش نمیتونستم  بی 

 نفس بکشم 

 خودش از روم کنار رفتو دراز کشید روبه سقف و 

 گفت  

ن بار بود اینجوری ارضا شدم  -  این اولی 

 خسته و خمار چرخیدم سمتشو گفتم  

 چطوری؟ -

 اونم چرخید سمت من. لبمو بوسیدو گفت  

 اینجوری بدون دخول ...   -

 سرشو عقب بردو رو تخت نشست 

گار نه انگار خسته است. نگاهش رو تن من حرکت ان

ن  کردو چند برگ دستمال کاغذی گرفت . تنمو ت مت 

 کردو گفت 

 تازه شیو کردی؟ -

 همم آرومی گفتم که گفت  

بخاطر من این کارو کردی یا همیشه این کارو  -

؟   میکتن
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ن باشم   -  دوست دارم تمت 

 لبخندی زدو گفت  

ه. من تحمل مو ندارم  - ر البته بهت  ن  خوبه... بری لت 

 با این حرفش به بدنش دوباره نگاه کردم  

که خیلی هم کم بود  جز موی دست و پا و سینه اش  

ن گفتم   دور آلتش  و زیر بغلش مو نداشت برای همی 

ر؟  - ن  تو هم رفت  لت 

ن میکرد   سری تکون دادو در حالی که حخودشو تمت 

 گفت  

 آره...   -

 بلند شد دستمال هارو ریخت تو سطل و گفت  

یم ؟   -  میای دوش بگت 

 دوست داشتم بگم خیلی خسته ام نه

ن سری تکون اما حس میکردم بدنم کثیفه  برای همی 

 ه سیاوش دستمو گرفتو کمک کرد بلند شم  دادم ک

 آلتش هنوز ایستاده بودو بدون فکر گفتم  

 تا گ اینجوری میمونه   -
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تو گذاشت روش . اینبار نرم تر و با دوباره دستمو گرف

 کمت  شده بود    ر قط

 سیاوش خندیدو گفت  

ه  -  تا وقت  تو کنارشی فکر نکنم آروم بگت 

با خجالت دستمو عقب کشیدم که یدمو لب گز 

سیاوش خندیدو منو به سمت سرویس تو اتاقش برد  

 و گفت  

پر کردن وان دقیقا یکساعت طول میکشه و توی  -

ه و وین چند ساعت  وقت وان هم خوش گذر  میتی

ن وان دو نفره ما  ن اولی  باشه میشه صبح... برای همی 

 که میشه حسایی لذت برد  
 برای وقت 

 آب گرمو باز کردو گفت  سیدو شت  گردنمو بو 

ن سکس کاملمون   -  مثل اولی 

با این حرف زبونشو روی گوشم کشیدو منو تو 

 بغلش چرخوند  

 سینه اش رو بوسیدمو گفتم  

 .  مرش -
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سرمو بلند کردمو در جواب چشم های سوالیش  

 گفتم  

ن هامون هست    -  مرش که به فکر اولی 

آب ولرم شده  لبخند زدو نوک بینیمو بوسید . دوش  

 رو باز کردو گفت  

-  ...  مرش که انقدر توجه داری... به همه چر

سرمو به سینه اش چسبوندمو آب داغ هر دومونو 

 در بر گرفت  

 نمیدونستم مست  درست  انتخاب کردم یا نه واقعا 

 اما تو این زمان و لحظه راصین و خوشحال بودم 

 سیاوش زیر دوش آب بدنمو دست کشیدو گفت  

 د نشدی...  د کبو زیا -

 خندیدمو گفتم  

 برای دفعه بعد جای خالی گذاشت    -

 دو طرف باسنمو گرفتو کشید  

 آهم بلند شدو گفت  

 تا دلت بخواد ...  -
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شو کمی پشتم فشار داد که ناله کردمو تو انگشت

 گوشم گفت 

من باید بدنتو برای خودم آماده کنم. اما کم کم که   -

 درد نکشی  

 ترسیدمو گفتم 

 عتن ؟عقب یاز  -

 نداد لبمو به دندون گرفتو جوایی 

 ت بود  ذفشار دندوناش رو لبم حس درد اما توام با ل

 زبونشو به لبم گرفتو محکم لبمو مکید  

دو دوباره باسنمو گرفتو  تو آغ وشش منو بیشت  فشی

 کشید 

دوست داشتم تا صبح با بدنم ور بره اما شامپو بدنو 

 گرفتو با دستاش بدنمو شست  

شدیم موهامو خودم شستمو سیاوش هم  جدا  از هم

 خودشو شست . 

ون  ی از کمد سفید تو حمام بت  ن آبو بستو حوله تمت 

 آورد . 
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ن که یکی  دورم گرفتو یکی رو دوتا حوله سفید و تمت 

 برای موهام داد

خودشم یه حوله تن پوش مشکی پوشیدو از حمام  

ون    رفتیم بت 

 صدای موبایلم از پذیرای  می اومد 

رفت تا برام بیاره و من رو تخت دراز    سری    ع سیاوش

 کشیدم 

در حد مرگ خوابم می اومد . وقت  سیاوش برگشت  

 در حال مکالمه با تلفن من بودو گفت  

 باشه بهش میگم . باشه. خداحافظ  -

 قطع کردو گفت  

ی   - ن تو شب نمت   سلما بود. گفتم درو قفل کین

رو  با این حرف کنارم دراز کشید و گوشیمو گذاشت

. شاکی گفتم    پا تخت 

الان کلی باید توضیح بدم بهشون . برمیگشتم بهت    -

 بود 

 سیاوش منو کشید بغلشو گفت 
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بخواب... ساعت دو شبه... من این وقت شب  -

... جر تو بغل خودم  م جای   زنمو نمیتی

زنم... بغل خودم... این لحن ریلکس سیاوش. همه و 

ن   با ذوق همه حس عالی بهم داده بود. برای همی 

 فقط لبخند زدمو چشم هامو بستم  

اصلا نفهمیدم گ خوابم برد به زور توالت بیدار 

ن بازوه سیاوش خودمو  ای قفل شده شدمو از بی 

ون کشیدمو رفتم سرویس    بت 

 کارمو کردمو حوله دور موهامو باز کردم  

موهام با رطوبت خشک شده بودو موج گرفته بود.  

ست داشتم. دست   شو دو حالت ناما بد نشده بود . ای

هام کشیدم تا مرتب بشن و برگشتم اتاق.  و م یتو 

 پنج صبحه   د ساعت نشون میدا

 حوله بخوابم  سختم بود با  

حوله تن پوش سیاوش کنار تخت بودو بالا تنه 

 لختش از زیر پتو پیدا بود  

 منم حوله رو از دورم باز کردمو گذاشتم کنار تخت 
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غوش سیاوش لخت زیر پتو رفتم و خودمو به آ

 اش باز شدو گفت  رسوندم که یهو چشم ه

 انتخاب خویی بود  -

 دستشو رو رون پا و باسنم کشید که گفتم  

 فکر کردم خوایی   -

 تو گلو تک خنده ای کردو گفت 

تو از بغلم بری و من بیدار نشم؟ مگه میشه ... بیا   -

 روم آرام ... 

ن حرف طاق باز دراز کشیدو منو کشید روی ایبا 

  خودش

 آدم چقدر راحت عوض میشه

ن چند ساعت پیش مردد بودم جلو سیاوش  تا همی 

 لخت بشم یا نه

م روی  اونوقت الان خودم کامل لخت شدمو دارم مت 

 سیاوش 

 پاهامو دو طرفش انداختم و گفتم  

 دوباره ؟ -
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 هومیت  گفتو منو کشید روی مردونگیش  

س شده بودم  ن پام تت  میکشیدو نت   بی 

 آروم گفتم  

 میخوای کامل بکنیم ؟  -

ن بارت فقط درد تو یادت بمونه   -  نه... نمیخوام اولی 

 با این حرف منو رو بدنش کشید  

خودم مثل کش که سالها مهارت داره کمرمو قوس 

وع کردم به کشیدن خودم رو تنش و گفتم    دادمو سری

 تو ارباب نیست  درسته ؟  -

تو تاریک و روشن اتاق کاملا خوب صورتشو 

 بود  م اما برق نگاهش پیدا نمیدید

 با صدای نسبتا خماری گفت 

 هستم آرام... فقط مریض جنش نیستم   -

 منظورت چیه ؟ -

کمرمو کمی فشار داد تا بیشت  بهش نزدیک شمو 

 بوسه ای رو سینه ام زدو و گفت  
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تو پرسیدی ارباب نیستم... چرا ... هستم... منم   -

ل همه چر دارم... اما میتون م مرز هارو میل به کنت 

شخیص بدم... برای ارباب بودن لازم بفهمم و ت

ت درد بکشه. یا در حد   نیست حتما بخوای پارتتن

مرگ اونو عذاب بدی... هر کس یه سطچ از میل و 

ن داره . اینجا هم همینه .    خواسی 

سکوت کردمو حرف هاشو مزه مزه کردم. میفهمیدم  

 چر میگه اما کمی سر در گم شده بودم 

ن با هبرای هم بخاطر شب و  مون شجاعت  کهی 

 آغوش سیاوش تو من ایجاد شده بود پرسیدم 

 دو نوع ارباب وجود داره ؟  -
ی

 یعتن میکی

 هممم   -

 تو از نوع خوبشی ؟  -

 با این حرفم تو گلو خندید. تو گوشم گفت  

ه سوال هاتو تموم کتن تا تو  - دقیقا... حالا هم بهت 

 هم یه ساب خوب باشی  

 گفتم    دمو تو گوششیی صدا خندی 
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 چشم  -

هممی با رضایت گفتو منو سری    ع تر از قبل روی 

 خودش حرکت داد

اما انگار براش کافن نبود چون منو از رو خودش کنار  

 دادو دمر خوابوند رو تخت 

ن باسنم گذاشتو دوباره  اومد پشتمو مردونگیشو بی 

ن پامو هم دست   ادامه داد و هم زمان با دستش بی 

 کشید 

که اونم ارضا شدم خودشو دوباره   وج بودممن تو ا

 روم رها کرد  

 تو گوشم گفت 

 یه حمام دیگه واجبه  -

 گفتم 
ی

 با خستکی

 برای من فقط خواب واجبه .  -

ن کرد   تو خواب و بیداری بودم که سیاوش تنمو تمت 

فهمیدم رفت   اما نیومد زیر پتو . صدای آب اومدو 
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ه. پس وسواس داشت. چون واقعا حم ام دوش بگت 

ن   این وقت صبح خیلی ستم بود  رفی 

 با اومدن سیاوش زیر پتو از خواب بیدار شدم

 بدنش خنک بودو انتظار نداشتم منو بغل کنه. 

اما منو کشید تو بغل خودشو دوباره خوابم عمیق  

 شد.  

ن با زنگ تلفن سیاوش بیدار شدم . دست سیاوش ب ی 

 پام بود  

  شوک شدم چون بعد دوبار ارضا شدنش انتظار 

 نداشتم هنوز مشغول بدنم باشه 

 با اکراه ازم جدا شدو نشست کنار تخت 

 تلفن رو پاتخت  رو جواب دادو گفت  

سارا... امیدوارم دلیل خویی برای زنگ زدن به  -

 ...  خونه داشته 

جمله اش ناتموم موندو سکوت کرد. نمیشنیدم اون  

 چر میگه  سمت

 فقط نگران نشستم رو تخت که سیاوش گفت 
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سونم. هیچ کس هیچ اقدامی نکنه.  ن خالا - ودمو مت 

 فهمیدی چر گفتم ؟ 

 سری    ع تلفنو قطع کردو بلند شد

وع کرد به آماده شدن  به سمت کمد لباسش رفتو سری

 اندامشو زیر نظر داشتم که یهو انگار منو دید و گفت  

س - وندت. من باید برم  تو عجله نکن راننده مت 

کت   سری

ی شده ؟ - ن  چت 

 . مهم نیست ..  -

 اخم کردمو گفتم  

 مهم نیست   -
ی

 بهت مربوط نیست تا بکی
ی

 میتوین بکی

 اونم اخم کردو گفت  

ن و بس .  - مهم نیستووو یعتن مهم نیست. همی 

ش نکن  تفست 

 لباسشو مرتب کردی موهاشو دست کشید  

زود آماده و خوش تیپ   بهش حسودیم شد انقدر 

 شده بود 
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 به منم توپیده بود  

زد و   گرفت . بوسه ای رو لبماومد سمتم چونه ام رو  

 گفت  

 عصر میام دنبالت   -

 بدون هیچ حرف دیگه به سمت در رفت 

 احساس یه بچه رو داشتم که وارد بحثم نمیکردن  

من ولو شدم رو  صدای بسته شدن در خونه اومدو 

 تخت  

اما این رفتار سیاوش درست نبود. من که بچه 

ن بالشت ها  فرو  نیستم . چرخیدم رو تختو خودمو بی 

 کردمو دوباره خوابیدم  

ظهر بود بیدار شدم. همه تنم   11ساعت نزدیک 

 کوفته بود انگار کوه کنده بودم 

لباس پوشیدمو بدون خوردن حت  آب رفتم از در  

ون  بت 

 منتظرم ایستاده بود  راننده 
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معذب شدم معلوم نیست بنده خدا از ساعت چند  

 منتظر من بود

ن  ن شدیم.   سلام کردمو با هم رفتیم پائی  و سوار ماشی 

 به دریا و گفتم  دلو زدم 

 خیلی پشت در منتظر من موندین ؟ -

ن شما بعد  - ون و دقیقا  11نه... به من گفی  میاین بت 

 اومدین  11بعد 

پریدو واقعا سیاوش چطور میتونست  ابروهام بالا 

 انقدر خوب حت  خوابیدن منو درست حدس بزنه 

کت سیاوش سم میدونه سری چر شده اما   خواستم بتر

 نداشتم جواب نمیداد بیخیال شدم چون شک 

تو خونه هم اون روز تا عصر خوابیدم از بس خسته 

بودم کلا درسو هم بیخیال شده بودم اصلا تمرکز 

ی نشد و فقط نداشتم. اما عصر  از سیاوش ختی

م   ساعت هشت شب پیام داد ببخشید خیلی درگت 

 فردا میبینمت  

 د براش نوشتم  دیگه حسایی زورم گرفته بو 
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ت کرده ها !  - ی نیست خیلی درگت  ن  چت 

جوایی بهم ندادو بیشت  حرص خوردم . شب تا صبح  

 گذشتو روز بعد هم به زور شب کردم اما از 
ی

با کلافکی

ی نب  ود . سیاوش ختی

 شب خودم بهش پیام دادم  

؟  - ی نیست هست  ن  هنوز درگت  چت 

 بهم پیام داد نیم ساعت دیگه میام دنبالت 

ین بودم اما تا گفت میام دنبالت  ش عصبااز دست

 انگار دنیارو بهم دادن  

تو دلم به خودم که انقدر سری    ع وابسته شده بودم  

فحش دادم و در ظاهر هم سعی کردم عصباین باشم  

. 

. آماد ن  ه شدمو سیاوش که زنگ زد سری    ع رفتم پائی 

ن گرم بود   هوا دیگه حسایی سرد شده بود اما تو ماشی 

ن یه  تاپ با پالتو نسبتا بلند پوشیدمو به برای همی 

 بلند پوشیدمجای شلوار هم ساپورت و بوت 

ن شدم سیاوش گفت    تا سوار ماشی 
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ون  -  دیگه با ساپورت نیا بت 

 با اخم نگاهش کردمو گفتم  

؟ بله دو روزه  - سلام... مرش تو خویی ؟ چه ختی

ی ازت نیست نگران شد م اونوقت ننشسته اینو ختی

؟
ی

 میکی

 خیالی تحویلم دادو گفت  بخند بیسیاوش ل

ون  - این مهم تر بود... من اصلا با ساپورت بت 

 پوشیدن کنار نمیام. 

 چرا خب؟ الان که بخشی از بدن من معلوم نیست   -

 لازم نیست معلوم باشه... راه تصور بازه...  -

 متعجب نگاهش کردمو گفتم  

یاد این تابلو های توصیه به حجاب تو مدرسه  -

 میفتم  

 اخمی کردو گفت  

ضیه شوچن ندارم... ساپورت و شلوار  آرام تو این ق -

ونو نپوش . دیگه  ن پات بیفته بت   که تپلی بی 
و مانتوی 

 هم بحث نداریم 
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من خودم هیچوقت اونارو نمیپوشم . اما ساپورت   -

 ... 

 پرید وسط حرفمو گفت  

کاشان پوشیده بودی... اون شلوارت کاملا خط   -

 دادلای پاتو نشون می

 شوکه نگاهش کردم

ن ! انقدر دقت   ! یعتن همه مردا انقدر دقت داشی 

سکوت منو که دید فکر کرد جدی بحث تموم شده  

 و گفت  

ون و بعد بریم  - من شام نخوردم . بریم شام بت 

 خونه من 

 سری    ع گفتم  

 امشب نمیتونم پیشت بمونم  -

میتونستم. از خدامم بود بمونم اما دوست نداشتم  

 فقت کنم  باهاش موا

ه ریزی میکرد و طبق برنامه  از بس همه چر رو برنام

فت که کلافه شده بودم    اش هم پیش مت 
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 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

 چرا اونوقت ؟ -

 صبح باید برم کلاس  -

 پنج شنبه صبح ؟  -

 لعنت  اصلا یادم نبود فردا پنج شنبه است  

 سری    ع گفتم  

انیه  -  جتی

سونمت   -  باشه مت 

ن داشت بدهمه چر  سکوت کردم  تر میشد برای همی 

 که سیاوش گفت 

آرام اگه دلت نمیخوادپیشم بموین بحثش   -

 جداشت... بهونه الکی نیار 

ش منتظر و مکث کردم . نمیدونستم چر بگم . سیا

 نگاهم کرد که گفتم  

ن خریدی ؟ -  لیدوکائی 

ابروهاش بالا رفت و نگاهش عوض شد که سری    ع  

 نگاهمو دزدیدم 
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   سیاوش گفت

نه ... از اون روز که از پیشم رفت  تا الن حت   -

ن به خونه  نرسیدم برم خونه... اما میخوام قبل رفی 

 بخرم ... 

واقعا نرفته بود خونه ؟ چرا نرفته بود؟ چه اتفاف  تو 

کتش افتاده بود ؟   سری

 لبمو تر کردمو بدون نگاه کردن به سیاوش گفتم  

 فکر میکنم آمادگیشو ندارم  -

 کرد  ت  سیاوش سکو 

ون دادو گفت   بلاخره  نفس سنگیتن بت 

 فکر کنم من باید آماده ات کنم   -

 لرز آرومی بدنمو گرفت  

تمام اتفاقات اون شب که دوتای  داشتیم برام رور 

 شد 

ینو لذت بخش بود   خیلی شت 

اما واقعا نمیخواستم تا قبل عقد رابطه کامل داشته  

 باشیم 
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ن گفتم    برای همی 

 نه از اون نظر؟ -

 پس از چه نظری؟ -

ساکت شدم. اصلا نمیدونستم چطور منظورمو بگم 

ن رک و راست گفتم   برای همی 

دوست دارم رابطه کاملمون شب عقد باشه... البته   -

 اگه از نظر تو عیتی نداره 

 سیاوش هممی گفتو بینمون سکوت شد 

 حس کردم ناراحت شده اما بلاخره گفت 

ا - م میذارم. باشه عزیزم ... من به خواستت احت 

 اما... 

 نگاهش کردم که بدون نگاه کردن به من گفت 

اما باید بیای پیشم ... مثل دو شب پیش...  -

؟   میتوین

 حرفش که تموم شد به من نگاه کرد 
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ن سری    ع نگاهمو دزدیدمو  مثل کش که مچشو گرفی 

ون. میتونستم ه شدم به بت  ؟ معلومه که  خت 

 میتونستم و میخواستم 

 ون میشم یا نه ا از این کار پشیماما نمیدونستم بعد

 بلاخره لب زدم 

 باشه ...  -

به سیاوش و نیمرخش که لبخندش رو کمرنگ نشون  

 میداد نگاه کردم که پارک کردو گفت 

 بریم شام  -

پیاده شدیم اما دل تو دلم نبود . سیاوش دست منو  

 رو دستم زد   گرفتو بوسه آرومی

فتو از این حرکاتش خوشم می اومد اما اینکه  یهو مت 

ین میشد رو اعصابم  گم و گور میشد یا وقت  عصبا

 بود  

از همه مهمت  وقت  مجبورم میکرد حرف حرف  

 خودش باشه 
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با وجود همه اینا حس خویی بهش داشتم هرچند 

اختلاف سنیمون زیاد بود اما بهم حس امنیت و 

 ارامش میداد. 

ش که شاید اگه برادر بزرگمم الان زنده بود بهم  ح

 دمیدا

 وارد رستتوران شدیمو نشستیم.  

ن  سیاوش خودش برای هردومون سفارش دادو زیر مت 

 دوتا پاشو دور پاهام گذاشتو به هم فشار داد

ن بودو میدونستم دیده نمیشه   ی بلندی روی مت  ن رومت 

پاهامون اما این حرکت سیاوش باعث شد ابروهام  

ه و گفتم ب  الا بتر

؟  -  خویی

ن پاهاش   تکیه داد به صندلیشو پاهامو  همچنان بی 

 نگه داشتو گفت  قفل کرده

 آره تو چطوری ؟ -

ون بکشم که خندیدو گفت   سعی کردم پاهامو بت 

 آروم بگت  آرام... نمیخوای با صندلیت برگردی که  -
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اخم کردم بهشو پاهامو کشیدم که یه لحظه ولم کرد  

صندلی به پشت برگردم که سری    ع دوباره  نزدیکبود با 

 شدم   پامو گرفتو ثابت

 اما قلبم اومده بود تو دهنم 

 سیاوش خندیدو گفت  

ن  -  حالا آروم بشی 

 تنم گرگرفته بودو عصباین گفتم  

یم خونه تو دیگه این کرار  - ما که بعد اینجا داریم مت 

 برای چیه ؟

لبخند پر از غرور بالا رفتو   یه سمت لبش شکل یه

 گفت  

 دست گرمیه ...  -

ه شد تو چشم هام. حس موشی ر  و داشتم که یه  خت 

 داره باهاش بازی میکنه  گربه قبل خوردنش

 لبخند سیاوش پر رنگ تر شدو گفت  

 موافق  امشب یه کار جدیدو امتحان کنیم ؟  -
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گرفتم تا به جای اینکه بالا    به زور جلوی ابروهامو 

ه اخم کنمو گفتم    بتر

 ؟ هموافق  این بحثو بذاریم برای خون -

 نه  -

 د به نفس اینو گفت  محکم... آروم و باعتما 

ی کشت  ن ون آوردو دنبال چت   موبایلشو از جیبش بت 

ه به گوشیش گفت    خت 

 این یه محصوله جدیده ...  -

اه کنم  به سمت من گوشی رو گرفت تا تو صفحه نگ

 و گفت 

ن دارم. امشب به نظرم امتحانش   - یکی ازش تو ماشی 

 کنیم 

ی سر   ن از شکل وسیله عجیتی که رو صفحه بود چت 

ن شبیه بند  در نی ن کروی بود با چندتا چت  اوردم . یه چت 

 زش آویزون بودا

 زد عکس بعد   سوالی به سیاوش نگاه کردم که
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ن پای یه زن بودو اون بند های   اون جسم کروی بی 

نخ مانند به نوک سینه هاش رسیده بودو صورتش  

 غرق لذت بود  

ناخداگاه هیتن گفتم که سیاوش یی صدا لبخند  

 برد   و عقبگوشی  رضایت  زدو 

 گوشیو گذاشت تو جیبشو گفت 

از چنسه زلاتینه . خیلی نرم و لطیفه. بدن آسیب   -

 به نوک سینه یا درد ناراحت کننده  

ون از آب باز   و بسته شد  دهنم مثل ماهی بت 

 لبخند سیاوش رنگ شیطنت گرفتو گفت 

 سکوت علامت رضاست   -

 ناخداگاه گفتم  

؟ تو همه وسایلی که میاری رو امتح -  ان میکتن

 لبخندی زدو گفت 

 همه نه اما هرچر خوشم بیاد   -

 با تردید سر تکون دادمو آروم گفتم  

 یکم غت  واقعیه...  -
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؟  -  چر

  ؟ چر همه چر سیاوش... همه   -

 اخم کردو مشکوک نگاهم کرد که گفتم  

عصباین نشو... اما برای من همه چر مثل فیلمه...   -

 کردی اما من 
ی

ا زندگ ن تا دو ماه پیش  تو تو این چت 

ا وجود داره  ن  روحمم ختی نداشت این چت 

ون دادو گفت    بت 
 نفس عمیق 

ا - ن ه که این چت 
رو میدوین چرا  آرام... تو یک ماه بیشت 

ین  ن  هنوز اینجوری راجبش حرف مت 

 ناخداگاه و بدون فکر گفتم 

 میدونم اما از نزدیک ندیدم که حسش کنم   -

 ردمو گفتم تا گفتم پشیمون شدمو سری    ع اصلاحش ک

  BDSMمنظور اینه... از نزدیک افرادی که تو  -

هستنو ندیدم که باور کنم واقعیه ما فقط حرفشو 

ن ... انگار ... ام..   زدیم و تو گفت  دو  دسته هستی 

 چطوری بگم  

 سیاوش حرفمو قطع کردو گفت 



689 
 

حق با توئه... فردا شب یه مهمونیه اس ام  -

یم با هم ...   هست... مت 

ا فقط دهنم باز و بسته و باز یی صد دهنم تلخ شد 

 شد که سیاوش گفت  

یم...   - یم یه لباس مناسب برات میگت  فردا صبح مت 

یم مهموین  . نمیخواستم برم. اما حق با شب هم مت 

ه از نزدیک ببیتن   ه توئه... بهت   چه ختی

 با شوک گفتم  

یه مهموین که توش رابطه ارباب و برده دارن با هم   -

 ؟

 با اخم گفت   ش بالا پریدو ابروهای سیاو 

مهموین از   حالت خوبه آرام؟ میخوایم بریم یه -

افراد جامعه اس ام واقعی ... نه یه عده بیمار جنش  

 ... 

 نمیدونستم حالم خوبه یا نه 

 اصلا نیمدونستم دارم چکار میکنم 
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من همش دوست داشتم این بخش تاریک سیاوشو  

فقط   بیخیال بشمو تو ذهنم ازش یه مرد ایده آل

 کمی خاص سلخته بودم  

وش و این انگار میخواستم مرگ لیلا و شغل سیا

ای دیوونه کننده یی دی اس ام رو فراموش کنم 
ن  چت 

 اما واقعیت بزرگ اونا بودن که قابل انکار نبودن  

 سیاوش آروم گفت  

؟ -  آرام... کجای 

 بهس نگاه کردمو گفتم  

ی   - من هیچ ذهنیت  ندارم کجا میخوای منو بتی

 یاوش...  س

 جدی نگاهم کردو گفت 

یم تا ذهنتیت - . اما نگران نباش  مت  درست پیدا کتن

م که برات خطر داشته باشه  من جای  نمیتی

مکث کردو هر دو به هم نگاه کردیم که سیاوش 

 اضافه کرد  

 مثل اون مهموین که رفته بودی...  -
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 با حرفش خاطرات اون شب زنده شد

 ز کنه اوم مرد که میخواست بهم تجاو 

 دلم پیچیدو گفتم  

 اونجا ...   -

 ملم رو تموم کنم که سیاوش گفت نتونستم ج

اونجا خیلی افتضاح بود... ته باغ یه عده در حال   -

من شاید سه سال بود  سکس دسته جمعی بودن ... 

ن کثیقن رو یه جا ندیده بودم ...   ن چت   چنی 

 شوکه نگاهش کردم

 خدایا دیگه داشت دروغ میگفت 

 درسته ؟ 

سوند اد  شت منو میت 

 امکان نداره این حرفاش حقیق  باشه

 سیاوش با عصبانیت جمله اش رو تموم کردو گفت 

 اونوقت تو... اونجا بودی...  -

 با عصبانیت و تاسف سرشو تکون دادو گفت 

 واقعا پیش خودتون چر فکر کرده بودین   -
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ون دادمو گفتم    نفس سنگیتن بت 

 ؟  -
ی

 دروغ میکی

 فت اخمش بیشت  شدو گ

 چیو؟ -

 نیمتونستم حت  به زبون بیارمش . 

 فقط گفتم 

 همون... اون ... دسته جمعی ...  -

ابروهای سیاوش بالا رفت با تاسف دوباره سرشو 

 تکون دادو گفت  

 آرام... آرام... تو چقدر ساده ای ...  -

ن   خوشحال شدمو سری    ع گفی 

 یعتن دروغ گفت    -

 اخم کردو گفت  

در ساده ای که م... تو چقنه ... مسلمه دروغ نگفت  -

متوجه نشدی ... اونهمه بدن که با حرکات سکش 

تو هم میچرخیدن ... اون همه مرد تحریک شده و 
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شورت های زنونه رو زمینو ندیدی یا خودتو زدی به 

 اون راه 

 با دهن نیمه باز به سیاوش نگاه کردم 

 ته ذهنم مهموین رو مرور کردم 

ن یه م اون وسط... درست کنار لیلا و  ردو دیده حسی 

ن پای یه زن بود اما با خودم گفته   بودم که دستش بی 

ن که اون وسط ...   بودم چه بیجنبه هسی 

ن برم پیششون ...چشم  اون اکیپ پشا که بهم گفی 

ن از  های قرمز و دوتا  اونا که دستشون به وضوح بی 

 پای خودشون بودو ... 

 لعنت به من ... 

ه یه وهای بور کزن نسبتا مسن با ماون ... اون 

یرو خم شدو از پاش...   ن  لحظه چت 

 خدایا... وای خدایا ... 

 همه چر مثل تیکه پازل اومد چلو چشمم 

خدایا... تو چقدر بهم لطف داشت  که منو نجات  

ون   دادی... که زنده اومدم بت 
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با صدای گارسون که غذارو آورد از جام تقریبا 

 پریدمو به سیاوش نگاه کردم  

 دیدو گفت   سیاوش حالمو 

 میخوای برات آب قند بگم بیارن   -

با تکون سر گفتم نه و یه لب از نوشیدین که برامون 

 آورده بودن خوردم  

م و گفتم    تازه دهنم تر شد تونستم نفس بگت 

 مرش -

 قیافه سیاوش یه علامت سوال بزرگ شد که گفتم 

 مرش نجاتم دادی -

 لبخند محوی رو لبش نشست  

 زیر لب گفت  

 ....  رشم -

اداکه جمله اش رو نشنیدم فقط حرکت لب هاشو  

 دیدم

ون دادو گفت    نفس کلافه ای بت 

 شامتو بخور... بریم زودتر  -
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وع کردم به خوردن  سری تکون دادمو غرق افکارم سری

 شام 

 افکاری که هر لحظه اشتهامو کمت  میکرد 

بلاخره با اضار سیاوش نصف غذاموخوردمو بلند  

 شدیم 

حرفن نزدیم تا رسیدیم به خونه ست  دیگه تو م

 سیاوش

 ترسیده بودم  

 اما دوست داشتم بمونم 

نمیدونم چه سری تو وجود سیاوش هست که 

 دوست دارم پیشش باشم حت  وقت  انقدر ترسیدم 

ی رو از داخل ماشینش برداره  ن  منتظر بودم چت 

 اما فقط دستمو گرفتو بالا رفتیم  

 کردم که گفت    نگاهتو آسانسور از تو آینه به سیاوش 

بسه آرام... یخ شده دستات... امشب هیچ کاری   -

 نمیکنیم... باشه؟ حالا آروم باش

 هم زمان هم خوشحال شدم هم ناراحت 
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سم تموم شد   خوشحال که است 

 ناراحت که برنامه سیاوش بهم خورد  

همیشه فکر میکردم چطور میشه بخاطر کش 

 دست به کاری که نمیخوای بزین 

 و این رابطه میفهمم چطور میشه تحالا اما 

ه   یه حس لعنتیه که مثل خوره جونتو میگت 

دوست داری اونو خشوحال کتن هرچند خودت  

 نمیخوای اون کارو بکتن  

 با هم وارد خونه شدیمو سیاوش گفت  

ای  برات خریدم. عصر رسید اما نتونستم   -
ن یه چت 

 بیام خونه بازش کنم  

 ه کرد  شار ر احرف به جعبه کنار داین  با 

ن لباس شوی   یه جعبه بزرگ بود در حد جعبه ماشی 

ی  ن ن چت   یا همچی 

 سیاوش پشتمو نوازش کردو گفت 

ن تا بیارمش و بازش کنم    برو بشی 

 با تردید رفتم رو مبل نشستم 
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و هل داد کنارو جعبه رو  ن سیاوش هم اومد. مت 

 گذاشت جلوم 

با کلیدش چسب روی جعبه رو باز کردو درشو باز  

 کرد  

تظر و ساکت نگاهش کردم که یه جعبه دیگه نم

ون آورد    بت 

و تازه تونستم بخونم چیه   ن  گذاشت رو مت 

 سشوار بود  

ون آوردو گذاشت  جعبه بعدی بت 

ر بدن ...   ن بابلیس... جعبه بعدی... ویو ... بعدی  لت 

ون می پشت سر عمه جعبه های کوچیک و بز  رگ بت 

یکور. پک  اومد. پک لاوزم آرایش. پک مانیکور و پد

ن های  که حت   لباس خواب و لیاس زیر و چت 

 میدونستم چیه ن

ون آرودو رو به رو من  سیاوش پاکت آخرو بت 

 نشست  

 تمام مدت هر دو ساکت بودیم 
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 بلاخره زبونم باز شدو گفتم 

ن برای من خریدی؟ -  اینهمه چت 

الی که بسته سفید تو دستشو سری تکون دادو در ح

 باز میکرد گفت  

 گه ... قده دیخرید ع -

ن چرخیدو گفتم   نگاهم رو مت 

 اینهمه آخه  -

هنوز تموم نشده. لباس هارو دیگه بایدب ه  -

یم    سلیقه خودت بگت 

باید عصباین میشدم که چرا اینارو بدون سلیقه من 

 خریدی 

شاید من ویو نمیخواستم یا این مارک دوست  

 شتم ندا

 اما واقعا ازش ممنون بودم کارمو کم کرده بود

احتمالا فقط اینا باید خریداری میشد من که ن چو 

 اهل استفاده نبودم از اینا  

 آروم گفتم  



699 
 

 کاش خرید خودتم اینجوری انجام میدادی...    -

 سیاوش سری    ع گفت 

ی لازم ندارم - ن  من چت 

نگاهش کردم که پارچه حریری رو از داخل اون پاکت 

ون اوردو با رضایت نگاهش کرد   بت 

 رو به من گفت با همون لبخند رضایت 

 برو اینو بپوش -

 به لباش که به سمتم گرفته بود نگاه کردم  

بود و آروم گرفتمش که سیاوش   یه لباس خواب

 گفت  

 بپوش و بیا ...  -

رفتم اتاق خواب  از جام بلند شدمو بدون حرفن 

 سیاوش 

ون اوردم  لباس هامو بت 

 فقط با لباس زیر بودم

نم زبر شده بود  موهای تنمو جدید نزده بودمو کمی ت

د رو موهای بدن حساسه برای سیاوش بهم گفته بو 
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ن حس بدی داشتم هرچند در حد یک میلیمت    همی 

ون اومده بودن   شاید بت 

 سیاوش از تو پذیرای  گفت 

 پوشیدی؟  -

 داگاه بدون فکر گفتم ناخ

م ؟  -  میشه برم دوش بگت 

منتظر جوابش بودم که خودش تو قاب در پیدا ش  

 شد 

 گفت   اهم کردو نگران نگ

ی شده ؟ - ن  چت 

با اینکه سیاوش قبلا منو دیده بود اما از این حضور  

یهوئیش بازم خجالت کشیدمو داغ شدم که  اومد 

 سمتم 

 سری    ع جواب دادم

ی نشده فقط میخ - ن  وام ... نه چت 

 یه قدمی من رسیدو گفت  

 میخوای شیو کتن ؟  -
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چطور ؟ چطور فهمیده بود؟ انقدر فاصله داشت 

وهای تنمو نبینه پس چطور تونست اینو که رد م

 بگه 

ی زدو گفت    لبخند پر از غرور و تکتی

 من نگاهت کنم میفهمم چر میخوای آرام  -

 چطوری؟ -

و  خیلی ساده است با توجه به خودتو رفتارت -

 احساست ... 

 فقط نگاهش کردم که بازومو دست کشیدو گفت 

ن درسته رو موها حساسم اما نه در این حد که الا -

ش بفرستمت شیو کتن و پوستتو اذیت کتن ... بپو 

ر که برای مهماین هم   ن  بری لت 
بیا... فردا صبح میتوین

 آماده باشی  

ون   با این حرف بدون مکث از اتاق رفت بت 

 هم خجالت کشیده بودم 

 هم خیالم راحت شده بود  

 کامل لخت شدم   دیگه به هیچر فکر نکردمو 
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 یج میشدمهرچر بیشت  فکر میکردم بیشت  گ

 بیشت  سردرگم میشدم

 بیشت  سوی  میدادم

لباس خواب یه شورت حریر طرح خودش داشت 

اهن بندی که سر سی نه هاش گیپور کار شده بایه پت 

سید    بود و به زحمت به زیر باسنم مت 

 با یه کت حریر بلند تا مچ پام 

ترکیب جالتی بود و بدن ساده منو حسایی سکش 

 کرده بود  

 دورم ریختم باز کردمو موهامو هم 

دلم یه رژ سرخ میخواست رنگ گل های سرخ لباس  

خواب . حریر زمینه لباس خواب رنگ بدن بودو 

 وری انگار گل های سرخ رو بدن خودم بودن  اینج

 به سمت پذیرای  رفتم 

وع یه فیلمو   سیاوش منتظر من رو به تلویزیون که سری

  نشون میداد نشسته بودو دوتا گیلاس سرخ هم رو 

ن بود    مت 
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اهن مشکی تن سیاوش نیمه باز بودو با رسیدنم   پت 

 برگشت سمتم 

   لبخند رو لبش نشستو سر تا پامو بر انداز کرد 

 آروم گفت 

م  -  باید مشکیشو هم برات بگت 

 نزدیکش شدم دستشو برام دراز کرد 

دستمو تو دستش گذاشتم که منو نشوند روی پای 

 خودش

گار من یه عروسک  هنوز طوری باهام رفتار میکرد ان

 چیتن هستم 

 نگاهش رو تمام اجزای  تنم چرخیدو گفت 

 عالیه ... رتضیم   -

 خندیدمو گفتم  

 خداروشکر -

ون آوردو پرت کرد کنار کت   کت حریر از تنم بت 

 خودش 

 منو نشوند کنارشو 
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 گفت  

 حالا بهت  شد... فیلم ببینیم؟ -

  یعتن تو این لحظه. با این نگاه داغ و پرت شدن کت

ی بودم جز فیلم دیدن  ن  حریر آماده هر چت 

 اما سیاوش برگشت سمت تلویزیون 

ن گذاشت  پاهاشو رو هم انداختو   رو مت 

 منو کشید تو بغلشو گفت  

اب سرخ دوست داری؟  -  سری

 مردونستم میخواد همه چیو مزه مزه کنه ... 

سیاوش دوست نداشت یهو حمله کنه و لذت همه  

 چیو یهو تموم کنه 

اب سرخ   ا هم... مزهفیلم دیدن ب  کردن سری

نوازش کردن منو تحریک کردن دوتائیمون ... همه و 

 طرز فکرش بود   همه مختص سیاوش و 

نفس عمیق  کشیدمو سرمو روی سینه سیاوش 

 گذاشتمو گفتم 

 داره -
ی

 بستکی
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؟  -  به چر

 سری    ع و بدون مکث اینو پرسید و گفتم 

 به اینکه کجا باشم ؟   -

ابو   برداشتم  خم شدم هر دو گیلاس سری

یکی رو دادم دست سیاوشو با گیلاس خودم دوباره 

 لم دادم تو بغل سیاوش و گفتم 

 دوست دارم ... حالا  -

اب نوشیدمو مزه اش کردم  با این حرف یه لب از سری

 طعم تلخ و کسش برام لذت بخش بود  

 درست طعم بوسه های سیاوشو میداد

اب خوردو گفت    اونم کمی از سری

 اش چر میچسبه؟ هم... میدوین باه -

 نیخواستم بگم بوسه 

 اما مدل خودش رفتار کردمو گفتم 

 لابد فیلم .مردونه تو گلو و یی ضا خندید   -

یه لب دیگه از گیلاسش خوردو بدون نگاه کردن به  

 من گفت 



706 
 

 نه ...  -

؟   -  پس چر

ن گذاشتو برگشت سمتم    گیلاسشو پائی 

 نگاهش تو صورتم چرخیدو رو لبم ثابت شد

اب نوشیدم که سیاوش  لب دیگه  از قصد یه از سری

 گفت  

 لب هات... لب هات میچسبه ...  -

ن بردو لبمو بوسید   نگاهش کردم که فاصله رو از بی 

ن  ن حال گیلاسو هم از دستم گرفتو رو مت  تو همی 

 گذاشت . 

دست دیگه اش تو موهام فرو رفتو منو کشید سمت  

 خودش 

 حالا اون راحت رو مبل نشسته بودو من تو بغلش

 بودم 

ن   پام درست رو در حالی که پاهام دو طرفش بودو بی 

 مردونگیش 
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دستشو دوراین رو باسنم حرکت میدادو با آرامش 

 لبمو میبوسیدو میمکید  

انگار هیچ عجله و شتایی نداشت.قشنگ لب هامو  

 مزه مزه میکرد 

 سرمو عقب کشیدم

 من باید میگفتم بسه و کافیه 

 اون که بدش نمی اومد تا ته بره

اره د منم عملا دوست نداشتم تموم شه و دوبچنهر 

س شده بودم   نت 

 اما ته مونده عقلم موفق شدو خودمو عقب کشیدم  

 سیاوش چونه ام رو بوسید که عقب تر رفتم 

ن دوتا سینه ام رو بوسیدو کمرمو به سمت   بازی بی 

د وا بهش نزدیک شم  خودش فشی

دستشو رو گیپور روی سینه ام کشیدو آروم نوک 

ن انگشتش گرفتو فشابرجس ر ته شده سینه ام رو بی 

 داد

 آهم بلند شد که گفت  
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سم ... دوست  - ی میخوام ازت بتر ن آرام ... یه چت 

 دارم باهام رو راست باشی 

 نگران پرسیدم  

؟  -  چر

ه شدو گفت   تو چشم هام خت 

 آخرین باری که خود ارضای  کردی گ بوده؟ -

 فکر کردم درست نشنیدم  

هو فهمیدم  ش نگاه کردم که یچند لحظه به سیاو 

 منظورش چیه

 تنم داغ داغ شده بود در حالی که دستام یخ کرده بود  

ن فرستادمو خواستم از بغل  آب دهن خشکمو پائی 

 سیاوش جدا شم که منو محکم نگه داشتو گفت  

 آرام؟ -

 کلافه گفتم 

 حس خویی ندارم سیاوش -

 واقعا حس خویی نداشتم 

   و حالم پریده بود انگار حس 
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 اما سیاوش نذاشت تکون بخورمو گفت 

 تا حالا این کارو نکردی   -
ی

چرا؟ تو که نمیخوای بکی

 آرام ؟

 میدونستم بگم نکردم خیلی مسخره است.  

ا تجربه اش کردن یا نه   نمیدونم همه دخت 

ن یا نه  یا حت  میکین

 یا حت  چه نظری راجبش دارن

ه بودم اما دوست اما من یواشکی این کارو زیاد کرد

ن گفتم نداشتم راجبش با    کش حرف بزنم برای همی 

 بسه سیاوش نمیخوام راجبش صحبت کنم .  -

 نذاشت تکون بخورم اما گفت 

باشه عزیزم... هر وقت خواست  صحبت میکنیم   -

... فقط میخوام دیگه این کارو نکتن و هر وقت نیاز  

 ! 
ی

 داشت  به من بکی

ه  دوست داشتم از سیاوش جدا شم و با فاصل واقعا 

 بشینم 

 یا اصلا برمو چند دقیقه نبینمش 
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 اما دستاش بهم این اجازه رو نمیداد 

ن سرمو تو گودی گردنش فرو کردم حداقل  برای همی 

دیگه صورتشو نبینم و چشم تو چشم نشیم که 

 دستش دور بدنم قفل شدو گفت 

 قبوله؟  -

 باشه ...  -

اینو سری    ع گفتم تا بحث تموم شه وحس کردم  

 سیاوش لبخند زد 

وع کرد به تکون کمرشو و تکون من  آروم آروم سری

 روی خودش

 از رو لباس بدن هامون به هم کشیده میشد

اما من همچنان سرم تو گودی گردنش بودو ساکت 

 بودم  

 چرا این بحثو باز کرد  

 چرا من انقدر ناراحت شدم از این بحث  

 زدم به دریا و گفتم دلمو 

 چرا اینو پرسیدی؟   -
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 ؟م تو اینکارو کتن چون دوست ندار  -

دم که نگاهش کنم    جا خوردم اما سرمو عقب نتی

 سیاوش باسنمو دست کشیدو گفت 

میدونم یه حرکت شخصیه و عملا به من ربطی  -

نداره... اما حس خویی ندارم به اینکه خودت به  

میفهمی چر  خودت لذت بدی وقت  من هستم ... 

 میگم؟  

 نه ...  -

 واقعا نمیفهمیدم

 نمیداد  ال مغزم جوابکلا تو این ح

 سیاوش گفت  

من ازت میخوام نیاز های منو جواب بدی ... این   -

قضیه دو طرفه است... منم باید جوابگو نیازت  

باشم. اینکه تو نیاز به خود ارضای  پیدا کتن نشونه  

 کم بودن منه  

 بخواد که تو نباشی  ممکنه من یه وقت دلم -

 تا گفتم پشیمون شدم 
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ن یه جمله ن د  شون میداد این  همی  ن کارو کردم و داد مت 

 گ این کارو کردم . 

سیاوش آروم منو از خودش جدا کرد تا به صورتم  

 نگاه کنه و گفت  

 آخرین بار گ بود آرام؟  -

 با صدای عصتی و بلند تر از همیشه گفتم  

تو چر میخوای ...  بسه سیاوش ... من فهمیدم  -

 دیگه بحثو ادامه ندیم

 دیدو گفت  تو کلو یی صدا خن

وعش کردی... فکر کنم حالا بتونم   - خودت وباره سری

 حدس بزنم گ این کارو کردی 

 سرشو تو گودی گردنم برد 

 لاله  گوشمو مکیدو گفت 

 دیگه این کارو نکن ... باشه ؟ -

 این نامردی بود

میگرفت که من داغ و از خود  لحظه ای از من قول 

 یی خود شده باشم
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 ت فکر کنمکاری میکرد که نتونم درس 

 اونوقت میگفت قول بده ... 

ون دادمو به زور گفتم   نفسمو با حرص بت 

 سعی میکنم   -

 کردو گفت   انگشتشو وارد شورتم

 این کافن نیست... من قول میخوام   -

 لبمو گاز گرفتمو فقط گفتم 

 هممم  -

 خندیدو گفت 

؟ یعتن قول میدی؟  -  هممم یعتن چر

 بسه سیاوش  -

   بدنم ناخداگاه منقبض شد انگشتشو کمی فشار دادو 

به محکمی به باسنم زد که صداش  با دست دیگه ضن

 تو اتاق پیچیدو گفت  

 جواب بده آرام -

ل گفتم   کلافه بدون فکر و کنت 
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باشه.. باشه سیاوش... حالا انقدر دیگه باهام   -

 حرف نزد  

 خندید

بدون اینکه لبخندشو ببینم از رو صداش میشد  

 ز موفقیته  بفهمم که مغرورانه و پر ا

 منو چرخوندو خوابوند رو کاناپه 

 به سر تا پام نگاه کردو گفت  

 خیلی باهات کار داشتم اما دیگه تحمل ندارم  -

ون کشیدو پاهامو باز کرد    با این حرغ=ف شورتمو بت 

سعی کردم مقاومت کنم اما بازوهاشو دور رون پاهام  

ن پام برد   قفل کرد و سرشو بی 

 نبود  دیگه مغز من جوابگو 

 من فقط احساس بودم  

ن و لذتو درد    احساس داغ خواسی 

چون سیاوش اینبار دندوناشو هم وارد بازی کرده 

 بودو گازم میگرفت
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درسته آروم بود اما تهش درد ریزی به جونم 

و اضطراب عجیتی که اگه دندوناشو کامل   مینداخت

 فشار بده چر  

تو حال خودم بودم که سیاوش سرشو عقب بردو  

ن پام خودش  اومد بی 

وقت  نگاهش کردمو دیدم لباش تنش نیست واقعا 

 وکه شدم ش

 آخه هیچر نفهمیدم بودم ...  

اهنو از تنم بالا داد تا سینه هامو  راحت  سیاوش پت 

 ببینه و گفت  

ن میخریدم ...  -  باید لیدوکائی 

م که تکون نخوره   نتونستم جلوی سرمو بگت 

ه بود سیاوشو چون واقعا بدن منم دیوونه وار آماد

 حس کنه

 انتظار داشتم سیاوش بدون توجه به درد واردم کنه

داره دنبال درد   BDSMمگه کش که تمایل به 

 ت نداره؟ کشیدن نیست ؟ مگه رابطه خشن دوس



716 
 

اما سیاوش دوباره مثل دفعه قبل مردونگیشو فقط 

ن پام کشیدو منو بغل کرد و سرعتشو بیشت  برد   بی 

 ش و کاری که قبلش با مناز این تماس و فشار آلت

 کرده بود حسایی ارضا شدم

تو آسمونا بودم که روی شکمم داغ شدو نبض بدن  

 سیاوشم حس کردم 

ون داد  و لب زدنفس سنگیتن کنار گوشم بت 

 هیچوقت خودمو انقدر عذاب نداده بدم ...  -

 

 چشم هام شوکه باز شد 

 حرفش مثل آب یخ بودو حالمو بد کرد  

 شم خالی کردو گفت  سیاوش نفسشو تو گو 

بهت گفته بودم من از عذاب دادن خودم لذت   -

م ؟   میتی

انگار این حرفش جواب سوال چند دقیقه پیش 

 ذهنم بود  

د پس سیاوش از عذاب کشی  دن خودش لذت میتی
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؟   از عذاب کشیدن من چر

ه پس نباید منتظر  اگه از عذاب کشیدن من لذت بتی

 لودوکاوین باشه تا دردو برام کم کنه ! 

ن باره اینجوریه   اما شاید این فقط اولی 

 حس بدی داشتم 

ی از قبل برام  اون سر در گمی  و دو دلی با درجه بیشت 

 بیدار شده بود 

سیاوش آروم از رو تنم بلند شد چندین برگ 

وع کرد به پاک کردن تنم   دستمال کاغذی برداشتو سری

ن میکرد   ن پامو تمت   همینطور که شکمم و بی 

د  م هر از گاهی لب نوک سینه ام رو ه ن  و زبون مت 

 فقط نگاهش میکردم  

 یب بود برام رفتار هاش عج

 ناخداگاه و باز هم بدون اینکه فکر کنم پرسیدم  

 همیشه خودتو عذاب میدی ؟ -

 یه ابروشو بالا دادو نگاهم کرد

 خیلی جدی گفت 
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 نه... مگه آزار دارم .  -

 از جوابش با تعجب نگاهش کردمو گفتم  

ی... گفت  از عذااما الان   -  ب دادن خودت لذت میتی

... فقط   گفتم اما تو سکس منظورم بود   -
ی

نه تو زندگ

یه بیمار سادیسمی میتونه از عذاب دائمی خودشو 

ه آرام   بقیه لذت بتی

نفس خسته ای از ریه هام خالی کردمو چشم هامو  

 بستم  

سیاوش هنوز سر گرم بدنم بود و بدون نگاه کردن  

 بهش گفتم 

یم... این ورش ر روی انگا - یه مرز باریک راه مت 

روابط دیوانه وار و   روابط عادیه ... اون سمتش

 بیمار گونه. اونوقت ما دقیقا وسط اون مرزیم  

با سوکت سیاوش چشم هامو باز کردمو نگاهش 

 کردم

 با لذت و رضایت لبخند رو لبش بود و گفت 
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ایطو توصیف   - تا حالا هیچکس اینجور خوب سری

بود . باید حتما این جملتو یادداشت کنمو به  نکرده 

 بگم   بقیه

 بقیه ؟ -

 ره... فردا شب میبیتن بقیه رو آ -

ن میکرد گفت    بلند شدو در حالی که بدن خودشو تمت 

 امشب وقت وان دو نفره هست . موافق  ؟ -

ن  هنوز جواب نداده بودم که گوشی سیاوش رو مت 

ه زد   ویتی

 پیش سیاوش بمونم  دعا کردم کش نباشه و بیشت  

آخه تازه داشت به سوالام جواب میدادو  

 نمیخواستم این حال خوبمون خراب شه

ن برداشتو زیر لب لعنت   اما سیاوش گوشیو از رو مت 

 فرستاد  

 به من نگاه کردو گفت  

 فکر کنم مهمون داریم ...  -

 مهمون ؟  -
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با شوک نگاهش کردم که تلفنو کنار گوشش گذاشتو  

 گفت  

 یران ؟رسیدی ا سحرا ...  -

   ای از پست خط گفت صدای زنونه

 خواستم سوپرایزت کنم... اما ترسیدم تنها نباشی   -

مثل برق گرفته ها از جام پریدم و به سمت اتاق  

 رفتم 

نشنیدم سیاوش چر گفت فقط سری    ع لباس هامو 

برداشتمو مشغول پوشیدن شدم که سیاوش با لباس  

 هامون تو دستش وارد اتاق شدو گفت  

 اختمون نرسیده عجله نکن ... هنوز به س  -

 اما من مثل برق گرفته ها بودم. با شوک گفتم  

 سحرا کیه ؟  -

 خواهرم... بهت که گفتم برای عقد میاد  -

 با تکون سر گفتم آره اما خب هیچر تو ذهنم نبود 

  سشاید اثر رابطه بود یا شایدم است  

 با نگراین گفتم  
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 من برم بهت  نیست ؟  -

 ت  ردو گف اخمی ک

 ... تو برای من دیگه همش متن آرام... مسلمه نه  -

ون رفت   با این حرف لباسشو مرتب کردو بت 

 تو آینه به خودم نگاه کردم 

ی تنم بود   کاش لباس بهت 

 یا حداقل لوازم آرایش داشتم آرایش کنم 

روی شونه ام انداختم و از اتاق   شل بافتمو و موهام

ون  رفتم بت 

 چیده بود  رای  پیتو پذی بوی قهوه 

 سیاوش نگاهی به من انداختو گفت 

 چند کیلوی  آرام؟ -

 از سوالش جا خوردمو گفتم 

 چطور؟ -

 به نظرم لاغر تر از روز اولی که دیدمت شدی -

شونه ای تکون دادمو رو صندلی های کانتور نشستم  

 و گفتم 
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دونم ... آخرین بار پنجاه دو کیلو بودم . خیلی  نیم -

 ن نکردم وقته خودمو وز 

ون آوردو  با این حرف سیاوش ترازو از زیر کابینت بت 

 گفت 

 وزن کن خودتو -

کلافه رفتم سمتش . خواهرش داشت می اومدو اون 

 گت  داده بود به وزن من؟

 رو ترازو ایستادمو گفتم  

یست امشب سیاوش کاش من برم خونه. درست ن -

 اینجا باشم وقت  خواهرت میاد 

ی نگفت با اخم نگاهم کرد فقط  ن  و چت 

 رو ترازو ایستادمو نگته کردم 

 کیلو شده بودم    50

 سیاوش درست حدس زده بود و گفت  

 دو کیلو کم کردی... تقصت  منه  -

حالا من با ابرو بالا پریده نگاهش کردم که لبخندی  

 زدو گفت  
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البته الان هیکلتو دوست دارم... اما... دوست  -

 ندارم ضعیف شی 

ی بگم که  ن  صدای در واحد اومد خواستم چت 

سیاوش سری    ع به سمت در رفتو من آروم پشت 

 سرش رفتم 

این وقت شب... خونه مردی که صیغه اش بودم ،  

 دامن ...   با این تاپ و 

ن خیالش هم نبود   واقعا معذب بودم اما سیاوش عی 

 با فاصله ایستادمو سیاوش درو باز کرد 

ی که تو سرم بود   ن دخت  پشت در هیچ شباهت  به چت 

 نداشت

تو ذهن من یه زن حدودا چهل ساله بود شبیه  

 مامانم...  

دخت  بیست و  اما کش که سیاوشو بغل کرده بود یه

 شیش الی هفت ساله میخورد بهش  

ی بیشت   ن  نه چت 
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ن خود نمای    موهای فر سرخ رنگش از زیر شال ستی

 میکرد 

ن   یه تونیک مانتو مانند سفید تنش بود با تاپ ستی

ن    برمودا  زیرش و شلوار چی 

 هوا برای این لباس اینجا یکم زیادی سرد بود 

ی اومده بو   د  اما انگار اون از جای گرمست 

 از بغل هم جدا شدنو صحرا گفت 

 میدوین یک سال شده بود ندیدمت ...  -

م سحرا... تو باید بیشت  بیای ...  -  خیلی درگت 

 سحرا پشت چشمی نازک کردو گفت  

د به من سر بزین تو دور دنیارو میگردی بای -

 سیاوش...  

از  با این حرف اومد داخلو سیاوش رفت چمدونشو 

ون واحد برداره  بت 

 سحرا نگاهش تو خونه چرخیدو گفت 

 اینجا هنوز که همون رنگ...  -

 نگاهش افتاد رو منو بقیه جمله اش رو تموم نکرد 
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 چند لحظه هنگ نگاهم کرد  

ی بگه   ن  ابروهاش بالا رفتو دهنش باز شد چت 

 مثل ماهی دوباره بسته شدو باز شدا ام

 با خجالت لبخند زدمو گفتم 

 . آرام هستم ... سلام -

 سیاوش با چمدون ها اومدو به سحرا نگاه کرد 

 لبخند پر از لذی  زدو گفت 

آرام میخواست بره اما من با اضار نگهش داشتم تا  -

ن   با هم آشنا بشی 

 سحرا سری    ع سر تکون دادو گفت 

م ... مرش که از دیدارت خوشوقتسلام عزیزم...  -

 موندی

 دست دادیم    با این حرف به سمتم اومدو 

فت   اما نگاه متعجب و کنجکاوش از رو من کنار نمت 

 سیاوش گفت 

م اتاق همیشگیت  -  چمدونتو میتی

ن ساوش با تردید گفت   سحرا سری تکون دادو با رفی 
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سالت نیست؟ چون بهت بیشت    18احیانا که  -

 نمیخوره  

ن از گردنم روی پشتم  آب ج  انگار   وش ریخی 

 تنم سوختو گر گرفت 

 سری    ع گفتم 

ن مایه ها  -  تو همی 

 چشم هاش گرد تر شدو آروم سری تکون دادو گفت 

 سیاوش همیشه منو سوپرایز میکنه  -

 لبخندی زدمو گفتم  

 نمیخوره  27یا  26به شما هم بیشت  از  -

دقیقا مثل سیاوش یه ابروش بالا رفتو با قیافه 

 متعجب گفت 

 چهل و سه سالمه عزیزماما من  -

 ام پرید برق سه فاز از کله 

 از مامان من دقیقا سه سال بزرگت  بود 

سید   اما نصف اون به نظر مت 

 با دیدن صورت متعجبم لبخندی زدو گفت  
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ه من برم لباسمو عوض کنمو بیام حسایی   - خب بهت 

 صحبت کنیم  

 ذاشت به سمت اتاقش رفتو منو تو شوک تنها گ

خونه که صدای سحرا رو  ن آروم برگشتم سمت آشتر

 صدای آرومی به سیاوش گفت   شنیدم که با 

تو دیوونه شدی ... اون فقط یه بچه است... هم   -

 سن ملانیه ... 

 سر جام میخکوب شدم  

 سیاوش با صدای نسبتا عصباین گفت 

 سحرا نیومده نرو رو اعصاب من  -

خودمو   با این حرفش صدای قدم هاشو شنیدمو 

خونه مشغول کردم ن  سری    ع تو آشتر

 اما تنم یخ شده بودو دستام میلرزید  

 درسته منو سیاوش اختلاف سنیمون خیلی زیاد بود  

 اما من بچه نبودم

 و اصلا این مسئله به نظر من به کش مربوط نبود  

خونه و با دیدنم گفت  ن  سیاوش اومد تو آشتر
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یزم میارم   - ... من قهوه مت  ن  برو بشی 

 ادمو برگشتم تو پذیرای   کون دسری ت

سیاوش عصباین بودو ترجیح یدادم ازش دور باشم تا  

 اینکه ناخواسته عصباین ترش کنم  

سحرا با یه تاپ و شلوارگ که بالای زانوش بود اومد  

 سمت ما و گفت 

ش  من انتظار نداشتم اینجا انقدر سرد باشه... سیاو  -

 رید لباس گرم تری داری بهم بدی تا فردا برم خ

 سیاوش قهوه هارو ریختو گفت 

ت هامو میارم  -  برات یکی از تیشی

با این حرف رفت سمت اتاقشو سحرا اومد رو به رو 

 من نشست

اندام و هیکلش به قدری عالی بود که باورش سخت  

 بود مادر دو تا بچه باشه 

 دوباره دقیق به من نگاه کردو گفت 

؟  -  تک بچه هست 

 الان بله .  -
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 ؟منضورت چیه -

م چند سال پیش فوت شد   -  برادر بزرگت 

 اوه... متاسفم... چرا ؟  -

مادر زادی مشکل قلتی داشت ... پیوند قلب   -

ن نبود ...   موفقیت آمت 

دلم گرفتو دیگه ادامه ندادم. یاد برادرم همیشه برام 

ن بود    غم انگت 

سیاوش با یکی از سحرا دوباره گفت متاسفم که 

ت های خودش اومدو تیشی   تو داد به سحرا تیشی

ن و رو به من گفت   قهوه رو گذاشت روی مت 

 برای تو شت  و شکر هم آوردم  -

 تشکر کردم که قهوه خودشو برداشتو مزه کرد  

تو پوشیدو گفت    سحرا هم تیشی

وقت  زنگ زدی گفت  میخواین برین خواستگاری   -

... بعد یادم اومد تو  فکر کردم داری شوچن میکتن

  کتن  اصلا بلد نیست  شوچن 



730 
 

با این حرف خودش خندید اما سیاوش اخم کردو  

 منم لبخند زدم که سحرا گفت  

 قبول کن باورش سخته   -

 میدونم  -

سیاوش فقط همینو گفتو کمی دیگه از قهوه اش 

 که سحرا رو به من گفت   خورد 

 کجا آشنا شدین ؟  -

 سیاوش زودتر از من جواب داد

 من که برات گفتم   -

 سحرا اخم کردو گفت  

اجازه بده  پس من دارم خواهر شوهر میشم -

 نقشمو خوب ایفا کنم  

با این حرف به من چشمکی زد که ناخداگاه اینبار  

 خندیدمو سحرا گفت  

اینجا یادم نمیاد. شما الان صیغه   من خوب  رسوما  -

ن ؟   کردین یعتن سکس کامل داشتی 

 خنده رو لبم ماسید  
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 اما سیاوش خیلی ریلکس گفت  

ا تو جمع  انه سحرا .. اینجا ایر  - ن . ما راجب این چت 

 بحث نمیکنیم... تو که نمیخوای آرامو معذب کتن  

دهنم نیمه باز بودو قیافه ام مسلما انقدر خنده دار  

بود که سحرا با نگاه به من لبخندو خوردو و شوکه 

 سری    ع گفت 

اوه معذرت میخوام... منظورم این بود که ... الان   -

ن   هستی 
دیگه درسته؟ آشنائیتون   تو مرحله آشنای 

 کامل نشده که ؟

 با این حرف دوباره خودش خندید که سیاوش گفت  

ه ادامه صحبتمونو بذاریم برای فردا .   - فکر کنم بهت 

 م لگ سفرت حسایی روت اثر گذاشته این تای

 سحرا سری تکون دادو گفت  

دو شب پرواز داشتم و نتونستم کلا  آره دقیقا . من  -

ه  الان بخوابم تا بیشت  از این آرامو اذیت بخوابم بهت 

 نکردم 

 لبخند زوری زدمو سحرا بلند شد 
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ن سمت اتاق خوابا   با سیاوش رفی 

 من همچنان نشسته بودم 

دنم درست نیست و حرفای سحرا  میدونستم مون 

 نشون میداد الان وقت خویی بری آشنای  نبود  

اما کاری بود که شده و سیاوش هم نمیذاشت  

 ه برگردم خون

 همچنان شوکه بودم که سیاوش اومد پیشمو گفت  

؟  -  خویی

 زدو گفت 
ی

 با تکون سر گفتم آره که لبخند کمرنکی

 بریم بخوابیم  -

 اتاق مهمون بخوابم؟ بهت  نیست من برم  -

 سیاوش اخمی کردو گفت  

نه ! مسلمه که نه ! تو هیچ جا جز بغل من  -

 نمیخوایی 

 ه آروم گفتم  با این حرف دستمو گرفتو بلندم کرد ک

 جلوی سحرا آخه  -

 با اخم نگاهم کردو گفت  
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که از آمریکا اومده آرام... نه عمه    سحرا خواهرمه -

بزرگم از رئستای اطراف تهران که بخوای جلوش  

ی کتن  ن  تظاهر به چت 

 از حرفش ناخداگاه لبخند زدیمو وارد اتاق شدیم  

 سیاوش درو بستو من نشستم رو تخت  

 م انداختو گفت  نگاهی به سر تا پا

 خب کجا بودیم ؟  -

 چشم چرخوندم براشو گفتم  

با وجود خواهرت تو اون اتاق من باز  فکرشم نکن -

 برات لباس خواب میپوشم  

با این حرف چرخیدم رو تختو سری    ع خودمو زیر پتو 

 فرو بردم 

 که سیاوش یه ابروش بالا رفتو گفت 

؟  -  بخوایی
 مطمئتن با اون دامن میتوین

 اش ان من نبتو نگر  -

 اینو گفتمو پتو رو سرم کشیدم که سیاوش گفت 

 اک بزن ... خب حداقل مسو  -
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 تکون نخوردمو گفتم 

نم   - ن  صبح مت 

ی نگفتو لامپو خاموش کرد  ن  سیاوش دیگه چت 

 اما رفت سرویس داخل اتاقشو نیم ساعت بعد اومد 

خودمو زده بودم به خواب اونم از پشت بغلم کردو  

 ی نکرد  دیگه هیچ حرکت بیشت  

دوست داشتم مثلا من توخوابم اون یکم شیطنت  

 کنه 

اما گویا حسایی امشب حرف گوش کن بود. شایدم  

 فکرش درگت  بود 

بلاخره به سخت  خوابم بردو با صدای آب بیدار  

 شدم 

 سیاوش تو سرویس بود  

 دار شمو خوب نخوابیده بودم  حال نداشتم بی 

ون  و باز سیاوش با حوله تن پوش مشکی اومد بت 

ون خودمو به خواب زدم که از اتاق رف  ت بت 

ون از اتاق شنیدم که گفت   صدای سحرا بت 
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 قهوه ات کجاست ؟  -

ن ماکروفر ... گ بیدار شدی؟ -  تو کابینت پائی 

 خیلی وقته سر درد بدی داشتم   -

 ی؟ پس بیدارم میکرد -

 گفتم مزاحمتون نشم    -

 مزاحم نمیشدی... ما فقط خواب بودیم   -

ا فقط خواب؟ انتظار داری باور کنم سیاوش اقعو  -

 ؟

 سیاوش خیلی جدی گفت  

 انگار منو نمیشناش  -
ی

 آره... یه جوری میکی

 صدای سحرا آروم تر شدو گفت  

سیاوش... تو داری   واقعا حس میکنم نیمشناسمت -

ی که هم سن  با یه دخت  بچه عروش میکتن ! دخت 

یکردی خواهر زاده خودته... اگه زود ازدواج م

ی که از  ن  خودت باشه! من چت 
میتونست حت  دخت 

. پس از من انتظار  تو یادمه با رفتار الانت نمیخونه 
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نداشته باش مثل قبل قضاوتت کنم . من اصلا  

 نمیتونم درکت کنم  

 اوش حرفشو با عصبانیت قطع کردو گفت سی

 بسه سحرا   -

 حرف های سحرا حس خیلی بدی بهم داد

ن ؟ و سیاوش این فکرو مییعتن همه راجع به من  کین

ه و  درسته ظاهر سیاوش فقط نشون میداد بزرگت 

 خیلی تابلو بنود که تقریبا دو برابر من سنشه 

ن این فکرو میکردن   اما اونای  که سنمون رو میدونسی 

 ؟! 

 سحرا دیگه حرفن نزدو سیاوش برگشت اتاق

با دیدن من که رو تخت نشسته بودم یه لحظه 

 مکث کرد  

 گفت   اما سری    ع

 بپوش بریم خرید  -

کت  - ی سری  نمت 

 امروز نه ...  -
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 با این حرف درو بستو رفت سمت کمد لباس هاش

 همچنان نگاهش میکردم  

ه به بدنش بودم اما واقعا نمیدیدمش و تو فکر  خت 

 بودم که سیاوش گفت  

 نکن برنامه رو عوض میکنم ها اینجوری نگاه 

 یس سری    ع با خجالت بلند شدمو رفتم تو سرو 

نمیدونم چرا اینجوری نگاه میکردم . چشمام بدون 

ه میشد به تن سیاوش   اختیار من خت 

کارامو کردمو موهامو تا جای  که میشد بدون برس 

ون  مرتب کردمو اومدم بت 

 بوی قهوه و نیمرو می اومد  

خونه  ن  رفتم تو آشتر

ن نشسته بودنو در حال   سحرا با سیاوش پشت مت 

 صبحانه خوردن بودن  

 نم پیشدست  گذاشته بودن  م ایبر 

 سلام کردمو نشستم که سحرا گفت  
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ای  بخرم. اول از همه یه مانتو شال   -
ن منم باید یه چت 

م ...    مناسب اینجا باید بگت 

 رو کرد به منو گفت 

 عیتی نداره من باهاتون بیام خرید ؟ -

 سری    ع سری تکون دادمو گفتم  

 نه اصلا  -

 اما سیاوش قیافه اش تو هم بود 

 ا با رضایت قهوه اش رو خوردو بلند شد سحر 

 سیاوش گفت 

 حاضن شو که بریم  -

 اونم سری تکون دادو رفت 

 تو سکوت صبحانه خوردیم که سیاوش گفت 

 احتمالا بحث مارو شنیدی؟ -

 بدون نگاه کردن بهش سر تکون دادم که گفت  

 تو با این تفاوت ستن مشکل داری؟  -

 شونه تکون دادمو گفتم  

 انگار برای خودت مهمه  .. اما نه .  -
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 کلافه دست برد تو موهاشو گفت  

ن ...  -  مهم نیست... اما مهمش میکین

 سحرا از پشت سر سیاوش گفت  

آرام اول راه جوونیه ... تو  چون واقعا مهمه ...  -

بخاطر تجربای  که داری اونو محدود میکتن و 

م نمیذاری جووین کنه ... شاید آرام الان براش مه

سالش    28شاید ده سال دیگه وقت  تاره ه اما نباش

ی  ن  رو نمیخوام. یا چت 
ی

میشه بگه اصلا من این زندگ

... ده سال دیگه   رو بخوادکه تو دیگه دنبالش نیست 

تو یه مرد جا افتاده ای . اما آرام هنوز ش سالش هم  

 نشده...  

حرف های سحرا هم درست بود هم میشد بگیم  

 نادرست  

ی ت ن  ست روش نی ضمیتن هیچ چت 

 ناخداگاه سری    ع گفتم  

من نمیدونم ده سال دیگه چر میشه. اما میدونم   -

 الان این ازدواج و بدون با سیاوشو میخوام 
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 حرف خودم باعث شد خودم شوکه شم 

 سحرا هم ابروهاش بالا پرید  

 مکتر کردو گفت  

 جواب قانع کننده ای بود ... من دیگه حرفن ندارم -

 یاوش نگاه کردم س بهبه سمت اتاقش رفتو 

ه به من بود    دقیق و با رضایت خت 

 آروم گفت  

 تو همیشه منو غافل گت  میکتن آرام   -

عجیب این رضایت سیاوش حس خویی بهم داده  

 بود  

 لبخندی رو لبم نشستو گفتم  

 خودمو هم همینطور   -

 خندیدو بلند شد 

ی کمرنگ پوشیده بود  اهن  شلوار کتان خاکست  با پت 

 کی  مردونه مش

ه ای که روی دسته صندلی   ی تت 
کت تک خاکست 

 بودو برداشتو گفت  



741 
 

ن . من باید ماشینو جا به جا کنم  -  با آرام بیاین پائی 

 با این حرف به سمت در رفت  

و مرتب کردم  ن  صبحانه ام رو خوردمو مت 
 منم باف 

 کارم تمم شده بود که سحرا اومد و گفت  

 ن ؟ اینای  که تو پوشیدی کجا دار از  -

؟ مانتوم ؟ -  چر

 کل پکیج... خیلی خوشم اومده از لباست    -

مرش. هر کدومو جدا خریدم . میتونیم بریم  -

 بخریم  

م بفرستم برا  - عالیه... حتما باید عکس بگت 

م... حاضن نمیشه بیاد ایران . میگه از حجاب   دخت 

 بدش میاد  

فتیم   لبخندی زدمو در حالی که با هم به سمت در مت 

   گفتم

ن اما متاسفانه قانون  - خب خیلی ها مثل اون هسی 

 ایران حجابه و مجبوریم رعایت کنیم  

 سحرا سری تکون دادو گفت  
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آؤه... اما دوست دارم بیاد ایران... خیلی جاها  -

مش    دوست دارم با خودم بتی

 از خونه خارج شدیمو درو بستیم و گفتم  

ی  -  شما چقدر از سیاوش بزرگت 

 دو گفت  با شیطنت خندی

 من از سیاوش کوچیک ترم  -

 ابرو بالا انداختم که چشمک زدو گفت  

 سالمه بزرگت  نمیشم   25من خیلی وقته  -

ا این حرفش تازه فهمیدم داشت شوچن میکرد و  ب

 گفتم  

 اتفاقا بیشت  هم به شما نمیخوره   -

ن    خوشحال خندیدو با هم رفتیم پائی 

 سیاوش کنار لکسوس مشکی منتظر ما بود 

سیدم انگار اختلافن طبقای    این ماشینو میدیدم میت 

 مارو تو صورتم میکوبید  

عقب  من رفتم عقب بشینم اما سحرا سری    ع تر 

 نشستو گفت  



743 
 

 برو جلو عروس خانم من اینجا راحت ترم   -

ی نگفتمو جلو نشستم .  ن  چت 

 ذهنم درگت  شده بود  

 نکنه واقعا بعدا از انتخاب الانم پشیمون شم؟

فاه و هیجاین که بودن با سیاوش پول و ر  نکنه این

م   ایجاد میکنه باعث بشه تصمیم نادرست بگت 

 با صدای سیاوش به خودم اومدم که گفت  

 کجای  آرام؟   -

؟  - ن ی گفتی  ن  ببخشید حواسم نبود. چت 

 سحرا خندیدو گفت  

 کجا بریم برای خرید این مدل لباس خودت ؟   -

 آدرسو دادمو سیاوش گفت  

 یم برای تو خرید میکنیم خرید مت  بعد این پس  -

 سری تکون دادم که سحرا گفت  

 اون باکس بزرگ تو پذیرای  خرید عقد بود  -

 سیاوش هومی گفتو سحرا گفت  
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خب سرویس طلا هم خریدین؟ اگه نخریدین اونو  -

 من به عنوان هدیه بخرم  

 سرویس طلا به عنوان هدیه ! 

 سیاوش سری    ع گفت  

مشکلی نداره. چون شاید  نگرفتیم اما اگه آرام  -

 لیقه هاتون به هم نخوره س

 نمیدونستم چر بگم که سحرا گفت  

مجبوره بخوره دیگه من خواهر دامادم. مادر   -

 شوهر که نداری بزار من یکم نقش هر دو بازی کنم  

 از حرفش ناخداگاه خندیدمو گفتم  

 من حرفن ندارم ...  -

 و از نگاهش جا خوردمبه سحرا نگاه کردم

 م از قصد اینو گفت  کردحس  

حس کردم میخواست ببینه من رو انتخاب چقدر  

 حساسم

 از حرفم پشیمون شدم

 حس کردم خودمو لو دادم 
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 کاش میگفتم باید خودم انتخاب کنم  

 دوباره سکوت شد که سحرا گفت  

 تاری    خ عروش هم انتخاب کردین ؟  -

 سیاوش قبل از من گفت نه و سحرا گفت  

 ؟   ین؟ یا جشن عقد فقطمیخواین عروش بگت   -

 منتظر بود من جواب بدم  

اما من تو اینجور سوالا هنگ میکردمو باز سیاوش 

 گفت 

 صحبت نکردیم. فعلا فقط عقده   -

ن برای عقد ؟  -  خب سالن گرفتی 

آره... همون کاشان... چون خانواده آرام همه  -

ن  اونجا  ن و خانواده ما کمت  هسی   هسی 

 واقعا؟ سالن گرفته بودن؟ 

 پس چرا من هیچر یادم نبود 

 انگار اون شب کلا تو باغ نبودم

 گ گرفت؟ چرا کش با من هماهنگ نکرد؟ 

 سحرا خندیدو گفت  
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ما که کش رو نداریم کلا ... آرام آرایشگاه نوبت   -

 گرفت  ؟ 

 اینبار مستقیم از من سوال پرسید  

ن متن ک  ه تازه میشنیدم سالن گرفی 

 با تردید  گفتم  

 ش... ام.. راست -

 سیاوش دوباره گفت  

 آره... آرایشگاه و عکاس ...   -

به سیاوش نگاه کردم که سحرا مثل کش که مچ منو 

 گرفته باشه گفت  

 آرام جان انگار تو از منم یی ختی تری ها  -

 به سیاوش نگاه کردم گر گرفت تنمو 

 اونم یه لحظه نگاهم کردو گفت  

خانواده اوگ  آرام خیلی درگت  دانشگاه بود اینارو با  -

 کردیم 

 سحرا آروم خندیدو گفت  

 چه عروس خویی   -
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ی نگفتم که سیاوش گفت  ن ون و چت  ه شدم به بت   خت 

 سحرا... آرامو اذیت نکن   -

 لحن سیاوش جدی بود 

 هم جدی گفت   سحرا 

ن قصدی نداشتمو ندارم...  -  من چنی 

دیگه کش حرفن نزد تا رسیدیم به پاساژی که من 

 گفتم  

ن سیاوش گفت ما پیاده  بود برای همپارکینگ پر  ی 

 شیم تا بره جای پارک پیدا کنه

با سحرا پیاده شدیمو وارد پاساژ شدیم که سحرا  

 گفت  

 آرام جان از حرف من برداشت بد نکن.  -

سمت طبقه لباس های سنت  رفتیم و من سکوت به 

 کردم که خودش گفت  

داری یا   نمیدونم خودت خواهر یا برادر کوچیکت    -

به سیاوش احساس مسئولیت   ... من نسبتنه

میکنم... هرچند اون بچه نیست... اما منم به عنوان  
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یه خواهر دلم میخواد خیالم راحت باشه از انتخاب  

 برادرم 

 سری تکون دادمو گفتم  

 متوجه ام... اما ...   -

 ایستادمو بهش نگاه کردم و گفتم  

  تش زیاد مهماما اینکه من برام مراسم و جزئیا -

ای دیگه فرق داشته نیست شاید  با همه دخت 

باشه... اما باید حساب کتن سیاوش هم مثل تموم  

 مرد های دیگه نیست... درسته ؟ 

 ابروهاش بالا رفت که گفتم  

آره... من نمیدونم حت  باغمون کجاست... واقعا  -

هم برام مهم نیست... همه این مراسمات و عقد  

وگرنه    اجرا بشه .  یشه که باید برای من مثل یه نما

ی کافن بود    اگه به من بود فقط یه عقد محصرن

 اینو گفتمو به سمت مغازه مد نظرم رفتم  

 سحرا مکتر کردو سری    ع با من همراه شد

ا نبود  ن  من واقعا هم اصلا تو ذهنم این چت 
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 دم نمی اومد گ حرفشو زدنیا

 بحثش که نبود ... شایدم بود من نشنیدم ... 

 مورد نظر رسیدیم   دو به مغازهیگه حرفن نز سحرا د

 اشاره کردمو گفتم 

من مانتو ها و دامن هامو از اینجا میخرم. البته   -

جاهای دیگه هم هست. اما به نظرم اینجا از همه  

 جذاب تره ... 

 مرش عزیزم... سلیقه ات رو قبول دارم   -

 به هم نگاه کردیم که لبخندی با شیطنت زدو گفت 

ی داداش منو انتخاب  بلاخره خوش سلیقه بود -

 ردیک

 از حرفش آروم خندیدم که چشمکی زدو رفت داخل  

 های  که از  
ن سحرا دقیقا دست رو قشنگ ترین چت 

 نظر من اونجا بود گذاشت 

ن   داشت پرو میکرد که سیاوش زنگ زد کجائی 

ون مغازه تا  بهش آدرس مغازه رو دادمو رفتم بت 

 داره نگاهم میکنه   ببینمش که حس کردم کش
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گشتم سمت نگاه و با دیدن پش جوون و هیکلی که  ر ب

 سمت دیگه ایستاده بود تنم سرد شد 

از بعد اتفاق تو آسانسور دیگه از هر مرد هیکلی جز 

سیدم    سیاوش میت 

یه قدم عقب رفتم که سرشو بلند کردو با من چشم 

 تو چشم شد  

اخل  لبخندی زد که سری    ع نگاهمو گرفتمو برگشتم د

 داره میاد سمتم  مغازه که حس کردم

 سحرا تو اتاق پرو بود  

دیدم وارد شد و خودمو سری    ع سوندم به اتاق پرو و  

 در زدم  

 سحرا... یه لحظه بیا  -

 صتی کن عزیزم بپوشم   -

 فقط درو باز کن  -

 وایسا ...  -

 سایه اش رو تنم افتاد 
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حس کردم نفسم کم شد و هوا رفت که صدای 

   مردونه اش گفت 

 خانم ...   -

گرفتم به دیوار تا پس نیفتم که صدای مو  دست

 سیاوش اومد  

 بفرمائید ...  -

 انگار منو از غرق شدن نجات داد  

 برگشتم سمت صداش 

 هرچند چهره عصباین سیاوش هم ترسناک بود

سیاوش اما الان و تو این لحظه برام مهم نبود 

 عصببانیه یا نه

 فقط مهم بود که به موقع رسیده 

 اون پش جوون گفت  

 اشتباه گرفتم ببخشید   -

ون رفت ی نگفتو اون مرد بت  ن  سیاوش چت 

 به سمت من اومدو گفت  

 چرا انقدر ترسیدی -
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 فکر کردم از افراد سبحانیه ...   -

سیاوش با این حرف برگشت سمت اون مرد که 

 داشت دور میشدو زیر لب گفت 

فکر نکنم ... ما خیلی یهوی  اومدیم اینجا ... بعیده   -

 د آمار ما بره و کش از افرادش بیاد انقدر زو 

 حق با سیاوش بود  

 از حماقت خودم عصباین شدم

سسیاوش دستمالی به سمتم گرفتو نگاهش کردم که 

 گفت 

 ورتت عرق کرده  تمام ص -

با این حرف تازه به خودم اومدم . تو آینه اتاق پرو 

 کناری که خالی بود خودمو دیدم 

با لب های افتضاح بودم. رنگ گچ . خیس عرق 

 خشک 

سری    ع رفتم تو اتاق پرو صورتمو خشک کردم. 

موهامو ریختم تو صورتمو از تنها برق لب موجود در  

ونکیفم برای لبم استفاده کردمو اوم  دم بت 



753 
 

ون   سحرا هم از پرو اومده بود بت 

د   ن  داشت با سیاوش حرف مت 

 لباس هارو پوشیده بود اما اصلا بهش نمی اومد

 می اومدشاید به نظر من ن

 انگار برای پویدن این لباس ها نبود  

 خودش اما خوشش اومده بودو یه دست برداشت 

ون   حساب کردیمو رفتیم بت 

ن دیگه خرید  تو پاساژ دور زدیمو چندتا   چت 

منم یکم لباس دیدم و وقت  سحرا حواسش نبود  

 آروم از سیاوش پرسیدم 

 واقعا گ صحبت شد برای تالار ؟  -

 تو گفت  ابرو بالا انداخ

 تو مراسم خواستگاریت... واقعا هیچر نشنیدی؟  -

 حواسم نبود ... اونوقت تالار الان اوگ شد؟ -

 سری تکون دادو گفت  

ینو    بابات - گفت شما رسم دارین عقد خودتون میگت 

دار و عکاسم   شام میدین. عروش با داماده ... فیلمتی
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عموت گفت آشنا داره اون هماهنگ کرد من بیانه 

م. آرایشگر هم  مامانت گفت  آرایشگر  داد

همیشگیتون هست و تو سر تکون دادی ! یعتن همه  

 اینا رو یادت نیست 

 وغ میگه  واقعا فکر میکردم سیاوش در 

 آخه مگه میشد همه اینارو یادم نباشه  

 آروم گفتم  

 آرایشگرو یادمه  -

هرچند فقط یادم بود به مامان یه باشه گفتم و صلا  

 ی چیه که سیاوش گفت  یادم نبود برا

 آرام... خویی ؟  -
 داری نگرانم میکتن

آره ... خوبم... فقط نگران لباس عقدم ... اگه پیدا   -

؟   نکنیم چر

 میشه پیدا نکنیم  مگه  -

 سیاوش اینو گفتو سحرا اومد
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 دیگه بحث نکردیم  

اون روز تا عصر خرید کردیمو من فهمیدم وقت  پول  

ی که باشه واقعا حق با سیاوشه..  ن . حتما چت 

 میخوای پیدا میشه 

 سحرا دقیقا پنج برابر من خرید کرده بود 

 نهار رو تو فوت کورت خوردیم  

ونجا بخوریم اما سحرا هرچند سیاوش حاضن نبود ا

 انقدر گرفت گرسنه و خرید داره که غذا خوردیم  

لباس عقدمو با کمک سحرا انتخاب کردمو یه لباس  

 برام انتخاب کرد   هم برای مهموین امشب سیاوش

ی روشن  اهن  یقه قایق  خاکست  لباس عقدم یه پت 

 بود .  

 بلند بود اما بدون دنباله . 

ن دامن ساده بود و فقط روی قسمت یق ه و پائی 

ی  گیپور سفید کار شده بود که تضادش با خاکست 

 خیلی قشنگ بود 
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و غنچه های گل رز  مکفش ست براش گرفت

ی ست لباس برای کار دا  خل موهام  خاکست 

اهن میدی مشکی بود   مهماین شبملباس   هم یه پت 

داشت که دقیقا رو  یه حلقه مشکی دور یقه اشکه 

ن دامنش و یه نوار بالای   گردنش بسته میشد و پائی 

 گردنش حریر دوخته بود 

هر دو لباسم کاملا قسمت سینه ...کمر و رون پارو 

 پوشونده بودن. 

 شدقیقا سه قسمت حساس از نظر سیاو 

ه با یه ی تت 
 به اضار آرام یه کت و شلوار خاکست 

اهن سفید برای سیاوش خریدیم برای عقد    پت 

اما وقت  من خواستم حساب کنم سیاوش با یه اخم 

 مانع شدو حساب کرد  

 نزدیک پنج بود که برگشتیم. 

سحرا رو رسوندیم خونه و با سیاوش به سمت خونه  

 من رفتیم

 وش هشت بیاد دنبالم  قرار شد من حاضن شم و سیا 
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دوست نداشتم    لباس عقدمو خونه سیاوش گذاشتم

ن    بچه ها ببیین

بخاطر فوت لیلا دوست نداشتم بدونن جشن عقد  

 داریم 

 عذاب وجدان داشتم  

وقت  رسیدم خونه سیاوش باهام تا بالا اومدو وقت  

ن اومد تو  ا نیسی   دیدیم دخت 

 رفتم سمت اتاقم اما سیاوش داخل اتاقم نیومد

 در حال بررش خونه بود  

اهنمو گذاشتم رو تخت و  حوله و وسایل حمام    پت 

 گرفتم تا برم حمام که سیاوش گفت  

 همیشه دوستات پش میارن اینجا ؟  -

 پش؟  -

خونه بود   ن ونو به سیاوش که تو آشتر از اتاق رفتم بت 

 نگاه کردم و گفتم  

 تا من بودم که هیچوقت پش نیومده بود اینجا ...  -

 به لیوان های روی سینک اشاره کردو گفت  وش سیا
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شایدم دوستات اهل خوردن ویسکی و کشیدن   -

 سیکار باشن  

 به نلبکی پر از پوکه سیگار نگاه کردم 

تا حالا ندیده بودم بچه ها سیگار بکشن چه برسه به 

وب بخورن   اینکه مشی

 سیاوش رفت سر یخچالو گفت  

گه هم لازم  برو حمام... تا بیای من میمونم... دی -

 نیست اینجا بموین . 

 ما که نمیدونیم...  اما سیاوش -

 پرید وسط حرفمو گفت  

 عجله کن... زیاد وقت نداریم   -

 به ساعت اشاره کرد  

 واقعا وقت  نداشتم  

 بحثو گذاشتم برای بعد و سری    ع رفتم حمام . 

 دوشمو تموم کردم خیلی زود 

مدم از حمام او با حوله تن پوش  مو لباس زیر پوشید

ون    ایستادهکه دیدم سیاوش جلو در حمام بت 
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ی بگم یه دست لباس به سمتم گرفتو   ن قبل اینکه چت 

 گفت  

 دوستات با مهمون هاشون اومدن  -

صدای خنده مردونه از سالن اومدو سری    ع با لباس  

 های تو دستم خودمو عقب کشیدم 

 سیاوش اخمی کردو گفت 

با حوله   اگه اینجا نبودم میخواست  چکار کتن که -

 خالی رفت  حمام

 سری    ع گفتم  

 چون تو بودی اینجوری رفتم  -

 چشم هاش گرد شد 

 اما سری    ع در حمامو بستم 

 دروغ گفته بودم

فتم حمام   من کلا اینجوری مت 

اما اصلا انتظار نداشتم بچه ها پش آورده باشن 

 خونه 

ون  لباس هامو پوشیدمو از حمام رفتم بت 
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ون حمام ا  یستاده بود سیاوش همچنان بت 

 اپامو بر انداز کردو گفت با دیدنم سر ت

یم خونه من همونجا حاضن میشی  -  وسایلتو بگت  مت 

 با هم از راهرو به سمت اتاق ن رفتیم 

 بچه ها تو پذیرای  بئودن 

 برمیگشتم همدیگه رو میدیدیم 

 نگاهشونو حس کردم 

 اما برنگشتم

چون صدای پش ها آشنا بودو میدونستم بچه های  

ن دانش  گاه هسی 

 دیم گفتم وارد اتاقم که ش

 فقط موهامو خشک کنم آماده شده ام  -

ی نگفت  سیاوش کلافه در اتاقمو بستو  ن  چت 

 سرش تو گوشیش بود  

سری    ع موهامو خشک کردم . خوشبختانه موهام زیاد  

ن نداشت و مرتب خشک شد    نیاز به وقت گذاشی 

 جلوی موهامو هم فرق کج گرفتم که سیاوش گفت  
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 ت بباف  تو پشت موها -

 نگاهش کردم که گفت سوالی 

 مدل امروز صبح  -

از اینکه از مدل امروز صبح موهام خوشش اومد 

 حس خویی داشتم 

 همون مدلی شل بافتمو گیسو انداختم رو شونه ام

 سیاوش به لباسم اشاره کردو گفت  

 کمک میخوای بپوشی   -

 در حالی که لخت میشدم سر تکون دادم 

اهن رو پوشیدمو  ا برام ش تپشت کردم به سیاو  پت 

زیپشو ببنده که مکث کرد خواستم برگردم سمتش  

ون آورد روی کتفم   که با خودکاری که از جیبش بت 

ن کرد   وع به نوشی   سری

 نمیتونستم بخونم چر نوشته و پرسیدم

 داری چکار میکتن ؟  -

ن دوستامون اینجوری همراه این یه رسمه ...  - ما بی 

 هامونو مشخص میکنیم  
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 ت که گفتم دکارشو تو جیبش گذاشو خ

؟  -  الان چر نوشت 

ن  -  خودت ببی 

با این حرف رفتم سمت آینه و به کتفم نگاه کردم.  

 برام طرحش آشنا اومد که سیاوش گفت  

 این طرح خت  و سری هست. خودمم رو کتفم دارم   -

تازه یادم اومد کجا دیدم . تو خواب و بیداری اون 

ا اصلا تو ذهنم  روز روی کتف سیاوش دیدمش ام

 نبود  

اهنمو بستو دقیقا طرچ که کشیده  سیاوش زیپ پت 

 بود از قسمت حریر لباسم پیدا بود و گفتم 

 همتون یه خالکویی دارین  -

 آره... اما هر کس یه شکله خاصه خودشه  -

 منم باید رو کتفم خالکوبیش کنم؟  -

 اگه دوست داسته باشی  -

 نمیدونم باید راجع بهش فکر کنم  -
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هممی گفت موهامو باز انداخت رو شونه ام اما 

 سمت دیگه که علامتش نبود  

یه جوراب مشکی شیشه ای بلند پوشیدمو کفش 

 پاشنه دار مشکی . 

مانتو بلند مشکیمو هم پوشیدمو شال حریر مشکی 

 سرم کردم  

نبود . فقط چشم پشت چشم و  آرایشم غلیط

لب  داخل چشممو مداد مشکی کشیدمو لب هامو رژ 

 گلبهی زدم ایع  م

 برگشتم سمت سیاوش که نگاهم کردو گفت 

؟  -  میشه یکم لب هاتو بیشت  سرخ کتن

خودمم اینو میخواستم اما ترسیده بودم سیاوش 

ه نزدم  ایراد بگت 

 رژ سرخو به لبم زدمو و گفتم 

 آرایشم خوبه؟ -

 ه چر عالیه... بریم هم

ون  با این حرف در اتاقو باز کردو منتظر موند برم بت 
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کیف دستیمو برداشتمو موبایلمو داخلش گذاشتم و 

ون که سلما سری    ع گفت    رفتم بت 

ون  - یف آوردین بت   اوه ... چه عجب تشی

 

ن چزی که چشممو  لحن سلما با بقیه فرق داشتو اولی 

ن بود   وب رو مت   گرفت بطری مشی

 دوتا پش تو پذیرای  نگاه کردم به

ون تو هر دو از بچه های دانشگاه بودن اما اسمش

 ذهنم نبود  

اره سری    ع گفت   سری

 سلما باز رفته تو ابرا -

ی بگیم   ن همه خندیدنو منو سیاوش بدون اینکه چت 

 رفتیم سمت در 

ون سیاوش گفت   از واحد که اومدیم بت 

دفعه بعد اومدیم همه وسایلتو برمیداری میای  -

 خونه من 

 سری    ع گفتم  
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ی هست اینجوری شدن وگرنه اصلا بجه ها   - یه ختی

ن ا ا نیسی  ن  هل این چت 

ن  ی نگفتو رفتیم پائی  ن  سیاوش چت 

 حس بدی بود دوستام انقدر آبرو ریزی کرده بودن 

 با دوتا پش که به وضوح مست بودن  

 حرفن برای دفاع از اونا نداشتم 

ن شدیمو به مامان پیام دادم با سیاوش   سوار ماشی 

م مهموین   مت 

مامان زنگ زدو بعد احوال پرش سراغ خرید های 

 قدو گرفت ع

ی نمونده  ن  ختی دادم که کامل خرید کردیمو تقریبا چت 

 خداحافطین که کرد سیاوش گفت 

ن مهموین فقط برای آشنا شدن توئه. من آرام ای -

تقریبا همه افراد مهموین رو خوب میشناسم و برای 

یم   هیمن داریم مت 

 سکوت کرد  

 انگار حرفن که میخواست بگه رو پشیمون شد 



766 
 

 پرسیدم 

 خب؟ -

مو فقط خواستم بدوین   -  تورو نمیتی
من هر مهموین

 که اینجا یه مهموین عادی اس ام نیست ...  

اینه که مهموین عادی اس ام مناسب من  منظورت  -

 نیست؟ 

یم اطمینان دارم. منظورم اینه  -  که مت 
الان از جای 

 راجع به بقیه نظری ندارم 

 دوباره هر دو سکوت کردم 

داشتم که مگه بقیه  میفهمیدم چر میگه اما سوال

 یهچه طور 

نزدیک هشت بود که به یه برج رسیدیمو سیاوش  

 جلو در پارکینگ ایستاد 

ن دادو به نگهبان گفت  ش  یشه رو پائی 

 رضا رسولی ...  -

 نگهبان درو باز کردو گفت  

ین  - یف بتی  پارکینگ منقن دو تشی
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 نگاهی به برج انداختمو گفتم  

 خونه است؟ -

 اوهوم ...  -

ن ؟ سن بریز نمیت   -  ن بگت 

 گ بریزه ؟   -

 پلیس و اینا  -

 باید شاکی شخض داشته باشه...   -

 خب همون دیگه همسایه هاش و اینا -

 سیاوش ماشینو پارک کردو گفت 

آرام کل این برج مال رضاست ... هر کش ساکنه  -

 مستاجر رضاست...  

 دیگه حرفن نزدو پیاده شد

ه کیه   بگت 
بره ازش شکایت  بله دیگه ملک هر مهموین

 کنه ؟

 یاوش گفت پوفن کردمو پیاده شدم که س

 از پیشم جای  نرو -
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هر سوالی پرسیدن به من نگاه کن یا خودم اول 

 جواب میدم یا بهت اشاره میکنم جواب بدی

 خندیدمو گفتم  

 شبیه این فیلمای جاسوسیه که یمرن ماموریت   -

 سیاوش هم از تو آینه نگاهم کردو خنید و گفت  

با تو اون مایه هاست ... فقط ماموریتت اینه  قریت -

 خوب نگاه کتن و آشنا بشی  

 آره... فقط امیدوارم امشب نظرم عوض نشه -

 با این حرفم در آسانسور باز شد 

 اما سیاوش خارج نشد 

 بازومو گرفتو گفت 

 منظورت چیه؟ -

 همینجوری گفته بودم  

 اما با این لحن تند سیاوش گفتم  

ی نبینم که منظورم اینه  - ن از ورودم به این چت 

 جریانات منو پشیمون کنه  

 حس کردم تو چشم هاش نگراین رو دیدم 



769 
 

 اما سکوت کردو گفت  

 منم همینطور  -

دستشو پشتم گذاشتو منو هدایت کرد به سمت در  

 چویی و بزرگ انتهای سالن 

کل سالن از آسانسور تا در ورودی واحد اندازه 

 ه ما بود  پذیرای  خون

ضاهای لوکس و تجملای  بهم حس ترس ور فاینج

 میداد

 سیاوش دکمه زنگ رو زدو در باز شد  

اهن سفید و دامن مشکی درو   جوون با پت 
یه دخت 

 برامون باز کردو با لبخند گفت خوش اومدین 

امش مشخص بود   از مدل موی ساده و حالت احت 

 البته از نوع شیک و باز هم تجملای     خدمتکاره

ن   انتظار صدای  ی شبیه مهموین داشتم آهنگ و چت 

 اما خونه به طرز عجیتی ساکت بود 

 مارو به سمت دیگه سالن راهنمای  کرد  

  
ی

 خونه شبیه یه موزه بود تا جای  برای زندگ
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تابلو های بزرگ رو دیوار و نقاشی روی سقف و 

 وسائل تزئیت  آنتیک ...  

 وم به سیاوش گفتم  آر 

 اینجا خونه است؟  -

 ز تاسف کرد ا نگاهش ابرالبخندی زدو ب

سم کم شد که اون دخت  جلوی یه در چرمی  یکم است 

 ایستادو گفت 

 لباستونو براتون نگه دارم ؟  -

ه کرد .   به سیاوش نگاه کردم که به شال و مانتوم اسری

کیفمو به سیاوش دادمو شال و مانتومو به اون خانم  

ن کنار در بهم دادو رفت داد  م که یه شماره از روی مت 

 درو بز کردو دستشو رو کمرم گذاشتو گفت اوش یس

 به دنیای واقعی اس ام خوش اومدی آرام  -

 در کنار رفتو وارد شدیم 

ی بود که به گوشم   ن ن چت  آهنگ نسبتا ملایم اولی 

 رسیدو بعد از اون هم دود...  

 دود سیگار بود اما خوشبو بود  
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 نور سرخ ملایمی کل سالن رو گرفته بود  

ن و صندلی های نیمی از سالن  م چرمی کوتاه مشکی ت 

 بود با وسایل پذیرای   

نیم دیگه مثل سن رقص خالی بودو یه قسمت حلال  

مانند هم مثل اوپن درست شده بود که دوتا دخت   

 قد بلند در حال سرو نوشیدین بودن  

راد داخل سالن همه زوج بودن . نگاهم اول رو اف

ا چرخید.   دخت 

 از همه مدل بودن

اس های  بود که یه حلقه  همه ... لباما مشخصه 

 مشکی دور گردنشون داشت ... 

سیاوش آروم منو به سمت داخل همراهی کردو 

 خودش اومد تو 

 با ورودش یهو همه سر ها برگشت سمت ما 

 مرد آشنای  به سمتمون اومدو گفت  

 سیاوش... افتخار دادی  -
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رضا بود همون که اون روز با سبحاین اومده بودن  

که بدتر   م کردن دعوا سیاوش و سبحاین برای خت

 شده بود جای بهت  شدن 

 سیاوش سلام کردو رضا به من نگاه کرد 

 سلام کردم که سیاوش گفت آروم 

 آوردم بیشت  با محیط آشنا شه  آرامو  -

ن منو سیاوش چرخوندو گفت    رضا نگاه متعجتی بی 

بحث شما هم  کار خویی کردی... بیاین ... اتفاقا   -

 اقع  ته بحث سبحاین بود در و بود... الب

ی کنار سالن   ن با این حرف به همراه رضا به سمت مت 

 و نزدیک به محدوده رقص رفتیم 

حال رقص بودن که   چند نفر با موزیک ملایم در 

 خیلی ملایمو البته ... تا حدودی سکش بود

ن گرد   ی که با رضا بهش رسیدیم در واقع دوتا مت  ن مت 

 بود که به هم چسبونده بودن

 سعید هم اونجا بود با یه دخت  تو بغلش 
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دو مرد دیگه هم بودن که کنارشون دخت  های دیگه 

 نشسته بودن  

ی هم تنها بود که مشخص بود  همراه  یه دخت 

 رضاست 

ه بود .   لباس همه تت 

ه در حد   ه تت  مشکی قهوه ای زرشکی یشمی. همه تت 

 نزدیک به مشکی

ی که بیشت  برام جلب توجه کرد رن ن گ موها  اما چت 

 بود 

 هیچکس موهاش بلوند نبود 

 بود جز بلوند و رنگ های خیلی روشن 
ی

 هر رنکی

ا به نظر موها رنگ نشده بود ...    و اکتر

 ...  مثل موهای من

 به همه سلام کردیمو نشستیم 

 کنار من همراه رضا بود  

 سیاوش رو به بقیه گفت 

 آرام که معرف حضور همه هست   -
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 ناختم گفت  یکی از اون مرد ها که نمیش

 همه میخواستیم این دخت  جدیدتو ببینیم  -

 از حرفش دلم لرزید 

 دخت  جدید!!!! 

؟   این یعتن چر

 سیاوش خودش دقیقا همینو برگشت گفت  

؟  - ن  داشتم کامبت 
 دخت  جدید؟ مگه قبلا هم دخت 

ن برگشت گفت    کامبت 

ت کرده. آخه  -  جدیدی که است 
منظورم اینه دخت 

ای اکیپ که جذبت ن  میکردن دخت 

ی که بغل سعید   با این حرفش همه خندیدنو دخت 

 بود گفت  

 افرا بفهمه خیلی دلش میشکنه سیاوش  -

 من نگاه کردو گفت   به

سیاوش تو گروه خیلی طرفدار داشت ... اما دیگه  -

 پرید دیگه 
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بازم همه خندیدنو من فقط یه لبخند زورگ زدم که 

 سیاوش گفت 

و هوای ما آشنا شه  من آرامو آوردم اینجا با حال -

 شما دارین ریز ریز فراریش میدیدنا  جذب شه اما 

 همه دوباره خندیدن

خشک و رسمی رو داشتم که همه انتظار یه جو 

 شلاق به دست ایستاده باشن

 یا در حال سکس بغل هم باشن 

اما این جمع با تصور من انقدر فرق داشت که 

  تصورم شده بود فقط یه فکر احمقانه بر مبنای

 فیلم های پورن

 گویا حق با سیاوش بود  

های  که میبینیم ن و میگن فقط یه پوشش ظاهری  چت 

ار های جنسیه برای تشویق افراد به احمقانه از بیم 

 تجربه یه هیجان اشتباه  

تو افکارم بودم که دخت  تو بغل سعید برگشت  

 سمتشو لب های همدیگه رو بوسیدن 
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 وسط جمع 

 یه لحظه به افکارم شک کردم

وع نشده؟   نکنه هنوز سری

گرفتم از اونا و متوجه   دلم پیچیدو سری    ع نگاهمو 

 بحث شدم  

 که سعیدو اون دخت  جدا شدنو رضا گفت  

خب سپیده مالکیتتو حسایی ثبت کردی دیگه  -

 خیالت راحت 

ر حالی که به پشت سر ما نگاه میکرد  داما سپیده 

 گفت 

وعش -   د ه میخوام بدونه نمیتونه به مر این تازه سری

 من دست بزنه

 و کمر سپیده کشیدو گفت  سعید دستشو رو باسن

 اینجوری منو دیوونه خودت کردی  -

بیشت  شبیه عاشقا بودن تا ارباب ها اما خب 

ن تن  حرفشون راجب عشق نبود و راجب خواسی 

 همدیگه بود 
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ن ما   جدید که با فاصله از مت 
با رسیدن دوتا دخت 

ن تازه فهمیدم سپیده منظورش یکی  از اونا بود  نشسی 

 سیاوش تو گوشم گفت  

رضا رو که میشناش . همراه رضا اسمش بهاره  -

ن   است . دخت  تو بغل سعید هم سپیده است . کامبت 

س  و سحر. آرش و نازلی . سوالی داشت  ازم بتر

 آروم گفتم  

مهموین کلا اینجوریه که دور هم میشیتن یا اتفاق   -

 دیگه هم میافته ؟

 آروم خندیدو گفت 

وع نشدهجع-  له نکن هنوز سری

 بیشت  شد اضطرابم 

ی بگم که بهاره گفت   ن  خواستم چت 

ا  - وع کن که الان دخت  سیاوش جان پذیرای  رو سری

سن   مت 

سوالی به سیاوش نگاه کردم که از روی نوشیدین  

اب به دست من دادو گفت   ن یه گیلاس سری  های مت 
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ن یه لیوان برای کل شب تو کافن باشه   فکر کنم همی 

یتن برش زدو نزدی ا ب ک من گذاشتو  این حرف یه شت 

ی که شبیه ودکا بود   ن خودش یه شات کوچیک از چت 

 برداشت  

 بهاره آروم خندیدو رو به من گفت 

 پس خیلی سبک کار میکتن   -

 فقط لبخند زدم که سیاوش گفت 

 خیلییت  سبک   -

 سیاوش و بهاره خندیدنو بهاره گفت  

 چند سالته آرام جان ؟ -

ی نگفت خودم گفتم  اینبا هسیاوش ک ن  ر چت 

 هیجده ...  -

 خودم حس کردم و آرش گفت   ییهو نگاه همه رو رو  

 امیدوارم قوانینو نقض نکرده باشی سیاوش -

 سیاوش لبخند ریلکش زدو گفت  

 نه مسلما ...  -
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متوجه سوال تو چشم هام شدو فقط یه لبخند  

 به من زد که رضا گفت   آروم

 ه ؟ تو رابطه عادی داشت ز ایعتن الان آرام قبل  -

 این حرفش انگار بهم برق سه فاز وصل کرد 

گردنم انقدر خشک شد که نتونستم برگردم سمت  

 رضا 

 حت  نمیتونستم از سیاوش چشم بردارم

 برعکس من اون خیلی ریلکس بود  

ن   شات خالی ودکارو گذاشت رو مت 

 اشتو قبل اینکه بذاره دهنش گفت  یه زیتون برد

 ا خود من رابطه عادی رو تجربه کرده ب مآرانه ...  -

رضا هومی گفتو بقیه هم انگار خیالشون راحت شدو 

 سری تکون دادن و بهاره گفت 

 خوبه ... نه قانونو نقض میکتن اینجوری ... نه ...   -

 ادامه ندادو خندید که نازلی گفت  
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دیگه از سیاوش چه انتظاری جز این دارین . تا  -

کرده من گفتم بلاخره   د آرش گفت سیاوش نامز 

شو پیدا کرد    دخت 

 همه خندیدن 

 خنده با تمسخر نبود 

 اما حس بدی بهم میداد  

سیاوش دستشو پشتم گذاشتو آروم نوازش وار رو 

 کمرم کشیدو گفت  

ن  -  بچه ها... آرامو معذب نکنی 

 ه من گفت  سپیده سری    ع رو ب

ن دیدار همینه عزیزم تا دستت بیادو  - برای اولی 

  ریلکس شی 

ن عجایب بودم   مثل آلیس در سرزمی 

 اصلا همه چر برام یه دنیای دیگه بود 

 حت  نتونستم به سپیده سر تکون بدم  

 یهو نور صحنه رقص زیاد شدو کش بلند گفت  

 قبل از پایان مراسم کش مجلسو ترک نکنه  لطفا  -
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سوالی به سیاوش نگاه کردم که دستمو گرفتو کشید  

 تا روی پاش بشینم  

ن کارو کردن همه ه تقریبا   می 

 جز بهاره و رضا و چند نفر دیگه تو سالن  

 سیاوش کمر و باسنمو نوازش کردو آروم گفت  

 هر وقت خواست  بریم بگو  -

 سم کش نره که...  اما گفت تا پایان مرا -

ن به    - ... منظور من رفی  ن گفت مجلسو... ترک نکنی 

 یکی از اتاق هاست 

 کنار گوشم گفت    و سوالی نگاهش کردم که چشمی زد

 خودت میبیتن  -

د حس میکردم خون رو تو رگ  ن قلبم انقدر تند مت 

هام پرتاب میکنه و الان دیواره رگ هام پاره میشه یا 

 یشه سرم از شدن خون منفجر م

با صدای کفش های پاشنه دار برگشتم سمت  

 فضای  که برای رقص بود  

 تا دخت  وارد شدن  6
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ی شبیه مسه تا تقریبا  ن ن و تنشون بیاچت  ود اما با چی 

ی خدمتکار   ن های سفید و مشکی که شبیه لباس فانت 

. سه تای دیگه شلوارک  ن ها بود و موهای باز داشی 

اهن سفید و موهای گوجه شده پشت   مشکی  با پت 

 سرشون 

 آروم گفتم  

 اینا قضیه اش چیه؟ -

 سیاوش تو گوشم خیلی آروم گفت  

ن و سه تا مرد  -  .. . سه تا مثلا زن هسی 

 سر تکون دادمو سکوت کردم 

وقت  ده سالم بود با بابا اینا رفته بودیم روسیه و 

مراسم رقص بود که لباس های لخت    اونجا یه

 تنشون بود 

ن حس خالی شدن تو قلبمو تجربه  اونجا هم همی 

 کرده بودم 

اما اینبار تو این مجلس و تو بغل سیاوش خیلی حس 

 عجیتی بود  
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و  وع کرد  عصدای آهنگ ملایمی سری ا سری ن  شدو دخت 

 به یه رقص ملایم شبیه باله  

 اول تنهای  و بعد دوتای   

 دو آروم گفتم یکم گذشته بو 

 پس قسمت خشنش کجاست ؟  -

هنوز سیاوش جواب نداده بود که تم آهنگ عوض  

 شدو تند شد  

 

ای شلوارک پوش دست بردنو یه تیکه از جلو   دخت 

 لباس دخت  های مایو پوش رو کشیدن

انگار نمایشی وصل بودو تا کشیدن از  که  یاتیکه 

 تنشون جدا شد

ن  حالا با بالاتنه ن بود و پائی  ای که فقط در حد سوتی 

 تنه در حد شورت رو به رو ما بودن 

 اونم وسط یه جمع پر از زن و مرد...   

 ابروهام از این اتفاق بالا پرید  
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حس عجیتی بود دیدن اینهمه زن لخت وسط این 

 حمع 

 عی بود قایکم غت  و 

 خواب بود و اینا همه خواب بودن  انگار یه

 یه خواب که حت  باورش سخت بود 

ن این یه فیلمه تخیلیه بیشت  باورم   اگه بهم میگفی 

 تا اینکه همه چر واقعیتهمیشد 

 آهنگ داشت تند میشد  

 اما نه تند عادی 

 یه مدل که انگار ته دل من یی تاب و خالی میشد 

 دو تو گوشم گفت  شی سیاوش کمرمو تو دستش ف

وع میشه    داره قسمت اروتیک رقص سری

 به بقیه نگاه کردم

 یه جورای  تقریبا همه در حال بدن همدیگه بودن 

 واقعا خوشم نیومده بود 

از اینکه تو جمع بری رو پای یکی به هدف تحریک  

 جنش بشیتن حس خویی نداشتم 
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ن؟   اصلا نمیفهمیدم از چر این اتفاقات لذت میتی

 ذت بخش تره ؟ براشون ل یک شدنر حتو جمع ت

این افکار باعث شد دلم بیشت  آشوب شه و تو گوش  

 سیاوش گفتم 

 نکنه میخوان کامل لخت شن ؟ -

 اوهوم ...  -

سرمو عقب بردمو شوکه نگاهش کردم که با چشم 

ا اشاره کرد    هاش به دخت 

 با دیدن صحنه سری    ع نگاهمو گرفتمو گفتم  

 اینا دیوونه ان  -

 م دیوونه این م شما هگ بمیخواستم 

 اما جلو زبونمو گرفتمو سیاوش گفت  

 ما  نگاه کن آرام...  -
ی

مگه نمیخواست  با سبک زندگ

 بیشت  آشنا شی ... 

 اما بر نگشتم و گفتم  

 کافیه تا همینجا   -

 پامو دست کشیدو گفت  



786 
 

 میخوای بریم یکی از اتاق ها ؟ -

 نه و تو گوش سیاوش گفتم  با تکون سر کفتم

 از این مهموین برم   امو خمی -

سیاوش انگشتش رو چونه من قرار گرفتو سرمو 

 برگردوند سمت مراسم و گفت  

 تا تموم نشده نمیشه  -

ا که حالا عملا لخت   نگاهم دوباره افتاد به اون دخت 

بودنو در حال رقض که بیشت  شبیه حرکات سکش  

 بود بودن  

ب  آهنگ همراه بود و معلوم بود  همه چر با ضن

 نگن .   تمرین کردن که انقدر هماهلییخ

سعید و سپیده بلند شدن و به سمت سالتن که از 

ن   اونجا اوده بودیم داخل رفی 

ن ازشون گفتم   بدون چشم برداشی 

؟ - ن  پس اینا چرا رفی 

ن تو یکی از اتاقا...  -  رفی 
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ن بغلی  خواستم برگردم سمت سیاوش که از روی مت 

ت مرد  ابدخت  بلند شدو در حالی که کر  ما یه

ه بود به سمت در اونو همراهشو تو دستش گرفت

ن   کشیدو رفی 

 آروم گفتم 

 اونا...  -

 نمیدونستم حرفم چطور تموم شه که سیاوش گفت 

... الهه تمایل به ارباب بودن   - ن اونا برعکس ما هسی 

داره و سریکش که جدیده و نمیشناسم دوست داره 

 دار باشه برده و فرمانتی 

 تم ف گبرگشتم سمت سیاوشو  

 کاش نمی اومدیم اینجا   -

ن ابروهاش نشستو گفت    گره ای بی 

 

 

 خودت خواست   -

 اشتباه کردم ...  -



788 
 

ن رفت . انگار مثل من مردد شده بود .    اخمش از بی 

 اینبار با لحن آروم تری گفت 

؟  -  مطمئتن

 سری تکون دادمو گفتم  

ا نیستم... اشتباه کردم...   - ن سیاوش من آدم این چت 

 بریم .  من خواهش میک

 مکث کرد  

 هیچر نگفت  

ن ...   دو نفر دیگه از کنارمون بلند شدن و رفی 

 قلبم داشت از سینه کنده میشد 

 نمیتونستم به رقصنده ها نگاه کنم  

 رضا برگشت و گفت 

 سیاوش ... اتاق خودت ...  -

 و گفت  سیاوش مرید وسط حرف رضا 

یم ... مرش ...  -  ما بعد تموم شدن رقص مت 

 خودم حس کردمرو روی  نگاه همه

 اما سرمو بلند نکردم 
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 رضا آروم گفت 

اگه بخواین الان هم میشه برین... بلاخره آرام  -

 جدیده مجبور نیست قانونو از الان رعایت کنه 

 میخواستم بگم آره آره

 بریم

ون منو از این خراب شده لعنت  بتی   بت 

 اما سیاوش گفت 

 نه ... قانون برای همه یکسانه  -

کمر کشید تا منو برگردونه سمت سن   رو  و دستش

 رقص

 برگشتم اون سمت اما نگاه نکردم  

ن بود   سرم پائی 

ها منو تحریک نکرده بود  ن  این چت 

ن پام خیس شده بودو بدنم تحریک شده   شاید بی 

 بود 

 اما روحم نه

 روحم وحشت زده بود 
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 بلاخره آهنگ آروم شد

 نیم نگاهی به صحنه انداختم 

ای از دیدن اون بدن ه مدلم میخواست عوق بزن

 لخت و تو هم  

 سیاوش کمرمو گرفتو بلندم کرد

 خودشم بلند شد . 

 بهاره سری    ع به من نگاه کردو گفت 

ن تازه - وع شده  بمونی   مهموین سری

دم و اون گفت   دست سیاوش تو دستم فشی

 مرش ... ما مهمون اومده برامون باید بریم   -

 منم سر تکون دادم بهاره لبخند زد  

داحافطین سری    ع کردیمو به سمت خروج  خ همبا ه

 رفتیم  

ن ها نبودن   یه سری از مهمونا دیگه پشت مت 

 یه سری هم با آهنگ جدید رفته بودن برقصن 

 یه عده هم سر گرم بحث بودن 

 عادی شده بودباز مهموین شبیه یه مهموین  
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انگار نه انگار دو دقیقه پیش یه عده دخت  لخت اون  

 وسط بودن  

 انتو و شالمو گرفتیم شدیمو م  جر از سالن خا

 دستام سرد بود 

 سیاوش دستمو گرفتو گفت 

 خویی آرام؟  -

 لب زدم نه  

سید منم حرف نزدم   ی نتر ن  اونم دیگه چت 

 از خونه خارج شدیم 

 تو آسانسور نگاه سنگینشو حس میکردم  

ی نگفتم  ن  اما چت 

ن شدیم و راه افتاد  سوار ماشی 

 هر دو ساکت بودیم و حس تهوع داشتم 

 بلاخره سیاوش سکوت شکستو گفت  

؟  -  میخوای حرفن بزین

 بدون مکث چشم هامو بستم گفتم 

 سیاوش... من نمیتونم ...  -
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 مکث کرد و آروم گفت 

 چیو ؟ -

 م نگاهش کردمو گفت 

همه چیو ... فکر کنم تصمیم اشتباه بود... ما به  -

 درد هم نمیخوریم 

 سیاوش سکوت کرد 

 خره گفت لا بسکوتش انگار قد یک سال شد تا 

 بزار فردا خرف بزنیم   -

 سری    ع گفتم 

 نه ...   -

 چرا؟ -

 چون نمیخوام یادم بره.   -

سیاوش دوباره سکوت کرد . خیلی طولاین و بلاخره 

 گفت 

تو الان تو شوگ... اشتباه از من بود . برات زود  آرام -

 بود 

 برگشتم سمتشو گفتم 
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درست به  نه ... نه ... نه ... برام زود نبود . اتفاقا  -

ا  ن نیستم. من  موقع بود. من نیستم. من آدم این چت 

ا  ن  واقعی اصلا نمیتونم باور کنم این چت 

 عصتی خندیدمو گفتم 

 اتاقت ؟ تو اونجا اتاق داری؟  -

 یهو داد زد  

 بسه ...  -

 از دادش از جا پریدم

 با تن صدا آروم تری گفت 

 بسه آرام... فقط بس کن ...  -

 شد  نمیدونم چرا دهنم بسته

ه به شهر شلوغ شدم   خت 

 تازه ساعت ده بود 

 یکم که گذشت گفتم 

امشب فهمیدم ما دنیامون جداست سیاوش...   -

 خیلی جدا ... میشه منو برسوین خونه ؟ 

 سیاوش ساکت بود  
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ی که دیدمو از ذهنم پاک کنم   ن  من نمیتونستم چت 

 وحشتناک بود برام

   درست به اندازه قتل لیلا و صحنه های سیدی لیلا 

کید   سرم داشت میت 

ن دستم گرفتم که سیاوش گفت    سرمو بی 

بخاطر اضار تو که هیچی نمیدوین بردمت ...  من  -

فتم    ها نمت 
 وگرنه من خیلی وقت بود این مهموین

 بدون نگاه کردن به سیاوش گفتم 

؟  - ن اتاق مشخص داشت   براز همی 

 بازم ساکت شد  

 میدونستم دروغ گو نیست 

 حقیقتو میگه  

 تلخو درد ناک د نهرچ

 و اینبار هم حقیقتو گفت  

فتم ...  قبلا ... یه اتاق ب - ود که همیشه اونجا مت 

چون دور ترین اتاق بود ... اما ... شاید دو سال  

 میشه از آخرین باری که رفتم ... 
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 حرفش مثل چاقو بود تو قلبم  

 دور ترین اتاق

فت    زیاد مت 

 مهم نبود برام دو سال بود نرفته

به این مهموین و  که اون تمایل دارهبود   نمهم ای

م اما دوباره نرم   م بمت   رابطه و من حاضن

ن گفتم   برای همی 

 سیاوش...  -

 پرید وسط حرفمو گفت 

گوش کن آرام... بزار صبح صحبت کنیم. خواهش   -

 میکنم. 

 اینبار صداش با همیشه فرق داشت 

 درسته واقعا من تحمل نداشتم  

ی  ن  ود که بتونم رد کنم ب ناما این لحن سیاوش چت 

ته دلم به این احساس لعنتیم به سیاوش فحش  

 دادمو گفتم 

 باشه ... فقط منو برسون خونه خودم   -



796 
 

 سیاوش سری    ع گفت 

م تو خونه ای که چندتا  - نه آرام من نمیتونم تورو بتی

ن   پش مست توش در حال خوشگذروین هسی 

 با ناباوری برگشتم سمتشو گفتم 

؟  و نجدا؟ اما میتوین م - ی سکس پاری   بتی

 شدو با لحن عصتی گفت دو 
 باره عصباین

 اونجا سکس پاری  نبود  -

 حرف نزدم 

 لحنش باعث میشد نخوام بحثو ادامه بدم 

 مکث کردو خودش آروم تر گفت  

تو سکس پاری  ندیدی ... تو کثافت کاری بقیه رو  -

ن به این مهموین انقدر حساسیت   ندیدی. برای همی 

 نشون دادی 

 گفتم    یدمو دنعصتی خ

ن میگم دنیامون فرق داره... تو راجع به برای ه - می 

وحشتناک ترین مهموین که من دیدم انقدر راحت 

. سیاوش...   ین ن  حرف مت 
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 پرید وسط حرفمو گفت 

یم خونه  - نیم... الان مت  ن فردا آرام... فردا حرف مت 

 من. 

 خواستم مخالفت کنم که سری    ع گفت 

م مو خود تورو میذارم پیش سحرا  - ون.  مت  بت 

 خیالت راحت  

 نگاهش کردم ...  

دوست داشتم بگم نه اما خب خونه خودمونم  

ایط بدی بود  سری

تو این حالم دوست نداشتم با سلما و بقیه رو به رو 

 بشم  

 با سکوت من سیاوش هم دیگه حرفن نزد

 رسیدیم 

 پارک کردیمو منو رسوند بالا  

   اما حت  تو هم نیومدو از جلو در رفت

ی  ه ظحیه ل سم کجا مت   خواستم بتر

 اما سیاوش سری    ع دور شد... 
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 سوار آسانسور شدو یه لحظه چشم تو چشم شدیم 

 بهم اشاره کرد برم تو 

 رفتم داخلو درو بستم  

 هام درد گرفت نفس عمیق کشیدم در حدی که ریه 

 با صدای سحرا برگشتم سمتش که گفت 

.... چه زود اومدین  ئه -  ... تنهای 

صورتم چشم هاش کرد  و با دیدن  برگشتم سمتش

 شد 

 آروم لب زد  

 اس ام ... نگو برادر احمقم تورو برده یه مهموین  -

فقط تونستم سر تکون بدم آره و رفتم سمت اتاق  

 ها 

 سحرا شوکه نگاهم کرد فقط 

 پس اونم در جریان بود  

  ناخداگاه وارد اتاق سیاوش شدم

ون که سحرا تو قاب در دی   مدخواستم برگردم بت 

 نگران نگاهم کردو گفت  
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رنگت پریده آرام... رنگ مرده شدی... میخوای   -

 برات آب قند بیارم  

 با تکون سر گفتم نه  

سحرا با تردید خواست بره و با نگراین نگاهم کرد که  

 گفتم 

 تو میدونست  سیاوش ...  -

 قبل اینکه حرفم تموم شه خودش گفت  

ن نگرانت بودم و ...  -  هستم ...  آره... برای همی 

 کلافه برگشتم سمت تخت و گفتم 

 حق با تو بود... من اشتباه کردم  -

 سحرا سکوت کرد  

 بلاخره سکوت رو شکستو آروم گفت  

نمیدونم کارم درست هست یا نه... یه سمت توی    -

ینده ات... یه طرف ... زندگیت... جونیت... آ

ی  ن بار تو زندگیش به دخت  برادرمه که برای اولی 

د شده ... نمیدونم سمت کدوم یکی از شما نمعلاقه 
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ا هم اگه غت  ممکن  باشم... اما میدونم بودن شما ب

 نباشه ... یی نهایت سخته ... 

 هر دو تو سکوت به هم نگاه کردیم 

 با من صادق بود   حداقل سحرا 

اشکی که بدون اراده من رو گونه ام رسیده بودو پاک 

 کردمو گفتم  

 مرش  -

 چرا ؟ -

 حرف زدی  قانه داچون ص -

 لبخند تلچن زدو گفت  

اگه فکر کردی من میتونم بهت کمک کنم بهم بگو   -

م هر کاری از دستم بر  چون من با کمال میل حاضن

 بیاد انجام بدم 

 فتم سری تکون دادمو گ

 سیاوش صبح میاد حرف بزنیم   -

 خوبه ...   -

 امیدوارم  -
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 خواست بره که گفتم  

 تو هم تجربه اش کردی؟  -

 اد تسای

 پشتش به من بود  

 میدونستم فهمیده منظور من این روابطه 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

 آره... قبل از ازدواج ...  -

هر دو دوباره سکوت کردیم که سحرا برگشت  

 سمتمو گفت  

من و همشم تجربه اش کردیم... وقت  دوست  -

  
ی

بودیم... بعد جدا شدیمو هر کس رفت یر زندگ

آشنا شدیم . هر کدوم فکر  هر خودش. تا دوبا

میکردیم طرف مقابل هنوز تو این روابطه . برای 

دیم  ن  نمت 
ن حرفن  همی 

اد ازدواج داد... من بهش تا اینکه نیک بهم پیشنه 

گفتم نمیتونم به ازدواج باهاش فکر کنم... چون 
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ازدواج بعدش بچه دار شدن میاد... و بچه و تعهد با 

 متفاوته...  
ی

 این سبک زندگ

 ردو گفتم ک  تسکو 

اون موقع دیگه هیچکدومتون تمایل به این رابطه  -

؟ ن  نداشتی 

 نگاهشو از من گرفتو گفت  

ن  - یه که تو خونته... فقط گاهی  آرام ... این یه چت 

 اولویت اولته... گاهی اولویت چندم...  

 به من دوباره نگاه کردو گفت 

این تمایل از ما جدا نیمشه... فقط وقت  پدر و  -

... باید به اون درجه رسیده باشی که شی مادر می

 اشن... میفهمی چر میگم؟اولویت بچه هات ب

دون حرف سری تکون دادم که لبخند زدو اینبار ب

ون رفت    دیگه بت 

ه شدم به سقف   دراز کشیدم رو تختو خت 

دلم مدام تکرار میکرد سیاوش به این درجه رسیده. 

 سیاوش میتونه اولویتشو بزاره من . 



803 
 

که اگه   اولویت سیاوش این روابطه میگفت ماما عقل

ن  نبود منو دقیقا چند روز مونده به عقد به چنی 

د    نمیتی
 مهماین

سرم درد گرفتو خوابم  کردم    انقدر به همه چر فکر 

 برد  

 با نوازش موهام بیدار شدم  

 با سیاوش چشم تو چشم شدم

 حس کردم خوابم 

 ت چشم هامو بستم و دوباره باز کردم که سیاوش گف

 چرا لباستو عوض نکردی   -

 خشک و تلخ بود  دهنم 

 آرون نشستم رو تختو گفتم 

 خوابم برد ...  -

سرم از این حرکت کمی گیج رفتو چند لحظه نشسته 

 موندم

ن سیاوش دور  ن بی  انگار این خرکت از چشم های تت 

 نموند و گفت 



804 
 

م صبحانه حاضن کنم. بیا ...  -  مت 

 منتظر جواب من نموند و رفت 

 تو اتاق اون خوابیدم   بفهمه ویشبشتم اددوست ن

 اما دیگه کار از کار گذشته بود 

 دست و رومو شستم

 تو آینه به خودم نگاه کردم. 

چشمام انقدر غم زده بود که انگار یه نفرو از دست  

 داد

 واقعا هم از دست داده بودم

من سیاوشی که تو ذهنم ساخته بودمو با دیدن 

 م سیاوش واقعی از دست داده بود

تیکه دیشبو کات کنمو خودنو   دوست داشتم اون

 گول بزنم همه چر سر حاشه 

اما میدونستم اگه الان حلش نکنم درد و عذایی که 

ه .   بعد میکشم خیلی بیشت 

خونه  ن  رفتم تو آشتر

 سیاوش نشسته رودو دوتا چای ریخته بود 
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ن صبحانه ساده اما کامل    با مت 

ی لب نزده بود ن  خودش به چت 

 خوردم  چند لقما  و ماما من نشست

نمیخواستم پس بیفتمو سر گیجه سر صبحم نشون  

 میداد بدنم خیلی هم سر حال نیست  

ه به من  چایمو تا نیمه خوردمو به سیاوش که خت 

 بود نگاه کردم و گفتم 

دیشب بد ترین شب عمرم بود سیاوش... حت  بد   -

تر از اون شب که به خونه حمله کردن یا شتی که 

 لیلا مرد ...  

ه شد به پشت سرمنگاهشو از   من گرفتو خت 

ی بگه که گفتم  ن  خوتست چت 

اما فکر میکنم خوب شد دیدم ... من خواستم  -

رو ببینم و بفهمم دارم وارد چه قضیه  bdsmجامعه 

 ای میشم. حالا دیدمو فهمیدم 

 سیاوش کلافه گفت  
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صتی کن آرام ... اون فقط یه مهموین بود. دلیل   -

اشه. خیلیها تو اینجور  زندگیت ب تبنداره یه بخش ثا

ن . ما هم میتونیم   کت نمیکین مراسما و مهموین ها سری

کت نکنیم   سری

د هورا . هورا . حل شد  ن  ته دلم آرام جیغ مت 

اما عقلم دست به سینه ایستاده رودو میگفت چه  

 چرندیای   

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

ن یه بحث جداست... اما اینکه تو  - سیاوش نرفی 

فت   دی و الان هم من پایه باشم و لذت میتی  مت 

ی یه بحث کاملا متفاوت دیگه    مسلما ازش لذت میتی

 یکم عصتی گفت 

 گذشته رو وارد بحث نکن آرام   -

 آروم سر تکون دادمو گفتم 

نمیشه سیاوش ... نمیشه وقت  اثرش تو زندگیمونه  -

  ... 

 کلافه گفت  
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یم... مشکل د - ه  گیچه اثری ... من میگم دیگه نمت 

 کجاست آرام ؟

ی   - ی لذت میتی ن مشکل تفاوتمونه سیاوش . تو از چت 

؟   که من حالم بد میشه! میفهمی یعتن چر

 سکوت شد بینمون  

ون داد  سیاوش نفسشو با عصبانیت بت 

 دقیق به صورتش نگاه کردم 

چرا انقدر برام دوست داشتتن بود؟ وقت  انقدر  

 تفاوت داشتیم؟

 دیگه   در قنخوش تیپ بود اما نه او  سیاوش
ی

که بکی

 خوش تیپ تر ازش نیست!!! 

 نکنه بخاطر پوله؟  

 به اطراف نگاه کردم

 نکنه این مال و اموال منو لهش جذب کرده؟

 با صداش به خودم اومدم که گفت 
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م بهت کتبا و رسما قول بدم نه دیگه  - من حاضن

م نه حت  بهش فکر کنم.    جای  برم نه تورو بتی
ن چنی 

 خوبه؟ 

 کلافه گفتم 

 این منطق  نیستش و اسی -

 پرید وسط حرفمو گفت 

 جواب منو بده -

 خنده عصتی کردمو گفتم 

 توئه  -
ی

 سیاوش .... گوش کن ... این زندگ

 بازم پرید وسط حرفمو گفت 

آرام من انتخاب میکنم زندگیم چطور باشه . حالا   -

 جواب منو بده 

 عصتی گفتم  

  ا داضار داری ؟ شاید یکی بهت  از من پی چرا انقدر  -

 اد. چرا آخه من؟کتن که با این زندگیت کامل کنار بی 

ه شدم بهش   با این حرف خت 

 واقعا  نمیفهمیدم
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 چرا من؟! 

ه تو چشم هام گفت    خت 

 چون دوستت دارم آرام...  -

اول انگار حرفش رو نشنیدم .اما هر ثانیه انگار تو  

 سرم تکرار شد. 

 الان ؟ 

 الان باید بهم میگفت ؟ 

 تم . اهی وحشتناک هسر و الان که تو این د

ی نگفتم   ن ن انداختمو چت   سرمو پائی 

 نمیدونستم چر باید بگم 

 منم دوستش داشتم 

 اما انگار اشتباه بود 

ن اشتباه    یه دوست داشی 

سیاوش همچنان ساکت بود که بدون نگاه کردن 

 بهش گفتم 

؟ اگه یه مدت گذ - شتو دلت  اگه پشیمون شدی چر

؟    خواست چر
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 نگاهش کردمو گفتم 

 ه من برات کافن نبودم چر ؟ گا  -

 اینبار سیاوش بود که نگاهشو از من گرفت  

ون دادو گفت   نفسشو پر حرص بت 

ی   - سم جواب بده اونوقت تصمیم گت  یه سوال میتر

 راحت میشه 

 باشه ...  -

 بهم نگاه کردو گفت 

یخواد  میخوای برای با هم بودن بجنگیم ؟ یا م -

دومونو  ر هبرای جدا شدن بهونه بیاری؟ تکلیف 

اما میخوام به  روشن کن چون منم میدونم سخته 

خودمون این شانسو بدم و براش تلاش کنم. اما تو 

ن بیاری.   گویا فقط میخوای بهونه برای رفی 

ن   حرفش درست بودو سنگی 

 اما من بهونه نمیاوردم .  

 من میخواستم دلایل رفتنو بیان کنم  

 دلایلی که ممکنه پیش بیاد و ممکن نیاد 
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 ا باید میدونستم اگه پیش بیاد رویکرد سیاوش چیهما

ن گفتم   برای همی 

میخوام تلاش کنم... اما منطق  ... بلاخره این یه  -

احتماله ... اگه دلت خواست دوباره امتحانش کتن 

؟    چر

 نمیخواد  -

؟  -  از کجا مطمئتن

 خودمو میشناسم که بتونم بگم .  چون انقدر  -

منم یه روزی از مرد   این دلیل کافن نیست سیاوش.  -

 بزرگت  از خودم خوشم نمی اومد . هنوزم  های خیلی

 خوشم نمیاد جز تو ...  

 لبخند محوی رو لبش نشستو گفت 

 کلا نباید از هیچ مردی خوشت بیاد جز من ...   -

ون دادمو گفتم   بت 
ی

 نفسمو با کلافکی

 عوض نکن بحثو  -

 عوض نمیکنم ... ادامه همون بود ...  -

 م که سیاوش گفت  تام مالوندسدچشم هامو با 
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؟  - ی مشکل داشت  ن  آرام ... تا قبل دیشب تو با چت 

ای  که میدونستم ازت ... نه تقریبا ... اما من  -
ن با چت 

 که همه چیو راجبت نمیدونم سیاوش 

چر غت   مشکلی نیست... باف  دیگه وجود نداره. هر  -

 از اونا باشه دیگه نیست و وجود نداره . 

 د و بحرفش منطق  ن

 مسخره بود  

 انگار میخواست بچه گول بزنه 

بلند شدمو شال و مانتومو که با خودم آورده بودم  

 برداشتم و پوشیدم 

 سیاوش فقط نگاهم کرد که گفتم 

 به حرفات فکر کردی؟ آخه مگه ممکنه ؟  -

 دستشو به سینه زدو گفت  

ا ممکن نباشه؟ من که معتاد به کاری نیستم که  چر  -

 ترک کردنش 
ی

ته. من به تو بگم دیگه با هم خسبکی

ون نرو تو می  غت  ممکنه؟ خونه ای هات بت 
ی

 کی

 خواستم جواب بدم که با صدای سحرا ساکت شدم
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درسته اعتیاد نیست ... اما ... یه سلیقه است  -

  سیاوش. مثلا تو ازصورت عملی خوشت نمیاد ... 

ی سمت یه آدم عمل کرده . درسته ؟   پس نمت 

   د حرف سحرا درست بو 

 ما به هم نمیخوردیم  

 نباید بریم سمت هم  

 گفت  
ی

 سیاوش با کلافکی

این فرق داره ... حرفت درست نیست ... سلیقه   -

من ربطی به این مهمونیا نداره. این مراسم یه جور  

  
ی

 سرگرمیه... نه لازمه زندگ

ون داد و گفت  سحرا نفس   خسته ای بت 

 و دنمیدونم... فقط نمیخوام چند ماه دیگه هر  -

ن   پشیمون باشی 

 با این حرف به سمت در رفت و گفت 

ن ...  - م یه دور بزنم... شما راحت باشی   مت 

ون و منو سیاوش تنها  با این حرف از خونه زد بت 

 شدیم  
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 هر دو ساکت بودیم  

سیدم چند ماه دیگه پشیمون شم  منم واقعا   میت 

 نه فقط از قبول کردن سیاوش

سیدم از رد کردنش هم پش  ون شم میمن میت 

با اینکه ما زمان زیادی از آشنائیمون نمیگذشت و در  

طول روز هم زیاد پیش هم نبودیم اما حضور 

 سیاوش چنان پر رنگ بود که بهش عادت کرده بودم 

 گفت    سیاوش بلاخره سکوت رو شکستو 

به نظرم یه لیست تهیه کنیم ... یه لیست با سه تا  -

 ستون 

 اینو گفتو بلند شد 

 قش ا ترفت سمت ا

 منتظر موندم تا با یه کاغذ سفید و خودکار برگشت  

ن کرد   وع به نوشی   سه تا ستون درست کردو سری

 کار های ممنوعه 

یم    که در لحظه تصمیم میگت 
 کارهای 

 کار های  که بلامانع است  
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 سرشو بلند کردو گفت  

 میکنم و   -
ی

ن زندگ من آدم قوانینم... با قوانی 

 هم قانون بذاریم   نو آرومم... بزار برای رابطم

 نگاهشو از من گرفت  

 تو ستون اول نوشت  

معلوم بودن سه  .. سیاوش . خوشگذروین با گروه  -

 نقطه حساس بدن آرام ... 

 سرشو بلند کردو گفت  

 ممنوع ؟  خب دیگه چیا  -

 مکث کردم 

 فکر خویی بود ... اما عملی بود ؟ 

ن  وقت  سیاوش بهم گفت چاک سینه ات یا تپلی بی 

 نباشه من خیلی راحت قبول کردم ا دپات پی

در حالی که ممکن بود یه دخت  دیگه این قضیه رو 

 قبول نکنه  

ن بود    با گروه هم همی 
 راجب خوشگذروین

 سیاوش قبول کرد  



816 
 

 نفر قبول نکنه   ممکنه یه

ترس من فقط این بود قبول کردن سیاوش پایدار  

 نباشه 

 ریه هامو از هوا خالی کردم و گفتم  

 ازیم  عقب بند و کاش عقد  -

 به صورتش نگاه کردم

 کاملا بدون احساس بود 

 نمیشد فهمید از پیشنهادم چه حش داره 

 اونم مثل من نفس عمیق  کشیدو گفت 

 چرا؟ -

 اه جواب میده یا نه؟که ببینیم این ر   -

 مشکل این قضیه با عقد چیه؟   -

خب ... عقد کنیم و ببینیم این راه جواب نداد   -

 خیلی سخته   اونوقت جدا شدن

 بدون مکث سیاوش گفت 



817 
 

سخت نیست... جدا از ناراحت  خانواده تو از  -

عقب افتادن عقد و حرف و حدیث ها! ما برای 

ه عقد کنیم آ  رام شناخت کامل همدیگه بهت 

 حرفش درست بود اما اونجوری میشد طلاق! 

ن گفتم    برای همی 

خدای نکرده بعد عقد تو برگردی به اینجور مراسم   -

یمو  یممن ن تونم تحمل کنم . اونوقت باید طلاق بگت 

 مطلقه ... من میشم 

 لبخند پر از حرصی رو لبش نشستو گفت 

ه بهش فکر نکتن ...   آرام ... مشکلت - اگه اینه بهت 

ی شناسنامه   من تعهد میدم اگه خواست  طلاق بگت 

ات رو سفید تحویلت بدم و بکارتتو طوری ترمیم  

ن که هیچ پزشکی نتونه تش  ص بده یخکین

 تمام جمله رو با عصبانیت میگفت  

ی زده باشم  ن ن آمت   انگار من حرف توهی 

 عصتی گفتم  

ن  - ؟ مگه چر گفتم؟ چرا اینجوری باهام حرف مت   ین
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 پوزخندی زدو گفت 

؟ به حرفت فکر کردی؟   - خودت چر فکر میکتن

نگرانیت اینه ما نخوریم بعد دوباره چطور ازدواج  

؟ اینجوری گفت  هدفت با   ساختنه؟  مهکتن

 بلند شدو با گام های بلند به سمت اتاقش رفت

 یکم شوکه نشستم سر جام 

  یاد حرف سحرا ) سحرا یه اسم متفاوت از 

 صحراست دوستان از سحر و جادو میاد( افتادم 

 سیاوش بعد مدت ها از یه نفر خوشش اومده 

اف کرد دوستم داره   اون حت  اعت 

ن بود حرفم    براش سنگی 

 ه نبود  ا باما حرفم اشت

 الان اگه به هم نخوریم راحت تر جدا میشیم 

 چرا انقدر سخت کنیم کارو؟ 

 خودم جواب سوالو میدونستم. 

چون سیاوش این رابطه رو میخواستو هیچ رقمه 

 نمیخواست از دستش بده. 
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 جدا از این حرفشم درست بود 

 خیلی از شناخت ها بعد عقد مشخص میشه

ست سیاوش او مخصوصا در مورد ما ... رابطه و خ

 از من تو رابطه ...  

میدونستم تصمیم منطق  اینه که بلند شم و از این 

 خونه برم 

 عادیم برگردم برم برای همیشه 
ی

 و به زندگ

 پس بلند شدم  

اما قلبم منطق سرش نمیشدو هیجاین که سیاوش به 

 زندگیم آورده بود قابل ضف نظر کردن نبود  

 به سمت اتاق ها رفتم

 خواب نبود   سیاوش تو اتاق

ن کار و کامپیوتر و  به سمت اتاق بعدی رفتم که مت 

ات اداری داخلش بود  ن  تجهت 

ش بودو سر گرم خوندن یه برگه  ن  سیاوش پشت مت 

تو قاب در چند لحظه ایستادم که متوجه حضور  

 من شد
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 سرشو بلند کردو گفت  

 فکر کردی؟ -

 سری تکون دادمو گفتم 

 آره ...  -

 منتظر بود ادامه بدم 

 ت بخوام واستم معذر خینم

 چون از نظرم حرف بدی نزدم

 مقصر من نیستم که اون این رابطه رو انقدر میخواد 

هرچند از این خواستنش حس خویی بهم دست  

 میده

 گلومو صاف کردمو گفتم 

طبق تاری    خ عقد کنیم ... اما اون لیست قوانینو   -

ای دیگه ای  ن الان نهای  نمیکنیم ... چون شاید من چت 

 کنم   بهش اضافه ماهم بخو 

 یه تای ابروهاش بالا رفت و گفت 

ی؟ - ن  مثلا چه چت 

 سری    ع و بدون خجالت گفتم 
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ای  که توی سکس ممکنه اذیتم کنه ...  -
ن  چت 

 چند لحظه مکث کرد  

 اما در نهایت سر تکون داد و گفت  

 باشه... فکر بدی نیست ... حالا بیا لیستو پر کنیم   -

ن بود    لحنش یکم باهام سر سنگی 

 نبود ا بد هم ما

شاید اینجوری بیشت  میتونستم رو حرف ها و رفتارم 

 تمرکز کنم 

 کنار سیاوش ایستادم که اشاره کرد یه صندلی بیارم 

 اما گفتم راحتم 

 اونم اضار نکردو پرسید  

 خب ... دیگه چر ممنوع باشه  -

ی مربوط به رابطه تو جمع و مهموین های   - ن هر چت 

 جنسیه 

 خوشگذروین ...  اینو که نوشتم -

 خب جلسه جدی اینجوری هم نباشه   -

 مکث کردو گفت  
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ممکنه وقت  تو سفر خارج از ایران میخوام قرار داد   -

ن محیطی برم یا حت  تورو هم به عنوان   ببندم تو چنی 

م    همراه بتی

 تم  چشم هام گرد شدو گف

 چر تو پاری  سکش قرار داد ببندی؟  -

 چشم چرخوندو گفت 

ی دادی به این نه ... خدای نه آرام...  - ا... چه گت 

پاری  سکس ... منظورم تو کلوپ شبانه یا بار هست  

ی ها یا فروشنده های ما سالن های  . خیلی از مشت 

ی برای قرار داد ممکنه هر جای    مختلف دارن مت 

ن . مثلا  دو ماه پیش من یه قرار دادو توو  دعوتت کین

 استخر امضا کردم  

 استخر ؟  -

 دست کشیدو گفت   هاشو   مشسیاوش چ

میخوای بزاریمش تو ستون دوم ؟! کارهای  که  -

 همون موقع راجع بهش صحبت کنیم  

 سر تکون دادمو گفتم  
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ه... هرچند امیدوارم بهش نیاز   - آره ... اینجوری بهت 

 نشه 

 ای زدو گفت   سسیاوش لبخند خسته

 خب ... بعدی ...  -

 سری    ع گفتم  

بخواد دردم بیاره  سکسیاوش از ابزاری که تو س -

 شم نمیاد  هم خو 

 رو صورتش محو شد  
ی

 کمی خستکی

 با لحن ملایم تری گفت  

 من کاری نمیکنم که تو درد بکشی  -

 پس بنویس  -

 خودکار رو گرفتو نوشت  

کاری که از حد تحمل آرام بیشت  باشه انجام    -

 نمیشه 

 مشکوک گفتم 

  تو از کجا میدوین حد تحمل من چقدره که انجام -

 ندی ؟
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 درد گرفت ادامه نده  -
ی

 ... میکی
ی

 خب تو بهم میکی

 سری تکون دادم

 درست میگفت 

 داشتم به کار بعدی فکر میکردم که سیاوش گفت 

 اما من رابطه از عقبو دوست دارم آرام ...  -

ه شدم به نوشته های لیست و گفتم   خت 

 اما اون که درد ناکه ...  -

 تا حدودی ...  -

 اما قرار شد ...  -

 ید وسط حرفمو گفت ر پ

 آرام... گاهی درد و لذت با همه  -

 چشم چرخوندمو گفتم 

 منظورت اینه دردش برای منه لذتش برای توئه  -

 گفت خندیدو  

بزارمش تو لیست وسط... فعلا راجبش تصمیم   -

یم تا لحظه مورد نظر   نگت 
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ن الان که احساسای    میخواستم بگم اتفاقا همی 

 یم  ت  گ نیستم باید راچبش تصمیم ب

م   اما دوست نداشتم حس کنه من دارم جبهه میگت 

ن هومی گفتم و سیاوش نوشت و گفت    برای همی 

ه که مشکلی با رابطه تو جاهای مختلف خون -

 نداری؟ 

 نوچ -

 خندیدو گفت 

 خداروشکر -

 سری    ع گفتم  

 بخوام موهامو رنگ کنم که مشکلی نداری  -

 سری    ع گفت  

 داره  -
ی

 بستکی

 گفتم   و مشکوک نگاهش کردم

 به چر ؟  -

 که میخوای  -
ی

 به اون لحظه و اون رنکی
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هممم باشه بنویس ستون وسط اما موهای  -

 خودمه ها 

 بله موهای خودته اما منم میبینمت ها   -

 چشم چرخوندم براشو گفتم  

 انقدر مشکی نپوش -

 سوالی بهم نگاه کرد که گفتم 

 بنویس تو لیست ... همش مشکی پوشیدن ممنوعه   -

 نمیپوشم مشکی  شمن هم -

ی و سفید هم گاهش تو لباسات   - آره خاکست 

 بپوش 
ی

 هست... اما منمنظورم رنگیه... رنکی

 دوست ندارم  خب -

 چشم چرخوندم براشو گفتم  

ت آیی   -
ون تو تیشی اما من دوست دارم مثلا بریم بت 

تت یا تو خونه لباس   بپوشی و من شال هم رنگ تیشی

 راحت  هامون ست باشه  

 نداخت بالا ا یه ابرو 
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با دستم سعی کردم ابرو بالا انداختشو برگردونم سر  

 جاشو گفتم  

 عمولیه  سیاوش این خیلی خواسته م -

از فرصت استفاده کردو منو نشوند روی پاش و 

 گفت 

 باشه... بهش فکر میکنم... ستون وسط  -

خواستم بلند شم که دستش دور کمرم محکم شد تا  

 نتونم جا به جا بشم و گفت  

 خب ... لباس سکس تو خونه میپوشی برام  -

 مشکلی ندارم باهاش   -

 فتم عالیه... اینو گفتو یادداشت کرد که گ -

؟  -  تو چر

 مشکوک نگاهم کردو گفتم 

 خب تو هم برام لباس سکش بپوشی   -

 تو ستون وسط نوشت و منم بحث نکردم 

 نگاهی به لیست انداختمو گفتم  

ی یادم نمیاد  - ن  دیگه چت 
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 ت گف   شسیاو 

 باشه هر وثت یادت اومد اضافه میکنیم  -

ن و بدنش   با این حرف صندلیشو چرخوند  ن مت  تا بی 

 مبحوص بشم . دستشو رو کمرم کشید 

مشکوک نگاهش کردم که سمت راست لبش کمی  

 نامحسوس رنگ لبخند گرفت  

 داری چکار...  -
ی

 میشه بکی

ادامه جمله ام با لب های سیاوش تبدیل به سکوت  

 شد 

 ت سرمو بکوبم به دیوار  واس خی دلم م

ز اون چون سیاوش لبمو بوسید اما من یی تحمل تر ا

 دست هام تو موهاش فرو رفت 

 انگار بدنم مال من نبودو به حرف من گوش نمیکرد 

 همش تقصت  سیاوش بود 

 اون با من و جسمم این کارو کرده بود  

ل خارج کرده بود    اون منو از کنت 
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اهنم برد که   و سیاوش دستشو روی پاه کشید زیر پت 

 ع دستشو گرفتمو گفتم  سری    

 الان سحرا میاد   -

از اینکه تونستم بوسه رو تموم کنم ححس قدرت 

 داشتم 

هرچند قبل از اینکه حس قدرتم زیاد عمر کنه 

ن پام برد    سیاوش دوباره لبمو بوسیدو دستشو بی 

 داخل رونمو با دستش فشار دادو گفت  

 یم  و نهر وقت بیاد صدای درو میش -

ن پام یهو سرشو عقب   دستشو بالا تر بردو با لمس بی 

 بردو گفت 

 چرا بهم نگفت   -

 شوکه نگاهش کردمو گفتم  

 چر ؟  -

ن پام کشیدو داغم کرد    دستشو بی 

 اما جدی و کمی عصباین گفت 

 از گ انقدر تحریک شدی ؟ -
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 پشت تنم تت  کشید و خیس عرق شدم 

   خواستم از بغلش بلند شم که سیاوش گفت

 آرام من جدی ام... از گ تحریک شدی وایسا -

 کلافه گفتم 

منده شم   -  سری
ی

 چه فرف  میکنه... چرا یه جوری میکی

 منو تو بغلش محکم ثابت کردو گفت  

آرام... یه بار بهت گفتم... من وظیفه خودم  -

ن پات انقدر   میدونم نیاز هاتو بر طرف کنم... بی 

 اما تو  . خیسه که انگار لباس زیر خیس پوشیدی.. 

داشت  مقاومت میکردی تا من نفهمم. چرا ؟ یر این  

؟ نکنه بدون من   نیاز بدنتو میخوای چکار کتن

 دستامو گذاشتم رو لب های سیاوشو گفتم 

خواهش میکنم بسه... ادامه نده... ما داریم حرف   -

نیم مسلمه شورت من خیس میشه  ن های سکش مت 

 چرا انقدر بزرگش میکتن  

 اش کنار داد  رو لب ه دستمو گرفتو از 

 خیلی جدی نگاهم کردو گفت 
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این یعتن تحریک شدیو وقت  تحریک میشی من  -

 باید ارضات کنم . این قانون منه آرام 

 مکث کردم 

 فقط به هم نگاه کردیم  

 حرف هاش منو سر در گم میکرد 

 آروم گفتم 

 مگه تو هر بار تحریک شدی من ارضات کردم؟  -

 اگه کنارم بودی آره -

؟ ه گا  -  نبودم چر

 من میتونم صتی کنم تا برسم بهت   -

 اخمکردمو گفتم 

 منم میتونم   -

باشه هر وقت کنارت نیستم صتی کن اما الان که  -

 هستم  

 دوباره هر دو یاکت شدیم 

 آروم گفتم 
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الان هست  از من انتظار داری بگم من حریک شدم   -

 بیا منو ارضا کن؟ سیاوش

 چشم هاشو بستو آروم گفت 

 ... تو کافیه دستتو رو  اما  آره -
ی

نه اینکه اینجوری بکی

 تنمبکشی تا من بفهمم چر شده . 

 چشم هاشو باز کردو گفت 

 من فقط ازت میخوام انقدرخنتر رفتار نکتن  -

 کلافه شده بودمو گفتم  

 رسمش این نیست سیاوش  -

 اخم کرد  

. من  - چه رسمی؟آرام من یه مرد مدرنم نه سنت 

وع شه.  خوا و از   دوست دادم گاهی ن تو رابطه سری سی 

ون. برا من  تابو های قدیمیو از ذهنت بریز بت 

تحریککننده تست تو بیای رو پامبشیتن و کم کم  

 ...  بدنمو روشن کتن

 کلافه شده بودم

 حرف های سیاوش بد نبود 
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 اما من بهاین بحث ها عادت نداشتم  

دوباره خواستم بلند شم و اینبار سیاوش مقاومت  

 نکرد 

 داد و من راحت بلند شدم  عقب و ندلیشص

 اما هنوز یه قدم هم دور نشده بودم که کمرمو گرفت 

شو گفت  ن  منو نشوند رو مت 

 اینجا یا تخت؟  -

 سر در گم بودمو سر در گم ترم میکرد  

 نگاهش کردمو گفتم  

 هیچکدوم سیاوش بزار فکر کنم  -

 انتظار داشتم مقاومت کنه 

 اما اجازه داد برم 

 نگاهش آروم بود 

 ون شهوت و عصبانیت دب

 انگار کاملا نگران نیاز من بود  

هوارو از ریه ها خالی کردمو قبل اینکه هر کدوممون 

 پشیمون شیم از اتاق خارج شدم
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 وارد پذیرای  شدمو رو یکی از مبل ها نشستم  

 سرمو تکیه دادمو چشم هامو بستم 

 مغزم پر بود 

 نمیتونستم از سیاوش دل بکنم 

 هضم کن چر کنار بیام و  هماما نمیتونستم با ه

 دو راهی بدی بود  

ی که قدرتمند تر از همه بود سیاوش بود ن  اما چت 

 حاضن نبودم ترکش کنم 

میدونستم الان که انقدر عمیق به وجودم نفوذ کرده  

بعدا بیشت  میشه و اگه بفهمم اشتباه کردم سخت تر  

 نم میشه دل بک

؟  
ی

 اما قبلم میگفت چر میخوای از زندگ

 ستت داشته باشه ؟ که دو   جز کش

؟  بارش مهم باشی

؟   بهش علاقه داشته باشی

 بود که سیاوش داشت 
ی

وریات زندگ  واقعا همینا ضن

 با صدای سیاوش به خودم اومدم که گفت 
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آرام ... تو هیچوقت نخواست  خودتو تمایلاتتو  -

 بررش کتن بشناش . همیشه خواست  منو 

 چشم هامو باز کردمو دیدم جلوم نشسته 

 یدونم از گ اینجا بود  من

 به حرفش فکر کردمو گفتم  

حق با توئه... چطور باید بفهمم واقعا این حرف  -

های تو راجع به خصوصیات من درست هست یا 

 نه؟

 لبخند مغرورانه ای زدو گفت 

در درست  اونا که شک نکن... منظورم شناخت   -

 بود  بیشت  

 چشم چرخوندمو گفتم 

 منظور من کلا بود   -

 ریلکس تر خندیدو گفت  میک

 میتونیم بریم پیش روانشناس من -

 با عصبانیت گفتم 

 اسم اون پتیاره رو نیار  -
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 ابروهاش بالا پرید 

 دست خودم نبود یهو اینو گفته بودم 

 کمرنگ اخم کردو گفت 

 بهت نمیخورد این مدلی حرف بزین  -

 من حرف بدی نزدم فقط حقیقتو گفتم   -

 با همون لحن جدی گفت  

 گه اینجوری حرف نزنید -

 منم سری    ع گفتم 

 باشه پس تو هم دیگه اسم اون پتیاره رو نیار   -

 خنده اش رو سری    ع خوردو گفت  

میتونیم بریم پیش یه روانشناس متخصص دیگه.   -

 من دو نفر دیگه هم میشناسم  

 سری    ع گفتم  

 لطفا به تو نظر نداشته باشه  باشه فقط -

 خندیدو گفت  

 قبلی هم نداشت  -

 م چرخوندمو گفتم  شچ
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 مشخص بود ...  -

ی بگه که صدای گوشیم بلند   ن سیاوش خواست چت 

 شد

ن  سیاوش قبل از من بلند شدو گوشیمو از رو مت 

خونه برداشت و گفت  ن  آشتر

 مامانته -

قبل اینکه من بخوام بهش بگم جای من جواب بده 

 جواب داد   خودش

ن ؟ بله پیش  - الو ... سلام ... ممن.نم. شما خوبی 

ی شده ؟  مه ن  ... چت 
هستیم برای خرید های نهای 

 ه چشم چند لحظه  باش

 گوشی رو به سمت من گرفتو آروم گفت  

ی شده   - ن  نگرانه... انگار چت 

 با نگراین سری    ع گوشیو گرفتم که مامان گفت 

 الو ... آرام جان... خویی مادر   -

 به گوشی نگاه کردم 

 سیاوش گ گذاشته بود رو چخش کن 
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م که سر تکون داد ادامه بدمو هش کرداگبا اخم ن

 گفتم 

ی شده ؟  - ن  بله مامان چت 

ام ... راستش مادر... نمیدونم چطور بگم ... یکی  -

 زنگ زده خونه ... 

 خب ؟ -

و تو داری به اجبار با  خب گفته دوست توئه -

 سیاوش عقد میکتن  

؟ دوست من ؟ نگفت کیه؟  -  چر

هم قطع کرد.   ا نه ... من خواستم گوشیو بدم به باب -

ی پش بود  صداش غریبه ب ن ود... آرام جان... چت 

 شده ؟

 صدای مامان خیلی نگران بودو سری    ع گفتم 

ی شده باشه. هر گ بوده   - ن نه مامان جون چرا چت 

 ذیت کنه خواسته ا

 به سیاوش نگاه کردم که با اخم به من نگاه میکرد  

 سولی سر تکون دادم بهش که مامان گفت  
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ن مادر خب  نمیدونم - برای چر بخوان اذیتت کین

 اصلا گ بوده 

 شماره اش نیفتاد؟  -

 چرا اما فکر کنم تلفن عمومی باشه  -

 سیاوش سری    ع گفت 

 شمارشو بده  -

 یادداشت کرد   مامان شماره رو خوندو سیاوش

 خئاحافطین کردیمو سیاوش گفت  

سبحانیه لابد میخواد بفهمونه که اطلاعات تورو   -

 کامل داره  

 ند تر زدو گفتم ت مقلب

 چرا منو ول نمیکنه؟  -

 چون پلیس اونو ول نمیکنه داره تلافن میکنه -

 اون آدم کشته سیاوش... مگه ما آدم کشتیم آخه .  -

 ردمو گفتم یهو با ترس به سیاوش نگاه ک 

 وای سیاوش تو که ...  -

 با تاسف نگاهی به من انداختو گفت  
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   آرام خواهش میکنم باز نزن جاده خاکی -

ون آورد   لب گزیدم که سیاوش گوشیشو بت 

 زنگ زد به سعیدو گفت این اتفاق افتاده  

 اونم گفت پیگت  شماره میشه 

ی پرسید که سیاوش گفت   ن  قبل اینکه قطع کنه چت 

ن  - خوبه... اما دیگه فکر نکنم بیاد سمت چنی 

 مهموین های   

نمیدونم سعید چر گفت که سیاوش آروم خندیدو 

 گفت  

 ن مشکلی ندارم دوین میمتو که  -

 با چشم های گرد به سیاوش نگاه کردمو گفتم  

 تو چه مشکلی نداری؟  -

 خیلی جدی گفت  

سعید گفت نیای دیگه کم کم دعوت هم نمیشی ...   -

 گفتم مشکلی ندارم 

 نفس راحت کشیدم که سیاوش گفت  

 بیا بریم خونه ات وسایلتو بردار ...  -
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 اینجا   نه سیاوش نمیخوام کامل بیام -

 اخم کردو گفت 

نگفتم کامل بیای ... یه سری وسایلتو بت  میخوایم   -

ون یا د ی راحت باشی  بریم بت   وش بگت 

 از حرفش یکم بهم برخوردو گفتم 

باشه حالا بعد . فعلا منو برسون میخوام دوش  -

م   بگت 

 اخمی کردو گفت  

سونمت حاضن شی بریم نهار و بعد هم نوبت   مت 

 روانشناست 

  ؟نالا -

 آره ... هماهنگ کردم برای ساعت چهار   -

 کلافه بلند شدمو گفتم  

 وری پشت هم ست میکتن ؟ تو چرا همه چیو اینج -

 لباس هامو مرتب کردم که سیاوش گفت 

 چون میدونم دارم چکار میکنم و میخوام چکار کنم   -

 و اشاره کردم بریم مچشم چرخوندم برا
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کمرم حلقه    از کنارش خواشتم رد شم که دستش دور 

 شدو منو کشید تو بغلش 

 گوشی رو برداشتو و گفت  

    کجاست  بزار ببینم سحرا کارت دارم... اول   وایسا  -

ن لحظه در باز شد و سحرا اومد داخل  اما همی 

 به منو سیاوش تو بغل هم نگاه کردو گفت 

 اوه... یی موقع اومدم؟  -

 خواستم از بغل سیاوش سری    ع جدا شم 

 فت  دستاش شل نشدو گ مهاما سیاوش یه لحظه 

 نه اتفاقا میخواستم بهت زنگ بزنم   -

خم شد بدون توجه به سحرا گوشه لبمو بوسیدو 

 رهام کرد  

 به سمت در رفتو گفت  

یم خونه آرام لباسشو عوض کنه بعد  - ما داریم مت 

 هم نوبت روانشناس داریم . 

 میخوای با ما برای نهار بیای؟



843 
 

وهاش بالا پریده ر بسحرا که مثل من از این صحنه ا

 آروم گفت بود 

نه مرش... مزاحم خلوتتون نمیشم. کت  میخواد   -

 بیاد دنبالم برم دوستای قدیمی رو ببینم  

منده  خلوت رو طوری گفت که بیشت  از قبل سری

 شدم 

ون رفت   سیاوش باشه ای گفتو بت 

 برگشت سمتمو گفت  

 نمیای آرام   -

 لب گزیدمو سری    ع پا تمد کردم

 بپوشم گفتم   ه رد شدم تا کفشسحرا ک  از کنار 

منده ...  -  سری

 سحرا آروم خندیدو گفت  

 تو چرا ؟  -

 به هم لبخند زدیمو از خونه خارج شدم 

 سیاوش درو بستو نفس راحت کشیدم 

 سوار آسانسور که شدیم گفتم 
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 جلو سحرا چرا منو بوسیدی؟ -

 چرا نباید ببوسم؟  -

 چون معذب میشیم   -

؟ - ن  میشی 

 سحرا    هم من هم -

... هم تو هم سحرا... هرچند شک دارم   - ن نباید بشی 

سحرا معذب بشه آرام اون از جای  اومده که 

 بوسیدن جرم نیست ! 

 کلافه شالمو مرتب کردمو گفتم  

بوسیدن برای من خیلی خصوصیه ... مخصوصا   -

روی لب. دوست ندارم پیش هیچ کش اینجوری  

 منو ببوش  

 ابروهای سیاوش بالا بود 

 ه من خیلی حرف عادی زده بودم  الی کح در 

 آروم گفت  

 سعی میکنم ...   -
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باهاش بحث نکردم چون ظرفیت بحثم برای امروز 

 تموم شده بود 

با صحبت های عادی از اینکه کجا نهار بریم و چه 

کار های دیگه ای برای عقد مونده به خونه من 

 رسیدیم  

 با هم رفتیم بالا و پرسیدم 

ن واحد هارو زیاد داره . نم اینجا واحد خالی - یفروشی 

 ؟

ن اونا  -  مال من نیسی 

 سیاوش اینو گفتو درو باز کرد  

 در ادامه حرفش گفت 

من فروختم... حالا اینکه خریدار ها چرا نمیان   -

 نمیدونم  

؟  -  همه رو فروخت 

 نه همه رو ... چند واحد نگه داشتم  -

ی از کفش  ها نبود برای   چهبخونه ساکت بود . ختی

ن بدون حرفن مه هر دو وارد شدیم و به سمت اتاق   ی 



846 
 

خونه   ن ی از آشتر ن ن چت 
من رفتیم که صدای شکسی 

 اومد 

خونه و سیاوش سری    ع به اون  ن برگشتیم سمت آشتر

 سمت رفت 

 قلبم داشت می اومد تو دهنم  

وقت  رسیدم با دیدن سلما که در حال جمع کردن 

ن بود   جا خوردم  تیکه های لیوان از رو زمی 

 دو گفت  د کر ن لسرشو ب

 بیختی اومدین تو ترسیدم ...  -

صورت و چشم هاش سرخ از اشک بودو کنار لبش  

 کبود بود 

 تنش بودو شلوارک یوگا  تنگ تاپ خیلی هی

ون   خونه اومد بت  ن  بالا انداختو از آشتر
 سیاوش ابروی 

 کنار گوشم گفت 

م اتاقت... فکر کنم باید باهاش حرف بزین  -  مت 

و به سلما کمک کردم مدسری تکون دادمو خم ش

 گفتم  
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ن   -  کفش نبود فکر کردم نیستی 

ن   - تو جا کفشی گذاشتم... داشتم خونه رو تمت 

 میکردم 

 چرا انقدر گریه کردی؟  -

 مهم نیست   -

اره کجاست ؟  -  سری

 رفت  -

 کجا رفت؟  -

 رفت خوابگاه... دعوامون شد   -

 کو گفت ریخت تو سین بلند شدو شیشه خورده هارو 

  د وسایلشم بر  -

شوکه نگاهش کردم دیروز تا حالا چقدر اتفاق افتاده  

 بود  

 شوکه گفتم  

 سلما چر شده دیشب که خوب بودین ؟  -

ن و با گریه گفت    سلما نشست سر مت 
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ن   - دیشب جرئت حقیقت بازی کردیم . به من گفی 

ن کش که بوسیدی... منم مست بودم گفتم ...    اولی 

 خب ؟ -

. سامان الان با . سامانو بوسیده بودم. خب من  - 

...  سری 
ی

اره باهام دعوا افتاد دروغ میکی اره دوسته... سری

 سامانم نگفت راست میگم ... من شدم بده ...  

 به لبش اشاره کردمو گفتم 

اره زد؟  -  لبت چر شده ؟ سری

د... اون سامان عوصین زد ...   - ن اره مت   کاش سری

 بود دوست تو اوه ... چقدر بد ... اون یکی پشه گ -

 بود؟ 

 ما گریه اش شدید تر شدو گفت لس

اره انقدر حرف بازم نمیکرد که دنبال   - نه اگه بود سری

 دوست پششم . 

 واقعا سامان تورو بوسیده ؟ -

اره دوست نبود ...   - آره... تولد آتوسا... هنوز با سری

دوست شدن... من همش فکر  است  دو هفته
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اره پیشنهاد   میکردم دورمونه دنبال منه بعد یهو به سری

 د  اد

 ابروهامو خاروندم

 اصلا نمیدونستم چر بگم  

 سلما اشکشو پاک کردو گفت 

 برم لباس بپوشم تا تو نگفت  من دنبال نامزدتم   -

فت  دهنم باز موندو  در حالی که سلما داشت مت 

ون گفت    بت 

واقعا سیاوشو از کجا پیدا کردی؟ داداش نداره ؟  -

 منم مرد جا افتاده دوست دارم 

ت  و بوی دهنش نشون و این راح نحالت حرف زد

 میداد هنوز مسته 

ن سلما پا شدمو بطری ویسکی رو سینکو داخل  با رفی 

 سینک خالی کردم 

 ریختمو برگشتم  داخلش همون مقدار آب شت  

سمت اتاق که دیدم سیاوش این کارمو زیر نظر 

 داشت 
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 اخمی کردو گفت 

 تو که گفت  بچه ها اهل این کارا نبودن  -

 مو از کنارش رد شدماتاق رفت تسری    ع به سم 

 پشت سرم اومدو گفت 

ولی این کارو کش میکنه که قبلا با آدم مست سر و   -

 کار داشته 

 ؟چه کاری ؟ پر کردن بطری -

آره... خالیش کردی آب ریخت  که موقع مست   -

دش... خیلی  نفهمه خالیه وحشی نشه اما  دوباره نگت 

 حرفه ای بود  

 م شونه ای تکون دادمو گفت 

وب میخورد   -  قبلا پش نیاورده بودن اما سلما مشی

 چرا از اول بهم نگفت   -

سیدی منظورت چیه  -  تو دقیق نتر

کردم اما میدونستم مقصر خودمم که مخقن  

 نمیخواستم زیر بار برم 
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سیاوش تکیه داد به قاب در دستشو زد به سینه و 

 گفت 

 لباستو عوض کن بریم -

م  -  میخوام دوش بگت 

ی گیشب م -  ت 

با   اخم کردمو حوله ام رو برداشتم که سیاوش

عصبانیت حوله رو از دستم گرفتو خیلی جدی و 

 عصباین گفت  

 نکن آرام... جمع کن بریم بحث  -

 دوباره اون حالت جدی و عصبانیش برگشته بود  

 چند لحظه به هم نگاه کردیم 

 منتظر بودم آروم شه 

 اما جدی تر گفت 

 کیفتو بیار ...   -

 که  با  و نفسم
ی

ون دادمو کیف دست  بزرگ حرص بت 

ون کشیدم  ن وسایلمو داشت بت   قابلیت گذاشی 

 گفتم    آروم بدون نگاه کردن به سیاوش
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 چرا ...  -

 نذاشت حرف بزنمو گفت 

 بحث نکن آرام... ما قبلا صحبت کردیم...  -

 خدایا... چرا یهو اینجوری قاطی میکرد 

م  ه بانگار پا گذاشته باشی رو دمش سیستمش 

یخت   مت 

. یه دست لباس زیر  تو سکوت دو دست لباس راحت 

تو پالتو  برداشتمو لباسمو هم با یه شلوار جینو  تیشی

 کردم  عوض  

ه به من بود    تمام مدت سیاوش خت 

 اما نه نگاهش کردم نه بدنمو پوشوندم 

حت  وقت  میخواستم لباس بپوشم کامل لخت  

 شدمو پوشیدم 

 اعصابش  میخواستم تحریکش کنمو برم رو 

 آخه اونم رو اعصابم بود 

جمع کردم و بهش نگاه کردم صورتش    وقت  وسایلمو 

د موفق بودم   ن  داد مت 
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چشم هاش کمی تنگ شده بودو برق نگاهش نشون 

 میداد موفق بودم

چون میدونستم حواسش به چشمام هست نگاهمو  

به شلوارش نرسوندم تا چک کنم ببینم تحریک شده  

 با نه 

 م دستش و گفتم بریمو کیفو داد با سر اشاره کرد 

م به سلما  -  سر بزنم   مت 

ی نگفتو رفت سمت در  ن  چت 

 منم رفتم پیش سلما  

 با همون لباسا رو تخت دمر خوابیده بود  

ون  ملحفه تختشو روش کشیدمو اومدم بت 

 اتاق دیگه رو چک کردم 

اره نبود  ی از وسایل سری  ختی

... واقعا گ رفته بود    هیچر ... هیچر

 وش که گفت  ش سیای پبرگشتم 

اره برمیگرده ؟ -  سری
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نمیدونم... همه وسایلشو برده ... حالا سلما  -

 تنهاست . نگرانشم  

 سیاوش درو بستو گفت 

 بچه که نیست نگران باشی  -

 ست  یحال روحیش خوب ن -

ی نگفت  ن  دیگه چت 

ن   نزدیمو رفتیم پائی 
 منم حرفن

ن که شدیم برگشت سمتمو گفت    سوار ماشی 

 بریم خونه  منهار میگت   -

 به ساعت نگاه کردم

دو ساعت تا نوبت روانشناس وقت بود اما 

 نمیخواستم بریم خونه 

چون میدونستم سیاوشو تحریک کردمو خونه آزادی 

 عمل داره 

ن گفتم    برای همی 

نه چه کاریه ... بریم یهو نهار نزدیک مطب و بعد  -

 هم مطب. نهارو تو آرامش و با وقت زیاد بخوریم  
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ی نگفت  شد ت  شاخمش بی ن  اما چت 

برای  تیه رستوران نگه داشت. تو سکو  راه افتادو 

 هردومون سفارش دادم

 زیاد دل و دماغ نداشتم 

اما برای اینکه حرفم دوتا نشه با آرامش و به ظاهر 

 میل و رغبت غذا خوردم 

 نگاه سیاوش روم بودو داشت حسایی کلافه ام میکرد  

 یم ت فبلاخره نهار تموم شدو به سمت مطب ر 

 سیاوش گفت قبل اینکه وارد شیم 

ون  با  - محمد راحت باش... اگه خواست  من برم بت 

 بهم بگو... اما همه چیو بدون تعارف بگو 

 ابروهام بالا پریدو گفتم  

 مرده ؟ -

خودت گفت  یه دکت  که باهاش هیچ گذشته ای  -

 نداشته باشم 

 چشم چرخوندمو وارد شدیم  

 ود  ب نمطب خلوت بودو حت  منشی هم 
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ه سمت در اتاف  که باز بود  با ورودمون سیاوش ب

 رفتو گفت 

 محمد...   -

برای هم دست تکون دادن و به من اشاره کرد بریم  

 داخل 

 کنار در ایستاد تا من وارد شم

 سلام کردمو وارد شدم 

ت  اون روانکاو دیوونه اینجا ترکیب رنگ  فبرعکس د

ن داشتو همه چر شبیه یه دفت    سفید و ستی

 ناش ساده بود شنروا

 به مرد جوون و خوش قیافه رو به روم سلام کردم 

 موهای جو گندمی و پوست روشن داشت 

د ن  عینکی نبودو چشم های قهوه ایش برق مت 

 انگار وجودش پر از انرژی مثبت بود 

 ش خوشم اومدو سلام کردم از نگاه اول از 

 با لبخند سلام کردو ایستاد 

 سیاوش هم سلام کردو درو بست 
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 هم دست دادن و سیاوش گفت  ا ب

 ه انقدر سری    ع بهم تایم خالی دادیکممنونم   -

 محمد خندیدو گفت 

ی از ما خواست  ... اعتبارت پیش   - ن تو یه بار یه چت 

 ما بیشت  از ایناست... 

 ردم که محمد گفت از اینکه جمع بست تعجب ک 

ن ...   -  بفرمائید بشینی 

 هر دو رو به روی هم نشستیمو سیاوش گفت 

 نونم . این لطف شماست.  مم -

 سیاوش هم جمع بست ...  

 پس یه نفر دیگه هم این وسط بود! 

 سیاوش با لبخند به من نگاه کردو گفت 

 آرام و من ... آخر هفته عقدمونه ...  -

 زدو سری    ع ابروهای محمد بالا پرید 
ی

اما لبخند بزرگ

 گفت 

یک میگم . چه یی ختی   -  باورم نمیشه . تتی

 دو گفت و سیاوش خندیمیهر دو تشکر کرد
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 این عقد رسمی و خانوادگیه با خانواده آرام  -

 محمد سری تکون دادو گفت  

یک ... از من چه کمکی بر میاد   -  آها... بازم تتی

 معذب شده بودمو سیاوش گفت 

آرام ریشه های ساب میسیو بودن  از نظر من  -

دار  فرمانپذیر( داره . اما خودش هیچ  -)فرمانتی

ه. دوست دارم تو کمی آرامو روشن کتن ر اشناخت  ند

 .  . شاید حت  من اشتباه کنم. خودت بررش کتن

 حس بدی داشتم 

انگار یه وسیله بودم سیاوش داشت راجع بهش 

د  ن  حرف مت 

 محمد خندیدو گفت  

. این دیگه ثابت شده است.  تو که اشتباه  - نمیکتن

وع کنیم   اما چشم. بزار با یه تست ساده سری

 گفت   رو کرد به منو 

سم با خیال راحت و بدون  - سه تا سوال ساده میتر

ن جوابتو بهم بگو  فکر زیاد اولی 
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 سر تکون دادمو پرسید 

ی یه رستوران جدید . غذاتو خودت سفارش  - مت 

 یا کش که قبلا اومده اونجا  میدی

 سری    ع گفتم  

 کش که قبلا اونجا رفته  -

 سری تکون دادو پرسید

ی یه رستوران جدید که   - راهت هم تا حالا  مهمت 

 نرفته 

غذاتو خودت سفارش میدی یا همراهت یا فعلا  -

؟   نمیدوین

 بدون مکث گفتم 

 همراهم .  -

 لبخندی زدو گفت 

ی یه رستوران قدیمی که همراهت   - سوال آخر... مت 

ن بارشه ... غذارو ...   اولی 

 نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم  
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غذا   مدهمراهم ... من تو کل عمرم شاید دوبار خو  -

 سفارش دادم... حت  جای قدیمی  

ی یادداشت کرد ن  کنج لبش لبخندی نشستو چت 

 دوباره نگاهم کردو پرسید  

 اپه دراز بکشی میشه رو اون کان -

 سر تکون دادمو بلند شدم  

 رو کاناپه ای که گفت دراز کشیدم 

صدای در اتاق اومدو محمد رو کاناپله رو به روی  

 نشست و گفت 

ون خب... سیاوش - ... میخوام دیگه هم رفت بت 

 راحت باشی 

 راحت بودم  -

 میدونم... راحت تر  -

ی نگفتم که پرسید   ن  چت 

اری آرام ؟ ترس ؟ کنار سیاوش چه حش د  -

 اضطراب ؟ آرامش؟ 

 شاید خننده دار باشه اما هر سه  -
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 لبخندی زدو گفت   -

 نه خنده دار نیست.. اما بیشت  کدومه ؟  -

و گاهی  گاهی می ترسونه  و راستش سیاوش من -

مضطرب میکنه... اما با وجود همه اینا من واقعا 

 فقط کنار خودش آروم میشم 

 ت کرد  محمد لبخندی زدو یادداش

 دوباره پرسید  

؟ -  شده خواب بدی از رابطه با سیاوش ببیتن

 فکر کنم  -

 منظورت چیه ؟ -

 تردید داشتمو گفتم  

بار   یه ا ممونه ا من خواب هام خیلی یادم نمی -

خواب دیدم سیاوش با وسایلی که من دوست ندارم  

 منتظر منه 

 سری تکون دادو گفت  

 آسیب هم زد بهت؟ تو خواب منظورمه  -

 نه  -
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 خوبه...  -

ی یادداشت کردو پرسید   ن  بازم چت 

سه تا مست  برای رسیدن به خونه داری... یکی  -

پیاده و پر از مناظر قشنگ. یکی با دوچرخه و محیط  

ن و راه کوتاه اما بدون بخ تذل ش . سومی با ماشی 

 منظره 

 ناخداگاه پرسیدم

ن یعتن راننده خودم باشم ؟  -  با ماشی 

ی یاد داشت کردو گفت   ن  محمد چت 

 آره .  -

 ترجیح میدم پیاده برم   -

 لبخندی زدو باز یادداشت کردو پرسید  

؟  -  از سیاوش تو رختخواب راصین هست 

   تنم داغ شدو با خجالت گفتم

 ا خیلی جلو نرفیتم  م -

 ابروهاش بالا پرید 

ن انتظاری نداشت   انگار از سیاوش چنی 
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 آروم گفت 

ن  -  تا همونجا که جلو رفتی 

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم  

 بله راضیم   -

 چقدر ؟  -

 این سوال هاش کلافه ام میکرد 

 با دو دلی گفتم 

 منظورتون چیه چقدر ؟  -

طور دیگه   چقدر راصین هست  آرام؟ دوست داری -

 بود ؟ مدل دیگه ای هست که برات جالب تر باشه؟ 

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

ن تجربه منه... من فقط  - نمیدونم... سیاوش اولی 

میتونم بگم بهم حس خویی میده . نمیتونم مقایسه  

 کنم  

 ابروهاش بالا بود 

 اما سر تکون دادو یاد داشت کرد

 دوباره پرسید  
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با سلیقه فقط  میکتن ؟ باچطور انتخ  لباس هاتو  -

 خودت یا برات نظر خانواده یا سیاوش مهمه 

 ترکیب نظرات و سلیقه همه  -

ن  - ؟ مثلا برای رفی 
ی

 بجنکی
ی

ی تو زندگ ن شده برای چت 

؟   به یه جشن یا مهموین

 اما خب ... نجنگیدم   . تلاش کردم -

ی جنگیدی؟   - ن  کلا تو زندگیت برای چت 

 مکث کردمو گفتم  

 سیاوش نه  جز  -

ی پشت سرم   ن با این حرفم محمد لبخند زد و به چت 

 نگاه کرد  

 ناخداگاه برگشتم سمت نگاهش

 سیاوش اونجا بود  

 پشت در ... 

 باورم نمیشد ... سیاوش تمام مدت اونجا بود ...  

 لبخندی به من زدو گفت  

 مرش  -



865 
 

مختلف بودم . نشستم رو کاناپه و  ترکیب احساسات 

   نمیدونستم چر بگم

ب اما مضطرب کننده ای به حس خو  شو نگاه سیا

 من میداد 

 محمد بلند شدو گفت  

 خب فکر کنم تا همینجا کافیه ...   -

 به محمد نگاه کردمو گفتم  

ن سوالا ؟  -  همی 

 لبخندی زدو گفت  

راستش فقط دوتا سوال برای مشخص کردن تیپ   -

 شخصیتت بود. بقیه برای نظم دادن به ذهنت بود  

ش نشستو گفت   ن  پشت مت 

از نظر تیپ شخصیت  شما وابسته هست  و  -

 درونگرا  

 نگاهش از من به سیاوش رفتو گفت 
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ی تو   - حرف تو هم درسته ... تمایل به تصمیم گت 

آرام کمه. شخصیت غالب و تصمیم گت  میتونه  

 مکمل خویی برای آرام باشه... 

 به برگه اش نگاه کردو گفت  

شدین.  مسلما خودتون متوجه اما ... همونطور که -

یسیو کامل نیست ... ما همه جنبه های  آرام یه سابم

مختلف شخصیت  رو داریم. یکی غالب تر و یکی 

مغلوب. برای آرام ساب میسیو بودن غالبه اما صد 

 در صد نیست  

 سرشو بلند کرد به من نگاه کردو گفت 

 سوالی داری؟  -

 سری    ع پرسیدم 

 چطوریه ؟ تیپ شخصیت  سیاوش بله...  -

 سیاوش نگاه کرد  زد و به د محمد لبخن 

 سیاوش هم لبخندی زدو گفت  

 بگو ...  -

ون آورد شو باز کردو یه گوی بت  ن  محمد کشو مت 
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 ترکیب دوتا قطعه سیاه و سفید بود 

 از هم بازش کردو گفت  

 ما به یه زوج مناسب میگیم مکمل   -

 مثل این دوتا قطعه 

ن ا ن با هم مکمل این گوی هسی  ما هیچ مشابهت   ببی 

ن بلکه مکمل  یه زوج مناسب شبی . نندار  ه هم نیسی 

ن و تفاهم دارن . در واقع میتونن کنار هم از   هسی 

ن. پس اینجوری فکر نکن که برای  ایط لذت بتی سری

. اتفاقا شآرامش کنار یه نفر باید کاملا   ن بیه هم باشی 

برعکس . ما معمولا کش که کاملا مثل ماست رو 

 کنیم  نمیتونیم تحمل  

 ه گفت  ر اسکوت کردو دوب

... مثل الان تو و سیاوش باید تفاهم داشته باشیم  -

ن ...   که شبیه این دوتا قطعه هستی 

 محمد قطعه هارو دوباره چفت هم کردو گفت  

فکر کنم حالا تقریبا بدوین سیاوش چه شخصیت    -

ه. برای خودشو   داره؟ اون دوست داره تصمیم بگت 
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ره . اذبرای همه. اون دوست داره رو محیط تاثت  ب 

و که بخاطر  عواقب تصمیماتشم میپذیره . برعکس ت

عواقب تصمیماتت ترجیح میدی بندازی تصمیم  

ی رو گردن یه نفر دیگه. سیاوش حاضن برای تو  گت 

ه و عواقبشم قبول کنه. حالا فکر  هم تصمیم بگت 

تون بود  کن شما به جای هم با یه نفر که مثل خود 

 زوج میشدین. اونوقت فاجعه میشد .  

 سر تکون دادم به حرف های محمد 

 تا حدود زیادی روشن شده بودم 

 با تردید پرسیدم

اونوق این خصوصیات یعتن ما مناسب رابطه  -

BDSM  هستیم ؟ 

 ابروهاش بالا پریدو گفت 

نه.... مسلما که نه... این فقط تیپ شخصیت   -

علاقه دارین یا نه  BDSMشماست. حالا اینکه به 

فقط تو افراد با این تیپ   میشه یه انتخاب شخض. 

ه. شخصیت  این تما  یلات بیشت 
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 سیاوش گفت 

ن زیاد اطلاعات   - آرام خیلی جدیده... برای همی 

 نداره

 محمد رو به من لبخند زدو گفت 

 کنم یه بار دیگه باید با هم تنها بشیم.  پس فکر   -

 رو به سیاوش کردو گفت 

 البته اینبار جدی ...   -

ون ار واقعا از اتاق بت  بنسیاوش سری تکون دادو ای

 رفت

 به محمد نگاه کردمو گفتم  

 من جلو سیاوش راحتم  -

 لبخندی زدو برگشت رو به روم و گفت  

 تو که هنوز نمیدوین چر میخوام بگم   -

میخواستم بگم مسلما پیش سیاوش راحت ترم تا 

 پیش تو 

 اما روم نشد بگمو محمد گفت  
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ده پس و بتو گفت  تجربه رابطه ات با سیاوش  -

ای  که من 
ن سمو تجربه نکردی.  مسلما خیلی چت  میتر

 
ی

 اما میخوام خودتو تصور کتن و بهم حستو بکی

اشاره کرد دوباره دراز بکشمو  سر تکون دادم که

 گفت 

چشم هاتم ببند و با آرامش هرچقدر میخوای فکر  -

 کن و بگو 

 چشمی گفتمو چشم هامو بستم که محمد پرسید  

ا سیاوش  کتن چه کار های  ب  شده تو ذهنم تصور  -

؟ ن  بکنی 

 چه کاری؟  -

 منظورم تو سکسه  -

 لبمو گزیدمو فکر کردم

 آروم گفتم 

ی سکس نه واقعا ... اگ - ن ه منظورتون تصور یه فانت 

 با سیاوش هست نه  
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دقیقا منظورم همینه. یعتن تو ذهنت نیست که   -

 اینبار با سیاوش خوابیدی چه حرکت  رو انجام بدی 

 نه ؟ -

 د کر   مکث

 میدونستم داره یادداشت میکنه و گفت  

ی   - ن ؟ اینو تو فانت  اینکه سیاوش باهات چکار کنه چر

هات داری؟ مثلا تو ذهنت مجسم میکتن اینبار  

 باهام این حرکت یا نوازشو انجام بده  

 با تکون سر گفتم نه و لب زدم 

 تا حالا نه  -

 بازم یادداشت کردو گفت  

به حرکات دستش ؟  یاصلا به رابطتون فکر کرد -

 به سکستونرو تنت ؟ به بوسه هاش؟ 

 حس کردم خیس عرق شدمو گفتم  

بله... اما به کارهای  که کرده... نه کارهای  که  -

 میخواد بکنه . من تجسمم همیشه ضعیف بود  

 محمد خندیدو گفت  
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 فکر نکنم  -

 چشم هامو باز کردمو گفتم 

ن ضعیف باشه؟  -  فکر نکنی 

   تفسری تکون دادو گ

آره... اینو نخواست  وگرنه ضعیف نیست ... خب   -

ی  ن ... از بحث خارج نشیم . چشم هاتو ببندو این چت 

 که میگمو تصور کن ...  

 سر تکون دادمو گفت  

یه تخت بزرگو درست وسط یه اتاق تصور کن با  -

 پرده های کشیده و اتاق نیمه تاریک  

 مکث کرد و من هومی گفتم یعتن تصور کردم

   گفت  محمد 

حالا خودتو لخت رو این تخت تصور کن که فقط  -

لباس زیر داری و یه ساتن مشکی روی بدنتو 

 پوشونده  

 همی گفتمو محمد گفت  
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حالا سیاوش وارد میشه و به سمتت میاد ...   -

ون میاره و  همینطور که به تو نزدیک میشه کتشو بت 

اهنشو باز میکنه  مداره دک  ه های پت 

 تنم داغ شده بود  

 ت داشتم بگم بسه نمیخوام ... دوس

وع به   اما محمد ادامه دادو تو ذهنم انگار سیاوش سری

 حرکت کرد  

 اومد سمتم  

 با خشونت ساتن مشکی رو از رو تنم کشید  

به محکمی به باسنم زد    انگشتشو رو تنم کشیدو ضن

 یهو محمد گفت  

 ام ر خب... چشم هاتو باز کن آ -

صاف نشستم رو  هچشم هام سری    ع باز شدو ناخداگا

 کاناپه  

 محمد بدون نگاه کردن به من لبخند زد 

 انگار لبخندشو خورد

 تازه فهمیدم نفس هام نامنظم شده بود  
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 محمد بدون نگاه کردن بهم گفت  

 الان تحریک شدی درسته آرام؟ -

 سکوت کردم 

درسته محمد یه دکت  بود و در حال انجام پروسه 

 ینه رواین معا

ن قضیه اما بازم نمیتونستم خصوصی   راجع به چنی 

 باهاش حرف بزنم 

 بهم نگاه کرد  

 نگاهمو گرفتمو گفتم 

 میشه تموم کنیم  -

 نگاهش نکردم 

 اما بلند شدو گفت 

 البته ... هرچر تو بخوای  -

 با این حرف به سمت در رفتو در اتاقو باز کرد

 سیاوشو صدا کردو گفت 

  د برای امروز به نظر کافیه... ادامه باشه برای بع -
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سیاوش نگران نگاهم کرد که از اونم نگاهمو دزدیدمو 

 بلند شدم 

 محمد گفت  

 اگه سوالی هست من در خدمتم   -

 سری    ع گفتم 

 نه مرش  -

 به سمت سیاوش رفتم

 واقعا نمیخواستم اونجا بمونمو حرف دیگه ای بزنم 

 فقط میخواستم برم 

 خیلی دور شم برم و 

 خیلی زیاد 

 سیاوش بازومو نوازش کردو گفت 

ون من یه صحبت خصوصی با محمد   - میشیتن بت 

 دارم

ونسر تکون دادم   تشکر کردمو رفتم بت 

سیاوش درو پشت سرم بستو منم رو دورترین 

 صندلی ممکن نشستم 
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 چرا؟ 

 چرا داشتم این کارو میکردم؟ 

و درگت   مگه اجبار بود با سیاوش ازدواج کنمو خودم

ا کنم؟  ن  این چت 

 نکنم  جا چزا نرم با یه آدم عادی ازدو 

با کش که جای اومدن پیش روانشناس اینجوری این  

 موقع الان تو دور دور و خوش گذروین باشم

 دیوونه شده بودم 

 این هیجان بودن با سیاوش بود یا واقعا عشق؟

 چرا منو اینقدر است  کرده بود 

بازم این افکارم محو  با باز شدن در و دیدن سیاوش 

 شد

 نبود  وقت  میدیدمش دیگه هیچر مهم

 فقط میخواستم باهاش بمونم 

 زد و گفت  
ی

 لبخند کمرنکی

ه بریم الان منشی و مریض های محمد میان   -  بهت 

 بلند شدم و دستشو به سمتم گرفت 
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 احساس کردم لبخند رضایت رو لبشه

 دستشو گرفتم که بر عکس دست من داغ بود 

 ت ماشینو سیاوش گفت  برگشتیم سم 

 بریم خرید یا خونه؟   -

 خونهبریم  م بگمتشدوست دا

سیدم   اما از تنها بودن با سیاو هم میت 

سیدم کاری دست خودم بدم  میت 

ن گفتم خرید  برای همی 

 سیاوش راه افتادو دوباره دستمو گرفت 

 بوسه ای روی دستم زد و گفت 

 با محمد ادامه ندادی؟  چرا بحثو  -

 آروم پرسیدم 

 بهت گفت راجع به چر حرف زد؟  -

 هووووم -

ه به خیا  ن گفتم و بخت 

ای انقدر خصوصی با  - ن دوست ندارم راجع به چت 

 کش غت  از توحرف بزنم 
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 سیاوش تو گلو هوومی گفت که حاکی از رضایت بود 

 دوباره روی دستمو بوسیدو گفت 

 منم همینطور  -

 برگشتم سمتش 

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

ون و تنه -  ون بذارم تادوست نداشتم برم بت 

 مکتر کردو ادامه داد

 چه بحتر رو میخواد باز کنهچون میدونستم  -

 به هم نگاه کردیم.لبخندی رو لبش نقش بستو گفت 

از اینجا به بعد خودم هرچر بخوای بدوین رو بهت  -

 ..  میگم آرام. 

 ناخداگاه لبخند زدم

 اما نگاهمو ازش گرفتمو گفتم 

دادم. کاش   حمن همیشه خوندنو به پرسیدن ترجی -

 ونم یه منبعی بود خودم بخ

 سیاوش سکوت کرد 
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 حس کردم ناراحت شد

اما حقیقت این بود که جواب سیاوش ممکن بود  

ی داشته باشه.    جهت گت 

 من دلم یه منبع بدون جهت میخواست 

 دوباره گفتم 

ارو از کجا فهمیدی؟ چرا محمد   - ن تو خودت این چت 

 گفت تو تشخیصت همیشه درسته؟ 

اطلاعات من حاصل تجربه منه . اما آرام.  تجربه -

سختش به  دوست ندارم تو هم مثل من از راه

 اطلاعات برش

 هر دو سکوت کردیم 

 آروم پرسیدم 

 تو اذیت شدی؟ -

 خیلی ...   -

 بدون مکث اینو گفت 

نمیخواستم فکر کنم چر به سیاوش گذشته که اینو 

 میگه
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 نفس عمیق  کشیدمو گفتم 

 باشه ... هرچر تو ب -
ی

نم سوال  ... اما خواهس میک کی

 هامو کامل جواب بده ... نپیچون منو 

 فشار محکمی به دستم آورد خندبدو 

 انگشتامو بوسیدو گفت 

 یعی میکنم  -

 بارم لبخند نشست رو لبم 

 بعد حال خرابم تو دفت  محمد  

 حالا حالم بهت  بود 

 ناخداگاه پرسیدم

اون چه تست  بود محمد ازم گرفت. چیو  -

 همه؟ ف بمیخواست 

 سیاوش مکتر کردو گفت 

تحریک شدن داریم آرام... بعضیا فقط با  ما دونوع -

ای سکش تحریک میشن. مثل بوسیدن لب.   ن چت 

ا.  ن ن پاشون و اینجور چت  .. اما مالیدن سینه یا بی 

 . بعضیا نه .. 
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ور سیاوش چیه که ادامه داد ی  تقریبا فهمیده بودم متن

ای دی - ن هم تحریک   هگبعضیا هم مثل مثلا من با چت 

 میشن

؟  -  مثلا چر

 بهم انداحتو گفت  نیم نگاهی

 مثلا دیدن تو ...  -

 انگار یهو آتیشم زد 

 تنم گر گرفتو نگاهمو با خجالت ازش گرفتم 

 شیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  

 تو تحریک شدی؟ از توصیفات محمد؟  -

 با همون خجالت اما با تردید گفتم 

 آره... خیلی ...  -

 نگاهش کردم 

 لرزوندو گفت و نیمرخش بود که دلمو ر  یدلبخن

. تا اونجا یعتن تو  - تو تا مرحله اول تست پیش رفت 

آدم داعین هست  و طبع و میل جنسیت بالاست...  

ن مقدمات تحریک شدی   چون با همی 
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 با خجالت گفتم 

به زدی به  - راستش شدم اما اصلش وقت  گفت ضن

 باسنم بود  

 نگاه سریعی بهش انداختم 

 بود  پریدهلا اابروهاش ب

 ریز و دقیق نگاهم کرد با چشم های 

 آروم گفت 

 آروم گفت 

 جدا ؟ -

ه شدم  به خیابون سر تکون دادمو خت 

 سیاوش سکوت کردو دزدگ نگاهش کردم 

 لبخند رضایت رو لبش دلمو لرزوند 

 با همون لبخند گفت 

 خوبه ... محمد به من نگفت تا اینجا رسیده بودین  -

؟ -  این یعتن چر

 دیدمو گفت متم که زود نگاهمو دز به س برگشت

... تا حدود زیادی  -  این یعتن تو هم مثل متن
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 تو دلم آشوب شده بود 

 سیاوش دستشو رو پام کشیدو گفت 

سم آرام... تو ذهنت منو  - بزار به سوال دیگه بتر

تجسم کن ... من تو کت شلوار مشکی ...   خودتو 

اهن بلند مشکی که پشتش تا کمرت   زه  ابخودت تو پت 

 چشم هامو بستمو هر دو تصور کردم 

 سیاوش گفت  

ه به هم. کمرتو تو دستام   - به هم نزدیک میشیم. خت 

 فشار میدم و  ... 

 ناخداگاه بلند گفتم 

 بسه تحریک شدم  -

ن  ن پام نبض مت   د  نوک سینه هام و بی 

 سیاوش ساکت شد 

 وستمو جلو صورتم گرفتم 

 چرا اینجوری میشدم ؟   -

 چرا؟ 

 واقعا چرا
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 انقدر یی جنبه نبودم  نم

 چرا بدنم انقدر دیوونه شده بود  

 کدوم آدم سالمی با این حرفا تحریک میشه 

 با این تجسم ساده 

 تازه من که هنوز با سیاوش رابطه کامل نداشتم  

 مل دیده بودیم  هرچند دیگه دیدین هارو کا

اما رابطمون کهمل نبود که بگم تجربه اش کردمو مزه 

 . مناش رفته زیر زبو 

 سیاوش همچنان ساکت بود 

ن دستام  مخقن بود    همینطور که صورتم بی 
ی

با کلافکی

 گفتم 

فتیم خونه   -  کاش مت 

 سیاوش آروم گفت 

 همینکارو کردم ....  -

سرمو بلند کرومو با دیدن آسانسور رو به رومون 

 هنگ کردم 

 تو پارکینگ بودیم  
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 سیاوش دستشو روی رون پام حرکت دادو گفت 

لمست نکنم دیوونه ... اگه ف ر حبعد اینهمه  -

 میشم آرام 

 قلبم تو سینه جا نمیشد بر نگشتم سمت سیاوش

 پیاده شدو گفت 

 بحثمونو بالا ادامه بدیم -

 آروم برگشتم سمتش  

 چشم هاش آتیشمو بیشت  میکرد 

 سری تکون دادمو آروم پیاده شدم

 با هم به سمت آسانسور رفتیم 

 تام کرد شگسیاوش دستمو گرفتو انگشتاشو قفل ان

 با بسته شدن در آسانسور گفت 

دو تا دلیل داره... یا الان از جدید بودن تجربه ات  -

 با من اینجوری میشی ... یا ... 

 مکث کرد 

 ت تو آینه آسانسور نگاهمون بهم گره خوردو گف

 یا مثل من ... به مچ خودت رسیدی -
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 مچ؟ -

 سری تکون دادو گفت 

 آره ...   -

؟  -  یعتن چر

 یم خارج شد ر از آسانیو 

 سیاوش در خونه رو باز کرد 

 وارد شدم 

 درو پشت سرم بستو گفت 

یعتن کش که هرچر تو میپسندی داره... هر  -

حرکتش برات جذابه ... حت  نفس کشیدنش برات 

 و میتونه... تحریکت کنه ...  دلچسبه

 تمام حرکات سیاوش... حرفاش... نگاهش... 

 رار میشد  ک تهمه مثل یه فیلم تو ذهنم هک میشد و 

 آروم اومد سمتم 

د   ن خودشو در قرار گرفتمو بدنشو به من فشی  بی 

 حس میکردم چقدر تحریک شده 

 دست هامو بالای سرم بردو گفت  
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 حالا فهمیدی یعتن چر ؟  -

 دوباره اون ترس و اضطراب قدیمی اومد سراغم  

سری تکون دادم که کنج لبش شکل لبخند گرفتو 

 حمله کرد به لب هام  

میبوسید انگار سالها بود منو ندیدو ی ر و یه ج

 نبوسیده 

بدنم تحریک شده بودو منم مثل خودش یی تحمل  

 بوسیدمش 

 بوسه اش از لبم به سمت گردنم رفت  

 به جون لباسم   افتاد دستامو ول کردو 

 باورم نمیشد واقعیته 

 انگار خواب بود  

 نه ... خواب نه... یه فیلم بود  

  هیه فیلم داغ و تحریک کنند

وقت  لب های سیاوش به سینه ام رسید دیگه واقعا 

 باورم نمیشد این صدای منه که بلند شده  

 شالم یه جا افتاد  
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 پالتوم جای دیگه 

 یم به اتاق کت سیاوش تو مست  و وقت  رسید

 هر دو نیمه لخت بودیم 

 سیاوش بدون روشن کردن برق در اتاقو قفل کرد  

   د انگار اتاق تاریک تر از همیشه بو 

 اومد سمتم تا رو تخت بشینم  

 خم شد روم تا دراز بکشم 

 خیمه زد رو تنمو با صدای  که برام جدید بود لب زد  

 من میگم ما مچ هم هستیم... و تو شک نکن  -

با این حرف کمر شلوارمو باز کردو دوباره لب هامون  

 قفل شد

ن کشید    شلوارمو که از پام بت 

 ایستادو خودش هم لخت شد

اش بود که اونم خوب نشون میداد  ت پر و فقط ش

 چقدر تحریک شده 

 دستشو رو شورتش کشیدو گفت  
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ن با من چکار  - ... اونم بدون اینکه تلاش ببی  میکتن

 کتن ... 

سم چه تلاشی اما دوباره اومد روم  خواستم بتر

 تو گوشم گفت 

متن که چند سال بود ... تحریک نمیشدم... اون   -

م! فقط لب  دششب با دیدن لب هات تحریک 

 هات! باورت میشه؟ 

 لبشو مماس گردنم حرکت داد

 گوش سمت دیگه ام رو مکیدو گفت 

دیدن بازی سینه هات بعد سالها اون شب با  -

لم از دستم خارج شد !   کنت 

 دستشو رو شکمم کشیدو تو شورتم برد 

ن پام خیس خیس بود   بی 

ن پام حرکت دادو گفت    انگشتشو آروم تو خیش بی 

 من ...     درست مثل -

 گازی از گردنم گرفتو گفت 

 ما ... مال همیم آرام... هیچوقت شک نکن  -
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 دستمو تو موهاش بردم 

 تو حال خودم نبودم  

 یهو انگشتشو آروم کمی واردم کرد  

نفسم رفتو چنگ زدم به موهاش که سیاوش گوشمو  

 مکیدو گفت 

س فقط آماده ات کنم  -  نت 

ی تا عقد نمونده بود ن  دیگه چت 

 کردم و نمیذتشتم ادامه بدهل میم حباید ت

دم ن  باید دست سیاوشو کنار مت 

 احساس لذت بودم که ناب و جدید بود  اما پر از یه

 مقاومت نداشتم 

 ما محرم بودیم. 

 عیتی نداشت... 

 من قرار بود زنش شم

 حالا یکم زودتر ... 

 انگار فکرمو شنید  
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یه انگشت دیگه اش هم اضافه شد و اینبار کمی  

 اضافه شد  تسوزش به لذ

 از هیتن که گفتم فهمید  

ی  دست دیگه اش ن رو برد سمت کشو تختو چت 

ون آورد  بت 

لبش از تنم جدا نمیشدو گردنو بنا گوشمو مدام 

 میبوسیدو میمکید 

ون آوردو اینبار که وارد شورتم   دستشو از شورتم بت 

ن پام کشید   ن سردیو بی   کرد چت 

 خمار و پر از شهوت گفتم 

 چیه؟  -

ن ار دستشو دو   بی 
 پام چرخوندو گفت  ین

 دردتو کم کنم  -

 اوش ... سی -

 ادامه جمله ام رو نتونستم بگم 

 نمیدونم نخواستم بگم یا نتونستم 
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ن پام تند تر شدو تو یه لحظه به  حرکت دستش بی 

 اوج رسیدم 

 آتیش بازی شد پشت پلکم  

 انگار شناور شدم تو هوا 

 جسممو حس نمیکردم.فقط احساس بودم

 پر از لذت  

ن کشید و از پامنه   وز تو اوج بودم که شورتمو پائی 

ون آورد  بت 

ن پام نشست   پاهامو باز کردو بی 

ی  ا چشم هامو به سخت  باز کردم ام ن قبل اینکه چت 

ن پام گذاشت   ببینم آلتشو حس کردم که بی 

 نگاهمون گره خورد

 تو تاریکی چشماش مثل تیله بود 

 انگار منتظر بود رفتار منو ببینه 

 مغزم از کار افتاده بود  وج بودمو ز تو او ناما من ه

ن پام مالید    خودشو بی 
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ناخداگاه چشمام بسته شدو آه آرومی گفتم که 

سیاوش حرکت اولشو زدو خودشو تا انتها فرو کرد  

 داخل 

 جیغم تو اتای پیچیدو گلوم سوخت ... 

 بدنم سر شده بود  

 سیاوش تکون نمیخورد  

گوشم حس    ر و گرمای اونو کنا اما صدای نفس هاش

 میکردم 

د   ن  درد تو تنم نبض مت 

 سیاوش لاله گوشمو روسیدو گفت 

 تموم شد... دیگه درد نداره  -

ون کشید  با این حرف خودشو کمی بت 

 اما هنوز درد داشتمو آخ بلندی گفتم  

 دوباره ساکن شد 

 نفسشو با شدت تو گردنم خالی کرد 

 زیر لب گفتم  

 میسوزه ...  -
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 ن خوب میشه الا -

وع کرد   حرف نبا ای  حرکاتشو سری

ناله هام بلند شدو ناخونامو تو پوست تنش فرو 

 کردم

 اما انگار درد تمومی نداشت  

 دستمو گذاشتم رو سینه اش تا کنارش بدم 

 اما مقاومت کرد و ادامه داد

 مشت زدم به بازوشو با ناله گفتم 

 بسه سیاوش... نمیتونم  -

باتشو اما منو تو بغلش قفل ک شت   یبردو سرعت ضن

 کرد

 کم کم درد رفت و لذت جاش موند 

 هرچند سوزش کمی باف  مونده بود  

اما انقدر تو لذت غرق شده بودم که هیچر  

 نمیفهمیدم  

چند بار به اوج رفتمو هر بار انگار از دفعه قبل شدید  

 تر میشد
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ون کشیدو رو بدنم خودشو    وقت  سیاوش خودشو بت 

 نداشتم  و خالی کرد حت  توان باز کردن چشم هام

 سیاوش هم انگار نا نداشت 

چون بلافاصله کنارم دراز کشیدو جز صدای نفس 

ی نمیشنیدم ن  های سنگینش چت 

 تو همون حال بدون حت  تکون دادن  یه 
ی

از خستکی

 انگشتم خوابم برد

با حرکت دستمال کاغذی رو سنه و شکمم بیدار  

 شدم

ن کرد  سیاوش روی تنمو   تمت 

ن پامو هم همینطور    بی 

 دو منو چرخوند تو بغلشکشی  دراز 

پشتم مماس تنش بودو دستشو رو شکمم و زیر دلم 

 میکشید

 ت  گوشم گفت 

ه  -  حالا بخواب تا بدنت جون بگت 

 اصلا لازم نبود اون دستور رده بخواب 
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 خوابم برده بود و هیچی نفهمیدم  نم

 فشار مثانه ام بیدار شدم   ا ب

 درد عجیتی هم زیر دلم داشتم  

ش دور کمرم حلقه  که دست سیاو   نشستم رو تخت

 شد و گفت 

 چر شده؟  -

 برم دستشوی   -

 اینو گفتمو سری    ع لخت رفتم تو سرویس اتاقش

 که نشستم تازه اصل درد پیدا شد  
ی

 رو توالت فرنکی

ن پام انگار یه زخم باز بود انقدر میسوخت   بی 

ن کردم مبا هر زحمت  بود خودمو شستمو ت  ت 

 تو آینه به خودم نگاه کردم 

 وجود دردم صورتم میدرخشید ا ب

ین خواب عمرم بیدار شده باشم   انگار از بهت 

لبمو تر کردمو موهامو ریختم رو سینه هامو از 

ون  سرویس رفتم بت 

 هوا نیمه روشن بود و اتاقو هم روشن کرده بود
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تاج  هودو تکیه اش ببسیاوش رو تخت نشسته 

 تخت بود 

 سرش تو گوشی بود 

 نگاهم کرد  و با ورودم سرسو بلند کرد

 لبخند محوی رو لبش نشستو گفت  

 بیا ببینمت ...  -

رفتم رو تختو تو بغلش که دستشو رو تنم کشیدو 

 گفت 

 درد داری؟  -

 میسوزه بیست    -

 بزار ببینم  ئه ... نباید اینجوری باشه قاعدتا...  -

 سری    ع خودمو جمع کردمو گفتم 

 نمیخواد. خوبم -

 اما پتو از روم کنار دادو چرخید  

 لامپو روشن کرد

 پاهامو کشید تا کامل دراز بکشمو از هم بازشون کرد 

 از لمس دستش لبمو گاز گرفتم که گفت 
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یش نمونده ... جای نگراین نیست.   - ن پرده ات چت 

 دفعه بعد اصلا درد نداری 

ن پامو بوسید عب  د این حرف خم شدو بی 

 ونشو حس کردمزبشو برمیداره اما داعین سر فکر کردم 

 گفتم   موهاشو   و تدست بردم 

 نکن سیاوش -

 اما بدون توجه به من ادامه دادو گفت 

 میخوام خوبت کنم ...  -

 حق با سیاوش بود.  

 چون کم کم به اوج رسیدم 

 دیگه سوزشی حس نمیکردم 

 غرق لذت بودم

 سیاوش سرشو بلند کردو کنارم دراز کشید

 دوباره بغلم کردو تو گوشم گفت  

 یکم دیگه میشه بخوابیم   -

 بودم فقط تونستم بگم  ج و اتو  

 پس تو چر   -
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 تو گلو دوباره خندید

 کتفمو بوسیدو گفت  

ان کن -  بعدا برام جتی

 فقط تونستم هومی بگمو بخوابم 

با نوازشش ذهنم خالی بودو تا وقت  دوباره سیاوش 

 بیدارم کنه حسایی خوابیدم  

 سیاوش موهامو بوسیدو گفت 

بزنم بعد میام   سحرا اومده. من باید برم دفت  یه سر  -

 که بریم 

 خمار از خواب نشستم رو تختو گفتم 

 کجا بریم؟  -

 خریدتو تموم کنیم. فردا مگه نمیخوای بری کاشان  -

 فردا ؟  -

 مغزم هنگ کرد

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت 

؟   - من مطمئنم به مغزت آشیب نرسوندم . کجای 

 تو این دنیا نیست  
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 خندیدمو دوباره دراز کشیدم 

 نمیکرد   مغزم کار 

 اصلا نمیدونستم چند شنبه است 

 سیاوش در حالی که لباس میپوشید گفت  

صبحانه آماده کنم ؟ یا قول میدی خودتو از  -

ن ندی؟  ضعف به کشی 

 تو گوله شدمو گفتم  زیر پ

 میل ندارم  -

 در حالی که کتشو میپوشید اومد بالای سرمو گفت  

م . بدو دیرم شد -   هپاشو تا صبحانه نخوری نمت 

 به حالت قهر گفتم  

ن رابطه نازمو میخری ؟ -  اینجوری صبح بعد اولی 

 با بیانش بدنم لرزید 

 قرار بود بذاریم بعد عقد 

 مرگم بود که مخالفت نکردم اما دیروز نمیدونم چه 

 حت  الانم عذاب وجدان نداشتم 

 سیاوش که انگار نه انگار ...  
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 و سرمو بردم زیر پتو که سیاوش پامو از روی پتو ت

 دستش گرفتو فشار ریزی به رون پام داد و گفت  

من که صبح نازتو خریدم... الان ظهره اما اگه  -

 بخوای بازم چشم

خواست کنار بده که سیخ با این حرف پتو از رو پام 

 نشستم سر جام 

 تو گلو خندیدو گفت  

 چر شد ؟  -

 مگه نگفت  دیرت میشه ؟  -

 سیاوش خندیدو گفت  

؟  -  یعتن دوست نداشت 

 تا بینیم پتو بالا دادمو گفتم  

 چرا  -

 سیاوش مشکوک نگاهم کردو گفت  

 پس چر ؟  -

 دیگه بدنم فکر نکنم بکشه  -

 پتو از دستم کشید   سیاوش خندیدو 
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 بالا تنه ام لخت رو به روش بود  

 لبخندی زدو گفت  

س... حیف دیرم شده  -  میکشه. نت 

خم شد رو لبمو بوسیدو در حالی که دستشو رو 

 ام میکشید گفت   هسین

 برگردم نازتم حسایی میکشم....   -

 سرشو عقب برد

د   ن دو انگشت فشی  نوک سینه ام رو بی 

 از درد آیم بلند شد

 چشمکی زدو به سمت در رفت و گفت  

 بیا صبحانه... دیرم شده جدی  -

ون رفتو درو بست    از اتاق بت 

ه شدم   به در بسته خت 

 یکم همه چر غت  واقعیه 

 این تصمیمم پشیمون میشم ؟ تن از عینمیدونم 

 سحرا رو شنیدم   از رو بلند شدم که صدای عصباین 

 سحرا عصباین گفت  
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 چر نه؟ لباس هاتون از جلو در ریخته ...  -

 صدای سیاوشو نشنیدم 

 اما سحرا اینبار آروم تر گفت  

. چه تو چه  - ن سم آسیب ببینی  سیاوش من فقط میت 

 آرام... 

 هم نگراین کل وجودمو  با حرف سحرا هم خجالت

 گرفت 

 دیگه صداشونو نشنیدم و بلند شدم 

سیدم  منم م  یت 

 از اینکه اشتباه کرده باشم 

از اینکه برای سیاوش کافن نباشم و سیاوش مناسب  

 من نباشه 

 حالم گرفته شده بود 

ون   دست و رومو شستمو اومدم بت 

ن برداشتمو پوشیدم   لباس زیرمو از رو زمی 

تم تا  واست اما میدونسخ یدلم یه حمام خوب م

 صبحانه نخورم سیاوش ولم نمیکنه 
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ت و ش ن برداشتمو پوشیدمتیشی  لوارمم از زمی 

ون  موهامو ریختم رو شونه ام و رفتم بت 

ی از سحرا نبود   ختی

ن صبحانه بود    سیاوش تنها پشت مت 

 تو فکر بود 

 با ورودم سرشو بلند کرد 

 بدون هیچ لبخندی بلند شدو گفت 

 برات...   مچای هم ریخت -

 اومد سمتم  

 منو کشید تو بغل خودش

 گرسنه و خشن لبمو بوسیدو به سمت در رفت

ون   بدون حرف دیگه رفت بت 

 شوکه ایستاده بودم 

ون دادمو خواستم برگردم سمت   نفسمو خسته بت 

خونه که سحرا رو تو راهرو دیدم   ن  آشتر

دست به سینه داشت به من نگاه میکرد و با ناراحت  

 د اسر تکون د
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 کلافه گفتم 

 مشکلی پیش اومده؟ -

فت رو اعصابم  این رفتارش  مت 

 اینکه یه جوری رفتارمیکرد انگار من مقصرم

 بازم سری تکون دادو گفت 

 نه ...  نه مسلما ..  -

 برگشت سمت اتاقش

ن نشستم  خونه شدمو سر مت  ن  منم وارد آشتر

 یکم چای و صبحانه خوردم اما میل نداشتم 

   سحرا هم اومد تو و گفت

 آرام ...   -

د  لب هاشو فشی

 انگار مردد بود 

ون دادو خواست برگرده  ک لافا نفسشو با حرص بت 

 سمت اتاقش که گفتم 

؟  -
ی

 چرا نمیکی

 برگشت سمت من 
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 نگاهم کرد 

ی نگفتو رفت سمت اتاقش ن  اما چت 

 کلافه تر شده بودم 

 چر میخواست بگه که انقدر مردد بود 

ی که م ن سیدم سمج شم و از شنیدن چت 
واد  خیمیت 

 بگه پشیمون شم 

از توی خرید های  که آورده بودن یه ست لبای زیر 

ن گرفتم   تمت 

 برگشتم اتاق  

ون  دوش گرفتمو با حوله مهمون اومدم بت 

 با همون حوله نشستم رو تخت 

 بدنم کوفته بودو دلم درد میکرد 

 مثل درد پریود  

م مضطرب بود . اصلا یاد  به مامان زنگ ردم . یک

 تهدید نبودم.  نتلفن قبلشو او 

ی کرده    می ونستم مسلما سیاوش پیگت 

 دلداری الکی به مامان دادمو قطع کردم 
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 برای سیاوش نوشتم  

 قضیه اون تماس روشن نشد؟ مامانم خیلی نگرانه  -

 جواب نداد 

 دراز کشیدم

ه به گوشی بودم که خوابم برد    خت 

 با بوسه ای روی لب هام بیدار شدم 

 م دچشم هامو خسته باز کر 

 سیاوش بالای سرم بود  

 دستشو روی نوک سینه هام کشیدو گفت  

؟ -  اینجوری لخت میخوایی فکر منو نمیکتن

 

 ..[ ,18.07.19 20:25 ] 

[In reply to  .. ] 

 خواستم جلو حوله رو ببندم  سری    ع نشستم رو تختو 

 اما سیاوش اخم کردو دستمو کنار زد  

 کنارم نشستو گفت  

ن رو پام   بشی 
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 مشو برم لباس بپ -

 ... میپوشی حالا  -

 لحنش جدی و دستوری بود 

 نشستم رو پاش که کامل جلو حوله رو کنار داد

نوک سینه ام رو بوسیدو دستشو رو شکمم کشیدو 

ن برد    پائی 

 مشغول سینه ام شدو گفت 

 درد داری؟  -

 یکم مثل درد پریود  -

بدنت کم کم با من هماهنگ میشه اینم خوب   -

 میشه 

 شو حامله نشم سیا -

 نه ... نریختم داخلت که   -

ن پام فعال شدو تنم گر گرفت    انگشتش بی 

دست دیگه اش که دور کمرم بود حوله رو از زیر 

ون کشیدو روی رونو باسن  م دست کشید  باسنم بت 

 به سخت  گفتم 
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 کاندم بزاریم امنیتش بیشت  نیست    -

 هست اما من ازش خوشم نمیاد  -

 دارم   تمنم نمیتونم قرث بخورم حساسی -

 سرشو عقب بردو گفت 

 مگه قبلا امتحان کردی؟  -

 سرتکون دادمو گفتم 

اوایل پریودم نا منظم بود دکت  بهم داد تا تنظیم   -

 شم اما حالمو بد کرد  

 سری تکون دادو گفت  

یزه. من دوست    - کلا خوب نیست اندامتو بهم مت 

 ندارم اندامت بهم بخوره 

 نگران گفتم 

 ری؟ادیعتن چاق شم دوستم ن  -

 خندیدو گفت  

منظورم این نیست. قرص تناسب رون و باسنو   -

یزه من خوشم نمیاد    بهم مت 

 سری تکون دادمو گفتم  
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 طبیعی ادامه بدیم ؟   -
ی

 یعتن میکی

 نه ... یه راه دیگه هست ...  -

با این حرف دوباره سینه ام رو مکیدو انگستشو آروم 

 واردم کرد 

 آه آرومی گفتمو لب زدم 

 چر -

 و خوابوند رو تختو گفت یه منو 

 میگم حالا   -

 با این حرف کمر شلوارشو باز کرد

 

 به صورتش نگاه کردم

 چشم هاش دوباره برق شهوت داشت  

ون بیاره  انتظار داشتم باف  ل  باسشو هم بت 

ن پام قرار داد   اما پاهامو باز کردو خودسو بی 

اهن مشکیش کشیدمو گفتم   دستمو رو پت 

 لخت نمیشی  -

 ... شب  هباش -
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 اینو گفته حرکت اولو زد  

 نفسم رفتو دوباره درد بدنمو گرفت 

 اما بیشت  از درد شوکه بودم  

وع کنه  انتظار نداشتم انقدر   سری    ع و یی تحمل سری

انتظار نداشتم سیاوش با اینهمه به قول خودش 

 تجربه اینجور از خود یی خود بشه 

 ته دلم خیلی خوشحال بود 

 حس میکرد کار منه 

 ر یی تحملش کردم جو نیمن ا

 اما مغزم میگفت همش خیال باطله  

رو تخت ستون کردو با  سیاوش دستشو دو طرفم

شدت ادامه داد چنگ زدم به موهاشو سعی کردم 

ل کنم   صدامو کنت 

 لباش نشست رو لبمو کمکم کرد  

 به اوج رسیدمو بدنم داغ داغ شد

 سیاوش لبمو رها کردو سرشو تو گردنم فرو کرد  
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لحظهه بعد درونم داغ شدو  گرفتو   قنفس عمی

 سیاوش آروم گرفت  

د که بدن هر دومون آروم انقدر تو اون حالت مون 

 شد 

 آروم از رو تنم بلند شدو ایستاد  

 جلوی شلوارش دست کشیدو گفت 

 باید عوضش کنم   -

 نگاه کردمو دیدم حسایی جلو شلوارش خیس شده

 اونم به من نگاه کردو گفت 

رتدشتو هم حمام واجب  - ن م یادم  ی ... نوبت لت 

 رفت هماهنگ کنم ... 

 م با کرخت  نشستم رو تختو گفت

م تنمو آب بزنم  -  مت 

 سری    ع گفت 

یم ... دراز بکش نه - یم دوش بگت  ... شب با هم مت 

ت کنم  ن  خودم تمت 

 خودم میتونم  -
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اینو گفتمو خواستم بلند شم که دستشو گذاشت رو 

 شونه ام و گفت 

ت میکنم   مت. گف دراز بکش آرام - ن  خودم تمت 

 خسته بودم  

 حال تکون خوردن نداشتم 

ن دراز ک  شیدم برای همی 

م کردو گفت   ن  سیاوش خودش تمت 

ون -  خوبه. بپوش بریم بت 

 یی حال گفتم 

 میشه توالت برم حداقل  -

 هممم برو... زود بیا  -

 چشم چرخوندمو گفتم 

باشه اما فکر میکردم تو زیاد مدل مردای ایراین  -

 نباشی 

 ابروشو بالا دادو گفت   هی

؟  -  مردایراین

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  
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آره دیگه ... بدون عشق بازی و میک لاو کارشونو   -

 میکننو بعد هم میگن بپوش جمع کن ...  

 برگشتم سمتش

 هر دو ابروش بالا بود  

 با چشم های نسبتا عصباین 

 اومد سمتمو گفت 

 آرام ؟ -
ی

 دقیقا چی میخوای بکی

 دم ر و یکم جا خ

 چون بیشت  حرفم شوچن بود تا جدی 

 اما سیاوش انگار جدی گرفته بود ... 

 تو سرویسو گفتم عقتی رفتم 

 میخوام بگم ازت بعید بود انقدر هول باشی  -

چشماش گرد شدو خواست یه قدم دیگه بیاد سمتم  

 که در سرویسو تقریبا تو روش بستم  

 محکم زد به درو گفت  

 باز کن درو آرام  -

 ی از پشت در بگو  دار  یکار   -
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 که سیاوش  
ی

با این حرف نشستم رو توالت فرنکی

 دوباره زد به در و گفت 

 گفتتن نیست باید نشونت بدم  -

مرش تازه نشونم دادی دیگه بیشت  از این نشونش   -

 بدی برا سلامتیش خوب نیست 

 حس کردم پشت در خندید 

 اما با صدای جدی گفت  

 آرام ... من جدیم ...  -

 و تو صدای آب گفتم کشیدم  سیفونو 

 منم جدیم عزیزم  -

 اینبار واقعا شنیدم تو گلو خندیدو گفت  

 من یهو نرفتم سر اصل مطلب   -

 در سرویسو باز کردمو گفتم 

 پس خودتم قبول داری اصل مطلب برات اونه -

 خواستم از کنارش رد شم که بازومو گرفت  

ن خودشو در کمد قفل کردو گفت   منو بی 

 ت میکتن اما اینو جدی گوش کناذی ی ر ونم دامید -
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 واقعا هم جدی شده بود و گفت 

ل از دستم در   - من اولویتم لذت توئه اما گاهی کنت 

ه ...    مت 

 دستشو رو تنم کشیدو گفت 

ان کنم اگه بخوای   -  حالا هم میتونم جتی

دوباره داشت تحریکم میکردو جسم من این توانو 

 نداشت

ن آروم هولش د  تم  و گفر اادم کنبرای همی 

مرش از توضیحاتت. من فقط خواستم یکم   -

 بخندیم  

 واقعا از سیاوش ناراحت شده بودم 

 زیادی جدی میشد 

 هرچند خوب بود که این بحث مشخص شد

 چون درسته اذیت نشدم 

اما خوشم نمیاد هر بار به بهونه از خود یی خود  

 شدن اینجوری باهام رفتار کنه 

   لباس برداشتمو پوشیدم
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 ام مدت ساکت بودتم شسیاو 

 کارم که تموم شد بهش نگاه کردم که گفت 

 گردنت کبوده   -

 موهامو دادم کنار و گردنمو چک کردم 

 اما اثری نبود 

ن گوشمو اشاره کردو گفت   سیاوش اومد پشتمو پائی 

ه حسایی بپوشونیش  -
 برای مراسم عقد بهت 

 خوب میشه تا اون موقعه -

 فکر نکنم -

 در   گفتو رفت سمتاینو  

 شالمو روی موهای باز سر کردمو گفتم 

 فردا تو هم میای کاشان ؟  -

ونو گفت  -  سیاوش از در رفت بت 

 اوهوم... منم کار دارم دیگه. یه سری هماهنگ...  -

 جگله اش نیمه تموم موند 

 نگاهش به سمت انتهای راهرو بود

 رد نگاهشو گرفتم 
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 در اون اتاق خاصش باز بود  

فاصله با سیاوش و میشد از تیانفجار عصبان یهو نثل 

هم حس کردو مثل بتی زخمی به سمت اون اتاق  

 رفت ... 

یهو مثل انفجار عصبانیتو میشد از فاصله با سیاوش 

هم حس کردو مثل بتی زخمی به سمت اون اتاق  

 رفت ... 

 ناخداگاه پشت سرش رفتم  

 سیاوش تو قاب در ایستاد  

 با عصبانیت داد زد 

   ا چکار میکتن تو اینج -

 سحرا وسط اتاق بود  

 برگشت سمت سیاوش

 متعجب و شوکه 

 با لحن آرومی گفت 

 یادم نمیاد گفته بودی نیام اینجا  -

ون داد  سیاوش نفسشو با حرص بت 
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 به سمت سحرا رفت

ون که سحرا   دستشو گرفتو خواست بکشه بت 

 دستشو عقب کشید 

 اینبار با عصبانیت گفت 

 چته سیاوش ؟ آروم باش  -

و  -  قرمز منه  اینجا خط نبیا بت 

 نگاهم تو اتاقش چرخید

 در اون کمد دیواری سیاوش باز بود 

 همون که ابزار های چرمی داخلش بود  

 سحرا به من نگاه کردو گفت 

؟  -  راجع به این اتاق میدونست 

با تردید سر تکون دادم که لبخندی زدو به سمت من 

 اومد 

 که رد میشد گفت   از کنارم

 و هاست ... شکعاشق ابزار اون   -

 با این حرف رد شدو منو سیاوش موندیم 

ه به هم بودیم   خت 
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 با تردید به کشو چند طبقه اتاق نگاه کردم 

 چر اون تو بود 

 عصبانیت سیاوش اجازه سوال پرسیدن نمیداد

صدای کوبیدن در اتاق سحرا اومد و سیاوش به 

 سمتم اومد  

 کلافه گفت 

 بریم ...  -

 به سمت در خروج خونه  د ادر اتاقو قفل کردو راه افت

 نفس خسته ای کشیدمو راه افتادم  

 تو اون کشو ها چر بود 

 باید حتما میفهمیدم 

ون    تو سکوت رفتیم بت 

یم    اصلا نمیدونستم کجا داریم مت 

 چه خریدی مونده 

 ذهنم درگت  بود  

 وقت  وارد پاساژ شدیم سیاوش گفت  
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م. این کارتم پیشت ب - ه  شامن چندتا تماس باید بگت 

 خودت برو خرید کن 

 با تردید کارتو ازش گرفتم  

 دوست داشتم بگم نمیخوام 

 بگم خرید ندارم

اما این حال عصباین سیاوش اجازه نمیداد باهاش  

 بحث کتن 

 شایدم من حس و حال بحث نداشتم 

 کارتو گرفتم    باشه ای گفتمو 

 پیاده شدمو خودم رفتم تو پاساژ .  

 تنها که شدم تونستم تمرکز کنم 

 تم دنبال باف  خریدافر 

 به مامان زنگ زدمو باهاش چک کردم  

 بعد مدت ها ذهنم تو آرامش کار هارو مدیریت کرد 

این سیاوش معلوم نبود چر داره که انقدر منو بهم  

یزه   مت 

 اعت هفت بود  خرید هام که تموم شد هنوز س
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دوست داشتم یکم دیگه تنها باشمو ذهنمو مرتب  

 کنم  

ن رفتم ک  ن پاساژ فابرای همی  و برای خودم یه ه پائی 

 آب میوه سفارش دادم

 به سیاوش پیام دادم 

من خریدم تموم شد . کافه تو پاساژ نشستم چون   -

 خیلی ضعف کردم. تو هم میای؟

 جواب نداد 

ن  ن گذاشتمو سرمو بی   دستام گرفتم   دستمو رو مت 

 چشم هامو بستمو تمرکز کردم

 من راجع به اون اتاق سیاوش میدونستم 

 ی نگراین نبود دیدن دوباره اش اج

 رفتار سحرا نگرانم میکرد  اما 

مگه قرار بود تو اون اتاق چر بشه که اینجوری 

 میگفت  

 تو اون کشو ها چر بود ؟ 
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سیاوش گفت هیچوقت کاری نمیکنه من آسیب  

 ببینم  

 اما آسیبو هر کش یه جور معتن میکنه  

 پس فردا عقدمون بود  

 داشتم چکار میکردم؟ 

 ینهمه تردید میشینه پای سفره عقد ؟ا ا بآدم 

 فقط چون دوستت داره و دوستش داری کافیه؟ 

؟ الان من چرا سیاوشو  ن یعتن چر اصلا دوست داشی 

 دوست دارم ؟ 

 کلافه زیر لب گفتم  

 چرا دوستت دارم؟ آخه چرا ؟ -

 دستس رو شونه ام نشست 

 مثل جن زده ها از جا پریدم 

 به روم نشست   و سیاوش خیلی جدی نگاهم کردو ر 

 نفس راحت  کشیدمو گفتم  

 منو ترسوندی  -

 بدون توجه به این حرفم گفت  
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دوست داشتتن که دلیل داشته باشه ... انتخابه ...   -

 شق ... نه ع

 چند لحظه فقط به هم نگاه کردیم 

 دوست داشتتن که دلیل داشته باشه انتخابه ! 

 اما آخه باید برای دوست داشتنت دلیل داشته باشی 

 دیگه

 نمیشه یی دلیل ! 

 میشه ؟

 این سوالا تو ذهنم بود  

 به زبون نیاوردم

چون چشم های سیاوش و صورتش هنوز نشون 

 میدادکه از عصبانیت قبلش باف  مونده  

 با تردید گفتم  

 حرفت قابل تامله ...  -

 حقیقته  -

 دوباره سکوت شد

 اینبار خود سیاوش گفت  
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ی سفارش دادی؟ - ن  چت 

  آب میوه فقط -

 انگار تو ذوقش خورد  

 آروم گفتم 

 جواب ندادی فکر کردم نمیای  -

 دادو به گارسون اشاره کرد   سری تکون

ن سفارش داد  خودش یه سری چت 

 به صندلیش تکیه دادو گفت 

 خریدت تموم شد -

 آره -

؟  -  مطمئتن

 آره با مامان چک کردم   -

ون آوردمو گفتم   کارتشو از جیبم بت 

 مرش  -

 ل توئه  امباشه پیشت .  -

 لازم نیست  من ...  -

 آرام ...  -
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یهو یاد یه رمان  لحن جدی و دستوریش ساکتم کرد 

افتادم . قبلا ها یه رمان خونده بودم که تخیلی بود و  

تو اون رمان رئیس قبیله وقت  دستور میداد همه 

ن   مجبور بودن اطاعت کین

 چون اون مرد آلفا بود و قدرت آلفا داشت  

 ناخدا

 اه گفتم 

 ه تو واقعیت هم وجود داشت تو الان آلفا بودی گا  -

 بالا پرید  یه ابروش

 دوباره حرصم گرفت 

چطور میتونست حت  موقع تعجب کردن هم  

 جذاب باشه  

ون دادم که سیاوش گفت    نفسمو خسته بت 

 یی دی اس ام هم مرد آلفا یا زن آلفا داریم  تو  -

 حالا من بودم که با تعجب نگاهش میکردم 

ن اما مطم قیافه من با قیافه متعجب سیاوش  بودم ی 

ن تو آسمون فرق داره   زمی 
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لبخندی که از صورتش جمع کرد هم گواه قیافه 

 خنده دار من بود  

 خودمو جمع و جور کردمو گفتم 

 پس تو هم آلفا هست   -

 چرا ؟ - 

چون یه موقع های  دستور میدی آدم نمیتونه  -

 حرفتو گوش نکنه

 هاش دید و گفت  رو لب  دو میشد حالا قشنگ لبخن

 آدم نه ... فقط تو آرام  -

 حالا دوباره متعجب نگاهش کردم که گفت 

یکش نمیتونه در برابر  - مرد آلفا میشه مردی که سری

 بعضن لحن های دستوریش مقاومت کنه  

 فقط نگاهش کردم 

 خیلی داشت دوباره همه چر غت  واقعی میشد  

 ش گفت  گارسون با سفارشمون اومدو سیاو 

 چرا نگراین ؟  -
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خودمم نمیدونستم نگرانم تا سیاوش گفتو به خودم  

 اومدم

 یی تعارف گفتم 

... من دارم وارد یه دنیای جدید نگراین داره دیگه  -

ن عجایب شدم    میشم. مثل آلیس در سرزمی 

 لبخند یی خیال تری زدو گفت 

 تعبت  جالتی بود اما در اون حد هم نیست  -

ش گرفته بود سر  سیاو  هکا کیکی  خندیدمو خودمو ب

 گرم کردمو گفتم  

ن چند ساعت پیش که  - چرا هست... مثلا همی 

 سحر رفت اتاقت  

 سرمو بلند کردم

   اما چشم های سیاوش ساکتم کرد 

 سرمو بلند کردم

 اما چشم های سیاوش ساکتم کرد

 باورم نمیشد انقدر عصباین شده

 ساکت شدم 
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 میگفتم اصلا یادم رفت چر داشتم  

 فت این گب صسیاوش ع

ا شوچن نیست آرام.  - ن  یه سری چت 

 آروم گفتم 

ی نگفتم ...  - ن  من چت 

 اون اتاق ...  خط قرمز منه ...  -

 اما تو که قبلا مندو بردی اون تو -

آره ... بردم ... خودم بردمت ... این یعتن بدون  -

 اجازه من کش حق نداره بره اونجا 

 آروم گفتم  

ین ر و چرا با من اینجمن که نرفتم  - ن  ی حرف مت 

 با این حرفم نگاهشو از من گرفت

ه شد  به پشت سرم خت 

 نفس عمیق  کشیدو هوارو از ریه هاش خارج کرد 

 اینبار آروم تر گفت 

 خواستم بدوین -

 همچنان بهم نگاه نمیکرد 
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 با کیکم ور رفتم و گفتم 

ا هست باید بدونم . کاش رو اونام   - ن خیلی چت 

 حساس باشی 

 نگاه کردم  بلند کردمو بهشسرمو 

 نگاهش بیش از حد جدی بود

 نفس عمیق  کشیدو گفت  

ارو نمیشه پشت سر   - ن زمان بده آرام ... بعضن چت 

 هم باز کرد ... زمان لازم دارن 

ن بودو گفتم   این حرفش برام سنگی 

ی که بد باشه تو هر زماین بده   - ن منظورت چیه؟ چت 

 ... نه اینکه ... 

 پرید وسط حرفمو گفت   یهو 

ن بحثو دیگه اینجا ادامه نمیدیم. بریم  ... ای کافیه  -

نیم   ن  خونه بعد حرف مت 

 با چشمش به اطراف اشاره کرد 

رد نگاهش منو متوجه زوچی که نزدیک ما بودن اما 

 میخ ما شده بودن کردو سر تکون دادم 
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منم دوست نداشتم بحثمون در حضور کس دیگه 

 ای باشه 

رو  بمیوه و کیکی و سفارشات سیاوشتو سکوت آ

 خوردیمو بلند شدیم  

 سیاوش گفت  

 اگه دیگه خرید نداری بریم   -

هنوز جواب نداده بودم که مامان زنگ زدو گفت  

ن جا مونده   دوتا چت 

 قطع که کردم رفتیم اونارو بخریمو به سیاوش گفتم  

ی کردی  -  اون تماس به خونمون رو پیگت 

 آره -

 خب چر شد ؟ -

 هنوز نمیدونم ...   -

 اه نکرد به من نگ هک نگاهش کردم  

 حرفشو باور نداشتم 

ارو خیلی سری    ع در میاورد . اینبار هم   ن اون این چت 

 حتما نمیخواست به من بگه 
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وگرنه بعید میدونستم هنوز در نیاورده باشه گ زنگ  

 زده 

ن   خریدمون تمم شدو برگشتیم تو ماشی 

 سکوت سیاوش عصبیم میکرد  

 اه بودیم که گفتم نیمه ر 

؟ ا بچرا انقدر عص -  ین هست 

 خسته ام . عصباین نیستم   -

 باز با این حرفش سکوت شد  

 رسیدیم خونه و خریدارو بردیم بالا  

ن سکوت گفتم    دوباره برای شکسی 

 فردا تو هم میای کاشان ؟  -

 در حالی که در خونه رو باز میکرد گفت  

 آره... قبلا هم که بهت گفتم   -

 پوفن کردمو گفتم  

 ه . سکوت کلافه ام کرد  مفقط خواستم حرف بزنی  -

خونه دیدم  ن  وارد شدیمو سحرا رو اول از همه تو آشتر

 برگشت سمت ما 
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 سلام کردیم و گفت  

 شام که نخوردین  -

 سیاوش گفت  

 نه چر درست کردی ؟  -

. دوست دارین ؟  -  ماکاروین

 یلکس سیاوش و سحرا تعجب کردماز مکالمه ر 

ن دعوا کردن   اینا قبل رفی 

 ریلکس   ر اونوقت الان انقد

 آروم گفتم آره و سیاوش گفت 

 تو که نظر منو میدوین   -

 سحرا خندیدو سر گرم کارش شد 

ف  که بقیه رو او برد تو همون اتهار ه سیاوش وسیل

 گذاشته بودیمو من رفتم اتاق خودمون  

رفتم سرویس دست و رومو  لباسمو عوض کردمو 

 شستم که در سرویس باز شد  

 سیاوش تو قاب در ایستاد  

 ش بود  ه تن نو لباس خ
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ت مشکی  یه شلوارک بالای زانو و تیشی

 نگاهی بهم انداخت و گفت  

 الان صحبت کنیم یا بعد شام  -

 سری    ع گفتم  

 الان  -

 سری تکون دادو رفت رو تخت نشست  

رو به روش روی تخت نشستمو منتظر  منم رفتمم

 نگاهش کردم که گفت  

و کم کم یاد   - ن  همینه آرام ما همه چت 
ی

همه زندگ

یم. گیم یم یهو کل حجم اطلاعاتو با هم یاد نمیگت    ت 

اینم همینه. تو میخوای راجع به یه سری سبک  

 جدید اطلاعات بدست بیاری . باید کم کم و 
ی

زندگ

ی. نمیشه  وقت  هنوز به بخشو سر حوصله یاد بگت 

 درک نکردی بریم سراغ بخش دیگه 

 تو از کجا میدوین من درک نکردم  -

  کواضحه ... یه سب -
ی

نکتن درک نمی   زندگیو تا زندگ

 کتن 
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 سکوت کردم حرفش درست بود 

 اما گفتم  

-   
ی

اگه قرار بود انقدر با تامل به درک این سبک زندگ

 برسیم پس باید عقدو هم عقب مینداختیم 

 وش گفت سیا

 باشه ... عقب بندازیم   -

 جا خوردم 

 الان ؟ 

 بعد اینهمه خرید و تدارکات  

 یهو یادم افتاد  

 تیم  داش هطما راب

حالا دیگه من اون آرام دست نیافتتن نبودم که 

 سیاوش میگفت دیگه تحمل ندارم عقد کنیم 

 حس بدی تو وجودم پیچید  

 واقعا ؟ انقدر راحت ؟! 

 ه گفتم  سیاوش سوالی نگاهم کرد ک

  قبلا که عجله داشت   -
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 چشم هاش ریز شد 

میتونستم حس کنم باز عصباین شده و خودش 

 گفت 

 چون رابطه داشتیم حالا من  ن میخو لالابد ا -
ی

ای بکی

 میگم صتی کنیم 

 بدون درنگ گفتم 

آره دیگه مگه جز اینه؟ قبلا میگفت  دیگه تحمل   -

 صتی کنیم ! 
ی

 نداری عقد کنیم. الان میکی

 اخم کرد 

 از اون اخم های  که تو دلمو خالی میکرد 

 اما با صدای آرومی گفت 

 ؟  مآرام ... من اگه الان بگم صتی نکنی  -
ی

توچر میکی

 حقیقتو بگو  

 نمیدونستم به چر میخواد برسه؟

 که خودش گفت   فقط نگاهش کردم

اگه من نگم صتی کنیم محکومم میکتن دارم تحت   -

فشار میذارمت. اگه بگم صتی کنیم محکومم میکتن  
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بخاطر رابطه بوده ! خودت میدوین چر میخوای؟  

 یا تن کاگه دنبال یه دعوا هست  تا انرژی درونتو خالی  

ی بلدم تا دعوا یی خود  
ستو کم کتن من راه بهت  است 

 ... 

 ودم ساکت شده ب

ن بود ؟!   همی 

 نه ...  

 این نبود ... 

سیاوش باز منو داشت تو یه منگنه فکدی میذاشت  

 که به حرف خودش برسه  

 اما حق با اون نبود  

 سری    ع گفتم  

نه ... من از دستت عصباین هستم ... چون تو منو  -

میکتن و با پیچوندن اتفاقات حرف خودتو   سر درگم

ن ... ایبه کرش مینشوین  ن یه حقیقته ... قبل  ... ببی 

اینکه رابطه داشته باشیم تو مشتاق تر بودی . مگه 
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ن اشتیاق نبود که گفت  زودتر عقد   فقط بخاطر همی 

 کنیم ؟  

 سیاوش نفس عمیق کشیدو چشم هاشو بست 

 کنه   محس کردم داره سعی میکنه خودشو آرو 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

ه من فکر باورم نمیشه تو انقدر احمقانه راجع ب -

 میکتن ... 

 چشم هاشو باز کردو نگاهم کرد 

 با همون عصبانیت گفت 

آرام من بخاطر رابطه نمیگم زودتر عقد کنیم...   -

؟ من انقدر هول نیستم که  
ی

میفهمی چر داری میکی

 شخصی
ی

از روی  و مبخوام مهم ترین تصمیم زندگ

م ...   نیاز جنسیم بگت 

منده ام میکرد   بازم داشت سری

 ه زدم بخاطر حرفن ک

 اخمش غلیظ تر شد که گفتم 

 پس چرا میگفت  تحمل ندارم  -
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با صدای بمی که از عصبانیت واقعا دو رگه شده بود  

 گفت  

چون تحمل ندارم کش که باید مال من باشه ...   -

... مالکیتم ثبت   مال من نشده باشه... کنارم نباشه

نشده باشه ... و البته طوری که میخوام نتونم 

ه باشم ... اینارو بفهم آرام... من باهاش رابطه داشت

 بخاطر یه سکس نمیام بگم بیا عقد کنیم ... 

 خم شد  

 کنار گوشم گفت 

ازت سکس میخواستم بدون اینکه بفهمی  من اگه  -

 من کیم به خواسته ام رسیده بودم  

 مور کرد  تنمو مور  شصداش و حرف

ون از اتاق    بلند شدو بدون حرفن رفت بت 

 بدنم واقعا مور مور شده بودو دستام یخ کرده بود 

 نه بخاطر بحتر که داشتیم 

 یا حرفن که زدم 

 د عقد ... یا حت  نگراین از  خواسته های سیاوش بع
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 من ترسیده بودم از خود سیاوش

اف میکرد اگه میخواست می نست  و تاز مردی که اعت 

 باهام هر کاری کنه ... 

 بدون اینکه شناسای  بشه ... 

 شده بودم؟ 
ی

 من واقعا وارد چه زندگ

 عاقبتم چر میشد؟ 

 با صدای سحرا تقریبا از جا پریدم که گفت 

ه ... میای ؟  -  شام حاضن

 سر تکون دادمو گفت 

 سیا کو ؟ -

 نمیدونم ...  -

 سری تکون دادو رفت سمت اتاقا 

ن شآتبلند شدمو به سما  خونه رفتمتر

 در تقابل دوتا دنیا بودم 

دنیای عادی که ما دور هم جمع میشیمو شام  

 میخوریم 
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دنیای عجیب و متفاوت سیاوش و افراد مثل اون که 

 ترسناک و غت  قابل باوره... 

و  ن  چیده بود سحرا مت 

روی صندلی منتظر نشستم که بدون سیاوش اومدو 

 گفت 

 ...  د گفت میام... اما ظاهرش نمیخورد بیا   -

ن انداختمو گفتم   سرمو پائی 

 همش بحثمون میشه -

 سحرا هم نشستو گفت 

 تقریبا شنیدم  -

 پوفن کردمو به دیس ماکاروین نگاه کردم  

خواهر شوهر بود کلا تو کار آمار   سحرا هم که واقعا 

ن بود   گرفی 

وع کرد برای خودش کشیدن از غذا و گفت   سری

 میدوین مشکل کجاست؟    -

 فت  نگاهم نکردو گ نو نگاهش کردم اما ا

 اختلاف سنیتون آرام... مشکل اینجاست ...   -
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 سرشو بلند کرد 

 به من نگاه کردو گفت 

بچه   سیاوش یه مرد بالغه ... اما عاشق یه دخت   -

 شده که هنوز احساسات خودشم نمیشناسه ... 

 هر دو ساکت شدیم  

با ورود سیاوش نگاهمونو از هم گرفتیمو اون با 

 م شد من با کشیدن غذا  ر گ بشقاب غذاش سر  

نمیدونستم رو بخش عاشق شدن سیاوش تو حرف  

 سحرا تمرکز کنم یا بچه دیدن من ! 

 من بچه ام ؟

 زیاده اما من بچه نبودم .  آره اختلاف سنیمون

 خیلی ها تو سن من ازدواج میکردن  

ن !   حت  بچه داشی 

 سیاوش نشستو گفت 

ی شده؟ - ن  چت 

 نه   هر دو بدون نگاه کردن بهش گفتیم

 اونم تو سکوت سر گرم غذا شد 
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 دست پخت سحرا بد نبود 

 اما خیلی هم باب میل من نبود  

 زودتر از ما بلند شدو رفت

ن سحرا   سیاوش گفت   با رفی 

 بحثتون شد   -

 نگاهش نکردمو گفتم  

 نه ...  -

 با لحن عصباین گفت 

 به من نگاه کن  -

 کلافه بهش نگاه کردمو گفتم  

ن شام تو  -  امش باشیم سیاوشر آبزار سر مت 

 یه ابروش بالا پرید 

 معلوم بود جواب آماده داره 

 اما سکوت کرد 

 شامم تموم شد اما بلند نشدم

سیدم بحث دو   باره باز شهمیت 
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ی که واضح بود این بود که یه بخش حرف   ن چت 

 سحرا کاملا درست بود  

 من ... با احساسم و خودم معلوم نیست چند چندم  

 ان حرف بزنم. وش با اطمیناینمیتونم مثل سواقعا 

 حت  نمیتونم باور کنم این همه اطمینان سیاوشو ... 

 با صدای سیاوش به خودم اومدم که گفت  

ون حرف بزنیم  -  لباستو بپوش ... میخوام بریم بت 

ون ؟ -  چرا بت 

 بلند شد و گفت  

ی رو ببیتن   - ن  میخوام یه چت 

 چر ؟  -

 بدون جواب دادن بهم به سمت اتاق رفت  

ن سر  و جمع کرمو ظرفارو چیدم تو ماشی  ن  ی    ع مت 

ونو گفت    سیاوش لباس پوشیده اومد بت 

ن  -  با سحرا بیاین پائی 

 ؟ اونم می اومد ؟!  با سحرا 

ی بگم سیاوش گفت   ن  قبل اینکه من چت 
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ه اون  - ... بهت  بلاخره اگه قراره یه روز پشیمون شی

 امشب باشه تا بعد عقد  

 در رفت  تهاج و واج نگاهش کردم که به سم

 مگه کجا میخواستیم بریم ؟ 

 سلام دوستان 

ن من این  قبل پارت بگم بعضن عزیزان فکر میکین

شتم و هر روز بخشیو میذارم. در  مطالبو از قبل نو 

 حالی که اصلا این طور نیست 

 من واقعا ترسیده بودم  

د ممکنه من بخاطرش   چر بود که سیاوش ن حدس مت 

 پشیمون بشم . 

 چر بود که سحرا هم قرار بود بیاد 

 رفتم اتاقو مانتو شلوار و شالمو پوشیدم 

ون دیدم سحرا هم حاضن ایستاده   اومدم بت 

 گفت   کردو   نگاهم

 چرا انقدر رنگت پریده  -

 کلافه گفتم 
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یم ؟    -  کجا داریم مت 

 زدو گفت 
ی

 لبخند کمرنکی

یم سیاوش بدو  -  ن پرده رو ببیتن  مت 

 متعجب نگاهش کردم که گفت 

 البته امیدوارم  -

ونو سحرا گفت   با هم از در رفتیم بت 

 سیاوش حت  تو خلوتشم کاملا رو راست نیست  -

؟  -  یعتن چر

 م خود واقعیشو خودشم بشناسه ر نکنکفیعتن  -

 سکوت کردمو به حرفش فکر کردم

 واقعا ؟

 یی حوصله گفتم 

سوین  -  حس میکنم همش تو میخوای منو بت 

 بدون تعارف گفت 

ش  -  درست حس میکتن چون باید بت 

 ناخداگاه با عصبانیت گفتم  

 چرا؟ -



947 
 

 با آرامش نگاهم کردو گفت 

ی که نمیشناسه - ن سه   آدم عاقل از چت   میت 

ن رفتمو گفتم    بدون توجه بهش به سمت ماشی 

سم با اینکه تو  - ی بت  ن سوین  اینکه من از چت  منو بت 

فرق داره. پس سعی نکن ترس های خودتو بهم القا  

 کتن 

ن نشیتم    با این حرف رفتم پشت ماشیی

 سیاوش از تو آینه نگاهم کرد  

 اما نگاهمو ازش دزدیدم

ون مکث کرده بود   سحرا بت 

م درگت  حرف منه یا دنبال یه حرف جدید  ست نو نمزد

 برای من 

 فتادیم هرچر بود بلاخره اومد سوار شدو راه ا

ه  خیابونا و ماشینا بودمه ب خت 

س دستام یخ شده بود  از است 

 سحرا گفت 

یم خونه عمو؟  -  مت 
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 سیاوش سر تکون داد 

 آرام کلافه گفت 

 از اون خونه متنفرم   -

 سیاوش حرفن نزدو گفت 

 وست نداری نیا اگه د  گفتم  -

 سحرا لبخندی زدو گفت 

 بخش از وجود منم اونجاست  میام... چون یه -

 نتونستم ساکت بمونمو پرسیدم  

 قراره با عموت آشنا بشم؟  -

ن با من تلاف  کردو  سیاوش نگاهش از تو آینه ماشی 

 گفت 

 نه ... کسب دیگه اونجا نیست ...  -

 ترس بدی تو دلم نشست  

ی بهم میگف ن  ت یه چت 

 اونجا خونه نیست... 

ی هست جز خونه ...  ن  هر چت 

 یه در قدیمی سیاوش ایستاد بلاخره جلو 
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ریموت درو زدو یه خونه باغ قدیمی رو به رومون 

 پیدا شد 

 نمیکنه لمشخص بود سا
ی

 هاست کش اینجا زندگ

ن   درخت های نامرتب و برگ های روی زمی 

ن روشن شدنو سحرا   چراغ ها اتومات با ورود ماشی 

 گفت 

چقدر افتضاح شده... هیچکس یعتن به اینجا سر   -

نه؟  ن  نمت 

 سیاوش ماشینو خاموش کردو گفت  

نه ؟  - ن  به نظر خودت کش به شکنجه گاهش سر مت 

 با شوک گفتم  

 شکنجه گاه ؟ -

 سحرا خندیدو گفت 

 سیاوش میاد اینجا شوخ طبعیش گل میکنه  -

ن نگاهم کرد   سیاوش خیلی جدی از تو آینه ماشی 

 ت هیچر نگف

 نه رد شوچن تو چشم هاش بود  
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سحرا و سیاوش پیاده شدنو من به اون خونه باغ 

 قدیمی نگاه کردم

یادمه یه بار بچه بودیم رفتیم خونه یه فانیل پولدار  

بابام که خونه اش قد کاخ بودو کلی وسایل عتیقه  

 داشت

منم از ترس اون خونه و وسایل فقط به مامانم  

 چسبیده بودم 

ی به   انم به بابامماتو راه برگشت م ن گفته بود هر چت 

 اندازه اش خوبه... 

چون از حد بگذره لذی  برات نداره فقط ولع داره و 

 طمع ... 

ه . فقط بدرد موزه   گ میتونه تو اون کاخ آرامش بگت 

 بودن میخوره

 و دیقیقا حق با مادرم بود و هست 

 کنه؟ گ میتونه تو این خونه باغ بزرگ و تاریک زن
ی

 دگ

 ر از آدم باشه هم ترسناکه پت  قحت  و 

 سیاوش در سمت منو باز کردو گفت 
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 نمیای؟  -

 با تکون سر گفتم نه و گفتم 

 نمیخوام بیام  -

ن منو تو  - مگه نگفت  میخوای منو بشناش... بیا ببی 

 چقدر فرق داریم 

 عصتی گفتم 

مگه تو نگفت  از انتخابت مطمئتن ؟ پس چرا  -

 ؟ ارو پر رنگ کتن میخوای تفاوت ه

 لبخند تلچن زدو گفت 

 چون حقته بدوین ...  -

 موهای تنم بلند شده بودو عرق سرد رو تنم بود  

ن کشید  سیاوش بازومو گرفتو منو پائی 

 خشن بود حرکتش

 بیشت  ترسیدم 

سحرا به سمت عمارت رفته بودو منتظر ما نمونده 

 بود  
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ن انگشتای ون کشیدم از بی  سیاوش و  دستمو بت 

 گفتم 

 کتن داری اذیتم می چته سیاوش...  -

ن انگشتام قفل کردو  دستمو گرفتو انگشتاشو بی 

 گفت 

تو مجبورم میکتن آرام... خودت میخوای ... اما  -

 همراهی نمیکتن 

 با هم راه افتادیمو گفتم 

 من میخوام بشناسمت نه ...  -

؟ اینجا خونه ایه - که من توش بزرگ شدم   نه چر

بزرگ  تب آرام... من واقعی همینم... کش که تو مح

نشده. تو یه خونه که هر کش حشتشو داره بزرگ 

 هر کش... من اینجا شبانه  شده ام
ی

ا با حشت زندگ

 روز عذاب کشیدم 

از مردی که بیمار بودو مثل یه بیمار رواین سعی 

 داشت مارو بزرگ کنه.... 
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ون دلم میخواست دستم و از دست سیاوش بت 

 بکشمه داد بزنم بسه 

 سناکو مسخره است ر تاینا همش یه فیلمه 

 یه دروغ و بازیه 

 اما نبود ... واقعیت بود 

د واقعیته  ن ن سیاوش داد مت   چشم های غمگی 

 به جلوی در عمارت رسیدیم 

 برق داخلو سحرا روشن کرده بود

ون دادو گفت    سیاوش نفسشو بت 

  از باور خودم ... اما ... دوستت دارم... بیشت   -

 آروم درو باز کردو گفت  

ه  -  نباشم ... دخواه و خبهت 

 وارد شدو منو پشت سر خودش وارد کرد ... 

 انتظار دیدن یه تالار وحشت داشتم  

اما یه نشیمن ساده بود با یه دست کاناپه داغون 

 شده

ن چرک بودو کاناپه قهوه ای سوخته  دیوارا ستی
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ی بود  تو نور لامپ زرد تم    گرفته و دلگت 

ن  و سمت راست یه پذیرای  بود با مبل سلطنت    مت 

ن  نهار خوری ترکیب رنگ طلای  رنگ و  رو رفته و ستی

 و آیی چرک 

رو دیوارا تابلو های بزرگ بود و طرح ها تو نور کم  

 پیدا نبود  

خونه و مطبخ ن  سمت دیگه دوتا در بود شبیه آشتر

ن اومدو  سحرا  از روی پله های مارپیچ رو به رو پائی 

 گفت 

 فقط لامپ اتاق تو سالمه   -

 ت بالا  شگپوزخندی زدو بر 

ی نکرد   سیاوش اما صورتش هیچ تغیت 

با گام ها محکم از پله ها بالا رفتو منم پشت سرش 

 رفتم

ه  حالا واقعا   میخواستم بدونم اون بالا چه ختی

 وارد فضای نشیمن مانند طبقه بالا شدیم  
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به سمت تنها اتاف  که لامپش روشن بود رفتیم.  

 جلوی در ایستادیمو به داخل نگاه کردم  

 م سرد شد نت

 اینجا ! اتاق سیاوش بود !  

ن    بر عکس نمای عادی پائی 

 اینجا شبیه یه نقاشی ترسناک بود 

 قدیمی  یه تخت فلزی  

 با یه لا تشک روش 

ی  ن  بدون بالشت و چت 

ن زهوار در رفته یه سمت    یه صندلی و مت 

 یه کمد کوچیک فازی سمت دیگه  

 انگار اتاق زندان بود 

 خل نرده داشت  ادمخصوصا که پنجره ها از 

 کف خالی بدون فرش 

 همه چر سفید بود  

 اما سفید چرک

 سیاوش آروم گفت 
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یه؟پرسیدی چرا خونه ام و لو  -  ازمم مشکی یا خاکست 

 وارد اتاق شد و گفت 

 که چرک بشه ... مخصوصا   -
ی

چون متنفرم از رنکی

 سفید ... 

 آروم و با تردید گفتم  

 وسایلت همینا بود ؟  -

   پوزخندی زدو گفت

دم   -  آره... حت  یه تار مو هم از اینجا با خودم نتی

 یه قدم وارد اتاقش شدمو گفتم  

 چرا ... چرا ام ...  -

 نمیدونستم چر بگم که سحرا از پشت سرم گفت  

چرا شبیه سلول یه زندانه ؟ چون واقعا بود. ما  -

تقریبا اینجا حبص بودیم. حت  پش خودش... اون یه 

دوست نداشت کش  رواین سادیسمی بود که

آرامششو بهم بزنه. پس مارو اینجا نگه میداشت تا 

 خیالش راحت باشه

 و از کنار من رد شدو اومد ت
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 خندیدو گفت  

این سطل توالت بود. روزی دوبار میتونستیم بریم   -

 خالیش کنیم  

ن اشاره کرد  با پ به سطل فلزی در دار زیر مت 

 دلم پیچید 

 حس کردم میخوام بالا بیارم 

 اوش رفت سمت پنجره و گفت  یس

سالش شد از بانک اومدن برای  18 وقت  سحرا  -

تحویل دارای  خانوادمون ... اون موقع سحرا 

تونست خودشو نجات بده و بعدش هم منو پش  

 عمومو ... 

 حالم بد شد 

 ناخداگاه پرسیدم 

 عموتون چر شد؟  -

 سحرا خندید  

 مثل خنده عصتی و گفت 
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برداشت... اومدن  مرد ... گندش محله رو  -

 جا ؟ ... فکر میکتن کبردنش

سوالی نگاهش کردم که سیاوش به جای  تو حسات 

 اشاره کردو گفت  

 تو اون انبار کثیفش... با آشغالاش مرد  -

 سیاوش برگشت سمت منو گفت  

تو ظاهرمو میبیتن ... یه مرد پولدار اتو کشیده ...   -

 اما همه چر ظاهر نیست آرام ...  

ون رفت ت از اتو کسحرا تو س  اق بت 

 باورم نمیشد  

 سیاوش تو این اتاق گذشت  ک
ی

 ا بچکی

 چطوری مدرسه رفت پس ؟ 

 کرد پس ؟ 
ی

 چطوری ... زندگ

 سکوت منو که دید گفت  

من بلد نیستم بهت محبت کنم طوری که تو 

خانواده ات محبت دیدی ... من بلد نیستم  

احساسمو بیان کنم ... طوری که تو از خانئاده ات 
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 مرده  دی... من همینم آرام... یه ید
ی

مرد که تو بچکی

... روحس مرده... حالا خیلی ساله تلاش میکنه 

 کنه. بدون روح ... 
ی

 زندگ

 از حرفش تنم سرد شد  

 اما نمیتونستم یی تفاوت بمونم 

 به سمتش رفتمو گفتم 

اینجوری نگو سیاوش... روحت نمرده ... تو هم   -

... احساساتتو ب  ن کتن  ایبلندی محبت کتن

 نشستو گفت  لبخند تلچن رو لبش 

 واقعی با رمان های عاشقانه ای که میخوین   -
ی

زندگ

 فرق داره آرام

 سیاوش اینو گفتو از کنارم رد شد

ون رفتو من موندم و اون حجم از تنهای    از اتاق بت 

 سیاوش راست میگفت 
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یگان این رمان راهای ان نیست. نسخهاین رمان رایگ

نده است . فایل کامل رو فقط از بدون رضایت نویس

 تهیه کنید  @mynovelsellتلگرام  کانال 

 

 واقعی با رمان فرق داره 
ی

 زندگ

 به اطراف نگاه کردم

 نخونده بودم  من روانشناش

 کودگ ما شخصیت مارو اما میدونستم ز 
ی

ندگ

 میسازه. 

ن اتاف  بخش زیادی از بچگیشو   واقعا کش که تو جنی 

 است  بود چطور آدمی میشه ؟ 

ون دادم  نفسمو کلافه بت 

 حس میکردم دارم اونجا خفه میشم 

ون  رفتم بت 

 سیاوش و سحرا منتظر من ایستاده بودن 

 دست سحرا یا عروسک بود 

 اه منو که بهش دید گفت گن
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مال منه ... تو دیوار پشت کمدم مخفیش کرده  -

 بودم  

 تنم گز گز شد  

 مثل فیلم ترسناک بود  

 به صورت هر دو نگاه کردم که خیلی آروم بودن 

 جز رد غمی که تو صورت سیاوش مشهود تر بود

 سری    ع نگاهشو از من گرفتو گفت 

 بریم -

ن رفتو سحرا گفت    از پله ها پائی 

ه بدیم این خونه رو بکوبن. بودنش رو  - بهت 

 اعصابمه 

 سیاوش هومی گفتو ناخداگاه پرسبدم 

ون -  یعتن نمیذاشت از اینجا برین بت 

ن نه که پرسیدم   هر دو با تکون سر گفی 

؟  -  مدرستون چر

 سیاوش پوزخند زدو گفت 

 مدرسه؟ -
ی

 اون نمیذاشت بریم دستشوی  بعد میکی



962 
 

 داد ر انگار یا نفر معده ام رو فشا

 حس کردم باید بالا بیارم 

 قبل اینکا بتونم خودمو به در برسونم حالم بد شد 

ن پله ها برگستم سمت پشت پله و بالا آوردم    پائی 

 سیاوش سری    ع اومد پشتم  

 بازومو گرفتو کمک کرد وایسم 

 سحرد بهم دستمال داد  

فت   سرن گیم مت 

 لبمو پاک کردم 

 خواستگ برگردم سمتشون 

 د  و ب اما سرم رو هوا 

 سیاوش منو تو بغلش بلند کرد  

 سرمو تکیه دادم به سینه اش

 صدای قلبش تو سرم اکو شد 

 میگفت روحش مرده 

 اما من حسش میکردم 

 وقت  که تو آغوشش چشم هامو میبستم ... 
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*** 

 چشم هامو که باز کردم تو بغل سیاوش بودم 

 سینه لختش مماس گونه ام بودو عطر مردونا اش

 د اخس خویی بهم مید

اتاق نیمه تاریک و پنجره نیمه روشن حسایی حس و  

 حال دم صبح داشت

 حس کردم یه خواب بد دیدم

یه خواب بد که توش سیاوش منو برد یه خونه 

 وحشتناک  

 نشستم رو تخت 

 دوست نداشتم با خوابم فکر کنم 

زیر نور کم پنجره جذاب تر بود  سیاوشبدن لخت 

 رو تخت چرخیدم که متوجه لباسام شدم 

ت ...  ن و تیشی  شلوار جی 

 حقیقت مثل پتک خورد تو صورتم  

 خواب نبود 

 واقعیت بود ... 
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 سیاوش ...منو واقعا برد ...اونجا...  

 خدای من ... 

 دستم یخ کرد 

 نگاه کردم  سیاوشبه صورت 

 عادی ؟   چرا تو یه مرد عادی نیست  ؟ با یه
ی

زندگ

 بدون حاشیه 

ن لحظه چشم هاشو باز کردو نگاهگ کرد   همی 

 ناباورانه گفتم 

 واقعی بود نه؟ اون خونه و ... اتاقت ...  -

 غم شدید تری تو نگاهش نشست 

ون داد  نفسشو خسته بت 

 نشست رو تختو ساعتو چک کرد  

 بدون نگاه کردن بهم گفت  

یا بریم میخوای چکار کنیم آرام ؟ بریم کاشان  -

 ترمیم پرده بکارتت ؟ 

 شوکه برگشتم سمت سیاوش 

 د اول صبحو باین چه سوالی 
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 وقت  تازه چشم هامو باز کردم

 کلافه گفتم تو چر میخوای؟ 

 نگاهش تو چشمام چرخیدو گفت 

 من میخوام بغلت کنمو دوباره بخوابم   -

ن کارو کن  -  پس همی 

 جوابم بدون فکر بود

 فقط از روی خواسته قلبم بود  

ن جواب بود   اما سیاوش انگار منتظر همی 

 چون سری    ع منو بغل کرد 

 فلم کرد ش قشو تو آغ

 موهامو نفس عمیق کشیدو همت  از رو لذت گفت 

 خسته بودم 

 از همه چر 

 فکر نکردمو چشم هامو بستم  

 منم میخواستم بخوابم 

 تو بغل سیاوش ... 

 تو آرامشی که اینجا داشتم  
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 خیلی زود خوابم برد 

 با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم

 آفتاب تو اتاق بود  

 هنوز تو بغل سیاوش بودم 

 ر از من سیاوش بلند شد گوشیمو گرفتو گفت تدزو 

 مامانته آرام -

 نگران جواب دادم 

 بله؟  -

 سلام آرام جان حرکت کردین؟ -

 جور میکنم نه هنوز مامان دارم جمع و   -

م عصر نوبت پاکسازی پوست  - عجله کن دخت 

 داری. برش ها 

 چشم چشم ساعت چنده ؟ -

 پنج... دیر نکتن  -

ن م -  سم ت  نه نگران نباشی 

 مامان خداحافطین کردو سیاوش گفت 

 باید تا یه ساعت دیگه حرکت کنیم که پنج برش 
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به تخت آشوب و سر و وضع آشفته خودم تو آینه  

 نگاه کردم  

سم آر   ه حتما اینجوری مت 

 سری    ع بلند شدومو گفتم  

چمدوین که لازم نداشته باشی داری؟ من فکر نکنم  -

 وقت کنم برم خونه 

 گفت    و سیاوش بلند شد

 آره... بهت میدم ...  -

ون  با این حرف رفت از اتاق بت 

 فقط یه شلوارک نسبتا کوتاه پاش بود  

 دیشب و اتفاقات اون خونه اومد تو ذهنم 

 دون توجه بهشون رفتم سرویس اما ب

 دوست نداشتم بهشون فکر کنم 

 من تصمیممو گرفت بودم 

 سیاوش... و تمام ...  

نم اگه الان برم  و ددرسته شاید پشیمون شم اما می

 تش برام میمونههمیشه حش 
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 زود حاضن شدم 

 سیاوش با دوتا چمدون اومد 

 خرید هارو و لباس هارو ریختیم توش  

 و دوتا لقمه اومد  سحرا با یه سیتن چای

 تشکر کردمو خوردم 

 عجیب بود دیگه نه تیکه مینداخت نه بحث میکرد 

 فقط کمک کرد جمع و جور کنیم 

 م یحصرن شیمو حرکت کن

 سحرا خودش فردا می اومد  

 آقا و خانم کهن هم فردا می اومدن

جز اینا پش عمو سیاوش هم میاومد با چند نفر 

 دیگه از خاندانشون 

ن که نشستم گفتم    تو ماشی 

 سیاوش گ دیگه از اون خونه ختی داره ؟  -

 هیچکس جز ما و تو ...  -

ن بود که جای هیچ سوالی  جوابش انقدر سنگی 

 نمیذاشت 
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 س ! کچهی

 هیچکس جز ما و تو ... 

 تو سکوت از تهران خارج شدیم

 به ضبط اشاره کردمو گفتم 

 کار میکنه    -

 روشنش کردو گفت  

 دوست نداشته باشی  آهنگامو شاید  -

 بهت  از سکوته  -

 اینو گفتمو سیاوش آهنگو پلی کرد  

 یه نواز محزوز از پیانو و ویولون بود  

   متواقعا دوست داشتم گریه کنم و گف 

یم جشن  - ن مناسبت  نداری؟ داریم مت  یه چت 

 عقدمون 

 از حرفم خندید

 حس کردم ریلکس تر شده 

ون آوردو گفت    گوشیشو بت 

 ریمیک رادیو جوان بزارم براز برات 
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 گوشیشو وصل کرد به ضبط ماشینو داد دستم 

 سرچ کن ریمیکس شاد   -

 تو گوشیش سرچ کردم 

نم. شاد کمه دوست د - ن  م قر بدم ر ا ریمیکس قری مت 

 سیاوش خندید

 بعد مدت ها خنده عمیق تری رو لبش نشست

 واقعا دوست داشتم شاد باشم

 عادی باشم 

 نرمال باشم 

 ترس و دو دلی نه پر از 

ریمیکس ثری آب و آتش اومدو پشت سر هم  

 آهنگای شاد پخش میشد 

 با اولی و دومی سخت یه تکوین به خودم میدادم

بهت  کرد با آهنگا   اما کم کم جو شاد آهنگ حالمو 

 سیاوشو اذیت میکردم  میخوندمو 

 اونم کم کم یخش باز شده بود  
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به حت  دوجا یه شونه ای تکون دادو وقت  خواستم 

 بازوش مشت بزنم جا خالی داد

 باورم نمیشد با سیاوش هم میشد انقدر راحت بود  

سم کمت  شده بود    است 

 امیدم بیشت   

 نفهمیدم گ رسیدیم 

 و زنگ زد  دشسیاوش پیاده  

 تا پیاده شم بابا جلوی در بود  

ن می اومد    صدای آهنگ شاد هنوز از تو ماشی 

 بابا خندیدو گفت 

ن  -  پیشواز رفتی 

 خودمو براش لوس کردمو پیاده شدم

وسایلمو سیاوش برام برد داخل و با وجود اضار بابا  

 اینا نموندو رفت 

 تا رفت انگار درونم خالی د 

 کردو گفت   مامان به چمدونا نگاه

 کل تهرانو با زدی آوردی ؟   -
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 خندیدمو گفتم 

 کار سیاوشه تقصر من نیست    -

ه خورد  نشستم رو کاناپه  که موبایلم ویتی

 ذوق کردم سیاوشه 

 اما شماره ناشناس رو گوشیم بود 

 محل ندادم و جواب ندادم 

 نمیخواستم هیچر حال خوبمو خراب کنه 

 نیم ساعت تا وقت آرایشگاهم زمان داشتم  

 مامان در حال بررش خریدا بود 

 حسایی هم راصین بود از سلیقه سیاوش. 

 ه ای به خرج ندادمزیاد لو ندادمتو هیچر من سلیی

 یه چای  خوردمو بلند شوم تا برم

سونه  بابا گفت منو مت 

ن یکم از خونه که دور  شدیم بابا گفت   تو ماشی 

آرام جان... خودت خوب میدوین من هیج تمایلی   -

 . . زود تو ندارم .  جا به ازدو 

 حرفش یکم نگرانم کرد 
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 نیم نگاهی بهش انداختم 

ه به مست  رو به  رو بود و گفت   اما بابا خت 

ام گذاشتم...  -  اما به خواسته ات احت 

 مکث کرد 

 انگار ذهنشو داشت آروم میکردو گفت 

فرصت عاشق  تکرار نمیشه و من نمیخوام این   -

ی  ن  دت باشه ایفرصت ازت دری    غ شه اما یه چت 

س مثل خوره افتاد به جونم   است 

 بابا گفت 

-  
ی

پشیمون خوب فکراتو بکن حت  اگه الانم بکی

 شدی پشتتم... 

 نتونستم نگاهش کنم  

 رومو کردم سمت خیابون 

 الان ... 

 ...  پشیموین

 اون عمارت شوم... 

ون بودیم   ه به بت   هر دو خت 
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لبمو تر کردمو فقط در جوتب بابا سر تکون دادم که  

 ت  فگ

اما اگه بعد عقد یا بعد عروش بفهمی اشتباه کردی   -

  ... 

 نگران به بابا نگاه کردم که گفت 

اون موقع هم پشتتم بابا... آدمی جایز   -

  ... الخطاست... فقط مهم اینا اشتباهتو قبول کتن

هر وقت از تصمیمت پشیمون شدی. هر وقت 

تحت فشار و عذاب بودی به خودم بگو ... نه از 

 نه نگران کش باش... با خودم بگو ...  س ت  بکش 

 چشم هام داغ شدو اشک تو چشمم جمع شد 

ین خانواده رو داشتم   واقعا بهت 

ین پدر و مادر    بهت 

 اشکم ریختو بابا پارک کرد

 نگاهم کردو گفت 

 لا اله الله ... تو چرا دادی گریه میکتن دخت  ؟  -

 اشکمو پاک کردمو خندیدم 
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 آروم گفتم 

 و خیلی خویی ا تبامرش ب -

 خندیدو گفت 

 خودم میدونم. حالا زود پیاده شو کلی کار دارم -

 بازم خندیدمو پیاده شدم 

 آرایشگاه حسایی شلوغ بود 

 آخر هفته بودو کلی عروش  

تا نوبتم بشه شماره ناشناش که زنگ زده بودو برای 

 سیاوش فرستادمو گفتم 

 این شماره زنگ زد جواب ندادم -

 دادسیاوش جواب 

ه -  چک میکنم. جواب ندی بهت 

 باهاش موافق بودم 

 دوست نداشتم هیچر حالمو بد کنه 

وع کرد مدام از  آرایشگر که کار پاکسازی صورتمو سری

سید   سیاوش و کارشو سنش و خونش میتر

 تا جای ممکن همه چیو پیچوندم  



976 
 

 سوال تو سوال آوردمو جواب سر بالا دادم 

 حسایی خسته ام کرده بود 

 گفت فردا هفت آرایشگاه باشم  وم شد  م تکارم که 

زودتر  ۹به دروغ گفتم فردا کارای ناتموم دارم 

 نمیتونم بیام 

 واقعا توان اینهمه موندن زیر دستشو نداشتم 

بیای نمیتونه موهامو رنگ کنه که  ۹اونم گفت اگه  

 گفتم رنگ نمیخوام بشه  

 تاکش گرفتم برای برگشت 

ن از سیاوش پرسید  رنگ کنم  م موهامو تو ماشی 

 اونم نوشت نه اصلا 

 خنده ام گرفته بود 

خداروشکر دوست نداشت چون منم اعصاب  

 موندن زیر دست آرایشگر نداشتم

خونه که رسیدم دیدم یه جمعی از فامیلا خونه 

ن   هسی 

 با ورودم آهنگ گذاشتنو دور هم یکم رقصیدیم 
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کلی حرف های    وسایلی که خریده بودمو نگاه کردنو 

 ده نخساده و شوچن و 

 شب بلاخره همه رفتنو منم رفتم بخوابم  ۱۲ساعت 

 خیلی ریلکس تر از تهران بودم

 به سیاوش پیام دادم میخوام بخوابم که جواب داد 

ن مهمونا؟ -  رفی 

 آره بلاخره ...  -

ن لحظه زنگ زد    همی 

 خزیدم زیر پتو گوشیو جواب دادم

 الو ...  -

 دراز کشیدی؟ -

 اوهوم زیر پتو  -

 دسیاوش مکث کر 

 از اون مکث هاش که دلمو خالی میکرد  

 با صدای بمی گفت  

 عادت کردم به خوابیدنت تو بغلم  -

 لبخند گنده ای رو لبم نشستو قلبم داغ شد  
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 منم آروم گفتم 

-  ...  چه عادت خویی

 خندیدو گفت 

 و نیم میام دنبالت  ۸صبح  -

م  لازن -  نیست خودم مت 

سیدم بیام یا نه که ..   -  . گفتم میام... نتر

 بازم خندیدم از این اخلاقش و گفتم 

 باشه مرش ... تو عصر تا حالا چه کردی؟   -

 منم رفتم پاکسازی پوست  -

 خندیدم که گفت 

 جدی گفتم آرایشگاه بودم  -

 بازم خندیدمو گفتم 

ط میبندم ببینمت عوض نشدی  -  سری

 م خندیدو گفت  اینبار سیاوش ه

  مآرام من آرایش غلیظ دوست ندارم ... موهات -

... همه   رنگ نکن... ابروهاتم نازک نکن. کلا طبیعی

 چر  
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 با شیطنت خندیدمو گفتم 

 چشم چشم . طبیعی همه چر  -

 ط 

 چرا میخندی آرام؟ -

بعد برات میگم... راست  اون شماره رو میشناخت    -

 ؟

 با این حرفم سیاوش مکث کرد  

 تش یکم طولاین شده بود سکو 

 نگران گفتم 

 سیاوش ؟ -

 

ون داد ینفس کلافه ا  و گفت  بت 

 فک کنم آشنا باشه اما هنوز پیداش نکردم .  -

 پس همون بهت  جواب ندادم -

 آره ... دیگه بخواب نمیخوام فردا بد اخلاق باشی   -

 خندیدمو گفتم 

 بد اخلاق که توی  من همیشه خوش اخلاقم -
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 سیاوش هم خندیدو گفت 

 قدر بدون اون روی بد اخلاق منو ندیدی  -

 م بازم خندید

 انگار فرص خنده خورده بودم

ن ساده ای میخندیدم   به هر چت 

 آروم گفتم  

 پس تو هم بخواب تادو گفت   -

 باشه... به امید فردا شب که تو بغل متن میخوابم   -

  خوش خیالی ها بابام نمیذاره خیلی -

 خوش خیال نیستم به خودم مطمئنم...   -

 بازم خندیدمو گفتم 

 است ها جا نمیشی  هاما تخت اتاق من یه نفر  -

 سیاوش بازم خندیدو گفت  

سرای سنت  مهینستان یه اتاق دو نفره ویژه  -

 گرفتم... خیالت تخت از دستم نمیتوین فرار کتن  

 هنگ مکث کردمو گفتم 

 خوب شهرمونو یاد گرفت  ها -
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 سیاوش هم خندیدو گفت  

 منو دست کم نگت    -

 واقعا دست کم میگرفتمش  

 ند رضایت زدو گفت خب حس کردم از سکوتم ل

 خب دیگه... تا فردا صبح... شبت بخت    -

 شب بخت    -

لبخندشو از پشت تلفن حس میکردمو هر دو قطع 

 کردیم 

 تو افکارم غرق شدم

ن بار من نیست    فرداش ب اولی 

 اما بازم یه حس اضطرایی داشتم

 از طرفن ... یکم پشیمون بودم

ن بارمو برای امشب حفظ میکردم   باید اولی 

 ا دیگه کاری بود که شده  ام

 اگه برمیگشتم عقب صتی میکردم 

ن رابطمونو دوست داشتم    هرچند اولی 

 اما میشد خاص تر باشه ... 
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شده بودم که چرا اون   یکم از سیاوش هم عصباین 

 صتی نکرد 

 اما بیخیال این افکار شدمو خوابیدم 

 صبح با صدای مامان به زور بیدار شدم 

 هشت و نیم بود !!! 

 تم گفشوکه  

 چرا بیدارم نکردین من وسایلمو جمع نکردم  -

 مامان گفت 

خودم جمع میکنم تو حاضن شو سیاوش جلو دره.   -

 نوبت آرایشگاهته؟  9چرا بهم نگفت  

تازه یادم اومد از بس دیشب خونه شلوغ بود یادم  

رفت ساعتو به مامان بگم. دست و رومو شستمو 

 رفتم سرویس  

ای که مامان  مهلقهرچر دستم اومدو چپوشیدمو 

ون   داده بودو گرفتمو زدم بت 

ون م ن ایستاده بودو با بابا مشغول سیاوش بت  اشی 

 صحبت بود 
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ن   با دیدنم هر دو گفی 

 عروس خوابالو  -

 اخم الکی به هر دو کردمو سوار شدم 

 سیاوش با بابا خداحافطین کردو سوار شد

 خندیدو گفت 

گفتم کم نخواب که بد اخلاق نشی اما زیاد   -

 دی بد تر شدیبیواخ

 مشت  زدم به بازوشو گفتم  

 زنگ نزدی بیدار شم ؟ چرا صبح  -

 بازم خندیدو گفت 

 اتفاقا زدم گوشیت خاموش بود   -

 اوه شارژ خالی کرد   -

ون آوردو  د بت  سیاوش خم شد سیم شارژو از داشتی

ن کرد    وصل ماشی 

 گوشیمو دادم بهش زد به شارژ و گفت  

ت نمیکنم... اما یهنبچون امروز عروس خانمی ت  -

 آرام ... انقدر شلخته نباش 
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 هم بر خوردو سری    ع گفتم  حرفش ب

 من شلخته نیستم فقط خواب موندم   -

 خواب موندنم بخشی از شلختگیه ...  -

 چشم چرخوندم به حرفش که موبایلش زنگ خورد 

 به صفحه نگاه کردو گفت 

 سحراست -

 جواب دادو گفت  

آرایشگاه... چر شده   میتی جانم ؟ آره... دارم آرامو م -

؟    ؟ چر

 ون اومدلحنش از اون ریلکش بت  

 مکث کرد 

 صدای سحرا رو نمیشنیدم 

ی میگفت  ن  اما داشت چت 

ساوش آروم و با همون صدای  که ازش دوست ندارم 

 گفت  

نم به خود عوضیش   - ن  جواب نده... خودم زنگ مت 

 نگران نگاهش کردم 
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 گوشیشو قطع کردو زیر لب گفت 

  ... وصین ع مردیکه -

 ناخداگاه گفتم  

 گ سبحاین ؟   -

 سری تکون دادو گفت  

 خیلی پر رو شده ...  -

 

 

 با نگراین پرسیدم 

 چر شده ؟  -

 سیاوش جواب نداد

 سرعتشو بیشت  کردو گفت  

ی لازم داشت  بهم زنگ بزن... کارت زودتر  - ن چت 

 تموم شد بهم ختی بده

 کلافه گفتم 

 باشه سبحاین چر گفت ؟  -

 ی نگاهم کردو گفت جد  سیاوش خیلی



986 
 

ی نگفت که لازم باشه تو بدوین   - ن  چت 

مانه به تو مربوط نیست بود    جمله اش محت 

 واقعا ناراحت شدم 

 سکوت کردم و سیاوش ترمز کرد

 کیف وسایلمو گرفتمو پیاده شدم 

وری برداشته بودم  ن ضن  لباس و چندتا چت 

خداحافظ خالی به سیاوش گفتم اونم همینو جواب  

 اخلد تمدادو رف

 ت گرفته میشهچقدر راحت حال

 واقعا یی دووم ترین حاله 
 خوشی

وع کرد به   آرایشگر بعد چک کردن مئل لباسم سری

 آرایش

بهش گفتم کاملا طبیعی و ساده چون همشم 

 حساسه 

چندتا مدل هم از تو اینستاگرام بهش نشون دادم که 

 مد نظرم بود 

وع کرد   اونم کارشو سری
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از انتظارمون کار ر  دتچون رنگ مو نداشتم  زو 

 داشت تموم میشد

 زنگ زدم به سیاوش تا بگم بیاد دنبالم 

 اما جواب نداد

 سه بار زنگ زدم

 کلافه شده بودم

 بهش مسیج دادم کارم تموم شده بیا 

ی ازش نشد  ختی

 کارم واقعا تموم شد

 لباسمو پوشیدم 

 آماده بودم کاملا که سیاوش زنگ زد  

 جواب دادم سری    ع 

 کجای  ؟   -

ن آرایشگاه ... بیا   -  پائی 

ن نیست  ی از گل روی ماشی  ون و دیدم ختی  رفتم بت 

 یکم تو ذوقم خورد  

ون ایستاده بود    سیاوش با دسته گل بت 
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 منو که دید دقیق و موشکافانه نگاهم کرد 

 لبخن رضایت  زدو دست گلو به من داد که گفتم  

 فیلم بردار کو ؟ -

ی  -  م آتلیه نمیاد مت 

 گل هم نزدی؟  -

 نه وقت نشد  -

 در ماشینو برام باز کردو گفت 

 راست  ... سلام... چه خوشگل تر شدی  -

 خجالت کشیدم که سلام نکردمو گفتم 

 سلام... تو هم خوشتیپ شدی -

 درو بستو سوار شد که گفتم 

 چرا جواب نمیدادی؟  -

 درگت  بودم... اما حل شد -

 سبحاین ؟  -

 آره... دیگه بهش فکر نکن  -

 آهنگو روشن کرد  رفح با این

 بازم ریمیکس آب و آتش رادئو جوان بود 
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 اما باز سر حال نبودم که سیاوش گفت  

 موهاتو ببینم  -

 نمیشه که بزار بریم آتلیه  -

 خندیدو گفت  

 شیشه دودیه... بردار شالتو   -

 پوفن کردمو شالمو برداشتم 

 برگشت  
ی

 در حال رانندگ

 ند سری نگاهم کرد تا گفت  چ

 میشد ساده تر باشه .. خوبه .  -

 چشم چرخوندمو گفتم 

 مثلا عروسما  -

 خندیدو گفت  

 عروش که نیست جشن عقده -

ی  -  حالا از ککجا معلوم جشن عروش بگت 

 با اخم و جدی برگشت سمتمو گفت  

 منظورت چیه ؟ -

 کلافه گفتم  
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ز پل هیچر بابا . شوخیه . مثلا اینکه خرت ا -

ی... میگن د منم گفتم  ه یگگذشت عروش نمیگت 

 بخندیم  

 سیاوش ساکت شد  

ه به خیابون گفت    خت 

ا  - ن معذرت میخوام... گفتم بهت که ... من خیلی چت 

 ندارم... فکر کنم حس شوخ طبعی عم ندارم

 ناراحت شدم از اینکه زود عصبباین شدمو گفتم  

بزرگش نکن سیاوش خب تو گویا زیاد عروش دور   -

دونه عروش  یه و برت ندیدی . ما ماشالله ماهی

 داریم 

ی نگفت که گفتم  ن  حالتش عوض نشدو چت 

 کاش الان آخر مراسم بود    -

 سوالی نگاهم کرد که گفتم  

 خب دلم برات تنگ شده   -

 اینبار با چشم های ریز و کمی شیطون نگاهم کرد 

 ه پارک کردو گفت  جلوی آتلی
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 یه کاری نکن کار بدم دستت  -

 خندیدمو هر دو پیاده شدیم 

آتلیه و با دیدن رفتار جدی و سرد سیاوش   تو ه تاز 

ی نیست که با منه ن ون اون چت   فهمیدم سیاوش بت 

 هرچند برای من هم خیلی آدم ملایم و نرمی نبود 

جدی بود   اما رفتارش با افراد آتلیه و عکاس یی نهاید 

ام .   البته با احت 

عکس های دو نفره تموم شدو سیاوش رفت با تلفن  

 صحبت کنه 

عکس تکی داشت بهم ژست میداد که  ی راعکاس ب

 گفت 

نه ؟  - ن  لبخند هم مت 

 سوالی نگاهش کردم که خندیدو گفت  

 دامادو میگم ... تا حالا لبخند هم زده؟  -

 خندیدمو گفتم چند بار 

ن لحظه از من عکس گ  رفتو گفت همی 
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هممم این عکست عالی شده. معلومه دوستش  -

 داری چشمات برق زد راجع بهش حرف زدی

ی نگفتم  لبط فق ن  خند زدمو چت 

 بلاخره عکس های منم تموم شد

 راه افتادیم سمت سالن 

 مامان چند بار زنگ زد چک کرد دیر نکنیم 

 نزدیک سالن بودیم هم زنگ زد گفت عاقد اومده 

س بدی افتاده بود به جونم  است 

 سیاوش دستمو تو دستش گرفتو گفت 

 چقدر سردی؟ -

 گرسنه ام شده .   -

 دو باز کردو گفت شتی دابای این حرفم 

 چندتا شکلات هست بردار -

 استقبال کردم خوردم تا ضعف نکنم 

 یکی هم گذاشتم دهن سیاوش

 خورم اول گفت نمی 
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اما دستمو که بردم سمت دهنش هم شکلای  خورد  

 هم انگشتمو مکید 

سمو کم کرد    این کارش یکم خنده آورد رو لبمو است 

سم بیشت  میشد   اما هر لحظه انگار است 

 وی تالار رسیده بودیم لج

ن گل نداشت نفهمیده بودن مائیم    چون ماشی 

 در رو باز کردن با اشاره سیاوش متوجه شدنو 

دار هم پشت سرمون بودن  ن عکاس و فیلمتی  ماشی 

ن    سیاوش گفته بود تو مست  فیلم  نگت 

 اونام با اکراه بندگان خدا قبول کردن  

 ماشینو جلوی پله های تالار نگه داشت 

 ار رفت بالای پله ها و اشاره کرد بریم  دمتی فیل

 سیاوش نگاهم کردو گفت 

؟ هنوز دستات سرده  -  خویی

س دارمو گفتم ن  میخواستم بفهمه است 

 از ذوقه ...  -
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لبخندی زد که منو از این دروغم حسایی خشوحال  

 کرد  

 پیاده شدو اومد در سمت منو باز کرد 

 دستمو گرفتو با هم پیاده شدیم

 رفتیم بالا  م  رو از پله ها آ

 فیلم بردار بالای پله ها گفت 

ن و اینبار با لبخند بیاین   میشه یه - بار دیگه برین پائی 

 بالا 

 سیاوش خیلی ریلکس گفت  

 نه ...  -

 دستمو گرفتو به سمت در رفت 

منده بشم    نمیدونستم بخندم یا سری

 سری    ع گفتم  

ن  -  ما حساس نیستیم خوبه همی 

دارم لبخندی زد  ت داخل رفو خانم فیلمتی

ورودی مهمونای تالار  از  این دری که وارد شدیم جدا 

 بود 
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 تا وارد شدیم مامان و بابا رو دیدم

 مامان چشم هاش قرمز بودو تا منو دید بغلم کرد  

 تو گوشم گفت جای داداشت خالیه 

 اصلا انگار شعله خاکست  من بود  

سم با این حرف مامان   اشکم راه افتادو همه است 

 مع شد شم هام جچ تو اشک شد و 

 بابا سری    ع اومد بغلم کردو گفت  

ن ... خانم گفتم بچه رو احساسای  نکن   - آروم باشی 

 ... 

 سعی کردم گریه نکنم اما اشکم بند نمی اومد

با همون چشمای گریون با سحرا و بقیه رو بوش 

 کردمو رفتیم تو اتاق عقد 

 فقط بزرگت  ها بودن 

 ودن ب ریاز سمت سیاوش همون اکیپ خواستگا 

ن همه   نشستیم و پارچه سفید طوری بالای سرم گرفی 

زن دائیم و سحرا دو طرف پارچه رو گرفتنو عاقد  

وع کرد   سری
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ن بود که دوست داشتم سرمو  سرم یه جوری سنگی 

 بزارم رو دوش سیاوش و بخوابم 

 چشم هامو به زور باز نگه داشته بودم 

 انگشتام از سرما سر بود  

 زن دائیم بلند گفت 

 رفته گل بچینه ...  وسعر  -

چشم هامو بستمو دعا کردم فقط از تصمیمم  

 پشیمون نشم  

 هر اتفاف  میفته بیفته... 

 فقط پشیمون نشم  

 با سرفه تو گلو سیاوش چشمامو باز کردم 

 یه جعبه به سمتم گرفته بود و آروم گفت 

 زیر لفطین عروس خانم  

 تشکر کردم جعبه رو گرفتمو باز کردم   لبمو گزیدمو 

ن های سنگ مشکی بود  نیه ی  م ست با نگی 

ن جلومون و عاقد   جعبه نیم ستو باز گذاشتم روی مت 

ن بار خوند    خطبه رو برای سومی 
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 سیاوش آروم گفت 

 بله یادت نره  -

 ناخداگاه لبخند زدم و گفتم 

 با اجازه بزرگت  ها و پدر و مادرم بله   -

و تو دلم حس خالی شدن شدت همه دست زدن 

 گرفت  

سیاوشو هم خوند و با صدای بله  ه طبعاقد خ

 مردونه سیاوش دوباره صدای دست زدن اومد

حلقه هامونو آوردن تا دستمون کنیم و دفت  ازدواج  

 برای امضا اومد  

 زن دائیم چای  دو رنگ با ظرف عسل آوردو گفت  

ین شه الهی که زندگیتونم  - وقتشه کامتون شت 

ین مثل عسل بشه  شت 

ن با این حرف ظرف عسل  ما گرفت و سیاوش   بی 

 سوالی نگاهم کرد 

د ن  چشم هاش به وضوح برق مت 

 انتظار نداشتم انقدر خوشحال ببینمش  
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 آروم گفتم  

 با انگشت کوچیکت باید بهم عسل بدی 

ابروهاش بالا پرید لبخند شیطوین زدو من اول با 

ن لب های  سیاوش .  انگشتم کمی عسل گذاشتم بی 

ون ستد انگشتمو نرم زبون کشید که سری    ع مو بت 

 آوردم 

ن لب هام گذاشت  اما سیاوش وقت  انگشتشو بی 

 نامردی نکردمو محکم دستشو گاز گرفتم 

 سیاوش ابروهاش بالا پرید اما صداش در نیومد  

با صدای دست و خنده اطرافیان انگشتشو برداشتو  

ن کردیم   دستمونو تمت 

 برداشتیمو گفتم  چای رو 

دیرتر  یشائچند لب از چای میخوریم و هر گ چ -

 رنگش ترکیب شه یعتن اون صبور تره  

 سیاوش لبخند زدو چای رو نوشید  

چای من ترکیب شد اما سیاوش نمیدونم چطور از  

ن رفت اما  چایش خورد که تا نصف لیوان پائی 
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همچنان دو رنگ بود هر دو استکان های نصفه رو 

 گذاشتیمو عمه ام گفت   روی سیتن 

 چه داماد صبوری   -

و بزرگ های خانواده هدیه دادن  شد ا  وقت هویه ه

وع کردن    سری

 هر چند دقیقه وشکون ریزی از پا یا 
ی

سیاوش با زرنکی

 کمر من میگرفت  

خاله ام وقت  هدیه اش رو میداد تو گوشم با لبخند  

 گفت 

 دامادمون شیطونه ها  -

 یاوش گفتم از خجالت داغ شدمو تو گوش س

 نکن سیاوش همه دیدن  -

 گفت   شمگو تو گلو خندید و تو  

 بسه دیگه چرا فامیلاتون تموم نمیشه  -

 از حرفش خنده ام گرفت که عمه اینا اومدن

بهمون هدیه دادن و شوهر عمه ام کنار گوش 

ی گفت   ن  سیاوش چت 
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 سری    ع به سیاوش نگاه کردم 

ی تو گوش شوهر عمه ام گفت   ن  لبخند زوری زد چت 

 نمیدونم چرا دیگه این مردو میدیدم حالمبد میشد

 ن به سیاوش گفتم شو تنبا رف

 چر گفت؟  -

 بعد میگم بهت   -

سم    با اومدن نفر بعد نشد سوال بتر

سیدیم   داشتیم به وقت شام مت 

ن سری    ع تر بقیه اومدن   برای همی 

 تموم شدو رفتیم برای سالن اصلی   هدیه دادن بلاخره

اونجام که همه دورمون کردن نشد با سیاوش حرف 

 بزنم 

ن ب یه رقص دو نفره  ینیا هنوز ننشسته بودیم گفی 

ن بعد هم شام   داشته باشی 

 سیاوش اخم کردو گفت  

 این تو برنامه نبود  -

 ناخداگاه خندیدمو گفتم  
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 پاشو بیا میخوام برات قر بدم   -

 روش بالا پریدو گفت از حرفم یه اب

 مگه قر هم بلدی بدی ؟  -

 اخم مصنوعی تحویلش دادم و گفتم 

 پس چر فک کردی ؟   -

 دم ش ند اینو گفتمو بل 

 سیاوشم بلند شد

 یه لحظه چهره متعجب سحرا رو دیدم 

 اما رو کردم به سیاوش 

وع شد و نور سالن کم شد    آهنگ عروس مهتاب سری

وع کردم به رقصیدن   آروم سری

ارم سیاوش ایستاد رو به رومو آروم فقط طبق انتظ

 دست زد  

همیشه فکر میکردم هیچوقت با مردی  که رقصیدن  

 نم یکنمبلد نیست ازدواج 

ن ...   اما حالا منو ببی 

 ناخداگاه لبخند زدمو یکم دیگه رقصیدم  
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نیمه آهنگ بود که رفتم سمت سیاوش دستمو  

 گذاشتم رو قلبش

 اونم دستمو گرفتو بوسید 

 تیم سمت جایگاه  با هم برگش

فیلم بردارمون خورده بود تو ذوقش اما نمیخواستم  

 بیشت  از ظرفیت سیاوش کاری کنم  

ن بره قسمت  شد ن چراغ ها روش و از سیاوش خواسی 

 مردونه 

ون تو گوشم گفت    قبل اینکه بره بت 

 زود جمعش کن آرام ...  -

 با ابروی بالا پریده نگاهش کردم که گفت 

مت  یی خیال   - ن الان میتی اینجوری نکن قیافتو همی 

 باف  مراسم  

 آروم خندیدمو گفتم  

 سیاوش ازت انتظار نداشتم  -

 د ش چشمکی بهم زدو بلند 

 دکمه کتشو بستو گفت 
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 تازه کجاشو دیدی  -

ون رفتو واقعا پشیمون شدم  با این حرف بت 

ن الان تموم میشد  کاش مراسم همی 

 چند تا آهنگ دیگه هم زدنو خانما اومدن وسط

 منم به زور بردنو یکم رقصیدم موتورم روشن شد

دیگه حسایی اون وسط در حال قر دادن بودم که  

ن تایم شامه   گفی 

 نا بندونح شمبعد

 نشستم سر جایگاهو سیاوشم اومد 

 تا نشست پهلومو تو دستش فشار داد که گفتم 

 الان میگن چه داماد هولی   -

 و گوشم گفت ت

 هرگ تورو ببینه میگه داماد حق داره  -

دار اومد کلی توضیحات   از حرفش خندیدم که فیلمتی

 برای شام داد 
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 صهسیاوشم حفظ آبرو کرد غر نزد فقط گفت خلا 

ن و شامو که آوردن برای ما همون اول که فیلم  ک نی 

 بردار گفت نه از اول سیاوش اخمی کردو گفت  

ین واقعی  -  طبیعی بگت 

 با این حرفم مشغول شامش شد

 خندیدمو منم همراهیش کردم

یکم حرف زدیم که مامان اومدو گفت بسه دیگه 

سالن یازده تعطیل میشه باید حنابندون زودتر 

یم   بگت 

 سیاوش برق زد از خوشحالی  ایه چشم

 اما من هنوز گرسنه بودم  

خواستم بگم شام برام بزارین کنار که سحرا نگران 

ی گفت   اومدو  ن  کنار گوش سیاوش چت 

ی گفت   ن  سیاوش اخم کرد کنار گوش سحرا چت 

 سحرا هم سر تکون دادو رفت  

 همه اینا چند لحظه شد  

 اما مود سیاوش کاملا عوض شده بود  
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 ت  مامان گف 

 رقص حنا داریم -

 سیاوش رو به مامان گفت  

 تالار تاکید داشت رو یازده  -

 رفت حنا رو بیاره  مامان سری تکون دادو 

یه رقص حنا کوتاه داشتیم با شاباشی که سیاوش داد  

ن   ن روی مت 
 سیتن حنا رو گذاشی 

بصورت دوتا قلب تو هم حنا رو درست کرده بودن و 

شت و گفت  ذاگ  مامان کف دست من و سیاوش حنا 

ین  دست های همو بگت 

 دست همو گرفتیمو برامون دعا خوندن  

ه  چند دقیقه نگه داشتیم تا    کمی رنگ بگت 

تمتن مامان هنار دست مارو  50بعد با یه تراول 

ای مجردی که وسط سالن   ن دخت  گرفتو پرت کرد بی 

 ایستاده بودن  

ک   ن هر کش میخواد تتی سیتن حنا رو بردن تعارف کین

 فیلم بردار گفت یه رقص تانگو دو نفره برین و  رهبردا
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چون سیاوش خیلی مودش عوض شده بود آروم 

 گفتم  

 اگه نمیخوای اجباری نیست   -

 سری    ع گفت 

 نه... خوبه... باشه ...  -

 بلند شدیمو سالن دوباره نیمه تاریک شد 

 رقص نور آیی و دود بلند شدو وسط سن ایستادیم  

اد یه آهنگ  امد دی چی گفت به درخواست آقای

 ملایم داریم... منو حالا نوازش کن ایی ... 

و  ع آهنگ همه  دست و سوت تو سالن بالا رفتو با سری

 ساکت شدن

د ن  تو تاریکو روشن سالن چشم های سیاوش برق مت 

 آروم گفتم  

 تو درخواست دادی  -

 لبخندی زدو گفت  

 دوستش داری؟ -

 خیلی ...  -
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نم کمرمو  او و دستام رو شونه های سیاوش قرار گرفت

 محکم تو دستش گرفت  

وع کردیم  ه شد به لب هامو آروم حرکاتمونو سری  خت 

نرم و ملایم تو بغل سیاوش با ریتم آهنک حرکت 

 میکردیم  

 با خجالت گفتم  

 اینجوری نگاهم نکن  -

ه شد تو چشم هامو گفت    خندیدو خت 

 دیگه زیاد تحمل کردم  -

 خندیدمو گفتم  

 دیگه آخرشه  -

   فتگ  کنار گوشم 

 یه بوس که عیتی نداره   -

 با این حرف کنار گوشمو بوسید  

 سرمو گذاشتم رو سینه سیاوش  لب گزیدمو 

سیدم لبمو ببوسه و سوژه خانواده بشیم    میت 
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تو خانواده ما دامادی که در این حر شیطنت کنه  

 نداشتیم  

 چند لحظه دیگه گذشتو سیاوش گفت  

ه جمعش کنیم قبل اینکه نتونم بز  -  بری م ار بهت 

خندیدمو سرمو بلند کردم که دستمو گرفتو منو یه 

 دور چرخوند

به خودم بیام با اوج آهنگ دوباره تو بغل سیاوش تا 

 بودمو تو دستش خم شدمو لبمو نرم و سری    ع بوسید 

انقدر این حرکتش یهوی  و سری    ع بود که بقیه هم  

مثل من تو شوک بودن و یهو صدای دستو جیغ بالا  

 کرد ساف بیستم    کمکمرفتو سیاوش  

چشمکی تو تاریک و روشتن بهم زدو رفتیم سمت  

 جایگاه  

 وسط آهنگ بودو برقارو روشن کردن 

 مامان با لبخند اومد سمتمون و گفت  

ن  ن قربوین کین  شما زودتر برین میخوان پائی 
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اعلام کرد با عروس داماد   سری تکون دادیمو دیچی 

ن و با خداحافطین جمعی رفت   کنی 
ن  پ یمخداحافطین  ائی 

 مامان اینا و خالم اینا و خانواده سیاوش بودن 

ن پامون پشت تالار قربوین کردنو با   گوسفندو پائی 

 همه رو بوش کردم 

یک گفتو گفت حرفن که بهم زده   بابا تو گوشم تتی

 هیچوقت یادم نره 

 فتم  بوسیدمشو چشمی گ 

ن بشیم    رفتیم سوار ماشی 

وردو داد آ  نمامان یه کبف کوچیک از ماشینمون بت  

 دست سیاوش 

 اومد سمتم صورتمو بوسیدو گفت  

 برای نهار منتظرتونیم   -

با خجالت سر تکون دادمو سیاوش ماشینو روشن 

 کرد  

 دستمو تو دستش گرفتو گفت  

 بریم اتاقمون ؟ -
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 باید میگفتم آره

س بد افتاده بود به جونم  اما یه  است 

ن گفتم    برای همی 

 بریم تو شهر بچرخیم   -

 ابروش بالا پریدو گفت ی تایه 

 مطمئتن ؟  -

 فقط نگاهش کردم  

 نمیتونستم جواب بدم. 

 سیاوش لبخند مرموزی زد و گفت 

یم اتاقمون ...  -  مت 

 با این حرف حرکت کرد ... 

 بود  بازم تصمیم نهای  رو اون گرفتو من چقدر راصین 

ی اشتباهه   میدونستم فرار از تصمیم گت 

که جلو تر از ت  هساما وقت  یکی مثل سیاوش کنارت 

ه همه چر انگار باور پذیر تره   تو تصمیماتو میگت 

از کوچه های تاریچن نزدیک به هتلی که گرفته بود  

 رد شدیمو تو حیاط مخصوصش پارک کرد
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 من عاشق خونه های سنت  بودم که هتل شدن

 اما هیچوقت یه شب اونجا اقامت نداشتم 

 سیاوش ماشینو خاموش کردو گفت  

ن وقت سال اینجا خلوته ت  نهخوبیش ای -  ی 

 با این حرف چشمکی زدو پیاده شد

 میدونستم تو سرش چر میگذره

 پیاده شدمو گفتم 

ن بارم امشب بود ... مگه نه ؟    -  کاش اولی 

 مکث کردو با یه اخم کمرنگ نگاهم کرد  

 فت  آروم گ

ین گذشت - رو با این ایکاش  ههیچوقت اتفاقات شت 

 ها و اگر ها خراب نکن

 تو منو با خودش همراه کرد رفگ  دستمو 

 واقعا حق با سیاکش بود اما دست خودم نبود 

وارد شدیمو از دالون اولیه به سمت منشی رزرو 

رفتیم.سیاوش کارتشو دادو  پش جووین اومد تا 

 ق راهنمائیمون کنه به سمت اتا 
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 یکم معذب بودم

ات...  ن  مخوصا با اون لباس و شال و تجهت 

وسط حیاط رد  گ زر از حیاط قدیمی و حوض ب

 شدیمو از پله های کناری بالا رفتیم 

 اون پش گفت 

ن بود دیگه   -  شاهنشی 

 سیاوش بله ای گفتو پش  

 اتاقو بهمون نشون دادو رفت 

یه اتاق بزرگ بود با یه در کوچیک برای سرویس و 

 که تو تاریکی  سه تا 
ی

پنجره بزرگ با شیشه های رنکی

ه تر بودن   شب تت 

 رد ک  فلسیاوش در اتاقو ق

 کیف وسایل منو گذاشت رو  صندلی نزدیک پنجره .  

ون آوردو رو دسته صندلی گذاشت    کتشو بت 

 آروم به سمت تخت رفت  

 تمام مدت من کمی جلو تر از در فقط ایستاده بودم 

 روشن کردو گفت   سیاوش چراغ خوابو 
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ی آرام...  -  امیدوارم نخوای دوش بگت 

 نگاهش کردم فقط 

ن داشت خ  و  چشم هاش برق شهوت  واسی 

سم بیشت  شده بود   است 

ن بارم نبود   اولی 

 اما حقیقت عقد کردنمون تازه داشت هویدا میشد  

 اومد سمتم  

 کلید کنارمو زدو اتاق تاریک شد

 جز نور چراغ خواب نوری نبود 

 سرخ و زرد و آیی  یه نور م
ی

لایم که از شیشه های رنکی

 رد میشدو اتاقو رویای  تر کرده بود  

میق  کشیدو بازدمشو کنار گوشم  ع  فسسیاوش ن

 خالی  کردو گفت 

 خویی ؟  -

با تکون سر گفتم آره که شالو از رو سرم برداشت و 

 رو صندلی کنارم گذاشت  

ن داد   کتف لختمو بوسیدو زیپ لباسمو پائی 
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 نم دوباره رام دست سیاوش شده بود مغزم و بد

ن  بازی لباسو بوسیدو لباسمو از سر شونه هام پائی 

 داد

ن نداشتم   سمبال  مدل گتن بود و زیرش سوتی 

سیاوش همینطور که پشتم ایستاده بود دستشو 

 روی سینه هام کشید  

 تو گوشم گفت 

آرام ... یه حرفن بزن دخت  ...  این رفتارت منو بد   -

 ها ... تحریک میکنه  

از حرفش و داعین کلامش هیتن گفتم که یهو محکم  

 د  ش  ند هر دو سینه ام رو فشار دادو آهم بل 

 تو گوشم گفت 

 منو دیوونه نکن آرام ...  -

 تو گوشم گفت 

 منو دیوونه نکن آرام ...  -

 ناخداگاه گفتم 

 من که کاری نمیکنم سیاوش  -
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 صدام برای خودم غریبه بود 

 خمار و پر از نیاز  

 این واقعا صدای من بود ؟ 

 سیاوش تو گوشم گفت  

ن مطیع بودنت یی تحمل ترم میکنه ...  -  همی 

ن بردا شو دست  ز سینه هام رو شکمم کشیدو پائی 

د   بدنشو به پشتم فشی

 واقعا نمیدونستم باید چکار کنم 

 مثل یه عروسک بودم دست سیاوش  

د   مک محکمی  از گردنم گرفتو منو به خودش فشی

 آروم گفت  

 بذار امشب آروم باشم ...   -

 بازم تکون نخوردم 

 فقط گفتم 

 هر جور که دوست داری باش ...  -

 مکث کرد فمحر با 
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جز داعین نفسش رو پوستم هیچر دیگه حس 

 نمیکردم 

 
ی

یهو منو چدخوند سمت خودش نفسشو با کلافکی

ون دادو گفت   بت 

؟ تو  -  میدوین داری با من چکار میکتن

 واقعا نمیدونستم 

اما چشم هاش سگ داشتو تحمل این نگاهشو 

 نداشتم  

ه شدمو آروم دست  ن به لب هاش خت  برای همی 

 م رد آو هامو بالا  

 کرواتشو شل کردمو گفتم 

نمیدونم ... اما ... کرواتشو باز کردمو دکمه اول  -

اهنشو باز کردم و گفتم.   پت 

... اما تو که  -  میدین

 هیچر نگفت  

 تکونم نخورد 
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ن ترین دکمه باز کردمو دستم نشست رو  تا پائی 

 کمربندش 

 تحریک شده بودو از روی شلوار هم کاملا پیدا بود 

 بلند کردم و مجرئت کردمو سر 

ن و شهوت دوباره  اما اون چشمای غرق خواسی 

 بدنمو سست کرد  

 لبمو تر کردم 

 اما یادم رفت چر میخواسستم بگم 

چون لب سیاوش با خشونت و شهوت رو لب من 

 نشیتو غرق بوسیدنم شد  

ن بازوهاش گرفتو منو به خودش فرشد  بدنمو بی 

 انگار هوا د 

 کم شده بود 

 بودم تخت به خودم که اومدم رو 

نفس گرفتمو به سیاوش که رو به روم ایستاده بود  

 از تنش  
ی
اهنشو با ععجله و یی حوصلکی نگاه کردم پت 

ن انداخت  جدا کردو رو   زمی 
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 کمر شلوارشو به سرعت باز کرد 

 تمام مدت به منو بدنم نگاه میکرد 

فقط با شورت رو به روش رو تخت دراز کشیده 

ون آوردو بد ون معطلی بودم که شلوارشم بت 

ون آورد  زیرپوش و شورتشم بت 

از سیاوش با اونهمه غرور و آرامش انتظار این یی 

 تحملی رو نداشتم  

 ریک شده و آماده بو  بدنش کاملا تح

 دستشو رو ساق پام گذاشتو آروم بازشون کرد 

ن پام برد  سرشو بی 

ن پام زدو گفت    بوسه ای بی 

ین ...  - ن ن چطور برنامه های منو بهم مت   ببی 

 ز گرمای نفسش چشم هامو بستمو تنم لرزیدا

 نمیفهمیدم چر میگه

 سر در نمی اوردم

د ن  من کاری نمیکردم که اون این حرف هارو مت 

ون آورد  شورتمو گرفتو آروم بت 
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ن پام کشید  دستشو بی 

ن پام خیس بود   منم تحریک شده بودمو بی 

 انگار دست کمی از سیاوش نداشتم  

ون  دادو زیر دلمو نفس سنگیتن از ریه هاش بت 

 بوسید  

ن پام قرار گرفتو گفت   بی 

 ببینم چقدر میتونم دووم بیارم  -

ن پام کشید با این حرف خودشو   فقط به بی 

 سیاوش ، کارشو  
ی

انتظار داشتم با این حجم آمادگ

وع کنه اما مشغول بوسبدنو نوازشم شد   سری

ن پام میکشیدو منو بیشت  تحریک   فقط خودشو بی 

 میکرد 

 ظورش چر بودحالا فهمیدم من

 تا وقت  بتونه میخواد عشق بازی کنه

 دستام تو موهاش رفتو سعی کردم منم همراهی کنم 

ما من انقدر تو فضا بودم که فقط میتونستم آه  ا

ل کنم تا کل این عمارتو با صدام بیدار نکنم    هامو کنت 
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 نمیدونم چقدر گذشت  

وع کرد به نبض زدن   اما بدنم سری

 بود  منو به اورگاسم رسونده

 با نوازش و مالش 

تو اوج بودم و هنوز غرق لذت یی مرز که سیاوش 

 حرکت اولو زد  

ل بلند    بدنم با بدنش پر شدو اینبار آهم بدون کنت 

 شد

وع کرد   بات داغ و محکمشو یی تحمل سری
 ضن

نوع جدیدی از لذت هر لحظه بیشت  از قبل بدنمو 

باتش و فشارش به بدنم اصلا به  پر میکردو درد ضن

 ساب نمی اومد ح

 بدنمو تو آغوشش قفل کردو ادامه داد

 کنار گوشم گفت  

م... آخر از دست تو می - م... میمت   مت 

 نمیتونستم جواب بدم

 بگم چرا  
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؟   برای چر

فقط ناله میکردمو ناخونامو تو کمرش یا بازوهاش یا 

 کتفش فرو میکردم 

حساب دفعای  که ارضا شده بودم از دستم در رفته 

 بود 

 ه درد به لذت پیشی گرفته بود اما دیگ

ن پام و لگنم درد گرفته بودو  بات    بی  کمرم از فشار ضن

 سیاوش داشت درد میگرفت 

 تمام بدنش خیس عرق بود  

 دستمو تو موهاش فرو کردم نالیدم 

 بسه ...  -

ی پرتاب شد   ن  انگار منتظر من بود درونم انگار چت 

 داغ و خیس شدو سیاوش رو تنم وزنشو رها کرد

دبه وضو  ن  ح نفس نفس مت 

 بدنش خیس از عرق بود 

 تونستم تخکون بخورم انقدر خسته بودم که نمی



1022 
 

دو حس  ن نبض بدنم تو لگنم صد برابر قدرتمند تر مت 

 میکردم بدنم داره میلرزه

سیاوش نفس سنگیتن کنار گوشم خالی کردو از روم 

 کنار رفت  

 انگار تهی شدم 

ی درونم کم شد   ن  چت 

ی که انگار مال من بود  ن  چت 

 ناخداگاه تو خودم جمع شدم 

 حالا لرزش بدنم کاملا واضح بود  

 سیاوش سری    ع از پشت بغلم کردو گفت  

 بدنت وارد فاز شوک شده ...  -

 دستای داغشو رو تنم کشید  

 ترسیده بودم  

ن  اما بدنم زیر دستای سیاوش آروم شدو لرزشم از بی 

 رفت 

 نفس گرم سیاوش به کتفم میخورد  

 ت پتو کشید رومونو گف 
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 اذیت شدی ... میدونم   -

 فقط تونستم بگم نه  

 اما خب ... 

 واقعا آخرش اذیت شده بودم

 سیاوش کتفمو بوسیدو گفت 

؟  -  الان خویی

 آره... چرا لرزیدم؟  -

 گردنمو بوسیدو گفت 

ن بار یه رابطه طولاین تجربه کرده  - بدنت برای اولی 

 ...  ماهیچه هات دچار اسپاسم شدن 

 م  خسته خندیدمو گفت 

ن بار داشتیم خوبه ... پس امشب هم  -  اولی 

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت 

ن نره -  امیدوارم این مثبت بودنت هیجوقت از بی 

 از حرفش سرمای بدی تو دلم نشست  

 چرخیدن تو بغلش تا به سمتش بشم  

 با شیطنت دستشو رو باسنم کشیدو گفت 
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 چرا چرخیدی... تازه داشتم پوزیشن میگرفتم  -

 رفش نتونستم نخندممنم از ح

 شتم بحث عوض شه و گفتم اما نذا

 چرا باید مثبت بودنمو از دست بدم  -

 سیاوش پیشونیمو بوسیدو گفت 

 آدمارو تغیت  میده  -
ی

 بلاخره زندگ

 چونه اش رو بوسبدمو گفتم 

 تورو تغیت  بده و مثل من کنه  -
ی

 مس امیدوارم زندگ

 خندید  

 اما تلخ بود  

 لب زد امیدوارم 

 و سینه اش فرو کردمسرمو ت

کمی تو این حال موندیم که سیاوش دستشو رو کمرم  

ن برد   کشیدو پائی 

 منو خو بغلش چرخوند و دوباره از پشت بغلم کرد 

دو گفت    خودشو به باسنم فشی

 اینجوری خوبه  -
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با دستاش سینه هاو گرفتو هومی از رضایت گفت که 

 گفتم 

؟ -  راحت 

 شم گفت خودشو پشتم کمی فشار داد...تو گو 

 اگه الان توت بود که راحت تر بودم  -

 هیتن از شوک گفتم 

 خندیدو گفت  

ن بار دیگه   - س میذارم اینو برای یه اولی 
 نت 

 با این حرف کتفمو بوسید  

 نخندیدم  

 اما از خستق  قدرت فکر کردن هم نداشتم  

سیاوش چراق خوابو خاموش کردو انگار برق ذهن 

 من خواموش شد

 رد  به سرعت خوابم ب

 نوری که به صورتم میتابید بیدار شدم با 

 اتاقو صد رنگ کرده بود  
ی

 نور های رنکی

 از آفتایی که میومد داخل انگار ظهر بود 
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 اما برای من انگار یه لحظه شده بود 

 انگار فقط چند دقیقه خوابیده بودم 

درست همونجوری که خوابیدم هنوز تو بغل 

 سیاوش بودم 

ه ا  ورم قفله ینجور دنمیدونم تنش درد نمیگت 

آروم خواستم از بغلش جدا شم که با صدای جدی 

 اما خواب آلودی گفت  

 بمون...  -

 با صدای جدی اما خواب آلودی گفت 

 بمون ...  -

 چرخیدم سمتشو گفتم 

-  ...  برم دستشوی 

 ای بابا...  -

 اینو گفتو دستشو باز کرد 

 میخواستم بگم دستشوی  که ای بابا نداره

ورت دستشو  ی  بیشت  بود  اما ضن

 همونطور لخت رفتم سرویسو سری    ع کارمو کردم  
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ون که تو آینه  دست و رومو شستمو خواستم بیام بت 

 قدی پشت در سرویس خودمو دیدم ... 

موهای بلندم دورم بودو صورتم آرایشش پخش  

 شده بود  

 اما از صورتم بطد رون پام بود  

 داخل رون پام کبود بود ! 

ابا اسب سواری و اون بار هم  رفته بودم با ب یه بار 

 دقیقا همینجور رون پام کبود شده بود  

 شوکه دست کشیدم روش

 خیلی درد نداشت  

 اما قشنگ کبود بود... 

به های بدن سیاوش اینجوری   باورم نمیشد از ضن

 شده 

ن   برگشتم دوباره صورتمو شستمو دور چشممو تمت 

 کردم

 وم در زد  کارم طول کشیده بودو سیاوش آر 

 گفت   نگران



1028 
 

 خویی آرام ؟  -

داشتم صورتمو میشستم و کقن بود صورتم فقط 

 گفتم  

 اوهوم ...  -

 اما سیاوش درو باز کردواومد تو 

سری    ع صورتمو شستم اما چون با شامپو شسته بودم  

 کفش پاک نمیشد 

 سیاوش دستشو رو باسنم کشید

 حس کردم پشتم نشست  

 ساکت بود 

 نگاهم میکرد انگار داشت 

 یس بود و تو همون حال گفتم چشمام هنوز خ

؟  -  داری چکار میکتن

 خواستم صاف وایسم که جدی گفت 

 وایسا ببینم  -

 دستشو پشتم حس کردم

ن پامو باز کردو نگاه کرد   روی رونم و بی 
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 تو همون حال که خم بودم نگاهش کردمو گفتم 

 چکارمیکتن با من  -

ستمال حوله ای سیاوش ایستادو منم صاف ایستادد

 و صورتمو پاک کردم رو برداشتم

 اما سیاوش دیگه تو سرویس نبود 

ون دیدم داره لباس هاشو از رو  سری    ع رفتم بت 

 صندلی برمیداره

 به ساعت نگاه کروم

 هشت بود  

 رو به سیاوش که داشت لباس زیر میپوشید گفتم 

 فکر کردم دوباره میخوابیم ...  -

 عصباین نگاعم کردو گفت 

ون ... تو ب - م بت   خواب من مت 

 گران رفتم سمتشو گفتم ن

 کجل میخوای بری؟   -

 زیر پوشش رو برداشت تا بپوشه و جواب نداد

 عصتی زیرپوش از دستش کشیدمو گفتم 
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ین   - ن  وایسا ببینم ... چر شده سیاوش چرا حرف نمت 

 با اخم نگاهم کردو عصیاین گفت  

ن چر شده؟ تنتو دیدی ؟ انگار دیشب با یه حیوو  -

ام من با تو چکارکردم ...  خوابیدی ... خدای من آر 

م راحت بخوایی ... باید به خودم مسلط شم!!!   مت 

 اینو گفتو زیرپوشش از دستم گرفت 

عصباین دوبارهرزیرپوشش ازش گرفتمو مثل خودش  

 بلند گفتم 

نه  - ن  بس کن سیاوش این حرفا چیه مت 

 برگشتم سمت تخت  

 به سیاوش کردمو گفتم  زیر پتو رفتم پشتو 

 گه من برات مهمم بیا بغلم کن ا  -

 چند لحظه گذشت

 ترسیدم بره 

 اما بلاخره برگشتو اومد بغلم کرد  

 اما با فاصله 

 بدنشو به بدنم نمیچسبوند  
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 خودم عقب رفتم تا بدنمون مماس شه

 سیاوش آروم اما با صدای غمگیتن گفت 

لم سخت میشه   -  نچسب به من کنت 

ل سیاوش ؟ مگه من گفتم اذیت شدم؟ چرا   -  کنت 

 ... من که کور نیستم نبینم ... تو  -
ی

 نکی

 داشت ناراحتم میکردو گفتم 

سیاوش الکی قضیه رو بزرگ نکن چندتا کبودی و  -

 قرمزی مهم نیست که 

 ساکت شد  

 منم سکوت کردم

 اما سکوتش داشت عصبیم میکرد 

 چرخیدم تو بغلش  

و غم تو چشم نگاهش کردم و اعصابم از خشم 

 هاش خورد شد و گفتم 

. صبح عقدمونه ... من منتظر اون سیاوش ..  -

 سکسه رمانتیکم که قولشو دادی 

 نگاهش تو چشمام چرخیدو گفت  
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آرام... جدا از کبودی پات واژنت خیلی قرمزه ...   -

 باید زمان بگذره تا بهت  شه 

 تن من زود قرمزو کبود میشه  -

 یعتن بهش فشار اومده  -

 اخم الکی کردمو گفتم  

مرد علاقه منو به یی دی اس ام  منو بگو مثلا با یه -

 ازدواج کردم اونوقت نگران کبودی و قرمزی تنمه 

 سیاوش لبخند زد

 اینبار واقعی تر بود و گفت 

 واقعا عصبیم میکنه این جور کبودیا رو تن تو ....  -

 یکم نگاهش کردمو گفتم 

ن باره؟ یعتن اینم -  اولی 

 یکم ریلکس تر خندیدو گفت 

ن باره که - تن یه نفرو کبود کردمو  آره ... اولی 

 پشیمونم  

 با این حرف بلند شدو نشست  

 کلافه گفت  
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م نمیتونم بدنتو  - م داروخونه برات پماد بگت  مت 

 اینجوری ببینم آرام 

 بازوشو گرفتمو کشیدمش سمت خودم  

 دراز کشید رو تخت 

 گفتم  رفتم رو تنشو  

 کجا ... من کبودیامو دوست دارم. کار آقامونه ...   -

 موهامو کنار داد  سیاوش

 رو لبش بود 
ی

 لبخند کمرنکی

 چونه ام رو بوسیدو گفت  

 شیطوین نکن آرام... دروغ هم نگو ...  -

 زیر دلش نشستمو خودمو به تنش کشیدم 

 واقعا این حرکت برام درد ناک بود

 هم واژنم  

 هم رون پام 

 مهم نبود  اما برام

 برام سیاوش مهم بودو گفتم 



1034 
 

... دوما شیطوین نکنم    اولا دروغ نمیگم و نگفتم -

وع کن وگرنه خودم دست   چکار کنم ؟ سوما ... سری

 به کار میشم 

با این حرفم باسنمو به آلتش زدم که داشت تحریک  

 میشد  

 اما سیاوش منو چرخوند روی تخت و بلند شد 

 خیلی واقعی نبود گفت با لبخندی که به نظرم 

پاشو بریم حمام . بعد هم خونتون  و بعد هم   -

 ن ... تهرا

 ئه سیاوش ...  -

 شاکی بودم 

 اما توجه نکرد 

 حوله هارو برداستو گفت 

تا تورو تو وان آب داغ ماساژ ندم دیگه بهت    -

نم  ن  دست نمت 

 سری    ع بلند شدمو گفتم 

 پس من وانو پر کنم -
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 سیاوش جدی گفت 

 ... فقط خونه تهران ...  این وان نه -

ی بگم رفت داخل سرویس و آبو  ن مکث نکرد من چت 

 از کرد  ب

 به تنم نگاه کردم

 انقدرم بد نبود سیاوش داشت اینجوری میگفت  

 حس میکردم رفتارش عادی نیست 

 مثل یه وسواسه

 وسواسه فکری

ن بیجا نشون میداد  انگار دتشت حساسی 

 بلند شدمو رفتم حمام  

 یر دوش بود سیاوش کف مالی ز 

 انیدر سری    ع خودشو شسته بود!  

 برم زیر دوش و گفت تا رفتم داخل کنار ایستاد تا 

 موهاتم میشوری ؟  -

 هومی گفتمو کامل رفتم زیر دوش
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آب گرم حس خویی بهم میداد مخصوصا که 

 سیاوش تنمو شستو حسشو بهت  کرد 

هرچند اصلا جای حساسو دیت نزدو یه جوری 

 ربزرگشو میشوره ! شست که انگار داره ماد

 اما بازم خوب بود  

 ونحوله رو گرفتمو قبل سیاوش رفتم بت  

 دیگه تلاش نکردم با سیاوش بحث کنم 

 تنمو خشک کردمو لباس زیر پوشیدم  

 موهامو داشتم خشک میکردم که طیاوش اومد

متوجه شدم حسایی تحریک شده اما اومد  زیر دکش

ی از اون تحریک نبود  ون ختی  بت 

 حدس زدم خودش یه کاری  کرده

 اما بحث باز نکردم 

 سیاوش لباسپوشیدو اومد پستم نشست 

 سشوا از من گرفتو موهامو خودش خشک کرد 

به جای برس دستشو تو موهام میکشیدو پیدا بود از  

 این حرکتش حسایی راضیه  
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حسایی خشک شد  بلند شدو لباسمو بهم   موهام که

 داد

 هر دو حاضن شدیمو لباس هارو جمع کردیم 

 رفتیم تو رستوران هتل صبحانه خوردیم 

 تازه ساعت یازده شده بود  

 ب کاری نداشتیم پس رفتیم سمت خونه مااما خ

 به مامان زنگ زدم گفتم دهریم میایم 

 قشنگ معلوم بود تعجب کرده انقدر زود 

حالت  عادی تا لنگ ظهر خواب بودم الان یازدهو  

 نیگ تو راه خونه!!! 

 سیاوش نزدیک خونمون ایستادو رفت داروخونه  

 با یه بگ پر دارو برگشتو گذاشت رو پام 

 و گفت نگاهم کرد

؟  -  میتوین الان بزین

 متعجب نگاهش کردمو گفتم 

 یاوش؟الان؟ چه عجله ایه س -

 یکم کلافه گفت 
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 دوست ندارم باشن ...  -

 لبخند زدمو گفتم  

نم به همه جا خیالت   - ن م توالت مت  رفتیم خونه مت 

 راحت

 زدو باشه ای گفت 
ی

 اونم لبخند کمرنکی

 تو بگ رو نگاه کردم

و   کرم یی حش و لوبریکنتپر بود ار فرص تقویت  و  

 و کاندوم!!! 
ی

 کرم کوفتکی

 سیاوش راه افتادو گفتم 

 همه اینا لازمه ؟!  -

 اوهوم-

 کاندوم ! فکر میکردم ... -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت 

ه  - لم بیشت   با کاندوم کمت  تحریک میشم کنت 

 تو پرم تورده بود

اینکه سیاوش دوست داشت کمت   تحریک شه 

 ناراحتم میکرد 
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 براش مهمم باید خوشحال بودم که 

 اما برعکس شده بود  

 عصتی شده بودم اما نمیخواستم الان بروز بدم

ین فرصت برای صحبت   شب وقت  تنها شدیم بهت 

 بود 

د گذاشو پیاده شدیم    سیاوش خرید هارو تو داشتی

ن انگشتاش قفل کردم    دستشو گرفتم و انگشتامو بی 

 زدو وارد شدیم  
ی

 لبخند کمرنکی

 کردم فقط خودمونیم   فکر 

 ا نصف خانواده اومده بودنام

 بعد سلام و احوال پرش نشستیم 

خیلی معذب بودم صبح بعد عقد اینهما آدم اینجا 

 بودن 

 اما سیاوش ریلکس بود  

 تو گوشم گفت 

 برو کرمو بزن  -

 کاملا یادم رفته بود 
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 چشمی گفتمو بلند شدم 

ل  رفتم لباسمو تو اتاق عوض کنم درو قفل کردمو ک

 از اون کرم زدم.  تنمو 

 رو کمرمو روی رونمو حت  اطراف واژنم 

کرم خارچی بودو روش نوشته بود درمان کبودی و 

 
ی

 کوفتکی

یکم صتی کردم جذب شه بعد لباس پوشیدم اومدم 

ون  بت 

خونه پیش مامان که عصباین گفت  ن  رفتم تو آشتر

 چکار میکتن تو اتاق دو ساعته  -

 به دروغ گفتم 

 فتن حرف زدم . کمک میخواین؟تلبا دوستم  -

 خاله خندزدو گفت  

ن پیش داماد تنهاست  -  برو بشی 

 منم از خدا خواسته رفتم پیش سیاوش

 گرم صحبت با بابام و شوهر خاله ام بودن 

م که زنگ زدن   میوه برداشتم تا پوست بگت 
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 نصف خانواده مادریم خونه ما بودن 

شدو  وا دیگه فکر نمیکردم کس دیگه هم بیاد که در  

 عمه و شوهر عمه ام اومدن

 نگاه شوهرش قشنگ معتن دار بود 

یلند شدیم برای احوال پرش که سیاوش تو گوشم  

 گفت 

 اصلا حساسیت نشون نده   -

ن اول رفته رو مخم   هومی گفتم که معلوم بود همی 

 اما سعی کردم آروم باشم 

 همه دوباره گرم صحبت شدن 

ن بلن ن سفره بندازن برا همی 
شدیم برای د میخواسی 

ن های جلو مبل  جا به جا کردن مت 

ی که جلومون بودو برداشتیم   ن سیاوش و من مت 

 بردیم کنج پذیرای  گذاشتیم که سیاوش گفت 

میخوام برای برگشت به تهران با بابات صحبت   -

 کنم 

 بزار مهمونا برن بعد -
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باید زودتر برگردم آرام. یکم اوضاع تهران بهم   -

 ریخته 

 تعطیلی نگفت  فردا مگه  -

 گفتم اما برنامه عوض شده   -

ی بگم که شوهر عمه گفت  ن  خواستم چت 

ه اونجا جلسه پرسش و پاسخ راه  - چه ختی

؟!  ن  انداختی 

ی بزنم تو صورتش ن  خدایا دوست داشتم یه چت 

 سیاوش اما ریلکس گفت 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 لحنش آروم بود اما معتن حرفش واضح بود! 

 به تو چه !! 

 شم اومد.  بش خو از جوا

شوهر عمه ام خواست جواب بده که پدربزرگم  

 گفت 

ن این پروتز های زانو میتوین برا   - آقا سیاوش بیا ببی 

 دوستم وارد کتن 
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 سیاوش هم با همون ریلکش گفت 

 بدین ببینم آقا جون...  -

با این حرف رفت سمت پدربزرگو منم رفتم سمت  

خونه  ن  آشتر

ن ن خونه بود برا همی  ن ی بگم  میشد عمه تو آشتر ن  چت 

اما منتظر فرصت بودم تا به مامان بگم چرا عمه  

 اینارو دعوت کرده

 سفره چیده شد

 سیاوش با پدربزرگم سر گرم بود 

ن پدربزرگمو بابام نشست   سر نهار هم بی 

 خاله بهم گفت برو پیش شوهرت  

 اما نمیشد چون اونا خیلی مشغول حرف بودن 

 سیاوش و بابا گرم صحبت آرومی شدن

دارن راجع به برگشتمون به تهران حرف  حدس زدم 

نن ن  مت 

 مکالمه خیلی طولاین نشد 

 دل تو دلم نبود
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نهار خوردیم دور هم نشسته بودیم که باز شوهر 

 عمه ام گفت 

 خب حالا عروش کیه؟  -

 پدربزرگم گفت 

 عید انشالله   -

 با این حرف به ما نگاه کرد

 عید دو ماه دیگه بود!!!! 

 سیاوش سری تکون دادو گفت 

 شما اصلا بفرمائید فردا ... من در خدمتم.  -

پدربزرگم که از این جواب سیاوش حسایی کیف کرده  

بود لبخندی تحویل شوهر عمه ام داد که اونم پر رو 

 گفت  

به سلامت  . اونو پس از الان به اقوامتون ختی بدین  -

 مثل دیشب نشه! 

 ت شد  سکو 

 سیاوش آروم و ریلکس گفت 

 ؟  مشکل دیشب چر بود   -
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 اقوامتون نبودن !  -

فت  شوهرعمه ام رو مغزم داشت اسکی مت 

 سیاوش آروم گفت 

میدونم ... سوالم اینه ... مشکل شما با این قضیه  -

چیه؟ دیدن اقوام درجه چندم من برای شما انگار 

 جذابیت خاصی داره!؟

 ردم لب گزیدمو به بقیه نگاه ک

 همه میخ این دعوای لفطین بودن 

مه ام میخواست سیاوشو عصتی  واقعا این شوهر ع

 کنه و مشخص بود. 

 هیچکس نمیدونست چر بگه بحث جمع شه

 شوهر عمه ام هم ساکت بود 

 انگار منتظر اضافه شدن آتیش به جمع بود 

 بابا گفت  

ه. آدم واقعا بعضن  - اتفاقا روابط محدود تر بهت 

 روابطش حذف کنهافرادو باید از 

 نگاه کردبا این حرف با حرص به شوهر عمه ام 
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 انگار منظورش حذف اون بود

 لبخندمو خوردم

 به سیاوش نگاه کردم که آروم بود 

 فقط نمیدونستم آرامشش درونیه یا ظاهری 

 طفلک عمه ام بلند شدو گفت 

ه دیگه رفع زحمت کنیم ...  -  ما بهت 

 بابام سری    ع گفت 

 نه خواهر کجا... تازه میخوایم چای بخوریم -

وع  با این حرف بحثو عوض کرد نو بحث دیگه سری

 شد

ه به هم   ن خت  اما سیاوش و شوهر عمه ام همچنی 

 بودن. 

ن بود   جو سنگی 

 با وجود بگو بخند و چای اما فضای بدی شده بود 

ن  ن و عمه اینام بلند شدنو رفی   بعد چای دای  اینا رفی 

ن عمه رو به بابا گفت پدربزرگ با   رفی 

 دامادتون به خانواده شما نمیخوره..  -
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 کون دادو گفت بابا سری ت

 پدرم خدابیامرز موافق نبود. خواهرم اما ...  -

 هر دو سری تکون دادن که آروم به سیاوش گفتم  

 تو که گفت  حل شده ! پس چرا پیچ شده بود؟   -

 سیاوش بدون اینکه جواب منو بده به بابا گفت  

 عیتی نداره ما هم کم کم برگردیم تهران؟  -

 م گفت بابا خواست جواب بده که پدربزرگ

 با آرام؟ -

 سیاوش سری تکون دادو پدربزرگ گفت  

 نه ... عقد کردین عروش که نکردین پشم ...   -

 بابا مردد گفت 

ن   -  تا تهران با هم مت 

 معلوم بود سیاوش از قبل با بابا هماهنگ بود  

 اما فکر پدر بزرگو نکرده بود  

ی بگه پدر بزرگ گفت   ن  قبل اینکه سیاوش چت 

 ا بره تهران؟ مگه ترمش تموم نشده آرام کلا کج -

 حالا پدربزرگم کلا آمار درس و دانشگاه مارو نداشت 
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 اما به اینجا رسیده بود حواسش به پایان ترمم بود 

 سری    ع گفتم 

وع -  میشه  تموم شده اما ترم جدید دو شنبه سری

 پدر بزرگ خیلی جدی گفت 

ی   -  اون سه روز دیگه است خودت مت 

 م که سیاوش گفت خواستم باز اما بیار 

 باشه هر جور شما دستور بدین -

پدر بزرگ بازم توشحال و راصین بادی به گلو انداخت  

 لبخند زد 

 اما من سوالی به سیاوش نگاه کردم

روم بابا و مدربزرگ باز افتادن تو بحث و سیاوش آ

 کنار گوشم گفت 

ه ... کبودیای تنت هم خوب میشه  -  اینجوری بهت 

 کلافه گفتم 

 بود گفت دیگه بدون من نمیخوایی  پس گ -

 نگاهشو از من گرفت 

ه به پیشدست  رو به روش گفت   خت 
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ه آرام... کبودیای تنت اعصابمو خورد   - اینجوری بهت 

 میکنه 

 عصتی گفتم 

 .. سیاوش ... تو اینجوری نبودی .  -

 با اخم نگاهم کردو گفت  

ه  - بسه آرام چرا بحث الکی میکتن ؟! اینحوری بهت 

 دوین خودتم می

 با این حرف بلند شد و رو به جمع گفت 

 با اجازه من برم  -

 بابا و همه بلند شدن

 سعی کردم طبیعی رفتار کنم 

با هم به سمت در رفتیم کع مامان آروم کنار گوشم  

 گفت  

ی؟  -  تو نمت 

 پدربزرگ نذاشت برم   -

ی نگفتو سیاوش با همه خداحافطین کرد  ن  مامان چت 

 جز من
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 یاط من همراهش رفتم تو ح

 با هم به سمت ماشینش رفتیمو گفتم 

 میدوین ناراحتم کردی؟  -

 سیاوش با اخم برگشت سمتمو گفت  

 آره و اینم رفته رو اعصابم   -

 از جوابش جا خوردم

 فقط نگاهش کردمو آروم گفتم 

 وش ... سیا -

 عصتی چشم هاشو دست کشید

 خسته نگاهم کردو

د   یهو منو کشید تو بغلشو محکم به خودش فشی

 گوشم آروم گفت تو  

 جان سیاوش ...  -

د   یهو منو کشید تو بغلشو محکم به خودش فشی

 تو گوشم آروم گفت 

 جان سیاوش ...  -
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ن بابا بودیمو میدونستم از بالا دید   پشت ماشی 

 نداریم

وست داشتنیشو نفس عمیق عطر مردونه و د

 کشیدمو گفتم 

 تو بری دلم برات تنگ میشه ...  -

 همچنان تو بغلش قفل بودم  

 موهامو نفس خیلی عمیق  کشیدو گفت 

ه آرام... زشته رو  - دلم خودمم ... اما اینجوری بهت 

 حرف پدربزرگت حرف بزنیم 

 بغض کردمو ازش جدا شدم

 من چم بود  

 خدایا ... 

 از خودم انتظار انقدر احساسای  شدن نداشتم 

 سیاوش دقیق نگاهم کردو گفت 

 سه روز دیگه میبینمت   -

 فقط سر تکون دادم

کید  دم بغضم میت  ن  حرف مت 
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 سیاوش به لب هام نگاه کرد 

 اما صدای پا اومدو از لبام چشم برداشت 

 جلوی در ایستادم 

ن شدو براش دست تکون دادم   سیاوش سوار ماشی 

 د نرهکاش میش

 کاش میشد باهاش برم 

 سیاوش دور شدو قلبم انگار تیکه تیکه شد 

 چطوری انقدر وابسته اش شدم . 

 و دردناکه...  چقدر این حس سخت

با صدای خاله به خودم اومدم که از من خداحافطین  

 . ن  کردنو رفی 

 برگشتم خونه  

فتم اتاق یه دل   دلم میخواست هیچکس نبودو مت 

 ست  گریه میکردم

 اما مجبور شدم پیش مهمونا بشینمو حرف بزنم 

ن   بلاخره تا غروب همه رفی 
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بابا بزرگ باز تاکید کرد تا عروش زیاد پیش سیاوش 

 رمن

 وقت  بلاخره تنها شدیم مامان گفت 

 بهت  شد نرفت  . دو روز ببینیمت  -

 لبخندی زدمو گفتم 

 من که همش خونه ام -

 گفت   بابا خندیدو 

 معلومه دلت میخواست بری ها -

 سری    ع با خجالت گفتم 

ن برام سخته از تنبلی گفتم   - نه ... فقط تنها رفی 

ن هست برم  ماشی 

 شد اونام خندیدنو این بحث تموم 

 مامان میوه آورد برامونو رو به بابا  گفت 

 اما شوهر خواهرت حسایی آبرو ریزی کرد -

 بابا نفس خسته ای کشیدو گفت 

 . نمیدونم مردیکه چشه ! آره..  -

 آروم گفتم 
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 اون همیشه اینجوری عجیب غریب بود  -

 مامان سری تکون دادو گفت 

آره... یادتون نیست سر عروش سولماز هم به   -

 گت  داده بود   شوهرش

 با حرف مامان هر دو خندیدیمو بابا گفت 

اون بنده خدارو که ترکوند... باید اما یکی جوابشو  -

 بده

 گفت مامان سری    ع  

 شما امروز جوابسو دادین دیگه  -

مامان و بابا سرگرم حرف بودن که یاد عروش 

 سولماز افتادم ... 

شما  اونجام گت  داده بود به داماد و یادمه گفته بود 

 !  با این برو بیا عجیبه زن گرفت 

 اون موقع این حرفش خیلی سر زبون افتاد 

ن منظورش چر بود   همه گفی 

 آمد خانوادگیه سولماز گفت منظورش رفت

 اما کش باور نکرد 
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 حالا داشتم میفهمیدم منظورش چیه

 سولماز و شوهرش یه سال بود آمریکا بودن 

 یهو مشکوک شدم

ا بود که شوهر عمه    نکنه شوهر سولمازم تو این ن چت 

 میشناخت!  

 تو گوشیم دنبال عکس سولماز گشتم  

فرستادم برای  یه عکس با شوهرش پیدا کردمو 

 سیاوش

 یه ساعت پیش بهم مسیج داده بود که رسیده

نگه و این یعتن الان بهش زنگ   ن گفت شب بهم مت 

 نزنم . 

ن منم با مسیج عکس براش فرستادمو   برای همی 

 نوشتم 

 قا که از افراد گروه هایشما نیست؟  احیانا این آ

 خیلی سری    ع جواب داد 

 چه نسبت  دارین؟ -

 دخت  عموم میشه... براش نوشتم شوهر 
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 سیاوش جواب نداد! 

 مشکوک شده بودم 

 براش نوشتم  

شوهر عمه ام سر عروسیش به شوهر اینم گت  داده  

 بود با خودم گفتم نکنه اونم تو اکیپ های شماست  

 شد   سیاوش در حال تایپ

ا باشه  ن داشتم فکر میکردم اگه اونم اهل این چت 

 چقدر خنده دار میشه

 ه البته خنده دار که ن

 بیشت  ترسناک  

ترسناک از اینکه چقدر آدم های دور و برمون با اون 

ی که ازشون میبینیم فرق دارن  ن  چت 

 سیاوش جواب دادو نگاه کردم

ی که خوندم  ن  اما باورم نمیشد چت 

 سیاوش نوشته بود  

 محصولات جنش شهر شما مال   -
ی

آره ... نمایندگ

 اونو برادرشه !!!! 
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 م چند بار این جمله رو خوند

 بدنم انگار خشک شده بود! 

 محصولات جنش! 

حالا اگه مسلم شوهر سولمازو هضم میکردم تو این 

 و سکوت  
ی

کاراست اما برادرش محسن که اوج سادگ

 بود عمرا باورم میشد!!! 

 سیاوش نوشت 

دیدم خودشو  bdsmشش تو یه مهموین گروه دادا -

 نمیدونم 

 تصویر برادرش تو ذهنم مرور شد 

 اصلا قابل باور نبود 

 مثل شوهر عمه ام که باورش سخت بود  

 سیاوش باز نوشت

کلا مصطقن ) شوهر عمه ام( خیلی تو کار همه   -

فضوله خودش هیچکاره است اما فضول کار بقیه  

 است 

 فقط نوشتم آره ... 
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ن دستم   نمی اومد به نوشی 

 م تو ذهنم به سولماز فکر میکرد

 یعتن شوهر اونم ؟! 

 اونوقت الان چکار میکردن! 

م    کاش میشد ازش آمار بگت 

 سال بزرگت  بودو خیلی صمیمی نبودیم  ۷از من 

ا پیام میدادیم  ن  اما در حد احوال پرش و این چت 

یک گفت ازش  با خودم گفتم اگه پیام داد عقدمو تتی

م آمار می  گت 

 نه شب  با این افکار و یکم حرف با مامان ساعت شد 

 منتظر زنگ سیاوش بودم 

اما پیام داد تو جلسه ام دیر تموم میشه فردا صحبت  

 میکنیم 

 خورد تو ذوقم 

 چه جلسه ای این وقت شب! 

 زنگ زدم به سحرا  

 سری    ع جواب داد



1059 
 

 سلام عروس خانم  -

 رفتارش دیگه باهام خوب مونده بود 

 خندیدمو گفتم 

؟ خونه ای؟  -  سلام. خویی

؟  -  والا تو راه خونه ام چطور مگه؟ مرش. تو خویی

سیاوش قرار بود زنگ بزنه. نزد نگران شدم گفتم  

 خوابش برده  
ی

 شاید خونه است از خستکی

 مکث کردو بعد سکوت کوتاهی گفت 

ن جلسه و فکر فکر کنم - جلسه است از عصر رفی 

م شد بهم  کنم هنوز تموم نشده چون قرار بود تمو 

 ختی بده! 

 جا خوردم

ن جلسه طولاین باشه انتظار نداشتم   چنی 

تشکر کردمو گفتم پس هر وقت اومد خونه به من 

 ختی بدن چون نگرانم

 خداحافطین کردمو دراز کشیدم

 خسته بودمو خوابم می اومد 
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 دیشب که زیاد نخوابیده بودم 

 ظهرم که مهمون داشتیم 

 واقعا خوابم می اومد

 م چطور خوابم برد اصلا نفهمید 

 با زنگ گوشی بیدار شدم 

کردم تازه خوابم برده اما هوای روشن دم صبح    فک

 از پنجره پیدا بود 

 ساعت هفت صبح بود 

 خوابو بیدار گوشیو جواب دادم

 اسم سحرا رو گوشیم بود  

 خواب آلود گفتم 

 سلام... سیاوش اومد ؟ -

 نگران گفت 

ختی   وشسیاسلام...نه ... خواستم ببینم تو از  -

 نداری؟ 

ن رو سرم   انگار آب یخ ریخی 

 وابم پرید و سری    ع گفتم خ
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 وایسا گوشیمو چک کنم 

ون  با این حرف از صفحه تماس اومدم بت 

 از طرف سیاوش نبود  
ی

 هیچ پیام یا زنکی

 گوشی رو کنار گوشم گذاشتمو گفتم 

 سحرا... سیاوش هیچ پیامی نداده -

 از سمت سحرا صدای در اومدو سحرا گفت 

 اومد... اومد... میگم بهت زنگ بزنه آرام جان  هئ -

 مرش گفتمو سحرا قطع کرد  

س منتظر تماس سیاوش نشستم   با است 

ی نشد   یه ربعی گذشت ختی

 خودم زنگ زدم 

 جواب نداد  

 به سحرا زنگ زدم

 سریل جواب داد

 صداش تا حدودی نگران بودو گفتم 

 چرا سیاوش...  -

 نذاشت حرعم تموم شه و گفت 
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خستا بود آرام دراز کشید تا بهت زنگ برنه   خیلی -

اما توابش برد . دلم نیومد بیدارش کنم ... بزار یکم  

 بخوابه اگه کارت واجب نیست 

 سری    ع گفتم 

 نه واجب نیست فقط نگران خودش بودم -

 خوبه فقط خسته است -

 با این حرف سحرا تشکر کردم و قطع کردم

رام یه سال  باما دلم گرفته بودو نگران بودم.تا ژهر 

 گذشت 

 بلاخره سیاوش زنگ زد  

 نگران گفتم 

 الو... سیاوش...  -

 جرا انقدر مضطریی آرام.کلافه گفتم  -

 سلام... مردم از نگراین   -

 خیلی ریلکس گفت 

نم بهت   - ن ! گفتم جلسه ام فردا زنگ مت  چرا نگراین

 دیگه. الانم طبق حرفم زنگ زدم
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 با حرص گفتم 

ساعت طول   ۱۳ - ۱۲سیاوش چه جلسه ایا که  -

 میکشه ! 

 اونم جدی گفت 

 کارمه آرام قبلا راجع بهش حرف زدیم.   -

 جا خوردم 

 حرفم یادم رفت 

 . انتظار این لحن و این جوابو نداشتم 

 سیاوش که سکوت منو دید گفت 

 من بهت مسیج دادم که نگران نشی  -

 آروم گفتم 

 اوگ ... کاری نداری ؟  -

 مکث کرد سیاوش

 منم سکوت کردم

 خره گفت بلا 

 نه خداحافظ -

 منم بدون حرف دیگه قطع کردم
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حس میکردم برای اینکه من ازش توضیح مخوام  

 اینجوری رفتار کرد

 یه جورای  انگار دست پیشو گرفت تا پس نیفته ! 

ما راجع به کارش حرف زدیم و اون گفت جلسات و  

ل شده و محدود میکنه   ملاقات هاشو کنت 

جلسه ای بود از من اما حالا  نه تنها نمیگه چه 

 طلبکار شده  

ون  گوشیو گذاشتم تو جیبمو رفتم از اتاق بت 

ه ازم  منتظر بودم زنگ بزنه ختی بگت 

 میدونستم معذرت که نمیخواد عمرا 

 وی  کنه  اما بلاخره دلج 

ی از سیاوش نشد   اما تا شب هیچ ختی

برای اینکه ببینم در چه حاله رفتم اینستاگرام و یه 

 اشتم عکس عقدمون رو گذ

پشت سفره عقد نشسته بودیم و قرآن جلومون باز  

 بود 

 عکسو دخت  خاله ام گرفته بود برام فرستاده بود 
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ن   سیاوشو تگ  کردم تو عکس و پست کردم با می 

گاهی تو مکان و زمان اشتباه درست ترین آدم   -

وع زندگیت ...   زندگیتو میبیتن و این میشه تازه سری

 یک دقیقه نشد که سیاوش زنگ زد 

 نیشم باز شد 

 ریلکس جواب دادم

 الو ...  -

 اما با شنیدن صدای عصباین سیاوش جا خوردم

 جا خوردمبا شنیدن صدای عصباین سیاوش 

 خیلی عصباین گفت 

 اون متنو از زیر عکس پاک کن آرام.  -

 مثل خودش عصباین گفتم 

 چرا؟ ایرادش چیه؟  -

آدم اسرار زندگیشو برای خودش نگه میداره...    -

 کن ... پاکش  

 با عصبانیت گفتم 
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چه اسراری ... یه متنه دیگه . خب اینجوری آشنا  -

 شدیم  

 صداش آروم تر شد و گفت 

. میدونم میخوای منو اذیت کتن ... اما آرام..  -

حواست باشه بخاطر اذیت کردن من کار اشتباهی  

 .  نکتن

 با این حرف قطع کرد 

ل کردم گوشیو نکوبم جای  
 خودمو کنت 

 م به دیوار سرمو هم نکوب

یم نزنم نشکنم  ن  چت 

 اما واقعا عصبانیم کرده بود 

 هم چون فهمیده بود از قصد این کارو کردم !!! 

 چون حرفش درست بود! هم 

 هم چون تصمیم نهای  گذاشته بود به عهده خودم. 

حالا نمیتونستم بگم سیاوش مجبورم کرده متنو پاک 

 کنم  

 اما حس بدی از پاک نکردنش هم داشتم 
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رفتپ تینستاگرام و متنو برداشتمو نوشتم یه  بلاخره 

 قاب دوست داشت  ... 

ونو   به سیاوش پیام دادم اومدم بت 

. اما تو من برام خواسته های تو خیلی مهمه ..  -

 انتخایی کار میکتن ... 

 سری    ع جواب داد

 مرش پاکش کردی ... تو اولویت اول متن آرام...  -

 براش نوشتم 

 بله کاملا مشخصه   -

 د اما اینبار من جواب ندادم زنگ ز 

 پیام داد 

 ازت انتظار نداشتم  -

 نوشتم 

 نطور... شب بخت  منم همی -

 هیچر نگفت 

 زنگم نزد 
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جلو خودمو گرفتم تا نگم عقد کردیم خیالت راحت  

 شده ... 

 اما واقعا حس میکردم همینه 

 اون شب تا صبح به زور خوابیدم  

 م صبح که بیدار شدم اول از همه گوشیمو چک کرد

 هیچ پیامی از سیاوش نبود 

  یی حوصله رفتم تو پذیرای  که با دیدن سیاوش کنار 

 بابا هنگ ایستادم

 هر دو به من نگاه کردن 

 فقط برگشتم تو اتاق و درو بستم 

 موهام که همه طرفم ریخته بود  

تم که روش یه میکی موس بزرگ داشت مال   تیشی

 دوران راهنمائیم بود 

که پام بودو خال خالی    از اونا بد تر شلوارک جذیی 

 سیاه و قرمز بود  

ن بودم این تصویر از ذهن سیاوش  پاک نمیشه مطمی 

ت و شلوار مرتب پوشیدم   سری    ع یه تیشی
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 موهامو هم شونه کردم 

 خوشحال بودم سیاوش برا دلجوی  از من اومده 

ی از بابا و سیاوش نبود  ون اما ختی  رفتم بت 

خونه نگاهی بهم انداخ ن  تو گفت مامان از تو آشتر

 بیا صبحانه بخور  -

 بابا اینا کجان؟ -

ن زود  - ون گفی  ن بت 
 میان... رفی 

 لب و لوچه ام وا رفت

 به زور صبحانه خوردم 

 منتظر بابا اینا بودم 

 دو ساعت  گذشت که بابا زنگ زد  

 مامان جواب داد اما گذاشت رو بلند گو 

 بابا گفت 

ما کارمون درست شد به آرام بگو وسایلشو جمع   -

 سیاوش اومد برن کنه

 مامان سری    ع گفت 

 نهار درست کردم -
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 سمت شنیده میشد که گفت  صدای سیاوش از اون

ن الانم دیر شده -  ممنون باید برم همی 

بعد خداحافطین مامان، مشکوک نگاهش کردمو 

 گفتم 

سیاوش برا چر اومده اصلا؟ چه کاری بود بابا   -

 گفت درست شد؟ 

 مامان هم ریلکس گفت 

خداروشکر ... باشه اگه سیاوش یا دیگه حل شد  -

ن خودشون بگن. من نگم بهت    ه... بابا خواسی 

 چشمام گرد شد

منه خوش خیالو بگوفکر کردم سیاوش اومده از من 

 دلجوی  کنه !  

 اما بیشت  نگران شدم چر شده بود 

سه ی بهم نمت  ن  میدونستم از بابا و سیاوش که چت 

 مامان باید بهم میگفت 

خونه و گفتم پشت سر مامان رفتم  ن  تو آشتر

 بگو مامان حال بحث با اونا ندارم -
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 اخم نگاهم کرد که گفتم مامان با 

 چیه؟ حق ندارم بدونم شوهرم چرا اینجاست؟   -

 خندیدو گفت 

اوه شوهرم شوهرم راه ننداز ها . دیشب یکی زنگ  -

 زده به پدرت گفته پولی که به تالار دادین تقلتی بوده 

 مو گفتم هنگ به مامان نگاه کرد

 وا مگه نقد دادین  -

ی گفت باباتم زنگ - ن ن چت  زد به  نمیدونم چنی 

ن راست میگن یا دروغ چون   سیاوش گفت بیاد ببیین

 وگرنه باید مجدد حساب میکردیم  

 هنگ به مامان نگاه کردم 

 سر در نیاورده بودم چر شد 

اما با صدای بابا اینا مامان سری    ع رفت سمت در و  

 گفت 

 ه میندازم نهار بخورین برینبیاین بالا سفر  -

ن با این حرف به من اشاره کرد سفره رو  روی مت 

 بندازم
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برای اینکه با سیاوش رو به رو نشم و قهرو ادامه بدم 

 به مامان کمک کردم

 بابا اینام اومدن بالا 

ن حاضن شدو همه نشستیم که مامان گفت   مت 

 واقعا پولا تقلتی بوده؟  -

 نگاه کردم  تازه اینجا بود که به سیاوش 

مانه گفت   اما اون به مامان نگاه کردو محت 

؟   -  تقلتی

 بابا خندیدو گفت 

خانم من گ گفتم تقلتی گفتم حساب مسدود شده   -

 مولا برگشت خورده 

 با ترس به سیاوش نگاه کردم که گفت 

یه چک داشتم که ضمانت بود اما یکی از همکارا   -

اب  سر رقابت برده حسابمو خالی کنه و چون  حس

چک های ضمانتیمو همیشه خالی میذارم همه 

 . حسابامو مسدود کردن.. 

 منو مامان نگران به سیاوش نگاه کردیم که بابا گفت 
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حالا چکار میکتن پشم. اگه از من کمکی بر میاد   -

 تعارف نکن. تو حسابم کمی پول نقد هست 

مانه گفت   سیاوش بازم با همون ژست محت 

ن دیروز جلس  - ه بودم و حلش کردم  نه ممنون همی 

ه  اما تا حسابام درست شه پروسه بانکیه  و زمان میتی

 ناخداگاه پرسیدم

 چقدر هست چکه؟ -

 سیاوش نگاهم کرد

 از اون نگاه ها که یعتن این چه سوالیه پرسیدی ! 

 سیاوش لبخند مصنوعی زد و گفت 

 چک ضمانته ... دو نیم میلیارد   -

 خشک شدم 

 بابا گفت  آب دهنمو سخت قورت دادم که 

چک های ضمانت  برای وصول شدن نیست آرام   -

 مبلغش مهم باشه   که

 آروم سر تکون دادم
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ن مبلعین   اما شک داشتم واقعا چک ضمانت  با چنی 

 بوده باشه 

 نهار زود خوردیمو سیاوش تشکر کردو بلند شد 

 به من نگاه کردو گفت 

 بریم ؟ -

ز  سری تکون دادم وسایلمو برداشتم و با خداحافطین ا

 بابا اینا راه افتادیم 

ن سکوت بود    تو ماشی 

های خاص خود سیاوش فقط پخش    همون آهنگ

 میشد

 یی حوصله گفتم 

؟  -  میشه آهنگ هارو عوض کتن

 گوشیتو وصل کن خودت بزار  -

 لحنش تند نبود

 اما حدودا یی تفاوت بود 

 مثل کش که به زور حرف زده

 عصتی گفتم 



1075 
 

 جای دلجوئیته ؟   -

 جاده گفت  اخم کرد و رو به

کنم ؟ سر کار بودم بهت هم    آرام... از چر دلجوی   -

 ختی داده بودم. مشکل الان کجاست ؟  

 با حرص گفتم  

 سیاوش تو قرار شد از این جلسه های عجیب نری   -

اولا تو نمیدوین چه جلسه ای بود... دوما من  -

؟ م ! سوما ... چرا تو منتظر بحتر  نگفتم نمت 

 انتخاب کنمو گفتم  مکث کردم حرفامو درست

ن سیاوش ا  - گه من نمیدونم چه حلسه ایه چون ببی 

ل   ی اما گفت  کنت  ... آره تو نگفت  نمت  تو بهم نگفت 

! سوما من نمیخوام بحث کنم اما بعد عقد   میکتن

 یهو رفتارت عوض نشده ؟! 

ه رو اعصابش   میدونستم این جمله آخر مت 

 اما میخواستم بره

 میکرد داشت این پر روئیش اذیتم 

ون دادو گفت   سیاوش نفس عمیق  از ریه هاش  بت 
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آرام... سعی نکن بری رو اعصابم... من به اندازه  -

ل میکنم.   کافن سخت دارم خودمو کنت 

 جا خوردم

 باز فهمید هدفم چیه  

 ساکت شدم

 دلم گرفت   

ی نگفتم  ن ه به جاده شدمو چت   خت 

دوست نداشتم حرفش درست در بیادو بحثو ادامه 

 بدمو 

ه به جاده گف   تم یکم زمان که گذشت خت 

 چرا باهام اینجوری رفتار میکتن  -

ه به جاده گفتم    خت 

 چرا باهام اینطوری رفتار میکتن ؟  -

 برنگشتم سمتش ببینم چه رفتاری داره 

 واقعا ناراحت و دلگت  بودم 

 سیاوش هم سکوت کرد  

 جاده تو سکوت طولاین تر شده بود  
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افزار ساندکلود یه   گوشیمو وصل کردم و از نرم

 کلاسیک و ملایم رو انتخاب کردم    ریمیکس

چشم هامو بستمو سعی کردم فقط به ریتم آهنگ  

 توجه کنم

ن دیگه    نه چت 

 آروم خوابم برد

 تو خوابم همش منو سیاوش تو آغوش هم بودیم 

تازه فهمیدم از این دور بودن ازش چقدر عصتی شده  

 بودم  

 چشم هامو سخت باز کردم 

ره تو پارکینگ  ودیم به خونه اش و خواست برسیده ب

 که گفتم 

 میشه منو برسوین خونه خودم ؟  -

 فقط گفت  

 نه ...   -

 رفتیم تو پارکینگ که گفتم  

 سیاوش ... من دوست دارم تنها باشم   -
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 عصتی برگشت سمتمو گفت  

ن کاراتو  -  چرا با من  آرام... ببی 
ی

... اونوقت میکی

؟!   اینجوری رفتار میکتن

م چرا بغض کردمو اشکم بدون اراده من راه نمیدون

 افتاد  

 چشم های سیاوش رو اشک هام ثابت شد 

 عصتی نگاهش تو چشم هام چرخید

ون دادو پیاده شد    نفسشو با حرص بت 

 کیفمو از پشت گرفتو درو کوبید 

 در حدی که سر جام لرزیدم 

ت من درو باز کردو خم شد روم کمربندمو اومد سم

 با حرص باز کرد  

ن با ن پائی   زومو گرفتو منو کشید از ماشی 

نمیدونستم چرا هیچ کاری نمیکردمو فقط اشک  

یختم   مت 

 سیاوش هم داشت انقدر خشن با من رفتار می کرد  

 دستمو گرفتو منو به سمت آسانسور کشید 
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این رفتار  خوشبختانه یا بدبختانه کش اونجا نبود 

 سیاوشو ببینه 

 ش زنگ خورد  منتظر آسانسور ایستادیم که موبایل

 شماره به اسم رضا سیو بود 

 سری    ع جواب دادو گفت  

 یه ساعت بنداز عقب ... تا برسم هفت میشه  -

اون سمت نمیدونم چر گفت اما سیاوش سری    ع قطع  

 کرد  

 سوار آسانسور شدیم  گوشیو تو جیبش گذاشتو 

 تو آینه آسانسور به خودمون نگاه کردم 

خ و من با صورت خیس از اشک... چشم های سش 

لب و بیتن ورم کرده و سیاوش با چشم های پر از 

ده    عصبانیت و خشم و لب های بهم فشی

 این بود تصویر ما بعد از عقد 

سیاوش هم نگاهش از تو آینه به من افتادو 

 شد  عصبانیتش بیشت  

ن لحظه در باز شد   همی 
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ن منو با دستم به جلو هول داد و به در   سیاوش تقرییی

 واحدش رسیدیم 

دم   نه من ن  حرف مت 

ن داشتم ن یا نرفی   نه تلاش برای رفی 

د ن  مت 
 نه سیاوش حرفن

 قفل درو باز کردو و هولم داد تو 

 دو قدم رفتم داخلو ایستادم 

 سیاوش درو کوبیدو دستمو گرفتو منو کشید عقب  

 قریبا پشتمو کوبید به در و حمله کرد به لب هام ت

 همچنان فقط گریه میکردم و تکونم نمیخوردم 

دو با حرص و خشم اما  سیاوش بدنشو به تنم فشی

 منو بوسید  

 انقدر که حس کردم دارم خفه میشم 

دستم رو سینه اش گذاشتمو خواستم هولش بدم 

بالای سرم قفل نگهشون  عقب اما دستمو گرفتو 

 داشتو لب هامو گاز گرفت 

 بدون ملایمت  
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 واقعا دردو حس میکردم 

 دوست داشتم جیغ بزنم 

ن بوسه  هاش خفه شده بودو هر دو اما صدام بی 

دستمو با یه دستش نگه داشتو با دست دیگه اش 

 کمر شلوارمو باز کرد  

زیر بدنش مثل مار پیچیدم اما به سخت  شلوار و 

ن داد  شورتمو پائی 

 نفسم در نمی اومد 

د   ن  لب هام نبض مت 

 بلاخره خودش از لبم جدا شد  

ن تر  اما افتاد به جون گوش و گردنمو شلوارمو پائی 

 داد

 با ناله گفتم  

 سیاوش ...  -

 اما هیچر برای بعدش نداشتم

 سیاوش چر ؟ 

 بس کن ؟ 



1082 
 

 م بس کنه نه نمیخواست 

 بگم آروم تر؟ 

 نه نمیخواستم آروم تر 

 پس چر میخواستم؟ 

 خودمم نمیدونستم 

دوست داشتم فقط منو ببوسه و لمس کنه و درد و 

 لذتو برام بیدار کنه 

ن  ن و همی   همی 

 باز کرد  سیاوش کمر شلوارشو 

 یه دست  همه این کارارو کرد  

رون یه پامو کمی بالا آوردو بدون هیچ ملایمت   

 و با قدرت واردم کرد  خودش

هر دو هم زمان آه گفتیمو بدنم به طرز عجیتی با  

ن یه حرکت به اوج رسید    همی 

سیاوش نفس عمیق  کشیدو حرکاتشو پشت سر هم  

 ادامه دادو دست هامو بلاخره رها کرد

 م سر شده بود  بدن
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پشتم به دیوار کوبیده میشدو استخونام درد گرفته  

 بود  

ن پام به حدی بود که  فشار دستش سیاوش رو رو 

 انگار استخونمو گرفته بود  

به آخرو زد    لاله گوشمو بلاخره رها کردو ضن

د  ن  بدنم پشت سر هم نبض مت 

سیاوش خودشو عقب کشیدو گرمای آبش روی 

 رونام حرکت کرد  

رابطه خشن بود و کبودی لب و گردنم و  این یه

ون اومدمون اینو خوب نشون  لباس های نیمه بت 

 میداد

 سیاوش نفسشو با حرص تو گردنم خالی کرد 

 عقب رفتو پامو رها کرد  

نگاهش رو سر تا پای من چرخید و با نگاه من قفل 

 شد 

تو چشم هاش خشم... عصبانیت... پشیموین ...  

د   ن  همه چر موج مت 
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ون دادو گفت  نفسش ن بت   و سنگی 

 باز داغونت کردم ...  -

 به سخت  رو پا بودم  

 لبخند محوی زدمو گفتم  

 خودم میخواستم ...  -

 حس کردم الان میفتم که سیاوش بغلم کرد  

تو آغوشش خیالم راحت شدو دیگه نفهمیدم چر  

 شد 

 وقت  بیدار شدم اتاق تاریک تاریک بود  

   لخت زیر پتو تو تخت سیاوش بودم

 اما خودش نبود  

 به سخت  بلند شدمو نشستم 

 رون پام حسایی درد میکرد  

اهن سیاوش که رو  حس لباس پوشیدن نداشتمو پت 

ن بودو برداشتمو پوشیدم   زمی 

 خیلی گرسنه بودم  

ون اتاق   بدون هیچ لباس دیگه رفتم بت 
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 خونه ساکت و نیمه تاریک بود  

خونه و در یخچال باز کردم  ن  رفتم آشتر

ای داخل یخچال نظرمو جلب کردو بازش جعبه پ ن یت 

 کردم

 دو برش داخلش بود  

هر دو داخل ماکروفر گذاشتم تا گرم شه که با 

 صدای سحرا از جام پریدم  

 آرام ...  - 

 ش  با خجالت برگشتم سمت

 وضعیت خویی نداشتم 

 اما نگاه شوکه سحرا منو شوکه تر کرد 

 نگاهش رو تنم چرخید و سری    ع گفتم  

 .. نمیدونستم خونه ای ببخشید .  -

خواستم برم اتاق و لباس بپوشم که سحرا بازومو 

 گرفت  

 منو برگردوند سمت خودشو گفت  

 آرام... سیاوش باهات چکار کرده ؟  -
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 واقعا نمیدونستم چکار کرده  

 با تردید گفتم  

 چر شده مگه ؟ -

ی تو پذیرای  بردو شوکه سحرا منو به سمت آینه قد 

  به تصویرم نگاه کردم

 این من بودم ؟

 لبم و دور لبم خون مرده و کبود بود  

 گردنم هم همینطور    

سیدو لاله گوشم    به سرچن و بنفش مت 
ی

از خون مردگ

 هم همینطور  

 در حدی کبود بودم که انگار کش منو زده باشه 

ن پام که حالا کمرنگ شده بود  هم   کمی از کبودی بی 

 پیدا بود  

 سحرا نگران گفت  

 تون شد ؟ با هم دعوا -

 سری تکون دادمو لب زدم 

 نه خیلی  -
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 سحرا نگاهش به کبودی پام افتادو گفت  

 آرام ... ببخشید اینو میگم ... اما ... نگرانتم...   -

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

 واژن و رحمت درد داره ؟  -

 

 چشم هام از حرفش گرد شد  

 خواستم برم که دوباره بازومو گرفتو گفت  

ن رابطه ای بودم...   آرام... من - زنم... تو چنی 

 حواست نباشه راحت آسیب میبیتن  

 کلافه گفتم  

یم نیست ...  - ن  خوبم سحرا ... چت 

 دستمو رها کردو برگشتم اتاق 

 درو بستمو برق روشن کردم 

 دنمو کامل دیدم کامل لخن شدم. تو آینه ب

 خیلی افتضاح بود 

 بد تر از شب اول 
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ود رو میشد با لباس  شب اول جاهای  که کبود شده ب

 پوشوند 

اما این گردن خون مرده و لب متورم و کبودو نمیشد  

 کاری کرد  

 رفتم سر کیف تا کرم بردارم اما پیداش نکردم 

 چشمم به کرم رو پا تخت  خورد

ن برا  م کرم زده معلوم بود سیاوش قبل رفی 

 سری    ع موبایلمو برداشتم 

دم زنگ زدم به سیاو  ن  شدر حالی که بدنمو کرم مت 

 اما جواب نداد

 باید دوش میگرفتم اما گرسنه بودم 

یه لباس راحت بدون لباس زیر پوشیدمو برگشتم  

 پذیرای   

ن چیده بودو روش آبمیوه و پلو و  سحرا برام مت 

 خورشت گذاشته بود  

 سری    ع گفتم 

ا گرم  - ن  کرده بودم   پیت 
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 سحرا نشستو گفت  

اون بدردت نمیخوره . الان نباید غذای پر ادویه  -

خوری... این ناهار امروز بود برای تو هم گرفتم  ب

ه    ماهیچه است برات بهت 

 تشکر کردمو نشستم

 خیلی گرسنه بودم  

 دوباره شماره سیاوشو گرفتم 

 دوست نداشتم به سحرا نگاه کنم 

ن بود    آخه نگاهش خیلی سنگی 

 سیاوش بازم جواب نداد 

 چوفن کردمو مشغول غذا شدم

دیگه دست به گوشی  انقدر گرسنه بودم که تا تهش 

 نزدم 

 سحرا هم سالاد خورد  

 دوباره شماره سیاوشو گرفتمو گفتم  

ه ؟  -  سیاوش نگفت کجا مت 

 نه اما فکر نکنم امشب بیاد  -
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 سوالی نگاهش کردم که گفت 

ه تا   با  - کاری که باهات کرده عذاب وجدان میگت 

 چند روز سمتت نمیاد  

 دهنم نیمه باز موند که سحرا گفت  

ن  - آرام... فکر نکن به سیاوش اجازه بدی با  ببی 

 بدنت هر کاری کنه بهش لطف کردی ...  

 با شوک گفتم  

 یعتن چر ؟  -

اون نمیتونه بدنتو اینجوری ببینه وقت  بهت   -

 یشه  آسیب زده عصتی م

 کلافه گفتم  

  bdsmمن آسیب ندیدم... اصلا مگه همه روابط  -

اینجوری خشن نیستو رو تن طرف رد کبودی 

 یذارن  نم

 سحرا تلخ خندیدو گفت  
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چرا اما همه یه سلیقه ندارن ! یکی این کبودی هارو  -

دوست داره. یکی مثل سیاوش اینارو رو تن هر کش 

 دوست نداره 

 ... سحرا من نمیفهمم تو چر  -
ی

  میکی

ون دادو گفت    بت 
ی

 سحرا نفش پر از خستکی

ن آرام...   - سیاوش دوستت داره ... این رابطه و ببی 

ودی هارو هم دوست داره .... اما سیاوش آسیب  کب

زدن به تو و کبودی تن تورو دوست نداره... حداقل 

 در این حدو دوست نداره 

 با عصبانیت گفتم 

 از کجا میدوین ؟  -

 ت  پوفن کردو گف 

ن من خونه بودم...   - آرام... شما وقت  رابطه داشتی 

رو تخت من خونه بودم...   وقت  تورو بیهوش گذات

با عصبانیت نصف پذیرای  رو خورد کرد من  وقت  

خونه بودم... وقت  بهم گفت مواظبت باشم و یه 

غذای خوب سفارش بدم من همینجا نشسته 
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بودم... من انقدر دیگه به شناخت رسیدم که بفهمم  

 درد سیاوش چیه 

 کلافه و نسبتا بلند گفتم  

 بعد رابطه از من فرار کنه ؟یعتن میخواد هر بار  -

 لبخند تلچن زدو گفت  سحرا 

 آره تا وقت  اینجوری بهت آسیب بزنه...   -

 عصتی بلند شدم 

ه  رفتم کنار پنجره پذیرای  و به تهرات تو غروب خت 

 شدم

 بدون نگاه کردن به سحرا گفتم 

 من باید چکار کنم ؟  -

 سحرا اومد پشت سرمو گفت 

 بسه ... وقت  درد میکشی ... بای -
ی

 د بکی

 برگشتم سمتشو گفتم  

 آخه درد نمیکشم... یعتن نه اونقدر که عذابم بده   -

 لبخند زد  

 اما نه یه لبخند شاد  
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 یه لبخند که درد داشت و گفت  

 تو درست جووین خود متن ...   -

 فقط نگاهش کردم که گفت  

 راه درازی داری آرام . یه راه  دراز و سخت ...   -

 ش عصبیم میکردو گفتم  این طرز حرف زدن

کار کنم ؟ میخوام سیاوش از دیدن من باید چ -

ه. مثل وقت  کبودی تن  کبودی های تن منم لذت بتی

ای دیگه رو میبینه    دخت 

 سحرا ابروهاش بالا پریدو گفت  

ی ممکن هست یا نه . اما فکر  - ن ن چت  نمیدونم چنی 

ه کاری کتن که بعد رابطه نذاره و  کنم تو قدم اول بهت 

 خودش متنفر نشه  نره... از دیدنت فراری نشه... از 

 باید چکار کنم   -

قبلا گفتم ... حدتو رعایت کن... بهش یاداوری  -

کن... معمولا زوج های اس ام یه کلمه خطر یا سرخ 

دارن . کلمه ای که بگن یعتن بسه ... یعتن به حد و 

 مرز جسنمی رسیدن. شما دارین؟
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این قضایا کامل صحبت  نه... ما هنوز راجع به  -

 نکردیم 

 عادی   حدس -
ی

ن خودشو زندگ دم... سیاوش بی  ن مت 

ن کارت همینه آرام... با  معلق مونده. پس اولی 

سیاوش صحبت کن. باید رابطتون رو قانون مند  

سه تورو وارد همه چر کنه و فراری  . سیاوش میت  کتن

 بشی اما اینجوری خودشه که داره فرار میکنه

 بود   حق با سحرا 

ط با هم رابطه داشت  یم ما یی قیدو سری

 اما سیاوش یه آدم عادی نبود

ن نتیجه میشد این    برای همی 

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

 بزار ببینم چکار میکنم  -

 سحرا گفت  

ن  -  فکر نکنم ساوش فعلا بیاد صحبت کنی 

 حق با سحرا بد
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میدونستم زنگ بزنم التماس کنم یا بگم کبودی ها  

 برام مهم نیست یی نتیجه است 

 د  یهو یه فکری به سرم ز 

 رفتم اتاقو گوشیو برداشتم 

 از کبودی لبم عکس گرفتمو فرستادم برای سیاوش 

 زیرش نوشتم  

-    ... کاش از این کبودی ها همه جای تنم میذاشت 

سنمو زیر روی سینم... نوک سینه ام ... روی با

 دلم... 

 پیامو فرستادم  

 سری    ع نوشت  

 کرم بزن آرام... سعی نکن منو تحریک کتن    -

نم... اما خودمو  براش نوشتم ن اتفاقا دارم کرم مت 

 تحریک کردم جای تو 

ن پام کشیدم که واقعا خیس  با این حرف دستمو بی 

 بود 

 نه اینکه تحریک شده باشم 



1096 
 

 چون حمام نرفته بودم هنوز خیس بود  

ون آوردمو از دستم  ان گشتام که خیسو لزج شدو بت 

 عکس گرفتم 

 برای سیاوش فرستادمو نوشتم 

ن ... حالا  -   چکار کنم ؟ ببی 

 سیاوش نوشت 

 برو حمام آرام.  -

 براش نوشتم  

 آره... یه وان داغ نیاز دارم   -

ون  اینو نوشتمو از صفحه پیام اومدم بت 

 دیدم پیام داد برو فقط دوش بگت   تو نوتیفیکیشن

ن نکردمو رفتم تو حمام   اما سی 

 وانو گذاشتم پر شه

ه امیدوارم برای کشوندن سیاوش به خونه موفق بود

 باشم 

 موبایلم زنگ خورد

 باز جواب ندادم
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 سحرا اومد تو اتاق 

 گوشی دستش بود 

 سری    ع اشاره کردم بگو من تو حمامم 

 اونم رو به گوشی گفت 

 تاق نیست سیاوش... تو حمامه  آرام تو ا -

 به وان اشاره کردمو اون گفت  

نه صدای دوش نمی آد ... فکر کنم تو وانه ...   -

 میخوای صداش کنم  

 و یهو از گوشش فاصله دادو گفت  گوشی

 داد زد قطع کرد... میدوین داری چکار میکتن آرام ؟  -

 با تکون سر گفتم نه  

 سحرا نگران گفت 

م اگه بیاد فکر   -  باشه . من مت 
کنم خیلی عصباین

 اتاقم لازم بود صدام کن

 باشه ای گفتمو منم رفتم تو حمام  

 لخت شدمو وارد وان نیمه پر شدم

 دنم کشیدم دستمو رو ب
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 چشم هامو بستمو سرمو تکیه دادم به لبه وان 

 من اومدم تو یه دنیای متفاوت -

س باشم تا بتونم زندگیمو حفظ کنم    پس باید نت 

 دستمو رو بدنم کشیدم 

 وان دیگه پر شده بود 

 آبو بستم 

 سیاوش نمی اومد

ی ازش نبود  نیم ساعت شده بود و ختی

 آب دیگه داشت سرد میشد  

ن پام کشیدم دستمو روی   شکمو بی 

 واقعا با اینهمه فکر تحریک شده بودم  

ن پام کشیدم   آروم انگشتمو بی 

شتاب  همی گفتمو کمی پامو باز کردم که در حمام با 

 باز شد  

 با شوک برگشتم سمت در  

 سیاوش عصباین نگاهم کردو گفت 

 قرارمون چر بود آرام   -
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 در حمامو بستو اومو سمت من 

 گفتم خودمو آروم کردمو  

ما قرار های زیادی داریم سیاوش ! منظورت  -

 کدومه ؟

ون آوردو کمر شلوارشو باز کرد   اهنشو از تنش بت   پت 

 ین بودو گفت  چشم هاش فوق العاده عصبا 

تو خیلی بچه ای آرام... من ازت انتظار رفتار های   -

 پخته تری دارم 

 خودمو  کمی تو وان بالا کشیدم

ون ا ز آب قرار گرفتو رد نگاه  بخشی از سینه هام بت 

 سیاوش رو تنم افتاد

 لبخند زدمو گفتم  

ی که میخوامو  - ن نمیتونم   من بچه ام سیاوش... چت 

 مثل تو رد کنم ... 

ون آوردم   با این حرفم انگشت های پامو از آب بت 

 دستمو رو پام کشیدمو گفتم 
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وقت  به رابطمون فکر میکنم تحریک میشمو دلم   -

 سکس میخواد ... 

 ندامش نگاه کردمبه ا

سیاوش کاملا لخت شده بود و کاملا هم تحریک  

 شده بود  

پامو گرفتو سمت دیگه وان رو به رو من نشست با 

 همون عصبانیت گفت  

ی بخواد حق نداری بدون من با  - ن دلت هر چت 

 خودت ور بری 

 دستمو زیر دلم کشیدمو گفتم 

 بدون تو نبود... منتظر تو بودم ...  -

 وش کمت  نشد اخم و خشم سیا

 هش رو صورتم چرخید نگا

 میدونستم داره کبودی های تنمو چک میکنه 

 با حرص گفت 

 اینجوری میبینمت عصتی میشم   -

 به سمتش رفتمو روی تنش نشستم
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خودمو بهش کشیدمو درد و سوزش بدی تو ناحیه  

 واژنم حس کردم

 اما به روی خودم نیاوردمو گفتم 

 من دوستشون دارم ...  -

 پرسید با اخم 

 چیو؟ -

 بودیارو ...  ک  -

 با این حرف کنار گردنشو بوسیدم

 سیاوش کتفمو بوسیدو گفت 

 میدوین اومدم تنبیهت کنم ؟ -

یهو شوکه صاف نشستمو نگاهش کردم.هنوز اون 

 خشم و عصبانیت تو چشم هاش بود  

 خیلی جدی منو برگردوند تو بغلش تا به پشت بشم 

 دستشو رو باسنم کشیدو گفت  

.. اونم وقت  که من میگم  سکس میخوای آرام. پس  -

 نه ... 
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دستمو گذاشت رو لبه وان تا به جلو خم شم و زیر 

 آب باسنمو دست کشید  

 خواستم صاف شم که یهو گردنمو گرفتو ثابتم کرد 

 عصباین گفت  

 آروم بگت  آرام... این یه تنبیه واقعیه -

 یهو ترسیده بودم

 عصتی گفتم 

 من که کاری نکردم...  -

ن بشم و  سیاوش مجبورم کرد رو زانوهام نیم خت 

ه   باسنم خارج از آب قرار بگت 

 پاهام دو طرفش بودو باسنم جلو صورتش بود 

سیاوش در حالی که کبودی های تنمو چک میکرد  

 گفت  

تحریکم کردی تا منو بکشی خونه! با خودت بدون   -

 من ور رفت  ! بازم بگم ؟ 

ن لحظ خواستم برگردم سمتش ه انگشتشو اما همی 

 پشتم فشار داد
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از درد تقریبا جیغ کشیدمو دست دیگه سیاوش به 

 رونم چنگ زد تا تکون نخورم 

 با ناله گفتم 

 بیا صحبت کنیم سیاوش ...  -

 رو زانو پشتم ایستاد 

 خم شد رومو کنار گوشم گفت  

 حتما ... اما بعد تنبیهت ...  -

کبودی تنم    واقعا انتظار نداشتم سیاوشی که براش

 راحت کننده باشه بخواد کاری کنه که درد بکشم نا

ن باسنم   ی رو از کنار وان برداشتو بی  ن سیاوش چت 

 ریخت  

ن سردی بودو حدس زدم لوبریکنت ) روانکننده (   چت 

 باشه 

 دوست نداشتم حس کنه کم آوردم  

 اما واقعا ترسیده بودم 

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

 میخوای من درد بکشم ؟  -
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 یهت کنم ... میخوام تنب -

ن باسنم    داره که خودشو بی 
خواستم بگم چه فرف 

 قرار دادو کمی مالید  

اف میکنم اضطراب تو دلم کمی هم شوق بود    اعت 

ن تازه   شوق از تجربه به چت 

 هرچند میدونستم قراره درد بکشم ... 

قبل از اینکه برسم حرفن بزنم سیاوش کمی خودشو 

 فشار داد  

 بدون اراده جیغ کشیدم 

 و فشار باعث لرزیدن بدنم شده بود   درد 

 سیاوش کمرمو محکم گرفتو بازم فشار داد 

 جیغ کشیدمو دیگه با التماس گفتم 

 بسه... بسه... اشتباه کردم ... خواهش میکنم  -

 مکث کرد  اما سیاوش اینبار تا ته فرو کردو 

 بدنم میلرزیدو چشم هام از درد خمار شده بود  

 تهش انگار لذت داشت    دردی که واقعا شدید بود اما 
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از اینکه تو این موقعیت بودم حس بدی اومده بود  

 سراغم 

 مثل حس حقارت بود  

 یهو شده بود 

 انگار این درد منو آسیب پذیر تر کرده بود  

 آسیب پذیر از نظر احساش منظورمه 

ون کشیدو خواستم از دستش  سیاوش خودشو بت 

 فرار کنم  

ه موفق نشدمو اما چنان کمرمو محکم گرفته بود ک

 دوباره خودشو وارد کرد  

وع کرد  باتشو سری  اینبار مکث نکردو ضن

 ن میشه شک نداشتم پشتم هم مثل واژنم داغو 

 خیلی زود توان مناله کردنم نداشتم  

 فقط به زور خودمو نگه داشته بودم  

ن شدو سینه هامو تو دستش  سیاوش روم نیم خت 

 فشار داد

 تو گوشم گفت 
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وان دیدن بدن کبودتو ندارم... اما آرام... درسته ت -

 تحمل نافرماین هاتو هم ندارم ... 

موم کبودی  نا نداشتم بگم دردی که الان میکشم از ت

 ها بد تره 

 هرچند میدونستم گفتنش فایده نداره 

تو همون حال نشست تو وانو منو نگه داشت تا از 

پشت بشینم تو بغلشو چند بار دیگه ادامه داد تا 

و تخلیه کرد خوشبختانه نذاشت تو  داخلم خودش

 اون حال بمونیم  

ن پاهاش   ون کشید و گذاشت کف وان بی  خودشو بت 

 بشینم 

 حالم قابل شناسای  نبود حس و 

ن   درد لذت حقارت و از همه بدتر خواسی 

ن پام تت  میکشید چون هنوز کامل ارضا نشده  بی 

 بودمو تحریک شده بودم 

 بود  پشتم درد میکردو سینه هام حساس شده 

ن پام کشید   سیاوش دستشو رو شکمو بی 
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 آب گرمو باز کرد تا آب سرد شده وان 

 گرم شه و گفت  

موم کردم ... دوست ندارم اذیت شی  امروز زود ت -

 آرام... اما دفعه بعد کامل تنبیهت میکنم ... 

 چشم هامو بستمو گفتم  

 حقم تنبیه نبود سیاوش ...  -

 دوست ندارم بحث کنیم...   -

 کلی حرف داشتم اما من  

ی طبق برنامه من پیش  ن دقیقا از روز عقد هیچ چت 

 نرفته بود  

 دلم گرفته بودو فقط دوست داشتم گریه کنم  

ل کردم   اما اشک هامو کنت 

ن پام کشید  سیاوش دستشو بی 

ن پام شد  مشغول ماساژ بی 
 بدون هیچ حرفن

 درسته با این کارش منو ارضا کرد

 خواستم اما من یه رابطه کامل از جلو می

 وری با دست نه اینج
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ی نگفتم  ن  بازم چت 

 خسته و کلافه بودم 

 سیاوش بدنمو توان شستو بلند شد 

یمو خودمونو آب   دوش آبو تنظیم کرد تا دوش بگت 

 بکشیم  

ون  بعد هم حوله رو انداخت دورم تا برم بت 

 خودش موند تو حمام  

 برام مهم نبود 

 تمام مدت نگاهش نکردم 

ون  از اتاق رفتم بت 

 ن خشک کردن موهام زود لباس پوشیدم بدو 

 حوله رو دور سرم پیچیدم 

 هنوز سیاوش نیومده بود 

فتم  دوست نداشتم با سحرا رو به رو شم وگرنه مت 

 یه اتاق دیگه میخوابیدم 

اما با همون حوله دور موهام رفتم زیر پتو چراق 

 خوابو روشن کردم 
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 ساوش وقت  اومد خودمو زدم به خواب 

خاموشه و چراق خواب روشنه رق اونم دیدی ب

ی نگفت   ن  چت 

ون   لباس چپوشیدو رفت از اتاق بت 

د    انقدر فکر و خیال تو سرم بود که خوابم نمیتی

 اما سیاوش انقدر نیومد که خوابم برد 

تو خواب حس کردم کش حوله رو از دور موهام باز  

 کرد  

 کرمی که رو گردن و صورتم مالیده میشدو حس کردم 

 رو تنم کنار داد   از  سیاوش پتو 

اهن و لباس زیر تنم گفت    با دیدن پت 

 اینا چیه پوشیدی -

ی بگم  ن  نا نداشتم چت 

ون آوردو پاهامو باز کرد   سیاوش شورتمو از پام بت 

ن پام و رونمم کرم زد    بی 

اهنم دیگه کاری نداشت   اما به پت 

 ز کشید اخاموش کردو کنارم در  چراق خوابو 
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 منو کشید بغلشو گفت  

یزی تو دخت  چهمه  -  یو بهم مت 

 لب زدم 

 تقصت  توئه   -

 تو گوشم گفت 

 میدونم... میدونم  -

 خوابم برد 

تو خواب میدیدم سیاوش باز داره وسیله میشکنه و 

نه دیوونه اش میکنم   ن  سرم داد مت 

 دیدم سیاوش نیست پشتم   از خواب پریدمو 

 اتاق تاریک بود 

 دساعت دیجیتال رو پا تخت  سه و نیم نشون میدا

 نگران بلند شدمو به اطراف نگاه کردم 

ی از سیاوش نبود    ختی

ون از اتاق    نمیدونم چرا بلند شدمو رفتم بت 

تلویزیون بزرگ پذیرای  روشن بودو نورش رو بخشی  

 از سالن افتاده بود 
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 که جلو تلویزیون رو کاناپه لم داده  سیاوشو دیدم  

به تلویزیون نگاه کردمو با دیدن صحنه رو به روم 

 لم پیچید ... د

 با دیدن صحنه تلویزیون دلم پیچید 

ن بار تو   مثل همون فیلم های  بود که سیاوش اولی 

کتش نشونم داد   سری

 نمیدونم از کجا فهمید من پشت سرشم  

 چون برگشت سمتم  

ودو چهره اش رو نمیدیدم  صورتش ضد نور شده ب

 که گفت 

 چرا بیدار شدی؟  -

؟  -  چر داری میبیتن

 جدید  کاتالگ محصولات   -

 اینا کاتالوگه؟  -

 سیاوش سکوت کردو برگشت سمت تلویزیون

 خاموشش کردو گفت  

 آره ... بریم ...   -
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 اومد سمتم  

ن ابروهاش مشهود بود   اخم بی 

 ناخداگاه گفتم 

 اگه کار داری مجبور نیست  بیای   -

 آره کار دارم. اما با تو آرام  -

 با این حرف دستمو گرفتو منو به سمت اتاق برد 

 تارش خشن نبود فر 

 اما ملایم و عاشقانه هم نبود

 با غم گفتم  

 چرا انقدر از من ناراحت   -

 سیاوش یه لحظه مکث کرد 

 اما بدون حرفن دوباره منو سمت اتاقمون برد 

 درو بستو گفت  

من از دستت عصباین نیستم... ناراحتم آرام...   -

 خیلی ناراحتم ... 

ت ناراحت ز اما من که کاری نکردم ... من حت  ا -

 شدم هم سکوت کردم . سعی کردم عصبیت نکنم  
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 سیاوش یا تاسف سری تکون دادو گفت 

ا واقعیت همدیگه رو به رو آرام... قرار شد ما ب -

 بشیم . واقعیت همدیگه رو بپذیریم و جلو بریم. 

 سر تکون دادم فقط

 سیاوش گفت  

سه تو توی ذهنت یه سیاوش دیگه  - اما به نظر مت 

 ساخت   

 نگاهش کردم   طفق

 تو ذهنم همه چیو مرور کردم 

د   ن  چرا این حرفو مت 

 ناحق بود حرفش یا نه 

 سیاوش خودش گفت 

.. تو میدوین کار من چیه ... تو میدوین من رو آرام .  -

 من چطور عصتی  
قوانینم حساسم ... تو میدوین

 میشم...  

 سر تکون دادم که کمی عصتی گفت  
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ار کار من برات گپس چرا طوری رفتار میکتن ان -

ن بارته راجع به جلسه کاری دراز  عجیبه . انگار اولی 

م این کاتالوگ های  مدت من شنیدی... تو تو دفت 

 ... اما حالا ...  جنش رو دیدی 

 پوفن کردو گفت  

انگار منو در حال دیدن پورن دیدی انقدر هنگ   -

 کردی ...  

 کلافه گفتم 

 سیاوش اینطور نیست   -

 م نذاشت حرف بزن

 بلند تر از قبل گفت 

ذهنت انگار دنبال   چرا دقیقا اینطوره ... دقیقا تو تو  -

ن دیگه ای   چت 

 ناخداگاه داد زدم

بسه ... بس کن ... من فقط ناراحت بودم چرا  -

جلسه ای که پاری  بود رفت  اونم تا اون تایم نیمه  

... کمی نازمو بکشی   شب ... فقط کافن بود آرومم کتن



1115 
 

 فتمو گفتم ر با حرص نفس گ

 اما تو... تو دعوارو بزرگ کردی و کش دادی...  -

 آب دهن تلخ شدمو غورت دادمو گفتم 

من میدونم با چه آدمی ازدواج کردم. فقط   -

 نمیدونستم آروم کردن و ناز کشیدن بلد نیست

 با این حرف از کنار سیاوش رد شدم 

ون و درو کوبیدم   رفتم بت 

 اد  یمنتظر بودم پشت سرم داد بزنه و ب

 یا نزاره برم

 اما هیچ اتفاقب نیفتاد 

ار پنجره تراس رفتمو پاهامو تو دلم  به سمت کاناپه کن

 جمع کردم 

 اشکم راه افتادو سرمو گذاشتم رو زانوهام  

 خوشحال بودم حرفمو زدم 

 اما ناراحت بودم که به اینجا کشیده کارمون 

 انگار راهو اشتباه رفته بودیم ... 

 الت نشستمو اشک ریختم حنمیدونم چقدر تو این 
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 سرمو که بلند کردم خورشید سپیده زده بود  

آروم چرحیدم سمت پذیرای  که دیدم سیاوش رو به 

ه بهم نشسته    رو من خت 

 با گره خوردن نگاهمون بلند شد

 اومد سمتمو گفت  

 آرام...   -

 منم بلند شدم 

 میخواستم بزارم برم

 خسته بودم  

ن لب باز کردم حرف سیا شو قطع کنم که  و برای همی 

 خودش گفت  

 معذرت میخوام... حق با توئه ...  -

 چشم هام گرد شد 

 انتظار این حرکتشو نداشتم 

به سمتم اومدو بدون توجه به رفتار من محکم بغلم  

 کرد  

 موهامو نفس کشیدو بوسید 
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دو گفت    محکم منو به خودش فشی

ا بلد نیستم..  - ن ن یه جور دیگه  من این چت  . برای همی 

م ...قول میدم  ر فکر ک  دم... یاد میگت 

 نمیدونم گرمای آغوشش بود

 حرفاش بود یا حصار دستاش دورم

ی بود مثل پاک کن همه ناراحت  های تودلمو   ن هرچت 

 پاک کرد

 میدونستم این دلمه که میخواد همه چر پاک شه

 سیاوش جدا شهدلمه که نمیخواد از 

واهی خشک و خالی سیاوش وگرنه یه معذرت خ

 قدر نباید حالمو خوب میکرد نواقعا ا

 اما کرده بود

ین   ما آدم ها وقت  میخوای خودمونو گول بزنیم بهت 

 بازیگر های این دنیا میشیم  

 از بغل سیاوش تکون نخوردم 

 نفس عمیق کشیدمو گفتم  



1118 
 

باید قول بدی دیگه از من دوری نکتن ... تنهام   -

نذاری ...حت  اگه تمام تنمو کبود کردی حق نداری 

و نیای پیشم. حق نداری حت  خودم بهت میگم   بری

 برو بری... میتوین قول بدی سیاوش؟ 

 با این حرف سرمو بلند کردمو نگاهش کردم

 واقعا حق نداشت بره 

ن دی دن کبودی  حق نداشت به بهونه تحمل نداشی 

 های تنم منو تنها بزاره

 این کارش برام عذاب آور بود 

ه شد   سیاوش به لب هام خت 

بودی لب هام تو این تاریکو روشن کمیدونستم  

 پیداست  

د آروم   ن بود که نفسمو میتی چشم هاش چنان غمگی 

 گفت 

طی داره آرام  -  قول میدم... اما یه سری

 منتظر نگاهش کردم و گفت  
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... میشه  
ی

نم بهم بکی ن میشه وقت  دارم بهت آسیب مت 

 بسه 
ی

 درد داری؟ میشه بکی
ی

... میشه بکی تحمل نکتن

 ؟

 کلمه عصتی تر میشد  لحن سیاوش با هر 

ن دستام گرفتم   یهو صورتشو بی 

 نذاشتم ادامه بده و گفتم  

قرمز... میگم قرمز ... اما تا نگفتم یعتن اوکیه...   -

م. یعتن اگه تنمم کبود شد برام   یعتن دارم لذت میتی

مهم نیست... چون لذت بخشه ... میفهمی سیاوش  

 ؟

 هر دو تو سکوت به هم نگاه کردیم 

 بغلم کرد  ه سیاوش دوبار 

 آروم کنار گوشم گفت  

... من  - لایق نمیفهمم چرا قبول کردی زن من بشی

 تو نیستم  

 هست  دیگه اینو نگو  -

 نیستم اما تلاش میکنم که بشم  -
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تو این حال موندیم... انقدر که خورشید کامل افتاد  

 تو اتاق 

سیاوش بلاخره حصار بازوهاش از دورم باز شدو 

 گفت 

 بخوایی   بریم.. توباید  -

؟  -  تو چر

کت   من باید برم سری

 دیشب نخوابیدی -

 امشب میخوابم ...  -

 ا این حرف منو به سمت اتاق همراهی کرد ب

 واقعا هم خسته بودم 

 خوابیدم و سیاوش رفت 

 تا ظهر خوابیدم 

 ظهر با بوی ست  بیدار شدم  

ون   اینبار لباس درست پوشیدمو رفتم بت 

ی بود ن  سحرا با دقت مشغول آشتر
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ا منو دید اول کبودی رو صورت و گردنمو چک  ت

 کردو گفت  

ه   -  خوبه اگه زود کبود میشی زودم کبودی هات مت 

ن   لبخندی زدمو نشستم پشت مت 

ن خیلی راه داره   میدونستم کمرنگ شده و هنوز تا رفی 

 اما خوشحال بودم کمرنگ شدن 

 سحرا هم نشستو گفت  

 مکشک بادمجون دوست داری ؟ یهو حوس کرد  -

 اوهوم  -

ن بخوری - برای  البته سیاوش گفت تو باید پروتوئی 

ن زاید کشک بادمجون نخور یه کباب سفارش  همی 

 بده 

بدون توجه به حرفش یه لقمه بزرگ برای خودم  

 درست کردمو گفتم 

 باشه شب الان خوبه   -

 سحرا لبخندی زد.و هر دو مشغول شدیم  

 نیمه غذا بود که گفت  
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 کردی؟   بکلمه مخصوص انتخوا  -

 سر تکون دادم که گفت 

 با سیاوش حرف زدی؟  -

 سر تکون دادم بازم که دوباره پرسید  

 دیروز تنبیهت کرد ؟  -

ه شدم به بشقاب    از این حرفش خت 

 یعتن صدای جیغ های منو شنیده بود  

 سحرا درسته تیپ و ظاهر جوونانه داره

 اما تقریبا هم سن مادرم بوده 

ن ازش بازم خجالت  میکشیدم   برای همی 

 خودش گفت  

 صدای جیغت رو شنیدم   -

منده شدم   میلم از غذا رفتو سری

 زیر لب گفتم  

 ببخشید اصلا حواسم نبود تو خونه ای   -

 سرمو بلند کردمو نگاهش کردم

 لبخند محوی زدو گفت  
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مهم نیست... من نگران خودت بودم. وقت   -

تنبیهت میکنه سعی کن زیاد جیغ نزدی . جیغ و داد  

دارو تحریک میکنه و موقع تنبیه ما لا مر و معم

خوای اونا تحریک شن و کارشون بیشت  طول  نمی

 بکشه 

 هنگ نگاهش کردم که گفت 

 اینارو از رو تجربه میگم بهت آرام جان ...  -

 با خجالت گفتم 

 مگه تو هم ؟  -

 نذاشت حرفم تموم شه 

 با خنده گفت  

ربه جمگه میشه تو این رابطه ها باشی و تنبیه رو ت -

 نکتن 

شو گرفتو آروم بالا د ن تیشت   اد  پائی 

 نگاهم رو تنش سر خوردو خشکم زد  

 بود  
ی

ی شبیه به جای سوختکی ن  روی پهلو آرام چت 

 آروم گفت  
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م... اینام   - من خیلی سخت  کشیدم تا درسمو یاد بگت 

یادگاری اون روزاست... اما تو سعی کن به حرفم  

  تن گوش بدی تا از راه سخت تجربه اش نک

 که ادامه دادسری تکون دادم  

مرد عصباین رو تحریک نکن ... بزار آروم شه ...   یه -

موقع تنبیه زیاد جیغ و داد نکن چون دلش نمیسوزه  

 فقط عصتی تر میشه ... 

 بازم سر تکون دادم که گفت  

هیچوقت مردتو به زور تحریک نکن چون اینجور   -

 تحریک شدن با عصبانیت همراهه

 صداق رفتار دیروزم بود محرفش دقیقا 

 کار بودو من به زور تحریکش کردم    سیاوش تو محل

 سحرا ادامه داد

آرام تو همینجوری تو قلب سیاوش نمفوذ کردی   -

ه حرف گوش  اما اگه بخوای بیشت  قلبشو پر کتن بهت 

ی برای اینجور مردا مثل حرف  ن . هیچ چت  کن باشی
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شون لذت بخش نیست....   کوش کن بودن پارتتن

ایط خاصخم  صوصا تو سری

 سری    ع پرسیدم  

اییطی؟ -  چه سری

 مسلما خودت میفهمی منظورم چیه  -

 نکث کردم 

 اما واقعا فکرم کار نمیکرد  

ن دوباره پرسیدم   برای همی 

ایطی؟ من هنوز یه سری خواسته  -  چه سری
ی

میشه بکی

 های سیاوش رو اعصابمه نمیتونم بگم چشم 

 سحرا گفت 

 خلاف میل توئه  هدقیقا همونا مهمه . همونا ک -

 کلافه گفتم  

 ما نمیشه که مثل برده باشی ا -

ی نگفت فقط لبخند محوی زد  ن  سحرا چت 

 آروم و با تردید گفتم 
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یعتن میخواد من مثل برده باشم؟ آخه سیاوش  -

ا دوست نداره که  ن  گفت اینجور چت 

 سحرا کمرنگ و آروم خندیدو گفت  

نذاره  هشاید سیاوش رو رابطه اش اسم ارباب و برد -

ز اون مردا نیست که دنبال  آرام... شاید بخواد بگه ا

 برده جنسیه ... 

 مکتر کردو گفت  

اون روی کثیف و وحشی که دیدی البته واقعا هم  -

 تو سیاوش نیست 

 مکث کرد 

 چشم هام گرد شده بود 

 بلاخره گفت  

اما خب ... در نهایت ... سیاوش یه دامینیت   -

 ینیت هم بدون اسیو معلاقه مند به سلطه است . دا

 نمیشه آرام... میشه ؟

ن بود   حرف سحرا برام خیلی سنگی 
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چون سیاوش قبلا گفته بود من اهل برده داری 

 نیستم 

 اما حقم با سحرا بود 

 برده نمیخوام 
ی

 نمیشه ارباب باشی و بکی

 سیاوش واقعا دامینیت یا همون ارباب بود  

 آرام نگراین منو که دید سری    ع گفت  

ی  اشتباه نکن - ن آرام. سیاوش مسلما نمیخواد تو چت 

رو براش لیس بزین یا مجبورت کنه کار های چندش 

 انجام بدی ... اینا بیماریه نه میل به سلطه  

 نگاهش کردم که آرام گفت  

ی که سیاوش از تو میخوا حرف شنوی  - ن چت 

 معقوله... 

 کلافه گفتم 

ب و میشه بازش کتن منظورت چیه . تا اسم اربا -

ای  د برده میا ن ای  میاد که دیدم... چت 
ن تو ذهن من چت 

 
ی

نت پره ... اما تو میکی چندش و تهوع آوری که تو اینت 

 اونا نه. سیاوشم هیمنو گفت 
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 مکث کردمو گفتم 

سیاوشم دقیقا گفت اونا بیمارن ... پس اگه اونا  -

 بیمارن ... منظور تو از خوایت سیاوش چیه 

 ت سحرا نفس عمیق  کشیدو گف

اگه ازت بخواد  گم بهت آرام... سیاوش ببزار رک  -

... تو چکار   جلوش بشیتن و خودتو تحریک کتن

؟   میکتن

 هنگ فقط به سحرا نگاه کردم 

 خودش دوباره گفت  

یه که منظور منه .... تو باید این کارو  - ن این چت 

... این اطلعتیه که تو باید داشته بهشی   جلوش بکتن

اره....  دمسلما از تو و این خواستیه که سیاوش 

 خواسته بیمار گونه . این فقط یه 
ی

نیمشه بهش بکی

ی که خیلی از مرد ها ندارن.  ن میل و علاقه است . چت 

 اما سیاوش داره. 

 همچنان هنگ بودم 

 سحرا لبخندی زدو گفت  
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ا برات  - ن این یه مورد بودو موارد دیگه... خیلی چت 

 امکان ند
ی

ی بکی اره اما پیش میاد که ممکنه گارد بگت 

ه  باید  بدوین اگه دوست داری تو دلش جا شی بهت 

انجام بدی... وقت  سکس میخوای و بهت میگه الان 

ه فراموشش کتن جای اینکه اضار کتن  1نه   بهت 

 اوه 

 بازم دقیقا کار دیروزم 

ن بود   پس همی 

ن که به تنبیه ختم شد   همی 

ن که سیاوشو عصباین تر کرد  همی 

 بودم من خیلی از این دنیا دور 

ا رسیدن من به درک و اطلاعات سحرا زمان تواقعا 

 زیادی لازم بود 

 سحرا تکیه داد به صندلیشو گفت 

من امشب پرواز دارم برگردم. اما هر سوالی داشت    -

س   تو تلگرام از من بتر

 مرش یی جوین زیر لب گفتمو سحرا بلند شد  
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ن اشاره کرد  به مت 

؟  -  تو جمع میکتن

ونسر تکون   دادمو سحرا رفت بت 

 ما من موندمو یه کوله بار فکر و خیال  ا

 سیاوش قرار بود بیاد و سحرا رو برسونه فرودگاه  

 منم حاضن شدم تا باهاشون برم 

ن موهام   به لطف کرم پودر و رژ قرمز و باز گذاشی 

 تونستم کبودی هارو خئوب پوشش بدم

یه شال مشکی و پالتو سفید پوشیدمو شلوار و بوت 

 مشکی هم پوشیدم  

م وسایلشو جمع کردو تو پذیرای  منتظر هسحرا 

 سیاوش نشستیم  

 سحرا نگاهم کردو گفت  

 الان میتونم بگم چرا سیاوش انقدر عاشق تو شده  -

 چرا ؟ -

 لبخندی زدو گفت  
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 یه مریی پیانو داشتیم که خیلی شبیه تو   -
ی

ما تو بچکی

 بود ... زماین که پدر و مادرمون زنده بودن  

 اوه ...  -

یاوش عاشق اون بود ... تو خیلی شبیه  ساوهوم...  -

 اوین البته ... تو خوشگل تری ...  

 خندیدمو تشکر کردم

 دلمو زدم به دریا و پرسیدم

 چرا عموت با شما این کارو کرد   -

 سحرا مکث کرد

 نگاهم کردو گفت 

 بزار اینو سیاوش برات بگه -

 اما خودت میدوین که نمیگه  -

ان راجع به تقعا دوست ندارم قبل رفمن وا - نم از ایتن

 این خاطرات حرف بزنم 

منده شدم  یهو سری

 برای من کنجکاوی بود 
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ن سری    ع   اما برای سحرا مرور خاطرات تلخ برای همی 

 گفتم 

سیدم -  معذرت میخوام. نباید میتر

ی نگفت   ن  زدو چت 
ی

 لبخند کمرنکی

 گفتم    تو حالت آینه ای گوشیم نگاه کردم به صورتمو 

 نم  کدوست دارم موهامو مش   -

ی بگه صدای عصباین سیاوش   ن قبل اینکه سحرا چت 

 اومد

 سیاوش عصباین گفت  

 منم موهاتو اینجوری دوست دارم !  -

 قبل من سحرا گفت  

ن دوست داشته باشن و  - آدم ها میتونن هزاران چت 

 این یه انتخاب شخصیه!  

 از حرفش منم جون گرفتمو گفتم 

 ... من فقط گفتم دوست دارم!  سلام سیاوش -

ون دادو گفت فن  سشو با حرص بت 
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اما من فقط نگفتم که بدوین دوست دارم. اینو  -

 واقعا ازت میخوام. نباید بهشون دست نزین ! 

ن سحرا دعوا کنم    دوست نداشتم دم رفی 

ن بلند شدمو گفتم   برای همی 

 باشه قبلا هم گفت  نگران نباش!  -

ی گفتم باشه انگار   سیاوش که دید بدونه جبهه گت 

 شد   میکم آرو 

 سری تکون دادو رو به وسایل سحرا گفت 

 همیناست؟  -

 سحرا با لبخند بلند شدو گفت  

 آره فقققققط همیناست  -

 با این حرف خندیدو ما هم خندیدیم. 

 سه برابر خودش وسیله داشت 

سیاوش راننده اش رو صدا کردو دوتای  وسایلو بردن  

ن ما هم رفتیم پا ن و سوار شدیم پائی   ئی 

قرمون نشستو راننده اش  تسیاوش خودش پش

 رفت. 
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خواستم پشت بشینم که سحرا نذاشتو گفت راحت  

 تره خودش پشت بشینه 

 راه افتادیمو سحرا گفت حتما بهش سر بزنیم 

سیاوش هم داشت از برنامه های سفر کاریش 

 میگفت 

منم داشتم گوشیمو چک میکردمو حواسم به حرفا 

 که سیاوش گفت   کم و بیش بود 

ی ترم جدیدتو طوری بردار که ابرنامه کلاس ه -

 بتوین سفر ها با من بیای 

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

 سفر های کاری؟ -

 آره -

 سحرا خندیدو گفت  

آره دیگه از این به بعد همه مسافرت های شما  -

 سفر های کاریه 

 با تعجب برگشتم سمت سحرا که سیاوش گفت 
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 نانگار یادت رفته خواهر شوهری ها ! الا سحرا  -

ی !!!   چه خوبه کلی سفر مت 
ی

 باید بکی

 سحرا بلند خندیدو گفت 

م در نقش خواهر  - چون آرام خواهر نداره گاهی مت 

زن ... حالا هم خوب گوش کن !  آرامو سفر درست 

 بردمت  
ی

یش سفر کاری بکی ی هی بتی . نگت  حسایی بتی

 مسافرت ها!!!!! 

از این بحثشون من ناخداگاه  سیاوش خندیدو 

 خندیدم  

 وش گفت  اسی

می انگار قبل آرام تو زن من  - ن یه جوری حرف مت 

 بودی سرت بلا آوردم! 

 سحرا خندیدو گفت 

 وای بلا به دور !!!  -

 اینبار من بودم که بلند خندیدمو گفتم  

ی واقعا  - سحرا چمدونت جا نداره منو با خودت بتی

 نگرانم کردی ! 
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 کی کردو وشکوین از پهلوم گرفتو گفت  سیاوش اخم ال 

 با این تیتر که زدی ! ت -
 و که باید نگران باشی

   20از تعریفش قند تو دلم آب میشد

 واقعا یه تعریف عادی بود 

 یه شوچن معمولی که خیلی زن و شوهرا دارن

 اما برا من انقدر میچسبید که حد نداشت 

شاید چون از سیاوش و این شخصیت خشکش بعید  

 بود  

 اما هر چر بود مزه میداد

 کنار کشیدمو گفتم   و خندیدمو خودم

 تیپ ساده تر از من دیدی؟   -

برگشتم سمت سحرا تا تائیدم کنه که دیدم با ابروی 

 بالا پریده و لبخند داره به ما نگاه میکنه  

تا نگاه پر از سوال منو دید لبخند گنده ای زدو با 

 دست زد به شونه سیاوش و گفت 

 نه ... خوشم اومد ... تو هم بلدیا !!  -

 یدو گفت  دسیاوش خن



1137 
 

 چرا خوشت اومد مگه با تو بودم! تو  -

 از حرفش هر سه خندیدیم  

 خیلی خوب بود  

 مثل خانواده واقعی 

 همه چر شفاف و پر از شادی

تا فرودگاه انقدر از این حرف ها زدیمو خندیدیم  

 موقع خداحافطین واقعا گریه کردم

درسته زیاد صمیمی نبودیم و با هم نبودیم اما تو این 

و داشت برام ممدت ک   واقعا حس خواهر بزرگت 

قرار شد تو فیسبوک در ارتباط باشیمو سیاوش قول 

 داد قبل تابستون حتما یه سفر پیش اونا بریم! 

 البته سفر کاری! 

ن   بلاخره سحرا رفتو ما برگشتیم تو ماشی 

حرکت کنیم اما  کمربندمو بستمو منتظر بودم

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  

 ب آرام قبرو صندلی ع  -
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 با تعجب به سیاوش نگاه کردم که گفت  

ن جلو ...  -  ... بدو تا همی 
 بدو دخت 

 نذاشتم حرفش تموم شه 

 سری    ع پیاده شدمو پشت نشستم 

د  ن  قلبم تند مت 

حس این فیلم ها و رمان های اروتیک خارجیو 

ی د  داشتمو دلم یه شور شت  ن  ن مت 

سیاوش خودشم پیاده شد اومد پشت نشستو در  

 و قفل کرد  نهای ماشی

ن رو به دیوار پارک بود   ماشی 

شیشه های پشت هم دودی بود و عملا دیگه دیدی  

 نمیموند  

ه شد به لبمو گفت   مضطرب نگاهش کردم که خت 

میکنه... دیگه  آرام تو لب هات خودت تحریکم -

 اینجوری رژ نزن ... 

 آروم سر تکون دادم که گفت 

ون بیار بیا تو شلوار  -   بغلم بت 
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 رف کمرشو باز کرد  حبا این 

 آماده و تحریک شده بود 

در حدی که من اصلا شوکه شدم چطور تا الان 

 متوجه نشدمو خودشو تونسته مرتب  نگه داره 

 سیاوش با اخم نگاهم کردو گفت 

 چر شد پس؟  -

 م... زود کمر شلوارمو باز کرد

 خجالت کشیدم  از کارم

 اما سیاوش لبخند رضایت  زدو گفت 

وین برای من آرام... خود معجزه ممثل معجزه می -

 ... 

   بغلشلبمو گزیدمو رفتم 

 تو گوشم گفت 

 ببخشید اذیتت میکنم   -

 زیر گلوشو بوسیدم مثل خودش تو گوشش گفتم 

وع کناگه اذیت بشم میگ -  م ... حالا سری

 حس کردم لبخند زد  
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 با اینکه لب هاشو نمیدیدم  

یه دستشو برد تو موهامو سرمو چرخوند سمت  

 خودش

 ... لب هامو با شدت بوسیدو کمرمو گرفت 

 ... 

 ... 

 اصلا نمیفهمیدم تو چه وضعیت  هستیم 

ن کنه.شایدم باورش نمیشد   مغزم نمیتونست آنالت 

ن   سیاوس بودیم  رو صندلی پشت ماشی 

ن تنه ام لخت   در حالی که هنوز پالتوم تنم بودو پائی 

 بود  

 در حال رابطه بودیم  

 واژنم داشت درد میگرفتم  

 با تردیگ گفتم   مآرو 

 بسه سیاوش  -

 یهو مکث کرد  

 نوازشم کرد 
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 فکر نکنم الان وسط کار بیخیال میشه 

 اما نفس عمیق  کشیدو گفت 

 الان تموم میشه  -

 با این حرف واقعا تموم شد 

 یی رمق گفتم 

ی نکردیم   -  سیاوش پیشگت 

 میدونم ...  -

ن   همی 

ی گفت  ن  نه دیگه اون چت 

 نه دیگه من حرف زدم 

 ن کاندوم استفاده میکرد تا الا

یخت   یا آبشو داخل نمت 

 اما اینبار ... 

 من هنوز آمپول ضد بارداریو نزده بودم  

 ن لحظه حال بحث نداشتم اما واقعا تو ای

ن حال یکم نشستیم    تو همی 

 نا نداشتم تکون بخورم  
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 سیاوش آروم کمک کردو گفت 

 شلوارتو بپوش میتوای همینجا یکم بخواب -

  سری تکون دادم

 خوابم میومد  

 اما  گفتم صندلی جلو میشینم  

سیاوش باشه ای گفتو بازم بهم دستمال کاغذی دادو 

 گفت 

بزار تو شورتت تا یه ساعت آب من کم کم میاد   -

ون   بت 

ن کارو کردم   ازش گرفتمو همی 

نمیدونستم از این وارد بودن سیاوش باید ناراحت 

 باشم یا خوشحال. اما فعلا هر چر بود حس بدی

 نداشتم 

 هر دو جلو نشستیمو سیاوش ماشینو روشن کرد

 تو نوری که افتاد داخل به صورت سیاوش نگاه کردم 

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 

 سیاوش لبتو دورش رژ لتی شده
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 خندیدو نگاهم کردو گفت 

 خودتو ندیدی  -

 تو آینه ها صورتمونو چک کردیم  

 کلی با دستمال پاک کردیم تا اثر رژ پاک شد 

ون آوردمو دوباره زدمیاز ک  فم رژ بت 

 سیاوش در حالی که راه میفتاد گفت 

ن خودت تنت میخواره -  ها !   ببی 

 خندیدمو گفتم  

 آخه تو خوب میخواروین  -

با این حرف بوش تو هوا براش فرستادم که 

 لبخندش یهو رفت

 خیلی جدی گفت  

 بوس راه دور دوست ندارم  -

 رو کرد به جاده

 به گردنشو گفت  با انگشت اشاره کرد 

جاش اینجاست... تو هوا میفرست  میخوره در و  -

 دیوار 
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دم داره اذیتم میکنه بلند  اول هنگ کردم بعد فهمی

 خندیدمو گفتم 

یم انقدر پرته؟ -  یعتن نشونه گت 

 اوهوم...  -

 یه بوس دیگه تو هوا براش فرستادمو گفتم 

 اینم برا گردنت   -

 شمشچیهو سیاوش گفت آخ و دستشو گذاشت رو 

 نگران گفتم 

 چر شد   -

 با شیطنت گفت 

 رفت تو چشمم  -

 خندیدمو زدم به بازوشو گفتم 

 اصلا اگه دیگه برات بوس فرستادم   -

 چشمکی بهم زدو گفت 

م ازت خانم   -  خودم میگت 

 نیشم بسته نمیشد  

 سیاوش اینجوری خیلی دوست داشتتن بود 
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 کاش میشد همیشه اینجوری بمونه 

گوش دادیمو حرف های   گ تو مست  تا تهران آهن

 عادی زدیم 

ن هم قفل بودو سیاوش یکم برام از کار   انگشتامون بی 

 گفت  

بدون اینکه من ازش بخوام برام گفت اون جلسه 

ن تصمیم   کذای  راجع به سبحاین بود و داشی 

ن برای  ن اونو از معملات مالی گروه خارج کین میگرفی 

ن انقدر طول کشیده بود.   همی 

مردونه بودو من فکر کرده  هباورم نمیشد یه جلس

 بودم بازم پاری  شبانه 

همون اول  برام البته سیاوش خودش مقصر بود که 

 توضیح نداد 

خیلی خوشحال بودم داده حرف های جدی و مهم 

 کاریشو برام میگه 

 تازه فهمیدم سیاوش اگه ازش بخوای نمیگه 

 اگه ریلکس باشه هرچر بخوای و نخوای برات میگه 
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ن س سم از   کردم اصلا سوال تنشعیبرای همی   نتر

دیگه نزدیک خونه بودیم که تحملم تموم شدو 

 پرسیدم  

 سبحاین شب عقدمون سحرا رو تهدید کرده بود ؟  -

 نه قضیه همون چک ضمانت  بود   -

 حل شد ؟   -

 آره ...   -

 نگاهی بهم انداختو گفت 

ن خونه دانشجوی  شما و آدماش  - یادته ریخی 

ن ن تورو بگت 
 میخواسی 

 با یاد آوری اون خاطره تلخ تنم یخ زد 

 من نبودن  
ی

 اصلا انگار اونا بخشی از زندگ

 آهی کشیدمو سر تکون دادم که سیاوش گفت 

با همون تهدیدش کردم چکو ازش گرفتم ... مدرک  -

 داشتم براش که لوش میدم کار اون بوده تو گروه  

 با تعجب گفتم 
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کار  چپلیس نتونست کاری که بعد گروه میخواست  -

 کنه؟

ک و یه نفس عمیق  سیاوش ماشینو تو پارکینگ پار 

 کشید

 بهم نگاه کردو گفت 

 فکرمیکتن ضمانت حفظ جون تو الان چیه آرام؟ -

 انگار تو یه فیلم ترسناک بودیم 

 فقط نگاهش کردم که گفت 

ن گروه ... تو زن متن و طبق قانون گروه اون  - قوانی 

 حق نداره تهدیدت کنه !  

 د ر سیاوش سکوت ک

 بازم فقط نگاهش کردم 

 . باورم نمیشد .. 

 سیاوش قفل در هارو زد و گفت  

لیلا مرده اما تو زنده ای ! این قدرت گروهه آرام...   -

ی که باید حفظش کنیم و تو سایه اش خودمونو   ن چت 

 حفظ کنیم 
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 فقط تونستم بگم 

 خیلی ترسناکه  -

 سیاوش سری تکون دادو پیاده شد

 سری    ع پیاده شدم

 باز افتاده بود به جونم  ترس قدیمی

 سمت سیاوش و بازوشو گرفتم  دوئیدم

 خندیدو گفت 

س فعلا خطری تهدیدت نمیکنه  -  نت 

 آروم گفتم 

 یهو اگه سبحاین بخواد از گروهتون خارج شه چر   -

 سوار آسانسور شدیمو سیاوش گفت 

 خب اون موقع خطر تهدیدت میکنه  -

 نگران نگاهش کردم

 لبخندی زدو گفت 

تضمیتن رو هیچ جای زندگیمون   هیج آرام ...  -

ن آسانسور ! ممکنه سقوط کنه و   نیست... مثلا همی 

یم ! بخوای با فکر به تهدید های  ن الان بمت  همی 



1149 
 

  
ی

 لحظه هارو تلخ کتن نمیفهمی زندگ
ی

احتمالی زندگ

 چیه . 

 در آسانسور باز شدو پیاده شدیم  

 سیاوش گفت 

از   کنم  من انقدر دشمن دارم که بخوام به اونا فکر  -

 نگراین خودم باید سکته کنم  

 در واحدو باز کردو ایستاد تا برم تو 

 اما من مکث کردم  

تو ذهنم هزاران سناریو مرگ خودمو سیاوش نقش 

 میبست 

 من همیشه آدم تاثت  پذیر و ترسوی  بودم 

ن الانم اینجوری وحشت افتاده بود به جونم    برا همی 

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت  

 بری تو؟ ش چیه میت   -

 یی تعارف گفتم 

 .  آره ..  -

 بازم خندید 
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 دستمو گرفتو همراه خودش برد داخل 

سیدم کش اونجا منتظر ما  برقو که زد هنوز میت 

 باشه 

 سیاوش کتشو انداخت رو جالباش و گفت  

ن ... اگه اذیت میشی   - ن کین فردا میان خونه رو تمت 

کت پیش م  نوقت  میان خونه باشی میخوای بیا سری

ون آوردمو گفتم  ما  نتومو بت 

 نمیدونم... من برم دکت  زنان به نظرم ...   -

 دکت  زنان؟  -

 لحن سیاوش یهو جدی شده بود 

 آروم گفتم 

 آره دیگه ... رابطه بدون کاندوم و ...  -

کت  آها  - ....فراموش کرده بودم ... آره ... بریم سری

یم نهار و دکت  . خوبه؟    سر ظهر مت 

بود بیشت  از کار سیاوش سر در بیارم   من که از خدام

ن آره ای گفتمو رفتم سمت اتاق خواب که  برا همی 

 حس کردم یه سایه از تو راهرو رد شد 
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 قشنگ یخ شدم 

 مردم از ترس و خشک شدم سر جام  

 زبونم نمیچرخید حت  سیاوش صدا کنم  

سیاوش اومد از کنارم رد شه که دستشو گرفتم و لب  

 زدم 

 .. . یکی اونجاست  -

 خیلی آروم گفتم 

 صدام به زور برای خودم شنیده میشد . 

 اما سیاوش به من نگاه کرد

همون لحظه یه مرد هیکلی از اتاق خواب اومد 

ونو   با چاقو تو دستش به سیاوش حمله کرد  بت 

 درست مثل فیلم بود 

 فیلم وحشتناک با حرکت آهسته 

 صورت سیاوشو وقت  چاقو رفت تو پهلوش ندیدم 

 ت اون مردو دیدم ر اما صو 

 صورتش که نه 

 چشم هاشو دیدم
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 چشم های  که رنگ جنون داشت

ن اصلا  جیغم تو خونه پیچیدو سیاوش افتاد رو زمی 

  نفهمیدم چر شد 

 اون مرد کجا رفت 

 فقط به سیاوش نگاه کردم که غرق خون شد

 سرفه کرد خون بالا آورد 

ون آوردو با اثر  گوشیشو از جیبش به سخت  بت 

 ش  باز کرد لانگشت قف

 دادش دست منو گفت 

 شماره اول ... زنگ بزن    -

 دوباره خون بالا آورد  

 دستام میلرزید 

 مغزم کار نمیکرد

تنم یخ شده بود تاچ گوشی زیر دستم خرکت  انقدر 

 نمیکرد 

ن شماره که به  صفحه مخاطب هارو آوردمو اولی 

 سیو بودو گرفتم   000اسم  
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 صدای  خیلی سری    ع گفت 

 سیاوش  -

 لرز گفتم  با 

ه  -  چاقو خورده ... داره ازش خون مت 

ن  -  الان کجایی 

 تو خونه -

 تو خونه بهتون حمله کردن  -

 بله  -

 وش چطوره الان سیا -

ه بودم به صورت سیاوش   خت 

 از درد و خون ریزی یی رنگ شده بود 

 با ترس گفتم 

ه -  داره از حال مت 

 یه پارچا بزار رو زخمش فشار بده تا جلو خونو  -

ی ما الان میایم    بگت 

 زنگ بزنم آمبولانس  -

نم ... تو مواظبش باش  - ن  مت 
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 اینو گفتو قطع کرد

 گذاشتم رو شکم سیاوش   شالمو 

ن صاف دراز بکشه  صافش کردم تا رو زمی 

زیر تنش انقدر خون بود که میدونستم با این حجم  

 خون ریزی زنده نمیمونه  

 سیاوش زنده نمیموند 

ن الانم صورتش شبیه  مرده ها بود  همی 

فت   چشمام نیمه باز بودو داشت مت 

 جیغ زدم سیاوش 

 اومد رو من  انقدر جیغ زدم تا مردمکش

 دست خونیمو دو طرف صورتش گرفتمو گفتم 

 نرو ... تورو خدا نرو ... تورو خدا سیاوش ...  -

 یهو یه نفر اومد منو کنار زد  

 شوکه نگاه کردم

 چندتا نرد بودن.هیچکدومو نمیشناختم 

ن سیاوشو زد بالا ی  کی اومد آستی 

 یکی بهش خون زد 
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وع کرد به بردین لباسشو چک زخمش   یکی سری

 هنگ بودم 

 هیچکدوم لباس پزشکی تنشون نبود 

 اما وسایل زیادی همراهشون بود  

 یکی از مردا به من نگاه کردو گفت  

 تو هم آسیب دیدی؟  -

 فقط با تکون سر گفتم نه و با ترس گفتم  

 ستان ر نیمریم بیما -

مرد دیگه ای که در حال تنظیم کیسه خون بود   

 گفت  

یم  - یم  چرا ... جلو فاجعه رو بگت   مت 

د اومدن  ن موقع دو نفر دیگه با برانکت   همی 

 اونام لباس پزشکی یا سفید تنشون نبود 

 همه لباس های عادی تنشون بود  

 مرد سوم گفت 

ن فشارش خیلی پائینه برگرده بعد بلندش   - صتی کنی 

ن کن   ی 
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 با ترس گفتم 

 خیلی ازش خون رفته -

ن  ی نگفی  ن  هیچکدوم چت 

 لحظه ها مثل سال میگذشت 

 دور سیاوشو گرفته بودنو من عقب مونده بودم 

 همون مرد اول دوباره از من پرسید  

 دیدی گ بود ؟ 

 سر تکون دادم که پرسید  

 کجا رفت؟  -

 نیمدونم  -

ی هم برد ؟  - ن  چت 

 نیمدونم... تازه رسیدیم خونه -

ن اتاق ها رو چک کن  -  برو ببی 

 سیاوش...  -

 حرفم تموم شه و گفت   نذاشت

 هر کاری بشه میکنیم... برو   -

 با شوک بلند شدم



1157 
 

ن  سم شما گ هستی  سیدم بتر
 میت 

 اتاق ها بهم ریخته بود 

ون   کشو ها بت 

 لباس ها کف اتاق  

 برگشتمو گفتم 

همه جارو گشته اما من نمیدونم چر برده ... من   -

 نمیکنم   ا اینج
ی

 زندگ

دن سر تکون دادنو هر دو مردی که به من نگاه میکر 

 همون اولی گفت  

 ما بریم کلینیک ... یکی بمونه خونه  -

ی که از اتاق گرفتمو سرم کردم  ن  شال تمت 

 رد خون سیاوش رو دستم بود  

 اصلا انگار هیچر واقعی نبود 

 تو شوک بودم  

ن و راه افتادن   سیاوشو رو برانکارد گذاشی 

 منم پشت سرشون رفتم 

 مردی که باهام حرف زده بود گفت  
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 اسمت چیه ؟ -

 آرام...  -

 نگاهش به حلقه دست سیاوش افتادو گفت   -

 زنشی ؟  -

 سر تکون دادم که یکی دیگه گفت  

 گ ؟   -

 چند روزه ...  -

 ابروی  بالا انداختو سر تکون داد

 با ترس گفتم  

 حال سیاوش چطوره؟ -

 یشه یم کلینیک ببینیم چر مر فعلا زنده است ب -

 هنگ کردم 

دن  ن  مثل یه موضوع یی اهمیت راجع بهش حرف مت 

 مرد اولی گفت  

 به کش باید زنگ بزین -

 نمیدونم...   -

 خودش گفت  
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نم   - ن  به رضا و سعید زنگ مت 

 شما دوست سیاوشی  -

 ما گروه پشتیباین هستیم...   -

 اینو مرد دوم گفت  

 نگ زد  ز هنگ نگاهش کردم که مرد اول 

 خیلی سری    ع اون سمت خط جواب دادنو گفت  

سعید ... کیوان هستم از پشتیباین  ...  آره...   -

سیاوش... خونریزی شدید... شانس آورد تو 

یم کلینیک... بیا ... به   ساختمونش... آره ... داریم مت 

اینجاست...  کس دیگه ای لازمه ختی بده ... آره... 

 آرام...  باشه... 

 قطه کرد   اینو گفتو 

 رو به من گفت 

 میای با ما ؟ -

 سر تکون دادم  

 کاش همه خواب بود 

 باورش برام سخت بود  
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ن شبیه آمبولانس اما مشکی  تو پارکینگ یه ماشی 

 ایستاده بود  

سوار شدیمو من پشت پیش سیاوش و مرد اول 

 نشستم  

 اه میکردم راه افتادیمو فقط به سیاوش نگ

 صورتش یی روح بود  

 که بهش وصل بود آخرش بود    کیسه خوین 

اون مرد کیسه خونو با یه کیسه دیگه که تو دستکاه  

 بود عوض کردو گفت  

شانس آورد اینجا آسیب دید وگرنه تو ترافیک   -

 تهران تا ما برسیم حتما مرده بود  

 دلم پیچید  

 چرا انقدر راحت حرف یمزدن

 ین سیاوش بود انگار نه انگار ا

 من  
ی

 همه زندگ

 حرف خودم هنگ کردم  یهو با این

 سیاوش... واقعا مثل همه زندگیم بود  
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 هنگ این فکر بودم که رسیدیم  

در آمبولانس باز شدو من با دیدن خونه قدیمی رو 

 به رومون هنگ پیاده شدم 

 کلینیک ! قراره بود بریم

 پس چرا الان توحیاط این خونه بودیم  

 شدنو سیاوشو بردن بقیه پیاده

 منم پشت سرشون رفتم

 خواب باشه عا میکردم د

داخل خونه کاملا مجهز بودو انگار واقعا یه کلینیک  

ون بمونم  ن بت 
 بود برانکاردو بردن سمت یه اتاقو گفی 

 شوکه ایستادم 

 حت  نمیتونستم به کش زنگ بزنم 

 اصلا نمیدونستم چر باید بگم 

 یا یه دزدی واقعی    نمیدونستم یه قضیه داخلیه

 ثانیه ها سال میشد

 رضا و سعید اومدن بلاخره

 از ایمکه چهره های آشنا دیدم واقعا خوشحال شدم  
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 هرچند هیچ صمیمیت  باهاشون نداشتم  

 رضا سری    ع رفت داخل اتاق 

وع کرد سوال پرسیدن   سعید پیش من موندو سری

 نفر مونده خونه گفتم از این گروه پشتیباین یه 

وع کرد با زنگ زدن  اونم سری

ونش بودم  ب کلا انگار همه چر یه جریان   ود که من بت 

 منو داخل هم نمیکردن 

ون و نگران رو به سعید گفت   رضا اومد بت 

 هوشیاریش پائینه   -

 تنم یخ شد 

 سعید به من نگاه کردو گفت 

 برو داخل آرام ... پیشش باش -

-  . ن  خواستم... نذاشی 

 گفت  رضا  

 برو اونا حق ندارن نذارن  -

 نگاه کردم  با این حرف درو برام باز کردو به داخل
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سیاوش رو یه تخت سفید بودو همه در حال  

 فعالیت دورش بودن 

 با قدم های  گه به زور برمیداشتم به سمتش رفتم

مگه چند ساعت پیش بود که داستم با سیاوش 

دم  ن  ؟حرف مت 

مگه چند ساعت گذشته بود که از اون سیاوش طر 

 حال حالا فقط یه جسم یی روح مونده بود؟  

 چی
ی

ن لحظه  هواقعا زندگ ؟جز لحظه های  که تو همی 

 داریم ؟ 

کنار تخت نزدیک به دیوار ایستادم تا تو دست و پا 

 نباشم 

 آروم صورت سیاوشو لمس کردم

 خدای من 

 انقدر سرد 

 یعتن مرده؟  

 یداد مغزم جواب نم

 انگار خواب بودم
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 یه خواب عجیب و بد  

ن رو صورت  نو گذاشی  ی و یکی از  سیاوشماسک اکست 

 مردا گفت 

ن چ - ی شد دکمه کنار تختو بزن.سر تکون دادمو یهو ت 

ون ن بت 
 همه رفی 

ن اونا نبود   بی 
 عجیب بود هیچ زین

 اما سه نفر اینبار با روپوش سفید بودن 

 شو گرفتم نزدیک تر شدم با وسط تختو دست سیاو 

 بغضم ترکیدو به هق هق افتادم 

 اصلا دهنم باز نمیشد حرف بزنم باهاش 

 رضا و سعید اومدن تو 

 لم خیلی بد بود  اح

سعید گفت احتمالا یه دزدی عادی بوده چون طرف  

 از تراس واحد کناری اومده و خونه اونارو هم زده .  

 مارو دیده چاقو زده فرار کنه 

الا میان با من صحبت  گفت پلیس دنبالشه و احتم

 کنم  
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 هنگ گفتم  

 میان اینجا؟   -

 رضا سر تکون دادو گفت 

خصوصیه... غت  قانوین که   آره... اینجا یه کلینیک -

 نیست ... 

 با بغض گفتم 

؟   - ن  سیاوش عمل نمیکین

 رضا لبخندی زدو گفت 

همینجا کارشو کردن. بخیه شده ... الان باید  -

 هوشیاریش بیاد بالا  

؟  -  اگه نیاد چر

 هر دو سکوت کردن

 

 نگاهم بینشون چرخیدو رضا گفت 

 باهاش حرف بزن ... میاد بالا ...  -

 یگه توان ایستادن نداشت  دواقعا پاهام 
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رضا و طعید رفتنو من مثل یه مرده کنار تخت  

 سیاوش نشستم 

یختم    فقط اشک مت 

 نمیتونستم حرف بزنم  

 تو شوک بودم  

ه زددم صبح بود گوشی سیاوش   تو جیبم ویتی

 قفلشو بلد نبودم

ن نتونستم چک کنم کیه    برای همی 

ه خود  نیم ساعت بعدش گوشی من ویتی

 ده بود  اسحرا پیام د

 ختی گرفته بودو گفته بود منتظر ترانزیته 

 هیچر نتونستم بگم  

 اصلا توان نداشتم  

 سرمو گذاشتم رو دست سیاوشو گریه کردم 

ت اینهمه بلا نمیتونستم باور کنم تو چند ساع

 سرمون اومده

 درست مثل مردن لیلا بود 
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ربط  bdsmفقط قضیه لیلا و اون مهموین به 

اوش یه دزدی عادی بود  یداشت و چاقو خوردن س

 که هر روز و هر شب هر جای  ممکنه پیش بیاد... 

 خیلی درناک بود... 

نزدیگ هشت صبح دوتا مامور از آگاهی اومدنو 

 بازجوی  کردن  

سوال های زیادی پرسیدنو ریز ریز اتفافاتو 

ن بگم   میخواسی 

گفتم صورت طرفو دیدم اما جر چشم هاش هیچر 

 تو ذهنم نیست  

بغل در حدود صد میلیون طلا و   د طرف از واح

ن حدود دلار دزدیده بود   همی 

دن تازه رسیده به واحد ما  ن  حدس مت 

ی از واحد ما دزدیده یا نه ن  اما کش نمیدونست چت 

ن ده بود مامو   را وقت  رفی 

د ن  هر دو ساعت یکی می اومد به سیاوش سر مت 
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فتم سرویس  اما  دوست نداشتم از سیاوش  باید مت 

 جدا شم  

ه به اجبار رفتمو وقت  برگشتم دیدم رضا و ر بلاخ

 سعیدو یه نفر دیگه پیش سیاوشن

ن سمتم و سعید گفت    با ورودم همه برگشی 

ش بهت   شمارتو  - بده آرام ما هیچکدوم دست 

 نداشتیم 

 شمارمو به سعید دادمو یکی از مردا گفت  

 میخوای برسونیمت خونه؟  -

رضا  هبا تکون سر گفتم نه و کنار تخت ایستادم ک

 گفت  

 خانواده ات رو ختی کردی؟  -

 بازم با تکون سر گفتم نه که سعید گفت 

؟  -  خانواده سیاوش چر

فت. شماره بقیه رو هم  سحرا دیشب از ایران ر  -

 ندارم

ن   اونام سر تکون دادنو رفی 
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 خیلی حس و حال بدی بود  

 مثل روح سرگردان بودم 

ن مونده بود  انگار جسمم با سیاوش تو ماشی 

مون موقع که کنار جاده تو بغل هم یکی هدرست 

 شدیم  

 غروب بودو نور سرخ افتادهدبود تو اتاق سیاوش 

 م بلاخره زبونم چرخیدو آروم گفت 

 پاشو سیاوش... پاشو از اینجا بریم -

 

 اشکم راه افتادو گفتم 

 بریم خونه ... اینجا ترسناکه ...  -

سرمو گذاشتم رو دستشو همینجور که گریه میکردم  

 گفتم 

سیاوش ... دلم تنگ شده نگاهم کتن ... دلم   -

 میخواد بغلم کتن ...  

 صدام بلند تر شد 

 هق هقم رفت بالا و ناله کردم 
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م ...  -  سیاوش ... من بدون تو میمت 

انقدر گریه کردمو سیاوشو صدا کردم که خوابم برد  

 البته از حال رفتم تقریبا  

همراه  یکی از پرستارا اومد بیدارم کرد تا رو تخت

 بخوابم  

 به زور رفتم دست و رو شستم  

 اما باز کنار سیاوش نشستم 

 دلم میخواست بغلم کنه  

 انگار یه بخشی از وجودم گم بود  

 شب تا صبح به خوابو بیداری گذشت  

صبح دکت  چکاپ گفت همه چر اوکیه جز سطح 

 هوشیاری که به خاطر خون ریزی شدید پائینه  

 مامان اینا کلی زنگ زدن 

ن ر سح  ا هم همی 

 جواب نداده بودم 

 فقط با مسیج گفتم رو به راهه و سرمون گرمه 

ی بود  ن شب بود سیاوش بست   سومی 
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پرستار اومد دستگاه هاشو چک کردو گفت اگه تا 

ن و اگه  ایط تغیت  نکنه ممکنه اعلام کما کین فردا سری

 دکت  تشخیص بده برن برا اهدا عضو  

 هنگ نگاهش کردمو گفتم 

ن  اون فقط سطح -  هوشیاریش پائی 

 پوزخندی به من زدو گفت 

خانم فکر کردی پس بقیه چطورین ؟ مغز که به  -

 خواب بره و برنگرده میشه مرگ مغزی 

ونو من تنها موندم با یه  با این حرف از اتاق رفت بت 

 پتک حقیقت که درست خورد فرق سرم  

 به سیاوش نگاه کردم

 باورم نمیشد 

 نمیخواستم باور کنم  

 نداشتم   دیگه اشکی

تو فضای باریک کنار تخت سیاوش دراز کشیدمو به 

 سخت  بغلش کردم 

 اشک نریختم دیگه  
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 فقط زمزمه کردم

 سیاوش ... بیدار شو ... 

 کنیم  
ی

 بیدار شو میخوایم تازه زندگ

 با هم بریم سفر 

 با هم بریم دنیارو بگردیم 

 هنوز اون وان دو نفره گفت  رو عملی نکرد 

 ی  که خریدی رو امتحان نکردیم اوسیله ه هنوز اون

 پاشو همه کبودی های تنم رفته ها ... 

 

 انقدر حرف زدم تا خوابم برد  

 تو همون حالت  

 برام مهم نبود کش بیاد تو منو کنار سیاوش ببینه  

 برام مهم نبود سه شبه خونه نرفتم  

 نکردم 
ی

 سه شبانه روزه زندگ

 من فقط سیاوشو میخواستم 

فتم . یخودم نم تا اونو با  دم از ابنجا نمت   تی

ایط سیاوش چک کنه   صبح پرستار بیدارم کرد تا سری
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کلی دعوام کرد که به بدن سیاوشتکیه دادم ممکنه 

 بدنش زخم شه

بهش توجه نکردم تا رفت دوباره کنار سیاوش دراز 

 کسیدم

 ته ریشش کاملا صورتشو گرفته بود  

 دستمو تو ته ریشش کشیدمو کنار گوشش گفتم 

.. من تمام عمرم فکر میکردم شادم اما . سیاوش  -

فقط وقت  کنار تو میخندیدم واقعا شاد بودم...  

ی ...   میشه این شادیو از من نگت 

 اشکم باز راه افتاد  

 پاکشون نکردمو اجازه دادم رو صورتم راه بیفته 

 دوباره گفتم 

 سیاوش ... خیلی نامردی ... میدوین چرا ؟ -

 با بغض گفتم 

قت من تورو بخوام خودت نیازمو  و گفت  هر چون   -

 برآورده میکتن ... اما منو ول کردی رفت  ... 

 اشکم شدت گرفت  
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پشت سر هم به سیاوش میتوپیدم که منو ول کردی  

 رفت  و سرم چر میاد.  

 دیگه گ منو مثل تو ببوسه  

 دیگه گ نوازشم کنه 

 گ کبودی تنم کرم بزنه

ه تو وان دو نفره   گ منو بتی

ی که ن سیدو میگفتم  هر چت   به فکرم مت 

 انقدر گفتمو گفتم که دوباره خوابم برد  

اینبار با صدای بوق ممتد دستگاه سیاوش از خواب 

 پریدم 

ن   از نرس نزدیک بود بیفتم رو زمی 

 پرستار ها تند اومدن تو

ن  ن که داد زدم به من دست نزنی  ونم کین ن بت 
 خواسی 

 هر کس یه کاری میکرد 

   ر یکی لباس سیاوش داد کنا

 یکی دستگاه شوک آورد 
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ن شد    سیاوشبه بدن  که رو تخت از شوک بالا و پائی 

ه بودم    خت 

 دستمو رو صورتم گرفتمو جیغ زدم سیاوش 

 دیگه هیچر یادم نیست  

 از حال رفتم 

 وقت  بهوش اومدم مامان بالا سرم بود  

 نگران و چشم های خیس  

 فقط لب زدم  

 سیاوش ...  -

 مامان خم شد 

 و گفت  دپیشونیمو بوسی

 خوبه ... نگران نباش ...  -

 

 با بغض گفتم  

 کجاست؟   -

 اتاق بغل ... بابات اونجاست... بهوش اومده ...   -

 اشکام راه افتاد
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 بهوش اومده 

 خدای من 

 بهوش اومده

 انگار خواب میدیدم 

 از درون زنده شده بودم  

م   بعد چند روز تونستم نفس بگت 

 موهامو دست کشیدو گفت مامان 

 زودتر بهمون نگفت    ا چر  -

 نتونستم ...   -

 مامان موهامو نوازش کردو گفت 

چکار کردی با خودت آرام ... رنگ به روت نیست   -

رو پنج بود . الانم ده رو شیشه ...   ۸... فشارت 

یم خوردی ؟!  ن  خیلی پائینه... این چند روز چت 

 فقط سرمو تکون دادم نه ... 

 م... دند روز یه روح سر گردون بو من این چ

 با بغض گفتم 

 میشه سیاوش ببینم ؟  -
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 مامان پیشونیمو بوسیدو گفت 

ت بیاد   -  آره بزار دکت 

ون  با این حرف از اتاق رفت بت 

 اشکم بند نمی اومد 

 اما اینبار اشک شوق بود  

 برام مثل معجزه بود  

 تولد دوباره ... 

 با سیاوش 
ی

 فرصت دوباره برای زندگ

 دیگه نمیخواستم اشتباه کنم  

 کنم  ف
ی

 قط میخواستم زندگ

 واقعی و بدون ترس 
ی

 زندگ

میخواستم حالا که این فرصت دوباره رو دارم 

 کنم  
ی

 اونجور که دوست دارم زندگ

 مامان و دکت  اومدن داخل 

فشارمو چک کردو گفت کوتاه برم و برگروم. تا 

 رو هشت نشه باید سرم بهم بزنن  ۱۲فشارم 

م راهی ُ  اتاق سیاوش شدم قبول کردمو با استند سرر



1178 
 

 در اتاقش باز بود  

 سعید و رضا و چند نفر دیگه هم بودن  

 سیاوش خیلی ریلکس نشسته بود 

 انگار نه انگار این چند وقت اون بود که بیهوش بود  

 تا رسیدم جلو در نگاهش اومد جلو من  

 و بابا گفت سکوت شد تو اتاق 

 بهوش اومدی آرام جان  -

 م دبه بابا نگاه کردمو لبخند ز 

 اما سری    ع نگاهم به سیاوش قفل شد 

 سعید گفت 

ه بریم... کاری بود ختی بده بهمون   -
خب ما بهت 

 سیاوش 

 سیاوش یه لحژه به اونا نگاه کردو سر تکون داد  

 دوباره به من نگاه کرد که آروم رفتم سمتش 

نفهمیدم چر شده و چر گذشت  و گ رفت دیگه 

ون  بت 

 ودم  برسیدم به تخت سیاوشو تو بغلش 
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باورم نمیشد واقعا دست های سیاوش بود که دورم 

 بود  

باورم نمیشد نفس گرم سیاوش بود که به پیشونیم  

 میخورد  

 باورم نمیشد من گ انقدر عاشق سیاوش شدم ؟ 

 سیاوش کمرمو نوازش کردو گفت  

   آرام ...  -

 سرمو بلند کردمو نگاهش کردم

 لبخند زد 

   از اون لبخند ها که دلمو میلرزوند 

 پیشونیمو بوسیدو گفت  

 مرش  -

 با تعجب نگاهش کردم که خودش گفت  

 من کل این مدت تورو میدیدم ...   -

 چشم هام گرد شد که گفت 

 صداتم میشنیدم آرام ...  -

 آروم کنار گوشم گفت  
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 خوبتو ... مخصوصا اون حرفای  -

 

 از خجالت و خوشحالی اشکم بند نمی اومد

 گونه سیاوشو بوسیدمو گفتم 

 هنوز باورم نمیشه ...  -

 خندیدو گفت بزار یه کاری کنم باورت شه 

 با این حرف لبشو گذاشت رو لبم شوک شدم 

 بوسه رو سری    ع تموم کردم برگشتم سمت بابا اینا

 اما دیدم کش نیستو در اتاق بسته است 

 تو گلو خندیدو گفت  سیاوش

 حالا باورت شد -

 خندیدمو سر تکون دادم  

 کردم   هبه صورت سیاوش نگا

 واقعا باورم نمیشد ... 

 سیاوش حسایی سر حال بود

 انگار نه انگار تو بیهوشی بوده 

 در باز شدو دکت  اومد تو  
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 با دیدن من گفت 

 ... هنوز اینجای  ... برو تا فشارت نیفتادهئه -

 خوبم ...  -

 سیاوش قبل دکت  گفت 

احت کن آرام نمیخوام دیگه از حال بری -  برو است 

 بودو ناخداگاه گفتم  لحنش دستوری

م  -  چشپم الان مت 

 ابروی  بالا داد اما من سری    ع لبخندی به 
دکت 

 سیاوشپ زدمو رفتم سمت در 

 کنم  میخواستم اونجور که حال
ی

 میکنم  زندگ

نمیخواستم بخاطر حرف بقیه و کلیشه های جامعه 

 کنم 
ی

 جور دیگه زندگ

 شاید یه زن دیگه بهش دستور بدن بدش بیاد

 سیاوش بهم دستور بده بدم میاد  منم کش جز 

نه رو دوست دارم اجرا کنم   ن  که سیاوشمت 
 اما حرفن

 سری    ع و یی کم و کاست  

 اینو دوست دارم 
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 پس انجام میدم

 دیگه به کش مربوط نیستو انتخاب شخض منه 

 کنم که دوست دارم 
ی

 میخوام طوری زندگ

ون ایستاده بودن  مامانو بابا بت 

 به بابا گفتم 

ین پ -  ش سیاوشیمت 

 سری    ع تکون دادو رفت داخل 

 با مامان رفتم اتاقمو درازکشیدم

 مامان لبخند زدو گفت 

 

 مامان لبخند زد و گفت  

 گ تو انقدر بزرگ شدی آرام  -

 سوالی نگاهش کردم 

 اما صورتمو بوسیدو بغلم کرد

 نشد حرف بزنیم چون دکت  اومد تو 

 فشارمو گرفت 

 حال عمومیم رو چک کرد  
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 ه چر اوکیه و وایسم تا سرمم تموم شه  مبهم گفت ه 

ساعت  که لازم بود تا سرم تموم شه مثل  اما یه

 یکسال گذشت 

بابا اومد تو و فهمیدم من یازده ساعت بیهوش 

 بودم!! 

 درست وقت  من از حال رفتم سیاوش بهوش اومد 

شون  اطلاعات مامانم اینارو سیاوش داد که اونا ختی

 کردن و مامان اینا اومدن

 عا دوست نداشتم مامان اینا ختی دار شنقوا

الا که خداروشکر همه چر به خت  گذشته بود  اما ح

ی داشتم   حس بهت 

ایطم پایدار شد  من سری

 مرخص شدم 

 اما سیاوش باید یه شب دیگه میموند 

ن   هرچر اضار کردم پیشش بمونم نذاشی 

 بابا قرار شد بمونه 

 هرچر سیاوش گفت لازم نیست بابا قبول نکرد 



1184 
 

 خره بابا موندو من و مامان برگشتیم خونهلا ب

 ننده مارو رسوندو خودم کلید داشتم را

 خونه تو حال همون روز بود 

 اما اثری از خون کف راهرو  نبود  

 مامان رفت اتاق مهمون 

 من رفتم اتاق سیاوش

 وسایل حمامو برداشتم که مامان اومد و گفت 

یم برده - ن  دزده چت 

 . نمیدونم... چک نکردم ..  -

؟  -  یعتن چر

خب من نمیدونم تو خونه سیاوش چیا بوده و  -

 نیست باید خودش بیاد ببینه  

ون که گفت   سری تکون دادو خواست بره بت 

 تو خونه دانشجوئیت هم پ -

؟  ی بموین  مت 

 قیافه حق به جانتی گرفتمو گفتم 
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م . فکر کردی  - وا مامان این چه حرفیه . معلومه مت 

 همش اینجام  

 داری زد لبخند معتن 

ون بدون  حرف دیگه رفت بت 

 حس کردم میخواست بگه خر خودی   

 اما به روم نیاورد

 سری    ع رفتم حمام  

 واقعا کبودی تنم رفته رود 

 هیچ اثری از کبودیای قبل نبود  

ن و زرد  فقط یکم رو رونم نا محسوس حالت ستی

 خیلی روشن از رد کبودی مونده بود 

 از حموم اومدم خیلی گرسنه بودم. 

خام ن  ونه بود مان تو آشتر

 دیدم برام عدش گذاشته  

 خیلی دوست دارم

 با ذوق گفتم 

 آخ جون غذا خونه  -
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اما با دیدن چهره شوکه و متعجب مامان رد نگاهشو 

 گرفتم 

ه به داخل یه کابینت بود   نگاهش خت 

 رفتم کنارش 

با دیدن دوتا وسیله شبیه شت  دوش که تو کابینت   

 بود  خشک شدم

 دوش بودن اما یه دسته برای وکیوم ت  دقیقا مثل ش

ی مقل جای باتری!!!!  ن ن و یه چت 
 کردن داشی 

 مامان با شوک گفت  

 اینا چیه؟  -

 مغزم هنگ کرده بود 

 خودمم دقیقا نمیدونستم چیه

ای  که دیده بودم حدس زدم برای سینه  
ن اما با چت 

 باشه 

 یزی تو گایه های وگیوم سینه ! 

 من و من گفتم  ا هم کرد که بمامان سوالی نگا

ه .... ام... بادکش ... اینا بادکشه  - ن  چت 
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 بادکش؟  -

 سر تکون دادمو در کابینتو بستم   

 به سمت گاز رفتم و گفتم 

ن بردن  - آره ... برای ایجاد جریان خون و از بی 

  
ی

 گرفتکی

 مامان مشکوک نگاهم کرد که گفتم 

لشو  بزار شام بخوریم بعد شام برات دستور العم -

 یتن  بمیارم ب

م   واقعا نمیدونستم میخوام چه گلی به سرم بگت 

 اما دروغم جواب دادو مامان بیخیالش شد  

شام خوردیمو بعد شام حرف تو حرف آوردمو مامان 

 بیخیالش شد 

 اون شب مامان خیلی برام صحبت کرد  

از حرف و حدیث فامیل از جشن عقد گفتو از اینکه 

ونو دادن شر دیدن دخت  خیلیا میگن خواسگار پولدا

 به مرد مسن . 

 منم کلی دروغ گفتم از آشنای  خودمو سیاوش 
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مامان هم گفت وقت  نگاه منو سیاوشو امروز دید  

 خیالش راحت شد 

 از حرفش هم خوشحال شدم هم ناراحت  

 آخه آدم وقت  خیلی هم عاشق کش بشه خطرناکه 

 یی حد و اندازه و بدون حساب و 
ی

ی تو زندگ ن هیچ چت 

 یست  ن کتابش خوب 

ن یه نفر دیگه   مخصوصا خواسی 

 صبح از ذوق دیدن سیاوش خیلی زود بیدار شدم  

 دوست داشتم برم بیمارستان 

 اما سیاوش گفت بمونیم میاد  

ل کردم که ندوئم و  وقت  با بابا اومدن تو خودمو کنت 

م بغلش   نتر

 لباس راحت  براش فرستاده بودم

ت و شلوار گرم کن   تیشی

 دیگه نداشت گهر دو مشکی چون رن

ن بار بود این تیتر میدیدمش  اولی 
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سیدو بابا کمک کرد رو تخت   به نظر جوون تر مت 

 اتاقش دراز کشید 

 ت خودم میتونماما سیاوش مدام اضار داش 

ده نبود    زخم شکمش عمیق بود اما گست 

ن دکت  گفته بود شاید زود فکر کنه خوب   برای همی 

و باید  هشده اما تا عمق زخم خوب شه زمان میتی 

 مراعات کنه  

مامان برای نهار سوپ ماهیچه درست کرده بود که  

 هم مناسب من باشه هم سیاوش  

 مثل یه خانواده واقعی  بودیم 

یاوش برای مامان اینا همون برادر از دست  انگار س

 رفته من بود 

بابا و سیاوش این یه شب خیلی صمیمی شده بودن   

ه  ه نون تازه بگت   و بابا گفت مت 

اوش دیگه مخالفت نکرد فقط آدرس نونوای   یس

 نزدیک خونه رو داد. 
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مامان با محبت داشت آبمیوه طبیعی برای سیاوش 

 میگرفت 

 مو کنار سیاوش دراز کشیدماز فرصت استفاده کرد

 سری    ع بغلم کردو گفت  

 دلم برات تنگ شده بود بچه گربه من  -

 خندیدمو گفتم  

 بچه گربه ؟  -

ن چقدر  -  شق نوازشی عهمممم ... ببی 

 با این حرف دستشو رو کمرم حرکت دادو دلم لرزید 

 واقعا هم عشق نوازش بودم 

 اما نوازش سیاوش 

 آروم گفتم  

 انگار دوباره متولد شدم . خیلی خوشحالم دارمت  -

 من بیشت  ...   -

 به صورتش نگاه کردم

 واقعا سیاوش هم عوض شده بود

 داشت از احساسش ابراز میکرد 
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 به زور یک دهمشو انجام میداد کاری که قبلا 

 سیاوش موهامو کنار دادو گفت  

 کبودیات خوب شده ؟   -

یدا شد سر تکون  با خجالت  که نمیدونستم از کجا پ

 دادم که یهو مامان اومد تو 

 خواستم از بغل سیاوش جدا شم

ی که دستش بود زبونم بند اومدو خشک  ن اما با چت 

 شدم

به سیاوش  همون دستگاه وکیوم دستش بودو رو 

 گفت  

 سیاوش جان این بادکش ها چطوری کار میکنه ؟  -

 

 سری    ع رومو برگردوندم تا قیافه ام رو مامان نبینه  

ا با دیدن چشم های گرد سیاوش نزدیک بود بزنم  ام

 زیر خنده 

 از داخل لپ هامو گاز گرفتم تا نخندم  

 مامان گفت  
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آرام میگه برای افزایش گردش خون خوبه  و  -

 . گفتم بزنم رو ساق پام . مسکنه. 

 سیاوش زود خودشو جمع و جور کردو گفت  

بخرم... فکر کنم باتریش تموم   باید براش باطری -

 شده 

 مامان گذاشتش رو تختو گفت  

ئه... نه نمیخواد گفتم اگه سالمه... بیا آرام برای  -

 سیاوش آبمیوه بیار  

 زود بلند شدمو با مامان برگشتم پذیرای   

 کیدم از خندهداشتم میت  

 آروم گفتم  

ن دیگه مامان بقیه کار هارو من میکنم پات درد   - بشی 

 گرفته 

ه   -  خوبم... پای من همیشه درد میگت 

 سیاوش از اتاق بلند گفتم 

آرام جان ... برای مامان صندلی ماساژ رو روشن  -

 کن 
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بلند گفتم چشمو مامانو به اضار نشوندم رو صندلی  

 ت  یمرو زدم براش رو نیم ساعاماشاز تو پذیرای  و ت

 خیلی خوشش اومدو چشم هاشو بست 

سری    ع دوتا لیوان آب میوه ریختمو برگشتم پیش 

 سیاوش 

 دیدم دستگاه وکیوم دستشه با دیدنم خندیدو گفت  

 اینا چر بود به مامانت گفت   -

 در اتاقو بستمو با خنده گفتم  

 چر میگفتم وقت  تو کابینت پیداش کرده بود   -

 کابینت ؟   و ت -

 ه سیاوش گفت  سر تکون دادم ک

اوه ... اون شب رسید خواستم نبیتن سری    ع   -

 گذاشتم اونجا 

 چرا نبینم؟  -

 سوپرایز بود   -

 حسایی هم سوپرایز شدم -

 نشستم کنارش و گفتم  
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 حالا چر هست واقعا ؟ -

 وکیوم سینه... برای تحریک سینه ...  -

 حدس زدم... چکار میکنه   -

 فت  می از آبمیوه اش خورد و گکچشمکی زدو  

 چند دقیقه گذاشت  صندلی ماساژ رو ؟  -

 نیم ساعت   -

 پوف... کمه... باشه شب برات میگم چکار میکنه  -

 خواستم شاکی بشم که صدای زنگ در اومد

 میدونستم باباست   خواستم برم که سیاوش گفت  

 آرام... یه کاری برام میکتن  -

   سوالی نگاهش کردم که چرخید 

ون آوردو گفت    از کشو پا تخت  یه کلید بت 

 در اتاق آخرو قفل کن  -

 همون اتاق...  -

 قبل اینکه جمله ام تموم شه سر تکون دادو گفت  

 آره ... نمیخوام باف  وسایلمونو مامانت ببینه   - -

 چشمی گفتمو کلیدو از سیاوش گرفتم  
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 درو برا بابا باز کردم   دوئیدم

 ازش گرفتم  و اومد تو و نون تازه ر 

 در حالی که یمرفت سمت اتاق خواب ها گفت  

ن ایستاده از من راجع به سیاوش   -  پائی 
یه آقای 

 پرسید 

 اینو گفتو رفت اتاق پیش سیاوش

 من سری    ع نون رو مرتب کردمو رفتم پیش اونا

ه سم ت  اما دیدمسیاوش تنهاست و بابا داره مت 

 همون اتاق معروف 

 با ترس بلند گفتم  

 .  . بابا .  -

 بابا برگشت سمتمو به دروغ گفتم 

 مامان کارت داره -

 سری تکون داد اما باز برگشت سمت اون اتاق

 درو باز کردو رفت تو 

 اما برقو روشن نکرد 
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یو برداشت از رو  ن سری    ع رفتمو سمتش دیدم چت 

ون   کنسول اتاقو اومد بت 

 شارژرش بود بایلش و و م

 برگشت سمت پذیرای  و گفت  

 خرابه ...   ا پریز اتاق م -

 از راهرو اتاق ها که خارج شد در اتاقو قفل کردم 

 نمیدونم تا چه حد بابا این اتاقو دیده

 در نمای اول یه اتاق عادیه  

ن خاصیم نداره  چت 

جز اینکه تخت خوابش حالت تخت خواب های  

 عادی نیست  

 کمده   وگرنه باف  اتاق فقط

 اگه کمد باز شه تابلو میشه  

ی نیست ک ن  تابلو شه هوگرنه چت 

 برگشتم پیش سیاوش دیدم مشغول تلفنه  

 کلیدو دادم بهشو برگشتم پذیرای  

 مامان نیم ساعتش تموم شدو بلند شد 
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دن ن ن آروم حرف مت 
 با بابا داشی 

تا من اومدم حرفشونو قطع کردنو مامان گفت بریم  

ن شام بچینیم    مت 

ن و همه با بحث های   سیاوش برای شام اومد سر مت 

 دیم  ر عادی شام خو 

 جلو تلویزیون نشستو زد اخبار   سیاوشبعد شام 

دن ن  بابا هم پیشش نشستو یکم حرف اقتصادی مت 

 مامان رفت بخوابه

 منم رفتم پاهاشو ماساژ بدم  

دم که بابا اومدو منم از   ن داشتم با مامان حرف مت 

ون  اتاقشون  اومدم بت 

 سیاوش هنوز جلو تلویزیون بود 

 رفتم پیشش و گفت  

 امانت اینا  مخوابیدن  -

 اوهوم ...  -

 خوبه ... بیا بغلم  -

ون خجالت میکشم   -  یه وقت میان بت 
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 با یه ابرو بالا پریده به من نگاه کردو گفت  

؟  -  از چر

 بریم اتاقمون -

 میخوام باهات حرف بزنم   -

 خب تو اتاق مگه نمیتوین حرف بزین  -

 نه ... اونجا کار دیگه دارم باهات  -

 زد  کاینو گفتو بهم چشم

ن سیاوش بورم  من هنوز تو ذوق داشی 

ن رفتم کنارش و تقریبا تو بغلش نشستم    برا همی 

اما سیاوش بدون حرف یه دستش دور شونه ام 

ن   پام نشستو دست دیگه اش رفت بی 

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

 اینجوری تمرکز میکنم -

 مشکوک نگاهش کردم  

ه شد و گفت   اما خیلی جدی به تلویزیون خت 

رام پدرت از من پرسید تو خونه دانشجوئیت هم  آ -

ی یا همش اینجای    مت 
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ن انداختم که خودش گفت    لب گزیدمو سرمو پائی 

ن نیستم  -  میدوین من اهل دروغ گفی 

 خب؟ -

هیچر گفتم خودش هم بخواد من دوست ندارم  -

 بره 

 به سیاوش نگاه کردم که گفت  

 بابات یکم ناراحت شد   -

 حق داره دیگه  -

ه به تلویزیون بودو گفت  اسی  وش همچنان خت 

نمیدونم اما من گفتم ... اگه خیالشون راحت تر  -

م   میشه میتونم عروسیو زودتر بگت 

 انگ به سیاوش نگاه کردم 

 از تلویزیون چشم برداشت  بلاخره

 به من نگاه کرد که گفتم 

سیاوش ما الان یه ماه نشده عقد کردیم داری  -

؟ ین ن  حرف عروش مت 

ن ابروهاشو گفت  گره  افتاد بی 
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 ..[ ,30.09.19 20:01 ] 

ن ابروهاشو گفت   گره افتاد بی 

ی ... من بخاطر پدرت  - آرام ... چرا جبهه میگت 

 گفتم 

 کشیدمنفس خسته ای  

 از بغل سیاوش بلند شدمو گفتم 

 تو نگران این قضیه ...  -

 پرید وسط حرفم 

 دستمو گرفت تا بلند نشم و گفت 

ن آرام من بدم - میاد وسط صحبت قهر میکتن  بشی 

ی   مت 

 لحنش کاملا دستوری بود 

 آروم نشستم و نگاهش کردم  

 من قول دادم اونجوری که حال میکنم باشم 

ن نه اونجور که تابو ه  ا تو ذهنم هسی 

 آروم گفتم 
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 باشه عروش کنیم   -

 ابروش بالا رفتو گفت 

 چر شد نظرت عوض شد ؟  -

 نگاهمو ازش گرفتم

 تم  سدوباره تو بغلش نش

ه به تلویزیون گفتم   خت 

 نه نظرم عوض نشده ...  -

 پس چر شده ؟  -

 سیاوش دوباره دستشو دورم انداخت که گفتم 

 تصمیمی گرفتم سیاوش...  من یه -

 میشنوم  -

تصمیم گرفتم دیگه حرف مردم و بقیه برام مهم   -

 کنم 
ی

 نباشه... میخوام اونجور که حال میکنم زندگ

 خب؟ -

هم نیست بقیه چی میگن که م خب اینکه واسم -

ن   چقدر هول بودن عقد و عروش سری    ع گرفی 
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ه همش خونه پشه   یا واسم مهم نیست بگن دخت 

است . یا بگن چرا هرچر سیاوش میگه گوش میدی. 

من هرکار دوست دارم میکنم دیگه . مگه چندبار  

 میکنیم ؟
ی

 زندگ

 سیاوش ساکت بود 

 برگشتم نگاهش کردم که گفت 

؟ ر اتو دوست د -  ی من هرچر میگم قبول کتن

 چشم هاش خیلی دقیق بود 

 هیچ حش نداشت

 یه لحظه ترسیدم 

 نکنه بعدا پشیمون شم  

 دلو زدم به دریا و گفتم 

 نود درصد مواقع آره ...   -

 حس کردم چشماش برق زد 

د ن  کنج لبش لبخندی نشستو دلم تاپ تاپ مت 

 آروم گفت 

 و اون ده درصد چر ؟   -



1203 
 

 گفتم    ممنم مثل خودش آرو 

 دروغ گفتم ...  -

 ابروش بالا رفت  

ه شدم به سیبک گلو   نفس عمیق کشیدمو  خت 

 سیاوش و گفتم  

ی... هرچر تو  - من دوست دارم تو برام تصمیم بگت 

 بگم چشم ... هرچر ... 
ی

 میکی

 دوباره به چشم هاش نگاه کردم

اف کرده بودم   من اعت 

اف عمرم   ین اعت   بزرگت 

  و سیاوش نش و برق چشم های 
ی

اف بزرگ ن میداد اعت 

 کردم

افن که اون رو به شدت خوشحال کرده بود   اعت 

 

 ..[ ,01.10.19 17:38 ] 

 با صدای  که به وضوح خوشحال بود گفت 

 پس منظورت اینه صد در صد مواقع ...  -
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 نذاشتم جمله اش تموم شه 

 خودمو بیشت  تو بغلش گوله کردم و گفتم 

ف نزنیم ...  ر جع بهش حآره آره ... میشه دیگه را -

یم    حالا عروش گ بگت 

 سیاوش مکث کرد

 اما یکم گذشت نفس عمیق کشید

 پشتمو نوازش کردو گفت  

 واقعا چرا؟ -

 چر چرا؟  -

 من آرام؟ -
ی

 چرا تو اومدی به زندگ

 سوالی نگاهش کردم 

د ن  چشم هاش به طرز عحیتی برق مت 

 نوک بینیمو بوسیدو گفت 

 معجزه است ...  مثل یه -

 م نگران گفت 

سم یه روز ازم خسته شی سیاوش -  میت 

 خندیدو گفت 
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 تازه پیدات کردم این فکرا چیه -

خواست منو بکشیه تو بغلش تا رو پاش بشینم که  

 شاکی گفتم 

 مثل اینکه یادت رفت دکت  چر گفت   -

 اون یه زری زد بیا ببینم  -

 به زور منو نشوند رو پاش 

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 سیاوش ...  -

امه جمله ام با صدای در اتاق بابا اینا نگفتم و  داما ا

 سری    ع بلند شدم

خونه رفتم  ن  به سمت آشتر

ون  بابا اومده بود بت 

 بدون حرفن رفت سمت سرویس

خونه رو خاموش کردمو به سیاوش  ن منم برق آشتر

 گفتم 

م بخوابم شب بخت   -  من مت 

 سری    ع رفتم اتاق
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 ا دیگه از بابا خجالت میکشیدمجد

در اتاق خواب اومدو فهمیدم بابا   صدای سرویس و 

 رفته 

 زیر پتو بودم که سیاوش اومد

 در اتاقو بستو قفل کرد 

 فقط چراق خواب کنار من روشن بود  

 ادنم خواموش کردو سمت دیگه تخت دراز کشید 

 آروم گفت  

 میخوای وکیوم سینه رو امتحان کنیم  -

 شیدمو برگستم سمتش  نفس عمیق ک 

   قرار شده بود خودم باشم

 پس حقیقتو گفتم 

سم -  دلم میخواد اما میت 

؟  -  از چر

سم مامان اینا بفهمن یا اینکه دردم بیاد -  میت 

 . اتاق هم عایق صداست. دردت که نمیاد  -

 هر دو مکث کردیم  
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 آروم گفتم 

 میخوای بزاریم تنها شدیم   -

 سیاوش خیلی جدی گفت 

 میخوام الان این کارو کنیم نه من  -

 رف سیاوش بودم حانگار منتظر این 

 اینکه منو ملزم کنه و مجبورم کنه

 

تو دلم دوباره اون اضطراب و دلهره عجیب که 

دوستش داشتم بیدار شدو سیاوش پتو از روم کنار  

 داد  

 تو تاریکی به هم نگاه کردیمو سیاوش گفت  

تو سوتینتو در بیار  -  تیشی

ن  س  نفس هام همی  الان عمیق شده بودو از است 

 دستم یخ زده 

 نگراین گفتم  ا ب

 الان چکار میکنه ؟  -
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ون آوردو  سیاوش از کشو پا تخت  اون دستگاهو بت 

 گفت  

 خوشت میاد شک نکن -

 میخوام بدونم چکار میکنه   -

 آروم خندیدو چرخید رو تخت  

 رو به رو من نشسته بودو گفت  

 دراز بکش  -

 دم  با اضطراب دراز کشی

ون آورده بودم  تمو بت   تیشی

 بود   م اما سوتبنم تن 

 سیاوش نگاهی به تنم انداختو نفس عمیق کشید  

 آروم گفت 

 هووف -

 سوالی نگاهش کردم که خواست خم شه  

 اما پهلوشو گرفتو آخ گفت 

 صورتش تو هم رفتو گفت  

 لعنت   -
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 نگران نشیتم رو تخت و گفتم 

 خم نشو  -

از رو لباس زیرم قاب سینه   لبخند محوی زدو دستس

 هام شد و گفت  

 ت منو از خود یی خود میکنه... اسینه ه -

 سرشو جلو آورد رو سینه ام رو بوسیدو گفت 

ن باری که دیدمت   -  مثل اولی 

 آروم دستم رفت تو موهاشو گفتم 

ن بار ؟  -  اولی 

 هم....   -

 دستشو رو گردن و یقه و سینه ام کشیدو گفت 

 ست پاره شده بود دقیقا اینجوری لبا -

 ردی که رو تنم کشیو بوسید و گفت  

 ونه های عرقت هم پیدا بود  د

 با یادآوری اون شب دلم گرفتو گفت 

 خیلی ترسیده بودم  -

 اما خوب تونست  از پس اون عوصین بر بیای -
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سیدی معلوم نبود چه بلای  سرم بیاره  -  تو نمت 

 بهش فکر نکن  -

 زیر گردنمو بوسیدو گفت  

ن آرام  -  بیا رو من بشی 

ه دادو ی با این حرف رفت عقب به تاج تخت تک

 منتظر نگاهم کرد  

 آروم گفتم 

؟  -  وکیوم چر

د گفت   ن ن برق مت 
 با چشم های  که از خواسی 

 اول خودم   -

 با این حرف دستمو گرفتو کشید  

 رو پاش نشستمو مشغول لب های هم شدیم  

 سیاوش گفت  

 من دوست دارم خودم لختت کنم  -

 منم...   -

 دستمو رو بخیه شکمش کشیدمو گفتم  

  کامل  شی بزار خوب   -
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 چونه ام رو گرفت 

 سرمو بلند کردو گفت 

 تو باید بزاری  -

 خم شد لب هامو بوسید   سیاوشلبخند زدمو 

 تو بغل هم فرو رفتیم که صدای در اومد

 

 صدای در اتاقمون نبود 

 د  صدای در واحد بو 

 سری    ع به سیاوش کمک کردم لباس پوشید  

ونو منم زود لباس پوشیدم   از اتاق رفت بت 

 زنگ زده بودن بابا اینام بیدار شدن  انقدر 

ون مامان نگران ایستاده بودو از  از اتاق که رفتم بت 

ی نبود   بابا ختی

 سری    ع رفتم جلو در پیش مامان که گفت 

-  . ن چرا  اینجا چه ساختمونیه واقعا . عوضش کنی 

 انقدر دزد خورش خوبه

 دزد؟  -
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. باز دزد اومده تو  - ن ن پائی 
آره بابات اینا رفی 

ن مساخت ن همه همسایه ها برن پائی 
 ون گفی 

ای بابا خطرناکه که همه باید اینجور وقتا خونه  -

 خودشون بمونن

 با این حرف مامانو آوردم داخل 

از اون شب دزدی دیگه قفل هیج پنجره و دری رو 

 ده بودیم جز در ورودیباز نکر 

چون دفعه قبل مشخص شد دزد از راه تراس پذیرای  

ن دوتا واحد حر   ت کرده  کبی 

 اما بازم ترس برم داشت 

 درو بستمو گفتم 

به سیاوش میگم اگه موافق بود خونه رو عوض  -

ه هم هست   کنیم . اینجا خیلی تت 

 مامان نگران گفت 

ه - ه . رنگاش خیلی دلگت  ن بهت   آره عوض کنی 

 با این حرف مامان دوباره به اطراف نگاه کردم 

ه بود   درسته تت 
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 ود باما دیگه برام دلگت  ن

با هم نشستیمو مامان ازم خواست یه دم نوش 

 اش درست کنم بر 

میدونستم بد خواب شده و یه قوری کامل دم نوش  

 درست کردم  

 مامان گفت  

آرام جان میدونم الان بخاطر مشکل سیاوش  -

ایط فرق داره  سری

ه تو برگردی خونه خودت    اما خوب شد بهت 

 برگشتم پیش مامان  

 بدون تعارف گفتم 

یمامیخو  -  یم زودتر عروش بگت 

 فت  ابرو مامان بالا پریدو گ

 زودتر از قول و قرار با پدربزرگت ؟  -

ایط چطور اوکیه ... من   - نمیدونم... باید ببینیم سری

 دوست ندارم سیاوش تنها بزارم

 مامان مشکوک نگاهم کرد که گفتم 
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اون خیلی کار میکنه منم نباشم خیلیاذیت میشه  -

 خالی کنه  که یه تایمی برا من

 مامان سری    ع گفت  

ایط دائمی نی - یت که . بزار ارزش دادن بهتو  این سری

ه    یاد بگت 

 یکم سکوت کردم

ه  من اعتقاد نداشتم اینجوری ارزش دادن یاد میگت 

 اما حال بحث هم با مامان نداستم

نظرمو گفته بودمو حالا اضطرابم برای برگشت  

 م تسیاوش انقدر زیاد شده بود که حس بحث نداش

 دم نوش ریختم  

 در اومدهم برای خودم هم مامان که صدا 

 انگار پرواز کردم تا جلو در  

 و بابا اومدن تو  سیاوش

 سیاوش مشکوک نگاهم کردو گفت 

 چرا رنگت پریده -

 اینو خیلی آروم گفت 
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 درو بستمو گفتم 

 نگران بودم -

 نباش ...  -

 ادامه جمله رو نگفت چون مامان پرسید 

 چر شده بود؟ -

 ابا گفت  ب

 وارد شه... با نگهبان درگت  شده  یکی میخواسته -

 هیتن آروم گفتم که مامان پرسید

یش نشد که؟  - ن  نگهبان چت 

ن کش  - ن ببیین نه ... اون طرفم فرار کرد. میخواسی 

 اون فردو میشناسه 

با این حرف بابا مامان یه لب از دمنوشش خورد و  

 پرسید 

؟  - ن  میشناختی 

 ی    ع به سیاوش نگاه کردم  سر با این حرف مامان 

ه به من بود  اونم خت 

 بابا گفت نه 
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 اما سیاوش آروم سر تکون داد آره  

 ترسم بیشت  شد

 سیاوش گفت 

م دراز بکشم   -  منو ببخشید مت 

 بابا زود گفت 

احت برات خیلی لازمه  -  برو پشم ... است 

 سیاوش چشمی گفتو رفت 

سوندم  حالا من بودم که باید خودمو بهش مت 

 بابا گفت استم پشت سرش برم که و خ

 آرام جان بیا اینجا کارت دارم  -

 

 ..[ ,05.10.19 16:28 ] 

 به اجبار برگشتم پیش بابا  

 پیش سیاوش دوست داشتم برم

 میخواستم ببینم کیه 

 شک نداشتم الان زنگ زده بود جای   

 دل تو دلم نبود
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 کنار بابا نشستمو بابا گفت 

ایطشو  - اشه اما این بنداشته  شاید سیاوش سری

 یاختمون اصلا ساختمون خویی نیست 

 نگران نگاهش کردم که گفت 

اینجا واحدش زیاده هزار حور آدم داره. چیه خونه  -

 اینجور جاها ! 
ی

 به این بزرگ

 هنگ به بابا نگاه کردم که گفت  

. به سیاوش هم گفتم. برین  - ن خونتونو عوض کنی 

 جای خلوت تر . 

 نگران گفتم 

 ت فاوش چر گسی -

 ده سال  -
ی

اون گفت باشه اما باشه ای که الان بکی

دیگه عمل شه بدرد نمیخوره. تا عید که عروش 

ن الان که تنور   . امی  ن ین خونه رو مشخص کنی  بگت 

ه این اتفاقات   گرمه بهش بگو. دو روز دیگه یادش مت 

 ... 

 مامان هم در تائید بابا گفت 
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ی خونه جدید  -   لیاینجا ک آره ... جهازتم یهو بتی

 وسیله هست که ردرد خونه عروس نمیخوره

با تعجب به مامان نگاه کردم که تو سالن چشم 

 چرخوندو گفت 

 خیلی مشکیه ...  -

 نمیدونستم چر بگم  

آرام حرف گوش کن در مقابل آرامی که میخواست  

 کنه قرار گرفته بود  
ی

 اونجور دوست داره زندگ

 با تردید گفتم 

 اما من خوشم اومده  -

 تعحب نگاهم کردن که به دروغ گفتم  هر دو با 

 قشنگ میشن  -
ی

 با کوسن های رنکی

 مامان چشمی چرخوندو گفت  

دیروقته گویا خوابت میاد ... بعد راجع به وسایل   -

نیم. فعلا خونه مهم تره  ن  حرف مت 

 بابا هم تائید کرد 

 یکم حرف عادی زدیمو همه رفتیم برا خواب
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 در اتاقمون بسته بود 

 فتم تو  ر ز کردمو یواش با

 سیاوش پای تلفن بود  

 با دیدنم بهم سر تکون داد  

 درو بستمو رو تخت نشستم 

یم ادامه رابطه یا نه   نمیدونستم دوباره مت 

 سیاوش تماسشو تموم کردو گفت  

 بابات چکارت داشت؟  -

 تو اول بگو اون گ بود به زور میخواست بیاد تو؟  -

ون داد    سیاوش نفس خسته ای بت 

 تکیه داد به تاج تخت  و نشست رو تخت

 اشاره کرد باز برم بغلش و گفت  

 همون طرف که با صحرا تو پاساژ دیده بودی -

 ابروم رفت بالا و گفتم 

 چهره اش یادت بود  -

 من حافظه تصویریم خوبه  -

 خب چرا میخواست بیاد اینجا؟  -
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فکر نکنم مربوط به ما بوده باشه. اینجا خونه دو  -

 گروهمون هست   یم از بچه هانفر دیگه ه

؟   - ن  واقعا؟ همه اینجائی 

 اوهوم ...   -

 سبحاین با اونام بده؟  -

این مدت سبحاین با همه رفته تو جنگ اما فکر  -

نکنم اون طرف با دستور سبحاین اومده بود چون  

 خیلی غت  حرفه ای کار کرد  

 هومی گفتمو هر دو ساکت شدیم که سیاوش گفت 

 حالا تو بگو بابات چکار داشت -

 گفت خونه رو عوض کنیم    -

 دوباره سوکت شدم

 سیاوش گفت 

یم  - باب میل پدر مادرت.  یه خونه دیگه میگت 

 اینجام میذارم بمونه  

 نگاهش کردمو گفتم 

 چه خوب من اینجارو خیلی دوست دارم  -
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 ابرو بالا انداختو گفت 

 جدا ؟  -

 اوهوم  -

 لبخندش حس تویی بهم داد 

 پیشونیمو بوسیدو گفت  

 ه چون منم اینجا راحتم یعال -

د ن  دلم تاپ تاپ مت 

 منتظر رابطه بودم  

 سش بود  واقعا بدنم تو ح

 اما سیاوش گفت 

بخوابیم؟ خیلی دیروقت شده من باید صبح برم   -

کت   سری

 خورد تو ذوقم  

 اما نمیدونستم چر بگم  

 فقط گفتم 

کت نباید بری تا خوب شی  -  فعلا سری

 سیاوش کامل دراز کشیدو گفت 
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خوب شدم که میتونم سکس داشته باشم   انقدر  -

کت برم؟!   اونوقت نمیتونم سری

 ناراحت گفتم 

 نداشت  که  -

 خندیدو گفت  

؟  -  داری تحریکم میکتن

 پشت کردم بهشو گفتم 

 اگه میتونستم که خوب بود   -

 منتظر جوابش بودم 

 اما سکوت کرد 

 دستش آروم دستمو گرفتو به سمت خودش برد  

ن شکمش و گفت  اکف دستمو درست گذاشت پ  ئی 

 پس این الان کار کیه؟  -

 

 ..[ ,06.10.19 15:40 ] 

 سیاوش جا خوردماز حرکت 

 بیشت  از اون از اینکه تحریکش کرده بودم جا خوردم
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 من که هنوز کاری نکردم سیاوش تحریک شده بود  

ی از سیاوش  ن پای خودمم وضعیت بهت  هر چند بی 

 نداشتو آثار تحریکم پیدا بود 

 و گفتم  شچرخیدم سمت

ن الان میخوامت   -  همی 

 نمیدونم این حرف از کجا پیداش شد 

هوی  بود که حت  سیاوش هم انگار چند  انقدر ی

 لحظه کشید تا باور کنه 

 گوشه لبش بالا رفتو لب زدم 

 خوبه ...  -

 خوبه؟ 

ن الان میخوامش و اون منو نمیخواد   اینکه همی 

 خوبه؟ 

سم چر خوبه سیاوش م و کشید  نقبل اینکه بخوام بتر

 تا برم روش و گفت  

 فقط در حد نیاز لخت شو   -

 چرا؟  -
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 چون نمیخوام طولاین شه  -

در حالی که شلولر و شورتمو فقط از یه لنگه پام 

ون میاوردم گفتم   بت 

 چرا؟  -

ن دادو گفت    سیاوشم فقط کمی شلوار و شورتشو پائی 

کت  -  چون صبح باید بریم سری

 بریم ؟  -

 اوهوم  -

 تا منو بنشونه روی تودش که گفتم   تکمرمو گرف

 یعتن منم بیام ؟ -

 رکت منو نشوند رو خودشو آهم بلند شد  با یه ح

 سیاوش تو گوشم گفت 

 آره ... حالا دیگه سوال بسته فقط برام آه بکش -

 انگار بدنم مال من نبود

 مال سیاوش بود 

 یی اراده از لب هام خارج شدو نفس 
چون آه عمیق 

 گرفتم  
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 یاوش از رضایت گفت حس عالی بهم داد سهومی که 

 کمرمو تو دستش گرفتو گفت  

 آروم حرکت کن آرام... امشب همه چی با تو  -

تم   با این حرف دستاشو برد زیر تیشی

 سونینمو بالا دادو سینه هامو گرفت 

ن انگشتاش فشار دادو من آروم  نوک سینه هامو بی 

 آروم تکون خوردم.اما سخت بود  

ملدوست داشتم فقط   ذت بتی

 اینجوری انگار نمیتونستم غرق لذت بشم 

 گوشم گفت اما سیاوش تو  

 تند تر آرام  -

 دیگه اراده بدنم دست من نبود  

*** 

 همچنان تو بغل سیاوش و رو پاش نشسته بودم  

 غرق خواب و لذت بودم 

 سیاوش نفسشو کنار گوشم خالی کردو گفت  

؟  ن  نمیای پائی 
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 نوچ  -

ن کنی  باید خودمونو  - قبل اینکه ملحفه ها نابود   متمت 

 شه و مامانت بفهمه 

 نا نداشتم تکون بخورم 

 از طرفن بغل سیاوش حس خویی داشت  

ن گفتم    برای همی 

ولش کن اونا که در هر صورت میدونن ما داریم  -

 چکار میکنیم 

 سیاوش خندیدو گفت 

 باید کاندوم میذاشتم  -

 با این حرفش آه از نهادم بلند شد

 دی و دستوری تو گوشم گفت جآروم اما سیاوش 

 ..[ ,07.10.19 20:48 ] 

 سیاوش آروم اما جدی و دستوری تو گوشم گفت 

؟  - ی نگفت  ن  من یادم رفت... تو چرا چت 

 اول ساکت شدم

 از رو سیاوش کنار رفتم  
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 اما ناخداگاه گفتم 

 منم مثل خودت   -

 سیاوش چند برگ دستمال بهم دادو گفت 

ن مت   -
یت  پیم برای مامانت اینا رفی   لن جلوگت 

ن کردم  هومی گفتمو خودمو تمت 

؟  -  اگه الان یهو حامله بشم چر

... الان تخمک گذاری نیست   -  نمیشی

 نگاهش کردم 

یه جوری میگفت انگار تخمک گذاری بدنمم دست  

 اون بود  

ی نگفتم   ن  لبخند زدمو چت 

س نداشتم   است 

 نمیدونم چرا 

س بدم اما نمیخواستم   به خودم است 

 یدشسیاوش دراز ک

 اما من نشستمو لباس هامو مرتب کردم 
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خواستم کنارش دراز بکشم که دستشو باز کرد و 

 گفت  

 ترجیح میدادم لخت بودیم  -

 منم  -

 هر دو آروم خندیدیم  

 سیاوش یهو جدی میشد یهو ریلکس

 مدل ریلکسشو خیلی دوست داشتم 

 هرچند عاشق ورژن جدیش هم بودم 

 مو رو پاش انداختمو گفتم پا

 اجع به بچه چیه ؟ ر نظرت  -

 بچه؟  -

 بچه دار شدن منظورمه .  - 

فعلا نظری ندارم جز اینکه الان نمیخوام بچه ای  -

 وارد زندگیمون شه

 جواب خویی بود  

 چشمامو بستمو گفتم 
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هممم ... منم فعلا میخوام دوتای  خلوت کنیم   -

 فقط 

 خندید  

 آروم و یی صدا 

 بوسیدو گفت  موهامو 

 تورو فقط برا خودم میخوام  یمنم تا اطلاع ثانو  -

 یه جمله عادی بود 

 اما تو اون لحظه انگار عاشقانه ترین جمله قرن بود

 اونم از سیاوشی که اهل ابراز احساسات نبود  

ین خوابم برد  ن جمله شت   با همی 

 خواب عمیق که صبح ساعت ده بیدار شدم  یه

 هنگ بودم از اینکه انقدر خوابیدم

 سیاوش نبود 

ون  ز سری    ع رفتم ا  اتاق بت 

 دیدم مامان داره لباس هاشو جمع میکنه 

 با دیدنم خندیدو گفت 
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؟ یکی باید تورو   - مثلا اینجای  مواظب سیاوش باشی

 جمع کنه 

 اخم کردمو گفتم  

 یه روز خواب موندم  -

 از اون سمت گفت بابا 

 کدوم روز خواب نموندی دقیقا   -

 هر دو خندیدنو پرسیدم 

وسیله هاتونو جمع   سیاوش کو. شما چرا دارین -

؟  ن  میکنی 

 مامان گفت 

ی بخور . ما داریم  - ن برو دست و روتو بشور . یه چت 

 برمیگردیم . عموت بیمارستانه باز ... 

 ای وای چر شده؟ -

 بابا گفت  

ی میکنه. شما که  قلبشه - ن مثل همیشه. خیلی ناپرهت 

 دیگه کمک نمیخواین؟ 

 نه فکر نکنم -
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 گفت    باز هر دو به من خندیدنو مامان

ن برا من   -  کاش اون بادکش هارو راه مینداختی 

 لب گزیدمو گفتم 

 میگم به سیاوش دفعه بعد میام کاشان برات میارم  -

 مامان سر تکون دادو گفت 

 سیاوش هفت صبح رفت   -

 قرار بود با هم بریم ...  -

 اتفاقا گفت ... گفت بیدار شدی بهش زنگ بزن -

 سری    ع رفتم سمت تلفن که مامان گفت 

ی    - ی بخور... باز ضعف مت  ن  کجا .. یه چت 

 چشمی گفتمو یه خرما خوردم. 

 نمیخواستم ضعف کنم  

 واقعا گرسنه بودم 

 زنگ زدم به سیاوش 

 ومد پیشمو سیاوش جواب داد  مامان با لقمه ا 

اما به جای صدای سیاوش صدای یه زن گفت الو  

 ... 
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 ..[ ,09.10.19 13:30 ] 

 م جا خوردم سری    ع شماره رو چک کرد

 درست گرفته بودمو گفتم 

؟  -  الو... همراه آقای لواساین

 بله ... شما ؟  -

سم شما؟ -  سیو هست شماره ام... میشه بتر

 مکث کردو گفت  

و نمیتونم ببینم ... فقط اجازه من شماره ر  -

 پاسخگوی  دارم. 

 جوابمو نداده بود  

 خوشم نیومده بودو گفتم 

 منتظر تماسم بودن   -

ن اوگ منتظر باش -   ی 

 اینو گفتو صدای پا اومد 

 صدای دری که باز شدو صدای گفتوگو  

 صدای سیاوش اومد که گفت  
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 آرام جان ...   -

 سلام عزیزم -

سم گ بود این طرف که جواب داد    خواستم بتر

 اما قبل من سیاوش گفت  

من تو جلسه با همکاران هستم. میخوان یه سوال   -

سن که فقط کافیه حقیقتو   باز شما بتر
ی

ه دوستان بکی

ارم رو اسپیکر تا صحبت کتن  ن  . مت 

با این حرف صدای دکمه ای اومدو من پا تند کردم  

 سمت اتاق  

 ن اینا بشنوننمیخواستم ماما

 کنار پنجره ایستادم که صدای آشنای  پرسید 

ن داخل ش دی که برای تهدید   - سلام ... میشه بگی 

 به شما دادن چر بود  

  تنم یخ شدو خیس عرق شدم 

 آروم گفتم 

 فیلم دوستم...   -

 خب؟  -
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 تو رابطه با یه مرد ...   -

 فیلم بود ؟  -

 بله چند نفر دیگه هم بودن  -

 دلم پیچید 

قعا میخواستم بالا بیارم. من اون فیلمو  از ذهنم  وا

 پاک کرده بودم 

 اما همه برگشت  

 لیلا با نامردی کشته شدو هیچکسم جوابگو نبود  

 که گفت    صدای مرد دیگه ای اومد 

 تو فیلم دوستتون با رضایت رابطه داشت ؟   -

من کامل فیلمو ندیدم اما صحنه ای که دیدم ... نه   -

 ... 

 دی یعتن چر دی -

 واقعا حالم بد شده بودو گفتم 

... من نمیخوام یادآوری بشه  - ن چرا خودتون نمیبینی 

 برام 

 سکوت شد و سیاوش گفت  
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 یه نفر اون ش دی رو برداشته  -

 کردم   هنگ

 مگه سیاوش میدونست کجاست 

ی بگم سیاوش گفت  ن  اما قبل اینکه من چت 

هم   ما کل خونه شمارو کشتیم و وسایل دوستاتو  -

 گشتیم  

 رو مبل کنج اتاق نشستم 

 لعنت  چقدر ترسناک بود همه چر 

 من شبیه فیلمای ترسناک شده بود 
ی

 چرا زندگ

 همون صدا دوباره پرسید 

-  
ی

 حالا میشه بکی

   مکلافه گفت

جیغ کشید و صورتش پر از درد بود. یه تیکه هم   -

 .  بیهوش بود 

 یه مرد دیگه سری    ع گفت 

یت خودش نرفته باشه ...  اینا دلیل نمیشه با رضا -

 باید بفهمیم رضایت داشت بره یا نه . 
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 میخواستم بگم معلومه رضایت نداشت 

ی احمقه بره برا شکنجه شدن    کدوم دخت 

 اما یه مرد دیگه گفت  

. شاید اون با علم به اینکه اینجا اینم حرف درستیه -

 عمومی یی دی اس ام هست اومده بود...  
مهموین

سیم    باید از یه نفر که باهاش صمیمیه بتر

 زود گفتم 

 من دوست صمیمیش بودم -

 سیاوش گفت  

 اما انگار  اون خیلی با تو صمیمی نبود  -

 کلافه گفتم  

 ال و ... ر لیلا دوست زیاد نداشت... منو ما -

 پرید وسط حرفمو گفت سیاوش 

اون مارال ... همون که دعوتتون کرد ...  اونو  -

 فراموش کرده بودیم  

ی بگم   ن  بازم نذاشت من چت 

 خودش گفت  
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س باش لازم شد باهات  مرش عزیزم.  - در درست 

م.   تماس میگت 

 سری    ع قطع کردو من موندم تو شوک 

 مارال ... 

 لیلا ... 

 تو ذهنم مرور کردم

 خب لیلا و مارال بیشت  از من صمیمی بودن 

 و اینکه ... 

من نمیدونستم اصلا چطوریه فاز دوستیشون ...  

ا ... تو جنع زیاد با هم صحبت نمیکردن   اونا اکتر

 نکنه مارال لیلارو اغفال کرده بود 

باورم نمیشد کش که مارال گفت پدرشته درواقع 

به   یشوگرددیش بود ) اصلاحه به مردی که با دخت  

ش رابطه داره میگن شوگرددی(   سن دخت 

 حالم خیلی بد شده بود 

ا یاد آوریشم حس بدی میده  ن  یه سری چت 

 هنوز تو فکر بودم که مامان نگران اومد تو 
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 زود  خودمو جمع کردم و گفتم  

 چرا نگراین مامان  -

ی شده؟ - ن  چت 

 نه چطور؟ -

 میخوای بمونیم؟  -

 نه همه چر رو به راهه  -

 مو رفتم بغلش کردم دبلند ش

 مامان گفت  

پس حاضن شو ما سر راه برسونیمت خونه خودت   -

 . اینجا زیاد امنیت نداره  

 آروم از بغلش جدا شدم 

 خواستم یه بهونه بیارم که گوشیم زنگ خورد 

 اسم سیاوش بود ... 

 

 ..[ ,10.10.19 19:18 ] 

 از مامان فاصله گرفتمو جواب دادم 

ونو ایس  اد ت اما مامان نرفت بت 
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 سیاوش گفت  

 شماره و مشخصات دوست پش لیلا رو داری -

 برات مسیج میکنم  -

 خوبه الان بفرست   -

 باشه فقط سیاوش  -

 جانم؟  -

سونن  ن سر راه منم مت  ن گفی  مامان اینا دارن مت 

 خونه ام اینجا میگن امنیت نداره 

 سیاوش مکث کرد  

ون داد که صداش تو گوشم   نفس سنگیتن بت 

 پیچیدو گفت  

 نرو ...   -

 اما ...  -

 نرو آرام...   -

ی بگم قطع کرد  ن  بدون اینکه بزاره من چت 

 لعنت   
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گفت نرو و حالا من دیگه میخواستمم نمیتونستم  

 برم

 نفس عمیق  کشیدمو رو به مامان گفتم 

 سیاوش گفت بمونم داره میاد   -

ی نگفت   ن  مامان ناراحت شدو چت 

 ای  و به بابا گفت رفت سمت پذیر 

 رام نمیاد  آبریم  -

 ئه ... چرا؟  -

 خودم جواب دادم

 سیاوش داره میاد  -

بابا هم رفت تو قیافه و خیلی رسمی با من 

 خداحافطین کردن

 جلو در گفتم  

ن من اینجام باهاتون بیام  -  اگه ناراحتی 

 بابا سری    ع گفت  

م. تو هر جا دوست داری میشه بموین   - نه دخت 

 فقط با ما رو راست باش 
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ی نگفتم   ا خجالت کشیدم ام ن  دیگه چت 

ن   بعد یه دور دیگه بغل و بوسه و تشکر رفی 

 با رفتنشون انگار خونه بزرگت  شد 

واقعا متن که انقدر تو آغوش و محبت بزرگ شدم 

 کنار سیاوش میتونم دووم بیارم

 من مهربون و با احساس بودالبته سیاوش با 

ن تا آسمون با پدر و مادرم فرق داشت   اما زمی 

ن   دوست لیلارو برا سیاوش فرستادم  اطلاعات حسی 

 جوایی نداد 

 رو کاناپه نشستمو تو افکارم غرق شدم 

 لیلا ... 

 مرگش ... 

 فقط میشد بهش فکر نکنم

 وگرنه داغونم میکرد 

ی کردم ن خونه و خودمو سر گرم آشتر ن  رفتم آشتر

 برعکس حرفم به بابا اینا سیاوش تا غروب نیومد 

 مامان زنگ زد گفت رسیدن 
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 فت گفتم حمامه ر ختی سیاوش گ 

ن متنفر بودم   از دروغ گفی 

 اما بخاطر سیاوش مثل آب خوردن دروغ میگفتم  

 خودم تنهای  غذا خوردم  

 دیگه ده شب بود 

 واقعا کلافه بودم 

ن میکردم که رسیدم به ی  ه کانال فیلم کانالارو بالا پائی 

 زده بود   ۱۶کنارش +

 منم از بیکاری گفتم نگاه کنم 

 خیلی چرت بود

 گرم شدو خوابم برد    چشمام

 با صدای آه و اوه بیدار شدم 

وع شده  ۱۸اون فیلم تموم شده بودو یه فیلم + سری

 بود که صحنه افتضاچ داشت 

ل گشتم تا قطعش کنم    دنبال کنت 

 اما قبل من قطع شد  

 برگشتم سمت به کنارم  
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 سیاوش عصباین ایستاده بود 

 چشم هامو مالیدمو گفتم  

 خوابم برد وسطش  -

 ن چه فیلمیه میبیتن آرام ؟یا -

 

 ..[ ,11.10.19 19:18 ] 

 سری    ع گفتم 

وع   - اینو نمیدیدم . خوابم برد نمیدونم این گ سری

 شد 

ل انداخت رو مبل و گفت    سیاوش کنت 

گه دوست داری فیلمای اینجوری ببیتن وقت  من ا  -

 ...  هستم موردی نداره اما تنهای 

 وسط حرفشو گفتم پریدم

وع شد   مگفتم که نفهمید  -  گ سری

 سیاوش به سمت اتاق رفتو گفت 

ی   -  خوشم نمیاد وسط حرفم میتر

 بلند تر گفتم  
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چیه از صبح رفت  الان اومدی عصبانیتتو برا من  -

 آوردی 

 و دراز شدم رو کاناپه اینو گفتم

فتم خونه خودم    بود مت 
 شاید بهت 

 سیاوش هیچر نگفت  

 ومدیحدس زدم الان میاد باز دعوام میکنه اما ن

 انقدر نیومد که خودم پا شدمو رفتم دنبالش

 اما تو اتاقمون نبود  

ونو  متوجه شدم از زیر در اتاق آخر نور  اومدم بت 

 میاد  

با قدم محکم و عصباین رفتم اون سمتو در رو بدون 

 در زدن باز کردم

دیدم در تراس بازه و سیاوش داره سیگار میکشه ) 

 تنها اتاق تراس دار اون اتاقه( 

 رگشت سمت من و گفت ب

 خیلی خسته ام آرام ...   -

 و گفتم  کنارش ایستادم و دستمو به سینه زدم 
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 این یعتن معذرت میخوای الکی دعوام کردی  -

 هممم  -

 خنده ام گرفت اما نخندیدم 

 سیگارو از لای انگشتای سیاوش گرفتم  

ی نگفت   ن  نگاهم کرد اما چت 

ن لبمو یه پک زدم    بردم بی 

ون دادم  هبه سیاوش نگا   کردمو دودشو آروم بت 

 یه ابرو بالا داد و سیگارشو از من گرفت  

 خودم گفتم 

اینجوری دیگه بوی سیگارت اذیتم نمیکنه خندیدو  -

 یه پک دیگه از سیگارش کشید

 آروم گفت  

ن کار کشیدی عیتی نداره  -  اگه فقط برای همی 

ه شدم به ساختمون رو به رومون و گفتم    خت 

 ل خونه؟  ا گ بریم دنب  -

یم  -  یکم کارا رو به راه شد مت 

 لیلا چر شد؟  -



1246 
 

 ما حسینو پیدا کردیم  مارال پیدا نکردیم... ا

 ناخداگاه گفتم 

 یعتن مارال هم مرده ؟  -

 سیاوش سکوت کردو این حالمو بد تر کرد  

 منتظر نگاهش کردم که گفت 

بعضیا خیلی احمقن... چه دخت  چه پش ... به   -

 آدمای  میشن که  و امید پولو رفاه  
ی

هیجان وارد زندگ

 از شیطان بد ترن 

 ساکت بودم 

 قفل شده بود   فکم

 سیاوش گفت  

نیم مارالو سبحاین کشته... چون اونم  - ن حدس مت 

 مثل تو به لیلا مربوط بود  

 با دو دلی گفتم 

 چرا انقدر راحت میکشه؟  -

اطوریشه ...  - ن ترین راه حفظ امتر
 چون این مطمی 

 دما یی ارزشه؟آ انقدر جون  -
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جون آدما نه... اما جون کسای  که به خودشون   -

نمیدن و وارد رابطه های یی ارزش میشن خب ارزش 

 .. من نظری ندارم ... . 

 هر دو سکوت کردیم 

سیاوش پوکه سیگارشو تو سطل زباله در دار رو 

 تراس انداخت

 با دیدن پحتویات داخلش گفتم 

 خیلی وقته کش خالیش نکرده؟  -

 ره ... از وقت  اومدم این خونه آ -

 متعجب نگاهش کردم که گفت 

ا باید ثبات داشته باشن یه - ن  سری چت 

 ثبات؟  -

 که گذر زمان نشون بده   -

با این حرف منو به سمت داخل اتاقهدایت کردو در  

 تراس بست  

 رفتم سمت در و گفتم 

 بریم شام؟ -



1248 
 

 حس کردم سیاوش پشت سرم نیومد 

 ر یه کمدو باز کردهدبرگشتم سمتش و دیدم 

 محتویات داخلش پیدا نبود  

 آروم گفتم  

 سیاوش ...  -

 بدون نگاه کردن بهم گفت 

بیا آرام... خودت انتخاب کن ... کدومو دوست  -

 داری... 

 

    12.10.19  17:43 ] 

پاهام قفل شده بودو فقط سیخ سر جام ایستاده  

 بودم 

 سیاوش به من نگاه کردو گفت 

 ی... بیا ...  دچرا ترسی -

 نکه انقدر زود میفهمید حسم چیه بدم می اومداز ای

دوست داشتم مثل خودش میتونستم نقایی برای 

 احساسم پیدا کنم  
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 آروم به سمتش رفتم

 داخل کمدو نگاه کردم 

 پر بود از لباس زیر های چرمی با مدل های مختلف .  

 بند های چرمی که الگو های مختلقن داشت 

 آروم گفتم  

 رای چیه ؟ب -

 شه برای لذت بیشت   مقل همی -

 دست سیاوش رفت سمت یکی از اونا که

 ناخداگاه گفتم 

 قبل من کش اینارو استفاده کرده ؟  -

 دست سیاوش تو هوا خشک شد

 دستشو عقب بردو آروم گفت  

 صتی کن ...  -

 تا لباسو برداشت  5دقیق نگاه کرددو  سه تا از 

و  اخلش انداتدبه سمت سطل زباله رفتو اونارو 

 گفت  

 حالا انتخاب کن  -
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 دلم پیچید  

 به دو دلیل  

 قبل من اون لباسا استفاده شده بود  

 دوم اینکه سیاوش یادش بود کدوما استفاده شده

 اما دوست نداشتم سیاوش بفهمه حساسم 

چون میدونستم باعث میشه باهام دیگه رو راست 

 نباشه

که حالت    بدون فکر بردم سمت یکی از لباسا  دستمو 

 سوتینش مثلتر بود 

 سیاوش لبخندی زدو گفت 

 سینه هات تو این لباس عالی میشه  -

 با این حرف برداشتشو در کمدو بست  

دستمو گرفتو نشوند رو تخت چرمی وسط اتاق که  

 گفتم  

 همینجا ؟  -

 دوست نداری؟ -
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ا دلم میخواست بگم نه اگه قبل من کش اینج

 باهات رابطه داشته

ل کردمو گفتم ناما خودمو ک  ت 

 تو اتاق خودت راحت ترم   -

 لبخندی زدو با هم رفتیم سمت اتاق 

وارد اتاق شدیمو سیاوش برقو خاموش کردو لامپ 

 های کمنور پاتخت  هارو روشن کردو گفت  

 خب ... لخت شو برم آرام  -

وع کردم به لخت   نفس عمیق  کشیدمو آروم سری

 شدن

 وش با لباس لم داد رو تخت  سیا

 کردمو گفتم   نگاهش

؟  -  تو لخت نمیشی

 چرا...   -

 خب ؟ -

 خب قراره تو لختم کتن که الان دستت بنده  -

 گونه هام داغ شد
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 نمیدونم چرا هنوز با بعضن حرفا چرا داغ میکنم 

 شاید چون تصور اون حرفا خیلی برام سکش و هاته  

ن انداختم و کاملا   لخت شدم سرمو پائی 

ون آوردم ش  رتم بود  و آخرین لباش که بت 

سرمو بلند کردمو به چشم های داغ سیاوش نگاه 

 کردم

 نگاهش با لذت رو بدنم چرخیدو گفت  

سیم. پشیمون میشم   -  به اینجا که مت 

 با تعجب گفتم 

؟  -  چر

 نگاهم کردو گفت  

پشیمون میشم که از کاستوم یا وسیله ای روت  -

 استفاده کنم 

ل خودمو سخت میکن بدنت  هانقدر جذابه که کنت 

 لبخند زدم 

قند تو دلم آب شدو سیاوش اون بند های چرمی رو 

 پرت کرد کنارو گفت  
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 بیا ببینم... اینا باشه برای بعد  -

 اما ناخداگاه ایستادمو گفتم  

 نه سیاوش ...  -

    12.10.19  18:29 ] 

 دقیق نگاهم کرد که گفتم  سیاوش ابروهاش بالا رفتو 

 دوست دارم امتحانش کنم  -

 دقیق نگاهم کرد   مباز 

 صاف نشست رو تخت  

 دستمو گرفتو کشد سمت خودش  

 بغلش نشوند منو گفت  

 اما من دوست ندارم   -

با این حرف لب هامو بوسیدو دستش رو بدن لختم  

 راه افتاد 

 دیگه بیشت  از این حرف نزدم 

چون وقت  گفت دوست ندار انگار دیگه منم دوست  

 نداشتم 
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سیاوشو باز کردو تو   یدستام آروم آروم لباس ها

 بغل هم گم شدیم 

 بازم یه رابطه عادی بود 

 مثل یه زن و شوهر عادی 

نه مثل مردی که عاشق ارباب بودنه و زین که 

 تمایلات برده بودن داره  

 شایدم خیلی عادی نبود  

 ادی بود  اما از نظر من ع

 هر چت  بود من بغل سیاوش آروم بودم  

حس خویی   شزیر پتو تو گرمای لذت بغش آغوش

 داشتم  

 سیاوش بازومو نوازش میکرد  

 با تاج تخت تکیه داده بود  

 آروم گفتم  

برام سواله این رابطه واقعا باب میلت هست یا  -

 بخاطر من ... 

 پرید وسط حفمو گفت  
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ن... سکس با تو هشششش... لذتمونو خراب نک -

کاملا برام لذت بخشه و الان حس خویی دارم پس  

 خرابش نکن 

 شدم ساکت

 اما تو سرم پر فکر و خیال بود 

سیاوش کمرمو دست کشیدو دستش رو باسنم رفتو  

 گفت  

 اینم دوست دارم فرداشب مزه کنم  -

 خندیدمو گفتم  

منم دوست دارم یه بار دیگه مثل شب عقدمون  -

 م سکس داشته باشی

ی نگفت  ن  سیاوش ساکت شد و چت 

ن تبدیل شد  به یقی 
 شکم بیشت 

ل میکرد    نداشت خودشو بخاطر م  کنت 

 اما سیاوش یهو گفت  

 بزار خوب شم چشم   -

 نگاهش کردم که برق پا تخت  رو خاموش کردو گفت  
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 حالا بخواب تا دوباره نکردمت   -

 من که از خدامه  -

 وشکوین از کمرم گرفتو گفت  

 اما فعلا نمیتونم منم  -

نیمدونم واقعا راست میگفت یا نه . دیگه حرفن 

 نزدم و خوابیدم 

 ح با صدای حرف زدن سیاوش بیدار شدم بص

 هوا گرگ و میش بودو نیمشد بفهمی ساعت چنده  

ون اتاقداشت صحبت میکرد و گفت    سیاوش بت 

 نیازی به حضور آرام نیست...   -

 مکث کردو دوباره گفت  

 وارد این قضیه نمیکنم  من آرامو  -

 دوباره که گذشت گفت  

 به خودش میگم اگه خودش خواست   -

 مکث کرد   بازم

 اینبار تقریبا داد زد 

ن تکلیف کنه    -  کش نمیتونه برای من یا زنم تعیی 
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 با این حرف انگار قطع کردو اومد تو اتاق  

با دیدن من که رو تخت نشسته بودم اخمش کمی  

 باز شدو گفت  

 بیدارت کردم   ببخشید  -

 گ بود ؟   -

 بچه ها بودن  -

 سیاوش رفت سمت کمد و گفتم  

 خوان ؟ یاز من چر م -

 سیاوش پشت به من ایستاده بود 

 برنگشتو گفت 

 یه چندتا جسده باید تشخیص هویت بشه -

 

 تنم یخ شد 

وع شه چه شود    روزی که با جسد سری

 دلم پیچیدو حس کردم میخوام بالا بیارم  

 دراز کشیدم تا نفس عمیق بکشم و گفتم   آروم

ن گ باشه ؟  - نی  ن  حدس مت 
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 سیاوش اومد پیشمو گفت  

 ن ... نباید بهت میگفتم... خویی ؟ کولش -

 خوبم و میخوام بدونم   -

 اینو گفتمو بلند شدم  

 لخت بودمو حس بدی داشتم  

اهن مردونه سیاوشو پوشیدم  پت 

 نگاهش کردم که داشت بر اندازم میکرد 

 یی حوصله گفتم  

 چیه ؟ -

 هیچر ... کبود شدی باز   -

 با این حرف به تنم نگاه کردم 

ی از کبو   ی نبود  داما ختی

 برگشتمو بدون حرف رفتم سرویس  

 دل و ماغ هیچر نداشتم 

 حت  نگاه های سکش سیاوش

حالم بد گرفته بود از این دنیای  که واقعا یی رحم تر 

 از تصور من بود  
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ن کارمو کردمو اوم  دم بت 

 سیاوش کاملا حاضن بودو گفت  

م صبحانه آماده کنم تا لباس بپوشی   -  مت 

ز نگاهش باعث شد برگردم اسر تکون دادم که ب

 سمتش 

ون   اما قبل اینکه چشم تو چشم شیم رفت بت 

 منم سری    ع لباس پوشیدم  

لباس زیادی اینجا نداشتم و هرچر مشکی بود  

 پوشیدم 

ون   حت  آرایش ملایم نکردمو رفتم بت 

لبم از بوسه های دیشب سیاوش سرخ تر و کمی  

 متورم بود 

 دوست داشتم این حالت لبمو 

ن  مکیدمش و   نشستم پشت مت 

 دیدم  سیاوش نگاهش به منه 

 اما زود نگاهشو گرفتو گفت  

ی بخور ضعف نکتن  - ن  یه چت 
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 یکم از چای خوردمو عسل و کره باذوم زمیتن 

فت  اما ب ن مت   ه زور از گلوم پائی 

 بدون نگاه کردن به سیاوش گفتم  

ن گ باشه ؟ -  بگو حداقل مشکوکی 

 سیاوش مکث کرد  

 تم که گفت  شداشتم عسل برمیدا

اره یا سلما ...  -  هم خونه ای هات... سری

 ..[ ,15.10.19 20:34 ] 

 قاشق عسل از دستم تفتاد 

 صاف افتاد رو لبه لیوان چای ام 

ن و سری    ع بلند شدم  لیوان شکستو چ ای ریخت رو مت 

 تا رو من نریزه

ه به لیوان شکسته و قاشق عسل  اما همچنان خت 

 بودم  

 مزمه کردم ز بدون نگاه کردن به سیاوش 

اره و سلما کاملا یی ربط به این قضیه بودن.اگه   -
سری

 براشون بیفته تقصت  منه 
 اتفاف 
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 سیاوش سکوت کرد  

 نگاهش کردم 

 گفت   نفس عمیق کشیدو 

نه خیلی یی ربط ... یکی اون ش دی لعنت  رو پیدا  -

 کرده ک باهاش سعی کرده اخاذی کنه 

 دهنم باز موند 

 اون سیدی

 سیدی شوم  

 ن بود؟ کگ مم

اره یا سلما    یعتن سری

 با شوک گفتم  

 یعتن کار اوناست ؟  -

ن . خطشون جواب نمیده -  جفتشون نیسی 

 مگه شمارشونو داری  -

 من نه اما پلیس که داره  -

 پلیس؟ پای پلیس هم وسطه ؟ -

 سیاوش سری تکون دادو گفت 
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ل ماست .   - قضیه گویا خیلی بزرگ تر از توان کنت 

نم باید بریم سردخونه برای لا پلیس وارد شده و ا

 شناسای  

 دیگه نتونستم تحمل کنم 

 دوئیدم سمت سینک و عوق زدم

ی نخورده بودم که بالا بیارم ن  چت 

 یاوش اومدو پشتمو مالید س

 خیلی جدی گفت 

نفس عمیق و مرتب بکش آرام... اگه میتونستم   -

 وارد این قضیه نمیکردمت. اما تو هم خونه ای اونای  

 رتم.دهنمو شستمو گفتم و آب زدم به  ص 

 پدر مادرشون ختی دارن؟  -

ن شیم. ضمن اینکه ممکنه رفته  - نه هنوز تا مطمی 

 باشن خونه

اوش یه برگ دستمال بهم دادو  سر تکون دادم.سی

 صورتمو پاک کردم 

 سری    ع گفتم 
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 بریم ...  -

؟ -  خویی
 مطمئتن

 نه اما میخوام این کابوس تموم شه   -

 دیم  اسیاوش سری تکون دادو راه افت

اره و سلما ؟!   سری

 اخاذی! 

 !  اونم از سبحاین

 بود
ی

 این دیوونکی

 اما همش تقصت  من بود 

 میشکستمباید اون ش دی لعنت  رو 

ن شدیم و سیاوش گفت    سوار ماشی 

آرام... اونجا حواست باشه... هیچر بیشت  از  -

 
ی

ی که لازمه نمیکی ن  چت 

؟   -  یعتن چر

نه اصلا  و میدوین  یعتن تو نه راجع به اون سیدی -

ا کرده باشن ختی داری 
 راجع به کاری که ممکنه دخت 

 با تردید سر تکون دادمو گفتم 
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؟  -  اگه پرسیدن چر

 

    16.10.19  19:42 ] 

 سیاوش نگاهم کردو گفت  

... نباید این ماجرا کش پیدا   - هیچر آرام... هیچر

 کنه... به اندازه کافن تلفات دادیم 

   ش چر بود نمیدونم منظور 

 اما ترس بدی تو دلم بود 

 بلاخره رسیدیم . 

 دلم میخواست چشمامو ببندم همه چر تموم شه 

 حت  زندگیم  

ی که در انتظارم   ن انقدر که حالم بد بودو از دیدن چت 

سیدم    بود میت 

سیاوش منو معرفن کردو مارو به سمت راهروی   

 هدایت کردن 

 یه مرد همراهمون بود با روپوش سفید  
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ن تا بالا  ته در ایس جلو ی اد که یه دیوارش از پائی 

 یخچال های مخصوص جنازه بود  

 ایستادمو به سیاوش گفتم 

دیم به خانواده هاشون   - ن  کاش اول زنگ مت 

 سیاوش نگاهم کردو  گفت  

 میخوای برگردیم؟  -

 سر تکون دادم که مردی از پشت سرمون گفت 

ن  - ا یی ختی
 خانواده هاشون از دخت 

موقر و میانسالی که   د برگشتیم سمت صدا و مر 

 پشت سرم بود سلام کردو گفت  

 خانم آرام رضوی درسته؟  -

 سر تکون دادم که گفت  

مصطقن حیدری هستم بازرس این پرونده ... اگه   -

ن  وع کنی   ممکنه شناسای  رو سری

 چنگ زدم به دست سیاوش اما سر تکون دادم

 هخدایا خواهش میکنم جسد هیچکدوم نباش

 لیلا بس بود 
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وام بخاطر یه حماقت ساده انقدر از خمن نمی

 دوستامو از دست بدم  

آروم به سمت جنازه ای که اون مرد سفید پوش 

ون آورده بود رفتیم   بت 

زیپ کیسه برزنت  که جنازه داخلش بودو باز کرده 

 بودو منتظر ما بود  

 نمیتونستم قدم بردارم

می از سیاوش آروم منو به جلو هدایت کردو ک 

 یدم دصورت جنازه رو 

 در حد بینیش و گونه اش  

 نبود  

اره   نه سلما بود نه سری

 بیتن گوشت  جنازه به بیتن هیچکدوم از اونا نمیخورد  

و جلو تر رفتم   کمی ترسم کمت  سری

 به صورت یی روحش نگاه کردمو گفتم 

 نمیشناسم  -
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خودمو تو آغوش سیاوش مخقن  سری    ع برگشتمو 

 کردم

 سیاوش بغلم کردو گفت  

 م ؟یمیتونیم بر  -

سم   -  من باید از خواهرتون یه سری سوال بتر

 سیاوش سری    ع گفت  

ن ...  -  همشم هسی 

 یه لحظه سکوت شدو لحظه بعد بازپرس گفت  

ن  - یف داشته باشی  درسته ...تو سالن انتظار تشی

 لطفا 

ون   سیاوش سری تکون دادو اومدیم بت 

 آروم گفت  

 اگه ماجرای ازدواجمونو پرسید بگو سنت  بوده و  -

 من همکار پدرت بودم  

 همکار بابام؟ بابام تو کار فرشه سیاوش تو ...  -

 سیاوش لبخندی زدو گفت 

 ردات فرشم عزیزممگه یادت رفته منم تو کار وا -



1268 
 

    17.10.19  18:53 ] 

 متوجه منظورش شدمو سر تکون دادم 

 اما نمیتونستم مثل سیاوش لبخند یزنم 

ایط  اونم تو این سری

اره کاما سیاوش   املا از اینکه اون جنازه سلما یا سری

 نبودن خوشحال بود  

 با هم تو سالن انتظار نشستیم و گفتم  

اره کجان -  ؟  حالا سلما و سری

سیاوش تو گوشیش بودو بدون نگاه کردن به من 

 گفت  

اگه زرنگ بوده باشن خودشونو یه جا مخقن  -

 کردن... اگر نه ممکنه پیش سبحاین باشن  

 آروم گفتم 

ما سیاوش اونا چطوری ممکنه از رو سیدی ا -

ن ؟   رو پیدا کرده باشن ؟ اشتباه نمیکنی 
 سبحاین
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تو باند سبحاین   اینو نمیدونم ... اما از یه نفوذی -

ن  ختی دقیق دارم که با اون فیلم دو نفر خواسی 

ن   اخاذی کین

 خب ؟ -

ن و سبحاین جوابشونو داده  -  خب هیچر نتونسی 

 ه ؟ دالان پلیس چیو فهمی -

 سیاوش خواست جواب بده که بازپرس اومدو گفت  

یف بیارین دفت  من  -  خب ... تشی

دستگت  کنه و  تو دلم دعا میکردم پلیس سبحاین رو 

ه  جواب کاری که با لیلا کردم بگت 

هرچند میدونستم انقدر باند بازیه و سبحاین آدم  

 داره که این اتفاق محاله 

 اما بازم دعا میکردم 

 گ لیلا خیلی دردناک بود برام ر چون واقعا م

ش نشستیم   ن  بازپرس شدیمو رو به روی مت 
 وارد دفت 

 تو برگه هاش گشت و گفت  
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ا خب ... خان  - م رضوی ... شما هم خونه ای دخت 

؟ ن  هستی 

 سر تکون دادمو گفت  

 آخرین بار گ دخت  هارو دیدین ؟ -

 سیاوش قبل من گفت  

 میکنه فقط چون ع -
ی

وش ر آرام خونه من زندگ

 نکردیم اون خونه رو هنوز تحویل ندادیم  

 سر تکون دادمو گفتم  

خیلی وقته بچه هارو ندیدم... چون دانشگاه هم   -

 تم  نرف

 با این حرف سوالی نگاهم کردو پرسید  

ا چطور بود -  رابطتون با دخت 

معمولی . در حد هم خونه ای. اما اونا صمیمی تر   -

 بودن با هم 

ن  -  ؟ دوستاشونو میشناسی 

 تقریبا...  -

 سیاوش به من نگاه کردو گفت  
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آخرین بار دوست پش هاشونم خونه بودن ...    -

 اونارو هم میشناش  

ز پرس مشخص بود که بحث براش جالب  قیافه با

 شده

س گرفته بودم    اما من است 

 آروم گفتم  

چهرشون آشنا بود. از بچه های دانشگاه بودن اما  -

 ... اسما دقیق نمیدونم  

 رس سری تکون داد پباز 

 رو به سیاوش گفت  

سم شما چطور آشنا شدین ؟  -  میتونم بتر

 سیاوش گفت  

 ازدواج ما سنت  بود. پدر آرام همکار تجاری منه  -

 بازپرس سری تکون دادو گفت  

ن  -  خب خانم رضوی... راجع به سیدی چر میدونی 

 فقط نگاهش کردم 

 منتظر نگاهم میکرد 
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ن برام سخت بود   دروغ گفی 

 و سوالی سر تکون دادمو گفتم   مآرو 

 متوجه نشدم  -

سیدی ... سیدی حاوی فیلم رابطه دوست   -

 مرحومتون

 

    17.10.19  18:54 ] 

 آروم و سوالی سر تکون دادمو گفتم  

 متوجه نشدم  -

سیدی ... سیدی حاوی فیلم رابطه دوست   -

 مرحومتون

 دهنم باز موند 

ن لیلاست...   یعتن اونا میدونسی 

ن چ  قدر احمق  آرام معلومه میدونسی 

 از قیافه شوکه من بازپرس گفت  

 لیلا مگه دوست شما نبود  -

 سر تکون دادم  
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پس چطور شما راجع به اون سیدی انقدر یی   -

ن   اطلاع هستی 

 آب دهنمو به سخت  قورت دادمو گفتم  

من متوجه نشدم... چر شده الان... ش دی چر   -

 ؟! لیلا این وسط چرا ... 

 یاوش آروم گفت  س

 میشه کامل تر توضیح بدین  -

 بازپرس به برگه ها نگاه کردو گفت  

خب... کاراگاه های ما از بررش خونتون حدس زدن  -

ش دی از اتاق شما برداشته شده ... اما شما دارین 

ن    اطلاع  ازشو کتمان میکنی 

 واقعا ترسیده بودم 

 من دروغ گو خویی نبودم 

 مهمه   ر اونم وقت  قضیه انقد

اف اگه سیاو  ش کنارم نبود به گریه می افتادمو اعت 

 میکردم سیدی مال من بود  

 اما فقط به سخت  گفتم  
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وقت  لیلا بیمارستان بود... خونه ما زددی شد...   -

این  خیلی وحشتناک ... ما هم جا به جا شدیم به

خونه... من چون خیلی نبودم حت  وسایلمو تو اتاق  

شما راجع به چر  واقعا نمیدونم  . کامل نچیده بودم.. 

ن و ... خب... تو اتاق من چرا بود    صحبت میکنی 

 دهنم خشک و خشک بود  

 بازپرس سری تکون دادو گفت  

پرونده مرگ دوستتون لیلا دوباره به جریان افتاده.   -

ما نمیخوایم سرنوشت مشابه ای برای دوستای 

دیگتون پیش بیاد . پس ازتون میخوایم همکاری 

ن   ...  کنی 

 ری بتونم انجام میدم من هر کا -

یم... شما زحمت   - خوبه... ما با دانشگاه تماس میگت 

ن   کنی 
ن برین اونجا و پش هارو شناسای   بکشی 

چشمی گفتمو با سیاوش بلند شدیم که سیاوش 

 گفت  

 الان بریم ؟ -
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 بله اگه ممکنه ... برین حراست دانشگاه   -

که بازپرس   مسری تکون دادیمو به سمت در رفتی

 گفت  

خانم رضوی ... میشه چند لحظه تنها با شما  -

 صحبت کنم ؟ 

 

    20.10.19  09:30 ] 

ن سیاوش با ترس برگشتم سمت بازپرس که  با رفی 

 گفت  

. من فقط چندتا سوال   جای ترسیدن نیست  -

 شخض دارم ازتون

 شخض؟  -

 به صندلی ها اشاره کردو سرتکون داد 

   د تا نشست پرسی

 شما چند وقته با همشتون آشنای  دارین ؟  -

 حدود دو ماه  -
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ازدواچتون درشته سنت  بود اما با میل شما بود یه   -

 اجبار؟ 

 میل خودم   -

ن  - همشتون اخلاف سخت  که دوست نداشته باشی 

 دارن ؟ 

 نه ...  -

 سری تکون دادو پرسید

؟  -  تو رابطه چر

 انگار رو آتیش نشسته بورم 

 گفتم   اخم کردمو 

 نه ... چطور ؟  -

بخاطر کبودی روی لب و رد کبودی کمرنگ روی  -

 گردنتون گفتم 

ن که گفت   دوست داشتم آب شم برم تو زمی 

ن ما از شما محافظت میکنیم اگه همشتون   - میدونی 

 ... 

 پریدم وسط حرفشو گفتم  
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 نه اصلا...  سیاوش خیلی خوبه  -

ن انداختم و گفتم  با خج  الت سرمو پائی 

ش از نگرانیتون اما این کبودیا مال یه رابطه ر م -

 عاشقانه است نه خشن

 با خجالت سرمو بلند کردم 

 جدی نگاهم کرد  

 منم سعی کردم جدی باشم و گفت  

من شمارمو به شما میدم اگه لازم بود با من تماس  -

ین   بگت 

 نیازی نیست... اما ممنونم   -

م که ب با این دستم   هحرف بلند شدم تا کارتشو بگت 

 نگاه کردو گفت 

 

 ..[ ,21.10.19 02:37 ] 

 به دستم نگاه کردو گفت  

 این کبودی هم مال یه رابطه عاشقانه است ؟
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روی دستم کبود بود و مربوط به سرمی بود که سر  

 بیهوشیم بهم وصل شده بود

ن گفتم    برای همی 

ی بودم جای آنژوکته...  -  بیمارستان بست 

 مشکوک نگاهم کردو گفت  

 ؟چرا  -

 دزد زده بود به خونمون ...  -

 اوه ... پس ثبت شده ؟  -

 یهو انگار فهمیدم سوی  دادم 

 من نمیدونستم قضیه دزدی ثبت شده یا نه 

 با تردید گفتم  

 نمیدونم... من بیمارستان بودم  -

 سری تکون دادو گفت  

ن بیان  - باشه ممنون میشم همشتونو صدا کنی 

 داخل

 نو سری تکون دادموسری    ع رفتم بت  

 واقعا مرد زرنگ و نکته سنچی بود
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امیدوارم با این دقتش بتونه معمای مرگ لیلا رو هم  

 حل کنه 

ون سیاوش در حال صحبت با تلفن   از اتاق رفتم بت 

 بود  

 تا منو دید گفت 

نم رضا   - ن  بهت زنگ مت 

 و گفت  قطع کرد

 بریم؟ -

ن بری داخل  -  نه گفی 

 ابوری  بالا دادو رفت تو 

 ه بازپرس پرسیدکدرو اما نبست  

لتون دزدی شده . این قضیه  - ن ن از متن همشتون گفی 

 تو آگاهی ثبت شده؟

 سیاوش گفت  

بله... شکایتم کردیم... از چندین واحد مجتمع   -

 دزدی شده 

 بازپرس تشکر کردو سیاوش اومد 
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 راه افتادیم سمت داشنگاه و گفت 

سید؟ -  چر میتر

 از تو پرسید.  -

 من ؟ -

مونو اینا... گفت لبت کبوده یاوهوم... عروس -

 مشکلی با شوهرت داری ؟ 

 سیاوش مشکوک نگاهم کردو گفت 

 خیلی کبودی لبت کمه   -

آره... خودمم متوجه نمیشم محوه... تازه گفت رد   -

 کبودی رو گردنت داری  

د    سیاوش لب هاشو به هم فشی

 نگران گفتم 

 یعتن به تو شک کرده ؟  -

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 مالا  تاح -

 ترس بدی افتاد به جونمو گفتم 

 سیاوش... تو که جرمی نداری؟ داری ؟  -
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 سیاوش سکوت کردو قلبم منجمد شد  

 با ترس گفتم  

 سیاوش ؟!!!! تو که ..  -

 حرفمو آروم گفت  پرید وسط

ه این وسط  -  آره آرام... منم پام گت 

ن روم  انگار آب یخ ریخی 

 داشتم 
ی

 حس سرما و خفکی

 نگران گفتم  

؟ چکار کردی تو ؟ عی -  تن چر

 دوست داشتم بزنم زیر گریه  

 سیاوش با اخم نگاهم کردو گفت 

 

    22.10.19  08:59 ] 

 سیاوش با اخم نگاهم کردو گفت  

آرام منم با سبحاین کار میکنم ... یا حداقل کار   -

میکردم ... مسلما اون جای  بخواد غرق شه سعی 

ن بکشه   میکنه مارو هم پائی 
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 راه افتادو گفتم  ماشک

 خب تو چه کار غت  قانوین کردی؟   -

 ابروهاش بالا رفتو گفت 

بزار های جنش  تو که فکر نمیکتن  وکیوم سینه و ا -

ات پزشکیه!؟  ن  واقعا جز تجهت 

 دلم پیچید  

 من چکار کردم 

 یعتن با یه قاچاق چر ازدواج کردم  

 سیاوش بهم نگاه کرد  

 با همون اخم و عصبانیت گفت 

!! اقاچ -  قچر

 جا خوردم

 تو بد ترین موقعیت فکرمو بلند گفته بودم 

 انتظار داشتم الان سیاوش سرم داد بزنه  

 اما خندید

 آروم و بعد بلند تر اول 

 ته ریششو دشت کشیدو گفت 
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 خیلی خوب بود ... قاچاقچر ...  -

 نگاهم کردو گفت 

ی قاچاق نکردم آرام... من برای واردات  - ن من چت 

ات پزشکی م ن اتزشکی جتجهت  ن وز دارم و واقعا هم تجهت 

م برای واردات  وارد میکنم . اما من سفارش هم میگت 

.. سفارشات قانوین  و این وسایل جز سفارشات منه. 

ن   که هنوز قانون براشون تعیی 
فقط محصولای 

 نشده! 

 نمیفهمیدم سیاوش چر میگه 

 اشکم بند نمی اومد.سیاوش گفت 

ی بزرگ من بود  - مسلما اونو  . . سبحاین یه مشت 

ن بگم این ابزار از کجا آوردی میگه  از من... پس   بگت 

ه    پای منم گت 

 م گریه ام شدت گرفتو با بغض گفت 

ن بخاطر کاری که با  -  رو بگت 
دوست دارم سبحاین

 لیلا کرد 

ن  اما نمیخوام تورو بگت 
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 سیاوش دوباره عصباین گفت 

 میشه گریه نکتن   -

 شن اانگار دکمه خاموش اشکمو زده ب

 دیگه اشکی از چشمم نیومد 

نگاه کردم و اشک اامو  سیاوشبه نیمرخ عصباین 

 پاککردم  

 خودش گفت 

گریه میکتن عصتی میشم ... ضمنا رسیدیم    -

 دانشگاهت 

ون  ررگشتم سمت بت 

 گ رسیده بودیم 

 اصلا متوجه نشدم

 اشکمو پاک گردمو شالمو مرتب کردم  

 ر  دبا سیاوش پیاده شدیمو رفتیم حراست جلو 

 سیاوش هم اطلاعات داد برای حراست کل 

ن ها و منتظر موندیم   مارو بردن اتاق دوربی 

  و سرکه میجوشید  دلم مثل ست  
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 نگران به سیاوش نگاه کردم کا آروم گفت  

 بس کن آرام اتفاف  نمیفته   -

ی بگم خودش دوباره گفت   ن  قبل اینکه من چت 

ن  -  فوقش من باید جریمه بدم همی 

 

    23.10.19  01:22 ] 

 نمیدونستم سیاوش راست میگه یا دروغ  

فت  ون نمت   اما ترس از دلم بت 

 کون دادم تا سیاوش راصین شه الکی سر ت

 مسئول حراست اومدو گفت  

ن  -  رو ببی 
اول بیا این عکس های پرسونلی دانشجوی 

یم فیلمارو باز بیتن میکنیم   از رو اینا گه نشناخت  مت 

 سیستم نشست  سر تکون دادمو پشت

وع کرد به آوردن عکس پشای هم ورودی ما که  سری

 گفتم  

 فکر کنم سال بالای  بودن   -

 با این حرفم یه پوشه دیگه باز کرد که سیاوش گفت  
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 یکیشون این نیست   -

به یه عکس اشاره کردو دیدم حق با سیاوشه سر 

 تکون دادمو گفتم  

اره همینه  -  آره... دوست سری

 دداشت کردن ااسم و مشخصاتشو ی

 بازم تو عکسا گشتیم 

 اما دوست سلما پیدا نشد  

ن قرار ش وع کین ن یه نفر سری  د با همی 

ن دیگه با من کاری ندارن و میتونم برم    گفی 

 اما من دلم اونجا بود 

ن شدیم و گفت    با سیاوش سوار ماشی 

ی بخوریمو بریم خونه  - ن  بریم یه چت 

 من میل ندارم -

 به میل نیست... بایده ...  -

 ا این حرف راه افتادو گفتم  ب

 دوست دارم بدونم چر شده -

م... بزار تا شب ... ختی  -  میگت 
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 خیلی سوال داشتم  -

 از اینکه اصلا چر شد یهو اینجوری شد 

اره کجان .   یا سلما و سری

 یا ممکنه کار گ باشه

سیدم   اما هیچکدومو نتر

 هم ذهنم خسته بود 

 هم سیاوش جواب بده نبود  

توارن رفتیمو خودش برای هر سبا سیاوش یه ر 

 غذا سفارش داد  دوتامون

به دستور سیاوش یکم خوردو باف  غذارو برداشتیم  

یم خونه که مامان زنگ زد    بتی

انقدر بیحال بودم که اضار کرد باید با سیاوش 

 حرف بزنه 

سیاوش هم سر بسته گفت با هم اتاقیام به مشکل 

 خوردم

گرفته سیاوش نمامان هم تاکید کرد تا خونه جدید 

 ونم من تنها تو خونه اش نم
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 همه چر خیلی بد گره خورده بود 

 سیاوش قول داد خونه رو اوگ کنه  

چشم هامو بستمو منتظر بودم برسیم خونه اما 

وقت  سیاوش کنار خیابون پارک کرد نگران نگاهش  

 کردم که گفت 

کت... حداقل خیالمون از  - امروز که نشد بم سری

 احت شه ر بابت بارداری تو 

 مشکوک نگاهش کردم که گفت  

 پیاده شو ...  -

 بدون حرف بیشت  پیاده شد 

 منم باهاش پیاده شدم 

 سیاوش گفت  

قرص که نمیتوین بخوری ... کاندوم هم دیگه داره  -

 دردسر ساز میشه ...  

؟  -  میخوای چکار کتن

 ترسیدم بگه لوله های رحممو ببندم 

 م چون وارد یه کلینیک پزشکی شده بودی
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 اما سیاوش گفت  

ی تزریق  ... برای یه دوره آمپول ضد باردار  -

 مشخص جواب میده 

 عوارض نداره -

ین عوارضو داره  -  بعد کاندوم کمت 

 حرفش تو سرم تکرار شد

من که با کاندوم مشکلی نداشتم چرا بخاطر اینکه 

ی تزریق کنم و  ن سیاوش مشکل داره من چت 

 عوارضشو بکشم ؟ 

 گفتم    ناخداگاه ایستادمو 

 ... سیاوش من دوست ندارم  -

 سیاوش هم یه قدم جلو تر از من ایستاد 

 برگشت سمتمو گفت  

 چیو دوست نداری؟  -

 با اخم گفتم  

ن آمپولو ... عوارض داره من دوست ندارم  -  همی 

 مگه تو میدوین چه عوارصین داره؟ -
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 اینو گفتو دستشو به سینه زد که گفتم  

ندوم استفاده کنیم و  اک   مگه مهمه ؟ وقت  میتونیم -

 هیچ عوارصین نداشته باشیم  

 سیاوش اخم کردو گفت  

کاندوم لذتو کم یکنه ... در ثاین خطر باردار شدن   -

 داره براتو و ... استفاده زیادش خشکی وازن میاره 

باشه... از روش طبیعی استفاده کنیم ... من آمپول   -

نم   ن  نمت 

ون که سیاوش دستمو  فتو ر گ   خواستم برگردم بت 

 گفت  

... بیا بریم  - آرام... تو که هنوز عوارضشو نمیدوین

 پیش دکت  مشاوره

ون کشیدمو گفتم   دستمو از دستش بت 

سیاوش ... من یه بار بهت گفتم... انتخاب تو برای  -

من دوست داشتتن و لذت بخشه... دوست ندارم رو 

 حرفت حرف بزنم... یادته ؟ 

 سوالی نگاهم کرد که گفتم 
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نم... واقعا   ندو پس ب - ن وقت  دارم رو حرفت حرف مت 

یه که نمیخوام ن  چت 

ون ی بگه دوئیدم سمت بت  ن  قبل اینکهس یاوش چت 

 این یه حقیقت بود 

ه خوشم میاد   من از اینکه سیاوش تصمیم بگت 

م   اما قرار نیست اون بگه بتر تو چاه و من بتر

 

ن ایستادم   ون کلینیک کنار ماشی   بت 

 این بشه یا نه ب عصبرایم مهم نبود سیاوش 

من این کارو نمیخواستم انجام بدم و اون باید  

 میفهمید  

ن زده  ن بودم که دزدگت  ماشی  ه به شیشه ماشی  خت 

 شدو در ها قفلش باز شد 

 سری    ع نشستم  

 سیاوش هم نشست 

 اما ماشینو روشن نکردو گفت  
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طبیعی روش خطرناکیه... اونوق ممکنه مجبور شی  -

ش قرص ضد بارداری رو نبه روش اوژا یه وقت های  

 بخوری ... 

 عیتی نداره اون یه وقت های  رو میخورم  -

 سیاوش دوباره گفت  

ر داره آرام  -  اونم ضن

ره این آمپولاست    -  کمت  از ضن

 نیست ... گوش کن به من  -

 برگشتم سمتش تا جوابشو بدم

 اما قبل من گفت  

 بیشت   من وقت  خودمو داخلت تخلیه میکنم خیلی -

م آرام ... ملذت   یتی

    25.10.19  02:16 ] 

 از حرفش ناخداگاه مکث کردم

 هم آروم گفته بود 

 هم قاطع 

فت  دقیقا عمون لحتن که تا قلبم و احساسم مت 
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 مکث کردم. 

 نفس عمیق کشیدم

 نقطه ضعفم بود  

 این لحن و طرز حرف زدن سیاوش نقطه ضعفم بود 

 از ذهنم پاکش کنم  حالا نمیتونستم

 ستم بیخیالش بشم  ننمیتو 

حالا هر بار که رابطه داشته باشیم و اینجور که 

م  سیاوش میخواد نشه  من حس بدی میگت 

ن   که تمام لذت یه رابطه رو از بی 
دقیقا یه حس منقن

ه  میتی

 از اون حس های منقن که مثل خوره میفته تو سرت  

 به جون فکرت و ذهنت  

 

 سیاوش که سکوتمو دید گفت 

با دکت  مشورت کنیم ... اگه  فقط بیا بریم -

 عوارضش رو شنیدی بازم نخواست  قبول  

 نفس کلافه ای کشیدمو گفتم 
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ی که دوست توئه نه ...  -  باشه اما دکت 

 خندیدو گفت 

 به خدا تو این زمینه آشنا ندارم -

 چشم چرخوندمو گفتم  

 خداروشکر  -

 سیاوش گفت  با هم پیاده شدیمو 

 آرام ...  -

 نگاهش کردم 

 زدو گفت   یلبخند

 مرش  -

خیلی لذت بخش بود وقتس سیاوش یا این اخلاق 

سخت و خشکش... با این چهره مردونه و جدیش 

 ... 

 لبخند بزنه و بگه مرش 

چنان لذت بخش بود که حاضن بودم هر کاری کنم تا  

 این اتفاق تکرار شه. 

 این لبخندو این مرش... 



1295 
 

 شو گرفتمو گفتم دست

گوش میدی و البته ... به    مرش که تو هم به حرفم -

ام میذاری   خواستم احت 

 لبخند با رضایت  زدو به سمت کلینیک برگشتیم 

 دکت  زنان خیلی نبود  

 سیاوش مشخصاتمونو دادو منتظ موندیم  

برام عجیب بود چرا مشخصات خودشم داده که 

 چشمم افتاد به تابلو دکت  ... 

 دکت  مریم الهی ... سکس تراپیست... 

 ت؟ سسکس تراپی

 سیاوش میخواست بریم پیش این دکت  !!! 

 اما چرا ؟!!! 

 هنگ یه سیاوش نگاه کزدم که گفت 

 

    27.10.19  02:20 ] 

 هنگ یه سیاوش نگاه کزدم که گفت 
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مردم که متاسفانه قبل تو خیلی سکس  من یه -

ن مرد تو  ی هست  که من اولی 
داشتم و تو دخت 

 زندگیتم  

 خب ؟ -

 به راهنمای  داریم  هر دومون نیاز  -

 متوجه نشدم چر میگه  

اما ته ذهنم یه صدای  میگفت سیاوش از رابطمون 

 راصین نیست 

 نگران گفتم  

؟  -  تو راصین نیست 

 یه ابرو ش رو داد بالا  

 حرکتش عصبیم میکرد  این

دوست اشتم دست دراز کنمو ابروشو برگردونم سر  

 جاش 

 سیاوش گفت  

؟  - ین ن  چرا این حرفو مت 

 ینجائیم  اچون  -
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ن ابروهاشو گفت   گره افتاد بی 

اینجائیم اولا بخاطر آمپولی که میخوای بزین  -

مشورت کنیم و دوما ... بخاز اینکه رابطمون تکراری 

ن نشه   و روتی 

سم که صدامون کردنو  خواستم  سوال بعدیمو بتر

 سیاوش بلند شد

 منم سری    ع بلند شدم و با هم رفتیم داخل  

داشتو با ورودمون دکت   اتاق دکوراسیون لیموی  

 برامون بلند شد

 سلام کردیم و اشاره کرد بشینیم  

 لبخندی زدو رو به هر دومون گفت  

 خب... میشنوم  -

ش خیلی با من که اینجور وقتا لال میشدم و سیاو 

وع کردو گفت   آرامش سری

من و همشم تازه عقد کردیم اما چون گذشته 

در رابطه  متفاوی  داشتیم حساس کردم خوبه از شما 

ی از   یم... ضمنا برای راه پیشگت  هامون مشورت بگت 
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بارداری هم مشورت کنیم چون من زیاد مایل به 

 استفاده از کاندوم نیستم 

 دکت  سری تکون دادو رو به من گفت  

ن پارتتن جنش شماست؟  -  همشتون اولی 

 سر تکون دامو گفتم  

ن رابطه جنش ...  -  ... اولی 
ن رابطه عاطقن  اولی 

 ی تکون دادو یادداشت کردسر 

 بدون نگاه کردن به سیاوش گفت  

 و شما ؟ -

 سیاوش بدون خجالت گفت  

جنش داشتم... اما رابطه  من رابطه های ممتعدد  -

عاطقن با کش نداشتم... من کمی تمایلات یی دی  

 اس ام دارم ... 

 با این حرف سیاوش دکت  سرشو بلند کرد 

 فت  گدقیق به سیاوش نگاه کردو آروم  

 کمی یعتن چقدر ؟   -
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سطح یک ... کمی هم دو ... بدون خشونت و  -

 خون 

 دلم پیچید  

 خون ؟ خشونت ؟ واقعا 

ی یادداشت کرد دکت  لب ن  زدو چت 
ی

 خند کمرنکی

 رو به سیاوش گفت  

ن های    - ن چه چت  خب ... عملا پس شما الان میدونی 

 تو رابطه براتون لذت بخشه؟

 سیائش سری تکون دادو گفت  

 لبته ... ا -

 

ن ؟ -  اینارو به همشتون گفتی 

 تا حدودی هر کدوم پیش اومده .  -

 ئکت  سری تکون دادو گفت  

 ست آقای ... این کافن نی -

تو برگه نگاه کرد تا فامیلی سیاوش پیدا کنه و ادامه 

 داد  
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 آقای لواساین  -

حس کردم منتظره سیاوش بگه که با اسم کوچیک 

 دکت  ادامه داد صداش کنه اما سیاوش نگفت و 

ا ممکنه موقعیتش هیچوقت پیش نیاد و  - ن خیلی چت 

احساس کمبود برای خودتون ایجاد   شما با نگفتنتون

... شما باید لیست تمام کار های  که دوست   ن میکنی 

دارین و تجربه کردین و خوشتون اومده رو با 

ن   جزئیات و توضیحات برای همشتون بنویسی 

 سیاوش گفت 

سونه و ممکنه یعضن م -  ارد همشمو بت 

 حرفش منو ترسوند

 تو دلمو خالی کرد 

 نگران نگاهش کردم

 چر دوست داشت؟ مگه 

 دکت  لبخندی زدو گفت  

ن و همشتون هم رو  - شما باید رو راست بنویسی 

راست با شما میگه هر کدوم رو دوست نداره 
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امتحان نمیکنه.... یه زوج موفق تفاوت هارو 

ام میذارن  میپذیرن و با انتخاب های  همدیگه احت 

 سیاوش لبخند محوی زدو به من نگاه کرد

ش لبخند زدم که دکت  رو به من منم هینا مدل خود

 گفت  

ی های سکش دارین ؟  - ن  خب ... شما فانت 

 حرفش بام نامفهوم بود 

ن نگاهش کردم که گفت   برای همی 

منظورم تخیلات سکش هست که دوست داشته   -

ن با همشتون تجربه ... پوزیشن جنش    باشی  ن کنی 

خاص یا نوع خواش از رفتار ها که دوست داشته 

ن تجربه  کنیم ؟   باشی 

 میفهمیدم چر میگه

 اما نمیدونستم خودم باید چر بگم  

 سکوتم طولاین شدو سیاوش گفت  

 اصلا قبل ازدواجمون ... به سکس فکر میکردی ؟  -
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 ..[ ,28.10.19 10:11 ] 

 به سیاوش نگاه کردم

 آروم گفتم 

فکر میکردم ... اما ... در واقع... به خود رابطه و  -

 جزئیاتش فکر نمیکردم  

 هر دو ساکت بودن من ادامه بدم 

 منم هنگ شده بود مغزم  

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 راستش ...  -

 نمیدونستم چطور بگم  

 روم هم نمیشد

 دلو زدم به دریا و گفتم 

  شنفر باید باشه که آدم به سکس باها راستش یه -

فکر کنه دیگه ... اون نفر نبود... تا وقت  که سیاوش 

 اومد تو زندگیم  

 کنج لب سیاوش محسوس بالا رفتو لبخند زد 

 خجالتم بیشت  شد 
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اف پیش سیاوش بودم   من همش در حال اعت 

 به دکت  نگاه کردمو گفتم 

ن باری که سیاوش رو دیدم به لم - سش و از اولی 

 . بوسه هاش فکر کردم ... اما .. 

 بازم زبونم قفل شده بود 

 دکت  گفت  

 خب؟ -

ی نداشتم... چون تجربه ای نداشتم   - ن خب اما فانت 

ی برای خودم بسازم   ن  که بخوام فانت 

 هر دو سکوت کردن

 دکت  دوباره سکوتو شکستو گفت  

؟ الان داری ؟  -  الان چر

 

    29.10.19  09:55 ] 

 این چه دکت  و بحتر بود   خدایا 

 !  سکس تراپ

 واقعا لازم بود ؟
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 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 دارم... بله ...  -

منتظر بودم بگه تعریف کنو من پا به فرار بزارم که 

 گفت  

ی   - ن خوب  ع ... پس تو تایم مناسب باید همه فانت 

 . مثلا هر شب یه ربل راجع 
ی

هاتو برای همشت بکی

ی هات شحبت کتن  ن . راجع به اینکه امروز به فانت 

 اد و دوست داری چیو تجربه کتن و دلت چر میخ 

 مکث کرد  

 به سیاوش نگاه کردو گفت  

شمام خوب گوش میدی و در حد توانت اجرا  -

 میکتن 

 سیاوش سر تکون داد که دکت  گفت 

 این قضیه برای شما برعکسه  -

 پرسید  سیاوش

 متوجه نشدم -

 دکت  توضیح داد
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-  
ی

ت بکی ی هاتو برای همشن ن شما لازم نیست فانت 

کار باعث میشه اوین که تجربه اش نکرده   چون این

 حس عدم کافن بودن پیدا کنه 

 گلوشو صاف کردو ادامه داد

یا حس کنه لابد اینارو با افراد قبل تجربه کردی و  -

 حس حسادت یا انزجار پیدا کنه.  

ی بگه که دکت  گفت  ن  سیاوش خواست چت 

ای  که دوست دارین تو خی -
ن ه شما راجع به چت 

لی بهت 

... یا  حسکس ص ن ن شما فقط باید عمل کنی  بت نکنی 

ن دفعه بعد  ن بگی  ی رو دوست  دارین میتونی  ن اگه چت 

ن وقت   با هم این کارو هم انجام بدیم نه اینکه بگی 

فلان مدل رابطه داشته باشیم من بیشت  حال  

 میکنم!  

 سیاوش خودش گفت 

ی که ب - ن ا همشم تجربه نکردمو بیان نکنم؟  چت 

 منظور شما اینه ؟

 ت  سری تکون دادو گفت  کد 
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 دقیقا  -

 به من نگاه کردو گفت 

خب حالا بریم راجع به یی دی اس ام یا همون  -

 رابطه ارباب و برده صحبت کنیم 

 

 ..[ ,30.10.19 09:42 ] 

ن عکس   جوری به من نگاه کرد انگار میخواد ببی 
دکت 

 العمل من چیه

 منم واقعا با این قضیه دیگه مشکل نداشتم 

 اقعی تجربه اش نکرده بودم و هرچند هنوز 

 همینجور که به من نگاه میکرد گفت  

خب ... اول ببینم شما راجع بهش اطلاعات  -

 داری؟ 

 سر تکون دادمو گفتم 

 بله  کاملا   -

 با این قضیه مسکلی نداری؟ -

 هستم که به سیاوش گفتم   با یه بخشش اوگ -
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 دکت  سکوت کرد  

 به صندلی تکیه دادو گفت  

اینم میدوین تو این قضیه یه بخشش  خب عزیزم -

های  که  
ن ممکن نیست و مسلما طرف مقابل همه چت 

 تو ذهنشه رو باید  انجام بده تا راصین شه 

 از حرفش ساکت  شدم  

 همه؟! 

 جدا؟ 

 به سیاوش نگاه کردم که گفت  

ی که من میخوام اوکیه... با همه آرام با  - ن همه چت 

ی که تو یی دی اس ام هست اوگ نیس 
ن    تجت 

 دکت  سر تکون داد

 سری    ع گفتم  

ای  که مت اوکیم   -
ن نه یه لحظه ... منو تو رو چت 

 توافق کردیم ... اما تو نگفت  خودت چر میخوای 

شم زیاد شد  است 

 اصلا بر اساس این توافق ما ا دواج کردیم  
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 بر اساس این توافق خیال من راحت شده 

 حالا دکت  میگه ... 

 ون کشید که گفت  ت  صدای دکت  منو از افکارم ب

ه  -  خویی نیست تو رابطه... پذیرش بهت 
ن توافق چت 

ن چرا   ... میدونی 

 سیاوش گفت  

ای     -
ن که من در واقع مورد مد هم پذیرشه... آرام چت 

 میخوامو پذیرفته ... منم همینطور  

 بهش نگاه کردمو گفتم 

نه سیاوش ... من نمیدونم هنوز تو دقیق چر   -

ن  ای  که دوست ندارمو گفتم  میخوای... من فقط چت 

ای  که تو گفت  رو رد کردم  
ن  و خیلی از چت 

 سیاوش یکم عصتی شده بود 

 خواست جواب بده که دکت  گفت 

 که دکت  گفت  سیاوش خواست جواب بده  

شاید بهت  باشه دوباره این قضیه رو با هم به بحث   -

 بذارین...  
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 به برگه هاش نگاه کردو گفت 

ت که بهتون میگم تو این  سخب من چندتا مورد ه -

ین... چون پذیرش اصل  بحث باید حتما در نظر بگت 

 ماست...  

ن  وع کرد به نوشی   سری

 نگاه میکرد به سیاوش نگاه کردم که با اخم به دکت  

 ترس وجودمو گرفته بود  

نکنه بعد یه مدت سیاوش از رابطمون راصین نباشه و 

 ... 

دیگه  سخدایا... نکنه منو مجبور کنه یا بره سمت ک

 ... 

 ترسم بیشت  شد  

ن الان راصین نیست اومدیم اینجا   نکنه همی 

ن های مد   چت 
فقط چند دقیقه طول کشید تا دکت 

 نظرشو یاد داشت کنه  

ای من قدر یه سال طول کشید  و فکرم هزار اما بر 

 جا رفت
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 بلاخره سرشو بلند کرد 

 برگه رو به سمت من گرفت و گفت  

-  .. بهش فکر کتن و بعد با  . دوست دارم اینارو بخوین

 همشت صحبت کتن  

 برگه دیگه یا رو به سمت سیاوش گرفت و گفت  

 شما هم همینطور   -

 هر دو سر تکون دادیم که گفت  

 ین ادامه بدیم یا باقیش باشه جلسه بعد ؟ میخوا -

 سیاوش سری    ع گفت  

این بحث باشه برای جلسه بعد ... الان یه سوال   -

یمون ...   دیگه ای هم هست ... روش  جلوگت 

شو باز کردو گفت  ن  لبخندی زدو کشو مت 
 دکت 

ی و عوارض هر  - این برگه لیست راه های جلو گت 

. شماره مرکزی که برای این روش روش و مزیت اونه

 مناسبه هم نوشته. 

 برگه رو به سمتم گرفت  

 تشکر کردمو بلند شدیم  



1311 
 

 دوتر گفت 

 یم نامیدوارم دوباره ببینمتون و بیشت  بحث ک -

هرچند من امیدوار نبودم اما تشکر کردمو رفتیم  

ون  بت 

فتیم سیاوش گفت   ن که مت   به سمت ماشی 

 خویی نبود. فقط چون تایممون تموم شد  -
دکت 

 بحثو ادامه نداد

 به برگه تو دستم اشاره کردو گفت  

نت هم نوشته  -  اینو که تو اینت 

 حق با سیاوش بود 

 تم فبرگه کوچیک دیگه رو باز کردمو گ

 ببینم این چیه ؟ -

 فت  یهو سیاوش دستشو گذاشت رو دستمو گ

 الان نه... بریم خونه بخونیم  -

ن شد   مشکوک نگاهش کردم که سوار ماشی 

 زود سوار شدمو گفتم  

 اما من میخوام الان بخونم تا خونه بهش فکر کنم  -
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 با این حرف برگه رو باز کردم 

 اما تا متنو دیدم خشک شدم 

 ه رو باز کردم گبا این حرف بر 

 اما تا متنو دیدم خشک شدم 

ن و معلق کر   دن بسی 

 قفل کردن دست و پا 

 بانداژ و اسپنک  

 نشد بقیه رو بخونم 

 سیاوش برگه رو از دستم گرفتو گفت  

 ای بابا ... گفتم خونه دیگه ...  -

م  خواستم برگه رو ازش بگت 

 اما اخم کردو گذاشت تو جیب سمت چپش 

 افتاد  ماشینو روشن کردو راه

 هنگ بودم بلاخره موتور زبونم روشن شد و گفتم  

 سیاوش اینا چر بود ؟  -

ی که تو  - ن وجود داشتو برات نوشته    BDSMهر چت 

 .  که تو بهش فکر کتن
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 ساکت شدم

 نمیدونستم چچر بگم 

 پر از نگراین بودم

 سیاوش گفت  

سوین منو   -  حرف بزن آرام سکوت میکتن بیشت  میت 

   ملبمو تر کردمو گفت 

سم بگم عصباین شی   -  میت 

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

س... بگو ... قول میدم آروم باشم   -  نت 

 سر تکون دادمو گفتم  

 های  که  -
ن اون شب که ما نشستیمو راجع به چت 

ی که  ن توافق داریم صحبت کردیم... تو هر چت 

میخواست  و تو رابطه این مدلی بودو به من نگفت  

 ... درسته ؟ 

 ابت دوتاست .... و ج -

ون دادو گفت  نفس خسته ا  ی بت 
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من هرچر میخوام گفتم. اما هرچر تو رابطه های   -

 این جوری هستو نگفتم  

 برگشت سمتم . نگاهم کرد  

 پشت چراق قرمز ایستاده بودیم

 نگاهمون طولاین شد  

 سیاوش آروم و بدون عصبانیت گفت  

بودم   آرام... باور کن من خودم بیشت  از تو نگران -

وع م یکنیم برام راصین کننده که رابطه ای که سری

ن علاقه ام و نیاز جنسیم   نباشه . چون نمیتونم بی 

 اونطوری تعادل بر قرار کنم  

 آروم به حرفش سر تکون دادم که گفت 

من حت  کمی بیشت  از خواسته هام گفتم.   -

میخواستم اگه قراره یه روزی بری... زودتر این اتفاق 

 بیفته  

 دم از این حرفش و هنگ ب

ن ش  دو سیاوش نگاهشو گرفت  چراق ستی

 آروم و زمزه وار گفت  
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من اهل خیانت نیستم... حت  به احساسمون ...   -

 پس برا منم مهمه تو برام کافن باشی 

 اینو که گفت ساکت شد  

 بدون نگاه کردن به من گفت 

نمیخوام تو بهت فشار بیاد... یا من برات  اما واقعا  -

   مکافن نباش

 صاف نشستم رو صندلی و تکیه دادم 

ن انقدر درگت   
مسلما بقیه آدما که ازدواج میکین

ن که منو سیاوشیم   رابطشون نیسی 

 شایدم باشن 

ن و سکس دارن  اما مسلما اکتر آدما عروش میکین

 برای لذت 

ن و گاهی نه   گاهی لذت میتی

 ادیهو این خیلی ع

افن  ک اونوقت چرا ما باید انقدر نگران باشیم که لذت  

یم یا راصین نشیم    رو نمیتی

 فکرمو ناخداگاه باز بلند گفتم 
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چرا انقدر باید نگران باشیم. بلاخره یه بار لذت   -

... این  ی یه بار هم ممکنه کاملا راصین نشی میتی

سش از خودش بد تره    است 

 سیاوش تو گلو خندید  

 جلو دهنم   دستمو گذاشتم

 سیاوش دوباره خندید  

 با حرص گفتم 

لشون از دستم در رفته ز این  -  بونم و مغزم انگار کنت 

 سیاوش بازم خندیدو گفت  

اما حرف جالتی زد ... اینجوری نگاه کتن خیلی  -

 راحت تره

 خب چرا اینجوری نگاه نمیکنیم   -

 سیاوش برگشت سمتم  

 کاملا جدی شده بود . آروم گفت 

 کاملا جدی شده بود 

 آروم گفت  
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یخوای رو حس نکتن مچون اگه دفعای  که لذی  که  -

 زیاد شه یهو به خودت میای که خیلی دیره 

 ماشینو پارک کردو خاموش کرد 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

ن  - وع میکین  آرام همه با این طرز فکر تو سری

 به من نگاه کردو گفت  

ن چون تعادلو از دست میدن.   - اما خیلیا موفق نیسی 

ن میگن حالا اینبار  شد ده بار  نهر بار که لذت نمیتی

 دیگه میشه و ... 

 شونه ای تکون دادو گفت 

فکر کنم خودت خوب بدوین ... وقت  مشکل جای   -

 دیگه باشه نشدن ها زیاد میشه و ... 

 گفتم جمله اش رو ادامه دادم و  

وع شه مشکلات جدیدم سر باز   - وقت  نشدن ها سری

 میکنه 
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درصد طلاق هو   ۹۰دقیقا ... من قبول ندارم که  -

درصدش حتما  ۵۰شکلات جنسیه ... اما مبخاطر 

 هست ...  

 در ماشینو باز کرد تا پیاده شه و گفت  

مخصوصا برای کش مثل من این قضیه خیلی مهم   -

 تره

 سیاوش پیاده شد

 پیاده شدم رفتم کنارش و گفتم   متم زود 

 چرا برای تو مهم تره ؟   -

 دستشو انداخت دور کمرم 

 لشو گفت غتو همون پارکینگ منو کشید تو ب

 به دو دلیل ... اگه گفت    -

ی  ن ن چت  چون زیر دلم خس میکردم تحریک شده اولی 

 که به ذهنم رسیدو بلند گفتم 

 چون تبت داغ تره؟  -

 و خوشحالم کرد  لبخند عمیق  رو لبش نشست 

 سری تکون دادو گفت 
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 و چون بنیه جنسیم زیاده   -

 بنیه جنش؟ چیه؟  -

 بمو بوسید  لسوالی سر تکون دادم  که خم شد 

 اما زود از لبم جدا شد و کنار گوشم گفت  

 بریم بالا امشب بهت نشون میدم چیه  -

    03.11.19  01:03 ] 

از سیاوش انتظار نداشتم وسط پارکینگ وایسه و 

 منو ببوسه 

 اما این کارو کرد  

دستش رو کمرم نشستو منو به سمت آسانسور  

 هدایت کرد  

 به نیمرخش نگاه کردم 

 داشت یز 
ی

 ر نور کم سو پارکینگ رد خستکی

 اما بازم جذاب بود 

میدونستم این جذاب بودن چهره سیاوش فقط 

 نگاه بقیه فهمیده بودم برای من نیست و اینو از 
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اما اینکه با دیدن چهره اش هم تو دلم اضطراب 

ن پام داغ میشد رو نمیدونستم   یتن می افتادو بی  شت 

فر دیگه هم  نفقط حس و حال منه یا مممکنه یه 

 اینجوری باشه 

 وارد آسانسور شدیمو سیاوش برگشت سمتم 

 مشکوک نگاهم کردو گفت 

 به چر اینجوری زل زدی   -

 عی تحویلش دادمو گفتم اخم مصنو 

 مال خودمه دوست دارم نگاه کنم  -

 بازوم یا تا ابروشو بالا انداختو مشکوک گفت  

؟  -  چر

به زور  دستمو دراز کردم اون تای بالا پریده ابروشو 

 سعی کردم برگردونم سر جاش و گفتم  

 خب معلومه تو  -

 خندیدو ابروهاش متقارن شد 

 دستمو گرفتو برد سمت لبش 

 می رو دستم زد و گفت  بوسه نر 
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حتما یه جای  یه کار خویی کردم که تو مال من  -

 شدی

 دیگه رو ابرا بودم

 نگاهمون گره خورد

 دمشی اگه در آسانسور باز نمیشد همونجا میبوس

 اما رسیدیم به طبقه ما و از آسانسور خارج شدیم  

 تو سکوت در خونه رو باز کرد

به مت رفتم تو و خودش اومد. درو بستو برگشت 

 من که دستمو حلقه کردم دور گردنشو گفتم  

 خیلی دوستت دارم سیاوش ...  -

 انگار من جرقه یه انبار باروت رو زدم

ه تر شدو برق  زد   چون چشم های سیاوش تت 

 لب خند چتر غرور رو لبش دلمو لرزوندو خم شد

 یی تحمل و یی تاب لبمو بوسید

 طوری که نفس کم آوردم 

 اما رهام نکرد

 دستش دور کمرم قرار گرفتو بلندم کرد  
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خواستم پاهامو دور کمرش حلقه کنم که منو نشوند  

 رو کنسول نزدیک در و جلو مانتومو کنار زد  

امو ستون کردم به رو ت دکمه شلوارمو باز کردو دس

کنشول و کمرمو کمی بالا دادم که شلوار و شورتو از  

ون کشید    تنم بت 

اهنم    پرتش  کرد سمت پذیرای  و رفت سراغ پت 

هنوز پنج دقیقه نشده بود اومدیم تو خونه نصف  

 لباس من نبود  

 اما باف  لباسم به پتج دقیقه هم زمان احتیاج نداشت  

مل لخت کرده بود در  ا تو چند لحظه سیاوش منو ک 

 حالی که خودش کاملا لباس تنش بود  

 یهو از لبم جدا شد

 و برانداز کردیه قدم عقب رفتو من

 

 ..[ ,04.11.19 10:05 ] 

 لبخندی زد و گفت  

ین نوع ورو به خونه فکر کنم همینه   -  بهت 
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 اوند سمتم که گفتم 

 اما انصاف نیست تو کاملا لباس داری  -

ه به بدنم دستشو ر  تنم حرکت میدادو با  و خت 

 نگاهش رد دستشو رو تنم دنبال میکرد و گفت  

م .دستم رفت سمت  تقصت  توئه که من لباس دار  -

اهنش که دستمو گرفتو آروم کنارگ  دکمه های پت 

 گذاشتو گفت  

 دیگه شانستو از دست دادی ...   -

 با این حرف پامو باز کرد 

 ما هنوز معاشقه قابل توجهی نداشتیم 

ن پام خیس بود   ماما بدن  من تحریک شده بودو بی 

 سیووش آروم پاهامو باز کردو گفت  

 الان نوبت منه  -

 من یه شانس دوباره میخوام  -

 سیاوش آروم کمر شلوارشو باز کردو گفت 

 شاید بعدا بهت دادم.  -

 از دیدن حرکات دستشم تحریک میشدم 
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ون اومدن آلتش لباسشو باز   سیاوش فقط در حد بت 

 م کرد  هکردو نگا

ه به چشمام گفت    خت 

 این تازه راند اوله ...  -

ه ب  ه هم بودیم خودشو واردم کرد همینطور که خت 

 آام بلند سدو چشممو بستم 

 سیاوش امان نداد نفس بگزرم 

 یا حت  چشم هامو باز کنم 

باتشو عنیق و پشت سر هم به بدنم میکوبیدو    ضن

 زود تر از همیشه به اوج رسیدم 

 نشده بود   اما کارش تموم

یه بار دیگه اورگاسمو حس کردم تا سیاوش هم ارضا 

 کشید    شدو خودشو عقب

ن از آثار سیاوش خیس شدو  روی کنسول و کف زمی 

 خمار به صورتش نگاه کردم که گفت  

 خب ... بریم راند بعدی  -

 سوالی نگاهش کردم
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 هنوز یک دقیقه هم از ارضا شدنش نگذشته بود  

 رو آلتش   تسیاوش دستمو گرفتو گذاش 

از لمس سفت  آلتش خماری جشم هام پرید سیاوش 

 لبخندی زدو گفت  

میبیتن ! بخوام آزادش بزارم انقدر سری    ع دوباره  -

 اماده است

 اما ... چطوری ...  -

 سیاوش نذاشت حرفم تموم شه 

ن   دستمو گرفتو منو آورد پائی 

 پاهام نا نداشت 

 سیاوش منو به سمت کاناپه بردو گفت 

 نجا یخم شو ا -

 خودش کمکم کرد تا خم شم رو پشت  کاناپه 

سش بود  حالا باسن  و پشتم دقیقا در دست 

    03.11.19  01:03 ] 

از سیاوش انتظار نداشتم وسط پارکینگ وایسه و 

 منو ببوسه 
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 اما این کارو کرد  

دستش رو کمرم نشستو منو به سمت آسانسور  

 هدایت کرد  

 به نیمرخش نگاه کردم 

 داشت و زیر ن
ی

 ر کم سو پارکینگ رد خستکی

 اما بازم جذاب بود 

ستم این جذاب بودن چهره سیاوش فقط میدون

 برای من نیست و اینو از نگاه بقیه فهمیده بودم 

اما اینکه با دیدن چهره اش هم تو دلم اضطراب 

ن پام داغ میشد رو نمیدونستم   یتن می افتادو بی  شت 

یگه هم  دفقط حس و حال منه یا مممکنه یه نفر 

 اینجوری باشه 

 تم وارد آسانسور شدیمو سیاوش برگشت سم

 مشکوک نگاهم کردو گفت 

 به چر اینجوری زل زدی   -

 اخم مصنوعی تحویلش دادمو گفتم 

 مال خودمه دوست دارم نگاه کنم  -
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 بازوم یا تا ابروشو بالا انداختو مشکوک گفت  

؟  -  چر

ور ز دستمو دراز کردم اون تای بالا پریده ابروشو به 

 سعی کردم برگردونم سر جاش و گفتم  

 خب معلومه تو  -

 ندیدو ابروهاش متقارن شد خ

 دستمو گرفتو برد سمت لبش 

 بوسه نرمی رو دستم زد و گفت  

حتما یه جای  یه کار خویی کردم که تو مال من  -

 شدی

 دیگه رو ابرا بودم

 نگاهمون گره خورد

 اگه در آسانسور باز نمیشد همونجا میبوسیدمش

 اما رسیدیم به طبقه ما و از آسانسور خارج شدیم  

 تو سکوت در خونه رو باز کرد

رفتم تو و خودش اومد. درو بستو برگشت به مت 

 من که دستمو حلقه کردم دور گردنشو گفتم  
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 خیلی دوستت دارم سیاوش ...  -

 انگار من جرقه یه انبار باروت رو زدم

ه تر شدو برق زد    چون چشم های سیاوش تت 

 لب خند چتر غرور رو لبش دلمو لرزوندو خم شد

 یی تحمل و یی تاب لبمو بوسید

 طوری که نفس کم آوردم 

 اما رهام نکرد

 دستش دور کمرم قرار گرفتو بلندم کرد  

خواستم پاهامو دور کمرش حلقه کنم که منو نشوند  

 رو کنسول نزدیک در و جلو مانتومو کنار زد  

ستون کردم به رو  دکمه شلوارمو باز کردو دستامو 

کنشول و کمرمو کمی بالا دادم که شلوار و شورتو از  

ون کشید    تنم بت 

اهنم    پرتش کرد سمت پذیرای  و رفت سراغ پت 

هنوز پنج دقیقه نشده بود اومدیم تو خونه نصف  

 لباس من نبود  

 اما باف  لباسم به پتج دقیقه هم زمان احتیاج نداشت  
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خت کرده بود در  لتو چند لحظه سیاوش منو کامل 

 حالی که خودش کاملا لباس تنش بود  

 یهو از لبم جدا شد

 یه قدم عقب رفتو منو برانداز کرد

 

 ..[ ,04.11.19 10:05 ] 

 لبخندی زد و گفت  

ین نوع ورو به خونه فکر کنم همینه   -  بهت 

 اوند سمتم که گفتم 

 اما انصاف نیست تو کاملا لباس داری  -

ه به بدنم دستشو رو تن حرکت میدادو با   مخت 

 نگاهش رد دستشو رو تنم دنبال میکرد و گفت  

تقصت  توئه که من لباس دارم .دستم رفت سمت   -

اهنش که دستمو گرفتو آروم کنارگ  دکمه های پت 

 گذاشتو گفت  

 دیگه شانستو از دست دادی ...   -

 با این حرف پامو باز کرد 
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 وجهی نداشتیم ما هنوز معاشقه قابل ت

ن پام خیس بود   اما بدنم من  تحریک شده بودو بی 

 سیووش آروم پاهامو باز کردو گفت  

 الان نوبت منه  -

 من یه شانس دوباره میخوام  -

 سیاوش آروم کمر شلوارشو باز کردو گفت 

 شاید بعدا بهت دادم.  -

 از دیدن حرکات دستشم تحریک میشدم 

ون اومدن آلتش لباسشو باز   سیاوش فقط در حد بت 

 د  ر کردو نگاهم ک

ه به چشمام گفت    خت 

 این تازه راند اوله ...  -

ه به هم بودیم خودشو واردم کرد   همینطور که خت 

 آام بلند سدو چشممو بستم 

 سیاوش امان نداد نفس بگزرم 

 یا حت  چشم هامو باز کنم 
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باتشو عنیق و پشت سر هم به بدنم میکوبیدو     ضن

 زود تر از همیشه به اوج رسیدم 

 بود  هاما کارش تموم نشد

یه بار دیگه اورگاسمو حس کردم تا سیاوش هم ارضا 

 شدو خودشو عقب کشید  

ن از آثار سیاوش خیس شدو  روی کنسول و کف زمی 

 خمار به صورتش نگاه کردم که گفت  

 خب ... بریم راند بعدی  -

 سوالی نگاهش کردم

 ارضا شدنش نگذشته بود  هنوز یک دقیقه هم از 

 آلتش   سیاوش دستمو گرفتو گذاشت رو 

از لمس سفت  آلتش خماری جشم هام پرید سیاوش 

 لبخندی زدو گفت  

میبیتن ! بخوام آزادش بزارم انقدر سری    ع دوباره  -

 اماده است

 اما ... چطوری ...  -

 سیاوش نذاشت حرفم تموم شه 
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ن   دستمو گرفتو   منو آورد پائی 

 پاهام نا نداشت 

 سیاوش منو به سمت کاناپه بردو گفت 

  خم شو اینجا  -

 خودش کمکم کرد تا خم شم رو پشت  کاناپه 

سش بود   حالا باسن و پشتم دقیقا در دست 

 

    06.11.19  03:19 ] 

 من واقعا توان نداشتم. 

 اما سیاوش خیلی آماده بود 

ن باره براش و یه رب  ع پیش اصلا رابطه  انگار که اولی 

 ای نداشتیم  

ین تج به ر خواستم بگم از عقب نه اما اضطراب شت 

 درد و لدت و خواست سیاوش مانع ام شد 

 اینبار که کارش تموم شد فکر کردم دیگه تمومه

 اما منو رو دستاش بلند کردو به اتاق خواب برد  
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ون آوردن لباس   رو تخت منو گذاشتو مشغول بت 

 الان تنش بود شد   های  که تا 

با چشم های خمار و نیمه باز فقط نگاهش کردم که  

 لبخندی زدو گفت 

 یادته راجع به بنیه جنش چر گفتم ؟  -

 

    06.11.19  03:25 ] 

 اینبار که کارش تموم شد فکر کردم دیگه تمومه

 اما منو رو دستاش بلند کردو به اتاق خواب برد  

ون آوردن لباس   رو تخت منو گذاشتو  مشغول بت 

 های  که تا الان تنش بود شد  

اهش کردم که  گبا چشم های خمار و نیمه باز فقط ن

 لبخندی زدو گفت 

 یادته راجع به بنیه جنش چر گفتم ؟  -

 با تکون سر گفتم آره که کامل لخت شد  

وع کرد به بوسیدنم    اومد رو تنمو سری
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وع کردو تازه نوازش و عشق بازی که  از لب هام سری

وع کرد   باید اول رابطه داشتیمو تو بار سوم سری

 دتی یی حال بودمو وسط بوسه هاش خوابم می

ین و پر از لذت   یه خواب شت 

سیدم و برمیگشتم    با هر حرکتش من انگار به اوج مت 

 سیاوش کنار گوشم گفت  

 میدوین الان چیو دوست دارم  -

ن پام قرار گرفتو گفتم فقط گ  فتم هوم که سیاوش بی 

 که صدای آهتو بشنوم   -

وع کردو من با تمام وجود آه   با این حرف دوباره سری

 کشیدم براش 

 ن شب دیگه نفخمیدم چطور خوابیدم و ا

 سیاوش چکار کرد

فقط وقت  بیدار شدم سیاوش در حال نوازش موهام  

 بودو آفتاب وسط اتاق .حس عجیتی داشتم 

 لذت سر بود  بدنم از 

 نگاه کردم که لبخند زدو گفت  سیاوشبه 
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 برم وان رو پر کنم  -

 اوهوم... داغ داغ   -

 سر حال خندیدو بلتد شد 

   هنوز لخت بود 

 باورم نمیشد بعد اونهمه رابطه انقدر سر حاله  

ی این وسط درست نبود  ن  یه چت 

 سعی کردم بلند شم که بدنم گرفت  

نم افتادم اگه کبود  با ناله دراز کشیدم که یهو یاد ت

 شده باشه چر 

 باز طاقت دوری سیاوش نداشتم 

 پتو از رو خودم کنار زدم  

ن پام کبود نیست نفس راحت کش  دم  یوقت  دیدم بی 

دیشب خیلی رابطه داشتیم اما سیاوش واقعا از نظر 

به های  
د ملایم    قدری  مراعات کرده بود وضن ن که مت 

 تر بود تا مثل شب عقد تنم کبود نشه  

 سیاوش از حمام اومدو گفت 

 خب تا پر شه ...  -
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 اومد سمت تخت  

ی رو از رو پاتخت  برداشت و گفت   ن  یه چت 

 بیا اینو امتحان کنیم  -
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 به دستش نگاه کردم 

 وکیوم سینه تو دستش بود  

 کشیدم رو سرمو گفتم ولو شدم رو تخت پتو  

 الان فکرشم نکن  -

 آروم پتو از رو سرم کناز زدو گفت  

 چرا ؟ -

 به دو دلیل ...  -

 میشنوم ...  -

م  -  ضعف مت 
ی

 یک چون دارم از گرسنکی

 خندید و گفت و دوم 

ی رو رو سینه هام حس کنم   الان اگه بخوام - ن چت 

ن دیگه   ترجیح میدم لب های تو باشه نه چت 



1337 
 

 زد   چشم هاش برق

ن تر داد  با شیطنت کمی پتو پائی 

 روی سینه ام پیدا شد و گفت 

م صبحانه حاضن  - خب برای مورد یک من مت 

 میکنم. 

ن کشیدو گفت    بازم پتو پائی 

 اما برای مورد دو اول باید ...  -

 امل کنه  کنتونست حرفشو  

 چون تلفن تو اتاق خواب زنگ خورد 

 تماس عادی نیست  میدونستم این تماس یه

 این خط فقط برای تماس های اضطراری بود 

سیاوش هم بدون مکث بلند شد و تلفن رو جواب 

 داد

ن رو تختو گوش دادم   نشسی 

 سیاوش گفت  

الو ... رضا ... چر شده ؟  لعنت  ... الان میام...   -

 .. الان میام .. .   نبیاین دفت  م
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 با این حرف گوشیو گذاشت  

 رفت سمت کمد  

وع کرد به حاضن شدن  بدو   ن حرف سری

 آروم گفتم 

 چر شده ؟   -

 برگشت سمتم 

 انگار یادش رفته بود من تو اتاقم 

 صورتش ترکیب ناراحت  و عصبانیت بود  

 گفت  
ی

 با  کلافکی

 بارمون تو گمرک توقیف شده باید برم ...  -

 م حرکت کردو گفت ننگاهش روت

 برو تو وان برات صبحانه میارم -

 نمیخواد خودم درست میکنم تو زودتر برو -

ی بخوری ؟  - ن  قول میدی حتما چت 

 آره. گشنمه حسایی  -

 لبخند یی رمق  زدو گفت  
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ببخشید تنهات میذارم. دزدگت  مرکزی رو روشن  -

 میکنم .  

 باشه مشکلی نیست   -

 م  تسیاوش کتشو برداشتو اومد سم

 یدو گفت سری    ع لبمو بوس

ه  -  وان احتمالا پر شده ... حتما برو توش تا تنت نگت 

 چشم ... بهم ختی بده چر شد  -

 حل میشه نگران نباش -

 با این حرف رفت سمت در و دست تکون داد برام 

 براش بوس تو هوا فرستادم که رفت

بعدش هم بوق کوتاه  صدای در خونه هم اومدو 

 فعال شدن دزد گت  

 دلم سری    ع گرفت 

حس بدی بود این تنهای  آما باید بهش عادت 

 میکردم  

 از زیر پتو بلند شدم
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خیلی گرسنه بودم اما حال غذا خوردن تنهای  هم  

 نداشتم  

 پس رفتم سمت حمام. وان نیمه پر بود  

 آبو بستمو نشستم داخلش  

 مو بستم آب گرم بدنمو ریلکس کردو جشما

هو صدای آژیر دزد یدوست داشتم بازم بخوابم که 

 گت  خونه بلند شد
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چنان صدای آژیرش بلند بود که از هول تو وان فرو 

 رفتم 

 اب تو دهن و چشمو گوش و بینیم پر شد  

 با ترس

ون   دستمو گذاشتم لبه وان و امدم بت 
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 نفس گرفتمو سرفه کردم 

 ار شده بود چشمام ت

 کنم   اصلا نمیدونستم باید چکار 

 زود حوله رو دورم پیچیدم  

 رفتم تو اتاق خواب 

موبایلمو برداشتم تا زنگ بزنم سیاوش که سایه ای 

 افتاد تو اتاق  

قلبم ایستادو برگشتم سمت سایه که سیاوشو تو 

 قاب در دیدم  

 تا منو دید نفس راحت  کشیدو گفت  

 یکی از پنجره پذیرای  باز خواسته بیاد تو   -

 یخ شدم

 رنمیگشت باگه سیاوش 

 اگه اون فرد میومد تو 

 من میخواستم چکار کنم 

 حق با مامان اینا بود 

 این خونه اصلا امن نبود
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 یهو دلم پیچید 

 با سیاوش نکنه همیشا اینجوریه 
ی

 زندگ

 پر از نا امتن و ترس ! 

ون   سیاوش رفت بت 

کردو برگشت پیش من هنوز هنگ  آژیرو خاموش  

 ایستاده بودم  

 سیاوش گفت  

 همم کار کیه...  ففقط ب - 

 با ترس گفتم 

 من اینجا نمیمونم  -

کت  -  باشه لباس بپوش بیا بریم سری

 بدنم قبول کردم  
ی

 با وجود درد تنم و خستکی

 حاضن نبودم اینجا بمونم  

 داشتم حاضن میشدم که سیاوش گفت  

ی باشی آرام... فقط اونجا هم باید  - ن  مواظب یه چت 

 سوالی نگاهش کردمو گفتم  

 چر ؟   -
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هیچ حرفن و اطلاعای  راجع به خودمون و راجع با  -

پرونده اون سیدی به کش نمیدی . هیچی ... کلا هر  

 گ ازت هرچر پرسید جواب نده . 

 نگاهش کردمو گفتم 

 مگه تو همراهم نیست  ؟  -

ن میگم تو جواب نده خودم جواب   - هستم... برا امی 

 میدم 

 سر تکون دادمو گفتم  

 م شباشا الان لباس میپو  -

 در حالی کا تند تند لباس میپوشیدم گفتم 

ی؟  - اره و سلما ختی نمیگت   سیاوش ... از سری

 دیدم سکوت کرد  

 نگران نگاهش کردم که گفت 
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 تند لباس میپوشیدم گفتم در حالی که تند 
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ی؟  - اره و سلما ختی نمیگت   سیاوش ... از سری

 دیدم سکوت کرد  

 دم که گفت ر نگران نگاهش ک

ی   - آرام من خیلی دیرم شده عجله کن . اونام ختی

 بشه بهمون میدن 

 سری    ع شالمو سر کردمو گفتم  

م بریم  -  حاضن

 سری تکون دادو رفتیم سمت در  

سیدم  واقعا   از خونه میت 

 از خونه به پنجره پذیرای  نگاه کردم 
ن ون رفی   قبل بت 

 واقعا یکی داشت میومد تو  

 بدنم مور مور شد

 سیاوش سوار آسانسور شدیمو گفتم  با 

 باید خونه رو عوض کنیم  -

معلوم نیست گ میاد و   آره ... اینجا هم شلوغه -

ه هم سیستم امنیتیش خوب نیست   مت 

ن میشدیم گفتم   در حالی که سوار ماشی 
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 هم خیلی بزرگه   -

 بزرگ ؟ -

آره ... حس خونه به آدم نمیده . چیه اینهمه اتاق   -

 خواب 

 خندیدو گفت    مسیاوش آرو 

 همه بزرگ دوست دارن که  -

باید  منم عاشق خونه کوجیک نیستم. اما بزرگیش  -

 بهمون بیاد .  

 کمی خوابم می اومدو ضعف داشتم 

 سرمو تکیه دادم به صندلی و ادامه دادم

. یوی مهمون  مثلا سه تا خواب کافیه. یکی خودمون -

یم  ت  . یکی بچه ... اگه بعدا بچه هامون بیشت  شد م

 خونه بزرگت   

به سیاوش نگاه کردم ببینم حرفمو تائید میکنه یا نه 

ه به رو به روئهکه دیدم با ا  خم خت 

 آروم گفتم 

ی شده  - ن  چت 
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 با همون اخم گفت  

 نه -

 پس چرا یهو عباین شدی ؟  -

 عصباین نیستم فقط عجله دارم ..با تردید گفتم   -

 تو از بچه خوشت نمیاد سیاوش؟  -
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 با تردید گفتم  

 تو از بچه خوشت نمیاد سیاوش؟  -

 کردن بهم گفت  بدون نگاه  

 نه... حداقل فعلا  -

ی نگفتم   ن  چت 

چون منم فعلا قصد بچه دار شدن نداشتم که 

 بخوام بحثش رو باز کنم  

 تو سکوت اداما مست  رو رفتیم  

 انتظار داشتم بریم دفت  سیاوش
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 ون جدید بود  ماما یه ساخت

 با هم پیاده شدیم و رفتیم بالا  

 ساختمون شیک و مرتتی بود 

 آروم پرسیدم 

 اینجا کجاست ؟  -

 دفت  رضا  -

 بار اون هم به مشکل خورده ؟ -

اون کار انتقال انجام میده. باز منو داشت میاورد به   -

 مشکل خورد  

 آها... نباید بری گمرک ؟  -

 فعلا نه  -

 ال نکردم و دیگه وارد شدیم و س

 اما خیلی سوال داشتم  

 بود  رضا منتظرمون 

 سلام کردیم و نشستیم  

 و رضا سر گرم صحلت شدن   سیاوش

ون آوردم به سلما پیام دادم   منم گوشیمو بت 
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 سلام سلما چطوری ؟ کجای  ؟   -

 مسیجم دلیورد شد 

 اما جواب نداد

ن شدم   منم سر گرم کاتالوگ های روی مت 

ا کاتالوگ کاستوم   ای مختلف بود  هاکتر

و رابطه ( کاستوم یه لباس مخصوص تحریک ت

است. مثلا لباس سگش پرستار یا  معلم یا بادی 

 سکش مدل خرگوش (  

داشتم تو کاتالوگ ها میگشتم که یه کاتالوگ وکبوم  

 سینه پیدا کردم

مشغول خوندنش شدم دبدم نوشته هیچوقت نباید  

گاه  تاجازه بدین سینه های مکیده شدا توسط دس

 ره کبود بشن . خیلی خطر ناکه و احتمال مرگ دا

 ناخداگاه با شوک به سیاوش نگاه کردم و گفتم  

این کاتالوگ هارو هم ترجمه شده تو بسته ها  -

ارین ؟ نوشته خطر مرگ داره ها ن  مت 
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اونام که جدی در حال بحث بودن هر دو با تعجب  

 به من نگاه کردن

ضا راجع به چر  ر جلو  تازه متوجه شدم چکار کردمو 

 حرف زدم 
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سیاوش یه نگاه به من و یه نگاه به کاتالگ تو دستم  

 کرد

 دلم میهواست کاتالوگ از دستم غیب میشد

مخصوصا با عکس اون دوتا سینه برجسته داخل 

 وکیوم 

ی بگه که رضا  ابرو سیاوش بالا تر رفتو  ن خواست چت 

 گفت  

ت. به نظرم ترجمه کنیم بزاریم تو سفکر بدی نی -

کت وارد کننده کار خویی باشه    بسته ها به عنوان سری

 سیاوش با همون قیافه فقط سر تکون داد  
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 برگشت سمت رضا و  آروم گفت  

 خب کجا بودیم   -

 دوست داشتم اینبار خودمم با کاتالوگ محو میشدم 

ن که رضا گفت  آروم گذاش  تمش پائی 

وگ تمام محصولات واردای  شما  لتو اون قفسه کاتا  -

 هست دوست داشت  میتوین نگاه کتن   

 سیاوش بر نگشت سمتم  

میدونستم این یعتن دست به اون کاتالوگا بزین تنبیه  

 !  میشی

 تو صندلی فرو رفتمو آروم گفتم  

 ... آها... مرش ... شاید دیدم  -

ون آور   دمو خودمو سر گرم نشون دادمگوشیمو بت 

ن میکردم صاما فقط الکی   فحه رو بالا و پائی 

حس بدی داشتم  از حرفم مخصوصا با برخورد  

 سیاوش 

سعی کردم به حرفاشونتمرکز کنم اما سر در نمی  

 آوردم 
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 رفتم تو گوگل و به انگلیش سرچ کردم  

 ) ارباب ( را راصین کنیم  چطور یه دامینیت -

 یه چندتا سایت اومد  

 اولی رو زدم که عنوانش بود  

 خودت رو به اوج برسون  تدامینی -

وع کردم به خوندن   سری

 یه سری حرف تکراری بود  

 از اینکه تو رابطه فقط اطاعت کتن  

ا ن  از اینکه چطوری نگاهش کتن و این چت 

رو   خواستم برم مقاله بعد که سایه سیاوش افتاد 

 سرم 

 گوشیو از دستم گروفتو چک کرد ببینه کجام

 دوباره ابروهاش بالا پریدو گفت 
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 دوباره ابروهاش بالا پریدو گفت 
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 چرا ؟  -

 حس کردم گونه هام داغ شد و گفتم 

 همینجوری .  -

 اینا چرنده آرام ... رضایت هر کس متفاوته . یه -

 نسخه رو نمیشه برا همه پیچید  

 میدونم فقط از رو بیکاری خوندم  -

 سیاوش مشکوک نگاهم کرد 

 زیر لب گفت  

ه -  همون کاتالگ هارو بخوین فک کنم بهت 

 دیگه گر گرفتم سر تا پا 

 نمیدونستم چر بگم  

 رضا که سر گرم تلفن بود 

 تلفن رو قطع کردو گفت  

ی پیشش ؟   -  هماهنگ کردم برات سیاوش. الان مت 

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 آره نمیخوام بارم خسارت ببینه   -

ه  -  آره زودتر بری بهت 
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 رف به من نگاه کردو گفت  حبا این 

ه  -  اما با آرام نری بهت 

ن سیاوش و رضا چرخید که  متعجب نگاهم بی 

 سیاوش گفت  

امن نیست صبح دوباره باید با آرام برم. خونمون  -

 یکی میخواست بیاد تو . دردگت  به موقع آژیر زد 

 رضا چشم هاش گرد شدو گفت  

تون  نجدا ؟ واقعا یعتن انقدر دزدی تو ساختمو   -

ن دیگه ایه ؟  زیاده یا قضیه چت 

 نمیدونم. بلاخره هر چر هست طبیعی نیست  -

 سیاوش سر تکون دادو اشاره کرد بلند شم  

ستم از رضا خداحافطین کنم که رضا ایستادم و خوا 

 گفت  

میتوین بری پیش سپیده ... البته اگه بخوای... اون   -

 داره مرجوعی هارو چک میکنه. سرتم گرم میشه

 رو یادم بود از اون شب مهموین   هسپید

ه  اما نمیدونستم   چکار بهت 
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 سیاوش به من نگاه کردو رضا گفت  

نها باشی تو بحث جدی و وقای قراره رشوه بدی ت -

ه   بهت 

 سیاوش سر تکون دادو گفت 

 میخوای بموین ؟  -

 با تردید گفتم 

 باشه ... سپیده کجاست ؟  -

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 نبار ... ابیا بریم  -
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 انبار ... 

 حس عجیتی بود  

 انبار محصولات جنش  

ون  سری    ع همراه سیاوش رفتیم از اتاق بت 

 با آسانسور رفتیم طبقه زیر هم کف  
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جای  که مسلما قبلا پارکینگ بود اما تالا پر بود از  

 قفسه های عظیم و طویل  

و فلزی رو به  در آسانسور که باز شد یه در نرده ای

 رو ما بود 

 یه زنگ کوچیک کنارش داشت 

ن قفسه ها سرشون    از بی 
سیاوش زنگو زد و دوتا دخت 

ون اومد  بت 

 و شلوار بودن  هر دو بلوز 

ی بگن یه صدای آشنا گفت  ن  قبل اینکه اونا چت 

سلام... سیاوش ... آرام... چه سوپرایزی ... اینجا   -

ن بچه ها   چکار میکنی 

ون و درو باز کرد برامونااز پشت قفسه ها   ومد بت 

 سپیده بود 

ا بلوز و شلوار پاش بودو موهاش باز   اونم مثل دخت 

 بود  
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کتا خانم ها مجبور  شنیده بودم تهران تو بعضن   سری

ن اما خب از نزدیک ندیده  ن حجابو رعایت کین نیسی 

 بودم و این خیلی از نظر من باحال بود  

 سیاوش سری    ع گفت 

من باید برم. رضا پیشنهاد   . یه مشکل گمرگ داریم -

 داد آرام بیاد پیش شما تا من برگردم 

 هممم چرا که نه  -

 سپیده با هر دومون دست دادو سلام کردم 

 چشمکی بهم زدو گفت  

یتن داشتیم   -  بیا اتفاقا بحث شت 

 گفت    سیاوشبا تعجب نگاهش کردم که 

 فراریش ندیا  -

 سپیده خندیدو گفت 

فرار نکرده من هر کاریم   اگه تا حالا از دست تو  -

 بکنم نمیتونم فراریش بدم ... خیالت تخت 

هر دو خندیدنو منم با اینکه نفهمیدم چر شد 

 خندیدم 
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 سیاوش کمرمو نوازش کردو گفت 

 من برم دیگه -

 نگاهش کردم تا بگم باسه که خم شد لبمو بوسید  

 غافل گت  شدم 

اما بوسه اش رو پس دادم و سیاوش لبمو گاز گرفتو  

 شو عقب کشیدسر 

 چشمکی بهم زدو گفت  

 زود میام   -

 به سپیده هم سر تکون دادو رفت سمت آسانسور 

 هش کردیم  تا در آسانسور بسته شه نگا 

ن آسانسور سپیده گفت    با بالا رفی 

 میدوین چرا بوسیدت ؟  -
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ن آسانسور سپیده گفت    با بالا رفی 

 ت ؟ دمیدوین چرا بوسی -

 از سوالش تعجب کردم 
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ای داخل اشاره  سوالی نگاهش کردم که با سر به دخت 

 کردو گفت 

ن ... سیاوش   - چون اونا هم جنس گرا هسی 

 میدونست خواست قلمروشو مشخص کنه 

 اوه ... از کجا میدونه  -

نشناختیشون؟ اینا رو تو مراسم دیده بودی...   -

قصیدن    مت 

 ود باوه ... نه چهرشون تو ذهنم ن -

ی که مد نظر من بود نبود.  ن  هرچند جواب سپیده چت 

میدونست این من میخواستم بدونم سیاوش از کجا 

ن نه اینکه چهرتا از کجا  ا همجنسگرا هسی  دخت 

 میشناسه  

 سپیده رفت داخل و گفت 

 بیا بریم... امروز یه عالمه جنس رسیده -

 پشت سرش رفتمو گفتم 

ن ؟ -  همش مرجوعی هسی 

 آره...   -
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 انقدر زیاد ؟  ا چر  -

وسایل    خب همه از همه چر سر در نمیارن. اینام -

. نود درصد مرجوعی ها بخاطر  ن حساش هسی 

 استفاده نا درسته

 سری    ع گفتم 

 مگه کاتالوگ ندارن -

 چرا همه دارن اما انگلیش  -

ن براشون -  خب چرا ترجمه نمیکنی 

ن قفسه ها گذشت و گفت    سپیده از بی 

کت شما  خب کار ما نیست... یه - کت مثل سری سری

ن باید ترجمه کنه. شما در واقع وارد ک  ننده هستی 

 مکث کردم 

 سپیده یه بسته رو بهم دادو گفت  

. روش هم کشیده به سمت چپ باز   - ن مثلا اینو ببی 

 میشه اما از جا کندنش 

 خندیدمو گفتم 

ن   -  گویا مصرف کننده هاش خیلی هم با دقت نیسی 
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 سپیده بسته رو از دستم گرفت 

 دو گفت یخند

 اگه با دقت بودن که وضع این نبود.   -

ن با این حر   انتهای  و پشت مت 
ن ف رفت سمت مت 

 نشست

ن و گفت    اشاره کرد بشینم رو صندلی نزدیک مت 

دوست دارم با هم صحبت کنیم اما خیلی کار   -

هست. البته فکر کنم با کمکت بشه زودتر جمع  

 کنیم و قبل اومدن سیاوش یه گتر بزنیم 

 دمو گفتم  ز لبخند 

 خوشحال میشم کمک کنم  -

 به جعبه های رو به رو اشاره کردو گفت  

 دوست داری مرجمعی هارو چک کتن یا لیستو ؟  -

با فکر به اینکه مرجوعی ها وسایل جنش استفاده  

 شده هست سری    ع گفتم 

 لیستو   -

 لبخندی زد  



1361 
 

 لیستو به من دادو گفت  

انتظار   خوبه... از زن سیاوش انتخاب دیگه ای هم -

فت   نمت 

 با این حرف بلند شد تا بره که گفتم  

 ؟ -
ی

 چرا اینو میکی
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 سپیده بدون نگاه کردن به من لبخندی زدو گفت  

 سیاوش هم باشه عمرا به مرجوعی ها دست بزنه   -

 نگاهم کردو گفت  

ن گفت  لیست درسته ؟  تو هم واسه -  همی 

 گفتم    و با خجالت خندیدم

 آره ... حس خویی ندارم  -

 سپیده دست کش گذاشتو گفت  

حق دارین اما من یه فضولی ذای  دارم ببینم قضیه   -

چر بوده طرف چر کار میخواسته بکنه و چکار کرده .  
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ا هم  بعد حدس هام این خودمم که تماس  اکتر

سم چر شده و  م تا بتر  توضیح بدن میگت 

ین  -  چقدر شما پیگت 

 اخداگاه از دهنم در رفت  ناین سوال 

ی برام عجیب بود    چون تو ایران این حد از پیگت 

سپیده بدون نگاه کردن بهم مشغول جعبه اول شدو 

 گفت  

خب وقت  جنس به این گروین میفروشی ! سود  -

بالای  برات داره و مسلما خدمات خاصی باید ارائه 

 بدی

م یاد تبلیغات محصولات جنش تو ماهواره تو ذهن

 تادم فا

ا   قرص و ویاگرا و این چت 

ن   همیشه قیمت متوسطی داشی 

 سپیده یه بسته رو چک کردو گفت  

ن دیلدو ) آلت مردونه مصنوعی ( شارژی  - مثلا همی 

 میدوین چقدره ؟
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 چقدره؟ -

 این اصله قیمتش هفت میلیونه   -

 دهنم باز شد  

 هفت ! 

 هفت میلیون   واقعا 

 با شوک گفتم  

 ونه ؟ ر چر داره که انقدر گ -

 سپیده خندیدو گفت  

ی ممنوعه میشه گرون میشه مخصوصا   - ن وقت  چت 

اگه با کیفیت باشه ... حالا میشه تو لیست اینارو 

 یادداشت کتن  

سر تکون دادمو اطلاعای  که سپیده گفتو نوشتم . با  

 شماره تماس و مشخصات طرف  

یه ساعت  سر گرم بودیمو من یادداشت میکردم که  

ا   ومد سمتمون و گفت  ایکی از دخت 

ه جون میخوام برم قهوه بیارم شما هم میل  سپید -

 دارین 



1364 
 

 حتما عزیزم . برای آرام هم بیار   -

 تشکر کردم که اون دخت  با لبخند گفت  

ین  -  تلخ یا شت 

 فرف  نداره هر جور برای خودتون میاری  -

 سری تکون دادو رفت 

 ت  ف اما سپیده با ابرو بالا پریده نگاهم کردو گ

 ی؟ کنار قهوه کیک میخور   -

 ام ... هر جور شما میخورین  -

 لبخند دندون نمای  زدو گفت  

 وای آرام سیاوش فکر کنم با تو عشق میکنه نه ؟  -

 هنگ نگاهش کردم که خندیدو گفت  

انتخاب همه چر رو میذاری به عهده سیاوش  -

 درسته 

 به جای اینکه جواب سپیده رو بگم پرسیدم 

 ؟نقدر خوب سیاوشو میشناش اتو چطوری  -

 لبخند سپیده محو شد  

 معذب شد و گفت  
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نه نه فکر بد نکن آرام من با سیاوش هیچوقت   -

نبودم. من فقط خیلی ... ام ... راستش سیاوش مثل 

 برادر بزرگ منه 

 چرا ؟ -

 هنگ بودم 

سپیده واقعا خصوصیان عمیق  از سیاوشو 

 میدونست ... 

 سپیده آروم گفت  

... سیاوش منو از یه مهموین  طولانیه شداستان -

 نجات داده ... 
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 مهموین ! نجات ! سیاوش ! 

 دقیقا اتفاف  که برام من افتاد ؟

ا با قهوه و کیک اومدو رو  ن لحظه یکی از دخت  همی 

ن گذاشت   مت 
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ون آورد انداخت تو   سپیده دست کش هاشو بت 

 من  سطل زباله و اومد سمت

 رو صندلی و گفت   نشست

 من خودش یه  -
ی

شاید باورت نشه اما داستان زندگ

 کتابه 

فقط نگاهش کردم که لیوان قهوره رو کمی تو سیتن  

ه بهش گفت    چرخوندو خت 

... اونم منو    - ن به یه عوصین  فروخی 
ی
ده سالکی ن منو ست 

فروخت به یه قاچاقچر انسان. نمیخوام بگم چیا 

ن یه رقاص بودم تو  ام بگم مو تجربه کردم. فقط میخ

 یه مهموین صعودی ... سیاوش هم اونجا بود 

ای  که میگفت 
ن  هنگ بودم از چت 

 برام باور کردین نبود 

 سپیده خندیدو گفت  

مثل فیلماست ... نه ؟ من دیدم سیاوش فارش  -

نه خودمو به زور بهش رسوندمو ازش  ن حرف مت 

 خواستم نجاتم بده  
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 اوه ... جدا ...  -

بخاطر این کار در حد مرگ کتک خوردمو  . آره -

ن به یه روستر خونه که 
ن منو بفرسی  میخواسی 

ه بگم منو   سیاوش واقعا منو نجات داد... البته بهت 

 خرید 

 هنگ نگاهش کردم

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 

 داری منو میذاری سر کار  -

 سپیده هم خندید

فکر کردم جدی سر کارم که یهو اشک سپیده در  

 فت  گمد و  او 

 کاش شوچن بود    -

 سری    ع اشکشو پاک کردو گفت  

برای همینه که من عاشق روابط خشنم آرام...   -

فقط اینجوری برای لحظای  ذهنم آروم میشه و اون 

 اتفاقاتو فراموش میکنم  

 دلم براش کباب شد  
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 چشم هاش پر از درد و تنهای  بود 

 راجع به گذشته اش   کلی سوال داشتم ازش

سم و گفتم  اما اینجا جاش  نبود بتر

 دیگه گذشته. تو الان یه زن موفق و آزادی  -

 سپیده لبخندد زدو گفت  

آره... من حت  پول سیاوش رو هم تونستم پس   -

 بدم ... 

 اوه جدا ؟ -

 با غرورو سری تکون دادو گفت 

ن سیاوشو خوب میشناسم.  درسته اون  - برای همی 

ه  شاما هیچوقت سعی نکرد به من نزدیک منو خرید 

یا بخواد از من استفاده کنه. اون واقعا با من 

مانه رفتار کرد آرام. من حدود دو ماه خونه  محت 

 کردم تا تونست برام خونه و کار پیدا  
ی

سیاوش زندگ

 کنه. اون واقعا مثل برادر بزرگ منه

سپیده یه وجهه جدید از سیاوش به من نشون داده 

 بود 
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که قبل من   ستم بگم منم تقریبا نجات داده بود خوا

 سپیده گفت  

آدم باورش نمیشه کش که انقدر بهه خشونت   -

 علاقه داره انقدر هم قلب مهربوین داشته باشه 

 از حرفش بدنم یخ شد 

 با تردید پرسیدم

 منظورت سیاوشه ؟ -
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 با تردید پرسیدم

 سیاوشه؟منظورت  -

 سپیده سر تکون دادو گفت  

... مسلما تو هم قلب مهربونشو دیدی که  آره -

 باهاش ازدواج کردی

 آروم گفتم 

 راستش من هنوز اون روی خشن سیاوش ندیدم  -
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چشم های سپیده گرد شد اما زود عادی شدو 

 خندید

 خیلی بیخیال گفت 

دیدی مگه میشه ندیده باشی . اما برات مهم نبوده   -

تن  کیا برات خیلی غت  قابل تحمل نبوده که فکرمی

 ندیدی

 سکوت کردم 

 باید بیشت  فکر میکردم  

 سپیده قهوه اش رو خوردو بلند شد  

 برگشت سر کارش و گفت  

 ما آدمای  که دوست داریمو طور دیگه ای میبینیم  -

 به حرفش سرتکون دادم 

 که راست میگفت    اینو 

 خندیدمو گفتم 

 همون قضیه که میگن عشق طرفو کور کرده میشه   -

  تکون دادسر سپیده هم خندیدو 
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دوباره مشغول کار شدیم که آسانسور اوند پائینو  

 قلبم تند زد  

 حدس زدم سیاوش برگشته و حدسم هم درست بود  

 سیاوش بود  

ریلکس تر بود نسبت به قبل اما چهره اش خسته 

   بود 

 برای از دور دست تکون دادو ناخداگاه لبخند زدم 

 سپیده خندیدو گفت 

 ت  ف اوه اوه چه گل از گلت شک -

خودمو جمع و جور کردمو با سپیده رفتیم سمت  

 سیاوش که سپیده گفت 

آرام میگه هنوز اون رو خشنتو نشونش ندادی .  -

 آره ؟ 

 انتظار نداشتم انقدر رک حرفمونو به سیاوش بگه 

 ز یه تای ابروشو بالا دادو به من نگاه کرد  سیاوش با

 لبخند شیطوین زدو گفت  
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هفته طول میکشه تا   نمیدونم مگه کبودی که دو  -

 جاش بره رو تو دسته خشن نمیذارن ؟! 

 سپیده بلند خندیدو گفت  

 واقعا ؟ -

ن کتفمو گفتم   آروم زد بی 

ه ای اما خوب اهل دلی ها   - ن  ریزه مت 

 گفتم   ناخداگاه خندیدمو 

 آخه اون که خشن نبود ...  -

 هر دو خندیدنو سیاوش دستمو گرفت 

 منو کشید تو بغلشو گفت  

ش نصفش زیر  -  زمینه دست کم نگت 

ناخداگاه از این تعریف سیاوش لبخند زدمو سپیده  

 گفت 

خوبه خدا درو تخته رو برا هم جور کرده . بازم   -

 بیارش اینجا. خیلی کمکم بود  

 حس خویی داشتم 

 هم از تعریف سیاوش 
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 هم از اینکه پیش سپیده مفید بودم. 

 از سپیده تشکر کردیمو برگشتیم بالا.  

 ود و تو فکر ب سیاوش آروم 

سیدم  ی نتر ن ن بشیم چت   تا سوار ماشی 

 اما سوار که شدیم پرسیدم 

 کارت پیش رفت    -

 آره ... حل شد -

 خوبه پس چرا انقدر پکری ؟ -

 هم کرد  بازم به ابروشو بالا دادو نگا 

 لبخند محوی زدو گفت 

ه   -  پکر نیستم ... فکرم درگت 

؟  -  درگت  چر

ا  - ن  خیلی چت 

 ش ... و خب یکیشو بگو سیا -

ه به رو به رو آروم گفت    سیاوش سکوت کردو خت 

 چر شد به سپیده گفت  ما رابطه خشن نداشتیم ؟   -

 دقیق به صورت سیاوش نگاه کردم و گفتم  
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 خب ... اون تعریف کرد چطور تو نجاتش دادی ...  -

ی نکردو فقط گفت    صورت سیاوش هیچ تغیت 

 خب ؟ -

  خب بعدش گفت درسته تو خیلی خشونت -

 دوست داری اما قلبت خیلی مهربونه ! 

کنج لب های سیاوش خیلی کم با این حرف بالا رفتو  

  طرح لبخند گرفت

ه به خیابون بودو ادامه دادم   اما همچنانخت 

بعد هم گفت تو لابد قلب مهربون سیاوشو دیدی   -

که برات رفتار خشنش مهم نیست منم گفتم من تا 

 !  حالا از سیاوش رفتار خشن ندیدم

 با این حرف سیاوش ابرو بالا دادو برگشت سمت من 

 با اخم واقعی گفت  

 از من رفتار خشن ندیدی ؟ -
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 از اخمش جا خوردمو آروم گفتم 

 خب ندیدم چکار کنم   -

 یهو سیاوش خندیدو گفت  

ن که من اخم  - ن میشه خشونت آرام... همی  همی 

ه و این که تازه خیلی پیش پا تر میکنمو تو رنگت می

 افتاده.  

 نگاهشو از من گرفت  

 تازه فهمیدم چیو میخواست بهم بفهمونه 

 م برگشتم به سمت خیابون. من

ه شدیمو سیاوش گفت   هر دو به رو به رو خت 

تو از من هم رفتار خشن دیدی هم برخورد خشن  -

 ...  هم رابطه خشن اما هنوز نمیخوای قبول کتن

 مکث کردم  

 با سیاوش و سپیده است ؟  حق

 یا من ؟

 بدون نگاه کردن به سیاوش گفتم 
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برای من غت    نمیدونم ... هرچر هست رفتارت -

 قابل تحمل نیست ... 

 نگاهش کردمو گفتم 

 اصلا گاهی هم خیلی دوست داشتنیه ...  -

یه تا ابرو سیاوش باز بالا رفتو ناخداگاه خندیدم و 

 گفتم 

ودیم میشه آخه سیه تای ابروتو نده بالا ح -

 چطوری این کارو میکتن 

 سیاوش خندیدو گفت 

د تا  بگو از کدوم رفتارای خشن من خوشت میا -

 رازشو بهت بگم 

 مشکوک نگاهش کردمو گفتم 

؟ -
ی

 جدی میکی

 سیاوش سر تکون دادو گفت  

-  
ی

ط اینکه تو هم کامل بکی  آره به سری

 گلومو صاف کردمو گفتم 
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ن آقا سیاوش خان ! من  - .. دوست . خب ... ببی 

دارم تو یه جوری منو ببوش که انگار میخوای لبمو  

 !  بکتن

 مکث کردم  

 حس کردم لبخند زدو گفتم  نگاهشم نکردم.اما 

یا خب ... دوست دارم وقت  تنمو تو دستت فشار   -

 میدی ... ام... مخصوصا باسنمو ... بازم بگم ؟ 

 بلاخره بهش نگاه کردم 

 ش بود بحدسم درست بود لبخند گنده ای رو ل

 اما سری    ع لبخندشو خوردو پرسید  

 و دیگه؟ -

 نمیدونستم اینو بگم یا نه 

 و گفتم  دلمو زدم به دریا 

سیاوش ... وقت  جدی نگاهم میکتن هم دلم   -

 میلرزه یعتن چطوری بگم ... 

 سیاوش آروم گفت  

؟  -  تحریک میشی



1378 
 

 

 ..[ ,26.11.19 09:48 ] 

337 

 هنگ نگاهش کردم

  از کجا تونست حدس بزنه

 یعتن انقدر تابلو هستم ! 

 که انقدر جدی بزنه تو هدف؟ 

ه به رو به رو گفت    سیاوش خت 

 درست گفتم ؟ -

 آره .. اما چطوری؟  -

نمیدونم ... فقط وقت  من جدی نگاهت میکنم   -

چشم هات جوری تو نگاهم میچرخه که منو تحریک  

ن حدس زدم شاید تو هم    میکنه برای همی 

 آروم خندیدمو گفتم  

نود درصد به رابطه   ینه بحث های جدیمونمه -

 ختم میشه  

 سیاوش هم خندید 
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 اول آروم بعد هر دو بلند خندیدیم  

ن بود  واقعا همی 

خنده هامون که کمت  شد سیاوش با همون لحن 

 گفت  

 همش تقصت  توئه -

 من؟ -

آره دیگه ... جدی نگاهت میکنم تحریکم میکتن .   -

. تو  خواب نگاهت   شوچن نگاهت کنم تحریکم میکتن

 کنم ... 

 پریدم وسط حرفشو گفتم  

فک کنم الان ایراد از سیستم خودته ها ! سیاوش  -

 باز یه تا ابروشو بالا انداخت  

 نگاهم کردو گفت  

 ایراد ؟ الان رو من عیب و ایرادم گذاشت    -

 ریز ریز خندیدمو گفتم  

 خب تو هم تقصت  انداخت  گردن من !   -

 لبخندی کنج لبش نشست 
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م که ناخداگاه دستگ  سو گذاشت رو رون پاتدس

 نشست رو دستش  

 آروم رو پامو نوازش وار دست کشیدو گفت  

 تو از همه چر نجاتم میدی آرام  -

 دستمو به سمت لبش بردو بوسید  

 زیر لب گفت  

ون اما دوباره آتیش   - تو از آتیش منو میاری بت 

  ... ین ن  مت 

 به من نگاه نکرد  

 نمیدونستم منظورش چیه

 خیلی جدی شده بود   هو ی

 ماشینو کنار خیابون پارک کرد

 محله برام آشنا نبود  

 سیاوش نگاهم کردو گفت  

 بریم خونه جدیدمونو ببینیم   -

 لبخند زدم بهش

 یی اراده رود



1381 
 

 نمیشد اینجوری ن.اهم کنه و من لبخند نزنم

 با هم پیاده شدیمو گفتم 

 خونه جدید موقتب یا خونه جدید دائمی    -

 تو بخوای  ور جهر  -

 با این حرف رعتیم سمت ورودی.یه برج باغ بود  

 لایی من تا سیاوشو دید بلند شدو گفت  

 خوش اومدین آقای لواساین  -

 مشکوک به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

 قبلا اومدی اینجا؟  -

 سیاوش سر تکون داد 

 منتظر آسانسور ایستادیم و آسانسور رسید

سیاوش هر دو با  نخانم و آقا داخل بودن با دید یه

ن   لبخند گفی 

سلام  آقای لواساین ... سیاوشم با لبخند جواب  -

 دادو سوار شدیم 

 مشکوک پرسیدم

 همه تورو میشناسن اینجا؟  -



1382 
 

 همه نه فقط واحد های جنوب غریی شاید .  -

 چرا اونوقت ؟  -

 در آسانسور باز شدو خارج شدیم  

 . هنکرده بودم شماره کدوم طبقه رو زداصلا دقت 

 سیاوش به سمت تنها در تو راهرو رفت و گفت 

 چون واحد هاشون رو از من خریدن !  -
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ی زد و در باز   ن سیاوش رو صفحه کلید روی در چت 

 شد

ه ای روی در دنبود    اثری از جای قفل و دستگت 

 شن شد با باز شدن در برق سالن اتومات رو 

ی  ن ن چت  دبدیوار های سفید اولی  ن  ود تو تو ذوق مت 

ی و   تو خونه سر تا پا خاکست 
ی

مخصوصا بعد زندگ

 مشکی سیاوش

 سیاوش منتظر ایستاد تا من وارد شم 
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آروم رفتم داخل و به اطراف نگاه کردم یه پذیرای   

 بزرگ بود با سه تا پنجره 

خونه با کابینت های طرح چوب و رنگ   ن یه آشتر

 و گرم سمت راست   فندف  

 ت و یه راهرو سمت چپ ! سیه راهرو سمت را

 سیاوش پشت سرم اومد و گفت  

این خونه رو دوست دارم چون اتاق خواب  -

ش جداست کاملا    مست 

با این حرف به سمت  راهرو سمت چپ رفتو پشت  

 سرش رفتم  

 یه راهرو کوتاه بود نسبتا  

 دو تا در داخلش بود 

 وارد در دوم شدیم  در اول رو رد کردیم و 

رگ با دوتا پنجره قدی که به تراس ز یه اتاق خواب ب

سیدن   مت 

 یه در دیگه رو سیاوش باز کردو گفت 
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اینجا اتاق کمد هست و بعدش در سرویس  -

 اختصاصی 

 ازشنیدن اسم اتاق کمد ذوق کردم

اتاق داشته باشم که  همیشه دلم میخواست یه

 توش پر کمد باشه و لباس هامو آزاد بچینم 

سه های دور  فپشت سر سیاوش وارد شدمو به ق

 اتاق نگاه کردم 

درسته شاید یک چهارم اتاق رویای  منم نبود اما بازم 

 از بودنش خوشم اومد

 سیاوش وارد سرویس شد و گفت  

 چطوره -

زی نگاه رفتم داحلو به روشوی  با آینه بزرگ و جکو 

 کردم

 یه حمام ایستاده شیشه ای هم داست  

 تو قسمت جدا شده کنار د
ی

 ر با یه توالت فرنکی

 همه چر به نظرم عالی بود 

 سیاوش گفت 



1385 
 

دیوارای اینجا عایق صدا نیست. فقط سقف وکف   -

به  تو کل ساختمون عایق صداست. اما خب اتاقا 

اندازه کافن به نظرم از باف  فضا خونه جدا هست. تو  

 این سمت طبقه هم فقط ما هستیم 

 آروم سر تکون دادمو گفتم 

 خیلی خونه باحالیه ... -

 

 تکون دادو گفت  سیاوش سری

 طراحش رضاست . اون معماری خونده .  -

ن پس  -  جدا! چه جالب. شما همتون مهندسی 

 سیاوش خندیدو گفت 

 تقریبا  -

ون که گفتم   با   این حرف چرچن تو حمام زدو رفت بت 

 چرا تقریبا !  -

ن  - ای دیگه هم هسی  ن  و وکیل و چت 
خب چون دکت 

 بینمون  
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   کهمممم یعتن نمیشه گفت این سب -
ی

زدگ

 مخصوص قشی  خاصه؟ 

نه به هیچ وجه . تاجر . کارمند . راننده . هیچ فرف   -

 نداره شغلت چر باشه . این یه حس دروین آرام

 انقدر دنبال دسته بندیش نگرد 

ی نگفتمو با هم رفتیم سمت دیگه خونه ن  چت 

 دوتا اتاق خواب هم اون سمت بود  

 داشت  
ی

 هر دو پنجره های بزرگ

بودن و خیلی نور گت  به نظر  و هرچند تو پاسی 

سیدن   نمت 

 رو به سیاوش گفتم 

 تو روز هم بیایم اینجارو ببینیم  -

 اومد حتما  اگه خوشت -

 مگه گزینه دیگه ای هم داریم؟ جز اینجا منظورمه -

 سیاوش  سری تکون دادو گفت  

من نه دیگه اما رضا یه واحد خالی تو یه برج دیگه   -

 داره میشه بریم ببینیم 
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 نم اتاق کمد داره؟ و ا -

 سیاوش خندیدو گفت  

 نمیدونم اما مثل اینکه از اتاق کمد خوشت اومده -

 خندیدمو گفتم 

ن اتاف  داشته  - اوهوم ... همیشه دوست داشتم چنی 

 باشم  

 جدا ؟ منم همیشه دوست داشتم   -

؟ - ن اتاف  داشته باشی  چیو؟ چنی 

 سیاوش مشکوک لبخند زدو گفت  

 تقریبا  -

؟  -  یعتن چر

 تکیه داد به دیوار و گفت  

ن اتاف  داشته باشم و توش یه سکس داغ اونم   - چنی 

 از عقب داشته باشم  

و هاج و واج باز موند از این رک بودن دهنم یه

ن حرفش  سیاوش و یی تعارف گفی 
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 لبخند بیخیالی زدو از دیوار جدا شد  

 به سمت در رفتو گفت  

س آرام من - یو نخوای انجامش نمیدم  نت  ن  تا تو چت 

 زود خودمو جمع و جور کردمو گفتم 

 چرا فکر کردی ترسیدم؟  -

 چهره ات تابلوئه  -

ونو گفتم   پشت سرش رفتم از خونه بت 

من حت  یه لحظه هم دچار ترس نشدم از حرفت   -

ن بار رک احساستو  فقط تعجب کردم چون برای اولی 

 گفت   

 سیاوش خندیدو گفت  

 بیه ترسه پس شتعجبت  -

 محکم و با خنده زدم به بازوشو گفتم 

 هیچم اینطور نیست   -
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سیاوش تو در آینه ای سوار آسانسور شدیمو 

 آسانسور ادای قیافه منو در آوردو گفت  

سیدم تعحب کردم -  آه ... من نت 

 بلند تر خندیدمو بازم زدمش 

اونم خندیدو جای دستمو رو بازوش دست کشیدو  

 گفت  

ن - ن  ا یخوب مت 

 براش صورتمو جگع کردمو گفتم 

 برو ادای خودتو در بیار   -

 خارج شدیمسیاوش بارم خندیدو از آسانسور 

 رفتیم سمت ماشینو گفت  

 چرا ادای خودمو در بیارم وقت  تو با نمک تری  -

 با این حرف باز دوباره ادای منو در آورد  

 بازم خواستم بزنمش که سری    ع جا خالی داد  

 شاکی گفتم  

 سیاوش...  -
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با لبخند گنده ای که دوست داشتم تا ابد رو لبش 

بشینه که صدای بموکه در ماشینو باز کردو خواست 

 آشنای  گفت 

 به ... مهندس ... اینورا ...  -

صداش بدنمو مور مور کردو لبخند سیاوشو از لبش  

 پاک کرد 

مال سبحاین  برگشتم سمت صدای  که میدونستم 

 هست ...  

 قاتل لیلا ... 
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 من چه حش بهش دارم   انگار میدونست

 چون پوزخندی تحویلم داد 

یه پوزخند و نگاه که انگار بهم میگفت دوستت برام  

 یی ارزش بود

 مثل تو 
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 قلبم یخ شده بود 

 یه حش داشتم اینا خوابه

 خواب و توهم 

 واقعا هم دوست داشتم خواب باشه 

وتا آدم عادی بودیم.عادی و حت  دکاش منو سیاوش 

 فقت  

س ها اما بدون ای  ن حاشیه و است 

ن دادم که سیاوش گفت   آب دهنمو سخت پائی 

 یادم نمیاد این سمتا ربطی به شما داشته باشه -

 سبحاین خندیدو نگاهشو ازم گرفت 

 رو به سیاوش گفت  

ت اومد... فکر کنم همونطور که دلت   - زن خویی گت 

 میخواد مطیعه 

 سیاوش شمرده شمرده گفت 

ش ... قبل از اینکه ...  مواظب ... زبونت ... با -

 دوباره ... خودم کاری کنم... 

 انتظار یه دعوا داشتم 



1392 
 

 اما سبحاین اخمی کردو چرخید  

 از حرکتش تعجب کردم 

 سیاوش با عصبانیت  

 اما صدای آروم گفت 

ن  -  بشی 

 سری    ع نگاهمو گرفتمو نشستم 

 دو گفت ر عصباین ماشینو روشن ک

یم یه واحد دیگه رو  - این عوصین اینجاست ... مت 

 میبینیم  

 حس و حالم بد بود  

نه اصلا بخاطر خونه.با دیدن سبحاین هیچ حس 

 خویی به این خونه نداشتم دیگه 

 از درون خاطرات بد برام مرور شده بود 

 آروم گفتم 

کاش یه جای  بودیم دور از همه چر ... دور و   -

 راحت و تنها 
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سرمو تکیه دادم به صندلی و چشمامو  این حرف با 

 بستم 

 لیلا ... 

 لیلای بیچاره ... 

با اونهمه امیدو آرزو بخاطر عوصین مثل سبحاین  

 نابود شد  

سیاوش سکوت کرد که بلاخره من سکوتو شکستمو 

 گفتم 

اره و سلما چه ختی ؟   -  از سری

سم   -  باید زنگ بزنم بتر

 میشه الان بزین  -

 نه  -

 اینو بهم گفت که ساکت شدم  و عصتی  انقدر قاطع

 اما دلشوره بدی به این ماجرا داشتم 
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 سیاوش هم معلوم بود سر حال نیست  
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عصتی بودو از فشار دستش رو فرمون معلوم بود  

 چقدر عصبانیه

د ن  نمت 
 اما حرفن

 منم تصمیم گرفتم سکوت کنم تا عصتی تر نشه

 اما ذهنم آشوب بود 

ن کوچه ها و خیابون  شیب دار شمال  ای هاز بی 

 تهران گذشتیم 

 سیاوش جلوی یه ساختمون نسبتا قدیمی ایستاد 

 اینجا دیگه یه برج لوکس نبود 

یه خونه قدیمی بود که در ورود شخض و در 

 پارکینگ جدا به سمت کوچه داشت  

 به نظر دو طبقه می اومد .  

 مشکوک به سیاوش نگاه کردم که خم شد  

د یه دسته کلید قدی  ون آورد   بمیاز داشتی  ت 

 

 بدون نگاه کردن به من گفت 
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اینجارو گرفته بودم که بعدا با ساختمون کناریش   -

تجمیع کنمو بکوبم . اما برای خودمون باز سازی  

 بشه خوبه  

 هیچر نگفتم 

 اونم سری    ع پیاده شد

 من کلا خونه حیاط دار دوست داشتم 

 چون تو خونه حیاط دار بزرگ شدم

 دار نمی اومد اط یاما این خونه به نظر ح

 شایدم حیاطش پشت خونه بود  

 و اینکه امنیت این خونه ها سخت تره 

 پشت سیاوش پیاده شدمو با هم رفتیم داخل 

از در ورود شخض وارد شدیمو یه راهرو کوچیک  

 بود تا در اصلی خونه

ن و سیاوش گفت    راه پله ای بود به سمت پائی 

ن موتور خونه داره .  - نباریش  . ا . خونه قدیمیه پائی 

 هم اونجاست . 

 در خونه رو باز کردو رفتیم تو 
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 برقو زدو چندتا لامپ قدیمی روشن شد 

بعد دیدن اون خونه لوکس و شیک حالا این خونه 

 یکم دلگت  بود  

 اما خونه بدی نبود  

خونه بزرگ قدیمی داشت  ن  یه پذیرای  بزرگ با یه آشتر

خونه هم پذیرای  به سمت حیاط تراس 
ن هم آشتر

ن داش   ی 

ن بود    یه اتاق خواب و یه حمام و توالت هم پائی 

رفتم سمت تراس و به حیاط کوچیکش تو شب نگاه  

 کردم

دوتا باغچه کوچیک داشتو چندتا درخت قدیمی  

 بزرگ . 

 بد نبود خوب بود 

 دور تا دورشم خونه ها مقل خودش بودن  

 سیاوش به پله ها اشاره کردو گفت  

 بریم بالا ؟  -

 تیم بالا  فر  سر تکون دادمو 
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یه نشیمن با دوتا اتاق خواب سوت خیابون و یه 

اتاق خواب بزرگت  با تراس بزرگ و سرویس توالت و  

 حمام داخلش هم سمت حیاط پشت خونه داشت  

 آروم از پنجره دور شدمو گفتم  

خوبه ... فقط خیلی قدیمی و داغونه... فکر کنم  -

 نکرده 
ی

 چند وقته کش اینجا زندگ

 سالی میشه   جپنآره ...  -

 اوه ...  -

ه  - ن . فکر کنم یه ماهی زمان بتی میدم باز سازیش کین

  .. 

 لب گریدمو نگران گفتم  

 یه ماه زیاد نیست ؟  -

 خواستم از جلو سیاوش رد شم که بازومو گرفت  

سوالی نگاهش کردم که آروم بدنشو آرود سمتم  

 ناخداگاه عقب رفتم

 چون وسط یه بحث جدی بودیم  

 دای بم و خشداری گفت  صا سیاوش ب
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ی   -  چرا انقدر اون لعنت  رو گار میگت 

ن دندونام   با این حرف قبل اینکه بخوام لبمو از بی 

 آزاد کنم سیاوش لب هامو بوسید 

 اونم با خشونت و عجله 
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 انقدر عجله که نفس کم آورده بودم  

 م ردوقت  اینجوری منو میبوسید کم میاو 

فت باید چکار کنم   انگار یادم مت 

مثل یه عروسک خشک میموندمو اون هر کاری که  

 میخواست میکرد  

 شالمو از سرم کشیو دستشو تو موهام فرو کرد

ن  ه موهامم از سرم جدا کردو پرت کرد رو زمی   گت 

ن پیش باف  وسایل انداخت   ون آوردو رو زمی   کتشو بت 

به دیوارو  منو بیشت   کمرمو تو دستاش فشار دادو 

د    بدنش فشی
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ن بده که  مانتومو از رو شونه هام خواست پائی 

 تونستم تکون بخورم  

 مچ دستاشو گرفتم

 خشک شد  

 آروم لبمو رها کرد  

من هیچ نگفتم.فقط چشم هامو باز کردمو نگاهش  

 کردم 

 سری    ع نگاهشو از من گرفت  

 برگشت سم دیوار  رو به رو 

 ار تکیه داد  و دو به دیوار ایستادو دستشو به دی

با دست دیگه صورتش و موهاشو دست کشیدو 

 گفت 

 معذرت میخوام یهو شد .  -

 خودمو مرتب کردمو گفتم  

لازم نیست معذرت بخوای ... خوب بود ... فقط   -

 حیف اینجا امکانات نیست . 

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  
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 آره ...  -

ن برداشتو   ه موهامو از رو زمی  کتش ... شال من و گت 

 کوند  ت

 به من دادو بدون نگاه کردن بهم گفت  

 بریم ... اعصابم خیلی ضعیف شده  -

 با این حرف لامپ اتاقو خاموش کردو راه افتاد  

 منم سری    ع پشت سرش رفتم  

 گرسنه ام بود 

 اما ترجیح میدادم مستقیم بریم خونه 

 نگران سیاوش بودم  

 هیچ کدوم حرفن نزدیم 

 ادیمتسیاوش ماشینو روشن کردو راه اف

 ضبط رو روشن کردو صداشو کم کرد  

 آهنگ ملایم پیانو بود و چشم هامو بستم  

سیدم این جور موقعیت ها   کاش امروز از سپیده میتر

 رفتار درست چیه 
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احساس میکردم خیلی یی اطلاع هستم راجع به 

 هاش   سیاوش و نیاز 

 دوست داشتم آرومش کنم 

 اما نمیدونستم چظوری 

 د  و دست سیاوش رو دنده ب

دلمو زدم به دریا و دستمو گذاشتم رو دستش که 

 سری    ع دستشو برداشتو گفت  

 الان نه آرام ...   -

 خیلی حس بدی بهم دست داد و آروم گفتم  

 خواستم فقط ...  -

 سیاوش پرید وسط حرفمو گفت  

میخوام... اما من خیلی رو به راه میدونم... معذرت  -

 نیستم  

 ت  شی  هچرا ؟ حداقل بگو چکار کنم ب -

 سیاوش بدون نگاه کردن به من گفت 

 هیچر الان... فقط باید برسیم خونه ...  -

 بازم سکوت شد بینمون  



1402 
 

ون آوردمو آروم به سپیده پیام دادم   گوشیمو بت 

دوست دارم راجع به سیاوش و نیاز هاش بیشت    -

 ونم ... پیشنهادی داری ؟ بد

 خیلی زود نوشت 

 زنگ بزنم ؟ - -

 یاوشم سالان نه پیش  -

 باشه تنها شدی بهم بگو... باید صحبت کنیم   -

باشه ای نوشتمو پیام هارو پاک کردم که سپیده پیام  

 داد

 مسیج هارو پاک کن -

ن کارو کردم  -  همی 

آفرین ... سیاوش وقت  عصتی میشه سخت تر  -

 میشه . سعی کن مطیع تر باشی این جور وقتا 

 جوابخویی بودو الان به کارم می اومد 

 ی    ع نوشتم  سر 

 مرش 
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بازم مسیج هارو پاک کردمو تا خود خونه ساکت  

 نشستم  

سیاوش ماشینو پارک کرد هر دو پیاده شدیم رفتیم  

 سمت آسانسور که دستمو گرفت
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 متعجب نگاهش کردم 

اما بدون نگاه کردن بهم انگشتامونو تو هم قفل کردو  

 به سمت آسانسور رفت 

 از حس گرمای دستش حس عجیتی داشتم 

 امیدوار بودم این حرکتش بهش آرامش بده

 مثل من که حس خویی داشتم 

سوار آسانسور که شدیم دستمو بالا بردو روی 

 و بوسید دستم

 از تو آینه نگاهش کردمو لبخند زدم 

 اونم لبخند زد 
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 عجیب بود انقدر آروم شده 

 درو باز کرد تا بریم داخل 

 دمو سیاوش کمرمو گرفت  شاول من وارد 

 با پاش درو بستو منو نشوند رو کنت  جا کفشی 

پشتم کوبیده شد به آینه و سیوش حمله کرد به لب  

 هام  

ی نبود  دیگه از اون آرامش تو آس  انسور ختی

 لب هامو است  شده بود 

 نه ... 

 لب های من است  بودن 

 به من فرصت هیچ کاری نمیداد

ن شد   ندوباره لباسام پخش زمی 

دوباره من لخت بودم تو بغل سیاوش وقت  اون کاملا  

 لباس تنش بود 

وع کرد ...   فقط در حد نیاز کمر شلوارشو بازکردو سری

 لحظه هم لب هامو رها نکرد   حت  یه
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پاهامو بالا گرفته بودو تو اون حالت به کمر و لکنم  

 فشار می اومد 

اصین نکردم   اما اعت 

 چون دوست داشتم این دردو 

 رماشو حس کردم انتظار داشتم عقب بکشه گوقت   

 اما با همون نال بغلم کردو به سمت کاناپه برد  

وع  همونجوری رو کاناپه دراز کشید رومو د وباره سری

 کرد

در حد ش ثانیه فقط از ارضا شونش گذشته بود اما 

وع کرد  ن بار آماده بودو حرکاتشو سری  مثل اولی 

 اینبار ملایم تر . 

سینه   ا  کردو رفت سراغ گ دنمو هلب هامو بلاخره ر 

هام دیگه تمام اعصاب بدنم به آخر خط رسیده 

 بودن که دوباره گرماشو حس کردم  

 بلاخره از من جدا شد  

ن پام و پشتم خیس بود    تمام بی 

 خمار و خسته نگاهش کردم که ایستاد 
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 انگار نه انگار دوبار کامل ارضا  شده بود  

ون آوردن لباس ه وع کرد به بت   شو گفت  اسری

 .. دمر شو آرام .  -
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ن ابروهاش افتادو  فقط نگاهش کردم که اخم ریزی بی 

 گفت  

 آرام؟!  -

ن تنه ام رو حس  ن پام و کلا انگار پائی  نبض داشت بی 

 نمیکردم 

 اما بازم دوست داشتم مطیع باشم  

چرخیدم که کوسن مبلو گذاشت زیر دلم تا باسنم در  

ه ...  سشت  دس  قرار بگت 

 میدونسنم میخواد چکار کنه 

چشم هامو بستمو به هم فشار دادم که خم شد 

ن کتفمو بوسیدو گفت    رومو گردن و بی 
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 ریلکس باش ... نمیخوام درد بکشی ...  -

 ... 

 سیاوش بغلم کرد منو به سمت اتاق خواب برد

 حس میکردم خورد شدم 

  هر تیکه از بدنم جدا شده و حسش نمیکنم 

 قعا کوفته و گرفته بود بدنم وا

 سیاوش منو دو تخت گذاشتو خودشم دراز کشید  

 نا نداشتم بچرخم 

ن پلک هام نگاهش کردم که محکم بغلم   فقط از بی 

 کردو پتو تا زیر گردنمون بالا کشید  

 تو گوشم گفت 

 حالا اون روی خشن منو دیدی  -

شاید سه بار رابطه پشت سر همو بدون ملایمت  

ن   ود  بسنگی 

 اما هنوزم از نظرم خشن نبود  

 فقط گفتم  

 نه.  -
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 چم هامو بستمو خیلی سری    ع خوابم برد 

 و درد فقط بخاطر اینه  
ی

میدونستم این حجم خستکی

 که جسمم اماده نیست  

 وگرنه سیاوش کاری با خشونت و خشم نکرده بود  

 با نوازش کمدم بیدار شدم  

 هنوزتو بغل سیاوش قفل بودم

 م خواب رفته . نتحس میکردم نصف 

و سیاوش بود  ن  سرم رو بت 

 یعتن اوم دستش خواب نرفته بود  

سعی کردم بلند شم که سیاوش دستاشو از دورم باز  

 کرد  

 با کرخت  و درد نشیتم رو تختو گفتم 

 چرا بیداری  -

 خوابم تکمیل شد . تو چرا بیدار شدی ؟  -

 مگه ساعت چنده؟  -

 چهار صبحه   -

 م توالت  ر ... من باید ب اوه اوه -
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 اینو گفتمو بلند شدم که سیاوش یهو گفت 
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 سیاوش یهو گفت  

یم ؟  -  دوش بگت 

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

کت   -  بعدش من برم سری

 با تردید سر تکون دادم 

 خوابم می اومد

ی بخوادو من بگم نه   ن  اما مگه میشد سیاوش چت 

   تفم بلند شدو گف با این حر 

 پس تا تو کارتو بکتن من وانو پر میکنم  -

 جلو تر از من رفت تو سرویس 

 رفتم داخلو گفتم 

ایطم - ون من اضطراریه سری  میشه بری بت 

 خندیدو در حالی که وانو باز میکرد گفت  

 راحت باش ...  -
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 صدای آب فشار مثانه ام رو بیشت  کرد 

 با التماس گفتم. 

 تمه سیاوش برو من سخ -

 نگاهم کردو گفت   سیاوش سوالی 

تو الان لخت  آرام جلو من ... میخوای بری فقط  -

 بشیتن !! کجاش سختته؟
ی

 رو اون توالت فرنکی

 معذب فقط نگاهش کردم 

 سیاوش با اخم گفت 

ن ...  -  برو بشی 

  اگه قرار بود به سیاوش بگم خشن.الان میتونستم

 بگم این رفتارش از نظر من خشنه 

 سیاوش دوباده تکرار کرد 

 رو آرام ... ب -
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ی

ا رفتم و نشستم رو توالت فرنکی  به اجتی
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 به سیاوش نگاه نکردم 

 به زور کارامو کردم 

با اخم سرمو بلند کردم ببینم در چه حاله که دیدم  

 نیست  

 نامرد ... 

ونمعلوم نبود گ   رفت بت 

فقط میتواست منو مجبور کنه تو این حالت جلوش  

م اقر   ر بگت 

 اما چرا ؟

 کارامو کردم و بلند شدم  

 دست و رومو شستمو دیدم وان نیمه پر شده 

ون با سیاوش رو به رو شم  حال نداشتم برم بت 

 ردنمم کوفته بود  

 موعپهامو بالای سرم جمع کردمو آروم رفتم تو وان 

اغ بود یکم گرماشو کم کردمو چشمامو آب زیادی د 

 بستم  
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وش به آب آروم چشممو باز  ابا حس وارد شدن سی

 کردم 

 سیاوش اومد تو وان رو به رو من 

ن ابروهاش بود    یه اخم کمرنگ بی 

نگاهم تو صورتش چرخیدو رو موهای جو گندمیش  

 ایستاد 

 بود یعتن سنش
ی

کمت  به نظر   اگه موهاش تماما مشکی

سید    مت 

اینجوری و وقت  اخم میکرد واقعا خیلی بزرگت  از من  

سید  به نظر مت 

 خیلی بیشار از خیلی 

تو ایک افکار که نمیدونم از کجا اومده بود غرق 

 بودم که سیاوش گفت  

 بیا این سمت  -

 نگاهش کردم 

 مثل خودش اخم  کردمو گفتم  

 راحتم . مرش  -
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 بیا آرام ...  -

 لحن دستوری و خشک بود  بازم 

 چند لحظه نگاهش کردم 

 اخمش غلیظ تر شدو گفتم 

یکتن اون روی خشنتو بهم  مچیه همش داری سعی  -

 نشون بدی؟ 

 ابروهاش بالا پریدو گفت 

 نه . اما تو گویا همش داری سعی میکتن ببینیش!!!  -

 چشمی چرخوندمو رفتم بغلش 

 کلافه گفتم  

 نه ... بداخلاق...   -

 کتفمو بوسیدو منو روی پاش نشوندو گفت 

 تو بد اخلاقم میکتن ... چرا به حرفم گوش نمیدی  -

طق  نیست ... چرا اضار داری جلو تو رو نحرفت م -

 بشینم. آخه این چه دیدین داره؟
ی

 توالت فرنکی

 سکوت شد  
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فقط صدای آب بودو نوازش دستای سیاوش رو 

 بدنم 

 وش گفت  سرمو چرخوندمو نگاهش کردم که سیا

 راست  از دوستات ختی گرفتم  -
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 با شوک نگاهش کردم 

 یقا از دوستام ختی گرفته بود ؟ قگ د

 ما از دیشب تا الان که پنج صبح بود با هم بودیم  

سم سیاوش گفت   ی بتر ن  قبل اینکه چت 

ن ش دی   پیداشون کردن ...حالشون - خوبه ... گرفی 

 و اخاذی کار دوست پش یکی از اونا بوده 

 خوشحال گفتم 

 سبحاین دستش رو شده ؟ -

ده ... سیدی افتاده شنه ... اما پرونده بسته ن -

 دست پلیس... 
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نگران سری تکون دادم که سیاوش دستش رو تنم 

 فعال شد  

 مک و بوسه ای به کتفم زدو کگفت  

 ز شد  پرونده لیلا دوباره با

 از درون خوشحال شدم 

دوست داشتم حق لیلا گرفته شه و سبحاین 

 مجازات شه 

 سبحاین و تمام عوصین های زیر دستش 

 گفت    مسیاوش آروم تو گوش 

ن  -  حالا دوباره ممکنه ازت بازجوی  کین

با وجود ترش که افتاد تو دلم سری تکون دادمو 

 گفتم  

 دم خوبه .... عیتی نداره ... من که کاری نکر  -

ن تر برد    سیاوش هومی گفتو بوسه اش رو پائی 

 همینطور که لب هاش مماس بدنم بود لب زد 

 آره ... اما سبحاین که دیوونه شه ...  -

 شو عقب بردو گفت  سر 
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 خیلی خطرناک میشه ...  -

سوالی نگاهش کردم که رد عمیق غم تو نگاهش 

 نشستو گفت  

 نمیخوام بلای  سرت بیاره آرام...  -

 وان آب داغ بودیم تو 

 تو بغل داغ سیاوش

 اما از این حرف سیاوش تنم یخ زد که گفت  

سبحاین بخواد غرق شه همه مارو با خودش غرق  -

 میکنه ... 
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 ناخداگاه لرزیدم 

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

 یعتن الان شما هم تو دردسر افتادین ؟  -

 تکون دادو گفت  سری به چپ و راست
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نمیدونم... فعلا مشخص نیست تا چه حد   -

سبحاین دستش رو میشه و تا چه حد پای مارو هم 

 میکشه وسط 

 دامه دادامنو چرخوند تو  بغلشو 

ه ... هم   -  پام گت 
ن همه تو این ماجرا من بیشت  بی 

سبحاین بیشت  با من لجه ... در واقع ... به قول رضا 

 ین گره خورده ... سرنوشت من به سبحا

 حالا واقعا حالم بد بود 

 من میخواستم سبحاین سر به نیست شه 

 اما نمیخواستم اتفاف  برای سیاوش بیفته 

 ش بود  و و متاسفانه حق با سیا

سرمو گذاشتم رو سینه لخت سیاوشو چشم هامو  

 بستم 

 آروم گفتم  

دلم میخواد بخوابم و وقت  بیدار شدم سبحاین کلا   -

و هیچ ردی ازش تو زندگیمونم  وجود نداشته باشه 

 نباشه
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 سیاوش آروم تو گلو خندیدو بدنمو نوازش کرد 

ی نگفت   ن  چت 

 انتظار یه رابطه دیگه رو داشتم 

زش های سیاوش بدنم بیدار شده امخصوصا با نو 

 بود  

اما نیم ساعت  تو اون حال موندیم.آب داشت یخ 

 میشد که سیاوش گفت  

یم  -  پاشو. دوش بگت 

 دل کندن از این آغوش سیاوش سخت بود 

 اما به اجبار بلند شدم رفتیم زیر دوش

 بدن سیاوش هم تحریک شده بود

 اما عجیب بود کاری نمیکرد 

 شیدیم و دوش گرفتیمو حوله پ

ون و سیاوش گفت    هر دو اومدیم بت 

 دانشگاهت کیه؟   -

 یهو یادم اومد همه کارای دانشگاهم مونده  

 سیاوش از دیدن قیافه هنگم خندیدو گفت  
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آرام من دوست ندارم اینجا تنها بزارمت. میشه  -

لباس بموش و باهام بیای. میتوین لپ تاپتم بیاری از  

کت کار کتن   داخل سری

 دادمو گفتم  نهنگ سر تکو 

 کاش میشد بیشت  بخوابم   -

 بیا اونجا بخواب  -

 نگاهی به شورت بر آمده اش کردمو گفتم. 

 یشون قصد خوابیدن ندارن؟ا -

 سیاوشچشمکی بهم زدو گفت 

 نه ذوق داره نمیتونه بخوابه  -

 اخم کردمو گفتم 

 ذوق چر ؟   -

 از کنارم رد شد تا شلوارشو برداره و آروم گفت  

 به جدیدر ذوق یه تج -
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 مشکوک به سیاوش نگاه کردم 

 اما فقط کمرنگ لبخند زدو لباسپوشید  

 بدون چشم تو چشم شدن با من گفت  

 عجله کن آرام. من روز شلوعین دارم   -

 پوفن کردمو رفتم لباس پوشیدم 

 سیاوش اصلا نگاهم نمیکرد 

 کامل حاضن که شدم بلاخرخ نگاهم کردو گفت 

 وبه بریم خ -

 من سری    ع به شلوارشنگاه کردم

ی ازش نبود    حالا دیگه ختی

 سیاوش رد نگاهمو گرفتو گفت 

 ری نگاهم نکن ...  اینجو  -

 حس کردم کمی شلوارش داره برآمده میشه 

سری    ع نگاهمو گرفتمو بدون چشم تو جشم شدن با 

 سیاوش گفتم 

 چطوری ؟  -

 بدون توجه به حرفم گفت  
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 خودت میدوین ...   -

 هر دو سکوت کردیم  

ی میخواست بخورم ن  دلم یه چت 

خونه صتی نکرد  ن  اما سیاوش کنار آشتر

ون و  تو  ن شدیم رفتیم بت   سکوت سوار ماشی 

 تو سرم افکار پراکنده بود  

اره و سلما  از سری

 اون ش دی 

 یعتن دیدنش چه بوده ؟! 

 ناخداگاه فکزمو بلند گفتم 

ه تو کیف من بوده و من ازش  - تی  خالان لو مت 

 داشتم ! 

 سیاوش سوالی نگاهم کردو گفت 

؟  -  چر

 ش دی دیگه -

ه تو زیر بار نری تو  آها   - ... نمیدونم... اما بهت 

 کیفت بوده. چون قبلا گفت  ازش اطلاع نداشت  
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 به نظرت جواب میده، -

-   
ی

آره چرا که نه. در نهایت دیدی سخت شد میکی

 یادم اومد برای لیلا آوردن منم چکش نکردم 

  تکون دادم سر 

 چون پیام تو ش دی هم برای لیلا بود  

 باور بود  پس این حرف قابل 

 تو صندلی فرو رفتم که سیاوش آروم گفت  

ا خالی کنم.  - ن  میخوای فکرتو از این چت 

 نگاهش کردمو خسته گفتم  

فکر نکنم بدنم برای یه رابطه دیگه آماده باشه  -

 سیاوش

 تم گرفت مسیاوش لبخند محوی زد و دستشو به س

 دستمو بردم زیر مشتش که دستشو باز کرد  

 ستم گذاشتو گفت یه جعبه کوچیک تو د

ن میشوری. این  - ی سرویس . دستاتو تمت  رسیدیم مت 

یل  . است  دوتا کوچولو رو از داخل بسته باز میکتن

ن   .میذاری تو واژنت و برمیگردی پیشم  هسی 
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    10.12.19  10:05 ] 

350 

 سیاوشو بسته تو دستش نگاه کردم   هچند لحظه ب

 آروم گفتم  

 ؟ داری شوچن میکتن نه  -

 سوالی نگاهم کردو گفت  

 چرا باید شوچن کنم ؟  -

 با تردید خندیدمو گفتم  

 واقعیه... فیلم سکش نیست که من  -
ی

این زندگ

ی داخل واژنم بزارم بیام پیشت بشینم   ن ن چت   چنی 

کتش پارک    رد  کسیاوش ماشینو تو پارکینگ سری

 برگشت سمتمو گفت  

ن اتفاف  میفته ؟  چرا فکر میکتن تو فیلما  -  فقط چنی 

 سری    ع خواستم جواب بدم 

ون نیومد    اما دهنم باز شدو هیچ جوایی ازش بت 

 سیاوش پوزخند زدو گفت  



1424 
 

سه تا تو فیلم کاری رو انجام  - وقت  به ذهن کش مت 

 واقعی هزاران نفر به ذهنشون
ی

  بده . قبل اون تو زندگ

 رسیده و تجربه کردن 

گرفتو  بسته رو داخل دستم  با این حرف دستمو  

 گذاشت 

 هنوز شوکه بودم که گفت  

ضمنا ... دیروز سپیده هم یکی از اینا تو واژنش  -

 داشت 

ه شدم که چشمکی بهم   با دهن باز به سیاوش خت 

 زدو پیاده شد 

 سری    ع پیاده شدم و گفتم  

 از کجا فهمیدی -

 من نگفت   هتو دلم گفتم  چرا ب

 گفت  سیاوش به سمت آسانسور رفتو  

 تو هم به زودی میفهمی   -

 با این حرف جلو در آسانسور ایستاد  

 دو نفر دیگه هم اونجا ایستاده بودن 



1425 
 

 ساختمون اداری بود

ن تو سکوت کنارش ایستادمو رفتیم بالا    برای همی 

ش دیمو به منشی که یه خانم جا افتاده بود   وارد دفت 

 و رفتیم داخل  مسلام کردی

 سیاوش درو که بست گفتم  

ته  - ی منشی دفت  ن  چت 
ی

 فکر کردم الان یه دافن پلنکی

 سیاوش یه تای ابروشو بالا انداختو گفت  

 مگه من کمبود دارم   -

 از حرفم خجالت کشیدمو آروم گفتم  

ا منشی ها اینجورین .  -  آخه اکتر

ن به منشی  - ن ... این حرف توهی 
نه ... نیسی 

ن  هاست...  ن و دقیق هسی  ا اونا خیلی هم سنگی 
.. اکتر

اما این وسط چند نفر آدم مریض و کمبود دار با چند  

نفر دخت  بیمار و به قول تو داف و پلنگ دارن سو 

ن ... که کاملا بحثش جداست   استفاده میکین

 کاملا جدی و عصباین اینارو گفت  

 آروم گفتم  
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ن .  -  خب باشه ببخشید گفتم شوچن کنم همی 

 ه هر دو ابروشو بالا دادو گفت  ر دوبا

 یی جا قشنگ نیست ... حالا برو تو سرویس   -
 شوچن

 جعب تو دستمو لمس کردمو گفتم  

 میشه نرم ؟ -

 یهو یه اخم غلیظ رو صورتش نشستو عصباین گفت  

 برو سرویس آرام  -

پاهام بدون اراده من منو به سمت سرویس بردو  

بان قلبم از این لحن سیاوش بالا   فت ر ضن
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 اخل سرویس شدمو درو بستم د

 با دیدن این سرویس توال و حمام یکم جا خوردم

ن  انتظار نداشتم تو اتاق مدیریت دفت  سیاوش چنی 

 سرویس کاملی باشه 

 هرچند کوچیک بود 



1427 
 

 اما کامل بود 

 هم خیلی بزرگ و با عظمت نبود   سیاوشخود دفت  

ن مسلما مبلغ عظیمی  و اما تو این ساختمون گر 

 قیمت داشت  

 دست از سر این افکار برداشتم  

 نشستمو بسته رو باز کردم
ی

 رو توالت فرنکی

 دوتا گوی کوچیک به هم چسبیده بودن 

 به نظر فلزی بودن 

ه شدم   چند دقیقه به این وسیله عجیب خت 

 یعتن تو بدنم چطور میشد  

 یه ویت به واژنم آسیب نزکه

 و میکردم ر اصلا چرا باید این کا

 همچنان نشسته بودم که در سرویس باز شد  

 هنگ به سیاوش با اخم نگاه کردم

نگاهم کردو وقت  دید هنوز ماملا با لباس نشستم و 

 جعبه تو دستمه گفت  

 شلوارتو دربیار خم شد خودم بزارم -



1428 
 

لحن سیاوش و اون نگاهش باعث شد این چرای  که 

 محو شهتو سرم بود 

 چرا نداشت  

 میخواست سیاوش

 پس منم انجام میدادم

 ترسو گذاشتم کنار  

جعبه رو دادم دستش که اومد داخل سرویسو درو 

 بست  

ن دادم   کمر شلوارمو با لباس زیرم هم زمان پائی 

 سیاوش دست هاشو شست 

 پشتم بهش بود  

 اما اون از تو آینه منو میدید  

 آروم و با همون لحن گفت  

 خم شو کامل   -

 و زدم به زانوم مکامل خم شدمو دست

 سیاوش اومد پشتم 
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مانتومو کنار دادو خیلی سری    ع گوی های بهم 

 چسبیدا و سردو داخلم وارد کرد 

 از سرماسون نفسم رفت 

اما واژنم بخاطر حضور سیاوش و این لحنش کمی  

ن   مرطوب شده بودو گوی ها راحت رفی 

 سیاوش با رضایت گفت  

 ون میارم دو ساعت دیگه درش

 سمت در رفت   با این حرف به

 بدون ن.اه کردن بهم گفت  

ون  -  بیا بت 

 آروم صاف ایستادم  

 طیاوش رفتو برگشتم تو آینا  

ن سرد و سفت داخلم بود    یه چت 

 خیلی بزرگ نبود  

 اما سرماش و سفتیش خیلی حس میشد 

 حس میکردم راه برم میفتا 

ون  لباسمو مرتب کردمو آروم  رفتم از سرکیس بت 
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ش ب ن  دو سیاوش پشت مت 

 منشی هم پیشش بود  

معذب رفتم سمتشون که سیاوش نگاهم کردو به 

 کاناپه اشاره کرد بشینم 

سری تکون دادمو سری    ع ربتم بشینم که آه از نهادم  

 بلند شد  

ن سمت من  منشی و سیاوش هر دو برگشی 

 ..[ ,11.12.19 22:55 ] 
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 رد که یخ شدم سیاوش چنان اخمی بهم ک

ن انداختم   سرمو پائی 

دوباره مشغول ثحلت شدنو من خودمو با  هر دو 

 نشون دادم موبایلم سر گرم

 منشی سیاوش رفت

 اما من بازم سرمو بلند نکردم 

ی بهم میگه  ن  میدونستم چشم تو چشم شیم یه چت 

ن باشه ن ترجیح میدادم سرم پائی   برا همی 
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 گوشیم زنگ خورد

 مامان بود  

 بود   صداش نگران

 ام  ج بعد احوال پرش اولیه ازم پرسید ک

کت سیاوشم    منم حقیقتو گفتم سری

 ناراحت گفت  

ی خونه خودت دیگه؟  -  ارام شبا مت 

 سعی کردم آروم باشم و گفتم 

 این چه سوالیه مامان   -

 مامان کلافه گفت  

 بده با سیاوش صحبت کنم   -

 مردد به سیاوش نگاه کردم که حواسش به من بود

نمیدونم از کجا فهمید مامان چر خواسته که 

 به سمتم گرفت  و دستش

وع به   گوشی رو دادم دستشو اون خیلی ریلکس سری

 صحبت کردو گفت  
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؟ پدر خوبن؟   - ن سلام مامان. ممنونم ...شما خوبی 

 بله . یه واحد اوگ کردم دادم باز سازی . 

 به اینجا که رسید مکث کرد . 

 آروم گفت 

 آخه قدیمی سازه اما حیاط داره .  -

 بازم مکث کرد 

 الف خونه بزرگه  خ میدونستم مامانم م

 
ی

 اونم اول زندگ

 اونم مامانم که حساسه حتما جهاز از خودش بده 

 خونه بزرگت  هزینه بیشت   

ن   مگه دو نفر آدم چقدر فضا میخواسی 

 خونه ای که دیدیمو مرور کردم

 سیاوش بود خوشبختانه کوچیکت  از خونه الان 

اما یه خویی خونه الان  سیاوش داشت این بود که  

 شت ! اهمه چر د

اما خونه جدید خالی بودو نمیشد از سیاوش بخوای 

 پرش کنه
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هرجند شک نداشتم اون با کمال میل خونه رو پر 

 میکنه 

 اما خب ! 

 مامانم قبول نمیکرد 

 بلاخره سیاوش گفت 

. چشم. چشم . نگران نب - ن .  شما نگران نباشی  ن اشی 

بله حتما . بله بهش میگم امشب از خونه اش بهتون  

ن . چشم خدانگهدار. س زنگ بزنه .   لام برسونی 

 بلاخره قطع کرد

 نگاهم کردو گفت 

 امشب باید بری خونه خودت -

 هنگ گفتم 

 واقعا برم؟ -

ی   -  به مامانت گفتم مت 

سم یی تو   -
 اما من میت 

 سیاوش فقط سر تکون داد 

 نشدم یعتن چر اما متوجه 
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س؟ س؟ یا نگران نباش نت   یعتن عیتی نداره بت 

 غول کارش شدشبدون حرف دیگه م

 نگاهم نکردو گفت  

 اگه نشسته اذیت  میتوین دراز بکشی  -

 

 ..[ ,12.12.19 01:29 ] 

وع به   گوشی رو دادم دستشو اون خیلی ریلکس سری

 صحبت کردو گفت  

؟ پدر خوب - ن ن؟  سلام مامان. ممنونم ...شما خوبی 

 بله . یه واحد اوگ کردم دادم باز سازی . 

 به اینجا که رسید مکث کرد . 

 روم گفت آ

 آخه قدیمی سازه اما حیاط داره .  -

 بازم مکث کرد 

 میدونستم مامانم مخالف خونه بزرگه  

 
ی

 اونم اول زندگ

 اونم مامانم که حساسه حتما جهاز از خودش بده 
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 خونه بزرگت  هزینه بیشت   

ن   مگه دو نفر آدم چقدر فضا میخواسی 

 خونه ای که دیدیمو مرور کردم

 نه الان سیاوش بود و خوشبختانه کوچیکت  از خ

اما یه خویی خونه الان  سیاوش داشت این بود که  

 همه چر داشت ! 

اما خونه جدید خالی بودو نمیشد از سیاوش بخوای 

 پرش کنه

شک نداشتم اون با کمال میل خونه رو پر  هرجند 

 میکنه 

 اما خب ! 

 مامانم قبول نمیکرد 

 بلاخره سیاوش گفت 

. چشم. چشم .  - ن .   شما نگران نباشی  ن نگران نباشی 

بله حتما . بله بهش میگم امشب از خونه اش بهتون  

ن . چشم خدانگهدار.   زنگ بزنه . سلام برسونی 

 بلاخره قطع کرد
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 نگاهم کردو گفت 

 شب باید بری خونه خودتام -

 هنگ گفتم 

 واقعا برم؟ -

ی   -  به مامانت گفتم مت 

سم یی تو   -
 اما من میت 

 سیاوش فقط سر تکون داد 

 نشدم یعتن چر  هاما متوج

س؟ س؟ یا نگران نباش نت   یعتن عیتی نداره بت 

 بدون حرف دیگه مشغول کارش شد

    13.12.19  11:11 ] 
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ه   بهش بودم جند لخظه فقط خت 

ه به این مرد جا افتاده و جذاب که اگه زود  خت 

ازدواج میکردو بچه دار میشد الان بچه اش تقریبا 

 هم سن من بود  

 یش از حد عاشقش بودم باما من 
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 عاشق این یی تفاوتیش به من 
 حت 

دوتا گوی کوچیک که داخل واژنم بود باعث شده  

 بود تمام شورتم خیس شه . 

 نفرم از لباس زیر خیس مت

 نفس عمیق  کشیدمو بیخیال شب شدم  

 اگه قراره امشب تنها خونه خودم باشم 

 و سیاوش مشکلی با این قضیه نداره 

ه منم بهش   کر نکنمفبهت 

 گلومو صاف کردم 

 سیاوش نیم نگاهی بهم انداخت  

 چشماش جدی و یی روح بود  

 سری    ع گفتم 

 میشه این لعنت  هارو در بیارم ؟  -

 اخمش بیشت  شدو گفت  

 چرا اونوقت ؟  -

چون نمیخوام شلوارمم مثل شورتم تمام خیس  -

 شه 
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 این جمله رو با عصبانیت گفتم 

ن عصباین من حاما سیاوش به جای اینکه از ل 

 ،عصباین بشه ... 

 خشمش کم شد  

ن لبش   بی 
ی

ن ابروهاش رفتو لبخند کمرنکی گره بی 

 نشست  

شو زدو صدای قفل شدن  ن  در بلند شد  دکمه رو مت 

ی از داخل لپ تاپش زد ن  نگاهشو ازم برداشتو چت 

ن رو سقف نگاه کردو گفت   بعد هم به دوربی 

 خب ... حالا بیا بغلم   -

م رفته بودو جاش شوک محالا من بودم که خش

 اومده بود

 سوالی به سیاوش ن.اه کردم که گفت 

مگه نمیخوای از سری اونا راحت شی ... بیا اینجا  -

ون . برات بیارم  .. شون بت 
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ن نگاه کردم  نگران به در و دوربی 

 سیاوش کمی یی تحمل گفت 

 نگران نباش  -

 فتم گاما بهش نگاه کردمو  

 سیاوش تو فضای عمومی حس خویی ندارم -

 اینجا دفت  شخض منه و من الان حسشو دارم  -

 کاملا عصباین و جدی بود    لحنش

از اون لحن های دستوری که پاهای منو بدون اراده 

 به سمت خودش میکشوند  

 بلند شدمو رفتم سمتش  

 رو به روش ایستادمو سیاوش گفت  

 و از پات کامل در بیار  آرام ... شلوارتو باز کن -

 سختمه سیاوش  -

ون دادو گفت   نفسشو با حرص بت 

  دیگه با من همراهی کتن  فکر کردم تصمیم گرفت   -

 شوالی نگاهش کردم که خودش کمر شلوارمو باز کرد 
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ن  ن کشدو منو خم کرد رو مت   تا بالای زانوم پائی 

 هیچ حرکت  نداشتم

ش یه ن محلول   مانتومو کنار دادو از داخل کشو مت 

ون آورد  بیمارستاری بت 
 ضد عفوین

 دستشو ضد عفوین کردو انگشتشو واردم کرد 

 حقارت بهم دست داد حس 

 درسته بدنم تحریک شده بودو همه ما خیس بود  

کت و دفت  کارش   اما حس بدی بود تو سری

سیاوش گوی هارو ت  دوتا دستمال کاغذی پیپیدو  

ن   گذاشت رو مت 

 خواستم بلند شم که مانع شد

 قبل از اینکه برگردم سمتش خودشو واردم کرد  

 کاملا شوکه شدم 

 سیاوش شلوارشو باز کرده   اصلا متوجه نشده بودم

 داخل واژنم بخاطر گوی ها سرد شده بود 

با ورود سیاوش یهو داغ شدو با همون حرکت اول  

 ارضا شدم



1441 
 

 حال عجیتی بود

 ترکیب نگراین  

 ترس 

 لذت  

 سیاوش به حرکاتش ادامه داد 

وشبختانه خیلی زود کارش تمومشدو خودشو خ

 عقب کشید  

 ما نداشتم بلند شم

ن پامو پاک کردو گفت   شیاوش  بی 

 دریاچه شده   -

همم یی صدای  گفتم که کلی دستمال داخل شورتم  

 گذاشتو اونو بالا کشید  

 زد رو باسنمو گفت  

 کمر شلوارتوبده بالا  برو دراز بکش حالت جا بیاد    -

ن کارو کردمو رو کاناپه  د بدون نگاه کر  ن بهش همی 

 دنپشت به سیاوش دراز کشیدم که در اتاقشو ز 
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ن برداشتم    سری    ع صاف نشستمو یه کاتالوک از رو مت 

سیاوش مکث کرد تا من مرتب بشینم و دکمه رو 

شو زد  ن  مت 

 صدای باز شدن قفل در اومدو مردی اومد داخل 

ن  ذیه سیتن گ   اشت رو مت 

 سیاوش تشکر کردو اون مرد رفت 

 با رفتنش سرمو بلند کردم 

ن جلو من  سیاوش سیتن رو گرفتو آورد برام روی مت 

 گذاشت  

 دوتا فنجون قهوه با دو برش کیک بود  

ش  ن  سیاوش قهوه اش رو گرفتو برگشت پشت مت 

 منم دوباره دراز کشیدم 

 میل نداشتمو دلمم گرفته بود  

 خوابم برد   چشم هامو بستمو 
ی

 خیلی زود از خستکی

 اما خوابم عمیق نبود  
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 صدای سیاوش شنیدم که گفت  

 قهوه ات رو بخور آرام  -

 اما توجه نکردم

 تو خواب هی حس میکردم کش میاد تو 

از لای چشمم نگاه میکردمو با دیدن در بسته خیالم  

 راحت میشد

ن موهامو از رو صورتم   تو خواب و بیداری کنار رفی 

 مدحس کر 

 چشم هامو کمی باز کردم 

 سیاوش بود 

 و گفت  با اخم نگاهم کرد

 پاشو... باید برم جلسه ...   -

 گیج از خواب نشستمو گفتم 

 کجاست ؟ منم باید بیام ؟   -

اتاق کناریه ... تو بمون همینجا ... فقط پشت سرم   -

 درو قفل کن 

 سر تکون دادمو بلند شدم 
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 لحن سیاوش جدی و خشک بود  

 زش ناراحت بودمامن خودمم 

ن نگاهش نکردم و اون از اتاق ون   برای همی   رفت بت 

شو زدمو در قفل شد ن  دکمخ قفل رو مت 

 برگشتم رو کاناپه و اینبار راحت خوابیدم  

 غرق خواب بودم که موبایلم زنگ خورد  

 به سخت  چشممو باز کردم دیدم سیاوشه  

 جواب دادم که گفت  

ه گرسنه ات شده گآرام من یه جلسه دیگه دارم . ا  -

 برات نهار سفارش بدم

 طع کردم فقط گفتم نه و ق

 دوباره خوابیدم

 و غم 
ی

از اون روزا بود که انگار هرچر میخوایی خستکی

ون نیمره    از بدنت بت 

 اینبار وقت  بیدار شدم اتاق تاریکو روشن بود  

 با شوک نشستم سر جامو موبایلمو گرفتم  

 ساعت پنج عصر بود  
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 داشتم انقدر بخوابیم  ندیگه انتظار 

ن سیاوشو   با حس سنگیتن نگاه برگشتم به سمت مت 

ه به منه   دیدم اونجا نشسته و خت 

 آروم گفت  

 خویی آرام ؟  -

 سر تکون دادمو گفتم  

 آب پیدا میشه اینجا ؟  -

سیاوش به یخچال کوچیکه کنج اتاقش اشاره کردو 

 بلند شدم  

 یه بطری آب معدین برداشتم 

  . گلومو تر کردم  

 نفس عمیق کشیدم و برگشتم سمتش  

میخواستم بگم چرا باهام اینجوری رفتار میکنه که 

 قبل من سیاوش عصباین گفت  

چرا اینجوری رفتار میکتن آرام... مگه من بهت   -

تجاوز کردم یا است  دست متن که اینجوری رفتار  

ن ؟  میکی 
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 تمام غم درونم یهو تبدیل به خشم شد  

 عصباین گفتم 
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 عصباین گفتم  

تو چرا اینجوری رفتار میکتن انگار احساس و حس  -

 و حال من برات مهم نیست ؟

 تو سکوت به هم نگاه کردیم. 

 سیاوش آروم گفت  

 بیا اینجا ...  -

ایستادم ... اما روحم ایستاد . جسمم بدون اراده ام 

 رفت سمت سیاوش.  

 رو به روش ایستادمو گفت 

 آرام ... یادته سحرا بهت چر گفت ؟  -

 تو ذهنم گشتم دنبال حرفای  که سحرا زد 

 خب اون زیاد بهم حرف زده بود  
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ی که به این موقعیت بخوره نبود   ن  تو ذهنم چت 

 سیاوش آروم گفت  

سحرا بهت گفت ما بدرد هم نمیخوریم چون تو  -

الان همه چر برات جذابیت داره و موافق  ... ولی  

 بشی عقب میکشی  وقت  وارد 
ی

 زندگ

 سری    ع اخم کردمو گفتم. 

 من کجا عقب کشیدم ؟  -

 سیاوش با اخم اما ریلکس گفت  

اگه عقب نکشیدی پس الان مشکل چیه؟  من یه   -

 خواسته ای داشتم و رک گفتم برام انجامش بدی ! 

 انجامش دادم اما منم خواستم اینجا نباشه .  -

 مشکلی نداری .  یادمه گفت  هر جا نیاز داشته باشم -

 لب هامو با حرص فشار دادمو گفتم  

 هرجا منظورم اینجور جاها نبود  -

من مرد تختخواب نیستم آرام. درسته برام فضای   -

شخض مهمه . اما از تنوع موقعیت و حالت تو 
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ه  م. همه اینارو بهت گفتم. پس بهت  رابطه  لذت میتی

 تا قبل عروسیمون بیشت  فکر کتن 

 ار آب یخ رو سرم خالی شد گبا این حرفش ان

 فقط نگاهش کردم 

 داشت عملا میگفت همینه که هست ! 

 سر در گم شده بودم  

 مسلما من میخواستم این رابطه رو 

 اصلا نمیتونستم خودمو بدون سیاوش تصور کنم  

 اما ... 

 اما یه موقعی حس رابطه تو یه محل نیست  

 کلافه گفتم 

 سیاوش...  تن گاهی حسش نیست.. باید اینو قبول ک   -

ممکنه من یهو یه جا تحریک شم و سکس بخوام تو  

ایطشو نداشته باشی   سری

 خیلی ریلکس گفت  

نم   - ن ایطشو میسازم... شک نکن پست نمت   من سری

 اخمم بیشت  شد  
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 چقدر مغروری سیاوش

 زیر لب گفتم 

 باشه ... اگه اینجوریه من معذرت میخوام  -

 با این حرف چرخیدم و رفتم سمت سرویس 

 ره آ

 من معذرت میخوام 

 اما تلافن میکنم

وایسا تا موقعیتش جور شه برام آقای لواساین تا 

ان کنم    برات جتی

دستو رومو شیتمو موهام و شالمو مرتب کردمو 

ون   اومدم بت 

 سیاوش ایستاده بود. 

 گفت بریمو راه افتادیم   با دیدنم

کت خالی بود    سری

ن شدیم و پرسیدم    سوار ماشی 

 لا چه ختی ؟ یاز پرونده ل -

 ختی جدیدی نیست   -
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ی خونه؟  -  داری منو میتی

 آره ...  -

؟   -  گرسنه نیست 

 چرا ...  -

سکوت شد بینمون. جواب یک کلمه ای سیاوش  

 یعتن بحث ادامه نده 

 منم سکوت کردم . 

 دم که اصلا خواب نداشتم انقدر خوابیده بو 

سیاوش بدون توقف به سمت خونه من روندو 

 . ینگ کماشینو برد تو پار 

 شک کردم یعتن شب میخواد بمونه؟! 

اره و سلما کجان؟  اصلا الان سری

ن یا پیش پدر و مادرشون  تو خونه هسی 

ن  ن سیاوش میخواد   حدس زدم اکنا نیسی  برا همی 

 شب بمونه . 

اما تا در واحدو باز کردیم با هر دو چشم تو چشم 

 شدم 
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هر دو که با تعجب به من و با شوک به سیاوش نگاه 

 کردن
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واقعا جا خورده بودم . سیاوش سلام کرد که تازه من 

 به خودم اومدم

 سلام کردمو اونام جواب دادن

 شدیم . رفتیم داخل و وارد اتاق من 

 سری    ع درو بستم و رو به سیاوش گفتم  

ن  -  فکر کردم اونا نیسی 

 منم  -

 گفتم 
ی

 با کلافکی

 حوصله بچه ها رو ندارم -

 منم  -

و   آورد  ناینو گفتو کتشو بت 

م گذاشتو رو تخت من لم داد  ن  رو مت 

 سوالی نگاهش کردم که گفت 



1452 
 

 چیه ؟ انتظار نداری که برم؟ -

؟  -  یعتن میخوای بموین

 یه تای ابروشو بالا داد و گفت 

 معلومه ... چس تورو تنها بذارم؟ -

 هم خوشحال بودم سیاوش میمونه  

 هم نگران بودم 

 نگران از رفتار سیاوش و حرف بچه ها  

 وش گفت اسی

... باهاشون صحبت کنیم   - ن اتفاقا خوب شد هسی 

 ببینیم اطلاعات جدید چر دارن

 سر تکون دادمو سری    ع لباس عوض کردم 

 باید دوش میگرفتم 

 رو به سیاوش گفتم 

م -  برم دوش بگت 

 نه ... بزار شب ... باز باهوت کار دارم  -

 چشمم گرد شدو گفتم 

 جلو بچه ها ؟ -
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 اخم کردو گفت  

جلو بچه ها؟  بیا ... امروز چرا اینجوری   گ گفت  -

 شدی. 

 عصتی گفتم 

 چون گرسنمه ...  -

 خندیدو گفت   تو گلو 

 شام سفارش دادم الان میاد  -

ون از اتاق  با این حرف جلو تر از من رفت بت 

بد اون تیپ مردونه وسط خونه دانشجوی  ما خیلی 

 حال عجیتی داشت

د سیاوش از این جنس نیست   ن  داد مت 

 یشنهاد لباس راحت  دادمپبهش 

 یه دست لباس راحت  بابا اینجا بود 

 اما گفت راحته 

 د راحته! پس لاب

 پشت سرش رفتم  
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اره کا در حال   با وردود دوبارمون به پذیرای  سلما و سری

ن سمت مو  .سیاوش رو مبل  نپچ پچ بودن برگشی 

ا نشستو گفت   کوچولو خالی رو به رو دخت 

ن چر شده -  بود  خب ... تعریف کنی 

 یهو سلما با اخم گفت 

ه؟ - ن اینجا چه ختی  شما باید تعریف کنی 
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 حرکت سلما جا خوردماز این 

اره هم گفت    پشت سرش سری

 چرا باید یه سیدی فیلم از لیلا تو وسایل تو باشه ؟  -

 سیاوش ریلکس گفت  

 تو وسایل آرام... اونوقت گ پیداش کرده ؟ -

اره گفت    یهو هر دو رنگشون پریدو سری

 مهم اینجه چرا اونجا بوده   -

 منم که یکم به خودم اومده بودم گفتم 

 باید معلوم شه گ میگه اونجا بوده ! اول  -

 سلما گفت  
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 به فرض شهرام اونو اونجا پیدا کرد   -

حدس زدم شهرام دوست پش جدید سلماست و  

 گفتم  

 شهرام چرا باید بره سر وسایل من ؟!  -

 سیاوش گفت  

... شهرام رفته وسایل آرامو گشته   دقیقا ... خب -

ون آورده گفته مال لیلاس   ت !!! بعد یه سیدی بت 

 سلما اخم کردو گفت  

یم بیمارستان آرام  - من هی میگفتم لیلا رو بتی

 نمیذاشت... شما یه قضیه ای دارین . 

 دلم با این حرف گرفت 

یمش  اگه سرش نمیشکست و مجبور نمیشدیم بتی

 بود   هبیمارستان الان لیلا زند

 با خشم به سلما نگاه  کردمو گفتم  

که یهو سر و کله  ما ؟ یا شما و اون پشای لاشی   -

شون از خونه ما و اتاق من در میادو یه سیدی پیدا  

 میشه از وسایل من !!!! 



1456 
 

 سیاوش سری    ع گفت  

این وسط یه نفر داره من به بازپرس هم گفتم ...  -

 شه  دروغ میگه ... وای به حالش که دستش رو 

 با این حرف سکوت شد  

 حس بدی بود 

 بودیم چون ما هم در حال پنهان کاری 

اره که تا الان ساکت بود گفت    سری

 فکر کنم شهرام رفته بود سر .سایل آرام دزدی ...  -

 سهو سلما جیغ زد 

اره  - ؟  1سری ین ن  این چه حرفیه مت 

اره گفت    سری

وقت  اونو دوستاش  از  معذرت میخوام سلما ... اما  -

 دن خونمون کلی وسیله قیمت  گم شده ماو 

 ما اسباب کشی کردیم وسایلمون عادی گم شه  -
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سلما شاکی اینو گفتو دستشو زد به سینه که سیاوش 

 گفت  
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جطور بود این پشا خونتون که مرکز شهر بود نمی   -

اومدن پیشتون. از وقت  اومدین اینجا سر و کله شون  

 پیدا شد  

اره به سلما نگاه کر   د سری

 سلما شاکی گفت  

کردین چسبیدین به دوست    بحث ش دی رو ول -

 پش من ؟ 

اره که انگار دل پری از سلما داشت گفت    سری

چرا الان شهرام جوابتو نمیده ؟ الان که این دردسر   -

 برامون درست کرده

 رو به من کردو گفت  

 از تو هم بازجوی  کردن ؟  -

 سر تکون دادمو گفتم  

 ا ؟تکجا بودین شما دو   -

 سلما سری    ع گفت  

 بدونه میدونهکش که باید   -

 سیاوش پوزخند زدو گفت  
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بله ... خانما خونه شهرام بودن ...  آقا بهشون  -

گفته بود برای حفظ جونشون اونجا بمونن تا مثل 

 . لیلا نشن 

اره چرخید  ن سلما و سری  متعجب نگاهم بی 

سلما قشنگ شوکه شده بود که سیاوش از کجا  

 میدونست  

 اره گفت  سری 

 نمیدونستیم شهرام میخواد بره اخاذی  ما  -

 سیاوش گفت  

ن ...   - خیلی بده به یه نفر بدون شناخت اعتماد کنی 

ن تو باتلاقه   مثل فرور فی 

 از این حرفش برگشتم به سمتش

 منم بدون شناخت به سیاوش اعتماد کردم

از اون باغ و مهموین شوم منو   سوار ماشینش شدمو 

 رسوند خونه  

 حق با سیاوش بود ا ام
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 نبود معلوم نبود چه بلای  
اگه سیاوش آدم درست 

 سرم می اومد

کار درست این بود که وقت  منو از اون اتاق کشید 

ون زنگ بزنم آزانس بیاد و منو برسونه خونه  بت 

 هرچند اونم امنیت نداشت 

 رال اعتماد نمیکردم کار درست این بود که به ما

فتم به اون خراب شده   .. . نمت 

 با صدای سلما به خودم اومدم که گفت  

ن ؟ -  چرا شما باید این اطلاعاتو داشته باشی 

 سیاوش گفت 

سوال درست الان اینه که ... چرا شما هنوز داری   -

؟   از اون پش دزد و فراری حمایت میکتن

 با این حرف سیاوش سکوت شد

اره بلند شدو   گفت    سری

 نیم کجاست  و حمایت  در کار نیست... ما واقعا نمید -

 به سلما نگاه کردو گفت  
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حداقل من نمیدونم... اگه میدونستم حتما به  -

 پلیس میگفتم  

اره   یهو سما با اخم برگشت سمت سری

اره دست به سینه زدو سیاوش گفت    سری

جای نگراین نیست... یا پلیس پیداش میکنه... یا   -

ازشو به نیخواست ازش اخاذی کنه جهموین که م

 ده یپلیس تحویل م 

با این حرف سیاوش همه با شوک برگشتیم سمتش  

 که سلما گفت 

؟ نکنه خودت کش  - شما از کجا انقدر مطمئتن

 هست  که اون فیلمو فرستادی؟
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 سیاوش بازم ریلکس گفت  

اگه کار من بود ... اینجا پیدا نمیشد ... هرچند ...   -

کار من بود که شما بدون وثیقه آزاد شدین... کار من  

 رام البته آو 

 بعد به من با لبخند نگاه کرد 
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 سری    ع با لبخند جوابشو دادم 

 هرچند نمیدونستم قضیه چیه و سیاوش گفت  

ن  - ن باشی 
دفعه دیگه ارتباطی از شما با  اما مطمی 

یک   شهرام رو بشه از کش کاری بر نمیاد و شمام سری

ن   جرم حساب میشی 

اره با ترس به سیاوش نگاه کرد  سری

 ت گفت  یسلما با عصبان 

یک جرم چر ؟ ما که کاری نکردیم  -  سری

اره گفت    سری

یم پیش پلیس... شما  - بهتون گفتم سیدی رو بتی

 هوس پول مفت کردین  

خونه و سلما گفت   با این ن  حرف رفت سمت آشتر

ا پول   - ن تو نبودی گفت  این پولدارا براشون این چت 

 نیست مبلغو بیشت  کنیم  

 با تاسف سر تکون دادم 

ن خوب خودشونو رو بجالب بود  چه ها داشی 

 میکردن  
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ه بریم که  به سیاوش نگاه کردمو خواستم بگم بهت 

 زنگ در رو زدن 

 غذامون رسیده بود  

هسیاوش ب  لند شدو رفت شامو بگت 

 منم بلند شدم 

ن بحث میکردن و هر کدوم دست   اره و سلما داشی  سری

 همدیگه رو رو میکردن  

 ودبرفتم تو اتاقمون اما گوشم پیش اونا 

 سیاوش اومد تو قاب درو گفت  

 بیا غذا بخوریمو بریم   -

 بریم ؟ -

 سری تکون دادو گفت  

 بیا    آره ...  -

سم کجا ؟   صتی نکرد بتر

 رار بود شب بمونیم اینجا که ... ق
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ون دیدم سیاوش شامو داره رو اوپن  سری    ع رفتم بت 

باز میکنه و به بچه ها هم گفت بیان با ما شام 

 بخورن 

 تاقشو درو کوبید  اسلما رفت 

اره تشکر کردو کمک کرد رو اوپن وسایل شام   اما سری

 بچینیم  

اره آروم گفت   وع کردیم که سری  تو سکوت سری

 سلما خیلی رو شهرام حساب باز کرده   -

 سیاوش گفت  

ه الانم بیاد باهاش بره ؟ -  یعتن حاضن

اره به در بسته اتاق سلما نگاه کردو آروم گفت    سری

نم بره  - ن  .. . حدس مت 

 سیاوش خیلی جدی گفت  

ه یه - اره.  بهت  مدت بری خونه پیش پدر مادرت سری

 ا از آسیاب بیفته بعد برگرد  ه بزار آب

ن ما چرخید اره سوالی نگاهش بی   سری

 نگاهش رو سیاوش ثابت شد  
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حس عجیتی داشتم که انقدر با هم چشم تو چشم 

 ساکت بودن 

انگار یه نوع حسادت زنونه که دوست نداشتم کش  

تو چشم  یه لحظه چشماز  ا مرد من حت  بیشت  ب

 باشه 

 ناخداگاه گفتم  
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ن پیش سیاوشم . پرونده  - موافقم. منم برا همی 

 خیلی بزرگ شده

اره به وضوح ترسیده بودو گفت    سری

م   - م... فردا صبح مت   مت 

 سیاوش سر تکون دادو گفت  

سونیم   یم اگه خواست  تو رو هم مت  ما بعد شام مت 

   لترمینا 

اره یهو بلند شدو گفت    سری

ره الان وسایلمو جمع میکنم . دوست ندارم با آره آ -

 سلما تنها باشم 
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 با این حرف رفت تو اتاقش. 

از این حرکت یهوی  و عجیبش جا خوردمو به 

 سیاوش گفتم  

 چر شد یهو ؟ -

 اونا لو نمیدن اما یه قضیه دیگه هم هست  -

 کلافه گفتم  

  هانگار یه فیلم ترسماک -

 سیاوش گفت  

 از هرچر فیلمه ترسناک تره ...   -
ی

 گاهی زندگ

 

 ..[ ,22.12.19 10:02 ] 
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 ناخداگاه گفتم 

م پیش سیاوش!   -  آره. منم مت 

اره به من نگاه کردو سر تکون داد   سری

 سیاوش گفت  

یم  -  ما فردا صبح مت 
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م -  منم مت 

 خوبه شب در اتاقتو قفل کن -

اره با نگر  سیاوش اینو گفتو   ین سر تکون داد  اسری

 دیگه کش حرفن نزد

شام تو سکوت خورده شدو بعد شام  سیاوش رفت 

 سمت تلویزیون کوچیک ما و گفت  

 میشه اخبار ببینم ؟  -

 خواستم برم براش بزنم رو اخبار 

اره زودتر از من رفت   اما سری

 واقعا حرکت عادی بود 

 وناما من باز نگاهم رو نمیتونستم بردارم ازش

ن داخل یخچال سرگرم کردم گخودمو با    شی 

 اینهمه حساسیتو دوست نداشتم  

ن عادی گت  میده  شده بودم مثل سیاوش که به چت 

م   من از سیاوش ایراد میگت 

 پس خودم نباید این کارو کنم 

اره اومد آروم صدام کرد   سری
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 بر گشتم سمتش و در یخچالو بستم که گفت 

 بگم اما فکر کنمآرام من جلو سیاوش روم نشد  -

 شهرام سلما رو حامله کرده 

 ابروهام پرید بالا و گفتم  

 ؟-
ی

 چر داری میکی

 فکر کنم . چون بهم یه بار گفت من مجبورم  -

 اگه اینجوری باشه واقعا حق داره  -

 بهش اشاره کردم بریم اتاق من

 نمیخواستم سیاوش بشنوه  

چون ممکن بود منم باردار شده باشم با اینهمه 

ی کطه که چندتا نه  راب  اندوم داشتیم نه پیشگت 

اره نشستیم رو تخت منو گفتم    با سری

سلما باید سقط کنه چون حت  اگه شهرام پیدا شه   -

ئه شه .اونا که عروش نکردن   و تتی

 نمیدونم با خودشچر فکر میکنه  -

 دوباره گفتم  
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فکر نمیکنه وگرنه اگه فکرمیکردمیفهمید عصر  -

رو نگه  هند سالشه بخواد بچ چقجر نیست که مگه 

داره . من خودم بچه دوست دارم اما نه الان تو این 

 سن

اره سر تکون دادو گفت   سری

ه -  شاید با بچه میخواد شهرامو مجبور کنه اونو بگت 

ه  -  شاید ... اما اگه بره ترمیم بهت 

 کجا بره ترمیم مگه به این سادگیه ؟   -

 میشه پیدا کرد بلاخره   -

 الا نمیدونم و  -

 اکت شدیم سدوباره هر دو 

 صدای تلویزیون قطع شد

ار   سری    ع بلند شدو گفت  هسری

 من برم. فعلا  -

 شب بخت    -

ونو سیاوش چند   با این حرف از اتاق من رفت بت 

 لحظه بعد اومد تو و گفت 
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ون کاری نداری؟ -  درو ببندم؟ بت 

 فعلا نه  -

 سری تکون دادو درو بست 

 قفلشم کرد  

 خاموش کردچراغ 

ک شد که خودم چراق خواب  یاتاق یه لحظه تار 

 کوچیکمو روشن کردم

وع   سوالی نگاهش کردم که خیلی جدی و ریلکس سری

 کرد به لخت شدن

 آروم گفتم 

 لباس راحت  میخوای؟  -

 نه ...  -

 با لباس زیر اومد سمتمو گفت  

 تو چرا انقدر لباس تنته ...  -

 راحتم  -

تمو گرفت  ن تیشی  پائی 

ون آوردو گفت  از تنم  بت 
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 تمحمن نارا -

 کلافه گفتم 

سیاوش اینجا عایق صدا نیستا... صدامون تابلو   -

ون ه بت   مت 

 خم شد کمر شلوارمو باز کرد 

 گردنمو بوسبدو گفت  

 چرا فکر میکتن برام مهمه ؟ -

 

۳۶۳ 

 با شوک سرمو عقب بردمو گفتم 

 اما برا من مهمه  -

 تو گلو خندیدو گفت  

ل کن   پس صداتو  -  کنت 

وع کرد ب  بوسیدن تنم   هبا این حرف سری

 آروم گفتم  

 سیاوش  حالا یه امشب ...  -

 انگشتشو گذاشت رو لبمو خیلی دستوری گفت  
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 هشششش... الان میخوامت آرام انقدر نه نیار   -

خودمم میخواستمش اما باز این قید و بند های 

ن جلو خواستنمو  میگرفت . اینکه دوستام   روتی 

ونن  بت 

 اینکه ممکنه صدامونو بشنون 

 نا باعث میشد بگم نه یهمه ا

 وگرنه جسم و دلم که سیاوشو میخوایت 

 آخه مگه میشد نخوام 

 دست بردم تو موهاشو باهاش همراهی کردم

 لبمو گاز گرفتم تا آه نکشم 

 اما سیاوش با دستش لبمو از حصار دندونام آزاد کرد 

ی نگف ن  ت  چت 

 اما فهمیدم

ل کنم    نمیخواست خودمو کنت 

 نقدر رها باشم  ااما هنوز من نمیتونستم 

 ناله آرومی کردمو لب هامو دوباره بستم 

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت 



1472 
 

 ببینم تا تهش میتوین ساکت باشی ...  -

 لبمو مکیدم و آروم گفتم 

 میتونم...  -

 اما نتونستم  

بوسید که  سیاوش انقدر با آرامش و لذت منو می

 سکوت غت  ممکن بود  

   د هر بار که آه میکشیدم تو گلو میخندی

 هر بار که سکوت میکردم کاری میکرد که آه بکشم.  

میدونستم اگه بچه ها تو اتاقشون باشن صدامو 

 نمیشنون 

 البته امیدوار بودم ... 

 نفهمیدم زمان چطور گذشتو چطور خوابم برد  

اما وقت  سیاوش صدام کرد حس میکردم تازه 

 خوابیدم  

نگاه کردمو دیدم کامل آماده  و با کت و شلوار 

 تاده  سای

 اونوقت من هنوز لخت بودم 
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 لبخندی زدو گفت  

 خواستم تا جای  که میشه بخوایی ...   -

ی؟   -  کجا مت 

یم  -  مت 

 نشستم رو تختو گفتم 

 خب کجا؟  -

 بپوش بهت میگم   -

خواب آلود بلند شدم.باز میخواست منو یه جای   

ه که نمیخواستم ! یا شایدم   بتی

 جای  که بحث میکردم 

 ومد که حوصله فکر کردنم نداشتم یانقدر خوابم م 

باید دوش میگرفتم اما عملا سیاوش فرصت دوش  

ن بهم نداده بود    گرفی 

ون   لباس پوشیدمو از اتاق رفتم بت 

وش با یه لیوان چای جلو تلویزیون ایستاده  دیدم سیا

 و اخبار نگاه میکنه 

خونه  ن  رفتم تو آشتر
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د  ن  سلما داشت نیمرو مت 

 تا منو دید گفت  

ود از کنده بلند میشه اما این شوهرت دیگه  دمیگن  -

 دودو رد کرده . آتیشش خیلی تنده 

 ریده فقط نگاهش کردم که پوزخند زد پبا ابرو بالا 

 تش به ما بود نگاه کردو گفت  به سیاوش که پش

؟ پولداره زن جوون گرفته   ۴۰چند سالشه آرام ؟  -

 ؟

 

۳۶۴ 

 بازم فقط نگاهش کردم 

 سلما گفت  هاما اینبار با تاسف ک

زن چندمش میشی آرام ؟  تو که قیافه ات خوب   -

پیدا میشد  بود انقدر هول نمیکردی جوون تر هم

 برات 

 سینه زدم  هدستمو ب

خونه و گفتم تکیه دادم  ن  به دیوار آشتر
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 چر باعث شد انقدر پلید بشی سلما   -

 ابرو بالا دادو با تمسخر نگاهم کرد که گفتم 

ن چند  - دقیقه پیش یه دوست  تو برای من تا همی 

بودی. دوست  که نگرانت بودم و بخاطرت خواب 

 نداشتم ! 

ی بگه که سری    ع گفتم  ن  خواست چت 

دم یی ارزش و اما الان برام تبدیل شدی به یه آ -

حسود . کش که پر از خشم و نفرته و این 

 احساسشو سر من خالی میکنه تا حالش خوب شه 

 آرام تو ...  -

 گفتم   و بازم پریدم وسط حرفش

هرچر دوست داری بگو. فقط تاسفمو بیشت    -

میکتن . امیدوارم خدا به دلت آرامش بده خشمتو 

ل کتن   کنت 

ون   با این حرف برگشتم بت 

ی خوردن شدمو رفتم سر کمد بیخیال  ن  چت 

 سیاوش پشت سرم اومدو گفت 
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 جواب خویی دادی  -

 هنگ نگاهش کردم

 فکر نمیکردم حرفامونو شنیده باشه

 ت شدمحیکم نارا

 اوش زده بود  ین حرفای زشت  به سو چ

 سیاوش رفت سمت پنجره و گفت 

حرفای  که سلما راجع به من زدو احتمالا خیلیای   -

 دیگه پشت سرمون میگن. 

 نگاهم کردو گفت 

 برا من مهم نیست... برا تو هم مهم نباشه ...  -

 آروم گفتم 

 حرفاشون چرته ...   -

 چشمکی زدو گفت از رو حسادته 

 دمو گفتم یخند

 آره  -

 زدو گفت  
ی

 لبخند بزرگ

 نمیشه من تورو به دست آوردم  باورشون -
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 خندیدمو گفتم  ر بلند ت

 اوف من رفتم رو ابرا  -

 چشمکی زدو گفت 

 قابلی نداشت. حالا زود بپوش بریم  -

 سری    ع لباسپوشیدمو گفتم 

اما سیاوش تو سنتو به من نمیگفت  من فکر  -

 باشی  ۳۰میکردم تهش  

 پس حیف شد گفتم  جدا؟ -

 خندیدم و گفتم 

 یدم بلاخره که میفهم -

 یهو دست سیاوش رو کمرم نشستو کنار گوشم گفت  

 اگه نمیخواستم نمیفهمیدی  -

ی بگم کمرمو ول کردو عقب رفت ن  قبل اینکه چت 

 کلافه گفت  

 لعنت   -

 با این حرف شلوارشو مرتب کردو گفت  

 بریم  ... بریم... دیر شد ...  -
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 رفت سمت در  فبا این حر 

داریم و فهمیدم باز تحریک شده اما چون عجله  

 نمیتونه عصباین شده

 واقعا برام عجیب بود 

 دارم براش انقدر تحریک میشه  
ی

یعتن الان چون تازگ

 یا کلا بدنش اینجوریه 

ن پام مرطوب شد فبا این   کرا خودمم بی 

ون   لعنت  زیر لب فرستادمو رفتم بت 

ی از بچه هانبود    ختی

ن منم چ  اوش رفتیم تو آسانسور  یی نگفتمو با ست 

 الود بود  سیاوش اخم

 اینجوری دوستش نداشتم 

 آروم گفتم  

 میشه کاری کنم که اینجوری عصباین نشی ؟  -

 یهو محکم زد رو باسنمو گفت 

 این لعنت  ها نمیذارن  -
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دستش واقعا آیم بلند شد که سیاوش از  باز ضن 

 آسانسور خارج شدو گفت 

 ارمکه بعدش کارت د  مبیا زودتر بری -

ن شدیمو گفتم   سوار ماشی 

 کجا بریم؟  -

 آرام من دیشب کاندوم نذاشتم   -

 اوه ... اصلا حواسم نبود  -

ی   هخیلی زیاد شده یگدمیدونم...   - این پیشگت 

نکردنا. باید آمپولشو بزین ... چون هر جور حساب 

 میکنم ممکنه حامله بشی  

 حق با سیاوش بود  

 له باشم مممکن بود الانم حا

ی بگم که مامان زنگ زد به گوشیم خواستم  ن  چت 

۳۶۵ 

 سیاوش متوجه صفحه گوشیم شدو گفت 

یم دیزاین خونه جدید -  جواب بده . بگو داریم مت 

 سر تکون دادم 
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 تا جواب دادم مامان گفت 

آرام جان... بابات حالش بد شده ... ما   -

 بیمارستانیم. اگه تونست  بیا . 

 تنم یخ شد  

 دشدهنم خشک  

 بغض دار گفت   مامان با صدای

 آرام -

 با صدای  که میلرزید گفتم 

 بابا ... چر شده ؟  -

م. بابا خوب نیست تورو صدا میکنه  -  بیا دخت 

ن الان میام ...  -  میام... همی 

 قطع کردم 

 سیاوش سری    ع گفت 

ی شده؟ - ن  چت 

 باید برم کاشان بابام..  حالش ... خیلی بده ...  -

 ت ش ذگدیگه نفهمیدم چطور  

 تصویر ذهتن برام وجود نداشتهیچ 
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چر گفتو چقدر طول کشید تا  سیاوشنمیدونم 

 برسیم کاشان  

ن هیچ لباس یا وسیله ای  دفقط یادمه بدون بر  اشی 

 رسیدیم کاشان 

 میگفتم کاش بری سر کارت  سیاوشتو راه فقط به 

 کاش با راننده ات منو بفرست  

 نمیخوام از کارت بیفت   

 کردم که با من اومدروشکر میااما تو دلم فقط خد

 که همراهم اومد

 که تنهام نذاشت 

 دم ظهر رسیدیم کاشان 

 رفتم بیمارستاین که مامان گفته بود 

 تایم ملاقات نبود 

 اما تا رسیدیم دای  و عمدو و بقزه فامیل دیدم

 ترسم بیشت  شد  

 تمام دستام سرد بود  

 منو فرستادن داخل 
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 لحظه ای که وارد اتاق بابا شدم

   لبم ریختق

 پاهام شل شد 

 بابام یی رنگ و روح رو تخت بود 

 دستگاه بهش وصل بود   در حالی که کلی

ورت خیس از اشک و چشم متورم اومد  صمامان با 

 سمتم 

 بغلم کردو زد زیر گریه

 با اشک گفت  

 رفته تو کما ...  -

 

۳۶۶ 

 اصلا نمیدونستم باید چکار کنم 

 نمیفهمیدم چر شده

 تجربه کرده بودم  یه بار مرگ برادرمو 

 که مارو نابود کرده بود 
ی

 مرگ
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فکر به مرگ بابا منو چنان تو شوک گذاشته بود که  

 نفس کشیدنم یادم رفته بو  

 رفتم بالای سر بابا و سرمو گذاشتم رو دستش

 چشمامو بستم 

 زیر لب گفتم 

 بابا ... یی سایه سر نشم بابا ...  -

منو  انقدر موندم اینجوری و اشک ریختم تا اومدن

ون   بردن بت 

 سیاوش اومد پیشم  تو راهرو نشستم. 

ا بالا سر بابا بودن   دکت 

 سیاوش صدام کرد اما نگاهش نکردم 

 نمیتونستم نگاهش کنم  

 اشکم بند نمی اومد

 سیاوش کنارم نشستو دستمو گرفت 

 آروم گفت 

 آرام ... داری با خودت چکار میکتن  -

 با هق هق گفتم 
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 خوبم   -

احت کنسخونه ابیا بریم  -  ت 

 خوبم   -

 بیا نهار هم نخوردی ... دیگه نمیشه داخل بموین  -

 همینجو میشینم خوبه  -

-  . ن احت کنی  بیا آرام... بیا مامانتم بیار. باید است 

 عموت میمونه 

ون کشیدمو گفتم   دیتمو از دستش بت 

 من خوبم.... برو تو... برو تهران... کارات مونده -

م ... اول تورو  - م خونه بباید  مت   تی

م    دلم گرفت وقت  گفت مت 

 دوست داشتم بگه به درک کار

اما همینکه امروزشم بخاطرم نرفته بود میدونستم  

 براش سخته

 خم شد سیاوشسکوت کردم که 

 کنار گوشم با لحن جدی گفت 



1485 
 

پاشو بیا بریم خونه آرام. من از تکرار حرفم خوشم   -

 نمیاد  

 هیچ جادوی  درکار نبود 

 یاوش سجز جادو صدا 

 ناخداگاه وایسادم 

رفتم سمت مامان که پیش زن عمو بودو  گفتم بیا  

 بریم خونه

 زن عمو گفت 

م خونه خودمون . تنهام امشب.  -   من مامانو میتی

 شما برین 

 مامان سر تکون دادو برگشتم سمت سیاوش

 منتظرم ایستاده بود

ون  سید  و کنار هم رفتیم بت  ی نتر ن  چت 

ن شدیم سیاتا سوار ما  ش گفت و شی 

یو درست   - ن بسه دیگه گریه نکن. مگه گریه ات چت 

 میکنه آرام

 لحنش کلافه بودو غمم بیشت  میکرد 
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 با بغض گفتم 

 دست من نیست -

 عصباین گفت 

 گریه نکن ... کافیه ...   -

 ساکت شدم

ون   اشکمو پاک کردم و چشمامو بستم دیگه نیان بت 

ن ت ایط دعوام کرد غمگی   ر از اینکه سیاوش تو این سری

 شدم. 

 دلم فقط نوازش و ناز خریدن میخواست 

پارک کردو رفتیم جلو در   سیاوشخیلی زود رسیدیم 

 . خودش کلید مارو داشتو درو باز کرد 

با پاهای کرخت رفتم تو خونه ای که خیلی وقت بود  

 اینجوری خالی ندیده بودمش 

 کمرمو گرفت تا وارد شدیم سیاوش  
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 ید سمنو چرخوند سمت خودشو لبمو بو 
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 اما پسش زدم

 نمیخواستم 

 دلم فقط گریه میخواست 

رخوند سمت دیوار  چسیاوش بازوهامو گرفتو منو  

 خالی  

 نش منو به دیوار چسبوندو دستامو برد بالا سرم دبا ب

 دوباره لبمو بوسید  

 رخوندمو گفتم چسرمو 

 نمیخوام سیاوش  -

اما اون بدون حرف دوباره لبمو بوسیدو خودشو بهم  

د    فشی

ردم خودمو ازش جدا کنم اما اون خیلی مصمم  کتقلا  

 بود  

هر دو دستمو بایه  دست قفل کردو با دست آزادش  

 شالمو مرت کرد رو زمینو دستشو برد تو لباسم

 دوست داشتم مقاومت کنم 
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دوست داشتم سیاوش به زور کارشو کنه.اونم انگار  

 فهمیده بود 

 چون با وجود مقاومت من ادامه میداد

 ا حدود زیادی از لباسمو باز کرده بود تتو همون حال  

 کنار گوشمو بوسیدو گفت 

 بریم اتاقت  -

 هولش دادم کنار 

 اینبار کنار رفت  

ن دادمو گفتم  اهنمو پائی   پت 

 بسه. نمیخوام امشب -

 مت اتاقم ساین حرف رفتم با 

 خواستم درو ببندم که سیاوش مانع شد 

 اومد تو و درو بست 

 رو کردم بهشو گفتم 

 مشب نمیخوام رابطه داشته باشیم اسیاوش  -

 با ابروهای گره کردو جدی گفت 

 منم میخوام ... حالا لخت شو  میدونم..  -
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 لو زدم تخت سینه اش و گفتم جرفتم 

 کماست. بفهم ؟ بابا تو بیمارستان تو   -

 دستش دو طرف صورتم قفل شدو گفت  

 میخوام ذهنتو آروم کنم تو بفهم   -

 ه جون لب هام ببا این حرف دوباره افتاد 
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 اشکام راه افتاد و تقلا کردم 

 اما نه در حدی که واقعا سیاوشو کنار بزنم 

 در حدی که اون به زور کارشو کنه

 قفل کنه  در حدی که دوباره دستامو 

 در حدی که به زور لختم کنه 

انگار این زوری که سیاوش روم اعمال میکرد منو آزاد  

 میکرد 

 یذاشت نفس بکشم مآزاد از تموم غم های  که ن

 اومد رو من رو تختو به زور لختم کرد  

 به زور روم قرار گرفتو  به اجبار حرکت اولو زد 
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 اما یهو دکمه جسمم خاموش شد 

 دم یی رمق زیرش بو 

 آروم

 دیگه تکون نخوردم 

 فقط داشتم حس میکردم 

ون آورد   اونم آروم باف  لباس هاشو تو همون حال بت 

 حالا هر دو لخت بودیم  

 دادن حالتمون سیاوش انقدر ادامه داد و ت  دون تغیب

منو به اوج رسوند که وسط رابطه با اشک و  انقدر 

 لذت خوابم برد  

 یه خواب که واقعا توش ذهنم خالی بود 

 با نور خورشید تو چشمم بیدار شدم

 بوی نیمرو و قهوه میومد  

 یه لحظه مغزم قفل کرد 

 یمیم بودم دتو اتاق ق

 ش می اومد و بوی قهوه های سیا
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ق زنده اما عطر نیمرو حس قدیم و بچگیمو تو این اتا

 میکرد 

با کرخت  نشستم رو تختو تو آینه رو به روم بدن 

 لختم  از زیر پتو پیدا شد 

 همه چر تو سرم مرور شد و اتفاقات رو بابا قفل شد

 بابا بیمارستان بود  

ن   مثل جن زده ها ازتخت اومدم پائی 

 ع کردم ملباسامو از دور اتاقج

 اما نپوشیدم

 بدنم به شدت دیشب عرق کرده بود  

حوله ام رو برداشتم تا برم حمام که سیاوش تو قاب 

 در ایستاد  

 کلافه گفتم 

م بریم بیمارستان  - م دوش بگت   مت 

ون مامانت هست  -  باشه اما لخت نیا بت 

با شوک سری    ع خودمو عقب کشیدمو زود لباس  

 هامو پوشیدم  



1492 
 

 بودو گفت  ننگاهش رو م سیاوش

 پدرت بهت  شده آرام. گریه نکن شیاری و ه -

 کردم ییهو به خودم اومدم باز داشتم گریه م

 اومد سمتمو گفت  سیاوش

ه رو اعصابم  گریه نکن ..   -  اشکت مت 

 کلافه گفتم 

 دست من نیست... تو چرا موندی؟  -

 ابروهاش بالاپریدو گفت 

 میخوای برم ؟ -

م... اما مگه کار  ر نه ... نه ... هست  من آروم ت -

 نداری؟ 

 دارم اما دلم پیش توئه   -

 این یه حرف عادی بود 

 عادی نبود  سیاوشاما برای 

 یی اراده بغلش کردم

دستمو دور گردنش حلقه کردمو سرمو تو گودی  

 گردنش فرو کردم
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 عطر تنشو نفس وشیدمو گفتم 

 بخاطر دیشب ممنونم  -

 حس کردم لبخند زد 

 تو گوشم گفت 

 ونم  ن منم ازت مم -

 سرمو عقب بردم  آروم

نگاهمون گره خورد که صدای صاف کردن گلوی  منو  

 از جا پروند
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ون در اتاقمون بود   مامان بت 

 سری    ع از سیاوش جدا شدم

 رفتم سمت مامانو بغلش کردم 

 موهامو نوازش کردو گفت  

گریه نکن آرام. قوی باش .اشک به درد بابا   -

 نمیخوره . 

 سر تکون دادم 
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 نبود   عا دست منقاما وا

 مامان رو به سیاوش گفت . 

 بریم آقا سیاوش ؟  -

دیگه کش حرفن نزد. منم دوش نگرفتم. رفتیم  

 بیمارستان .  

یختم   اشک نمت 

 اما ساکت بودم

 بابا همچنان بیهوش بود 

ش میگفت وضعیتش بهت  شده .    اما دکت 

 سیاوش اومد کنارم 

 آروم گفت 

 آرام جان ... من باید برم  -

 م سمتشتبرگش

 اهمون گره خورد  نگ

 سر تکون دادمو گفتم 

 مرش سیاوش ...   -

 زدو گفت  
ی

 لبخند کمرنکی



1495 
 

 میشه چند لحظه با من بیای  -

ون اتاق   آروم باشه ای گفتمو رفتیم بت 

 اما سیاوش به راهش ادامه داد

همچنان رفتم از ساختمون بیمارستان  همراهش

ون   رفتیم بت 

ی نگفتم که رسیدیم به ماش ن ن چت  . سیاوش در  ی 

 صندلی عقبو باز کردو گفت  

ن لطفا  -  بشی 

 سوالی نگاهش کردم اما اشاره کرد برو داخل 

 منم سوار شدم

 خودشم نشستو درو بست  

 ت سمتم  شقفل درم زدو آروم برگ

 نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت  

 فکر نکنم بتونم شب برگردم پیشت   -

 بود   ۱۲ساعت نزدیک 

ن گفتم   برا همی 

 ره... میدونم کارات خیلی مونده  اعیتی ند -
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 سری تکون دادو گفت  

 دوست ندارم شبا جدا باشیم   -

با این حرف دستمو گرفتو منو کشید سمت خودش 

 تا بشینم رو پاش
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 سوالی نگاهش کردم

ی آماده هستم درسته کنار سیاوش برای هر  ن  چت 

ظهر  برام بازم  ۱۲اما تو پارکینگ عمومی و اونم  

 تو سرشه   سوال بود چر 

 سیاوش بدون حرفن لبمو بوسید

 اما زود از لبم جدا شدو بغلم کرد

 خیلی آروم و با آرامش

 حس کردم چندتا نفس عمیق کشید

 گونه ام رو بوسیدو گفت 

 حالا میشه بری ...  -

 گفتم    ناخداگاه لبخند زدمو 
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 دوستت دارم  -

 یه ابروش بالا پرید

 ق زدر اما لبش کمرنگ رد لبخند گرفتو چشم هاش ب

 پیشونیمو بوسیدو گفت  

 من بیشت   -

 از هم جدا شدیمو پیاده شدیم 

هر کدوم به روش خودمون از همدیگه خداحافطین 

 کردیم  

 اون با بوسه و آغوش 

ن دوستت دارم    من با گفی 

 اتاق بابا و بعد رفتسیاوش منو رسوند تا 

مخالفت نکردم چون میدونستم حاضن نیست بره و 

 من خودم برگردم

ن سیاوش انگار زمان از حرکت ایستادو غم  فبا ر  ی 

 عالم چند برابر شد

ن تو دلم که بخاطر دیدن بابا تو این  یه غم سنگی 

 بود   سیاوشحالت و دوری  
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 سیاوش وقت  رسید تهران پیام داد رسیده 

 داد تا شب که من زنگ زدم دیگه پیامی ن

 رد تماس کردو پیام داد 

ن  - ون بهت زنگ مت   م نتو جلسه ام بیام بت 

 خوابم بردو متوجه تماس سیاوش 
ی

اما من از خستکی

 نشدم . 

 صبح بیدار شدم خودم زنگ زدم

 تا جواب داد بغضم گرفت 

 آروم سلام کردمو گفتم 

 ببخشید خوابم برد دیشب  -

 عیتی نداره. خویی الان؟  -

ن  - مرش ... دکت  بابا گفت میخوان منتقلش کین

 بخش عادی 

 . خداروشکر.اگه بتونم امروز میام -

 مرش اما مجبور نیست  سیاوش به کارات برس -

 سیاوش هومی گفتو مکث کرد

 ناخداگاه گفتم 
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 دلم برات تنگ شده  -

 حس کردم لبخند زدو گفت 

 منم آرام ...  -

 باز هر دو سکوت کردیم که سیاوش گفت  

با رضا و سبحاین جلسه دارم. بعدش بهت زنگ   -

نم.  ن  مت 

 باشه . امیدوارم به خت  بگذرع  -

 م... نم -

 اینو گفتو قطع کردیم  

اما اون روز نه بابای من منتقل شد بخش و نه 

 جلسه سیاوش به خت  گذشت 

 

[ ,..31.12.19 09:32 ] 
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 روز سخت  بود 

 ه شب تا صبح با اشک گذشت انقدر ک

ن رفته بود  بابام باز سطح هوشیاریش پائی 
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دکت  میگفت تو این حال بمونه احتمال داره ریه 

 .  هاش آب بیاره

سیاوش تو جلسه با سبحاین دعواش شده بود و کار  

 به تهدید هم کشیده بود 

ن درگت  بود تا مدارکشو  مشخص کنه که در   برای همی 

 صورت گت  دادن بهش همه چر شفاف باشه . 

 صبح با جشم ورم کرده بیدار شدم 

 دلممیخواست سیاوش سوپرایزم میکردو میومد

 واقعی سخت تر از این حرفا
ی

 ت  ساما زندگ

 چند روز گذشت 

 چند روز سخت  

 بابا تو مراقبت ویژه

ا نا امیدمون میکردن    دکت 

درگت  بود که جز چندتا تماس یکی دو   سیاوش انقدر 

ی سهم من نمیشد   ن  دقیقه ای چت 

 تو راهرو بیمارستان نشسته  بودم  

 خسته و داغون بودم  
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 گوشیم زنگ خورد

 شماره ناشناس بود 

 اول خواستم جواب ندم  

 بعد ترسیدم مربوط به کار سیاوش باشه اما 

جواب دادم و از شنیدن صدای آشنا خانم کهن جا 

 خوردم

 ا آرامش گفت ب

؟   -  سلام آرام جان. خویی

. آقای کهن خوبن ؟ - ن  سلام. شکر . شما خوبی 

 خندیدو گفت  

آره عزیزم. از سیاوش شنیدم پدر بیمارستانه.  -

 چطورن ؟  

 سیاوش شی برام جای سوال بود اونا چه نق
ی

 تو زندگ

 دارن

 چون این مدت نه دیده بودمشون

 نه حرفن ازشون شنیده بودم 

ن اما الان ا  ز بیماری پدرم ختی داشی 
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 اونم تو این اوضاع سیاوش که برا من وقت نداره

 آروم گفتم 

ام زیاد   - ایط خویی ندارن. دکت 
متاسفانه سری

ن   امیدوارمون نمیکین

بیمارستان یا دکت   ای بابا ... چقدر بد . با تعویض -

 بهت  کاری نمیشه کرد ؟ 

 نمیدونم واقعا ... سر در گمیم   -

ایط سختیه انشالله زودتر از این میدونم عزیز  - م. سری

ن و پدر سلامت برگردن خونه ایط عبور کنی   سری

 انشالله   -

 سکوت کردو منم سکوت  کردم که یهو گفت 

 از سیاوش ختی داری؟  -

ن نه خیلی . کم باهام حرف م  - نه. سرش خیلی ت 

 شلوغه . 

ایطم خیلی به تو نیاز داره -  آره خیلی ... تو این سری

 واقعا جا خوردم . مگه چر شده بود 

[ ,..01.01.20 08:28 ] 
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۳۷۲ 

 نگران گفتم  

 مگه چر شده؟ -

 خانم کهن سکوت کرد 

 بلاخره سکوتشو شکستو آروم گفت 

فشار کاری زیادی روشه . تنها کش که میتونه  -

 توی  ...   کنه  آرونش

 سر تا پام از خجالت داغ شد 

 چون میدونستم منظورش چیه 

 آروم گفتم  

نم  - ن  چشم بهش زنگ مت 

 منتظر بودم بحثو تموم کنه که گفت  

 زنگ زدن کافن نیست. بیا تهران پیشش .  -

ه شدمو گفتم   به در اتاق بابا خت 

 نمیتونم...اون باید بیاد   -

  زارمواقعا نمیتونستم بابا رو تنها ب

 از حرفم خانم کهن مکث کرد 
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 اما بلاخره آروم گفت 

. مواظب   - باشه عزیزم. هر جور صلاح میدوین

 خودت باش  

 تشکر کردمو خداحافطین کردیم 

 شماره سیاوش گرفتم 

 جواب نداد 

 اون غرق کار بود .  

 منم نمیتونستم بابا رو بزارم و برگردم تهران 

 مامان اومد کنارم نشستو گفت 

 گ بود ؟    -

 نم کهن اخ -

 چر میگفت ؟ -

 حال بابا رو پرسید   -

 خب؟ -

ن  -  خب همی 

 پس چرا گفت  من نمیتونم  -

ون دادمو گفتم   کلافه نفسمو با حرص بت 



1505 
 

میگه بیا پیش سیاوش . گفتم نمیتونم. نرفش  -

 احمقانه  

 عصتی شده بودم

 مامان اخم کردو آروم گفت 

ت میگه دیگه .  یه هفته روح سرگردان شدی. راس -

صحبت دزست حسابیم با شوهرت نداری. اینجا   هی

 کاری ازت بر نمیاد . برو دو روز تهران باز بیا 

 با تعجب به مامان نگاه کردم  

واقعا اینا حرف مامان بود که میگفت خونه سیاوش 

 نمون

افتاد رو  سیاوشخواستم جوابشو بدم که اسم 

 گوشیم 

 

 ..[ ,02.01.20 09:30 ] 

۳۷۳ 

 ودم باونم عصباین شده از 

 با اینکه میدونستم روحشم ختی نداشته  
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 از مامان فاصله گرفتمو جواب دادم 

 الو  -تا گفتم  

 سیاوش گفت  

 آرام... شماره خونه لیلا رو داری  -

 کلافه گفتم  

 آره میفرستم برات  -

 بدون حرف قطع کردم 

سیده بود   حت  حال پدرمم نتر

 قبل اینکه بتونم براش بفرستم زنگ زد  

 م تکلافه گف 

 سیاوش صتی کن بفرستم   -

ی شده؟ چرا صدات - ن برا اون زنگ نزدم. چت 

 اینجوریه 

 یکم آروم شدم و گفتم 

 نگران بابام. حالم خوب نیست  -

ببخشید نیستم پیشت. اینجا اوضاع خیلی بهم   -

 ریخته 
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 با خانواده لیلا چکار دارین  -

 به حریان افتاده. شاید لازم شه بیان  پرونده لیلا  -

 تهران 

 خب تو چکارشون داری؟  -

سه سبحاین برای اونا دردسر درست کنه.    - گروه میت 

این مرد دیوونه شده هر کاری ازش بر میاد. نمیخواد  

اطوریش از دست بده   امتر

 دلم خالی شد 

 آروم و ناخداگاه گفتم 

 سیاوش مواظب باش  -

 شماره رو برام بفرست   مواظبم . نگران نباش.  -

 ت رو برام بفرست اباشه . تو هم راننده  -

 مکث کردو گفت 

مجبور نیست  بیای آرام. میدونم دوست داری  -

 پیش پدرت باشی 

 . دوست دارم. اما الان میخوام پیش تو باشم  -

 مرش... رسید بهت ختی میدم -
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 مرش ...  -

 قطع کردیم 

 چر شد اینو گفتم   نمیدونم یهو 

 اما سیاوش انگار منتظر بود  

 نده سیاوش میاد دنبالم نپیش مامانو گفتم رارفتم

 سر تکون دادو رفتم سمت اتاق بابا 

 میخواستم قبل رفتنم بابا رو ببینم 

 قلبم داشت تیکه تیکه میشد 

 

 ..[ ,03.01.20 09:58 ] 

۳۷۴ 

 دست بابا رو بوسیدم  

 صورتشو بوسیدم

ی بگم  ن  اما زبونم نمیچرخید چت 

فتم خونه دوش میگرفتم  باید مت 
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ون همون اول به ممیدونستم برم پیش سیاوش کار 

رابطه میکشه و این چند روز لصلا به خودم نرسیده 

 بودم 

حمام واجب بود اگه نمیتواستم سیاوش تصویرش از  

 من خراب نشه 

 دوباره دست بابا رو بوسیدمو گفتم 

 تروخدا وقت  میام بهوش باش زود میام بابا.  -

 عذاب وجدان داشتم 

یش  پپدرم رو تخت بود اونوقت من میخواستم برم 

 شوهرم و رابطه داشته باشم! 

م!   برم و لذت بتی

م خونه حاضن شم   به مامان گفتم مت 

خونه دست و دلم به هیچ کاری  اما وقت  رسیدم

فت .   نمت 

ه به تودم بودم که سیاوش زنگ زد    جلو آینه ختی

تو این چند روز سابقه نداشت دوبار به این فاصله  

 زنگ بزنه آروم جواب دادم 
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 جانم -

 یی بلا ...  تجان -

 جانم توی  ...  -

پس دعا شد به جون خودم.ناخداگاه لبخند زدم که   -

 گفت  

سه . بیاد خونه یا  - راننده دوساعت دیگه مت 

؟   بیمارستاین

 اومدم خونه حاضن شم   -

ن  انگار درست فهمید حاضن شدن منظورم حموم رفی 

ن کاریه    و تمت 

ن گفت    برای همی 

 خودتو اذیت نکن آرام -

 خندیدمو گفتم  یی رمق

اذیت نیست. دوست ندارم تصویرت از من خراب  -

 شه . 

 سیاوش سری    ع گفت  

 این چه حرفیه آرام. چرا تصویرم ازت خراب شه  -
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 اینبار جوندار تر خندیدمو گفتم  

 بیخیال سیاوش  -

 اما سیاوش جدی گفت 

... هیچ کاری نکن..  - میخوام دقیقا  دوش نگت 

 همینجوری ببینمت  

 شوکه گفتم 

 سیاوش  -
ی

 . من دوست دارم مرتب باشم چر میکی

 سیاوش جدی و دستوری گفت 

من دوست دادم تورو دقیقا همونطوری که الان  -

 هست  ببینم 

 

 ..[ ,04.01.20 22:32 ] 

۳۷۵ 

 م ساکت شد

ی نگفت که آروم گفتم  اونم ن  چت 

 چرا ؟ -

 چر چرا؟   -
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 چرا میخوای کاری کنم که حس بدی بهم میدا -

 د بهت بده  بنباید حس  -

 بغض کردمو گفتم 

میده ... دست من نیست... من دوست دارم برای  -

 تو خودمو مرتب کنم ... 

 دوست ندارم منو اینجوری ببیتن 

 سیاوش سری    ع گفت 

آرام ... درسته من تورو مرتب میخوام .  اما ... این  -

ایط سخت ما بخاطر مرتب   دلیل نمیشه تو سری

یم... ن اید خود واقعیمونو  بنبودن از هم فاصله بگت 

 مخقن کنیم  

 سکوت شد بینمون  

 بغض نمیذاشت حرف بزنم 

 سیاوش دوباره گفت  

من میخوام این مرز بشکنه و تو با من راحت باشی   -

 ... اضار نمیکنم  وگرنه

 با بغض گفتم  
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ن باشم   -  مرش ... من ترجیح میدم تمت 

 باشه ... برو حمام ... اما ...  -

 وباره کامل کردو گفت دمکث کردو جمله اش رو 

 اما گربه نکن ... قول بده  -

 قول دادم  

 اما یه قول دروغ  

چون زیر دوش ناخداگاه تا تونستم گریه کردمو 

 خودمو مرتب کردم

بدی داشتم خلافف خواست سیاوش دارم حس 

ن میکنم   خودمو تمت 

 اما اگه این کارو نمیکردم هم حس بدی داشتم 

 تو یه برزخ وحشتناک بودم 

 ه کارم تموم شد ر بلاخ

ون حمام   اومدم بت 

 کل بدنمو لوسیون زدم 

 یه آرایش کمرنگ کردم 

 موهامو سشوا کشیدم
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به خودم رسیدم که وقت  راننده اومد در حد   انقدر 

ن به یه مهموین حاضن بودم  رفی 

 اما با دروین که پر از غم و بغض بود 

ن تا تهران خوابیدم  تو ماشی 
ی

 از فشار خستکی

 گفت خانم رسیدیم بیدار شدم  هبا صدای راننده ک

ن پیاده شدمو رفتم سمت   با بدن گرفته از ماشی 

 آسانسور 

 تموم نشده بودهنوز تایم کاری 

 اما راننده منو آورده بود خونه 

 حدس زدم قراره خونه منتظر بمونم تا سیاوش بیاد 

 ... اما تا به پشت در رسیدم  

 در باز شدو سیاوش تو قاب در پیدا شد 

ن  کتش و درو برام باز کرد  بیاد اولی  ار که رفتم سری

 افتادم 

ن بار ها دلم میلرزید    هنوزم با یادآوری اولی 

 لبخند محوی زد  سیاوش

 دست هاشو کمی به دو طرف گرفتو گفت 
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 دلم برات تنگ شده بود  -

مثل ماهی دور افتاده از آب خودمو به دریای آغوش  

دمو تو بغلش غرق شدم  سیاوش  ستر

 محکم بغلم کرد

 سخوب شدم حغرق 

ن لحظه بغضم هم ترکید  اما همی 

 

 ..[ ,06.01.20 03:42 ] 

376 

ش ریه نمیکردم  یه بغض که انگار تا ت بغل سیاو 

 آروم نمیشد  

 با بغض گفتم  

 میدونم گفت  گریه نکن اما نمیتونم   -

د   سیاوش منو به خودش فشی

 درو بستو تو گوشم گفت  

 راحت باش عزیزم... تو بغل من راحت باش  -

 ر حرفش همه غصه های تو وجودمو آزاد کرد  اانگ
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 اشکام روون شدو سیاوش منو به سمت مبل برد  

 ستو منم تو بغلش نشستم رو کاناپه نش

 سرم همچنان رو سینه اش بود  

 شالمو از سرم برداشت 

 موهامو نوازشکردو من گریه کرد

انقدر که با نوازش دستای گرم سیاوش دوباره خوابم 

 پیشوین بیدار شدم  بردو با بوسه ای رو 

 همه چر برام مثل فیلم بود 

 سیاوش گفت  

 آرام جان... مهمون داریم عزیزم ...   -

 عادت به این لحن مهربون سیاوش نداشتم 

 با چشم های ورم کرده نگاهش کردمو گفتم  

 گ؟   -

 ناهید ...  -

 خانم کهن ؟  -

 سری تکون دادو کمرمو نوازشکرد  

 تم  فبا این حرکت از بغلش جدا شدمو گ
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 اتفاف  افتاده ؟ -

 نه  -

 سیاوش بلند شد

ن برداشت   شالمو از رو   زمی 

 و دست دراز کرد تا پالتوی تو تنمم بهش بدم 

 آروم گفتم  

 برم لباس عوض کنم  -

ت راحت  تنم بودو اینجوری راحت  چون یه تیشی

 نبودم 

 سیاوش نگاهش رو تنم چرخیدو و گفت  

 نه خوبه  -

 خم شد

 مو درست کنه  سفکر کردم میخواد لبا

واش ام سرشو آورد کنار گوشمو دستشو برد یواش ی

تمو گفت   زیر تیشی

یزه   -  بهم مت 
 اینجوری تمرکز من کمت 
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با این حرف نفس داغشو به گوشم رسوندو دستشو 

 تا سینه ام بالا برد

د   سینه ام رو تو دستش فشی

 ناخداگاهآه گفتم  

 سیاوش سری    ع خودشو عقب کشیدو گفت  

   لعنت  ...  -

 به سمت اتاق سری    ع رفت  

 باهاش رفت  انگار قلبمم

 ناخداگاه بلند شدمو دنبالش رفتم

 سیاوش رفت تو اتاق خودمون و وسط اتاق ایستاد  

 نفس عمیق کشیدو دستشو به کمر زد  

ی بگم که یهو گفت   ن  خواستم چت 

 نیا تو ... آرام ... میخوام آروم باشم   -

 اما من رفتم پشتش ایستادم 

 کمرش حلقه کردمو گفتم     دستمو دور 

 م نمیشی ؟ با من آرو  -
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[ ,..07.01.20 01:36 ] 

۳۷۷ 

 این یه حقیقت بود که ... سباوشو میخواستم  

 انقدر که برام مهم نبود مهمون داریم  

 مهموین که باهاش راحت نیستم  

 فقط به لمس و حس سیاوش فکر میکردم 

 سیاوش دستامو گرفت 

 چرخیدو بغلم کرد

   تکنار گوشم گف 

 اونوقت تو اذیت میشی   میشم امو  -

 لب زدم 

 نمیشم. میخوامت   -

 سیاوش نفس عمیق  کشید  

 به ساعت مچیش نگاه کردو گفت  

 باشه ... فقط در حد نیاز دربیار   -

ن بودم   انگار منتظر همی 

ن دستور    همی 
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 قلبم دوباره رفت رو دور تند  

 سر تکون دادم خم شدم رو تختو شلوار و شورتمو 

ن د  دم  اپائی 

انقدر سری    ع این کارو کردم که سیاوس هنوز ایستاده  

 بود 

ه به من بود   از همون زاویه نگاهش کردم که خت 

ون دادو گفت   ن بت   نفسشو سنگی 

 باورم نمیشه  -

 اما ادامه جمله اش رو نگفت

 کمر شلوارشو باز کردو اومد پشتم 

 در حد نیاز  

 دقیقا در حد نیاز  

 ش بود دو اوج خو نیازی که اون لحظه ت

هیچکدوم نوازش و بوسه نمیخواستیم.هر دو آماده  

 رودیم 

انقدر آماده و گرسنه که تو کمت  از چند دقیقه آه هر 

 دومون بلند شد  
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 پشت پلک هام آتیش بازی شدو سرم رفت تو هوا

کل تنم داغ شدو بازم داعین سیاوش داخل واژنم 

 حس کردم .  

 برام مهم نبود  

 هیچر مهم نبود  

ن کردو لباسمو داد بالا  ماوش اول سی  نو تمت 

 ولو شدم رو تختو چشم هامو بستم  

 دوشت نداشتم از لذی  که غرقشبودم خارج شم 

 میشمیدم سیاوشلباسشو مرتب کرد 

 خم شد  

 پیشونیمو بوسید 

تو گوشم گفت یکم بخواب بعد بیا. ناهید برا تو 

 اومده

 گفتم که صدای در بلند شد    هومی

 چقدر زود اومده  -

 تو گلو خندیدو گفت  سیاوش

ه... اگه تو زود بیای  -  زود هم مت 
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 با این حرفش نشستم رو تخت 

ون تا درو باز کنه و من رفتم  سیاوش رفت از اتاق بت 

 سرویس 

 اما تا درو باز کردم خشک شدم

 

 ..[ ,08.01.20 11:21 ] 

۳۷۸ 

 تا در سرویس تو اتاق خوابو باز کردم خشک شدم 

ن پر بود از برگ و دور تا دور وان پر  گل سرخزمی 

 داخل حمام هم شعم روشن بود  

اب و دوتا لیوان هم رو استند کنار وان   یه شیشه سری

 بود  

 سری    ع برگشتم عقب و درو بستم 

 باورم نمیشد  

 سیاوش این کار هارو کرده بود

 پرایز کنه ؟یعتن میخواست منو سو 
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دوست نداشتم این برنامه اش بهم بخوره .برای 

ن جلو آینه ا  ستادم یهمی 

 خودمو مرتب کردم که سیاوش اومد و گفت  

 نمیای؟  -

 چرا فقط یه توالت باید برم  -

 اومد داخلو گفت 

 بیا سلام بکن بعد برو  -

ون اتاق که سیاوش  سری تکون دادمو با هم رفتیم بت 

 در اتاقو بست 

 مشکوک نگاهش کردم که گفت  

 همینطوری ... یکم بوی مارو میده  -

 خندیدم و گفتم 

 گه بو داریم ما م -

ی نگفتو فقط چشمک زد   ن  چت 

به سمت پذیرای  رفتیمو ناهید خانم با دیدنم بلند  

 شد 

 سلام کردمو دست دادم اما بغلم کردو گفت  
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 خیلی وقته ندیدمتون . درست از روز عقد   -

. آقای کهن خوبن بله ...  - ن  خوبی 

 خندیدو گفت  

ی میکنم.  را - ین احساس پت  ن ت  حاینجوری حرف مت 

 باش با ما. همه خوبیم 

خونه رفت ن  سیاوش به سمت آشتر

 ما نشستیمو ناهید گفت  

 ممنونم که اومدی آرام جان  -

 لبخند محوی زدم و گفت  

 یکم اوضاع همه چر بهم ریخته عکر کنم در جریاین   -

 انه بله متاسف -

ن اینجام  -  خب من ررا همی 

 چرا ؟  -

 گفت  ناهید به سیاوش نگاه کردو آروم

میخوام راجع به به سیاوش گفتم باهات کار دارم -

کت صحبت کنم اما   کارت تو سری

 به من نگاه کردو گفت  
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 اینای  که میگم سیاوش نفهمه  -

ی شده؟  - ن  چت 

 سر تکون دادو گفت  

ن  - آره متاسفانه ... سیاوش آخر هفته باید بره چی 

ات پزشکی  ن  برای واردات یه سری تجهت 

 واقعی؟ -

 و گفت  داز حرفم خندی 

ات پزشکی واقعی  - ن  بله عزیزم تجهت 

 آروم گفت  

 ما معتقدیم نباید تنها بره .  تو هم باید باهاش بری -

 من؟ چرا؟ -

د مقبل اینکه خانم کهن جواب بده سیاوش او 

 و خانم کهن صاف نشستو گفت  نو سمتم

جم   - خب نظرت چیه آرام جان میتوین به عنوان مت 

 بیای برای بخش کاتالوگ ها 

 اوش کنارم نشستیس

ن گذاشتو گفت    سیتن جای و شکلاتو رو مت 
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 آرام باید به دانشگاهش برسه -

 ناهید گفت 

 تایم ما شناوره هر وقت خالیه میتونه بیاد   -

 گفت   سیاوش نگاهم کردو 

 من ترحیح میدم هر وقت خالیه با من پر شه -

 حرفش عجیب داغم کرد 

 زدمو ناهید گفت 
ی

 لبخند کمرنکی

. یه تایمی هست متو خودت ه  - یشه خالی نیست 

 بلاخره این وسط که آرام خالی باشه و تو درگت  

 سری    ع گفتم 

 آره خیلی وقتا  -

 انگار دلت پره  -سیاوش آروم خندیدو گفت

 م بهش لبخند زد 

ن چیه   میخواستم بفهمم قضیه چی 

ن گفتم    برای همی 

وع کنم ؟  -  از گ سری

 ناهید گفت  
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 هر وقت بخوای.   -

 باوشو گفت سرو کرد به 

 یه کاتالوگ تو خونه داری؟  -

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 بزارین ببینم فکرکنم -

 با این حرف بلند شدو رفت سمت اتاق آخری 

 با رفتنش ناهید گفت  

به بزنه و اون کثیف   - سبحاین نیخواد به سیاوش ضن

ترین موجودیه که دیدم . نمیخوام برای سیاوش 

 رسوای  جنش راه بندازه 

 خم کردمو گفتم  ا

 منظورتون چیه؟  -

ن اومد  ناخداگاه تو ذهنم یه چت 

ه با کش رابطه برقرار  ن مت  یعتن سیاوش تنها بره چی 

 جنش راه بیفته؟ کنه که رسوای  

ل شهوت سیاوش بودم که ناهید   مگه من ابزار کنت 

 اینجوری میگفت 
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 ..[ ,09.01.20 02:22 ] 

۳۷۹ 

 و سرمه و گفت  تانگار از چهره ام ناهید فهمید چر 

 رسوای  جنش منظورم آزار دادن سیاوشه ...   -

 یهو تنم سرد شد

ی بگم ناهید گفت   ن  اما قبل اینکه من چت 

حاین بسته است اما اونور هر کاری  اینجا دست سب -

ای مورد دار تو اتاق   بخواد میتونه بکنه . آوردن دخت 

 هتل سیاوش سخت نیست . 

 هنگ گفتم 

ن مگه سریا -  ه!؟ لچر میگی 

 ناهید پوزخندی زدو گفت  

ن برای خام  - چیتن ها از این ترفند زیاد استفاده میکین

کت چیتن قرار داد   کردن رقیب . کش نیست با سری

ارو ندونه . بس ن  ته باشه و این چت 

 هنگ نگاهش کردم که گفت 
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ی داره  - ما نگرانیم . مطمئنیم سیاوش تنها بره درگت 

 با این زنا . 

ی بگم ک ن دستشو بالا آورد  به انتهای   هخواستم چت 

 راهرو نگاه کردو گفت  

ما شک نداریم سیاوش از پس این موقعیت ها بر  -

 میاد. قبلا هم بر اومده 

 با این خرف به من نگاه کردو گفت  

فقط نمیخوایم بعدش اذیت شه ... که تنها راهش  -

 حضور تو کنار سیاوشه ...  .. 

 تازه فهمیدم قضیه چیه  

 ازار سیاو این بود ...  پس منظور از 

 تو سکوت به ناهید نگاه کردم 

 چرا باید سیاوشو انقدر خوب بشناسه؟ 

 اصلا جرا باید انقدر براش مهم باشه  

 ناخداگاه پرشیدم

 شما واقعا چه نسبت  با سیاوش دارین؟ -
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 ..[ ,10.01.20 02:46 ] 

۳۸۰ 

 انگار از سوال من جا خورد 

 ابروهاش بالا مریدو آروم گفت 

 وش مثل پش منه  اسی -

 منظورم نسبت حقیقیه   -

ن ما نیست .  -  بی 
 هیج نسبت خوین

 حرف سکوت کرد  با این

 به راهرو نگاه کرد 

ونو درو بست   سیاوش از اتاق اومد بت 

 ناهید گفت  

سیاوش دوست پش مرحومم بود ... برای من مثل  -

 اون عزیزه 

 با این حرف به من نگاه کردو گفت  

اش نذاری... مثل امشب که هازت میخوام تن -

 اومدی پیشش 

 سیاوش رسید به ما و سر گرم کاتالوگ بود  
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 کنارم نشستو گفت 

 از پسش بر میای؟  متنش سنگینه .  -

ه به سیاوش نگاه کردم    خت 

 من واقعا هیچر راجع به سیاوش نمیدونستم  

 حالا شاید هیچر هیچر نه ! 

ا بود که نمیدونستم  ن  اما خیلی چت 

وش و از این آدم مخقن پشت نقاب  ا از گذشته سی 

 جدی و مغرور خیلی کم میدونستم 

ناهید از سیاوش چر دیده بود که انقدر براش مهم 

 بود؟!  

مثلما فقط دوست  سیاوش با پش  ناهید دلیل  

 اینهمه نزدیکی نمیتونه باشه!  

 میتونه؟؟ 

 سیاوش یه ابروشو بالا انداخت 

 کاتالوگ جلو صورتم تکون دادو گفت  

  آرام؟ یی خو -

 سری    ع گفتم  -
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ی من آیلس -  دارم  ۶ آره ... چرا منو دست کم میگت 

با این حرف کاتالوگ ازش گرفتمو نگاه کردم که 

 سیاوش گفت  

 چرا آیلس داری؟ مگه میخواست  از ایران بری  -

ه به کاتالوگ گفتم    خت 

 دیگه نه  میه زماین آره ... اما بعد فوت برادر  -

 سیاوش آروم گفت  

 ش شاد  حرو  -

 ناهیدم همینو گفت 

تو زیر لب مرش گفتمو ناخواسته غرق شدم 

 خاطرات 

ا راجع به من نمیدونست   ن  سیاوش هم شاید خیلی چت 

 ما هر دو نیاز داشتیم که بیشت  از همدیگه بدونیم 

 خیلی بیشت   

اما اتفاقات عجیلی که پشت سر هم می افتاد به ما 

 اجازه تمرکز به خودمون نمیداد

 ناهید به خودم اومدم که گفت   با صدای
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ن گ شد سیاوش ؟  -  سفر چی 

 شنبه ... دو  -

با این حرف نگاه سیاوش و ناهیدو رو خودم حس 

 کردم

 هنوز تصمیم نگرفته بودم چکار کنم 

دو شنبه چهار روز دیگه میشد و وضعیت بابا معلوم  

 نبود  

 سر بلند کردمو رو به سیاوش گفتم 

؟  - ن  باید بری چی 

 اوهوم -

 چند روزه ؟  -

سیاوش هنوز جواب نداده بود که ناهید در ظرف  

 تو برداشت  شکلا 

بوی وانیل خفیف شکلات ها بلند شدو مغزم یهو  

 قفل کرد  

 دلم پیچیدو حس کردم الانه که بالا بیارم 
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 ..[ ,11.01.20 10:41 ] 

۳۸۱ 

ن دیگه ترسیدم  از این حسم از چت 
 اما بیشت 

ی که سری    ع کل مغزمو گرفت ن  چت 

 حامله شده باشم  هنکن

 صاف نشستمو سعی کردم تهوع ام رو آروم کنم 

 عوق نزنمو آروم باشم 

 اما نگاه سیاوش و ناهید برگشت رو من. 

 گفت   سیاوشنگران نگاهم کردنو 

؟  -  خویی

 با تکون سر گفتم نه  

 نفس عمیق کشیدم تا آروم شم

ده شد  اما انگار بد تر شدمو معده ام یهو فشی

نم اومدو دیگه کاری از من بر نمی همحتویاتش تا تو د

 وومد  

ن بالا  به طرز فجیعی خم شدم و کف زمی 

ی تو معده ام نبود که بالا بیارم  ن  آوردم.هرچند چت 
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 جز زردآب و اسید معده

گلوم چنان سوخت که انگار چاقو خورده باشمو 

 چشمام سیاه شد

چشم هامو که باز کردم لوست  آشنا اتاق سیاوشو  

 دیدم

 یشونیم نشستو سیاوش گفت پبوسه ای رو 

 خویی آرام؟  -

 د داخل و گفت مناهید خانم با یه لیوان ا

 این آب و عسل رو آروم آروم بخور  -

 میل نداشتم 

 دوست داشتم فقط بخوابم 

ون رفتو سیاوش نگران نگاهم کرد   ناهید بت 

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 میشه بخوابم  -

 یکم بخور  -

 بالا میارم  -

 اری یعسله بالا نم  -
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 به اضار سیاوش یکم خوردم 

 سیاوش کمی عصباین گفت 

 از گ غذا نخوردی؟  -

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم 

 نمیدونم... بوی وانیل حالمو بد کرد  -

 سیاوش سوالی نگاهم کرد که گفتم 

 نکنه حامله باشم؟  -

 چشن های سیاوش یهو گرد شد

 سری    ع گفت 

 نه امکان نداره . مگه چند روز شده -

 ساکت شد

 ودش تو ذهنش مرور کرد خ

ن رابطهاز   اولی 

ی نکردن   از پیشگت 

 ممکن بود 

 ممکن بود حامله باشم 
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مگه اینکه یکی از ما نازا میبود که من با این حجم  

ی حامله نشده باشم    سکس بدون پیشگت 

 سیاوش با همون شوک گفت  

یم دکت   - ن الان مت   لعنت  ... همی 

 با این حرف بلند شد و من لب زدم 

 ن نه ... نمیتونم لاا -

 اوش با عصبانیت برگشت سمت مناما سی

 

 ..[ ,12.01.20 09:59 ] 

۳۸۲ 

 سیاوش با عصبانیت برگشت سمت منو گفت  

ن الانم دیر شدا نمیشه عقبش بندازیم آرام -  همی 

 نمیتونم سیاوش . نا تکون خوردن ندارم  -

؟  -  اگر حامله باشی چر

 صدای ناهید از قاب در اومد 
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مال بارداری نیست . اگر بخاطر این  عاین تهو  -

. الان آرام فقط ضعف داره که احتمالا بخاطر  ن میگی 

 فشار این روزاست 

 با این حرف با سیاوش نگاه کردو گفت  

 و شاید فشار رابطه -

جهره ناهید با اون چهره ای که قبلا ازش دیده بودم  

 و تو ذهنم بود کاملا فرق داشت 

سال ، جا افتاده و عادی   خانم میانقبلا تو ذهنم یه 

 بود 

 میدیدم   هزن های میان سال هم سنش ک همثل هم

 مثل مادرم 

اما الان یه زن جدی و یی پروا بود که تابو های زن 

 های همسنشو میشکست

دو  ن انقدر راحت با من راجع به نیاز سیاوش حرف مت 

 الانم به رابطمون خیلی شیک اشاره میکرد

 چشم هامو بستم 

 نا نبودم و هنوز مثل ا من 
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 خجالت میکشیدم 

 شاید هیچوقتم مثل اونا نشم  

 کلافه گفتم 

 ضعف دارم دلم میخوام بخوابم  -

 ناهید گفت  

بت عسلی که  - ین درمان برات خوابه فقط سری بهت 

 بهت دادمو کامل بخور  

با اینکه میل نداشتم به زور سیاوش کامل خوردمو 

 خوابیدم  

 ون سیاوش پتو روم کشیدو رفت بت  

 لی زود خوابم برد یمنم خ

 بدنم واقعا خالی کرده بود 

 
ی

بعد یک هفته تو بیمارستان بودن و جاده و خستکی

اومدم سیاوش هم به رابطه هرچند سری    ع اما انرژی 

 بر باهام داشتو جسمم کاملا تهی بود  

 ته ذهنم یاد حمام افتادم  

 سوپرایزی که سیاوش برام چیده بود 
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 خوابم برد و هش فکر کنماما نا نداشتم بیشت  ب

بیدار شدم حس کردم یکی داره شلوارمو از پام در  

 میاره.تو تاریک و روشن اتاق نگاه کردم 

 سیاوش بودو با دیدن چشم های بازم گفت 

گفتم راحت بخوایی با این شلوار سخته.حق با   -

 سیاوش بود 

ن سخت بود    با شلوار جی 

ون آوردمو سیاوش هم اومد زیر پتو    شلوارو بت 

 ودمو جا کردمو بدون حرفن باز خوابیدم ختو بغلش 

 اینبار چشم باز کردم اتاق تاریک تاریک بود 

 سیاوش داشت شکم و کمرمو نوازش میکرد 

 به صورتش نگاه کردمو گفتم 

 تو اصلا نخوابیدی؟  -

 لبخند خسته ای زدو  با تکون سر گفت نه. پرسیدم 

 چرا؟ -

ن شکمش  دستمو زیر پتو گرفتو   برد گذاشت پائی 

 شده و سفت مثل سنگ بود   کتحری
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 خدای من سیاوش از گ تو این حال بود 

 شوکه نگاهش کردم که گفت 

 هر کاری کردم آروم نشد   -

 چرخیدم تو بغلش و روش قرار گرفتم 

 

 ه

۳۸۳ 

دستشو رو کمرم کشیدو منو جا به جا کرد  آروم 

 گفتم 

 چرا زودتر بیدارم نکردی؟  -

احتبه ن -  کتن   اهید قول دادم بزارم است 

ن مارو میدونه؟ -  اون همه چت 

 نه چرا باید بدونه  -

 حس کردم میدونه  -

 سیاوش سکوت کرد 

 اما حس کردم اخم کرده 

 خم شدم لبشو بوسیدمو گفتم 
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میدونم تو برات حریم خصوصی مهمه . فقط فکر  -

 کردم نکنه باهاش صمیمی باشی 

ن دا  دو گفت  سیاوش آروم شورتمو پائی 

ی از رابطه بگم. اما دصمیمیم اما نه انق - ن ر که چت 

ارو درست   ن اونم منو خوب میشناسه پس خیلی چت 

نه  ن  حدس مت 

 چونه اش رو بوسیدمو گفتم 

؟  -  مثلا چر

 مثلا اینکه تحمل من کمه و بهت فشار میارم   -

ون بیاره از پامو گفتم   کمکش کردم شورتمو کامل بت 

 اصلا هم اینطور نیست   -

ی بگه اما با عصبان ن ت  که نمیدونستم  یخواست چت 

ن دادمو تو یه حرکت  از کجا اومده شورتشو پائی 

 نشیتم جای  که باید بشینم 

 از این حرکتم آه عمیق سیاوش و خودم ترکیب شد  

احساس غزور میکردم وقت  سیاوشو اینجور تحت  

 تاثت  میذاشتم 
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 نفس عمیق کشیدو لب زد 

 تن آرام ... دیوونه تو میخوای منو دیوونه ک -

 گفتم   شمماس لب

 تقصت  خودته که منو دیوونه کردی  -

 بوسه ای رو گونه ام نشوند 

وع   باسنمو تو دساش گرفتو در حالی که حرکاتشو سری

 میکرد گفت  

 تا ابد میخوامت ...  -

سرمو تو گودی گردنش گذاشتمو غرق لذت  

 شدم.درسته هیچ ندازش و بوسه ای در کار نبود 

 برای من تماما لذت بود اما 

 اوش خود به خود تحریک میشدیبدنم پیش ش

 درست مثل اون

ی هر دو ارضا شدیم.   دوباره بدون پیشگت 

 اما اینبار سیاوش بهد تموم شدن رهام نکرد  

 لختم کردو تو گوشم گفت 

سم الان نریم حمام دیگه فرصت نشه بریم -  میت 
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 ..[ ,14.01.20 10:11 ] 

۳۸۴ 

 رست چیه نمیدونستم کار د

 بازم حس ضعف داشتم 

 م نمی اومد سیاوشو رد کنم ماما دل

 اونم با سوپرایزی که تو حمام بود 

سیاوش رو لبمو بوسید  بلند شد رفت تو حمام و  

 گفت 

 بزارم وان پر شه  -

 لبخند زدم بهش 

 نشستم رو تختو به تصویر خودم تو آینه نگاه کردم

 ته ذهنم بابا بود. 

 تو بیمارستان و رو تخت سفید  

ن تمام لذتا تهش ت  چن داشت ل برای امی 

 بلند شدمو رفتم سمت حمام 

 آروم درو باز کردم 
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 سیاوش شمع هارو روشن کرده بود  

یخت تو آب   داشت گل پر پر مت 

 متوجه نگاهم شد

 برگشت سمتم 

ی نگفتم  ن  هیچکدوم چت 

 با اینکه قبلا این سوپرایزشو دیده بودم 

گ های پر پر اما بازم  با دیدن شمع های روشن و گلتی

  زبونم بند اومد 

 از سیاوش  

سم   مردی که میگفت باید ازش بت 

 ای رفتار ها بعید بود  

 حداقل اگر بعید نبود قابل باور هم نبود 

ه به شعله شمع ها تو تاریکی گفتم   خت 

 باورم نمیشه ...  -

 سیاوش اومد سمتم  

 و گفت  دستمو گرفتو آروم به سمت حمام برد
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خیلی خوبه آدم کسیو دوست داشته باشه...   -

ط احساسشو بروز بده   یاینجور   میتونه یی قید و سری

 با هم به سمت وان رفتیم 

 نگاهش کردم 

 اما اون نگاهم نکرد  

 خواست کمک کنه بشینم تو وان که بازوشو گرفتم 

 بلاخره نگاهم کردو گفتم  

دوست داشته باشی که  خیلی خوبه که کسیو  -

 دوستت داره 

 لبخندش عمیق تر شدو گفت 

 م . بدقیقالبشو گذاشت رو ل -

بعد دوتا رابطه بدون نوازش امشب واقعا انگار به   

 این نوازش نیاز داشتم 

با هم رفتم تو وانو با این ترکیب رویای  دوباره یکی 

 شدیم 

 اما اینبار ملایم و خیلی رمانتیک  

 وز حوله حمام تنم بود  صبح که بیدار شدم هن
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ی از سیاوش نبود   حس خویی از دیشب داشتم .ختی

 و پا تخت  بود. ر اما موبایلش 

 دنبال موبایل خودم گشتم 

ون  اما نبود و متوجه صدای صحبت سیاوش از بت 

 اتاق شدم 

 یهو ترس برم داشت

 بابا ... 

ون  دوئیدن از اتاق بت 

 

 ..[ ,15.01.20 10:30 ] 

۴۸۵ 

 وندوئیدم از اتاق بت  

 سیاوش با یه شلوارک مشکی وسط پذبرای  بود 

  پرید لا با دیدنم برگشت سمتمو ابروهاش با

 به نگاهش توجه نکردمو گفتم 

 بابا چر شده -

 لبخندی زدو گفت 
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 بابات منتقل شد بخش   -

 اون لحظه نمیدونستم چطور باید خوشحال شم  

 چطور باید این حجم از امیدو تو قلبم جا بدم

 افتادو زیر لب خداروشکر کردم. فقط اشکم راه 

سیاوش اومد سمتمو همینطور که داشت با مامان 

ن حرف م  د بغلم کرد ت 

تو بغلش اشک شوقم راه افتادو سیاوش به مامان 

 گفت 

 ما عصر میایم کاشان   -

 مامان از اون سمت میگفت لازم نیست 

 سیاوش گفت 

 بخاطر آرام -

 نگاهش کردم 

 چرا انقدر خوب بود 

چرا تو لحظه های احساسیم با خانواده انقدر  

 درست رفتار میکرد  

 فت گسیاوش با مامان خداحافطین کردو  
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 بخوایی  - 
 خواستم یکم بیشت 

 خوبم ... چه ختی بود؟   -

ه جای نگراین نیست   -  ختی خوب . بابات بهت 

نفس عمیق کشیدمو باز خداروشکر کردم که 

 گفت    سیاوش

وریه  -  بیا صبحانه بخوریم بریم. دیگا این آمپوله ضن

 خندیدمو گفتم 

 بریم بریم ...  -

 ازش حدا شدم که سیاوش گفت  

اس بپوش. با این وضعیت و حوله باز سر  باول ل -

 .  صبح میای فکر منو نمیکتن

 ابروهام بالا پرید  

 سری    ع گفتم 

 وای ببخشید .  -

 دوئیدم سمت اتاقو لباس پوشیدم

ه اما برگ شتم سمت در دیدم سیاوش ایستاده و خت 

 به منه 
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ن گفتم   برای همی 

 خودتم آزار داریا  -

 خندیدو گفت 

 دوست دارم -

 خودتو آزار بدی؟ هچیو ؟ ک -

 که وقت  حواست نیست نگات کنم   -

 خندیدمو گفتم 

 پسحواسم باشه -

 اونم خندید  

 کنارش ایستادم 

 دور شونه ام انداخت  دستشو 

خونه و گفتم  ن  رفتیم با هم سمت آشتر

ه لباس بپوشی این عضله هات منو از راه  - تو هم بهت 

 به در میکنه 

 همممم چه بهت    -

 مو گفتم دسری    ع از بغلش جدا ش

 بهت  نداریم. امروز باید حتما بریم آمپولو بزنیم  -
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 سیاوش خندیدو چشمکی بهم زد 

 اما برگشت اتاقو گفت 

 ور تو تا بیام بخ -

 هرچند میلی نداشتم 

 اما صبحانه خوردم 

 سیاوش هم اومد و صبحانه خورد

ونو تو آسانسور با لبخند مشکوگ نگاهم   رفتیم بت 

 کرد  

در باز شد یه نفر دیگه  خواست برگرده سمتم که

 سوار شد

 جلو خودمو گرفتم نخندم 

ون اگر کش بهم میگفت یه روز شوهرت   واقعا  از بت 

  
ی

تو آسانسور تورو میبوسه میخندیدم مگه زندگ

 فیلمه  

ن ...   اما حالا میبینم فیلم هام از رو زندگی 

ن شدیمو س  اوش گفت یسوار ماشی 

اره حرف زدمپراست  من چند روز  -  یش با سری
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ن ؟  -  جدا ؟ چر میگفتی 

 پرسیدم ش دی رو گ پیدا کرده .   ازش -

 به من نگاه کردو گفت 

 گذاشته بودیش؟  ا تو یادته کج -

 با تکون سر گفتم 

 نه ... چطور ؟  -

دو باز کردو گفت    سیاوش خم شد در داشتی

 بخاطر این ...  -

د نگاه کردم   با حرفش به داشتی

 همون ش دی بود  

 یهو یادم اومد... 

 اوش. ن ش دی رو داده بودم به سیم

 انقدر مشغله داشتم یادم رفته بود ا ام

 شوکه به سیاوش گفتم 

 پس ... پس اون چه ش دیه ؟ -

 

۴۸۶ 
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 شوکه به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

اگه ش دی فیلم لیلا اینجاست ! پس اونا چر پیدا   -

؟ ن  کردن تو خونه که باهاش اخاذی کین

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت 

ن سواله ...  - اما رضا یه حدس جالتی  برای منم همی 

 زد 

؟  -  چر

  میگه احتمالا ش دی دست پلیس یعتن همون ش -

دی که شهرام دوست پش سلما برداشته رو سبحاین  

ن پلیس از تو  برای تهدید تو فرستاده بود . برای همی 

ن باهاش  ن اونا خواسی  بازجوی  کرد و برای همی 

. چون با ای ن دی که ما داریم واقعا  ش ناخاذی کین

ی از سبحاین پیدا نبود .  چ ن  ت 

 سر تکون دادمو گفتم 

ن  -  اونا چر پیدا کردن دقیقا؟  شما نمیدونی 

 سیاوش با تکون ابرو گفت  نه و لب زد 
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بفهمیم. آدم تا ندونه دشمنش کیه   د اما بای -

 درست بجنگه   نمیتونه

س گرفته بودم.   است 

قال بابا به بخش  تاز ان تمام خوشحالی و آرامشم

 بود به ترس   هتبدیل شد

 نگران گفتم 

اره نمیدونست؟  -  سری

صحبتمون به اینجا نکشید. هرچند میدونستم   -

 بکشه هم جواب نمیده . 

 حق با سیاوش بود. 

ی میدونن که تو میخوای   ن ن چت 
کلا آدما تا حس کین

 بدوین ، حریص میشن تو گفتنش. 

ون آوردم   گوشیمو بت 

 اره رو میگرفتم آروم گفتم  ماره سری در حالی که ش 

 هیچر نگو ببینم من چر میتونم بفهمم   -

 سیاوش سر تکون دادو گوشیو کنار گوشم گذاشتم 

اره با صدای خواب آلود گفت    سری
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 ... چر شده ؟  آرام -

 آروم گفتم 

اره ... خواب لیلا رو دیدم ... حالم خیلی بده.  -  سری

اره ساکت شد   سری

 مکث کردو گفت 

 ندارم ...   . خوابمنم..  -

 چرا ؟  -

همش اون عکسای لخت لیلا بغل چندتا مرد میاد   -

 تو سرم  

 عکس؟ -

 دی بود تو ش هآره همونا ک -

 د و من پرسیدم شساکت 

ای کارش برسه باخدا کنه باعث و  -  نیش به سرن

ن   اون سبحاین عوصین ... با وقاحت هآر  - میگفت ببی 

ه کاری که گفت انجام   مچه بلای  سر دوستت اومد بهت 

 بدی تا سر تو نیاد  

 کاری که گفت ؟    -
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اره یهو تردید کرد    سری

 سری    ع گفت 

 هیچر  -

 گفتم نگران

اره قضیه چیه برام بگو . واقعا ترسیدم -  . سری

اره نگران گفت   سری

آرام تو دردسر افتادم به خدا خسته ام یه دروغ   -

. چه 
ی

ه به این زندگ گفتیم توش موندیم. گه بگت 

 غلطی بود کردیم

 با شوک گفتم 

  ؟ ت  چر شده دخ -

آرام یه روز پست یه بسته آورد. توش نوشته بود   -

و باز ر هرام بسه شه ها مست بودن چآرام رضوی . ب 

  کرد.. یه سیدی توش بود و یه نامه. 

 گوشی رو زدم رو بلند گو سیاوش بشنوه  

 آروم گفتم 

 خب؟ -
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اره گفت    سری

ن  نامه نوشته بود برای حفظ جونت ش دی رو  -  ببی 

 پشا مسخره بازی در آوردن 

 شهرام ش دی زد به لپ تاپ 

 اوش دوتای  اجرا شد یچندتا عکس تو و س

 یه صدا اومد و گفت 

ینه نه؟چاین عشق  -  قدر شت 

 ردناک از لیلا پخش شدو گفت  بعد چندتا عکس د

 این مرگ چقدر درناکه نه ؟  -

 بعد هم گفت  

برش با  ر اگه نمیخوای از اون تصویر به این تصوی -

  . . میدونم که میتوین پیدام کتن من تماس بگت 

 سبحاین ... 

اره ساکت شدو معما حل شد   سری

 پس این بود قضیه 

 پس اینجوری به فکر اخاذی افتادن  
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ن پل   یس گفت من باید باشم و اون سوالپس برا همی 

 ارو پرسیدن ه

ن  رونده لیلا اومد بالا چون سبحاین علنا  پ پس برا همی 

 ون حالش کار اون بودهاگفت لیلا و 

 این تو دردسر افتاده حو دقیقا بخاطر همینه که سب 

اره گفت   سیاوش پارک کردو سری

 

۴۸۷ 

 این سبحاین کیه دقیقا ؟  آرام -

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

 نمیدونم فقط میدونم باید ازش دور باشیم.   -

 چهره سیاوش آروم و یی احساس بود 

ه به رو به رو   خت 

 گفتم   ناخداگاه

نم ...   - ن  بهت زنگ مت 

 قطع کردم  

 ت سمتمو گفت  ش سیاوش برگ
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اره  حقیقتو گفتشچقدر می -  ه  ه اطمینان کنیم سری

اره دروغگو نیست   -  سری

 اینای  که تعریف کرده حقیقته؟  -
 پس مطمئتن

 تا حدود خیلی زیادی .  -

ون آورد  سیاوش سری تکون دادو موبایلشو بت 

 شماره گرفتو گفت  

ضا ... باید جلسه اضطراری بزاریم...  ر الو...  -

 سبحاین رسما آرامو تهدید به مرگ کرده .  

 سکوت سد 

 فت نمیشنیدم رضا چر میگ

 اما صحبتش به درازا کشیدو سیاوش گفت 

فیلم تو لپ تاپ پخش شده. سیدیش نیست اما  -

شاید تو حافظه کش لپ تاپ باشه . میتونم لپ تاپو  

 برات بیارم 

 بازم سکوت شد

 گفت    سیاوش

  ۱۲خوبه ساعت  -
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 با شوک به ساعت نگاه کردم 

 بود   ۱۰الان 

 سیاوش چکار میخواست کنه  واقعا 

 با همون چهره یی روح پیاده شدو گفت 

 عجله کن آرام -

سری    ع پیاده شدمو رفتیم داخل همون کلینیک که  

ی شده بودو گفتم    سیاوش بست 

ی؟  -  لپ تاپ سلما رو میخوای بگت 

 آره  -

 چطوری؟  -

 نمیدونم  -

با این حرف جلو پذیرش ایستادیم سیاوش آروم 

 گفت  

 دکت  اعتمادی  -

 پذیرش سری تکون دادو گوشی رو برداشت 

 انقدر آروم حرف زد نشنیدم چر گفت  

 اوش گفت  یقطع که کرد رو به س
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 ۳اتاق  -

  ۳با سیاوش راه افتادیم سمت انتهای سالن. اتاق 

 نوشته بود زنان 

 ن گفتم اسیاوش در زدو من نگر 

چه ام رو نیاوردم  -  دفت 

 لازم نیست   -

 با این حرف کنار ایستاد اول من برم تو

ن سفیدش کش نبود   وارد اتاق سفید شدم. پشت مت 

یه تخت با پرده جدا میشدو دوتا صندلی برای 

ن ما بود  نشسی 

 با هم نشستیمو سیاوش گفت  

احت کتن تهوع   - احتمالا بعدش باید بری خونه است 

 عدشا داری بز و این چ

 جدا؟ سخته ؟  -

قبل جواب سیاوش در باز شد و یه خانم سن دار اما 

 مرتب اومد داخل 
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بلند شدیم سلام کردیم . به سیاوش لبخندی زدو 

 گفت 

 مهندس لواساین در خدمتم   -

برای همشم میخواستم تزریق ضد بارداری انجام   -

 بدین. 

 مشکلی نیست بفرمائید رو تخت  -

تو رفت سمت یخچال کوچیک کنار  فاینو به من گ

ش که س ن  اوش گفت  یمت 

 فقط ممکنه الان باردار باشن ...  -

 

۳۸۸ 

 تنم یخ شد و دکت  گفت  

پس اول آزمایش بدین. جوابش یه ساعته میاد.   -

یم    بعدش تصمیم میگت 

 سیاوش گفت  

. بعد  - ن میشه آمپول ضد بارداری رو شما بزنی 

 بیایم   ت بود دوبارهآزمایش بدن . اگر مثب
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 نگران به دکت  نگاه کردم که  گفت 

 نه ... باید اول آزمایش بده   -

 به سیاوش نگاه کردم 

 بلند شدو گفت  

ما که در هر صورت میخوایم سقط کنیم پس یهو  -

 آمپول ... 

 پریدم وسط حرفش

 را عجله دارهچمیدونستم 

بخاطر تهدید سبحاین و بخاطر جلسه اش با رضا 

 عجله داشت 

ن لاما این د یل نمیشد اینجوری رفتار کنه.برای همی 

 ناخداگاه با اخم گفتم 

ن حرفن زده ؟   -  گ چنی 

 به دکت  نگاه کردمو گفتم 

 ممنون من آزمایش میدمو برمیگردم  -

اوش نموندمو از اتاق خارج  یدیگه منتظرجواب س

 شدم



1564 
 

 مایشگاه کجاست میدونستم آز 

 مت رفتمسبه اون 

 سیاوشو پشت سرم حس نمیکردم 

جلو در آزمایشگاه که صدای عصباین سیاوش   رسیدم

 منو خشک کرد

 وایسا آرام -

 فقط دو کلمه بود 

 اما خشک و سرد و دستوری بود

ن چسبوند   پاهامو چوب کردو به زمی 

که نزدیک و نزدیک تر میشد تو   هاشصدای قدم

 سرم اکو میشد  

ن انگشتاش گرفتو تو گوشم لب زد   بازومو محکم بی 

 .. . قرارمون بچه نبود  -

ی فرو ریخت .  ن  انگار درونم چت 

 مچاله شدم 

 یخ شدم

 آره ... ما حرفن از بچه نزدیم 
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 اما قرارمون هم این رفتار ها نبود 

 اما زبونم نچرخید حرفن بزنم 

  و گفت  ت  گردوند سمت اتاق دکسیاوش منو بر 

ین .. آزمایش لازم نیست    ن  آمپولشو مت 

 هیچر نگفتم 

 انگار اراده نداشتم 

ن بو سرم   دپائی 

 حت  به دکت  نگاه نکردم 

 مگه سقط غت  قانوین نیست؟

باشه  همگه نباید آزمایش بدیم اگه قلب داشت

 ممنوعه؟ 

 پس اینجا چرا هیچ قانوین نداشت؟ 

ر از پ این کلینیک لعنت  هم مثل اون گروه لعنت  

 ممنوعه های قانوین بود 

 دکت  دوتا آمپول بهم زد 

 یکی بازو و یکی باسن 

 غم خودم  و و من غرق بودم ت
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 غمی که میدونستم تا ابد رهام نمیکنه ... 

 یعتن من بچه ای داشتم که کشتم ؟ 

 

۳۸۹ 

 همه چر مثل فیلم بود 

ن  یه  فیلم غمگی 

 سیاوش منو رسوند خونه 

 همراهش برم  تم دوست داش

 اما تواین تو خودم نمیدیدم 

 دکت  هم احتمال خون ریزی داده بود 

 منو رسوند خونه و سری    ع رفت   سیاوش

 گذاشتمو دوتا مسکن خوردم  د پ

 رو تخت دراز کشیدم 

ن بود    غمم سنگی 

 ازم دور بود 
ی

 انقدر که حس زندگ

 خوابیدم 

 ه زور دارو مسکنیه خواب ب
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 همش خواب میدیدم دستام خونیه 

 تخت خونیه... 

م رد پاهام خونیه    راه مت 

 با شنیدن اسمم سخت بیدار شدم 

 سیاوش داشت صدام میکرد  

 گرفت تا بشینمو شوکه گفت    نگران بازوهامو 

 آرام... آرام پاشو بریم بیمارستان 

 با شوک گفتم  

 بابام ؟  -

ن لحظه چراق پا تخت  رو زدو با  اما سیاوش همی 

 دیدن تخت خوین به خودم اومدم

 یعتن همه اینا خون من بود ؟

 

۳۹۰ 

 با شوک بلند شدم

ملحفه رو تشکی طوش بود اما هنوز خون رو خوب 

 نشون میداد 
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 یاوش کمک کرد بشینم و گفت  س

 وایسا آب قند بیارم برات بعد بریم -

ی نگفتم.  ن  چت 

 بودم تو شوک 

ین خوردمو رفتم سرویس آر یه لیوان   ب قند فوق شت 

 انگار یه زخم سر باز تو بدنم بود 

 همینطور داشت خون می اومد

کلی پد گذاشتمو تا از پا نیفتادم برگشتم پیش 

 سیاوش

 اونم سری    ع بغلم کرد 

 واستم بگم خوبم خودم میام خ

 اما واقعا خوب نبودم  

 پس ساکت شدم

 همه چر مثل خواب بود 

ن بود نمیتونستم تمرکز کنم  از   بس که سرم سنگی 

 حس میکردم  سرم پر از خون شده و سنگیتن میکرد 

 تا برسیم کلینیک 
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ی شم  همش مثل فیلم بود    تا پذیرش شم  و بست 

مپول  آشیدمو سرم ها و کرو تخت که دراز  

 مخصوصو که زدن چشم هام رفت

 قشنگ از حال رفتم. 

 م وقت  بیدار شدم هنوز حس ضعف داشت

 نگاهم تو اتاق چرخید

 سیاوش کنار تختم نشسته بودو سرش تو گوشی بود 

 هیچر یادم نمی اومد چرا اینجام 

 چشم هامو بستم و دوباره خوابیدم 

 چند بار دیگه بیدار شدم 

خیال راحت دوباره   هر بار سیاوش کنارم بودو با 

 میخوابیدم 

ی  بودو  هاما اینبار که بیدار شدم نور صبح افتاد ختی

 از سیاوش نبود

 نگران نشستم رو تخت و دنبال زنگ پرستارگشتم. 

ن لحظه پرستار با سیتن صبحانه  ومدو با ااما همی 

 دیدنم گفت 
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ی میخواین؟   - ن  بیدارین . چت 

 همشم کجاست ؟   -

 یدونممشونه ای تکون داد یعتن ن

ون    صبحانه رو برام گذاشتو رفت بت 

 این نزدیکی نبود   موبایلم

 حت  کیف و لباسممم نبود 

انقدر هم بهم سرم وصل بود که نتونم به این راحت  

ن  از تخت  بیام پائی 

 کلافه زنگ پرستار رو زدم 

 تا اومد گفتم 

 وسایلم کجاست؟ موبایلمو میخوام   -

 کرد    ز کمد کوچیک تو دیوار کنارمون رو با

 مانتوم اونجا بود 

 تو جیبمو چک گردو گفت 

ی اینجا نیست  - ن  چت 

 یهو یخ شدم

. هیچر از دیشب یادم نبود   اگر نیاورده باشم چر
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 کلافه گفتم. 

م  -  من باید یه تماس بگت 

 سری تکون دادو اومد پیشم 

 تلفن قدیمیو گذاشت کنارم و گفت 

ی آزاد میشه  -   ستاره رو بگت 

 م دتشکر کر 

 اوش گرفتم اما جواب ندادیس  سری    ع شماره

 

۳۹۱ 

 حس بدی داشتم.  

 به زور چند لقمه خوردم 

 اما واقعا میلی هم به غذا نداشتم 

چند بار دیگه شماره سیاوشو گرفتم تا بلاخره جواب  

 داد

 خیلی رسمی گفت 

 بله؟  -

 نگران گفتم 
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؟ چرا منو تنها گذاشت  ؟  -  سیاوش... کجای 

؟  - ین ن ؟ از کجا زنگ مت   آرام توی 

 بیمارستانم. موبایلم نیست.  -

 بابا... من به موبایلت پیام دادم که میام جلسهای 

 فکر کردم پیشته. الان میام  

 جلسه این وقت صبح  -

 اضطراری بود میام برات میگم  -

 باشه منتظرم -

سیدم جلسه  قطع کردمو تازه یادم اومد من نتر

 قبلیشم چر شده 

 دوباره اون غم عجیب اومد سراغم  

 اعت  گذشت سیه 

 سیاوش اومد

 اما زود رفت سراغ کارای ترخیصم  

ن    یکم دارو بهم دادنو چند تا آزمایش خون ازم گرفی 

سم مشخص میشه من باردار بودم   دوست داشتم بتر

 یا نه؟
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 اما روم نشد

 تو مست  برگشت سیاوش خودش گفت  

سری از مدارک مالی منو داده به بازپرس   سبحاین یه -

 را من دردسر درست کنه بپرونده. میخواد 

 با نگراین گفتم 

 حالا چر میشه؟  -

ه  - من جرمی مرتکب نشدم اما برای احتیاط بهت 

 باشیم  نارج از ایراخ

 با شوک نگاهش کردم که سیاوش گفت 

یم کاش  - .  امت  ن یم چی  ن مامانت اینارو ببیتن بعد مت 

سم هم از اونجا وکیلم کار هارو هم به   کارم مت 

 مدیریت میکنه 

 ه گفتم کشو 

؟ گفت   - ن  پس گروه چر  اونا از هم حمایت میکین

ن بود.ترتیب   - همینطوره. الانم جلسه بخاطر همی 

 سبحاین رو میدن و پرونده بسته میشه . 

 یه لحظه خوشحال شدم 
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سه!؟ ای کارش مت   یعتن قاتل لیلا به سرن

وع شدو گفتم اما باز نگراین خو   دمون سری

؟   سیاوش ... اگر بریم و دیگه نتونیم - برگردیم چر

؟   مامان بابام چر

 سیاوش نگاهم کردو آروم گفت 

؟  -  یعتن میخوای بموین

 

۳۹۲ 

انقدر آروم و ناباورانه پرسید که نزدیک بود داد بزنم  

 نه ! 

 اما فقط نگاهش کردم 

 دلم گرفته بود 

 نبود  بودو خالم خوب هخون زیادی ازم رفت

 چشم هامو بستم 

 سرمو تکیه دادم به صندلی و گفتم 

حالم خوب نیست سیاوش لطفا الان ازم سوال   -

س  جدی نتر
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 سیاوش سکوت کرد 

 هیچر نگفت 

 این سکوتش رو اعصابم بود 

 اما چشم هامو باز نکردمو از فشار ضعف خوابم برد  

 وقت  چشم باز کردم تو جاده بودیم 

 اوش نگاه کردم که گفت  یسوالی به س

-  . ن م چی  . خودم مت 
مت کاشان بموین  میتی

 سری    ع گفتم 

 نه ... من میام باهات   -

 جواب نداد و سکوت کرد 

 کردو گفتم    این سکوتش عصبیم می

منم باهات میام سیاوش. فقط نگران بابام اینا  -

 هستم. تو خودت میبیتن من تک بچه ام . 

 سیاوش فقط سر تکون داد 

یاب ن  نگفت  زم چت 

 عصتی بلند گفتم 

 سیاوش -
ی

ی بکی ن  میشه یه چت 
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ه به جاده گفت   خت 

ی بگم ناراحت میشی  ! نه  - ن  چون هرچت 

 اخم کردمو گفتم 

 از کجا انقدر مطمئتن   -

ون دادو گفت   سیاوش نفس عمیق و پر حرصی بت 

چون میشناسمت مطمئنم. لازم نیست بدون میل  -

 و ندارمباطتن با من بیای.  من نیازی به همراهی ت

 

۳۹۳ 

 خسته بودم 

 عصتی بودم 

 دلم گرفته بود  

ایط.   . . اونوقت تو این سری

ن حرفن بهم زد   سیاوش چنی 

 بدون اراده بلند گفتم 

 انقدر یی احساس باشی -
 چطور ؟ چطور میتوین

 سیاوش بدون نگاه کردن به من گفت  
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 من همیشه همینطوری بودم آرام...   -

 عصتی تر و بلند تر گفتم 

یخوای اینجوری  منبودی... نیست  ... از قصد  -

 باشی 

 نفس گرفتمو گفتم 

رو نشونم دادی... باشه ... بهم   اون خونه لعنت   -

 نابودت
ی

کردن ... باشه ... بهم گفت     گفت  از بچکی

روابط خشن دوست داری ... باشه... بهم گفت  دیر 

 ارضا میشی ... باشه ... اما .... 

 رو کردم به سیاوش

 انگشتمو کوبیدم به بازوشو گفتم 

اما یادت نره تو هموین که نوازش هم بلدی. هموین   -

تت دارم گفتنم بلدی . هموین که کل بدنمو  سکه دو 

کتن ! پس انتظار نداشته باش بگم تو غرق بوسه می

 همیشه انقدر نامرد بودی چون نبودی و نیست  . 

 سیاوش ابروهاش تو هم رفت 

ی بگه که بلند گفتم   ن  خواست چت 
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من خسته ام. خیلی ازم خون رفته . همش بخاطر   -

مایش خون ز اینکه تو یه ساعت صتی نکردی من آ

وجدان بارداری بدم. با این کارت  من تا ابد عذاب 

دارم که بچه ای رو کشتم. اما همه اینارو بخاطرت  

 پذیرفتم 

 سیاوش عصباین کوبید به فرمونو گفت 

 قرارمون بچه نبود  -

 میخواستم بدونم   نبود و نیست ... اما من فقط -

 سیاوش عصتی بود 

 میشد کاملا حسش کرد

 بودم  مثل من که عصتی 

 یی حوصله گفت 

 متت من اشتباه کردم. نباید میومدم س -

 این حرفش بیشت  عصبیم کرد 

 واقعا دلمم شکست 

 انقدر راحت؟ 

 یعتن منم اشتباه کردم ؟ 
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 بر خلاف سیاوش من سکوت کردم 

ی بگم که بعد  ن دوست نداشتم تو عصبانیت چت 

 پشیمون شم 

 رسیدیم جلو بیمارستان بابا 

 سیاوش دوبل وایساد 

 م میخواد منو پیاده کنه و بره دفهمی

 یعتن تموم شد؟

 این پایان عجیب و مسخره ما بود؟ 

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

م داخل بابارو میبینم...  -  من مت 

 پرید وسط حرفمو گفت 

 هر کاری میخوای بک...  -

 داد زدم  

 گوش کن سیاوش ...   -

دستور دادم بهش اونم با داد اما برام مهم نبودو 

 گفتم 
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م داخل. بابامو میبینم. به مامان میگم باید  ت  من م -

ن و برمیگردم . چون خودم میخوام. اما اگر  بریم چی 

برگشتم و تو نبودی این یعتن تو نمیخوای من 

 همراهت بیام یا باشم تو زندگیت 

 با این حرفم پیاده شدمو درو کوبیدم به هم  

 پشه مغرور کله شق

 

394 

 بودم از دست سیاوش و این غرورش عصباین 

از دست سیاوشی که میدونستم دوستم داره اما 

نمیفهمیدم دردش چیه که گاهی انقدر یی منطق 

 میشه 

شاید اساس این یی منطق  ریشه تو تمایلات جنش  

 متفاوت این افراد داره

 اما انگار تو همشون تکرار میشه

اما برای یی منطق  که برای خودشون مشکلی نیست  

 . اطرافیان هزاران مشکل 
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 از پله ها به سرعت بالا رفتم  

وقت  به اتاق بابا رسیدمو بابا رو دیدم که بهوش 

 اومده انقدر خوشحال شدم که سیاوش یادم رفت 

 نفهمیدم واقعا چطوری دو ساعت گذشت . 

هنوز   یهو به خود اومدم دیدم خیلی وقته اینجامو 

ن حرفن نزدم  راجع به چی 

 به سیاوش گفته بودم زود برمیگردم 

 دو ساعت شده بود  اما 

 اونم نه زنگ زده بود نه پیام داده بود  

 دلم گرفت  

 حتما رفته... 

مسلما این پش مغرور برای اینکه ثابت کنه رئیس 

 کیه گذاشته و رفته ... 

 نگران به مامان نگاه کردمو گفتم  

 ید برم پیش سیاوش ... وای دیرم شد با -

 مامان سوالی نگاهم کردو گفت  

 اوش اینجاست ؟ یسیاوش؟ مگه س -
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ی بگم صدای سیاوش جواب   ن قبل اینکه من چت 

 مامانو دادو گفت  

ن پدر ؟  -  با اجازتون ... خوبی 

 با این حرف رفت پیش بابا .  

 هنگ نگاهش کردم

 دوباره همون سیاوش آروم و جنتلمن بود  

 متوجه نگاهم شد

 برای لحظه ای چشم تو چشم شدیم  

حبت با بابا صاما زود نگاهشو از من گرفتو مشغول 

 شد

 نیم ساعت  از اومدن سیاوش گذشته بود 

 اما با مامان و بابا فقط صحبت میکرد 

 یهو به من نگاه کردو گفت  

ن اجازه گرفت  آرام ؟ -  راجع به چی 

 

۳۹۵ 

 سعی کردم مثل سیاوش ریلکس باشم 
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بعد اون داد و هوار من اینجا بودو بلاخره همینکه 

فت زیادی    ردم کآروم بود یعتن من پیشی

 با آرامش گفتم 

 نه ... هنوز صحبت نکردم ...  -

 زد و رو به بابا گفت  
ی

 سیاوش لبخند کمرنکی

ایط شما و علاق - آرام به  هالبته من با توجه به سری

 ندارم که همراهم بیاد.  موندن هیچ اضاری

 ابروهام با این حرف سیاوش بالا پرید که ادامه داد 

سفر همراهم بیاد   ناما اگه اجازه بدین آرام تو ای -

ن راحت تر میشه .  هخیلی برای من هم  چت 

 سکوت شد 

 مامان و بابا متعجب بودن 

ورت این سفر و  سیاوش هیچ حرفن راجع به ضن

 بیاد نزده بود   شممکنه تو ایران براش پی همشکلی ک

 مامان بلاخره گفت 

 گ باید برین ؟   -

 فردا  -
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 بابا سری    ع گفت 

 ازه خروج ... جمگه انقدر سری    ع به آرام ا -

 ود که سیاوش گفت بهنوز حرفش تموم نشده 

اون کار هارو من قبلا انجام دادم. حت  بلیط هم   -

ایط پیش اومده م  طرح نکردم گرفتم . اما بخاطر سری

 جدی میگفت ؟ باورم نمیشد 

 مامان نگاهی به من کردو گفت 

؟ -  تو میدونست 

 با تکون سر گفتم نه و بلند گفتم 

بود. خانم کهن از این سفر گفت و  هنه به من نگفت -

 منم گفتم همراهش برم

 بابا به مامان نگاه کرد 

 هر دو سکوت کردن

 بلاخره بابا گفت 

 شما تو این سفر بیاد  من درست نمیدونم آرام با  -

 

۳۹۶ 
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 انتظار نداشتم 

 نگاه کردم که بابا دوباره گفت   لب گزیرمو به سیاوش

همیشه    این سیستم شما اصلا جالب نیست که -

 لحظه آخر به ما ختی میدین. 

 بابا به من نگاه کردو گفت 

ین و میدوزین. سر آخر م - ن یاخودتون میتی ین میگی 

 اجازه! 

ن   انداختم سرمو پائی 

 بابا دراز کشیدو گفت  

. من اینجوری که امروز  - ن باید زودتر به من میگفتی 

ن فردا برین اجازه نمیدم. فعلا آرام دخت  خونه  بگی 

قت عروس خونه شما شد اختیارش با و منه. هر 

 شماست  

ن بود   سرم پائی 

 اما ناخداگاه بغض کردمو اشکم راه افتاد

 سرمو بلند نکردم کش ببینه 

ام گفت سیاوش   با احت 



1586 
 

حق با شماست. مواردی بوده که من باید زودتر  -

ایطی نبودین که بهتون میگفتم اما  ... اینبار شما تو سری

 من بگم 

 بده که مامان یهو گفت  بابا خواست جواب

 وا آرام چرا داری گریه میکتن ؟  -

 نگاه همه افتاد رو من 

منده شدم . با صدای بغض آلود گفتم    سری

 ام کسیو ناراحت کنم  من نمیخو  -

 منظورم  سیاوش و بابا مامان بودن 

 من نمیخواستم اونارو ناراحت کنم 

اما حالا بابا ناراحت بود از دستمون و سیاوشم از  

ن نرف   من ناراحت میشد ی 

ونو از  ی بگه از اتاق زدم بت  ن قبل اینکه کش چت 

 راهرو گذشتم 

 تو راه پله ایستادمو اشکمو پاک کردم

 تم کسیو ناراحت کنم  واقعا نمیخواس

 اما اینبار  دیگه راهی نبود  
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 چندتا نفس عمیق کشیدم تا آروم شم 

 رفتم سرویس دست و رومو شستمو برگشتم اتاق بابا  

 از سیاوش نبود  یاما ختی 

 دلم یخ شد و مامان گفت 

کجا رفت  ؟ سیاوش رفت هرچر گشتیم پیدات    -

 نکردیم موبایلتم که اینجاست 

 

۳۹۷ 

 برداشتمو گفتم گوشیمو 

 رفتم یکم آروم شم -

 اما از اینکه سیاوشو ندیدمو رفت دلم گرفت 

 گوشیمو چک کردم دیدم ازش مسیج دارم

نبودنت پیشم   ز من ازت ناراحت نیستم آرام. من ا -

 ناراحتم 

 رو صندلی نشستمو براش نوشتم 

 منم از ناراحتیت ناراحتم  -

 سیاوش سری    ع جواب داد 
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ن من  - ؟  بیا پائی   هنوز نرفتم  کجای 

 خوشحالش شدمو بلند شدم 

 مامان گفت 

 کجا؟  - 

م هوا بخورم  -  مت 

ن و منم از بیمارستان اومدم  ی نگفی  ن هیچکدوم چت 

ون  بت 

ن سیاو   شرفتم سمت ماشی 

ون ایستاده بود داشت سیگار میکشید   بت 

رفتم سمتشو بدون توجه به اطراف خودمو تو بغلش 

 ل کردم ح

 دوباره اشکم راه افتاد

 سیاوش نگران گفت  

 آرام... چته ؟ -

 دست خودم نیست اشکم بند نمیاد   -

 تو گلو خندید و گفت  
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م - منم. به بابات گفتم بندازم یه هفته عقب   نمت 

یم و اجازه میده ت  هم بیای قبول کرد. هفته دیگه مت 

م بالا   چنان ذوق کردم که نزدیک بود بتر

 سیاوش از قیافه من خندیدو گفت 

اونجور که صبح سرم داد زدی گفتم چقدر جدی و  -

خشن شدی . اما نه هنوز انگار همون آرام کوچولو 

 خودمی  

ن انداختم و گفتم    با خجالت سرمو پائی 

 برات دردسر نشه؟  این یه هفته ای سبحاین  -

 امیدوارم که نشه -

 نگران نگاهش کردم

 اگه بشه چر سیاوش؟  -

فرض هم سبحاین  بیا فرض کنیم نشه چون اگر به  -

بتونه برام پاپوش درست کنه من تو دردسر بدی 

 میفتم 

 تو دلم خالی شدو گفتم 

ه تو بری من هفته دیگه میام   -  پس بهت 
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 سیاوش دقیق نگاهم کردو گفت 

 نمیذاره تو تنها بیای  تبابا -

نمیذارم بفهمه. یه جور رفتار میکنم انگار تو تهراین   -

 میخوام بیام با هم بریم 

 د مکث کر 

 لبخند محوی زدو گفت 

؟  -  یه هفته اونوقت یی من چکار میکتن

 

۳۹۸ 

 زیر لب گفتم 

 مثل یه هفته قبل که دور بودیم...میگذره  -

 سیاوش نگاهم کرد

 انگار دو دل بود .  

یم   دلم  میخواست بگه میمونه و با هم مت 

 اما سیاوش گفت 

 باشه .. بهت ختی میدم پس  -

 سر تکون دادم 
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 بغلم کرد...   

 اینبار خیلی طولاین  

 قبل جدا شدن از من گفت 

 مرش که تو عصبانیت من میتوین آروم بموین   -

 لبخند تلچن زدمو نگاهش کردم

 آروم لب زد 

ن  بیا بریم -  پشت بشی 

 چرا؟ -

 یخوام ببوسمت  م -

 دست بردم تو جیبم 

 کلید خونه رو لمس کردمو گفتم 

 مه ... چرا نریم خونه. کلیدم همراه -

چشم های سیاوش برق زدو لبخند پر از شیطنت   

 کنج لب هاش نشستو گفت 

اگه اذیت نمیشی بریم . چون شک دارم خونه  -

 بریمو من فقط ببوسمت  

 یادم نبود خون ریزی دارم
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و اون شب بیمارستان اصلا حواسم  ل بعد اون آمپو 

 نبود  

 لب گزیدمو گفتم 

 نبود خون ریزی دارمیادم -

 و بلند کردو گفت سیاوش سرم

 من یادم بود   -

 چشم هام گرد شدو سیاوش گفت  

 اگر خیلی برات درد داره بیخیال  -

 فهمیدم منظورش از عقبه 

 باید میگفتم آره درد داره

ایط   اونم تو این سری

 باز نشد  ماما ... دهن

فقط نگاهش کردم که سیاوش در پشتو باز کردو  

 گفت  

 بیا ...  -

 نشست با این حرف خودش 

 ما و رابطه کنسله نه یعتن خو 
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 باید خوشحال میبودم 

 اما نبودم

حس میکردم تو دل سیاوش میمونه اینجوری و من 

 اینو نمیخوام

ن نگاه کردمو گفتم   به سیاوش منتظر تو ماشی 

 م خونه یمگه قرار نشد بر  -

 سیاوش دستشو با سمتم دراز کردو گفت 

بزار بعد یک هفته که میای دلمون حسایی تنگ   -

 شده باشه 

 تم پیشش فلبخند زدمو ر 

 هرچند هنوز راصین نبودم 

اوش طوری منو بوسید که همه فکرا از سرم  یاما س

 محو شد 

انقد  بوسمون طولاین شد که مامان زنگ زد به 

 موبایلم  

 جواب دادم و از سیاوش جدا شدم

احت کنه  گفت برم پیشش میخواد بره خونه ا  ست 
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 با اجبار از سیاوش خداحافطین کردم 

 طعم لب هاش رو لبم مونده بود 

 اما اشکم با رفتنش راه افتاد  

وع شد   یک هفته دوری دوباره سری

 برگشتم اتاق  

 و پاک کرده بودم ماشک

 اما چشمام سرخ بود 

ی بگم چون قرار بو  ن ظاهر کنم  ت  د حالا هم نمیشد چت 

ن  م چی  . نه اینکه اون یک هفته دیگه با سیاوش مت 

 الان رفته ! 

 مامان رفتو من موندم

 بابا خواب بود 

 نشسته بودم  هکنار پنجر 

 موبایلم زنگ خوردو اسم خانم کهن افتاد رو موبایلم  

سیدم جواب بدم بابا بیدار شه  میت 

 رد تماس زدم 

 اما دوباره زنگ زد
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ون و تو راهرو نشستم   ممجبور شدم از اتاق بر   بت 

 گوشیو جواب دادم 

 خانم کهن نگران و سری    ع گفت 

 

۳۹۹ 

 خانم کهن نگران و سری    ع گفت 

جان. ما با هم صحبت کردیم. قرار شد شما با آرام -

ن   سیاوش بری چی 

م اما هفته دیگه   -  بله مت 

 چرا  -

ن  -  چون پدرم اینجور خواسی 

 مکث کرد  

ی بگه  ن  منتظر بودم چت 

 ره گفت  خاما بلا 

 باشه عزیزم خداحافظ  -

 سری    ع گفتم 

 ناهید جون...  -
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 جانم -

ن  -  میشه دلیل نگرانیتونو یی تعارف به من بگی 

 مکث کرد  

 بلاخره گفت  

قبلا گفتم عزیزم. من در حال رانندگیم . بعد  -

 صحبت کنیم؟ 

 بله حتما. خدانگهدار  -

 کردیم با این حرف قطع  

 شاید توهم بود

ی داره از من مخقن میشهکاما واقعا حس می ن  ردم چت 

 شب بیمارستان پیش بابا موندم

 اتاقش خصوصی بود و یه تخت برا من داشت

د  اما رو تخت اونجا خوابم نمیتی

 دلمم برای سیاوش تنگ شده بود 

از عصر که رسید تهران و زنگ زد دیگه حرف نزده  

 بودیم 

 نوشتم  پس بهش پیام دادمو 
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 سلام. دلم برات تنگ شده   -

 لام. میخوای بیام پیشت  س -

 علامت شوکه زدمو نوشتم 

 نه... تو فردا مگه پرواز نداری؟ -

 دارم اما دلم نیست برم   -

 دل منم...  -

 نباید اینو میگفتم  

 اما واقعا دلم نبود  

سیدم و دوست داشتم الان پیش هم باشیم   میت 

سیدم سبحاین در  دسر درست کنه برای از طرفن میت 

 سیاوش. 

   براش نوشتم

 اگه قضیه سبحاین نبود میگفتم نری  -

 گور پدر سبحاین    -

 ختی جدیدی شده ازش؟ -
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دیشب حکم جلبش اومدو  هگرفتنش. مثل اینک  -

کتش پ ن خونه اش گرفتنش. امروز هم سری مپ  لریخی 

 شد 

 جدا ؟ الان برا ما خوبه یا بد ؟  -

 آره ...  هم خوبه هم بد .   -

؟  -  تو میخوای چکار کتن

 دو  بلاخره نوشت ر سیاوش مکتر ک

س. با  آرام ... اگر یه - . تو اصلا نت  ن وقت  منو گرفی 

این شماره در تماس باش . من جرمی ندارم. پاپوش  

ون .  ،هم درست کنه سبحاین   وکیلم منو میکشه بت 

 با خوندن این حرف سیاوش دلم ریخت 

 

۴۰۰ 

 کلافه گفتم 

. اینجوری خیالم راحت تره. منم میام   - ن فردا برو چی 

 ت. چشم بهم بزنیم یه هفته گذشته شپی

 اوش نوشت  سی
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 نمیدونم... سخته ...  -

 خواستم بنویسم نیست  

 اما یاد نگراین ناهید افتادم 

ن نوشتم    برای همی 

 چرا؟  -

 سیاوش جواب نداد

 دوباره نوشتم  

 چرا سخته سیاوش؟   -

 اینبار جواب داد

 از من دوری تمرکز ندارم  -

 من که همش پیشت نبودم   -

 ره ... اما انقدر هم دور نبودی آ -

 تو فکر کن تو اتاق بغل منتظرتم   -

 شکلک خنده فرستادو نوشت 

فکر خوبیه. فقط اینجوری وقت  برش برات دردسر   -

 میشه

 چرا ؟ -
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 چون خیلی منتظرت بودم  -

 شکلک قلب فرستادمو نوشتم 

 جون  -

 شکلک خنده فرستادو نوشت 

 شیطون شدی. مواظب عواقبش باش  -

 من عاشق عواقب شیطنتم  -

 بودم؟ واقعا 

 نه مسلما 

ینو دوست داشتم    اما این اضطراب شت 

 سیاوش نوشت 

ه بری بخوایی چون یکم دیگه ادامه  -
خب دیگه بهت 

 بدیم من میام کاشان  

خودمم حس کردم بیشت  اذیت کنم سیاوشو کلافه  

 میکنم 

هفته شیطنت کردن و   اون مرد عمل بودو مسلما یه

 براش عذاب بود  نعمل نکرد

 پس شب بخت  گفتمو سعی کردم بخوابم 
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اما تا صبح خواب میدیدم اتاق بغل سیاوش پر از 

ای چیتن سکسیه  دخت 

 صبح بیدار شدم به سیاوش یه صبح بخت  فرستادم 

ی نگفتو سرگرم کارای بابا شدم ن  چت 

نزدیک ظهر بهم مسیج داد تو هواپیمام گوشی 

 وش میکنم خام

 ت نوشتم خدا به همراه

 اما پیاممو ندید 

 میدونستم سرش خیلی شلوغ بوده که زنگ نرده

 اما نگران بودم چر شده بود این مدت 

 تا عصر دل تو دلم نبود 

 عصر هم هنوز مسیجم نرسیده بود 

 زنگ زدمم گوشیش خاموش بود 

 دیگه داشتم نگران میشدم

 اما بازم صتی کردم

 واب نداد دیگه یی قرار شدم  ساعت ده شبم وقت  ج

 نگ زدم به خانم کهن ز 
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 ناهید خیلی سری    ع جواب داد 

ی بگم خودش گفت   ن  قبل از اینکه من چت 

 از سیاوش ختی داری آرام جان ؟  -

 دیگه به معتن واقعی نگران شدم

 آماده گریه کردن بودم 

 با نگرلتن گفتم  

 نه گوشیش خاموشه .  -

ی ازش  - منم از دیروز باهاش صحبت نکردم. ختی

 بده عزیزم خیلی نگرانم  شد به ما ختی 

 چشمی گفتمو قطع کردم 

 اما حالم بد تر از قبل بود  

 زنگ زدم هوا پیمای   

ن سه ساعت پیش نشسته تو  ن پرواز ایران به چی 
گفی 

ن   فرودگاه چی 

 پس سیاوش کجا بود  
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ن دو دل بودم به رضا زنگ بزنم یا نه که ی ه کد چی 

 افتاد رو گوشیم 

 سری    ع جواب دادم

 برام مثل آب رو آتیش بود  ششنیدن صدای سیاو 

 اشکم راه افتادو بغضم شکست با گریه گفتم 

 سیاوش... چرا گوشیت خاموشه -

 نگران گفت 

؟  - ی شده آرام چرا گریه میکتن ن  چت 

 داشتم میمردم از نگراین   -

 خندید

 دلم میخواست بزنمش  

 میخندید  تو این حال بودمو 

 خیلی ریلکس گفت  

 گوشیم شارژ خالی کرد   -

 فتم گ عصباین  

 چرا زودتر زنگ نزدی؟  -

سیدم هتل دیگه. الان رسیدم.   -  باید مت 



1604 
 

 من چطوری باید بهت زنگ بزنم؟  -

 الان شارژ میشه هرچقدر خواست  زنگ بزن -

 خیلی ترسیدم سیاوش چرا امقدر بیخیالی؟ -

آرام خودت حساب کن مدت پروازو با فاصله   -

 فرودگاهو تا اینجا 

 م نگرانت بودنخب من زنگ زدم ناهید او  -

ن  -  اونم بدتر از تو. شما زنا فقط بلدین نگران شی 

 ساکت شدم

 آروم گفتم  

 نکه خودت نمیشی   -

 سکوت شد  

 سیاوش فهمید ناراحت شدمو گفت 

به ناهید   معذرت میخوام. نگرانیت یی مورد بود .  -

زنگ بزن بگو رسیدم. الان چند میلیون هزینه تماس  

نن این چینیای یی نا
ن وس. گوشیم وصل شد  م برام مت 

نم  ن  با وایتی بهت زنگ مت 

 باشه ای گفتمو قطع کردیم  
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 خیالم راحت شده بود 

 اما ته دلم یه نگراین عجیب بود 

 ها  
ی

انگار حس ششمم میگفت قضیه به این سادگ

 نبوده 

و منظم شارژ گوشیش خالی شه ! سیاوش دقیق 

 مگه میشه ! 

 یه ساعت بعد سیاوش با وایتی زنگ زد  

فتم بیمارستان   کوتاه حرف زدیم چون داشتم مت 

 پیش بابا 

شب هم زیاد چت نکردیم چون من خسته بودمو 

 وسط حرف زدن خوابم برد 

 روز بعد روز شلوعین بود چون بابا مرخص میشد 

 ونهو روز بعدش هم عیادت ها تو خ

انقدر خسته بودم که نمیفهمیدم زمان چطور  

 میگذره

دم ر با سیاوش در حد سلام خویی چه ختی ح ن  ف مت 

 روز چهارم بود و یکم سرمون خلوت شده بود
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 سیاوش بهم پیام داد 

 فردا راننده ام میاد دنبالت بری تهران  -

 مگه پرواز کیه ؟ -

برو خونه بردار   پس فردا . مدارکت خونه استو  -

 مدارکو 

 اینجوری یه شب باید خونه تو تنها بخوابم ؟  -

   با صدای عصباین سیاوش جا خوردم که گفت

 خونه من ؟ -
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 واقعا جا خورده بودم 

 نمیفهمیدم چرا یهو عصباین شد 

 کلافه گفت  

 آرام اونجا خونه ماست نه خونه من -

 تازه فهمیدم برای چر از کوره در رفته

 برای اینکه آرومش کنم با لحن آرومی گفتم  

 میدونم عزیزم یهو اینو گفتم   -
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م تری ر سیاوش بدون توجه به جوابم اما با لحن ن

 گفت 

صبح تو  3صبحه باید از ساعت  6پروازت ساعت  -

 فرودگاه باشی 

 خیلی سخته اینجوری که دیر تر نداشت ؟ -

 داشت ... اما ...  -

 ت  منتظر موندم بگه چرا که گف 

میخوای عوضش میکنم برای روز بعدش ده صبح   -

م   میگت 

 یه روز دیر تر ! 

 دلم تگ شده بود 

 اینام دیگه کاری نداشتم 

ن گفتم  ر ب  ای همی 

نه ولشکن... دلم تنگ شده تحمل یه روز دیگه رو  -

 ندارم 

 یهو سیاوش آروم گفت  

 منم همینطور -
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ن این جمله است قلبمو   صدای بمش و لحن گفی 

 لرزوند 

 واقعا چطور میشه مردی اینجوری دوتا جمله بگه

 اما اندازه یه کتاب عاشقانه قلب و روحتو است  کنه  

 فتم  گنفس عمیق کشیدمو  

خوبه پس فقط امشب باید تنها بخوابمو بعد پیش   -

 همیم  

 خندید

 آروم و عمیق  

 با همون لحن گفت 

 و چند وقته بیخوابم البته من که یی ت -

 مه دیگه ... 

 سیاوش رسما میخواست منو از پا در بیاره  

 آروم گفتم  

نکن... اینجوری نکن سیاوش... چطور تحمل کنم   -

 بهت   متا برس

 منو حس کتن بد نیست  د یکم در  -
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ه ؟ -  چرا فکر میکتن درد تو بیشت 

 نفس عمیق  کشید  

ی نگفت   ن  اما چت 

 گفت    حس کردم دراز کشید رو تختو 

 بابات حالش چطوره ؟ -

 چرا جواب منو نمیدی؟  -

ا گفتتن نیست   - ن  همممم ... بعضن چت 

؟  -  یعتن چر

بزار بیای بیشت  حرف یمزنیم الان بگو بابات  -

 چطوره ؟

ه  -  شکر خداروشکر خیلی بهت 

 میشه باهاش صحبت کنم ؟ -

 آره . بزار ببینم بیداره ؟  -

ون با این حرف بلند شدم از   اتاقم رفتم بت 

بابا تو اتاقش رو تختش دراز کشیده بود داشت 

 کتاب میخوند  

 با ورودم نگاهم کرد که گفتم 
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 سیاوشه میخواد با شما صحبت کنه  -

 انیم صد برابر شدر بابا اخمش تو هم رفتو نگ

 گوشیو از من گرفتو گفت 

ون آرام جان درو هم ببند  -  برو بت 

 

۴۰۳ 

ون چشمی گفتمو از اتاق اومدم  بت 

 اما یه قدمی اتاق منتظر ایستادم

 صدای بابا رو نامحسوس میشنیدم که گفت  

سیاوش جان شما قرار شد عروش کردین بعد  -

ی . اینجو  ی  ر آرامو با خودت هر جا خواست  بتی

 نمیشه که پشم. 

 بغض راه نفسمو گرفت  

 بد دلم برا سیاوش تنگ شده بود. 

 م  اما نمیخواستم تو روی بابا هم وایس

 بابا گفت  

ط   -  باشه پس به یه سری
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ط چیه که مامان صدام کردو  منتظر بودم ببینم سری

 گفت  

 آرام اونجا چرا وایسادی   -

 سری    ع برگشتم سمت مامانو گفتم 

 هام  اکاری داری مگه ب  -

خونه سالاد درست کن - ن  آره بیا آشتر

 یی حوصلا پشت سر مامان رفتمو گفتم 

 سالاد گ میخوره آخه   -

 مامان خندیدو گفت  

 کش که پشت در گوش وایمیسته   -

منده شدمو دیگه حرف نزدم   سری

سم چر سد  ردمم نمیشد یگه برم اتاق بابا بتر

ن کوچولو و  فره سبلاتره برای نهار رفتیم اتاق بابا مت 

 بردیم دور هم اونجا غذا بخوریم

 بابا گوشیو بهم دادو گفت  

ن  - فقط بخاطر   آرام جان... من اجازه دادم بری چی 

  . سیاوش . اما اونم قول داده هفته دیگه برگردین
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 مامان سری    ع گفت 

ین تموم شه بعدش هر  - برگردین این عروسیو  بگت 

ن برین  جا خواستی 

   بابا سر تکون دادو جدی گفت

من که اصلا دوست نداشتم به این زودی تو  -

. حالا خواست خودت بود قبول کردیم .   شوهر کتن

ن که  اما یه وقت به این زودی به فکر بچه نیفتی 

 واقعا با این مورد مخالفم 

 از خجالت داغ شدم

 چشمی گفتمو به زور غذا خوردم

 دیگه تفهمیدم زمان چطور گذشت . 

 تهران  د راننده اومد دنبالمو منو بر 

هر لحظه به  خونه تهران نزدیک تر میشدیم  

سم بیشت  میشد  است 

 

404 

 این خونه بدون سیاوش برام مثل کابوس بود  
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 ساعت هغت عصر رسیدیم خونه 

احت کتم دوباره  م است  رانند گفت وسایلمو بگت 

 شب میاد دنبالم  12ساعت 

سیدم 12  شب زود بودو خیلی زود مت 

 رسم باما من راصین بودم زود 

 رفتم بالا و کلید انداختم 

 تا در باز شد شوکه ایستادم 

 دو بوی غذا می اومدبرق ها روشن بو 

 فکر کردم نکنه اشتباه اومدم 

اما مگه چندتا واحد دیگه وجود داشت که همه 

 وسایل خونه اش سیاه باشه 

ن کنه چر شده    قبل اینکه مغزم آنالت 

خونه اومد ب ن ونو ت  کله سپیده از پشت کونتور آشتر

 گفت  

 رسیدی آرام.. بیا تو  -

 با شوک نگاهش کردم که سپیده گفت  
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ش تنهای  من بیام خیالت   -
سیاوش گفت شاید بت 

 راحت باشه

 لبختن زدمو گفتم 

 البته برای خیال خودش گفته  -

 سپیده خندیدو گفتم  

 اما ممنون واقعا تنهای  رو اینجا دوست ندارم -

 سپیده لبخند زدو گفت  

ی آوردم از خونه. داشتم گرم میک قرمه - ن ردم  ستی

دیگه گشنه ام بود. مادر شوهر دوستت داره به 

 موقع رسیدی 

 باهاش دست دادمو رو بوش کردم  

 به سمت اتاق رفتمو گفتم  

 حیف که زنده نیست فقط   -

 سپیده خندیدو گفت  

 حالا خودت که مادر شوهر میشی   -

 لبخند زدمو نشستم رو تخت 
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که فکر ننم با سیاوش هیچوقت    نمیشم واقعا ؟ م

 ار شیم  بچه د

 نفس خسته ای کشیدمو به سیاوش پیام دادم

 مرش که گفت  سپیده بیاد اینجا  -

 کمدو باز کردمو مدارکمو گرفتم  

 لباس برداشته بودم 

 اما باز هم چند دست لباس از اونجا برداشتم 

 چیدم تو چمدون که دیگه کاری نداشته باشم

 ب در  اسپیده اومد تو ق

 یه لیوان آب میوه دستش بود

 گوشیم صدای پیام اومد روش

 تشکر کردم آبمیوه رو از سپیده گرفتم  

 نشستم رو تخت دوباره 

 یه لب از آب میوه خوردم  

 پیامو باز کردم  

 سیاوش نوشته بود  

 من نگفتم  -



1616 
 

 یهو یخ شدم که سیاوش گفت  

 خودش خواست بیاد . نگرانت بود   - -

 منفس راحت کشید

اتفاقات عجیب داشتیم که یه لحظه    انقدر این دت

 واقعا ترسیدم بازم یه اتفاق عجیب دیگه است 

حت  اگه میفهمیدم سپیده برای یه نقشه اومده و تو 

 ابمیوه دارو ریخته هم شوکه نمیشدم 

 چون زندگیم واقعا خود فیلم بود  

 سپیده رو پا تخت  نشستو گفت  

 آرام من خیلی نگرانت بودم  -

 ت  هش کردم که گف انگ

 الانم هستم  -

 چرا ؟ -

ن .  - همه میدونن سیاوش رفته و سبحاین رو گرفی 

به زدن به سیاوشه و تو نقطه  سبحاین دنبال ضن

 ضعف سیاوشی 

 یعتن ممکنه کش به من آسیب بزنه  -
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ی ممکنه. تا نرسونمت دست سیاوش آروم  - ن هر چت 

 نیمشم  

 خندیمو گفتم  

 مینم  د اما خودمم ها انشالله هیچر پیش نمی -

 سپیده هم خندید که یهو صدای زنگ در سالن اومد

 سپیده مشکوک نگاهم کردو گفت  

؟  -  منتظر کش هست 

 با تکون سر گفتم نه که دوباره صدای در اومد

یگان این رمان راهای ان نیست. نسخهاین رمان رایگ

نده است . فایل کامل رو فقط از بدون رضایت نویس

 تهیه کنید  @mynovelsellتلگرام  کانال 
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 سپیده بلند شدو گفت 

 من جواب میدم  -

 بلند شدم تا پشت سرش برم که گفت  

 عقب وایسا  -
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 ش رفتم پشت سر  باشه ای گفتمو 

 سپیده از چشمی در نگاه کردو گفت  

 راننده است  -

 درو باز کردو صحبت کردن  

 آروم صحبت کردن

 سپیده برگشت داخل و درو بست

 با نگراین گفت  

 بیا بریم... این شام قسمتش نیست خورده شه  -

 نگران گفتم  

ی شده ؟  - ن  مگه چت 

؟ مدارکت ؟ -  بریم تو راه میگم وسایلتو گرفت 

   بلیطت

 دیگه به سرعت همه چیو جمع کردیم  

ن    رفتیم پائی 

 سپیده جلو نشستو من پشت نشستم 

 راه افتادیم سپیده گفت  
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ی هم نباشه ها . اما برای احتیاط   - حالا شاید ختی

 زودتر بریم 

 چر شده ؟  -
ی

 میشه بکی

برعکس همیشه که راننده سیاوش با من یک کلمه  

د اینبار جواب دادو گفت   ن  هم حرف نمت 

ن زیر نظرمون  - ما اومدیم داخل حس کردم یه ماشی 

 گرفته  

 سپیده گفت  

ه و  الان سبحاین از بازداشت گاه دنبال اینه تورو بگت 

ن بلاخره  سیاوشو  اذیت کنه . ممکنه بخوان کاری کین

ساعت پرواز مشخصه اونجا باشیم خیالمون راحت 

 تره

ن نذارن برم پیش سیاوش  -  یعتن منو بگت 

 آره -

 میشه اینا واقعیه ! نباورم  -

 سپیده خندیدو گفت  
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 خودم فیلمه اما تو دیگه  -
ی

منم به خدا. زندگ

 زندگیت مال سینمای هالیوود باید باشه 

 ا این حرف لبخند زدم ب

سم کم نشده بود   ی از است  ن  اما چت 

 کلافه گفتم  

 چرا سبحاین انقدر با سیاوش بده ؟ -

 د سپیده با تعجب برگشت سمتمو به من نگاه کر 

 انگار عجیب ترین حرف عمرش رو شنیده بود  

 با تعجب گفت  

اطوری طرفو  - خویی آرام؟ سیاوش یه تنه کل امتر

 چر 
ی

 ا بده ؟بهم ریخته بعد میکی

 لب گزیدمو گفتم  

 بخاطر اتفاق لیلا ؟  -

 سپیده سری تکون دادو گفت  

درواقع بخاطر تو ... وگرنه سیاوش کاری به لیلا   -

 افتاد   نداشتو هیچ اتفاف  نمی
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جلو زبونمو گرفتم تا نگم هیچ اتفاف  هم نمیشه گفت  

 ... 

 اما دوست نداشتم بحث کنم 

 بحث تلچن بود

لما قبل لیلا هم آدم  مخصوصا که میدونستم مس 

های دیگه ای به این سرنوشت دچار شدن اما شاید 

 صداش در نیومده 

چشم هامو بستمو ناخداگاه خاطراتم با لیلا تو سرم  

 مرور شد  

 لا واقعا دوست خویی بود یل

س بود    سری بود . زیادی نت 

 کارای خطرناک زیاد میکرد 

 اما واقعا با مرام بود 

 اما این سری بودنش کار دست هممون داد  

با این خاطرات خوابم بردو با صدای سپیده بیدار  

 شدم 

 دلم شدید گرفته بود 
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 منو سپیده با هم رفتیم تو و منتظر نشستیم 

 دیم  و خیلی زود رسیده ب

 سپیده به کافه اشاره کردو گفت  

بیا بریم شام بخوریم منم یکم تورو روشن کنم تا  -

 سوپرایز کتن  سیاوشو حسایی 

 

۴۰۶ 

 خندیدمو گفتم 

 بعد یه هفته همو میبینیم به نظرت کافن نیست ؟  -

 با هم نشستیمو سپیده گفت 

نه ... مسلما نه ... آرام اگه تو رابطه کم بزاری  -

ته میشه. فکر نکن دیگه بهم  سطرفت زود خ 

 رسیدین همه چر تمومه.  

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

ن بره فرق نداره  - تنوع و هیجان اگر تو رابطه ای از بی 

طرفت گ هستو چه اعتقاد یا تمایلای  داره... کم کم  

 رابطه سرد میشه ... 
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 منظورت از تنوع و هیجان چیه؟ -

ی... سیاوشو  دمنظورم اینه باید به حرفم گوش ب -

 سوپرایز کتن همش.  

 همش؟  -

همش اما هفته ای یه بار حداقل ... یه  حالا نه  -

لباس متفاوت ... تو یه موقعیت متفاوت... یه 

 خواسته متفاوت... خلاصه که بهش فکر کن. 

 سپیده سکوت کردو پرسیدم 

 تو فکر میکتن سیاوش تنوع طلبه؟  -

 آره... اما نه تنوع تو آدمش...   -

 کردو گفت    ثمک

  متوجه ای چر میگم دیگه. سیاوش تو طرف -

مقابلش تنوع نمیخواد اما تو رابطه میخواد. نه فقط 

 اون همه مردا  

 خودش خندیدو گفت 
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.. دو یه شب رو تخت بیاد روت بکنه حال میکنه.  -

شب بیاد حال کنه... سه شب ... دیگه از یه جا به 

 یده . مبعد فقط ارضا شدن میشخ لذتشو از دست 

 خندیدمو گفتم 

ن خوب خودشون تنوع ایجاد   -  کین

 سپیده خندیدو گفت  -

 البته که سیاوش این کارو مسلما بکنه   -

 بهم زدو گفت  
ی

 چشمکی

اما تو هم نباید کم بزاری... مثلا امروز صبح که  -

 رسیدین 

 یهو مکث کرد 

 ناخداگاه گفتم  

م بغلش؟  -  نتر

مو دبا صدای صاف کردن گلو سر تا پا سرخ ش

 برگشتم سمت اون صدای مردونه

 

[ ,..09.02.20 01:45 ] 
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 برگشتم سمت صدا

 مسئول سفارش کافه بود  

یه جوری نگاهم کرد که تابلو بوید شنیده چر گفتمو  

 فهمیده راجع به چر حرف یمزدیم 

 اصلا نفهمیدم چر سفارش دادم

 فقط میخواستم زودتر بره

 با رفتنش سپیده خندیدو گفت 

تو سرخ شدی آرام طرف هرچر فکر  هاینجور ک -

 نه که دخت  نکرده بودم میک

 با خجالت خندیدمو گفتم 

 خوبه سیاوش نیست ببینه چه گندی زدم -

 سپیده بازم خندیدو گفت  

واقعا... اما امروز رسیدی پیشش حتما حتما حتما  -

نم. از   ن ل کن. فکر من دارم حرف الکی مت 
خودتو کنت 

ارن یی تابشون کتن درو تجربه میگم. مردا دوست  

 آرام. 
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گوش دادم که خودش   فقط تو سکوت به حرفش

 گفت  

ی مردم بخواد بهش   - ن اوایل فکر میکردم اگر هرچت 

بدم راصین تره... البته این درسته اما به این معتن 

 نیست که همون اول کار همه چیو پیش کش کتن 

 خودش مکث کردو گفت  

 نمیدونم منظورمو چطور برسونم  -

 گفتم    اینبار 

 هر چر میخواد بهش بدم اما سر  -
ی

میخوای بکی

 فرصت و آروم آروم

ی یی تلاش بدست بیاد یی ارزش  -
ن دقیقا ... هرچت 

 بهم یاد داد. اما تو از تجربه من 
ی

میشه. اینو زندگ

 استفاده کن 

 لبخند زدمو گفتم چشم 

 آشنای  کم اما عاشق سپیده شده 
ن واقعا  با همی 

 بودم 

 ساس با اح و بس که مهربون بود
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 غذامون زود رسید

ادامه صحبتمون از سیاوش و سکس خارج شدو به 

 کار و سبحاین و وضعیت الان سیاوش رسید

 حرف های سپیده آرومم کرده بود

نگرانیم تا حدودی کم شده بود که سیاوش مقصر 

 نیستو جرمی نداره 

اما از اینکه سبحاین انقدر کینه ایه ترسم بیشت  شده 

 بود .  

رسیدو با سپیده خواستم خداحافطین  پروازم کارت

 کنم که گفت  

پس آرام... یادت نره ... به یه سوپرایز فکر کن  -

 برای سیاوش و همون اول کار هم وا نده  

 خندیدمو گفتم  

 چشم خیالت راحت   -

 همدیگه رو بوسیدمیو سوار شدم

دوست داشتم این محبت سپیده و اینهمه وقت  که 

ان    نم کبرام گذاشتو جتی
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 هوا پیما برای سیاوش نوشتم  تو 

 سپیده خیلی گله   -

 علامت خنده فرستادو گفت  

 دوستای من همه گلن   -

منم خندیدم اما با جمله بعدی سیاوش یادم رفت 

 چر میخواستم بگم 

 

[ ,..10.02.20 01:04 ] 
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 سیاوش برام نوشت  

 آرام تو با من چکار کردی اینجور دیوونه ات شدم  -

 جمله رو خوندم  ر شاید ده با

اف میکرد   سیاوش داشت اعت 

 اصلا نمیدونستم چر بگم و چه حرفن بزنم 

 سیاوش خودش نوشت  

 دارم عذاب میکشم فقط منتظرم برش   -

 سری    ع نوشتم 
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 منم ... خیلی دلم برات تنگ شده  -

. حالا گوشیتو خاموش کن  نوشت من بیشت 

ن    نمیخوام سقوط کنی 

  نوشتم چشم خندیدم . اما براش

واقعا سیاوش با من چه کرده که اینجور دیوونه اش 

 شدم

 مدت پرواز برام یکسال گذشت 

وقت  رسیدیم با وجود اینکه انگلیسیم خوب بود اما 

 تا برسم قسمت خروج کلی کلافه شدم 

 چمدونمو گرفتمو خارج شدم 

 اما هرچر چشم چرخوندم سیاوشو ندیدم 

 بود که پله 
ی

فت  ممیخورد و مق=فضای نسبتا بزرگ ت 

ن   پائی 

 رفتم سمت پله ها ولی بازم سیاوشو ندیدم 

ون آوردم که   ایستادمو گوشیمو بت 
کنار پله برف 

بان قلبمو بالا برد    صدای آشتن سیاوش ضن

 آرام ...  -
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 برگشتم سمت صداش

 با لبخند داشت می اومد از پله ها بالا  

 به پشت سرش اشاره کردو گفت  

اینجا بخش  . تو سالن انتظار منتظرت بودم..  -

 انتقالیه  

 خندیدمو گفتم  

 از ذوق تابلو نخوندم   -

 سیاوش رسید به منو خودمو پرت کردم تو بغلش

 اونم با آغوش باز بغلم کرد 

 یاد حرف سپیده افتادم 

 اما واقعا دست خودم نبود  

 بغلش نمیکردم حس میکردم یمیمرم  

 سیاوش موهامو نفس عمیق کشیدو گفت  

 چقدر خوبه دارمت  -

 بم ذوب شد لق

 آروم گفتم  

 منم  -
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 خندیدو گفت  

 بریم ... برات کلی سوپرایز دارم  -

 بازم خندیدمو گفتم  

 منم  -

 لبخند زد  

ن چند دقیقه اندازه کل یه روز عادی سیاوش  تو همی 

 لبخند زده بود  

 دست تو دست هم چمدونمو گرفتو راه افتادیم  

 دستشو رها کردمو بازوشو گرفتم 

 ز بغلم کنه  ادوست داشتم ب

 حتما به سپیده میگفتم کلی دعوام میکرد 

 اما واقعا اجتناب ناپذیر بود  

 سیاوش گفت  

 سبحاین که دردسر درست نکرد   -

 نه تقریبا  -

یم تو  هممم ... دادگاهش دو روز دیگه است. ببین -

 دادگاه چر میگه 
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ی بگه  - ن  یعتن ممکنه علیه تو چت 

 شک نارم که میگه  -

 ودگاه ر رسیدیم جلو ف 

 سیاوش به یکی از تاکش ها دست تکون داد 

 سوار شدیمو سیاوش اسم هتل رو گفت  

ه بودم که سیاوش گفت   ون خت   به بت 

 تو شهر میکردیم   فردا که هیچر ... پس فردا میایم -

 سوالی نگاهش کردمو گفتم  

ه  -  فردا مگه چه ختی

 ابروی  بالا دادو گفت  

 نمیدوین ؟ -
ی

 یعتن میخوای بکی
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 نگران شدم

 فکرم هزار جا رفت 

 چر رو فراموش کرده بودم؟



1633 
 

؟ تولدی؟   تاریچن ؟ مناسبت 

 اما هیچر تو ذهنم نبود که فردا باشه  

 سوالی و نگران به سیاوش نگاه کردم

 آروم یه طره از موهامو پشت گوشم دادو گفت  

ه این بواقعا انتظار داری من بعد اینهمه دوریت ...  -

زودی کارم باهات تموم شه که فردا از اتاق هتل بیای  

ون   بت 

 ابروهام بالا پرید

یتن اما یهو همه اون نگراین   جاشو به اضطراب شت 

 داد  

 لب هام رد لبخند گرفتو نفس راحت کشیدم

 نگاه سیاوش بیش از حد داغ بود 

 انقدر که منو داشت ذوب میکرد  

 یاد حرف سپیده افتادم 

 ت  فعال شده بود فقط لب گزیدمو گفتم  غاما مغزم 

 حالا وقت که زیاده ...  -

 سیاوش دستشو برد تو موهام 



1634 
 

 گونه ام نشست   گرمای کف دستش رو 

د گفت    در حالی که سرمو آروم به سمت خودش میتی

ن تو وقت همیشه کمه   -  برای داشی 

 آروم رو لبمو بوسید  

 تو تاکش ... 

 وسط شهر ... 

 لوت بود خدرسته این تایم شهر 

 راننده متمرکز به رو به رو بود

 اما ... 

 اما از سیاوش این حرکت بعید بود مگه اینکه ... 

 دیگه بهش فشار اومده باشه  واقعا 

 آروم از هم جدا شدیمو سیاوش گفت  

-  ... ین ن  چقدر خوبه رژ نمت 

 متعجب گفتم  

 چر !  -

 طعم لبتو دوست دارم... اینجوری خیلی نابه ...  -

 خند زدمب ناخداگاه ل



1635 
 

 دست سیاوش رو پام نشستو گفت  

 شبا دلت برام تنگ نمیشد 

 با این حرف رون پامو دست کشید

 .. خدای من. 

 سپیده الان اینجا بود خودش چکار میکرد؟ 

 یعتن وا نمیداد؟

 من واقعا نمیتونستم سیاوشو مشتاق تر کنم 

 اونم وقت  خودش انقدر یی تاب شده 

 پاهامو جفت کردمو گفتم  

 یکردم بهت فکر نکنم...  مسعی  -

 این حرف حقیقت بود اما بدون فکر اومد رو لبم  

 ابروهای سیاوش بالا پرید  

 نگاهم کرد 

 تو نگاهش رد ناراحت  بود 

 آروم گفت چرا ؟

حس کردم الان وقتشه یکم به حرف سپیده عمل  

 کنم  



1636 
 

ن آروم و با شیطنت گفتم    برای همی 

ولی که قچون اگر فکر میکردم ... مجبور میشدم   -

 بهت دادمو بشکنم  

 چشم های سیاوش یه لحظه گرد شد  

 نمیدونستم فهمید منظورم کدوم قوله یا نه 

 آروم تر از قبل گفتم  

 بدون تو خودمو ...  -

 یهو پرید وسط حرفمو گفت 
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 سیاوش یهو پرید وسط حرفمو گفت  

 ن کارو نکردی که ؟ای -

 با تکون سر گفتم نه  

 دقیق نگاهم کردو گفت  

 میدوین که میتونم بفهمم این کارو کردی یا نه !  -

 چشم هام گرد شدو گفتم  



1637 
 

 چیو بفهمی ؟  -

 سیاوش سکوت کردو گفت  

 دیگه رسیدیم ...  -

 برگشتم سمت  که نگاه کردو نگاه کردم 

 درسته من تو این یه هفته کاری نکرده بودم 

 اما یهو حس بدی این حرف سیاوش بهم داد

ه ا  نگار بخواد مچ منو بگت 

با فکر به اینکه چطوری بخواد بفهمه یا قصد کنه  

یو چک کنه بیشت  حالم بد میشد  ن  چت 

 حس یی ارزش بودن و یی اعتمادی بهم دست میداد 

 از خودم عصباین بودم 

 خواستم سیاوشو تحریک کنم 

 اما گند زده بودم به حال خوبمون . 

ن مسیاوش نفس عمیق  کشیدو در حالی که  اشی 

 پارک میکرد گفت  

 از جای  که بحثمون رفته خوشم نمیاد  -

 سری    ع گفتم منم  



1638 
 

 راننده گفت رسیدیم و سیاوش کرایه رو حساب کرد  

 هر دو پیاده شدیم 

 یه هتل بزرگ و شیک بود 

 با هم وارد شدیم 

 چمدونمو میاورد  سیاوش 

به لایی اطلاعات منو پاسپورت منو دادیمو رفتیم تو  

 آسانسور  

 و ساکت بودیم دهر 

وع   سیدیم بحث سری ن که انگار میت  یه سکوت سنگی 

 کنیمو راهی که نمیخوایم بره  

 بلاخره رسیدیم به اتاقموون و سیاوش درو باز کرد  

 ایستاد کنار تا من وارد شم

تخت بزرگ دو طبقه یه یه اتاق بزرگ بود با یه 

 پنجره قدی بزرگ و یه تلویزیون به دیوار زده 

ن و دوتا   کاناپه دو نفره    یه مت 

 همه چر سفید و سرمه ای بود  

 سیاوش پشت سرم وارد شدو گفت  



1639 
 

 به مامانت اینا ختی بده رسیدی -

ون آوردم   چشمی گفتمو گوشیمو بت 

نت هتل وصل   نشستم رو ماناپه کنار پنجره و به اینت 

 شدم

 با وایتی زنگ زدم به مامانو صحبت کردم  

حس  متما مدت سنگیتن نگاه سیاوشو رو خود

 میکردم 

 صحبتم که تموم شد آروم برگشتم سمتش  

ه به  دیدم با بالا تنه لخت به تاج تخت لم دادو خت 

 منه 

 نگاهمون که گره خورد اشاره کرد برم سمتش 

 سر دوراهی بدی بودم 
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 برم ؟ 

 یا ناز کنم ؟ 



1640 
 

 مشکل اینجا بود ناز کردن بلد نبودم  

ن   و پس گوشیو گذاشتم ر   مت 

 پالتوموو رو دسته کاناه گذاشتمو رفتم سمت سیاوش  

 نگاهش رو صورتمو لباس پوشیده ام چرخید  

 با همون لباس رفتم روی سیاوش نشستم  

 درست جای  که میخواست 

ن پامون بود  اما هر دو شلوار   جی 

 سیاوش دستشو رو کمرم کشیدو گفت  

 خیلی لباس تنته   -

 تو هم  -

نو رو خودش مایل کرد تا لب  مچونه ام رو گرفتو  -

 هامون نزدیک شه و گفت  

لم سخت میشه  -  من کمت  از این تنم باشه کنت 

 با این حرف لبمو بوسید  

 فرصت جواب دادن بهم نداد 

 رو رها کرد  یه بوسه آروم بودو چونه ام

 سرمو عقب بردم



1641 
 

 سیاوش گفت  

؟   -  گرسنه نیست 

 نه تو هواپیما غذا خوردم   -

 خوای بری سرویس ؟ ی خوبه ... م -

 نه !  -

 خوبه ...  -

 با این حرف چونه ام رو دوباره گرفت  

 مماس لبم گفت  

جون تا چند ساعت فرصت هیچکدوم از این کارا   -

 دیگه نیست  

ی بگم لبمو بوسید  ن  بازم قبل اینکه من چت 

 اما اینبار نه آروم بود نه ملایم  

 داغ بودو گرسنه و ... خشن ... 

 ترکیب شد  انقدر که آه و آیم

 لبمو گاز گرفتو منو رو تخت چرخوند 

 اومد روم

 وزنشو گذاشت رو بدنم  
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 دستش تو موهام فرو رفت  

ا دیوونه وار لبمو بوسیدو گوشه بلوزمو گرفتو ب

 شدت بالا کشید
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 کلافه لب زد 

 خیلی لباس تنته   -

 اما بازم فرصت کاری بهم نداد 

ن   دست هاش وارد بودن  کجا برنو چکار کین

تو چند ثانیه از سری کل لباسام راحت شد و هنوز لب  

 هامون قفل بود  

 دستم رفت سمت کمر شلوارش 

 اما دستمو گرفت  

 از لبم به سمت گردنم رفتو مماس تنم گفت  

 زوده... هنوز وقتش نشده ...  -



1643 
 

میخواستم بگم تحملم تموم شده اما به جای حرف 

 بلند کرد   قلب های سیاش آهمو تو اتا 

 دوباره همون سیاوش شده بود 

 همون که قدرت دستش بود 

ل بدنمو مغزمو به دست میگرفتو من  همونکه کنت 

 مطیع بودن نداشتم راهی جز لذت بردن و 

 انقدر بدنمو بوسیدو نوازش کرد که به اوج رسیدم

انقدر منو از خود یی خود کرد که زمانو مکان از 

 دستم رفت  

 مل لخت شد انفهمیدم گ خودش ک 

به اولش درست وقت  تو اوج بودم  فقط با ضن

اسمشو فریاد زدمو با شنیدن جان عمیق و مردونه  

 شا لذت زیر پوستم موج زد  

 شد انقدر خوب باشه نمی

 انقدر دیوونه کننده  

 برام مثل خواب بود . 

 خوایی که به زودی باید ازش بیدار میشدم ... 



1644 
 

 تو بدن های هم غرق بودیم  

حالا حسایی آشفته بودو اتاف  که پر بود   هرو تخت  ک

 از ناله های من 

 درست طبق حرف سیاوش شد 

 بیش از سه ساعت سر گرم هم بودیم 

ه بگم  سیاوش سر گرم من بود یا بهت 

من یه عروسک غرق لذت بودم که ته توانم نوازش 

 بدن سیاوش بود  

وقت  رو بدنم دراز کشیدو داغیشو حس کردم چشم  

ه من بسته شدو به یه خواب واقعی دهام بدون ارا

 رفتم

 و لذت
ی

 خواب واقعی از خستکی

 بیدار که شدم تو بغل سیاوش است  بودم 

 نوازش میکرد  داشت کمر و پشتمو 
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 قاعدتا زیاد نخوابیده بودم 

 چون نو اتاق خیلی عوض نشده بود  

 اما بدن  سیاوش کامل آماده به خدمت بود  

 دست کشیدو گفت   باسنمو 

 زل یی حش گرفتم برات... دردشو کمت  میکنه  -

 با این حرف منو دمر کرد  

 آروم گفتم  

 الان ؟ - -

 به جای جواب دادن به من از رو تخت بلند شد 

ن آرایش کوچیک منار تخت برداشتو   یو از روی مت  ن چت 

 برگشت  

 خمار از خواب به سیاوش نگاه کردم که گفت  

 اثر کنه طول میکشه   بعدش بخواب تا  -

 سرمای کرمو پشتم حس کردمو گفتم  

 کاش میذاشت  یکم دیگه.. من خیلی خسته ام   -

 و بوسیدو گفت  سیاوش رو کتفم

 تو بخواب کاریت ندارم -



1646 
 

وع کردب ه نوازش پشتمو آروم   با این حرف سری

 آرووم دست کشیدن رو باسنم 

 نمیشد تو این حال خوابید 

 با یه ترس عجیب و دو دلی  

 اما توانیم نداشتم تکون بخورم 

 چطور میتونست انقدر انرژی داشته باشه

د یا این  میل جنش  واقعا از بدن من انقدر لذت میتی

یی حد و مرزش براش فرق نداشت من همراهی کنم  

 یا نه 

 دیگه رسمن حس یه عروسکو داشتم  

 دوست نداشتم اینجوری باشم

   تاما گویا سیاوش با این قضیه مشکلی نداش

 تو خوابو بیداری بودم که سیاوش پتم قرار گرفت  

 کنار گوشمو بوسیدو گفت  

 فکر کنم یی حس شدی -

 قبل اینکه من جواب بدم خوشو فشت  داد

 آه عمیق  گفتم  



1647 
 

 درد داشت 

 اما نه مثل دفعه قبل دیوونه کننده 

 سیاوش گمونه ام رو بوسید  

 دستشو زیر دلم گذاشت تا منو کمی بلند کنه و گفت  

 چقدر خویی آرام ...  -

 صداش تو سرم زمزه میشد

 درد و لذت تو بدنم میچرخید 

 نا نداشتم ناله کنم  

 بازم به اوج رسیدم 

 دیگه همه چر مثل خواب میگذشت  

 سیاوش 

 داغیش 

 وزن تنش  خواب مجدد 

 نوازشم  رابطه دیگه از جلو  

خدایا باید خواب باشم... دیگه واقعا بدنم کشش 

 نداشت

 بیدار شدم اتاق تاریک تاریک بود  اینبار که



1648 
 

 ما یه روز کامل رو تخت بودیم 

 ضعف داشتم  

 اینهمه توصیه سپیده به باد رفته بود 

 من یه عروسک یی اراده بودم رو تخت سیاوش 

 با کرخت  نشستم رو تخت اما اثری از سیاوش نبود 
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 بغض بدی تو گلوم نشسته بود  

 اه کردم بحس میکردم اشت

 خیلی لذت برده بودم اما حس بدی داشتم  

 آروم گفتم  

 سیاوش ...  -

 در سرویس باز شد

 سیاوش نگران نگاهم کردو گفت  

سه... خویی ؟  -  الان شام مت 

 سر تکون دادمو گفتم  



1649 
 

 بدنم درد میکنه  -

 وانو الان پر میکنم  -

 بدم میاد وان اینجا  -

ه خودم ضد عفوین کردمش نگران ن - ن  اش بتمت 

 ت داخل سرویس برگش

 واقعا خودش ضد عقفوین کرده بود ؟ 

ه شدم به سقف   دراز کشیدمو خت 

 مگه چقدر منو بدنم برای سیاوش جذابیت داریم؟ 

 بلاخره تکراری میشیم. 

نه این رابطه های عروسک وار من ن  بلاخره دلشو مت 

 باید یه تکوین به خودم میدادم

رو تخت   هاما تو این لحظه حت  نمیتونستم دوبار 

 بشینم 

 صدای در اتاق اومد

 سیاوش دوباره اومدب یرون و رفت جلو در 

سیتن های شام رو گرفتو به جای اتاق برد داخل 

 حمام  



1650 
 

 برگشت پیشمو گفت  

 بای تا وان پر شه شام میخوریم  -

 اونجا ؟ -

 سر تکون داد 

 لب زدم 

 نا ندارم بلند شم -

 نیشش باز شدو گفت  

ن چه کردم  -  ببی 

 خندیدم که دستمو گرفت   شاز حرف

 بلندم کردو گفت  

 فکر کردم برام سوپرایز داری !  -

 یی رمق گفتم  

 مگه امان دادی ؟!  -

 بلند خندیدو گفت  

تقصت  خودته ... میدوین چند وقته درست حسایی  -

 نداشتمت...  

 با هم رفتیم سمت وان و گفتم  
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ی    - یعتن وقت  پیش همیم دیگه از این مدلا ختی

 ست  نی

 کرد بشینم تو وان نیمه پر و گفت    ککم 

 اگه دوست داری چرا که نه  -

 تا نشستم آخم بلند شد 

 یی حش پشتم رفته بود  

 با درد گفتم  

 نه ولش کن... نمیخوام... درد دارم افتضاح  -

 سیاوش نگران نگاهم کردو گفت  

 کجات درد داره ... میخوای نگاه کنم    -

 ناخداگاه اخم کردمو گفتم  

 . اینجوری نگو حس بدی بهم میدی . نه .  -

 خودشم نشست تو وانو گفت  

 چطوری نگم   -

ن نگاه کنمو چک کنو اینا -  همی 

 یهو سیاوش اخمش رفت تو هم  

 جا خوردم



1652 
 

ن بدی نگفته بودیم    آخه چت 

 دستمو گرفتو گفت  

 بلند شو خم شو لبه وا  

 متعجب نگاهش کردمو گفتم  

؟  -  چر

 ... پاشو  مشنیدی آرام... میخوام نگاه کن -

 اخم کردمو گفتم  

ن الان گفتم این حرفت حس بدی بهم میده  -  همی 

منم میخوام بهت نشون بدم نباسد حس بدی  -

 بهت بده  

 کلافه گفتم  

ش  -  تغیت 
حس من دست تو نیست سیاوش نمیتوین

 بدی

 جدی و دستوری گفت  

 بلند شو و خم شو... سری    ع آرام -
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 ف نبودااین انص

ن ...   بعد سه تا رابطه سنگی 

 بعد اینکه تا اینجا همه چر باب میلش بود 

 داشت اینجوری باهام برخورد میکرد 

 با بغض بلند شدمو خم شدم لبه وان  

وع کردبه بررسیم    دستشو پشتم کشیدو دقیق سری

 ناخداگاه تنم دوباره تحریک شد

دم که انقدر زود عکس العمل  از بدنم متنفر بو 

 داد ینشون م

 احساسم جریحه دار شده بود 

 آروم یه اشک از گوشه چشمم چکید  

 سیاوش گفت  

احت  - ه چند ساعت بهت است  اذیت شدی... بهت 

 بدم

ی نگفتم  ن  چت 

 اونم به کارش ادامه دادو گفت  
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درسته تحریک شدی اما یه رابطه دیگه اذیتت   -

 میکنه حتما 

 زد رو باسنمو گفت   آروم

ن  ن تو وان ... دیدی چت   بدی نبود   بشی 

 چرخیدمو نشستم 

 میدونستم رد اشکو میبینه 

 نگاهش نکردم  

 اونم ساکت بود

 بلاخره سرمو بلند کردم نگاهش کردم 

 عصباین بود 

 با عصبانیت گفت  

؟  -  چرا گریه میکتن

 چون حس بدی بهم دادی   -

 لقا میکتن ندادم... تو داری به خودت این حسو ا -

ل نبود   دیگه اشکام قابل کنت 

 تمو گرفتو با بغض گفتم  ر کل صو 

 دست من نیست... چرا نمیفهمی سیاوش  -
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لش دست   - چون هست... احساس توئه... پس کنت 

توئه... من پشتتو چک کردم چون لازم بود چک کن 

و بازم لازم میشه و چک میکنم . حالا گریه رو بس 

 کن متنفرم از دیدن اشکات  

 قلبم یخ شد  

یقه لحظه قچرا منو سیاوش نمیتونستیم دو د

 رمانتیکو آروم داشته باشیم  

 سیاوش با این حرف با اخم نگاهشو از من گرفت  

 سیگارشو از تو سیتن شام برداشتو روشن کرد  

حمام درسته بزرگ بود اما در حد سیگار کشیدن  

 نبود 

ه شدم ی نگفتمو به آب خت  ن  ولی چت 

 حرف سیاوش بند اومده بوداز  خود به خود  اشکام

 حرف اون گوش میدا تا من   بدنم بیشت  به

ن کوچیک شامو به سمت من کشیدو  سیاوش مت 

 گفت  

وع کن میخوام  بشقابتو تموم کتن  -  سری
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416 

... همون عروسکی که تا حالا بودم  مثل عروسکش

وع کردم    سری

ن تو گلوم   با یه بغض سنگی 

 خودم انتهاب کردم با سیاوش باشم 

 ن اخلاق هارو دارهیسیاوشی که گفته بود ا

فت  اما مدام یادم مت 

یه رابطه رمانتیک بدور از خشونت تو ذهنم بود که 

 هی سیاوشو میخواستم به اون سمت بکشم 

 برمیگشت سر جای خودش  اما سیاوش پر قدرت 

 به سخت  شامو خوردم 

 سیاوشم سیگارش که تموم شد تو سکوت شام خورد  

 سیتن هارو کنار گذاشت  

 تو تن منو شست شاز شامپو بردا 

 تو سکوت بودیم
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ون رفتمو دوش گرفتم    از وان بت 

ون   حوله رو خودم پوشیدمو رفتم بت 

 یکم گذشت سیاوش اومد

 په نشسته بودم لباس پوشیده بودم و رو کانا

 نگاهم کردو گفت  

ون؟ میتونیم بریم بار.  -  میخوای بریم بت 

ه بخوابم  -  خسته ام... بهت 

فقط یه شورت پوشیدو  فکر خوبیه. با این حرف -

 رو تخت دراز کشید

تلویزبونو روشن کردو طوری رفتار کرد انگار من 

 وجود ندارم  

 درک نمیکردم 

 اون از کلی حرف عاشقانه  

 اون از سه بار رابطه 

ن شدن   اینم از این سر سنگی 

 بخاطر یه حرف ساده که حق با من بود
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 البته با منطق آدم های عادی ... نه منطق سیاوش و 

 طرز فکر خودش

 با دل گرفته بلند شدم 

رو تخت با فاصله از سیاوش دراز کشیدم که 

 دستشو به سمتم گرفتو گفت 

 بغلم  بای  -

 سری    ع گفتم  

 میخوام بخوابم  -

 پشت بهش دراز کشیدم که بازومو گرفت  

کشید سمت خودشو جدی و تا حدودی عصباین  

 گفت  

 بغل من میخوایی  -

 

[ ,..19.02.20 19:13 ] 
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 میتونستم تقلا کنم تا ازش جدا شم  

 اما فقط یه دعوا و بحث دیگه درست میشد
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اعت  سیاوش اینجوری میخواست پس باید اط 

 میکردم 

 چشم هامو بستم و خیلی زود خوابم برد 

 اما خواب خویی نبود 

سیاوش تو خوابم داشت بهم دستور میداد باید برم  

 و ازش دور شم

د و تاکید میکرد   ن  اینو داد مت 

 با شوک پریدم 

ه به تلویزیون بود    سیاوش همچنان خت 

 سرمو بلند کردم به من نگاه کردو گفت 

 به موقع بیدار شدی دیگه میخواستم بیدارت کنم  -

 تو شوک خوابم بودم.خوایی که خیلی واقعی بود 

 فقط نگاهش کردم که تلویزیون رو خاموش کرد

ل رو گذاشت کنار تخت و گفت .   کنت 

احت بسه  . بیا روم .   -  دیگه است 

هنگ نگاهش کردم که بازومو گرفتو کشید روی 

 خودش 
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 تحریک شده بود باز  

 ناخداگاه گفتم 

؟  -  از چر تحریک میشی

 ابرو بالا دادو با اخم نگاهم کرد  

 سری    ع گفتم 

 منظورم اینه که ...  -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت 

ل بدنم   - خودم میدونم منظورت چیه . من کنت 

 ه  مدست خود

 اما ...  -

 سیاوش بازم حرفمو قطع کردو گفت  

منه بخوام تحریک میشم نخوام نمیشم. این بدن  -

لش با منه.   پس کنت 

 به هم نگاه کردیم

 واقعا اینجوری بود؟ 

سیاوش همینجور که به من دستور میداد انگار به  

 بدنش هم دستور میداد 



1661 
 

 نگاهشو از من گرفو  

وع کرد به باز کردن دکمه های  م و گفت  شسری ن  ومت 

تو هم میتوین با بدنت اینجوری باشی . فقط کافیه   -

 بخوای  

 ظه نمیتونستم درست فکر کنم اما من تو این لح

 بدنم خودمختار با لمس سیاوش همراه بود 

 عقلم میگفت زیاده رویه و احساسم... 

 احساسم پر از دو دلی بود  

 یه رابطه دیگا

 اینبار ملایم و آروم 

 اما طولاین  

  طولاین تر از قبلیا لیخی

انقدر که به آخرس نزسیده خوابم بردو یه ارگاسم تو  

 تجربه کردم   خوابو 

یه خواب که به اجبار با بوسه هوی سیاوش ازش 

 بیدار شدم 
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۴۱۸ 

انقدر خسته بودم که دوست داشتم سرش داد بزنم  

 دست از سر بدنم بردار  

 اما قبد من خودش گفت 

اینجا نمیتونم ازت   و آرام بریم بگردیم ... بموین شپا -

 دست بکشم ها 

 حق با سیاوش بود 

 این تخت انگار طلسم شده بود 

 بد درد و کرخت  بلند شدم 

 آیی نفت  موشیده 
ن ت مشکی و جی  سیاوش یه تیشی

 بود 

 موهاش مرتب و ریشش هم اصلاح شده بود  

 نواقعا یه ظاهر جذاب و خواستتن وما ... با یه باط

 سیاه و سخت  

 دم نگاه کردمبلند شدمو به خو 

 بدنم کا رسما کبود بود 
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 موهام که مرطوب خوابیده بودم نامرتب  

 صورتم رنگ پریده و لب هام کمی متورم 

 نگاخم از تو آینه با سیاوش تلاف  کردو گفتم 

م  - ون. یا دوش باید بگت   اینجوری که نمیشا بیام بت 

هامو چک کنم. یه   باشا... دوش بگت  تا من ایمیل -

ه قبل حمام بخور لقمه و آب هل  ن  و رو مت 

 اینو گفتو رفت رو کاناپه لپ تاپشو برداشت 

 چند لحظه نگاهش کردم 

 کاش جای سیاوش بودم 

یه مرد مرتب و موقر که به همه خواسته هاش 

سید  مت 

 اما به جاش من آرام بودم 

یه دخت  نا مرتب و آسیب پذیر که دقیقا نمیدونه چر  

 د میخوا

 سیاوش نگاهم کرد

 زود سر برگردوندم

 بلند شدم  
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 لقمه و آب میوه رو گرفتم رفتم تو حمام  

 تمام مدت رد نگاه سیاوشو رو خودم حس میکردم 

 واقعا چر داشتم که انقدر براش جذاب بودم ؟  

 درک نمیکردم 

 تو آینه حمام به خودم نگاه کردم 

ن بار بود با چشم خریدار به بدنم نگاه میکرد  م اولی 

 خوب بود ... 

 هام مخصوصا   سینه

 اما مسلما تهش نبود 

 از منم بهت  بودن

اونم برای سیاوشی که انقدر تجربه داره و جذابیت  

 داره

 شاید این مطیع بودن برای سیاوش جذاب بود  

 پوفن کشیدمو لقمه رو خوردم 

ین مشخصه شخصیت من مطیع بودن   واقعا بزرگت 

 بود... 

 مطیع خانواده 
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 . . مطیع دوستاش. 

 ش ... الانم مطیع سیاو 

 رفتم زیر دوش 

بدنم و موهامو با آب داغ شستمو حوله رو پوشیدم  

ون  اومدم بت 

 سیاوش انقدر محو کار بود اصلا نفهمید من اومدم 

 لباس پوشیدم و نگاهمم نکرد 

رفتم موهامو سشوا بکشم که سیاوش گوشیشو 

 برداشتو زیر لب گفت  

 میکشمش...  -

 

[ ,..19.02.20 19:31 ] 
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 گفتم نگران  

ی شده؟ - ن  چت 

 اما جوابمو نداد و زنگ زد  
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ه به لپ تاپ   گوشیو گذاشت کنار گوشش و خت 

 گفت  

رضا ... سبحاین عوصین مراودات مالیش با همه  -

کتش..    مارو گذاشته رو سایت سری

 سکوت شد 

 نمیشنیدم رضا چر میگه 

 سیاوش گفت 

اونجا ساعت چنده؟ زنگ بزن پلیس فتا. افشا  -

من ازش شکایت میکنم ...   عات خصوصیه.. اطلا 

 خوبه ... خوبه .. به همه ختی بده

 با این حرف گوشیو قطع کرد 

 دوباره گفتم 

 سیاوش چر شده ؟ -

 بدون نگاه کردن بهم گفت 

. آماده ای؟ -  هیچر

 از حرکتش بدم اومد 

 انگار من بچه باشم ... 
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سشوار روشن کردم و با آرامش کل موهامو خشک 

 کردم

 سیاوش رو چک کردم   ر از تو آینهاچند ب

 غرق کار بود  

موهام تموم شد یه آرایش خفیف انجام دادم که اگر 

 عکس گرفتیم خوب باشم  

 کارم تموم شد نشستم رو تخت  

 سیاوش نگاهم کردو گفت 

 رژ  لبتو پاک کن -

 کمرنگه فقط برا پوشوندن کبودی لبمه    -

ن مپاک کن آرام. نمیخوام هر بار بوسیدمت یه  -

 سرب بخورم  

 اینو گفتو بلند شد 

 پالتوش رو برداشتو اشاره کرد بریم

 پوفن کردمو لبمو پاک کردم

 زیر لب گفتم  

 اگه این اسمش خوخواهی نیست پس چیه ؟ -
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 انتظار نداشتم سیاوش حرفمو شنیده باشه  

 اما شنیدو گفت 

 

Pooneh[ ,22.02.20  18:48 ] 
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 اما سیاوش حرفمو شنید 

 کردو گفت   با اخم نگاهم

 باز نرو تو اون فاز که انگار منو نمیشناش  -

 چشم چرخوندمو گفتم  

نمیشناسم واقعا! هر روز یه در جدیدی از   -

 خصوصیاتت به روم باز میشه

 سیاوش تو قاب در ایستاد . 

 دستشو به سینه زد و گفت  

رو خوندی  bdsmآرام تو تمام اطلاعات در مورد  -

 درسته 

 فتم گنفس عمیق  گشیدمو  
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ی که من  - ن بله بله خوندم و میدونم در برابر چت 

 خوندم تو الان هییییچ کاری نکردی . 

 رو به روش ایستادمو گفتم 

مرش که مراعات منو کردی و میکتن من شکایت    -

 نکردم فقط دارم حقیقتو میگم  

 حالا این سیاوش بود که چشم چرخوند  

 از قاب در کنار رفتو گفت  

عی کن منو بپذیری ... نه تو سحقیقت اینه ...  -

 حرف ... تو عمل  

ون رفتمو گفتم   همراهش از اتتق بت 

 هم فرصت بده ...  ... اما تو هم بباشه سعی میکنم  -

 بیشت  از این؟ -

 سیاوش اینو گفتو دکمه آسانسور رو زد

 پوفن کردمو بازوشو گرفتم 

 آروم گفتم 

-  
ی

عملا جلو و عقب من یکی شده اونوقت میکی

 ز این؟! ابیشت  
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 سیاوش بدون نگاه کردن به من لبخند زد 

 انگار لبخند رضایت بودو گفت  

بشیم... باید   آرام... من میهوام کم کم وارد بازی -

بدنتو آماده کنم. با رابطه های عادی که بدنت آماده  

ی که من میخوام نمیشه  ن  چت 

 حرفش تو دلمو خالی کرده بود  

خواب و  ماین انتخاب خودمه اما همش فکر میکن

 خیاله  

 سیاوش نیم نگاهی بهم انداخت 

 فقط گفتم  

 همممم  -

 واقعا نمیدونستم چر بگم 

 سیاوش آروم خندیدو گفت  

؟ -  این یعتن چر

یعتن اوگ ... هر کاری صلاح میدوین بکن. من که  -

 و به چر میهوای برش
ی

 سر در نمیارم چر میکی

 سیاوش بلند تر خندید و گفت 



1671 
 

ن هوم تو انقدر حر   داشت تو خودش  فهمی 

 خندیدمو سر تکون دادم که در آسانسور باز شد

 سیاوش لبخندی زدو گفت 

 بریم بگردیم دیگه حرف سکش ممنوع !   -

ی بگم دستمو گرفتو کشید   ن  قبل اینکه چت 

دم  ن سیدم چرا حرف سکش ممنوع چون حدس مت  نتر

 دلیلش چر باشه

باورم نمیشد رفتار سیاوش صدو هشتاد درجه 

 بود  همتفاوت شد

 سر حال. بیخیال . سر خوش

 درست یه توریست که اومده خوش بگذرونه 

ی  نه از اون خط و نشون کشیدنش برای رضا ختی

 بود 

 نه اخم و تخم برای من

انقدر مسافت ها زیاد بود که چند جای خاصو بیشت   

 نشد ببینیم.  
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ن پام هنوز احساس سر  پاهام درد گرفته بودو بی 

 بودن داشتم 

 شه تو گوشیش اشاره کردو گفت قسیاوش به ن
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 سیاوش گفت 

میتونیم قبل برگشت به هتل یه ساختمون هتن   -

 معاض رو هم ببینیم  

 بازو سیاوش رو گرفتمو گفتم 

 نه مرش من دیگه توان ندارم -

 جدا ؟ هنوز خیلی وقت داریم. انقدر ضعیف نباس  -

حالا بهم میگه  هیه نفر شب تا صبح منو کرد  -

 ضعیف نباش. خدایا این انصافه؟ 

 سیاوش خندیدو گفت 

اگه زودتر برگردیم هتل هیچ تضمیتن نیست  خب  -

 کارشو تکرار نکنه 
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 چشمکی بهم زدو گفت 

تازه یه وسیله جدید خریدم میخوام روت امتحان   -

 کنم 

 چشمام گرد شدو گفتم 

 سیاوش ...  -

 یه تا ابروشو بالا دادو گفت 

   جانم ؟ -

 چشم چرخوندمو گفتم  

 من تا فردا شب تو مرخصیم  -

 جدا؟ اونوقت کسیم جایگزینت گذاشت    -

 زود اخم کردمو گفتم 

بچه پر رو. منو بتی هتل . یه وان داغ میخوام فقط  -

 و خواب  

 هممم پیشنهاد خویی بود قبول میکنم   -

 با این حرف دستمو گرفتو راه افتادیم که شاکی گفتم 

 ود. وان تنهای  میخوام ب پیشنهاد ن -

ی  - ن منده اینجا تنها چت   نداریم.  سری
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ن پام سره نمیکشم دیگه   -  سیاوش هنوز بی 

با صدای خندیدن تو گلو با شوک برگشتم سمت  

 صدا  

ن با خنده های   دوتا دخت  که ظاهر شبیه چینیا نداشی 

 مخقن به من نگاه کردن 

 سیاوش با تاسف سری تکون دادو منو کشید

 جدی گفت 

. میشه داد وقت  راجع  رام اینجا منطقه توریستیه آ -

؟   ین ن  به سکس حرف مت 

 لب گزیدمو چر ی نگفتم 

 چقدر ضایع شده بود 

 شانس آوردم دخت  بودن 

 چون اگه پش بودن سیاوش کلکم رو کنده بود

ن شدیم  با هم سوار ماشی 

 سیاوش آدرس هتل رو دادو گفت 

ا عوقت  سحرا بهم گفت تو خیلی بچه ای من واق -

ن دیدی نداشتم به قض  یه چنی 
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 اخم کردمو گفتم 

وقت  به منم گفت تو خیلی پر رو و مغروری منم   -

ن دیدی رو نداشتم به قضیه   چنی 

 سیاوش باز یه تا ابروشو بالا داد

 مشکوک نگاهم کرد 

 به حالت قهر چرخیدم سمت پنجره و گفتم  

ن دیگه . دلیل نمیشه هی منو    bdsmحالا  - یا هر چت 

   هبکویی ک

ی نگفت  ن  سیاوش چت 

 یکم چرخیدم تا زیر چشمی نگاهش کنم 

ه به منه   دیدم دقیق خت 

 آروم گفت 

باید    bdsmتو اون اطلاعای  که گفتم راجع به  -

 بخوین رو خوندی آرام یا نه؟

 خوندم  -

 همشو ؟ -

 اوهوم  -
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 دیگه؟  -
ی

 داری راست میکی

 ه خوندم. همشو  بله بل -

 خوبه ... خوبه ...   -

 چر خوبه؟ دقیقا  -

 خودت متوجه میشی  -

ه شد ون خت   سیاوش اینو گفتو به بت 

 این یعتن بحث تمومه

س گرفته بودم   حالا من است 

ای  که خونده بودمو مرور میکردم 
ن  تو ذهنم چت 

ن زیادی یادم نبود   چت 

جز اون بخش که نوشته بود اگر این تمایل بصورت  

 نیست. از  تلال بیمار گونه نباشه آسیباخ

وری  که در افراد با اختلالات بیمار گونه و  صاما در 

عدم پذیرش همراه باشه میتونه خیلی مخرب و 

 باشه از  آسیب

 یادمه این تیکه رو ادامه ندادم
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چون احساس کردم سیاوش از این نوع نیست پس  

 لازم نیست من این بخشو بخونم 

 باف  رو خوندم

 مشکلات زبادی داشت
ی

 سیاوش درسته تو بچکی

تمایل   bdsmتاکید داشت من درسته به  اما چندبار 

 دارم اما مریض نیستم 

ن خیال منو راحت کرده بود   برای همی 

 ولی حالا دو دل شده بودم 

 سیاوش این تمایلو 
ی

ایجاد   نکنه فشار روچ بچکی

 کرده و اختلال حش هم در کنارش داشته باشه؟ 

 اضطرابم با رسیدن به هتل بیشت  شد

 

[ ,..25.02.20 08:48 ] 
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کوت سیاوش و حرف نزدنش با من این اضطرابو س

 بیشت  میکرد 

 با هم رفتیم بالا و وارد اتاق شدیم 
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سیاوش رفت سمت چمدونش که داخل کمد بود و 

 گفت 

 برو وانو پر کن -

 تو نمیای ؟  -

 مسلمه میام... تو برو من میام   -

ون میاوردم گفتم    در حالی که پالتومو بت 

 اون چیه؟  -

 چیکیو رو تخت گذاشتو گفت و سیاوش جعبه ک

 برو آرام... میام میفهمی   -

ون آوردم   لباس هامو آروم بت 

ه به جعبه بودم   خت 

 سیاوش چرخید سمتمو گفت 

 آرام...   -

 یه کلمه بود 

 گار اختیار بدن من بوداما ان

 چون بدون مخالفت چرخیدم رفتم داخل حمام 

 شنیدم که سیاوش گفت 
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 خوبه  -

 ای خودش میگفت نه منر انگار این خوبه هارو ب

 انگار جوایی به ذهن خودش بود 

 سری    ع آبو باز کردم و منتظر موندم  

ون آوردمو   تو وان نیمه پر نشستم  باف  لباس هامو بت 

ی از سیاوش نشد   اما ختی

 وان داشت پر میشد  

آبو بستم و سرمو تکیه دادم به لبه وان و چشم هامو  

 بستم  

 خیلی زود گرمای ملایم وان و خست
ی

 جسمیم باعث  کی

ه   شد خوابم بتی

 با صدا کردن اسمم از خواب پریدم 

 سیاوش جدی و عصباین گفت  

 م بمون نه اینکه بخواب . آرام... بهت گفتم منتظر  -

دقیقا  ۲۰آب سرد شده بودو معلوم بود حداقل 

 است که خوابیدم . 

 ناخداگاه گفتم 
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 خوابم برد سیاوش ... چرا انقدر دیر اومدی -

 اغو باز کرد  دسیاوش آب 

 هنوز لباسش تنش بود  

 با همون اخم گفت  

باید برای  بدنتمن وقت  اومدم که میخواستم.  -

 کاری که میخوام ریلکس شه 

؟  -  باسه حالا چرا عصباین هست 

سیاوش چنان نگاهی به من انداخت که قلبم ریخت  

 و گفت  

 چون به حرفم گوش نمیدی  -

 دهنم نیمه باز موند  

 ن مگه دست منه یخوابم برد! ا

وع کرد به بزرون آوردن لباس هاش و  سیاوش سری

 گفت  

ن ساده خواستم ا - ما گوش ندادی. دوست یه چت 

ندارم تفریحمون رو تغیت  بدم وگرنه بخاطر این کارت  

 باید تنبیه میشدی 
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بخاطر چه کاری سیاوش؟ چون غت  ارادی خوابم  -

 برد؟ 

 م دبازم همونجوری نگاهم کردو من عملا لال ش

 کمر شلوارشو باز کردو گفت 

ن و پاهاتو تا حد ممکن  - ون... لبه وان بشی  بیا بت 

 برام باز کن

 

[ ,..26.02.20 22:36 ] 

۴۲۳ 

 تو دو دلی بودم 

 یه بخش از درونم میگفت  

 برو و حرف گوش کن 

د نمیخوام...   ن بخش دیگه اما سر کش بودو داد مت 

 نمیخوام 

ون آو  ه به من شلوارشو بت   د  ر سیاوش خت 

ون میکشید  انگار نگاهش اون بخش اول د   رونمو بت 

ون تر  ون و بت   بت 
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به حدی که کل وجودم اون شد و من از وان اومدم 

ون  بت 

لبه وان نشستم و طبق دستور سیاوش پاهامو باز  

 کردم

 سیاوش لبخند زد 

ن پام   خم شد بی 

 دستشو آروم کشیدو گفت  

وع میکنیم   -  با یه درد کوچولو سری

 ه اش پشت کمرم قرار گرفت  گدست دی

 ی که انگار محافظ من باشه تا نیفتم  طور 

وسیله کوچیک و ریزی رو که شبیه یه کلیپس بود  

ن پام برد    بی 

 خواستم بگم چکار میکتن که اون ویسله رو به تنم زد  

 جیغم بلند شد 

 نفسم رفت 

 دنیا سیاه شد  
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چنگ زدم به بازو سیاوشو خواسم اون وسیله رو 

 دستامو محکم گرفتو گفت   هبردارم ک

 س عمیق بکش و آروم باش نف -

 بزار لذتش غتاب بشه 

 اما مغزم فقط پر بود از این درد عصتی کننده 

 سیاوش منو چرخوند تو وان 

تقلا میکردمو اسم سیاوشو صدا میکردم میگفتم  

 برش دار 

 اما اون توجه نمیکرد  

 منو تو وان گذاشت

نتونم اون کلیپس   ا نگه داشته بود ت همچنان دستامو 

 کوچولو بردارم 

 کنار گوشم لب زد  

م  -  آروم بگت  آرام ... وگرنه میذارمتو مت 

 حرفش مثل آب یخ ریخته شد رو تنم  

 آروم شدم 

 نه من نمیخواستم سیاوش بره
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 حت  با وجود این درد  

 سیاوش آروم آروم دست هامو رها کرد  

ه به صورتم بود   خت 

 م ده به لبه وان بو اما من خت  

درد و اورگاسم برام ترکیب شده بودو تازه تونستم  

 حسش کنم

ن  ه ای بود که منو تو همی  اتور کوچیک گت  یه ویتی

 لحظه به اورگاسم رسوند  

 اما پر از درد و سوزش 

 سیاوش آروم اومد پشتم تو وان 

وع کرد به نوازشم  منو تو بغلش گرفتو سری

 دستشو رو سینه ام کشیدو گفت  

... چه خو  - ن ه . سینه هات سفت شده و نوکش بببی 

 برجسته

مطمئنم واژنتم حسایی خیسه ... میبیتن این کوچولو 

 تو چند دقیقه چه کارای  میکنه 

 من ساکت بودم
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حالا غرق این درد و لذت تو ام بودمو مغزم کار  

 نمیکرد  

 سیاوش کتفمو بوسید  

 منو چرخوند رو خودش

 با شده بودم اون عروسک یی اراده 

تقریبا از این درد عجیب میلرزید نوازش  هپاهامو ک

 کردو گفت 

 

[ ,..28.02.20 01:16 ] 
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 سیاوش گفت  

 بزار حالا لذتشو بیشت  کنیم ببینم حدت چقدره  -

وع کرد    با این حرف کاری که توش تخصص داشتو سری

 کبود کردن تن من

   اونم با بوسه های یی امانش

 یه رابطه داغ و طولاین دیگه  

 گه هیچر نمیفهمیدم  یو متن که د
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 صدای ته ذهنم میگفت انقدر وا نده آرام 

اما صدای ناله ها و جیغ هام انقدر بلند بود که 

 نمیذاشت به اون گوش بدم  

وقت  بلاخره کار سیاوش باهام تموم شد پاهامو حس 

 نمیکردم 

ی حس میکردم  ن  دیگه نه درد داشتم نه چت 

 من فقط خسته بودم 

ه خیلی زود بیهوش  ک یه موجود یی نهایت خسته  

 شدم از خواب 

 خواب سفید  

 خواب خالی  

انقدر خالی که وقت  چشم هامو باز کردم چند دقیقه  

 طول کشید تا بفهمم کیم و کجام  

 سیاوش پشت لپ تاپش بودو نور مانیتور نیمرخشو 

 جدی تر و مسن تر نشون میداد

 رو تخت نشستم 
ی

 با درد و کوفتکی

 ده بود  ر واقعا این مرد با من چکار ک
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 حرف سپیده تو سرم تکرار شد

 اما من نتونسته بودم کاری کنم  

 تو این افکار بودم که سیاوش متوجه من شد  

 چرخید سمتمو نگاهمون گره خورد  

 سری    ع گفت  

چه خوب بیدار شدی میخواستم برای شام   -

سه   بیدارت کنم. الان مت 

 فقط نگاهش کدم 

 یه تا ابروشو بالا دادو گفت  

 رام ؟ آخویی  -

 با تکون سر گفتم نه که نگران گفت  

 چر شده ؟  -

 ناخداگاه لب زدم 

ی درست نیست سیاوش ...   - ن  یه چت 

 سیاوش چشم هاش ریز شد

 دقیق نگاهم کردو گفت  

 ؟  چر  -
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ی که به ذهنم رسیدو گفتم   ن ن چت   اولی 

... برای همینه انقدر پشت سر   - تو کاملا ارضا نمیشی

 . درسته ؟ . هم و طولاین رابطه داریم . 

 سیاوش تو سکوت فقط نگاهم کرد  

 ارضا شدن فقط جسمی نیست . 

 روچ هم هست  

اب و غرق لذت بشه تا به اوج برش  روحت باید ست 

 و تخلیه شی  

سید  سیاوش به ا  ون اوج واقعی نمت 

ن اینجوری داشتیم مدام رابطه های خشن  برای همی 

 تر و طولاین ترو تجربه میکردیم

 ت بود کسیاوش همچنان سا 

ن رسوند   ن سکوتش شکمو به یقی   همی 

 با جرئت  که نمیدونستم از کچا پیدا کردم گفتم  

ی این  - ن من نمیتونم کامل ارضات کنم ... یه چت 

؟ تو ست  نمیشی چون به اون وسط کمه ... درسته 

ش... درسته ؟   نمت 
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 سیاوش بازم ساکت بود 

 آروم بلند شد 

 اومد سمتمو و گفت 
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 تمو و گفت مسیاوش اومد س

 آرام ...  -

 صداش خش عجیتی داشت 

یه خش که بدنمو مور مور میکردو تو دلمو خالی  

 میکرد  

 رو به روم ایستاد  

 گونه ام رو نوازش کردو گفت    آروم

 متاسفانه حق با توئه ...  -

 باید از این حرفش خوشحال میشدم

 چون حق با من بود  

 اما از درون فرو ریختم  

 چون حق با من بود
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ن فهمیدم من برای سیاوش کافن نیستم و اونو و چ

سونم   طوری که باید به اوج نمت 

 سیاوش روی لب هامو لمس کردو گفت  

سم من به ا -  ون اوچی که باید نمت 

 آروم انگشتشو وارد دهنم کردو گفت 

 انگار ست  نمیشم ازت ...   -

 زبونمو ناخداگاه به انگشتش کشیدم 

 با اینکارم دستشو عقب کشید  

 گار برق گرفته باشه نا

 اخم کرد خواست بره که دستشو گرفتم 

 انگشتشو وارد دهنم کردم 

ه به من بودو اخمش بیشت  شد     خت 

به انگشتش زدم که چشم هاشو به هم فشار  مکی 

 داد

 نمیدونستم دارم چکار میکنم 

ن زیادی بلد نبودم   من چت 

 اما این لحظه باید سیاوشو راصین میکردم  
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 کیدم مدوباره انگشتشو 

دو لب زد   سیاوش چشم هاشو بهم فشی

از روز اول ... از   لب هات...  این لب های لعنتیت -

 نگاه اول ... منو دیوونه کرد  

ن بار سیاوشو دیدم افتادم   یاد شتی که اولی 

 نگاه نافذش رو لب هام  

 و خدای من ... نگاهش به موهام ... 

تو ذهنم میتونستم تجسم کنم پس چر تو سرش 

 د  و گذشته ب

اون لب های منو رو آلتش میخواستو موهامو تو 

 مشتش 

 ش بود  دقیقا این تو سر 

 سرمو عقب بردم 

با جدا شدن لب هام از انگشت سیاوش چشم هاش  

 سری    ع باز شد  

 دلو زدم به دریا . 

 بدون اینکه حرفن بزنم  



1692 
 

 سیاوش رو باز کردم   دکمه کمر شلوار 
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 نفسشو میشنیدم که عمیق خالی شد 

 تکون نخورد   اما 

 نه منو پس زد نه منو همراهی کرد  

 کمر شلوارشو کامل باز کردم    دو دلی رو گذاشتم کنارو 

 این منم ... آرام... از این کار همیشه متنفر بودم 

 اما حالا میخوام بخاطر سیاوش انجامش بدم 

ن دادم   لباس زیرشو پائی 

لب هام دور آلتش قرار گرفتو دست های سیاوش تو  

 رو رفت  فموهام 

آه عمیق و مردونه ای گفتو سرمو با دستش تکون 

 داد

 حالا دوباره سیاوش ریتمو به دست گرفته بود 

 مثل همیشه ... 

 اون رئیس بود ... 
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 هر دقیقه که میگذشت سرمو بیشت  فشار میداد 

ی فکر نکنم  ن  سعی میکردم به چت 

 با این خواسته کنار بیام 

 دارهنمیدونستم بدنم تاب یه رابطه دیگه رو 

 درسته همش لذت بود  

 اما لذت زیادم عذاب میشه  

ی فرو ریخته بود ته قلب ن  م چت 

اف نکرد   اینهمه مدت ... سیاوش هیچوقت اعت 

ن تمایلی داره   چنی 

 شاید این یه فیتیش بود برای سیاوش ... 

ل به   ) فیتیش به معتن تمایل شدید و غت  قابل کنت 

ی هست (  ن  چت 

م تو سرم مرور  اهمش اون نگاهش به لبم و موه

 میشد  

ن بو د ...    همی 

 جربه بودم که تا حالا نفهمیدم من انقدر ساده و یی ت

 دیگه تحملم داشت تموم میشد 
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 ناخونامو تو گوشت رون سیاوش فرو کردم 

 اون حرکتشو تند تر کرد  

سرمو محکم گرفتو یه لحظه حس کردم الانه که بالا  

 بیارم  

ون کشیدو سری     پشت کرد   عاما سیاوش خودشو بت 

 به من 

 خم شدم به کنارمو به سرفه افتادم 

 نفسم اومد سر جام  به سخت  

سیاوش خودشو رو من یا تو دهنم تخلیه نکرده بودو  

 از این کارش ممنون بودم 

اما شک نداشتم اینم دوست داشت که به خاطر من 

 انجام نداده بود

 بهش نگاه کردم

 داشت شلوارشو مرتب میکرد 

ه به من گفت   نفس عمیق  گرفتو   خت 

 مرش ...  -

 لبخند زدم  
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 اومد سمتم  

 خم شد... لبمو بوسیدو مماس لبم گفت  

 حالا راز منو میدوین آرام ...  -

 سعی کردم شوکه نگاهش نکنم 

 اما گویا نگاهم براش حسایی واضح بود  
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 لبخند محوی زد و گفت  

س... قرار نیست همیشه برام این کارو کتن ...   - نت 

کتن ... دیگه میدوین    روقت خواست  آروممهاما 

 نقطه ضعف من چیه 

 کمی حالم بهت  شد

 ناخداگاه لبخند نشست رو لبم  

 حالا راه آروم کردن سیاوش دستم اومد

 چه حس خویی داشت  

 با صدای در سیاوش خودشو عقب کشیدو گفت 
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ی بپوش ... بریم رو تراس شام بخوریم  - ن  یه چت 

 با این حرف رفت سمت در  

 ازه به پنجره قدی اتاق نگاه کردم تراس... خدای من ت

اینجا تراس داشتو من حت  فرصت نکردم پرده رو 

 بدم کنار 

 از دست سیاوش

 سری    ع لباس پوشیدم 

 سیاوش  دوتا سیتن بزرگ غذا آورد داخل  

 شوکه گفتم  

 اینهمه ؟  -

ی دیگه   -  باید جون بگت 

 سیاوش پرده رو کنار زد   پالتومو پوشیدمو 

ن و دوتا صندلی روش  یه تراس کوچیک بود اما یه مت 

 بود  

نرده نداشت و با شیشه حفاظ براش درست شده  

 بود  

 سیاوش گفت  
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ویو شهر از این بالا دیدنیه فقط غذامون سرد میشه  

 که باید زود بخوری  

 با این حرف چشمکی بهم زدو گفت  

 ت داری  البته تو تو خوردن گویا مهار  -

  ابرو هام بالا پرید 

 سیاوش بلند خندیدو رفت رو تراس

 سیتن هارو گذاشتو نشست  

 منم رو به روش نشستم  

ی بود    واقعا منظره یی نظت 

 یکم از غذامون خوردیم که سیاوش گفت  

 آرام... از بودن با من پشیمون نیست  ؟  -

سوالی نگاهش کردم که جدی سر تکون داد تا جواب 

 بدم و گفتم  

 یلی ناشناخته ایخپشیمون نه... اما هنوز  -

 فقط سر تکون دادو مشغول غذاش شد که گفتم  

 واقعا خوب خوردم ؟  -

 یه تای ابورش بالا پرید  
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 نگاهم کردو لب زد  

 انقدر خوب که باو کردین نبود   -

 رنگ بزنم نتونستم مثل سیاوش لبخند کم

 نیشم تا بنا گوش باز شد  

 سیاوش تو گلو خندیدو گفت  
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 سیاوش گفت  

م میکتن آرام...  هتو  -  میشه غافل گت 

 این خوبه یا بده ؟  -

من اهل سوپرایز نیستم . دوست دارم همه چر   -

 برنامه ریزی شده باشه 

 یه لقمه از شامش خوردو گفت  

اف میکنم از سوپرایز های تو راضیم   -  اما اعت 

 هر دو لبخند زدیم 

 به بشقابم نگاه کردمو گفتم  
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 منم همینطور  -

 ؟ همینطور چر  -

 از سوپرایزات راضیم   -

  ف  اینو گفتمو بدون نگاه کردن به سیاوش مشغول با

 غذام شدم  

ه شدم به شهر تو شب و هر دو تو سکوت شام   خت 

 خوردیم  

 شام که تموم شد سیاوش گفت  

م پتو بیارم یکم بیشت   -  نجا بشینیم ای مت 

 خوبه ...  -

و جمع کنیم  ن  کمک کردم مت 

ابمون مو  ن  نفقط گیلاس های سری  د رو مت 

ابش طعم تندی داشتو من دوتا جرعه فقط  سری

 خورده بودم  

 و در جواب نگاه سوالیم گفت  سیاوش با یه پتو اومد 

 کی کافیه ... چون قراره تو بغل من بشیتن  ی -

 با این حرف صندلیشو عقب داد
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 پتو پشتش کشیدو رو صندلی نشست  

 اشاره کرد برم پیشش و رو پاش نشستم 

 پاشو گذاشت رو صندلی من  پتو داد دورمو 

 منم تو بغلش لم دادمو پاهامو گذاشتم رو پاهاش  

 گفت    خندیدو 

 راحت  ؟ -

 عالی ...  -

 اما این پوزیشن خطرناکه ها 

 زیر گلوشو بوسیدمو گفتم  

ی از خطر نیست  -  نیست... هیچ ختی

 واقعا هم همینطور بود 

ی از تحریک شدن سیاوش نبود .    ختی

   تو گلو خندیدو گفت

 یاد گرفت    بدخت  شیطون ... خو  -

 استاد خویی دارم -

  از حرفم سیاوش بلند خندید 

 موهامو بوسیدو تو سکوت یکم گذشت  
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 سیاوش دوباره سکوت رو شکستو گفت  

 آرام ... فردا یه همایشه ... دوست دارم با هم بریم   -

؟ مربوط به کارته ؟ -  چه همایشی

 کارش نبود .   هسیاوش مکث کرد و این یعتن مربوط ب

 دوباره تو دلم خالی شد  
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سیدم .   ی نتر ن  اما چت 

ی بشنوم که نمیخوام  ن سیدم چت 
 میت 

 و دقیقا همونو شنیدم  و سیاوش گفت  

   BDSMیه همایش خصوصی در مورد روابط  -

 اگه مثل مهموین خونه ...  -

 قبل اینکه جمله ام تموم شه سیاوش گفت  

مهموین ... ابزار و  نه آرام... این یه همایشه نه  -

ا . یه جور  وسایل جدید تو این زمین ن ه و اینجور چت 

اتم هست   ن  تجهت 
 معرفن

 پس مربوط به کارته   -
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 نه خیلی  -

 منظورت چیه ؟ -

اینجا ابزاری که داره برای واردات نیست. برای  -

 استفاده شخصیه  

 یعتن فرقش چیه ؟  -

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  

 فرقش چیه ...   اگه بیای میفهمی -

 دو دل بودم  

 نمیدونستم دلم میخواد برم یا نه واقعا 

 سیاوش دوباره گفت  

ن  - لازم نیست الان جواب بدی. باشه فردا ببی 

 حسشو داری یا نه

 سری    ع گفتم  

جواب من مشخصه . بزار تجربه اش کنم . اگر بدم   -

م   اومد برای دفعه بعد تصمیم میگت 

 زد   بسیاوش گونه ام رو بوسیدو ل

 .. کجا بودی ... تو تا حالا کجا بودی آرام .  -
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 قلبم پر شد از پروانه و حس خوب  

د که براش جواب نداشتم  ن  مت 
 سیاوش یه حرف های 

 پر از ابراز احساسات بود 

 اما به روش خودش  

 سرمو تو گودی گردنش گذاشتمو لب زدم 

 تو ... منتظر  -

 چشم هامو بستم  

 بگم منتظر موندم درسته من ستن ندارم که بخوام

 اما درونم همیشه به یه سیاوش نیاز داشت 

ای جدید تجربه کنم   ن یه سیاوش که منو مجاب کنه تا چت 

 . 

ه و تردیدو تو  تا جای من تصمیم های ساده رو بگت 

ه  ن بتی  وجودم از بی 

ن حال خوابم برد   چشم هام دوباره خمار شدو تو همی 

 میکرد   وقت  بیدار شدم سیاوش داشت تو گوشم نجوا 

 آرام... بریم داخل ؟ -

 کش و قوش به بدنم دادمو بلند شدم 
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 کمرمو دست کشیدو گفت  

 تو واقعا یه گربه ای  -

 دستشو برد زیر تونیکمو گفت 

 گربه نرم خودم   -

 با خنده از رو پاش بلند شدمو گفتم  

ه   -  نکن سیاوش خوابم میتر

 شد و گفت  یهو جدی 

 حت نیاز داری  انه ... باید بخوایی به است   -

 با این حرف بلند شدو درو برام باز کرد برم تو 

 هنگ نگاهش کردم 
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 این تغیت  فاز های سیاوش برام قابل درک نبود 

 رفتم تو و ولو شدم رو تخت 

 سیاوش برقو خاموش کرد  

 اما رفت پای لپ تاپ و گفتم  

 نمیای؟  -
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 چرا ... الان میام   -

 سبحاین چر شد ؟  -

 واب آرام خالان فقط  -

 اینو دستوری بهم گفتو ترجیح دادم سکوت کنم 

 البته جز سکوت گزینه دیگه ای نداشتم

پس چشم هامو بستمو قبل رسیدن سیاوش به تخت من  

 خوابم برد  

 صبح با صدای تلفن حرف زدن سیاوش بیدار شدم

 عصباین اما بدون داد داشت میگفت  

 ران بودم ... ینذار بچه ها کوتاه بیان. من اگه ارضا ...  -

 مکث کرد . نمیشنیدم رضا چر میگه  

 اما سیاوش گفت  

من هیچ ترش نه از سبحاین نه از کس دیگه ای دارم .  -

 تو کار من هیچ خلافن نیست  

 باز سکوت کرد 

 ترسیده بودم 

ن چه دردسری شده   بود سبحاین  ببی 
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فت زندان چر    اگه سیاوش مت 

سم بیش   شدت  از این فکر مسخره خودم باز است 

 نشستم رو تختو سیاوش گفت  

ی میکنم . این آدم باید درس   - من شکایتمو تا ته پیگت 

ه. الان عقب بکشم باز میاد سواری میخواد   بگت 

 کرد   ثمک

 اما زود گفت  

چرا دیگه دارین بهش سواری میدین. سفت و سخت   -

. اون مقصره جرم کرده آدم کشته   ن  بچسبی 

چشمام و سیاوش تازه  و با این حرف سیاوش لیلا اومد جل

 متوجه بیدار شدن من شد 

 کلافه گفت  

نم رضا الان باید برم   - ن  بده بهت زنگ مت 

 اما گوشی هنوز کنار گوشش بود 

ن   نهمشخص بود رضا داره حرف مت 

یز از خشم شد   یهو چشم های سیاوش لتی

 پشت کرد به منو تقریبا داد زد
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ن  -  آرامو وارد این قضیه نکنی 
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 ... من ...   بدنم یخ شد 

 باز پای من اومد وسط  

 سیاوش گوشیو قطع کرد  

 پرت کرد رو کاناپه و چرخید سمتم  

 خسته نگاهم کردو گفت  

ه -  ول کن ما نیست   این عوصین تا نمت 

 چر شده سیاوش؟ -

دیم. برامون پاپوش درست کرده.   - ن همون که حدس مت 

 برای بچه هام همیطور . میخواد دورمو خالی کنه  

 گفت  بازداشت شدنمگه  -

ون  -  آره اما آدم که داره بت 

 حالا چر میشه ؟ -

ن  -  من از شکایتم برنمیگردم. بقیه هر کاری کین

 م اوم رو تخت نشست و گفت 

 رضا میگه بخاطر من شده ؟ -
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 سیاوش سری    ع اخم کرد 

 با اخم نگاهم کردو گفت  

ن حرفن بزنه.  -  رضا خیلی غلط میکنه چنی 

 . پس چر گفت که تو ..  -

 سیاوش پرید وسط حرفمو گفت  

م. اما   - رضا میگه بخاطر تو من دارم زیادی سخت میگت 

ی نیست.  ن ن چت  ه تو هم وسط  حت  اگه قضیاصلا چنی 

ه   از من سواری بگت 
 نبود من نمیذاشتم سبحاین

نگران نگاهش کردم که سیاوش به ساعتش نگاه کردو  

 گفت  

 بریم   د امروز کلی برنامه داریم. بای ایبیا... بر  -

 نم من دوست داشتم حرف بز 

 اما سیاوش نمیخواست بهم اطلاعات بده 

ی که  ن ن سیاوش به چت  میدونستم با تحت فشار گذاشی 

سم   میخوام نمت 

 پس بلند شدمو طبق دستور سیاوش آماده شدم

 تمام مدت حرکاتمو زیر نظر داشت 
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 تموم که شد اومد سمتمو و روی لب هامو لمس کرد 

 ت  ف نرم لبمو بوسیدو گ

 چه خوبه که حالا حسمو به لب هات میدوین  -

اینبار من نرم رو لب هاشو بوسیدمو لب پائینشو یه  

 کوچولو مکیدم

 آروم گفتم  

 اوهوم ...  -

ه شدیم  تو نگاه هم خت 
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وع کنه   آماده بودم یه بوسه داغ دیگه رو سری

 اما... 

ون   چشمکی بهم زدو دستمو گرفت و از اتاق رفتیم بت 

ون از   ق دوباره اون آدم متفاوت بود اتا بت 

 سر زنده

 عادی . 

 بدون خشم و ریلکس

 انگار نه انگار دنیا انقدر دردسر ریخته رو سرمون
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 از همه مهم تر ... بدنمو لمس نمیکرد 

 فقط دستمو میگرفت 

 بعد یه صبحانه مفصل راه افتادیم 

دیدیم و بعد هم ناهار سیاوش   موزه مورد علاقه سیاوشو 

 شی امتحان کنم و مجبورم کرد س 

 خیلی دوست نداشتم  

 اما بهت  از انتظارم بود  

ون نگاه میکرد ما یه زوج عادی بودیم   هر گ از بت 

 خیلی عادی  

فقط شاید تفاوت ستن منو سیاوش کمی به چشم می 

 اومد

ن سیاوش خیلی کمت    ت و شلوار جی  اما اونم با تیشی

 ود  مشخص ب

که رو لب    د فقط هر از گاهی نگاه سیاوشو شکار میکر 

 هامه 

 دیگه فکر نمیکردم تو تب بوسیدنمه 

ه .   حالا میدونستم درونش چه ختی
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هیچوقت اون نگاه اولش تو حیاط اون مهموین یادم  

ه  نمت 

 اون نگاه داغش به لب هام... 

 بعد از نهار به سیاوش گفتم 

 برمیگردیم هتل ؟  -

 به ساعتش نگاه کردو گفت  

یم همایش. الب - ه اگه نظرت عوض  تنه... مستقیم مت 

 نشده 

 به کل این همایش لعنت  رو فراموش کرده بودم 

 اما به روز خودم نیاوردمو گفتم 

 تیپم برای همایش مناسبه ؟  -

ن مشکی تنم بود   یه پالتو مشکی با شلوار جی 

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 پرفکت ...  -

 دیدمو گفتم خن

ن سیاهی از نظر تو پرفکته -  هر چت 

 فت گ بلند خندیدو  
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 نه ... مسلما   -

 با هم بلند شدیم و راه افتادیم 

ن گرفتو آدرسو بهش داد سیاوش   ماشی 

با توجه به شلوعین خیابون ها و گروین بیش از حد حمل  

ن ازش پرسیدم   و نقل شخض تو چی 

یم ؟  - و نمت 
 چرا با مت 

ش به وسایل ع -  مومی نمیخوره  مست 

ونو خیابون های شلو  و نگاه غهمی گفتم و از پنجره بت 

 کردم

 که دست سیاوش رو پام نشستو تو گوشم گفت  

 و البته که ... دلمم برای لمست تنگ شده -
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 یه حرف نسبتا عادی بود 

 اما تو دلمو خالی میکرد 

فت از رون پام بالا   مخصوصا که دستش مت 

 بهم زد   سیاوش چشمک شیطوین 

 ناخداگاه  سرمو گذاشتم رو شونه اش 
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   تپیشونیمو بوسیدو گف 

 چرا انقدر خویی آرام...  -

 نمیدونم خویی از نظر تو یعتن چر ؟  -
 من حت 

 یعتن دقیقا تو...  -

 نگاهش کردم  

ه به مست  بود   اما با لبخند رضایت رو لبش خت 

 ابدی باشه  چشم هامو بستمو دعا کردم این حس بینمون

 سیاوش یکم که گذشت گفت  

کت تغیت  بدم   -  میخوام زمینه کاری سری

ی تو حالتم بدم گفتم  بدون  اینکه سرمو بردارم و تغیت 

ون  - ات پزشکی بیای بت  ن  کلا از تجهت 

 اوهوم...   -

 چر وارد کتن ؟ -

ون - ... از واردات هم بیام بت   هیچر

 و گفتم  اینبار دیگه سرمو برداشتم از رو شونه اش 

 پس چکار کتن ؟  -

 نگاهم کرد 
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 خندیدو گفت 

س بیکار نمیمونم  -  نت 

 دادمو گفتم   ابرو بالا 

ی بود که به ذهنم رسید - ن  مسلما این آخرین چت 

 یکم از این حرف سیاوش ناراحت شدم 

اما به رو خودم بیشت  نیاوردمو سیاوش منو برگردوند تو  

 بغلش و گفت  

 تولید... دوست دارم برم تو کار تولید   -

 با شیطنت خندیدمو گفتم 

 نگو تولید محصولات جنش  -

 و گفت  دسیاوش تو گلو خندی

 نه... اما دوست دارم برم تو کار تولید گل ... گل زینت  ...   -

 دوباره از بغلش جدا شدمو با تعجب نگاهش کردم 

ی میگفت برام قابل باور تر بود تا تو  ن  لید گل ! هر چت 

 نگاه منو جواب داد 

 لبخندی زدو گفت 

 انقدر عجیبه ؟ -
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سم گفت    قبل از اینکه سوالمو بتر

ی بود که موقعیت های موجودم منو  ر این واردات کا -

توش قرار داد. شغل همش سحرا و آشنای  با اکیپ های  

SM  ی که از  دلیل اصلی ورودم به این بازازر ن بود. اما چت 

 دلم میخواست کار تولیدی کشاورزی بود 
ی

 بچکی

 سیاوش با این حرف کمی چرخید سمتم 

 از حالت اونم تو یه تاکش معذب شدم 
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 ز موهامو کنار گوشم دادو گفت  اآروم یه طره 

 فکر میکنم دیگه وقتشه برم دنیال رویای واقعیم  -

 با تردید پرسیدم 

 ه وقتشه ؟چرا فکر میکتن دیگ -

 بدون توجه به حضور راننده تاکش خم شد 

 نرم رو لبمو بوسیدو گفت  

چون یه نفر اومده تو زندگیم که دوست دارم کنارش  -

 فقط آرامش رو تجربه کنم  

 نگ بودم ه
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 من ؟

 منو میگفت  

 بخاطر من میخواست کارشو تغیت  بده 

 با شوک گفتم  

؟  -
ی

 جدی داری میکی

 گفت   لبمو دوباره بوسیدو 

 شبیه کسیم که داره شوچن میکنه ؟  -

 سرشو عقب کشیدو گفت 

؟ -  تو مشکلی داری با این تغیت 

 میخواستم فریاد بزنم نه... نه ... من از خدامه 

تو عوض کتن و یه کار عادی داشته ر من از خدامه تو کا

 باشی 

ل کردمو گفتم    اما خودمو کنت 

من دوست   نه مسلما... هر کاری که تورو خوشحال کنه -

 دارم

 انگار زده بودم به هدف 

 لبخند با رضایت رو لب سیاوش دلمو مور مور میکرد  



1717 
 

 تکیه داد به صندلیشو با آرامش گفت 

 ممنونم ...   -

م مدت داشتم فکر میکردم واقعا ادیگه حرفن نزدو من تم

 ... 

حاشیه های عجیب   دونواقعا میشه سیاوش یه کار ب 

 داشته باشه؟ 

 های عجیب ؟ بدون پنهان کاری ؟ بدون قرار داد  

 کلی سوال داشتم ازش 

کتت چر میشه؟  که سری

 محل زندگیمون باید کجا باشه

 و هزارتا سوال دیگه

روقت  هاما میدونستم سیاوش آدم جواب دادن نیست. 

سم  وع کنه میشه بتر  خودش سری

ن سکوت کردم تا اینکه سیاوش گفت    برای همی 

 نزدیک شدیم  -

 کردمو سیاوش گفت   سری    ع پالتوم رو مرتب

 میشه ازت یه خواهشی کنم آرام؟ -
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ی بگم دست برد تو جیبش و دلم ریخت   ن  قبل اینکه چت 

 ه بود که میخواست امتحان کنه! لنکنه باز یه ویسی

 فضای عمومی   اونم تو یه
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ون آورد   اما سیاوش از جیبش یه بند چرمی بت 

ه کمربند مانند  چرم قهوه ای خیلی سوخته بود  با یه گت 

 انتهاش 

 اما کوچیکت  از کمربند بود بود 

 سیاوش به گردنم اشاره کردو گفت  

 اجازه هست ؟ -

مشکوک نگاهش کردمو با تردید سر تکون دادم که  

 ردنم بست.  گ سیاوش اون بندو دور  

 نسبتا سفت دور گردنم  

 گفت    دستشو دور چرم کشیدو 

 اگه خیلی سفت شده آزاد ترش کنم   -

 ممنون میشم یکم آزاد تر باشه  -

دم اون بندو حس میکردم  ن  چون حرف مت 
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 و حال بدی بهم میداد 

 سیاوش بندو آزاد تر کردو حالم بهت  شد  

 سرشو عقب برد  

 نگاهم کردو گفت  

 عالی شد   -

 نگاه کردمو گفتم   شبه

 تو نمیذاری ؟ -

   مچ دستشو آورد بالا 

 با دیدن یه بند مشابه مچ دستش ابروم بالا پرید 

 چطور ندیده بودم  

 آروم گفتم  

 نمیشه منم مچ دستم ببندم؟ -

 میشه اما من ترجیح میدم گردنت ببینمش  -

؟  -  اگه من بگم دوست دارم دور گردنت ببنم چر

 سری تکون دادو گفت  

 تو بخوای میبندم   -
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با این حرف منتظر نگاه کردو دستش رو اون بند چرمی 

 دور مچ دستش موند  

 به سیاوش نگاه کردم

 با یه بند چرمی دور گردنش چطور میشد ؟ 

 نمیدونم شاید جذاب تر . 

 اون هر کاری میکرد فقط جذاب تر میشد 

 نفس عمیق  کشیدمو گفتم  

 فعلا نه ...  -

 ابرو بالا دادو گفت  

 یعتن چر فعلا ؟  -

 راننده ترمز کردو رو به سیاوش گفت رسیدین 

 سیاوش تشکر کرد اما منتظر جواب نگاهم کرد 

 سری    ع گفتم 

م -  باید فکر کنم. نمیتونم اینجوری تصمیم بگت 

 کنج لبش لبخند مغرورانه ای نشستو گفت  

دم  - ن  حدس مت 

 با این حرف پیاده شد
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 پوفن گفتمو پیاده شدم

 یختم  ر موهامو دورم 

 عجیتی داشتمحس 

د من   ن انگار این گردنبند چرمی دور گردنم داشت فریاد مت 

 چه تمایلی دارم و رابطه ام با سیاوش چطوریه 

 سیاوش دستمو گرفتو گفت  
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 سیاوش گفت  

 چرا انقدر عصتی شدی آرام  -

 با ابرو بالا پریده نگاهش کردمو گفتم  

؟  -  عصتی

 سری تکون دادو گفت  

 خم کردی . لب هاتو بهم فشار میدی ا...  آؤه -

با این حرف وارد یه ساختمون بزرگ و مجلل شدیم شبیه 

 یه مرکز خرید بزرگ

 به سمت آسانسور ها رفتیم و گفتم  
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حس میکنم این گردنبند داره درونمو لو میده . نوع   -

 رابطه ام روبا تو 

 دقیقا برای همینه ...  -

ش با تعجب و ه سیاسوار آسانسور خالی شدیمو من ب

 نگاه کردم که گفت  

 چیه ؟ باید مشخص باشه تو متعلق به متن و  -

 دستشو بالا آوردو گفت  

منم به تو تعلق دارم ! اینجا ایران نیست همه رو  -

بشناسیم. بدون این نشونه ها درست نیست تو جمعی  

 ظاهر شیم  

 ابروهام بالا پریدو گفتم  

 نهاد بده ؟ شون پی تن اگه نباشه ممکنه کش بهمعی -

 خودمو نمیدونم... اما تورو صد در صد مطمئنم   -

 با این حرف موهامو از جلو صورتم کنار دادو گفت  

میتوین موهاتو پشتت ببندی؟ میخوام همه گردنبندتو   -

ن   ببیین

 چند لحظه تو سکوت به هم نگاه کردیم  
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 بلاخره گفتم  

 کش مو همراهم نیست    -

مو مشکی  شش و کسیاوش دست کرد تو جیب کت

 خودمو داد بهم 

 با تعجب نگاهش کردمو گفتم  

 دیگه چر داری تو اون جیب ؟  -

 چشمکی زدو گفت  

ای خوب  - ن  چت 

ن لحظه در آسانسور باز شد  موهامو بستم وهمی 

 یه سالن خالی و کم سو بود  

 سیاوش گفت  

 جالبیه اینجا میدوین چیه ؟  -

 چیه ؟ -

 که در جریان میورود برای عموم آزاده ... البته عمو  -

ی برگذار میشه   ن ن چت   چنی 

 دهنم باز و بسته شدو گفتم  

 یعتن ممکنه کش که این کاره نیست هم بیاد   -
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سیاوش به نشونه نمیدونم سری تکون دادو  جلو یه در  

 ایستاد  

 یه تابلو رو در بود به چیتن نوشته بود 

 ریز نوشته بود   زیر نوشته به انگلیش

ن  -  مزاحم نشی 

 گفتم    و خندیدم

 اینجا که نوشته ...   -

 اما جمله ام با باز شدن در ناتموم موند  
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 یه مرد چیتن خیلی شیک و اتو کشیده جلو در بود  

ن منو سیاوش چرخید و سیاوش یه پاکت از  نگاهش بی 

ون آوردو به سمت مرد گرفت    جیبش بت 

 ت اونم پاکتو با لبخند گرف 

 باز کرد  

 تاد  سلبخندش بزرگت  شدو کنار ای 

 منو سیاوش وارد شدیمو آروم گفتم  

 چر بود ؟  -
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سیاوش اما جوایی به من ندادو به اون مرد به انگلیش  

 گفت  

وع شده ؟  -  سری

 اونم جواب داد

 دقیقا ده دقیقه میشه  -

سر تکون دادنو با سیاوش از اون راهرو کوچیک رد  

 سالن بزرگ شدیم  شدیمو وارد یه 

 در بزرگ باشه آروم گفتم  قیه سالن که انتظار نداشتم ان 

 انگار از یه در جادوی  رد شدیم  شبیه فیلماست .  -

 سیاوش خندیدو گفت  

وع کنیم   -  تعبت  جالتی بود ... خب سری

 با این حرف از سمت راست سالن حرکت کردیم 

 مثل باف  جمعیت  

این میکرد   صدای زنونه  ای داشت توضیحات و سختن

 به انگلیش بود 

 کردن به حرف هاشو نداشتم    اما من حس تمرکز 
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زوج های زیادی مثل ما بودن و پشت سر ما هم یه زوج  

 دیگه اومدن 

استند های  همه جای سالن بود که روش وسیله ها و 

 توضیحات و کاتالوگ ها بود  

تاورد های علمی مثل یه همایش عادی تو دانشگاه که دس

ن بود  رو معرفن میکین

 بزرگ پذیرای  هم وسط ب
ن  د  و دوتا مت 

ن و  ن های کوچیک برای نشسی  با یه تعداد صندلی و مت 

 گپ زدن  

 دوتا استندو رد کردیم 

یکی یه وسیله شبیه دیلدو ) آلت مصنوعی مردونه ( بود و 

ه دیروز    یکی یه وسیله شبیه همون گت 

 رو به سیاوش گفتم  

 و نگاه نمیکتن ؟ اینار  -

ن جدیدم   -  خیلی ها تکراریه... دنبال یه چت 

 میشدیمو سیاوش گفت   د با هم ر 
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ه های سینه است. دوست ندارم اینارو.  - مثلا اینا گت 

 حس میکنم زیادی دردناکن 

 آروم گفتم  

 نظرت راجع به وکیوم سینه چیه ؟  -

 سیاوش خندیدو گفت  

 ه  اگه برای بادکش پا استفاده نشه عالی -

هر دو با یاد آوری سوی  وکیوم سینه پیش مامان  

ستند دیگه رور د کردیم که یه نفر با اخندیدیمو و چندتا 

لهجه غت  انگلیش اما به انگلیش سیاوشو صدا کرد  و  

 گفت  

ن گ اینجاست  -  . سیاوش ... ببی 

 هر دو برگشتیم سمت صدا 

 یه مرد به نظر هندی بود  

سید    از رنگ پوستش این به نظر مت 

 سیاوش گفت  

 شای ... چطوری مرد ؟  -

 با هم دست دادن
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ن  من و سیاوش چرخید و با دیدن گردن بند من  نگاهش بی 

ابروهاش بالا پریدو با تعجب به گردنبندم اشاره کردو به 

 سیاوش گفت  

 واقعا ؟  -
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 مشکوک به سیاوش نگاه کردمو گفتم  

 قضیه چیه ؟  -

 سیاوش بدون جواب دادن به من رو به شای گفت   اما 

 معرفن میکنم ... آرام... همشم ...  -

ن قیافه متعجب لبخند زدو به هم سلام  و شاید با هم

 کردیم  با خوشحالی گفت  

یک میگم. خیلی شوکه کننده بود .  -  اوه مرد. تتی

دم این گردنبند نشونه چر میتونه باشه.   ن داشتم حدس مت 

ی شبیه به  ن  حلقه ازدواج ... چت 

ا یه حلقه دور   اون موقع تو ایران لباس های خانما اکتر

 گردن داشت  

 چرم یادم نیست تو گردن کش میبود   اما گردنبند 
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 سیاوش گفت  

 ممنونم ... برای عروسیمون دعوی  . اول بهار میشه   -

 شای خندیدو گفت  

 اوه مرش. اما من ترجیح میدم دیگه ایران نیام  -

 هر دو خندیدنو با هم همقدم شدن با این حرف

 سیاوش گفت  

ن ایر  - ن سخت  االبته کار درست  میکتن . چون اینبار قوانی 

انه تر شده   گت 

 شای خندیدو گفت  

 برای ما سخت شده   -
ی

 کجا نشده... دیگه زندگ

 مشکوک شدم

 برای ما ؟
ی

 زندگ

 منظورش چر بود  

 سیاوش گفت  

 چه ختی از خودت. پارتتن ثابت پیدا کردی؟ -

نه هنوز فرد مورد علاقه ام رو نیافتم هنوز دارم  -

 میچرخم



1730 
 

 به استند ها نگاه میکردم 

تند جلوی ما بود که یه مدل کاناپه عجیب کنارش  سیه ا

بودو یه مدل چیتن داشت روی اون حالات مختلف دراز 

 کشیدنو نشون میداد

به دستم به سیاوش اشاره کردم بریم اونو ببینم    با ضن

 اونم متوه شدو به اون سمت رفتیم که شای گفت  

 متاهلی خوبه ؟ محدودت نکرده ؟  -

 نه حبص شد  یبا این سوالش نفسم تو س

 دقیقا منم میخواستم اینو بدونم

 سیاوش گفت  

 نه اونقدر که دوست نداشته باشی  -

 ای بود   همممم ... جواب هوشمندانه

 سیاوش نیم نگاهی به من انداخت و گفت  

 منه. امیدوارم یکی برای تو هم پیدا   -
ی

آرام معجزه زندگ

 شه 

 شاید لبخندی زدو گفت  

 تظرش هستم  نمرش مرد. منم واقعا م -
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 اینو که گفت از ضمت  مرد استفاده کرد  

ن تبدیل شد    به یقی 
 شکم بیشت 

 شای باید یه همجنسگرا میبود  

439   

 به سمت استندی که من اشاره کردم رفتیم 

ه اونارو ببینه   شای به سمت دیگه اشاره کردو گفت مت 

 رفتبا سیاوش دست دادو با من خداحافطین کردو 

 پرسیدمع ی    با رفتنش سوالمو سر 

 اون همجنسگراست ؟  -

ن نیست به کدوم سمت   - تقریبا ... هنوز خودش مطمی 

 بیشت  تمایل داره 

 اوه ...  -

 هنوز سوال داشتم 

میخواستم بدونم دفعه قبل اومده بود ایران چر شده  

 بود 

 اما سیاوش سری    ع گفت 

 از این کاناپه خوشت اومده ؟ -
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 با این حرف برگشتم سمت سوژه مورد نظرم

ه رو کاناپه دراز کشیده بودو داشت  قد یقا این لحظه دخت 

 نشون میداد تو این حالت چقدر رابطه دهاین راحت تره . 

 آروم لبخند زدمو گفتم  

 بدم نمیاد امتحان کنم   -

 سیاوش تو گوشم گفت  

 منم همینطور  -

با این حرف به سمت استند اطلاعات مربوط به کاناپه  

 رفتو و گفت  

ه خودمون تو    میبزار ببینم  - ارزه سفارش بدیم یا بهت 

 ایران درستش کنیم 

 مگه میشه درست کرد   -

 آره ...چرا که نه  -

 سیاوش کاتالوگ برداشتو با دیدن قیمتش گفت  

ن  - ن چطور تولیدو نابود میکین ... ببی   چیتن های عوصین

 به قیمتش نگاه کردم .  

ی سر در نیاوردم و سیاوش گفت   ن  چت 
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ه ... این عوضیا   شبقیمتش از پول چو  - تو ایران هم کمت 

ن  ارو تولید میکین ن  معلوم نیست چطور این چت 

 با این حرف به مسئولش اشاره کرد

 سفارشش رو ثبت کردو با هم رفتیم سمت وسایل دیگه  

 آروم گفتم  

 شاید تو خرید عجله کردیم نه ؟ -

 سیاوش لبخندی زدو گفت 

ی که نظرتو جلب میکنه بهت   - ن ن چت  ه. یهمیشه اولی  ن  ن چت 

 چرا ؟ -

این یه قانونه آرام... یکم به انتخابات نگاه کن ...   -

ه اونو  ن تا ابد تو ذهنت میمونه . پس بهت  همیشه اولی چت 

 انتخاب کتن  

ن آدمی   - این قضیه در مورد آدما هم صدق میکنه؟ اولی 

 که جذبت کرد منظورمه ؟

 ه ای تکون دادو گفت  سیاوش شون

ودات جاندار صادق باشه اما جفکر نکنک لزوما تو مو  -

 تو بیجان ها ضک نکن صدادقه
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 هممممی گفتمو وسایل بعدی رو نگاه کردیم 

ا جنش جذابیت  برام نداشت  ای ریز و اکتر ن  چت 

ن خارچی تو رابطمون باشه   من دوست نداشتم چت 

سیاوش  انقدریم که تجربه کرده بودم بخاطر خواست 

 بود  

دمو بدون تامل ر هنوز داشتم به حرف سیاوش فکر میک

 پرسیدم 

 سیاوش... قبل از من به کش جذب شده بودی ؟  -
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 با همون حالت خنتر گفت 

 قبلا به این سوالت جواب دادم -

ن باره من این سوالو پرسیدم   -  اما این اولی 

 نگاهم کردو گفت  

آرام تو قبلا سوالی پرسیدی که جواب من شامل جواب  -

 به این سوالم میشه 

 گفتم    مدل خودش
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سیاوش جواب این سوالو بدی خیلی راحت تره تا یه  -

 ساعت از این حرفا بزین 

 چشمی چرخوند برامو گفت  

خدایا آرام تو منو دیوونه میکتن ... آره قبلا افرادی دز   -

رابطه داشتم و مسلما یه  زندگیم بودن که من باهاشون 

ن که جذبم کرده که باهاشون رابطه داشتم   ی داشی  ن چت 

چوقت هیچکدوم مثل تو نبودن برام که به فکر یه یاما ه

رابطه حت  طولاین با اونا باشم چه برسه به رابطه دائمی 

 ... خوبه ؟ راصین شدی

 ابروی  بالا دادم و گفتم 

 بله قربان... ممنونم از شفاف سازی   -

 ی تکون دادو گفت سر 

 خواهش میکنم  -

  با این حرف دستمو گرفتو با خودش تقریبا کشید سمت

 یه استند دیگه 

ن و من گفتم    اونجام چندتا دیلدو بود که چندین سر داشی 

 اینا چیه ؟ اژدهای چند سر  -
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 سیاوش آروم خندیدو گفت  

 اسم خویی بود   -

 نیم نگاهی بهش انداختمو گفتم  

 کدوم بخشش؟ اژدهاش ؟ یا چند سر    -

دیم گفت   ن ن طور که قدم مت   همی 

ن دیگه  امسلما بخش اول وگرنه من دوست ند - رم با چت 

 ای راه اژدهامو بازخراب کنم  

 ریز خندیدمو گفتم 

 اوه اژدهات ... چه زود اسمشو انتخاب کردی -

 چشم شیطوین بهم زدو گفت 

 کردم. تو انتخاب کردی ... من فقط استفاده   -

 بازوشو گرفتمو گفتم 

 دوست دارم  -

 چیو ؟  -

 هم خودتو هم اژدهاتو هم اسمشو  -

 به مست  ادامه  دادیم و هر دو خندیدیم 
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شاید دوست داشتم این لحظه سیاوش بگه منم  

 همینطور 

 یا حت  بگه من بیشت  دوستت دارم 

 اما خب سیاوش بود دیگه... 

 مردی که از این جور ابراز احساسات تو کارش نبود  

 اون روز تا نزدیک شام تو اون همایش عجیب موندیم 

ی خوشمون نیومد  ن  اما واقعا دیگه از چت 

ونو پیاده قدم زنان تو  ز ا اون ساختمون اومدیم بت 

 خیابون دست تو دست هم رفتیم 

 دیگه به گردنبند چرمی دور گردنم عادت کرده بودم  

  بهم میداد حس خویی 

شام رفتیم مک دونالدو بعدش هم با یه تاکش برگشتیم 

 هتل  

وقت  تو تخت تو بغل هم بودیم منتظر یه سکس داغ  

 بودم 
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ن از سیاوش چ   دیگه بعید بودت 
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 اما سیاوش همچنان انگار تو آرامش بود 

 آرامشی که باورش سخت بود  

 تو بغلش خودمو جا کردمو گفتم  

؟  -  خویی

 عالی   -

 دستشو رو گردنبند چرمی دور گردنم کشیدو گفت 

 بازش کنم؟  -

 نه بزار باشه ... دوستش دارم  -

 خندیدو گفت 

 منم همینطور  -

 سید و چرخید رومو نرم لبمو ب 

 اما دستش نرفت سمت لباسامو گفت  

احت کتن  - ه است   امشب بهت 

 ابروهام بالا پریدو گفتم 

احته - ی غت  از است  ن  ؟ مکه سکس چت 

 یه ابروشو بالا دادو گفت 

 یکی اینجا دلش برای اژدها من تنگ شده  -
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 خندیدمو گفتم 

 اژدهات دلش برا من تنگ نشده؟  -
ی

 یعتن میخوای بکی

 افتاد رو لب هام  شسیاوش سری    ع نگاه

 دلم ریخت  

نکنه  دیگه فقط رابطه دهاین بخواد و جذابیت رابطه 

ن رفته باشه  کامل براش از بی 

 ونستم این فکر چقدر احمقانه است حت  خودمم مید

 اما دست خودم نبود اومدنش به سرم  

 سیاوش خم شد لبمو بوسیدو گفت  

چرا تنگ شده. اما لب هات دیشب کاری باهاش کرده   -

ن دوست دارم  ک ه بعد مدت ها تو آرامشه... برای همی 

 حق انتخاب با تو باشه 

 گردنمو بوسیدو گفت  

 حالا تو بگو ...  -

 رو تنم کشید دستشو 

ن پامو نوازش کردو گفت    بی 

 الان چر دوست داری ؟  -
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یخت   از حرکت دستش تمرکزم بهم مت 

 دستشو رو تنم کشیدو گفت  

 یا ...  بهم بگو آرام ... یه سکس کامل -

 زیر گوشمو زبون کشیدو گفت  

 دوست داری زبونمو تجربه کتن  -

 دستمو رو تن سیاوش کشیدمو گفتم 

ی  دوست دارم تو بر  -  ام تصمیم بگت 

 تو گلو خندیدو گفت  

 دخت  زرنگ...  -

ن کشید   با این حرف کمر شلوارمو گرفتو با شتاب پائی 

 نگاهی به بدن نیمه لختم انداختو گفت  

 لا که اینطوره... نظر منم عوض شد ا خب ... ح -
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 با تعجب نگاهش کردمو گفتم  

 عوض شد ؟  -

در حالی که   رو شکمم رو بوسیدو دستشو رو پام کشیدو 

 پامو باز میکرد گفت  
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 آره...   -

سم ی بتونم بتر ن  دیگه نذاشت چت 

وع شد   ن پام و بازی سری  چون سرشو برد بی 

 بازی قدرت سیاوش و ضعف من 

سوند فقط با غرور نگاهم میکرد   و هر بار که من  به اوج مت 

 واقعا قدرت دست سیاوش بود  

 چون حت  بدنم هم تحت فرمان اون بود  

 شب از نیمه گذشته بود وقت  بهم اجازه داد بخوابم  

 حسایی با بدنم خوشگذرونده بود  

 آخر هم یه رابطه کامل بدون کاندوم ! 

 درسته آمپول ضد بارداری زده بودم  

 حس ترس داشتم  اما بازم

 یه ترس عجیب که نمیدونستم بخاطر چیه! 

 وش نبود صبح بیدار شدم سیا

 ساعت ده بود 

 سیتن صبحانه رو پا تخت  بود 
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با یه یادداشت که نوشته بود من رفتم جیم اول با خودم  

گفتم جیم کجاست! بعد مغزم راه افتاد و فهمیدم رفته  

 باشگاه ورزشی هتل  

 دوش گرفتم  

 تصر  خخیلی سری    ع و م

 با حوله نشستم مشغول صبحانه شدم 

 بدنم درد میکرد

ن پام   مخصوصا بی 

 زیاد داشت 
ی

 تنمم خون مردگ

 اما دوست داشتتن بودن  

میدونستم رو تن سیاوش جای دست و دندونای منم  

 هست 

دیشب دوباره اون رئیس بودو من شده بودم یه 

دار یی چون و چرا   فرمانتی

 یاد شب قبلش افتادم 

 های سیاوشو من تونستم بلند کنم  هوقت  نال

 دلم میخواست دوباره تجربه اش کنم
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 ا نمیدونستم چطوری ام

 بود  12ساعت نزدیک 

ی از سیاوش نشده بود   هنوز ختی

 زنگ زدم به مامان اینا 

ن شدم بابا  بعد کلی حرف و احوال پرش وقت  مطمی 

 خوبه و همه چر رو به راهی خداحافطین کردم

 هنوز حوله تنم بود  

رو صندلی پشت پنجره تراس لم دادمو نور ملایم آفتاب 

 روم بود   زمستون

د    چشم هام گرم شده بود و داشت خوابم میتی

تو خواب و بیداری حس کردم در هتل باز شدو سیاوش 

 اومد

 تو همون خماری خواب گفتم 

 چقدر دیر کردی  -

 اما با شنیدن یه صدای غریبه از جا پریدم

 شلوار و مرتب تو قاب در بود  و تن با کت یه پش چی
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 اونم انگار از دیدن من شوکه شده بود  

با شوک ایستادمو جلو حوله ام رو جمع تر کردم که 

 سیاوش با عصبانیت از پشت اون پش پیداش شد 

وع کرد به دعوا کردن که اینجا   فرصت نداد به پشه و سری

؟  ن  چکار میکی 

  ا اونم مدام میگفت متاسفم آقا متاسفم آق

 آروم گفتم  

 سیاوش ...  -

 وم بودصدام آر 

 اما سیاوش برگشت سمتمو عصباین گفت 

 تو چرا با حوله اینجا یاستادی برو لباس بپوش -

 رو کرد به پشه و گفت 

 مدیریت باید بیاد اینجا  -

 اومد داخل و تلفنو برداشت 

 من لباس برداشتم رفتم داخل سرویس  

 سر و صدا بیشت  شد 

 دیگه هم اونجا بودن  مرد  اومدم چندتا 
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 همه در حال بحث با سیاوش بودن 

دن ن  یه سریا با هم چیتن حرف مت 

 سیاوش از همه یه سر و گردن بلند تر بود  

ن و در رو بست سیاوش    بلاخره رفی 

 رو کرد به من و گفت  

 گ اومد؟   -

 دقیقا همون موقع تو رسیدی... چر شده بود ؟  -

 شد   دادهمیگه شماره اتاق برای تخلیه  -

 گ داده ؟   -

 نمیدونم... اما میفهمم  -

 الان چر میشه؟ -

 هیچر یه شب اقامت رایگان داریم . برای دلجوی   -

 اوه ...  -

ون آورد تیپ   نشستم رو تختو و سیاوش موبایلشو بت 

 داشتو حسایی بدنش عرف  بود  
 ورزشی

 رفت سمت سرویس و گفت  

م برام لباس زیر بیار  یه -  دوش سری    ع میگت 
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این حرف گوشیشو پرت کرد رو تختو رفت داخل   با 

 سرویس 

تا من از تو چمدون سیاوش یه دست شورت و زیرپوش 

ن سیاوش تموم شده بود   م دوش گرفی   بردارم و بتی

 لباس هارو از من گرفتو تشکر کرد

 نگاهم رو بدن و اندامش چرخیدو گفتم  

 ؟ میخوای چکار کتن  -

ل خشک  ا تنشو خشک کرد. لباس زیرو پوشیدو در ح

ون  کردن موهاش اومد بت 

 گوشی رو گرفتو دوباره شماره گرفت 

 اینبار انگار طرف جواب داد چون سیاوش گفت  

الو... جز تو گ میدونه من تو کدوم هتل هستم ؟ باشه   -

س بهم بگو    بتر

 گوشیو قطع کردو کلافه نشست رو تخت  

 ایستاده بودم و نگاهش میکردم همینجور هنگ  

 دست
ی

 برد تو موهای خیسشو گفت   با کلافکی

 ز من اعصابم آروم باشه این عوصین نمیخواد بزاره یه رو  -
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 یهو فکری به ذهنم رسید  

ن پای سیاوش نشستم   آروم رفتم پائی 
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 سوالی نگاهم کرد که لبخند زدمو گفتم  سیاوش 

 با اجازه ...  -

که کنج لب های مغرورش   برق تو چشمش و لبخندی

 اددنشست حس خویی بهم می 

هیچوقت تو ذهنم نمیگنجید برای همش آینده ام بخوام  

ن کاری کنم   چنی 

 اما با میل و رضایت خودم بود ... 

 و عجیب برای من... 

 حس خویی داشت ... 

ی از دفعه قبل داشتم   اینبار اعتماد به نفس بیشت 

سیاوش دستش نشست تو موهامو دوباره اون بود که  

 مدیریت میکرد 

بلند شدو تمام بدن خودمم تحریک   شناله آه مانند سیاو 

 شد . 
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 صدای موبایل سیاوش بلند شد

 خواستم سرمو عقب بکشم  

 اما سیاوش مانع شد 

 فکر کردم میخواد قطع کنه  

 اما گوشیو برداشتو جواب داد

 ر بودم در حالی که من هنوز وسط کا 

 از این حرکتش هنگ کردم  

 اما مشغول صحبت شد و گفت  

 عوصین اخراجه ...  چر شد سعید ؟... اون -

ن   با این حرف قطع کردو گوشیو پرت کرد رو زمی 

دست دیگه اش هم اومد تو موهامو سرمو به خودش 

د  فشی

 داشتم بالا میاوردم که اینبار تو دهنم خودشو خالی کرد 

 ته حلقم  

 قشنگ نزدیک بود بالا بیارم  

ون کشد   اما به موقع سیاوش خودشو بت 

 بیاد که سیاوش ایستاد   خم شدم رو تخت تا نفسم بالا 
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رفت پشتم کمرمو بلند کرد تا کامل خم شم رو تختو 

ن داد  شلوارمو پائی 

 سرمو چرخوندم سمتش  

ن پام سوالی نگاهش کردم که با اخم و  عجله خودشو بی 

 واژنم کرد  فشار دادو وارد 

 آهنم بلند شد  

چنگ زدم به  تختو سیاوش با تمام خشمی که انگار 

د ن به مت   داشت ضن

 ینکه دفعه دوم بود اما زود تموم شد  ابا 

 من که تو آسمونا بودم رو تخت دراز کشیدم

 شلوارم تا وسط پام بود  

 سیاوش پتو داد رو منو خودشم کنارم دراز کشید

 نفس عمیق  کشیدو گفت  

  مرش -

 آروم و با خجالت گفتم  

 اینبار دهنم کافن نبود که دوباره ...  -

 نذاشت جمله ام تموم شد 
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 فهمیده بود منظورم چیه و گفت   خودش

 بخاطر تو بود ... چون تحریک شده بودی ...   -

 آروم چرخیدم سمتشو به نیمرخ جدیش نگاه کردم

ی بگم خودش گفت   ن  قبل از اینکه من چت 
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 خودش گفت  

آرام... من دیگه میتونم از دمای بدنت بفهمم تحریک   -

 شدی...  

 چطوری؟ -

 ...  چون میخوام... پس میفهمم -

 این حرف تکراری بود برام 

 چون میخوام... پس میفهمم 

ین هم بود    اما شت 

ارو  ن راجع به سیاوش بدونم و  منم میخواستم خیلی چت 

 بفهمم  

 پس باید بیشت  رو رفتارش تمرکز میکردم
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از این رابطه یهو و این انرژی که از من رفته بود تو همون  

 حال خوابیدم 

 واقعا خواب خویی بود 

 سیاوش بیدار شدم که داشت بحث میکرد  با صدای

 ساعت نشون میداد بیست دقیقه بیشت  نخوابیدم 

 رو زده بودو داشت  سیاوش همون تیپ مشکی
ی

 همیشکی

 تقریبا دعا میکرد 

لباسمو مرتب کردمو کنار پنجره تو آفتاب نیم بند ظهر  

 نشستم  

 سیاوش گفت  

ن آدم میشه دیگه کسیم برای  - آره... اگه پشت من باشی 

 روه شاخ و شونه نمیکشه  گ

ه شدم ون خت   کردمو به بت 
 پوفن

 واقعا چیه این کار 

 چه ارزشی داره این پول 

 نر کدوم کلی غرق مشکلاته
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پدرم وقت  کارخونه اش به راه بود همیشه وضع مالیمون  

س بود    بهت  بود اما مدام تو خونه دعوا و جنگ و است 

 کارگر ...   نه با ما ... بابا با طلبکار و بدهکار و 

اما وقت  ورشکست شد و کارخونه رو واگذار کرد  

 وضعمون یهو ئه برابر ضعیف شد 

 مالی ! از نظر 

 اما از نظر روچ...  

 آرامش بود  

آرامش محض ... بابا آروم . بدون حاشیه . بدون دردسر  

  ... 

 از اون موقع بود فهمیدم پول زیاد دردسر زیاد میاره  

 پول کم بدبخت  

ن   ی تعادلش خوبه ...  اما هر چت 

 حت  پول ... 

غرق افکارم بودم که سیاوش اومد رو به روم ایستادو  

 دیدم رو کور کرد  

ی از تافنش نبود    بحثش تموم شده بود و ختی
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 پرسید  

 به چر فکر میکتن ؟  -

 لبخند زدمو گفتم  

 به کار تو ...  -

این صبحاین دردسر شده وگرنه کار من هیچوقت انقدر   -

 ود بپر حاشیه ن

 من براتون در  -
ی

ه بکی دسر درست کردم وگرنه  پس بهت 

 وضعت این نبود 

 سیاوش خندید . دستشو به سمتم گرفتو گفت  

 داشتنت میارزه به این دردسر ها  -

 دستشو گرفتمو بلند شدم 

 تو دلم گفتم  

 امیدوارم ...  -

 واقعا امیدوار بودم  

 سیاوش گفت  
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 ن نهار بخوریم  و دور بزنیم و بت   سیاوش گفت بریم یه
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قبول کردمو اون روز تا شب به خرید و پاساز گردی  

 گذشت  

شب سیاوش باز مشغول تلفن و لپ تاپ شدو من 

 خوابم برد 

 اونم دیگه کاری باهام نکرد  

 دو روز اینجوری گذشت 

 واقعا داشت کسل کننده میشد

ن و جزیره بهشت کوچک برامون   سیاوش تور دیوار چی 

 قو تحویل بدیم  اکردو قرار شد ات  اوگ

ی جدیدی   سیدم از سبحاین میگفت فعلا ختی هر بارمیتر

 نیست  

سیدم میگفت مشخص نیست    از دوست پش سلما میتر

سیدم میگفت    همه چر رو روالهاز کارش میتر

کلا سیاوش دوست داشت ما فقط حرف های عادی  

 بزنیم و رو تخت فعال باشیم  

مانات هتل  ا وسایلو اون روز جمع کردیم و تحویل اتاق 

 دادیم 
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 سیاوش اتاق تحویل دادو با تور جدید راه افتادیم  

 بود که موقع فرت حسایی خلوت  
یه اتوبوس توریست 

 بود 

ن نیست    سیاوش میگفت الان وقت توریست  چی 

 درستم میگفت چون هوا واقعا سرد بود  

ن  ن باری که اومد چی  تو مست  سیاوش برام از تجربه اولی 

 صحبت کرد 

ون اتاق هتل بودیم سیاوش   نکلا تو ای مسافرت وقت  بت 

 کاملا یه رفتار ریلکس و کول داشت 

ن که رسیدیم هم با هم قدم زدیم   به دیوار چی 

 عجایب جهان  باورم نمیشد با سیاوش اومدم رو یکی از 

 من خیلی ذوق داشتمو سیاوش به ذوق من میخندید 

 یکم عکس گرفتیمو تو تلگرام فرستادم برای مامان 

ن  اونم  پیام داد حسایی خوشبگذرونی 

با لبخند داشتم به گوشی نگاه مرکدم که یهو 

 سیاوشعصتی گفت 

 بسه دیگه بیا بریم  -
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 سوالی نگاهش کردم

 اما نفهمیدم قضیه چیه  

 سمت خروچی راه افتادیم به 

 یکم گذشت سیاوش گفت 

 اون گردنبندو در بیار   -

 دستم رفت رو گردنبند چرمو گفتم  

 چرا ؟ -

 داره جلب توجه میکنه .  چون -

 با تردید گفتم  

ن نیست ؟  -  مگه برای همی 

 سیاوش ایستاد 

 موهامو کنار زدو خودش گردنبندو باز کرد  

 آروم گفت  

 چرا ... اما نه برای آدم های اشتباهی   -

با این حرف گردنبندو گذاشت تو جیبشو برگشتیم سمت 

ن   ماشی 

 همه منتظر ما بودن  
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 دیگه غروب شده بود 

 شام خوردیم تیم کمپ تور و شبرگ

 تمام مدت حس میکردم سیاوش یکم تنش داره

 شب رفتیم اتاق جدید 
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 دهبرعکس هتل این اتاق خیلی مختصر بودو سا

 چون درواقع خارج از شهر بود  

ن رو رو تخت انداختمو دراز کشیدم  ملحفه های تمت 

 سیاوش سرش تو گوشیش بود  

 آروم گفتم  

ی شده؟ حس  - ن  یکنم سر حال نیست  مسیاوش چت 

 بدون نگاه کردن بهم گفت  

 نه. بخواب  -

ن گفتم    واقعا بدم میومد اینجوری دستور میداد برای همی 

 لازم نیست اینجوری دستور بدی میخوابم... اما  -

 با این حرف سرشو بلند کردو نگاهم کرد 

 اما من دراز کشیدمو پشت کردم بهش 
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 منتظر بودم بیاد ازم دلجوی  کنه 

ی ازش نشد  خاما   تی

 انقدر نیومد که من خوابم برد

 اما تو خواب و بیداری حس کردم اومد پشتم  

 موهامو کنار داد

 تو گوشم گفت   گردنمو بوسیدو 

قهر نکن ... دوست ندارم نگرانت کنم. پس دوست   -

ارو بهت بگم   ن  ندارم خیلی چت 

 چرخیدم سمتشو گفتم  

 ن باشی ااما من میخوام بدونم. چرا تو تنهای  نگر  -

 لبمو بوسیدو گفت 

حیف اینجا حس خویی ندارم... وگرنه ازن اژدهای  -

 خسته خیلی هوس تورو کرده 

حثو عوض کنه چون دلم یهو  خیلی خوب تونست ب

 هوای  شدو گفتم  

 چرا حس خویی نداری؟  -

 به اتاق نگاهی کردو گفت  
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 نمیدونم. حس امنیت ندارم که لخت شیم   -

 خندیدمو گفتم  

ن     منم همی 

ستشو رو د دوتای  تو بغل هم رفتیم زیر پتو و سیاوش 

 باسنم کشیدو گفت  

ی دارم البته زیر پ -  تو احساس امنیت بیشت 

 دمو گفتم  خندی

 تازه لازمم نیست کامل لخت شیم   -

 خندیدمو منو چرخوند 

 پشتم قرار گرفتو خودشو به باسنم زد  

ن پامو گفت    دستشم از جلو برد بی 

 ی ها آرام دتو خیلی شیطون ش -

 با شیطنت گفتم  

 تقصت  توئه... منو از راه به در میکتن   -

 خندیدو کم کم لباس هامو کنار داد 

 ع یه رابطه سری    

 عجله ای  
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ین ...   اما شت 

ایط کاملا جور نیست بیشت  میچسبه ...   انگار وقت  سری
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 حت  سیاوشم اینو تائید کرد  

ه تو گوشم گفت    قبل اینکه خوابم بتی

 چسبید ... مرش   خیلی -

 وقت  ازم تشکر میکرد حس خویی داشتم 

 منم گفتم  

 مرش از خودت ...  -

 صبح روز بعد خیلی زود بیدار شدیمو راه افتادیم 

 اتوبوس اینبار کمی شلوغ تر بود  

ونو نگاه  یرمو تکیه داده بودم به شونه سیاوشو بت 

میکردم که مردی اومد بالای سرمون و به سیاوش به 

ن چیتن چ  ی گفت  ت 

 سیاوش به انگلیش بهش گفت چر میگه  

وع کرد به گ ی های نا  اون اما یهو بلند به چیتن سری ن ن چت 
فی 

 مفهموم 
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لیدر اومد سمت ما و سعی کرد مردو آروم کنه و به 

 سیاوش به انگلیش گفت  

 لطفا رعایت کنید   -

 سیاوش عصباین گفت  

 چیو باید رعایت کنم ؟  -

   تلیدر به من اشاره کردو گف 

ن داریم .  -  ما برای فضای عمومی قوانی 

انم سوالی نگاهش کردم و به سیاوش نگاه کردم که خ

 مسن پشت سرمون گفت  

ن این زوج چه قانوین رو زیر پا  - ن دارن. بگی  همه قوانی 

 گذاشته 

لهجه صحبت کردنش نشون میداد بریتانیای  باشه و 

ی بلند گفت  ن د چت  ن  مردی که چیتن حرف مت 

جلو ماشینو و خانم پشت سرمون رو به من   د لیدر اونو بر 

 گفت  

-  . ن  این چیتن ها همه دیوونه هسی 

 به سیاوش نگاه کردم و سیاوش گفت  نگران
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 باید بفهمم چیه قضیه  -

 با این حرف پا شد و رفت جلو 

 فاصله زیاد نبود

 اما نمیشد صحبت سیاوش با لیدر رو بشنوم  

 وقت  برگشت اخمش تو هم بود 

   نگران گفتم

 چر میگه ؟  -

ن موقع اون خانم انگلیش هم پرسید   اما همی 

 چر میگفت؟  -

 سیاوش رو کرد بهش و گفت  

میگه با همشم زیاد صمیمی نباشم . اینجا قانون دارن  -

 رفتار جنش ممنوعه  

 دهنم باز موند 

 من فقط سرم رو سینه سیاوش بود

 اون خانم مسن ابروهاش بالا رفت 

 گفتم  آروم   هش بودنمادوتا خانم دیگه که همر 

 اوووو -
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ما با فاصله نشسته بودنن دیگه  زن شوهری که سمت

 قیافه متعجب گرفتمو من به انگلیش گفتم  

 من فقط سرم رو شونه ات بود   -

 همه آروم خندیدن 
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 سیاوش هم خندیدو گفت   

ن  -  بیخیال . دیوونه هسی 

 بعد فارش تو گوشم گفت  

 نو ل بعضیا تو مملکت خودممث -

 منم خندیدم  و گفتم  

خودمون بهم تا حالا تذکر نداد. گشت  گشت ارشاد    -

 ارشاد چینیا اما منو گرفت  

هر دو خندیدیم و سیاوش دستشو گذاشت رو رون پام 

 شوالی نگاهش کردم که تو گوشم گفت  

 من آدم لجبازیم آرام.. خیلی لجباز  -

ن پام  با این حرف دستشو   برد بی 

 چشمکی بهم زدو گفت 
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م   -  آماده باش که میخوام این دوستمونو از کوره در بتی

 سری    ع دشتشو گرفتمو گفتم  

 نکن سیاوش . شاید واقعا قانون باشه دردسر شه -

س   سیاوش خندیدو گفت نت 

ن نگه داشت و لیدر گفت   تو این صحبت بودیم که ماشی 

 باید پیاده بریم پیاده شم باقیشو 

 خانم های مسن پشتمون شاکی شدن 

 مه پیاده شدیمو راه افتادیم هاما 

 با اینکه زمستون بود 

 اما واقعا مثل بهش زیبا بود 

 یه مسافت  پیاده رفتیم و بعد اون سوار قایق شدیم 

 تا جزیره 

 اون مرد چیتن همش حواسش به منو سیاوش بود

 خیلی سختم بود زیر نگاهش  

ک آفتابیشو دادب ه من تا گوشیشو چک  سیاوش عین 

 کنه

 وی پام ر منم گذاشتمش 
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سیاوش یهو دستشو گذاشت روی پای منو خیلی تابلو  

 نوازش وار پامو دستش کشید 

یهو اون مرد چیتن بلن شدو به ما شاره کرد که سیاوش 

 عینکشو از رو پای من برداشتو به انگلیش گفت  

 عینک هم اینجا جرمه ؟   -

و لیدر رفت سمت اون مرد تا آرومش کنه   همه خندیدن

 که پشت به ما باشه   و طوری نشوندش

 به سیاوش گفتم  

 از قصد کردی؟ -

 نیشش باز شدو گفت  

 شک نکن  -

 نمیدونستم بخندم یا از این کار سیاوش نگران باشم 

 اما واقعا انتظار این اخلاقو نداشتم ازش

 بلاخره به جزیره رسیدیم 

بیه بهشت بود اون چزیره خود اگاه قبلش به نظرم ش

 بهش بود 

ن جدا بود  کانقدر زیبا بود    ه انگار این تیکه از زمی 
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یبای  جزیره  نهار اونجا خوردیم و همه محو طبیعت و ز 

 بودیم 

 قرار بود شب برگردیم کمپ 

اما سیاوش با تنها هتل اونجا صحبت کردو قرار شد ما 

 شب اونجا بمونیم و فردا با گروه بعدی برگردیم  

از سیاوش ممنون بودم چون شب جزیره ... اون سکوت 

 ق و اون آسمون پر ستاره واقعا عالی بود  لمط

تراس بزرگ رو به  اتاقمون یه اتاق کوچیک بود اما با یه

 دریاچه 

 از سیاوش پرسیدم  

 یه شب اینجا چقدر برات هزینه برداشت  -

ی روی تراس نشست. پاهاشو گذاشت   رو کاناپه حصت 

ن کوچیک اونجا و اشاره کرد برم بغلش بشینم    رو مت 

 شم گفت  و نشتم کنار گ
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 تو گوشم گفت 
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از   آرام ... من برای خرج کردن کار میکنم... اگه نتونم -

م که بدست آوردنش یی معنیه   پولم لذت بتی

اینجا خیلی خاصه ... افراد کمی موندن... حس کردم  -

 خیلی باید گرون باشه

درست حس کردی ... آلا لطفا سرتو بزار رو شونه ام و  -

 م تی از این آسمون لذت ب

 خندیدمو اطاعت کردم 

 نمیدونم تا همیشه حسم اینجوری میمونه 

ا؟که برام مهم نباش ن ن این چت 
 ه دونسی 

 یا یه روز عوض میشم ؟ 

 نمیدونم... 

 اما فعلا که واسم مهم نبود 

م    پس ترجیح دادم واقعا منم لذت بتی

غرق اون زیبای  بودیم که سیاوش کم کم دست هاش  

 فعال شد  

 یشونیمو بوسید  پیکم که نوازش کرد 

 صورتمو چرخوندمو لبمو بوسید  
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 اش بشینم صف تر نشستمو منو چرخوند تا رو پ

هوای سرد تراس و آتیش داغمون خیلی حس خویی  

 بهمون میداد  

 دستشو برد زیر بلوزم  

 دستای همیشه داغ سیاوش حالا بخاطر هوا سرد بود  

ن  سردو   به طور عجیتی تحریک آمت 

کمر شلوارشو باز کنم که    مهمراهیش کردمو سعی کرد

 سیاوش دستمو گرفتو گفت  

 کار دست خودت نده آرام   -

 حرفش تو دلمو خالی کرد  

 لعنت  ... 

یه اضطراب تو دلم پر شدو باز اون حس که دوست  

 داشتم سیاوشو مغلوب کنم 

 البته به روش خودم  

 از تو بغلش کنار رفتمو گفتم  

 حالی میده   بزار امتحان کنیم زیر نور ستاره ها چه -
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ن  از نگاهش  چشم هاش ریز شدو من بدون چشم برداشی 

 کمر شلوارشو باز کردم 

 دستمو گرفتو گفت  

 آرام...   -

 لبخند زدمو زیپ شلوارشو باز کردمو گفتم  

 سیاوش...  -

 لبخند زدو گفت  

ن اینجاست ها  -  خلاف قوانی 

ن اینا  -  محدوده شخض اتاقمونه... پس گور باب قوانی 

ن ...  قبل اینکه ی بگه سرمو بردم پائی  ن  سیاوش دیگه چت 

 واقعا حق با سیاوش بود 

 من زیادی داشتم شیطون میشدم

 نه ... 

 من زیادی شیطون شده بودم 

ون دادو زیر لب  سیاوش نفس عمیق و مردونه ای بت 

 گفت  

 تو آخر دیوونه ام میکتن دخت    -
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 با این حرف دستش رفت تو موهام  

 اما دستشو کنار زدم  
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 خودش متوجه شد چر میخوام

 امشب همه چر به مدیریت من بود  

ه  چند بار دوباره سیاوش سعی کرد سرمو بگت 

 اما هر بار دستشو پس زدم 

صدای آه عمیقش که دو بار دیگه بلند شده بود بهم  

 عجیب اعتماد به نفس میداد

 اما انگار دیگه تحملش تمموم شده بود 

تشو پش بزنمو  سچون اینبار که سرمو گرفت نذاشت د

 مو تنظیم کرد  ریتم حرکت سر 

 خواست بلند کنهسرمو به موقع  

 اما تا ته موندم

چنان آهی کشید که میدونستم صداش تا عمر دارم تو 

 ذهنم هک میشه

 من ... 
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 آرام ... 

 همون که سیاوش میگفت خیلی بچه ای 

 همون که میگفت نصفش سن دارم ... 

ه اینجور آه بگه  کتونستم سیاوشو چنان به اوج برسونم  

 ... 

 ونستمو از این کارم راصین بودم  من ت

 وقت  سرمو بلند کردم به سیاوش نگاه نکردم

 با آرامش شلوارشو مرتب کردم و کنارش نشستم  

ه به دریاچه بودم   خت 

 سیاوش خودش گفت  

 باورم نیمشه ... چر به روزم آوردی آرام   -

 آروم چرخیدمو نگاهش کردم 

 ن بود  مخماری چشم هاش کار 

 کنج لبش لبخندی نشستو گفت  

... باید ازت ترسید   -  تو نصفت زیر زمینه دخت 

 لبخند زدمو گفتم  

 استادم خیلی ماهره   -
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 با این حرف تو گلو خندید 

 دستشو انداخت دور شونه ام ومنو کشید تو بغلش 

 موهامو بوسیدو گفت  

 میلیون ...   21یه شب اینجا به پول ما میشه  -

 دادن حالتمون گفتم   بدون تغیت  

 به نظرم می ارزه ... مگه نه ؟ -

 سیاوش خندیدو گفت  

 خیلی خیلی بیشت  از این میارزه  -

 هر دو خندیدیم 

 تو این حال موندیم 

چقدر خوب بوداینکه گاهی توانای  داشته باشی که 

 مختص خودت باشه  

ین شب زندگیم بود    اون شب بهت 

ن طولاین رو تر   و  تاس رفتیم بعد نشسی 

 سیاوش دوباره فعال شده بود

 دوباره یه رابطه طولاین  
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اما بدون خشونت ... درست از شتی که من فهمیدم راز  

 سیاوش چیه ... 

 درست از اون شب آرامش وارد رابطه ما شده بود 

 صبح با نور خورشیدو صدای پرنده ها بیدار شدیم 
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 و این شب دلم نمی اومد از این جزیره با خاطرات خوبش

 لذت بخشش بگذرم

ن بود    اما وقت رفی 

 خیلی زود جمع و جور کردیمو برگشتیم 

 تو راه سیاوش گفت  

 امروز دادگاه نهای  سبحانیه  -

 تو دلم خالی شد و به سیاوش نگاه کردم 

ون گفت   ه به بت   خت 

من نه به معجزه اعتقاد داشتم. نه به شانس. نه حت    -

ندگیم بیفته  ز هیچوقت انتظار داشتم اتفاقات خوب تو 

 ... 

 به من نگاه کرد
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 نفس عمیق  کشیدو گفت 

اما آرام اومدن تو به زندگیم همه اعتقاداتمو بهم ریخت  -

 ... 

 دهنم باز موند 

 سیاوش به قیافه ام لبخندی زدو گفت  

مثل آدم های سرخوش امیدوارم دادگاهش    الان میدوین  -

ش کم شه   خوب پیش بره و محکوم شه و سری

 ندیدمو گفتم خناخداگاه منم  

یعتن من که تو دلم دعا میکنم این اتفاقا بیفته سر   -

 خوشم؟ 

 سیاوش دستشو انداخت دور شونه ام

د    منو به خودش فشی

 موهامو بوسیدو گفت  

شده نتونه قانون رو  امیدوارم واقعا برای یه بار هم که -

دور بزنه. میدوین ... تا الان پشا جلوش وایسادن. همه  

کردن. با وجود اینکه همه رو تهدید    و مدارک علیهش ر 

 کرده همه عقب نکشیدن 
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 نگران گفتم 

 یعتن اگه محکوم نشه ...  -

 نمیدونستم جمله ام رو چطور تموم کنم 

 نیما گفت  

نه  یعتن اگه محکوم نشه و آزاد شه... ب - ن  ه همه زخم مت 

 اوه ... پس باید خیلی دعا کنیم   -

 سیاوش خندیدو گفت  

 به نظرت جواب میده   نآره اگه دعا کرد -

ه شدم ون خت   سرمو تکیه دادم به شونه سیاوشو به بت 

 آره برای من دعا کردن همیشه جواب میداد 

 پس دعا کردم خون لیلا پایمال نشه 

 برام مهم نبود سبحاین چه اتفاف  براش میفته  واقعا 

فقط میخواستم خون لیلا پایمال نشه . این دخت  که  

 جیعوقت  رسیدیم رفتیم هتل  فنابود شد. اونم انقدر 

 از سیاوش پرسیدم 

م برای اقامت ؟  -  دوباره همینجا اتاق میگت 

 سیاوش به کافن شاپ اشاره کردو گفت  
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 داره -
ی

 ... بزار جواب دادگاه مشخص شه بستکی

 هنوز تموم نشده ؟ -

 نشستیم و سیاوش گفت  

 باید بشه دیگه  -

قط  فدلم چنان پر از اضطراب بود که دوست داشتم 

 بدوئم 

 اما سیاوش ریلکس نشسته بود و داشت منو چک میکرد 

س گفتم   با است 

 اگه محکوم نشه ما باید تا گ ...  -

 شدم   با صدای موبایل سیاوش ساکت
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 سیاوش گوشیشو چک کردو گفت  

 رضاست   -

 فقط سر تکون دادم چون دهنم خشک و تلخ بود 

 انگار دادگاه خودم بود 

 ف سیاوش گوش دادم که گفت  ر چشم هامو بستمو به ح
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ال... سلام رضا جا... چه ختی ؟ جدا ؟ خودتم داخل   -

بودی ؟ اوه ... شهادت ؟ همتون ؟ لعنت  ... اگه بودم  

 ودم ... هووووف ... اگه ب

 سکوت سیاوش طولاین شد 

 سرمو بلند کردم 

ه به منه   دیدم گوشی کنار گوششه وخت 

 لب زدم چر شد؟ 

 تو گوشی گفت   فقط بهم سر تکون دادو 

 مرش... لطف کردی ختی دادی -

 فهمیدم ختی خویی نیست  

د   ن  وگرنه حداقل یه لبخند مت 

ن موقع گارسون اومد  ه  همی   سفارشمونو بگت 

 تو صندلیم فرو رفتمو سیاوش گوشی رو قطع کرد  

 رو به گارسون گفت 

 ممنون. ما باید بریم   -

 با این حرف بهم اشاره کرد بلند شم 

 فتیم سمت لایی و گفتم  ر بلند شدمو 
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 حالا چکار میکنیم ؟  -

 سیاوش گفت 

 تو چر دوست داری؟  -

 م . نمیدونم... تا ابد که نمیشه اینجا بمونی  -

 سیاوش سوالی نگاهم کردو گفت  

 منظورت چیه ؟ -

 حالا این من بودم که گیج شده بودم 

 سیاوش به لایی من گفت  

م   -  میخوام وسایلمو از امانات تحویل بگت 

 یی من سری تکون دادو گفت  لا

م براتون برای فرودگاه ؟  - ن بگت   ماشی 

 منتظر بودم سیاوش بگه نه اتاق میخوایم  

   اما سیاوش گفت

 بله ممنون میشم ...  -

 با چشم های گرد نگاهش کردم که گفت  

 دوست داری بممونیم ؟  -

 با تردید گفتم  
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 سبحاین محکوم شد؟  -

 سیاوش سر تکون دادو گفت  

 شده بود من اینجوری بودم ؟ ناگه  -

 بلند خندیدم 

 با تمام وجود خندیدم  

 لیلا... لیلا ... اون عوصین محکوم شد دخت  ... 
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 با خنده به سیاوش گفتم  

 لعنت  اون احساسو یکم بروز بده منو دق دادی -

 سیاوش خندیدو گفت  

منده -  من تو بروز عصبانیت تخصص دارم. سری

 دوباره خندیدم 

 اه کردمگبه اطراف ن

 دنیا حالا برام شفاف تر بود 

 انگار یه بار از رو دوشم برداشته شده بود 

ه به آدمای دورمون گفتم    خت 

 اتحامات قبول کرد؟  همه -
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 نه همه رو ... اما نود درصدشو ...  -

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

 الان حکمش چیه ؟  -

 تا این لحظه ...   -

 سیاوش مکث کردو گفت  

 اعدام ...   -

 حرکت لب های سیاوش تو سرم تکرار شد 

 تا این لحظه ... اعدام... اعدام.... اعدام ... 

 سیاوش گفت  

 ظر میدن باید دید اونجا چر میشه  درخواست تجدید ن -

ه به سیاوش بودم که گفت    فقط خت 

ش فحشا .  - حکمش الان مفسد فن الارض هست . کست 

کی دیگه رو ی قاچاق انسان . همه سنگینه. از یکی در بره 

 دستشه

 بدنم لرزیدو گفتم 

ن آدمی کار میکردی؟ -  چرا با چنی 

 سیاوش شونه ای بالا دادو گفت  
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ن ... اینهمه آدم ...   - آرام ... به دور و برت نگاه کن ... ببی 

ن   اینا ختی داره؟ اصلا خودمونو ببی 
ی

 گ از درون زندگ

 به خودش اشاره کردو گفت  

ن بار منو دیدی فکر م -  ... کردی من یاولی 

 نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم 

آره... تورو دیدم دقیقا فکر میکردم عادی نیست  ... اما   -

 حرفتو فهمیدم 

 سیاوش لبخند زدو گفتم  

ن کثافت  غرقه  - ن تو چنی   نمیدونستی 
ی

 فهمیدم میخوای بکی

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 میدوین ان عوضیا  سیستم کاریشون چطوریه ؟ -

 . نه ..  -

ه  - اینا تورو تو دام میندازن... طوری که حس کتن پات گت 

راه بیای. این اتفاق برای رضا    اینجوری مجبوری باهاشون

 و سعید افتاد

 مکتر کردو گفت  

 حت  من ...   -
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 منظورت چیه ؟ -

ن کننده نیاز های باند اون عوصین بودم. درسته   - من تامی 

شد بیام  یخودم نمیدونستم... اما وقت  فهمیدم هم نم

ون . میدوین چرا؟   بت 

 چرا ؟ -

 . سیاوش سکوت کرد. انگار مردد بود بگه یا نه 

 بلاخره گفت  

چون تو اون مهموین های کثیفش منم خوش گذرونده   -

 بودم 
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 قلبم تیکه تیکه شد 

 میخواستم بالا بیارم .  

اما سعی کردم حالت صورتم عادی باشه تا سیاوش ادامه 

 بده

 دم چون سیاوش گفت  و گویا موفق هم ب
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خیلی طول کشید تا تونستم متوجه این کار کثیفش   -

م. تا تونستم  بشم... تا تون ستم بازی های این کارو یاد بگت 

 راهمو جدا کنم... 

 دست  برد تو موهاشو گفت   

الان که میگم من خیالم راحته کار خطای  نکردم ...   -

 بخاطر رسیدن به اینجا عمرمو گذاشتم.  

 رورانه یا زدو گفت  غلبخند م

 راحت به دست نیومده آرام...   جایگاه الانم -

 ناخداگاه گفتم 

 پس چرا میخوای کارتو عوض کتن  -

 سیاوش سکوت کرد 

 از حرفم پشیمون شدم

سیدم نظر سیاوش عوض شه  میت 

 چون من واقعا دوست داشتم کارشو عوض کنه 

 سیاوش بلاخره گفت  

 ش فکر کنم ...  هشاید باید بیشت  ب  نمیدونم ...  -

 سر تکون دادم 
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 لعنت به این زبون ...  

 لایی من اومد  

ن رسید  چمدون هامون اومدو ماشی 

 دیگه حرف نزدیم 

 سکوتمون داشت اذیتم میکرد  

 کلافه گفتم  

 بیا حرف بزنیم  -

 سیاوش مشغول گوشیش بود

 سوالی نگاهم کردو گفت  

 راجع به چر ؟ -

 خودمون ...  -

 لبخندی زدو گفت  

رسیدیم باید بریم   ... خونمون در مرحله اتمامه . هباش -

سر بزنیم. دنبال تدارکان عروسیم باید بریم. راست  

پدربزرگتم بهم زنگ زد. پیگت  مراسم بود. باید کارت بدیم  

 به فامیل هاتون. 

 دهنم باز موند 



1785 
 

 سیاوش لبخندی زدو گفت  

 بازم بگم ؟  -

 آروم گفتم  

م  - س میگت 
 نه اینارو نگو است 

 دید  مخ

 گفت    دستشو رو پام کشیدو 

ن دیگه بگم ؟ -  میخوای از چت 

 منظورشو فهمیدم  

 سری    ع دستشو گرفتم از رو پام برداشتمو گفتم  

 نه مرش همون سکوت بهت  بود  -

 سیاوش بلند خندید که یهو یادم افتادو نگران گفتم  

456 

 نگران گفتم  

 ما که بلیط نداریم وای سیاوش ...  -

 بالا داد و گفت   سیاوش یه ابرو 

 آره نداریم. اما من کارت نقره ای دارم  -

؟  -  یعتن چر
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 انقدر با هواپیمای  ... پرواز داشتم بهم کارت نقره   -
یعتن

م تو لیست اولویت کنسلی   ای دادن. اینجور موقع ها مت 

م جای اون  . هرگ کنسل کنه من مت 

؟  -  اگه کش کنسل نکنه چر

ن به ایران ه -  ه ... یشه جای خالی دار مپرواز های چی 

ون نگاه کرد   با این حرف به بت 

 آروم گفتم 

؟  -  برای منم هست عتن

 لبخند زد 

 بدون نگاه کردن به من گفت 

س داشته باشی من جلوتو   - اگه دوست داری است 

ی برای نگراین نیست  ن م اما واقعیت اینه چت   نمیگت 

ون آوردو دوباره سرگرم شد    با این حرف گوشیشو بت 

 ار میکردم مثل بچه ها رفتاباه

 شاید چون واقعا مثل بچه ها رفتار میکردم  

ون آوردمو خواستم خودمو سرگرم کنم   منم گوشیمو بت 

 که دیدم ده درصد شارژ داره  
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 نگران ناخداگاه گفتم 

 شارژ ندارم -

 سیاوش گلوشو صاف کردو گفت  

 مه پاور بانک تو کیف دستی  -

 در به کیف دستیش اشاره کحرف  این با 

 کردمو کیفو گرفتم  تشکر  

 آره ... من واقعا مثل بچه ها رفتار میکردم ... 

 یکم اینستاگرامم رو چک کردم 

اره پیام دادم چه ختی   تو تلگرام به سری

 اما سمت سلما نرفتم 

 دوست داشتم بهشون ختی بدم چر شده  

 اما نمیدونستم کار درستیه یا نه

 بلاخره رسیدیم 

نتظر موندیم تا بلیط برگشت  مچهار ساعت  تو فرودگاه 

 برامون اوگ شد و سوار پرواز شدیم  

بخاطر تور دو روزه ای که رفته بودیم ته ریش سیاوش 

 بلند شده بود و چهره اش رو تا حدودی مسن تر میکرد 
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د   ن  مت 
 منم هیچ آرایشی نداشتم و سنم باز کمت 

 انو چک میکرد تو هواپیما سیاوش داشت روزنامه ایر 

 یم سرگرم بودم و هندزفری گوشم بود شمنم با گو 

ی گوش نمیدادم  ن  اما چت 

مهماندار هواپیما در حال پذیرای  رسید و به سیاوش  

 گفت  

 نوشیدین ؟   -

 سیاوش گفت  

 آب فقط -

 به من اشاره کردو گفت  

؟ - تون چر  دخت 

 سیاوش گفت 

ن ... ایشون هم آب ...  -  همشم هسی 

ا این جوابش ببخاطر انتخاب آب ممنون بودم اما  ازش

ن  کل ردیقن که این مکالمه رو به فارش شنیدن برگشی 

 سمت م 
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 مهماندار لبخند زد  

د  سمت دیگه پرسی افراد دوتا بطری آب بهمون داد و از 

 چر میل دارن 

ن  ن سعی میکردن منو سیاوش رو ببیین  اما هنوز همه داشی 

 دن خودمو همچنان زدم به نشنی 

 سیاوش هم سرگرم مطالعه اش شد 

 اما یکم که گذشت 

ون آوردو آروم گفت    هندزفری از تو گوشم بت 

 میشه یکم خانمانه تر بشیتن آرام. میدونم خسته ای .  -

 با خجالت صاف نشستم  

 بد ننشسته بودم اما خب میشد متشخص تر نشست 

 که دورم ریخته بودم جمع کردم و بستم    موهامو 

 سیاوش لبخندی زدو من شالمو رو سرم گذاشتم  

ه طره از موهامو ریختم رو صورتم و از کیف دستیم  ی

ون بیارم که سیاوش دستمو   خواستم لوازم آرایش بت 

 گرفتو گفت  

 کافیه... خوبه   -
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 اینو بازم یکم عصتی گفت  

 آروم گفتم 

 رفتارم اذیتت میکنه ؟  -

 سیاوش رک گفت  

 نه خیلی ...   -

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 یتت کنم ذببخشید ... دوست ندارم ا -

 لبخند مهربوین زدو گفت  

 میدونم ... مقصر تو نیست   -

ی نگفتم  ن  چت 

 اما واقعا مقصر من بودم  

 آره مقصر من نیستیم. توی  که زنت خیلی  
ی

نمیشد بکی

ه ! چون خیلی ها تو سن من رفتار پخته تری  کوچیکت 

 دارن 

 میدونم رفتارم بد نبود 

و اتو کشیده  کاما در کنار سیاوش با اون رفتار کاملا شی

 آدم همیشه انگار کمت  بودو ضعف داشت  
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 بلاخره رسیدیم ایران 

 شب بود   9ساعت 

وع شداز همون م  وقع هم تلفن های سیاوش سری

 منم به مامان اینا زنگ زدم ختی دادم رسیدیم  

باورشون نمیشد چون مدام میگفتم معلوم نیست گ  

 برگردیم  

 شب شد   12تا برسیم خونه ساعت 

ن  یاوش تو فرودگاه بودو خودش تا خونه پشت  سماشی 

 فرمون بود 

همزمان هندزفری هم گوشش بودو داشت راجع به کار 

د  ح ن  رف مت 

 من واقعا خسته شده بودم 

 تو چرت بودم که رسیدیم

به زدن  ش از ضن باورم نمیشد دیگه نباید نگراین و است 

 سبحاین به خودمون داشته باشیم  

نسور و بلاخره اوسایل رو سیاوش گذاشت تو آس

 گوشیش رو قطع کردو گفت 
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 یه اشتباهی کردیم  -

؟  -  چر
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 سیاوش خندیدو گفت 

اونجا وقت داشتیم باید لباس عروستو انتخاب   -

 میخریدیم  

 لبخند زدمو گفتم  
ی

 منم ناخداگاه با وجود تموم خستکی

اژدهات از بس منو خسته کرده بود که اصلا بهش فکر  -

 نکردم  

 فت  گسیاوش خندیدو  

 از عملکرد ازدهای من تو سفر ناراحت  ؟ -

 بازم خندیدمو گفتم  

 نه ... مسلمه که نه  -

 با دستم یه بند انگشتو نشون دادمو گفتم  

 فقط کاش یه کوچولو ملایم تر بود  -

 سیاوش خندیدو گفت  

 یه کوچولو ؟ -
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 سری تکون دادمو با باز شدن در آسانسور گفتم  

 فقط یه کوچولو   -

 مدونمو از کنارم برداشتو آروم گفت  چسیاوش 

 شو ندیدی اژدهاست آرام ... تازه آتیش  -

 ابروهام بالا پرید  

 سیاوش رغتو من سری    ع پشت سرش رفتمو گفتم  

 آتیشش ؟  -

 اوهوم  -

 منظورت چیه ؟ -

و این محکوم شدن  منظورم اینه به مناسبت این برد  -

مجلسو   سبحاین باید یه جشن بر پا کنیم و آتیش اژدهام

 گرم کنه  

 هر دو خندیدیمو گفتم  

  باشه فقط من خیلی خسته ام -

 درو باز کردو ایستاد تا من برم تو و گفت  

ه ...  -  نگران نباش... خستگیتو یادت مت 

 درست هم طبق حرف سیاوش شد
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 خستگیم یادم رفت 

اب و بوسه و یه اژدهای پر  آتیش تا دم  از  اون شب با سری

   مصبح با هم مشغول بودی

 اونم بدون هیچ ابزار جنش  

اره تغیت  میکنه دیگه کم کم داشت باورم میشد سیاوش د

 خیلی هم قرار نیست عجیب و متفاوت باشه 
ی

 و زندگ

 سه روز از رسیدنمون گذشته بود 

فردا صبح زود بریم کاشان تا من چهارشنبه بودو قرار بود 

 یه هفته کاشان بمونم  

 نگ شده بود  تواقعا دلم برا مامان و بابام 

مشغول خرید   این سه روز من همش خونه بودمو 

نت  با سحرا.    اینت 

نت  از آمریکا سفارش دادمو قرار شد   لباس عروسمو اینت 

 سحرا برام بیاره

نت  انتخاب   یه سری وسیله برای خونه جدید هم اینت 

 میکردم 



1795 
 

برای دسته گل و باف  ملزومات عروش هم مدام در حال  

 رم بود  گسرچ بودمو سرم  

یم روند کار خونه  سیاوش گفته بود عصر زودتر میاد بر 

 جدیدو ببینم  

ن   توی خونه رو قرار بود صفر تا صد باز سازی کین

اره بهم زنگ   سر گرم گوشی و لپ تاپ بودم که دیدم سری

 زد

 از اون روز که بهش پیاد دام هیچ جوایی بهم نداده بود  

قع و حدس زدم تلگرامش رو چک نکرده چون اون م

ا تو وایتی 
  و واتس آپ بودن  تلگرام تازه اومده بود و اکتر

گوشیو جواب دادمو با همون ذوف  که بخاطر محکوم  

 شدن سبحاین داشتم  گفتم  

 چه عجب خانم ...  -

 ریبه جوابمو داد غاما صدای یه مرد 
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 صدای یه مرد قریبه جوابمو داد

ن ؟ - اره هستی   الو ... شما دوست سری
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 ... شما ؟ ام... بله -

 من برادرش هستم   -

ن ؟ اوه آقا شا - ن شمائی   هی 

اره یه هفته نیست ازش ختی  - نه من شهیادم... سری

ن کجاست ؟   نداریم. شما نمیدونی 

 بود این حرف ... این اتفاق مثل فرو افتادن تو دریا 

 انگار یهو افتادم تو یه اتفاق بد

 یه فیلم ترسناک دیگه

س گفتم   با است 

اره مگه نیومده بود خونه ؟ خیه هفته ؟  -  دای من ... سری

ن مگه  - خونه ؟ نه ... تهران بود ... شما هم خونه نیستی 

 ... 

 بدنم یخ شده بود 

 دستام میلرزید 

س گفتم   با است 

بار دیدمش گفت   وای خدا ... من ایران نبودم... آخرین -

 ه بود  میاد خونه  وسایلشم جمع کرد
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 شهیاد گفت  

ختی نداریم. گفتیم شاید شما   ازش همتاسفانه یه هفت -

ن   ختی داشته باشی 

 گوشیش پیش شماست اونوقت ؟   -

بله همه وسایل و گوشیش خونه است. خونه  -

 دانشجوئیتون. خودش نیست ... 

 تو دلم پیچیدو گفتم 

 به پلیس ختی دادین ؟ -

ی شد به ما ختی بدین  -  بله ...  ختی

 چشمی گفتمو برادرش قطع کرد  

ه و شوک  در نشسته بودم که سیاوش اومد توبه  هخت 

 با دیدنم متعجب گفت  

 آرام... چرا حاضن نیست  ؟  -

 با همون شوک گفتم 

؟  - ی، گرفت   تو قرار بود بری لپ تاپ سلما رو بگت 

 سیاوش مشکوک نگاهم کرد  
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سیده بودم قضیه سلما و دوست  چرا ازش تا حالا نتر

 پشش چر شد؟

ن نگفت   چرا خودش چت 

 ته ! سنکنه میدون

 اومد سمتمو گفت  
ی

 سیاوش با اخم کمرنکی
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 نه  چطور ؟ -

 نه ؟ -

سری تکون داد . اومد سمتم رو کاناپه جلوم نشستو 

 گفت 

دیر شد اون روز دیگه نرفتم ... بعدشم که ماجرا تغیت   

 کرد  

 همی آرومی گفتمو سر تکون دادم که سیاوش گفت 

؟  -  خویی

 نه  -

 چرا ؟ -

 گفتم    کنارمو گوشیمو گذاشتم  



1799 
 

اره -  با شهیاد حرف زدم داداش سری

 اخم سیاوش بیشت  شدو گفت  

 چرا اونوقت ؟ -

اره ختی ندارن - اومدن خونه ما !  1چون یک هفته از سری

اره هست اما  خونه دانشجوئیمون ! تمام وسایل سری

 خودش نیست ! حت  گوشیش 

 سیاوش چشم هاش گرد شد 

ون   آوردلعنت  زیر لب فرستادو گوشیشو بت 

 ینطور که شماره میگرفت گفت  مه

 یه هفته ! به پلیس ختی دادن ؟ -

سر تکون دادمو سیاوش گوشیو گذاشت کنار گوشش و 

 گفت  

احمدی ... فیلمای ساختمونمو برام بفرست . همه رو .  -

آره . ایمیل کن ... پلیس ؟ گ ؟ آره آؤه همکاری کن. منم  

 الان میام  

 حرف قطع کرد این  با 

 و گفت  بلند شد
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 قضایا تموم نمیشه  این  پاشو بریم.  چرا  -

 سرم گیج بود 

 بلند شدم 

 نفهمیدم چر پوشیدم 

 راه افتادیم با سیاوش سمت خونه دانشجوئیم 

فت ؟   چرا این سایه شوم از سر زندگیم نمت 

نمیتونستم بگم کاش هیچوقت نرفته بودم به اون 

 مهموین 

 چون اینجوری هیچوقت سیاوشو نمیدیم  

 هام از اون مهمونیه  دردسر  اما همه

 سیاوش کلافه گفت  

 کار اون دوسته ... اسمش چر بود   -

 سلما ؟  -

د.   - ن  آره همون... اون احمق شیشه مت 

 مطمئتن ؟  -

 آره... تستم گرفته بودن ازش ...  -

 گ؟   -
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 پلیس دیگه. دوست پشش ساف  بود  -

 دهنم باز موند 

دروغ میگفت سیاوش! سلما ! همیشه رفتار های   نه نه

 و مدل داشت  د

 اما شیشه ! 

 سیاوش عصتی گفت  

دیم ترمینال برگرده خونه!   - ه رو میتی
باید همون روز دخت 

 چرا انقدر دوستات احمقن آرام

 با این حرف شوکه به سیاوش نگاه کردم  
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 قبول داشتم دوستام مدام گند زدن 

 اشتم سیاوش حرف بزنهاما اینجوری انتظار ند

 اما سیاوش عصتی گفت  

ن به زندگیتون  ش - نی  ن  ما ستن ندارین. چرا اینجوری گند مت 

 با تردید گفتم  

نن  - ن  گند مت 
 همه تو جووین

 سیاوش تقریبا داد زد  



1802 
 

 آخه انقدر ؟!  -

 دیگه رسیده بودیم 

 ماشینو برد تو پارکینگو پیاده شدیم 

 اما نرفیتم بالا 

دیدن دوتا مامور کنار لایی من لب   رفتیم سمت لایی و با 

 گزیدم  

 مارو دیدن آقای احمدی گفت   تا 

 اومدن... جناب لواساین ...   -

ی داشت برگشت  یکی از مامور ها که درجه بیشت 

 سمتمون و گفت  

 برای باز بیتن فیلم ساختمون اومدیم -

ن لحظه در آسانسور باز شد  همی 

 اومد سمت ما و گفت   30پش جوون حدود ستن  یه

؟ من شهیادم -  باید آرام باشی

 گفتم    و سلام کردم

 خودمم. همشم سیاوش  -
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ن  با این حرف سیاوش و شهیاد دست دادن و با مامورا رفی 

ن   اتاق دوربی 

 منم پشت سر همه رفتم 

 فیلمارو دور تند چک کردن  

ن رو هفته قبل زماین که آخرین تماس با  خانواده  رفی 

 داشتو دور فیلمو یکم کند تر کردن 

 

ون   ن بت  اره با سلما حدود عصر مت   سری

 ا هیچکدوم برنمیگردن  ما

 سهیاد میگه 

 چرا باید بدون موبایل بره ؟ 

 احمدی میگه 

ن آقا  -  شاید جا گذاشی 

 اما سیاوش میگه 

 یه بار دیگه فیلمو بزار   -

 فیلم اون تیکه تکرار شد

ون  اره و سلما از آسانسور میان بت   سری
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اره رو گرفته   سلما بازو سری

 سیاوش میگه سرعت فیلمو عادی کن  

اره رو عتو سر  ت عادی کاملا مشخص بود سلما بازو سری

ه اما نه اجباری که  با دعوا  گرفته و اونو داره با اجبار میتی

 و جنگ باشه 

مثل وقت  که باهامون بحث میکرد و میگفت بیا بریم 

 هت نشون بدم یا بیا بهت ثابت کنم ب

 این عادتا زیاد داشت از سلما 

 ناخداگاه گفتم 
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 گفتم  

ن ... سلما باز میخواد یه حرفشو ثابت  ت  جای دوری نم -

 کنه

ن سمت من  همه برگشی 

 جز سیاوش که گفت  

ون -  اومدن بت 
 آره... با دمپای 

 رو به احمدی گفت  
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های کوچه رو بیار.. اون که محدوده جلو  دوربن -

ه  ساختمونو میگت 

 اونو با سنگ زدن آقای لواساین ...   -

 شهیاد عصتی گفت 

 وچهر و گرفته باشه ؟کیعتن هیچر ندارین   -

 احمدی رفت سمت سیستم و گفت 

ه اما شکسته. من به میدریت - اطلاع دام .   چرا میگت 

 کش کاری نکرد

با این حرف تصویر رو آورد یه خط بزرگ وسط تصویر  

 بود 

 اما پیدا بود باز خیابون 

 سیاوش فیلمو خودش عقب برد تا اون روز 

ن  فی   ماشینا می اومدن و مت 

 اومد دقیقا جلو در پارک کرد   هتت   206یه 

اره اومدن   سلما و سری

ون با کش که داخل بود حرف ز   دن از بت 

 سلما در ماشینو باز کردو نشست
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اره اما سوار نشد    سری

اره رو هل داد داخل    سلما پیاده شد و سری

اره مقاومت کرد  سری

اره رو کشیدو سلما درو  اما یه نفر عقب بود که دست سری

 بست 

ن تخودش جلو نشس  و رفی 

 شهیاد با عصبانیت داد زد 

 ه زور بردن   شما کجا بودین . ندیدین خواهرموب -

 مامور گفت  

یم  -  ما باید فیلمو بتی

 سیاوش فیلمو عقب دادو گفت  

 پلاکش مشخصه -

 یکی از مامورا زنگ زد به مافوقش 

 احمدی نگران به سیاوش گفت 

 آقای مهندس من که فیلمارو چک نمیکنم  -

 من گفت   شهیاد رو به

ه هم خونه ایتون کجاست ؟  -  این دخت 
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 با ترس و نگراین گفتم  

 نیمدونم. من باهاش دعوا کردم  -

 شهیاد عصتی بود 

ون آورد    موبایلشو بت 

 سیاوش اومد سمتمو گفت  

ن . فکر کنم  - دفعه قبل من نذاشتم سلما رو بازداشت کین

 اشتباه کردم 

دسری تکون د ن  دمو گفتم  اتو دلم خالی بودو قلبم تند مت 

 آره ... دردسر شد  -

 سیاوش آروم گفت 
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 گفت    سیاوش آروم

 اگه بحثش پیش اومد به هیچ وجه نگو   -

ن    سری تکون دادمو منتظر موندیم تا مامورا تصمیم بگت 

 بهمون گفت باز باید بریم آگاهی 

اره رفتیم    با برادر سری

 پرونده آدم ربای  باز شد 
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ن ترافیکی پلاک  ن پیدا شدماز رو دوربی   اشی 

 به خانواده سلما زنگ زدن 

ن و روز قبل باهاش حرف زدن سلما ختی از  اونا   داشی 

 اما سلما اصلا این مدت برنگشته بود خونه 

 تلفن سلما ردیایی شد  

 از ما هم بازجوی  کردنو ما برگشتیم  

 هر دو ساکت بودیم 

 نزدیک خونه رسیدیم سیاوش گفت  

اره یا سلما بیفته مقصر  ر آرام... اینبار اگه اتفاف  ب - ای سری

 ط مقصر حماقت خودشونه نه توی  نه حت  سبحاین . فق

 فقط سر تکون دادم

 راست میگفت سیاوش

 اینبار واقعا حماقت بچه ها بود کارو به اینجا رسوند 

ن و به اینجا  حماقت  که باعث شد بخوان اخاذی کین

 برسن 

د    شب تا صبح خوابم نتی

 سیاوش هم بیدار بود  
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 نفس کشیدنش حس میکردم از 

دیم  ن  نمت 
 اما هیچکدوم حرفن

 راه افتادیم برای کاشانصبح زود 

 تو جاده آهنگ شاد گذاشتم حال و هوامون عوض شه 

 اما سیاوش آهنگو کم کردو گفت  

آرام الان بریم احتمالا پدر بزرگت اینا بیان برای عروش  -

 صحبت کنیم 

ن کاشان - سفارش بدیم   میدونم... امروز بریم کارت همی 

ه پخش کنه   که حاضن شد مامان راحت بگت 

 بیا مرور کنیم ببینیم چه کارای  مونده ... خوبه  -

 با هم تا کاشان کار هارو مرور کردیمو برنامه ریزی کردیم

 کارای عروسیم بود 

 اما ذوقم نبود  

قرار بود با سیاوش بمونیم تا جمعه و جمعه شب 

وع ترم جدید   بود   برگردیم چون شنبه سری

 اما نزدیک خونه که رسیدیم سیاوش گفت  

 آرام شاید من نتونم امشب بمونم  -
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 سوالی نگاهش کردم که گفت 

 اگه رضا اینا بخوان فردا جلسه بزارن باید شب برگردم  -

 منم میام باهات  -

 نه درست نیست رانندم جمعه میاد دنبالت   -

 رسیدیم جلو خونه

 کلافه گفتم  

 ام سیاوش. یه بار حرفمو قبول کن یاگه باید بری منم م -

 با این حرف پیاده شدم . سیاوش هم پیاده شدو گفت  

 آرام...   -

 اما حرفشو ادامه نداد

ن برگشتم سمتش که دیدم گ از در خونه اومد   برای همی 

ون  بت 
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 شوهر عمه ام بود. مصطقن . 

 قشنگ تابلو بود کشید مارو میکشید

 ر میکرد ابح پنج شنبه اینجا چکص 9وگرنه 

 با پر روی  اومد سمتمون و گفت 
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 به به عروس و داماد ...  -

 سیاوش خیلی ریلکس گفت  

 سلام .  -

 مصطقن به من نگاه کرد من فقط سر تکون دادم

از یکی بدم بیاد نیمتونم تظاهر کنم و رفتارمو خوب  

 نشون بدم 

 اونم پر رو گفت  

 آرام خانم با ما قهری؟ -

 وش قبل من جواب داد سیا

 چرا زن من باید با تو قهر باشه ؟ -

 لحن سیاوش جدی بود 

 یه لحظه ترسیدم دعواشون شه 

اما خب انقدر از مصطقن بدم میومد که حاضن بودم  

 سیاوش یه فصل خدا بزندش 

 هرچند میدونستم سیاوش اهل این کار نیست 

 مصطقن گفت 

 آروم داداش ...  -



1812 
 

 آدقت کتن آرومم -
ی

وم  ر ... اما بخوای چرت و پرت بکی

 نمیمونم  

 مصطقن جا خورد و گفت  

 جلو آرام خانم درست نیست سیاوش...   -

چر دریت نیست ؟ اینکه جواب چرت و پرت تورو   -

 بدم؟ 

 مصطقن دستشو به سینه زدو گفت  

 اینکه خود واقعیتو نشون بدی -

 اوه اوه پس هدفش این بود 

ن  ون و گفتم  کیفمو برداشتمو از پشت ماشی    اومدم بت 

؟ که  ر چر فک - بیشت  از من سیاوشو  کردی آقا مصطقن

 میشناش ؟  

 پوزخندی بهش زدمو گفتم  

من هم شوهرمو خوب میشناسم... هم شمارو... فقط  -

 نمیدونم عمه چقدر در مورد شما حقایقو میدونه یا نه

 ابروهاش به وضوح بالا پرید  

 ده  اما من دیگه منتظر نموندم جواب ب
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 رو تنها گذاشتم  رفتم داخل و سیاوش و مصطقن 

 رفتم بالا و مامان با دیدنم گفت  

ن   - یه آرام چه به موقع رسیدین . شوهر عمه ات همی 

 الان نون تازه آورد برامون

 اوه چه غلطا  -

 اینو آروم گفتم اما مامان شنید  

 با هم روبوش کردیمو مامان گفت  

 مشکلی پیش اومده ؟ -

 نه باب ازش خوشم نمیاد. میدوین که   -

 ان لبخندی زدو گفت  مما

 باشه اما بروز نده سیاوش بفهمه   -

هیچر نگفتمو خواستم برم پیش بابا که صدای بلند در  

 حیاط اومد 
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ی به در کوبیده بشه  ن  صدا طوری بود که انگار چت 

 با مامان رفتیم سمت حیاط  
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ن که سیاش با کیفش اومد داخل   از پله ها نگران رفتم پائی 

 گفت    د درو بستو با لبخن

 ببخشید کیفم خورد به رد   -

 مشکوک نگاهش کردم 

 کیفش ؟ صدا که چند دقیقه پیش اومد

 سیاوش چشمکی به من زدو با مامان احوال پرش کرد 

رفتیم تو پیش بابا بعد احوال پرش رفتیم اتاق تا لباس  

 نیمو رو به سیاوش گفتم  عوض ک

 مصطقن رو کوبوندی به در   -

 چشمکی زدو گفت  

 شیشو خیه ب -

 خندیدمو گفتم  

 حقشه. خیلی ازش بدم میاد  -

 دل به دل راه داره. بازم سر و کله اش پیدا میشه -

 چر میخواد؟  -

 سیاوش نشست رو تختمو گفت  

 نمیدونم چرا فکر میکنه رغیب منه   -
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 شونه ای تکون دادو گفت  

 البته که برا رغیبم کار میکنه -

 نشستم کنارشو گفتم 

 م ؟ یباید نگرانش باش -

 سیاوش دستشو انداخت دور شونه ام و گفت  

 نه مسلمه که در اون حد نیست  -

 نوک بینیمو بوسید  

 تا صدای مامان اومد از جا پریدم در اتاق باز بودو 

 چند لحظه بعد اومد تو قاب در و گفت 

 بیاین صبحانه  -

ن صبحانه باب گفت که پدربزرگ و دائیم به همراه   سر مت 

 ی صحبت عروش اعموم امشب میان بر 

یم دنبال کارت عروش   مام گفتیم بعد صبحانه مت 

 اما مامان گفت عصر بریم که اونم بیاد  

خونه   قبول کردیمو  ن بعد صحبت عادی من موندم تو آشتر

 تو پذیرای  
ن  و باب و سیاوش رفی 

 مامان نگران گفت 
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ن خوب بود  -  خویی آرام چی 

 عالی بود . خیلی خوشگذشت   -

 مامان گفت 

 ورتت لاغر شدصاما  -

 آخه غذا هاش خوب نبود  -

 الان که چهر روزه اومدین . نکنه غذا درست نمیکتن  

س عروش -   دارم میکنم ... است 

 مامان خندیدو گفت  

س عروسیتو دارم  -  منم است 

 به صورت مهربون مامان نگاه کردم 

 درست بود من انقدر داشتم بهشون دروغ میگفتم ؟ 
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 مه چیو بگم  هیه لحظه دلم خواست 

 اما باز دو دل شدم 

ن و من کلی براش تا وقت نهار   با هم نشستیم سر مت 

ن کردمو گردو شکستم    حبوبات تمت 
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س تنگ   دلم برای کارای عادی  و لحظه های بدون است 

 شده بود 

 زندگیم تو چند ماه زیر و رو شده بود 

 تصمیم گرفتم هیچوقت به مامان هیچر نگم 

راحتش کنم و آرامشش رو بهم اچون واقعا نمیخواستم ن 

 بزنم 

 بلاخره تایم نهار شد. 

 نهار قیمه بود  

بودن  و بابا که تمام مدت مشغول صحبت سیاوش 

 دستپخت مامان تعریف کرد   اومدن و کلی از 

احت کنیم و  و جمع کردیمو مامان گفت یه است  ن  5مت 

ون بریم  بت 

 میان خونه ما   8ساعت چون پدربزرگ اینا 

 اتاق من  مبا سیاوش رفتی

تخت من یه تخت یه نفره بودو مامان برای سیاوش 

 بالشت و پتو مسافری  آورد 
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ن دراز میکشید نگاه  نستم رو تختو به سیاوش که  رو زمی 

 کردم

 سوالی نگاهم کردو گفت  

 چیه ؟ -

 هیچر ...  -

؟  -  پس چرا اینجوری نگاه میکتن

 خندیدم  

ه به سقف گفتم    دراز کشیدمو خت 

اون شب که اومدم دفت  کارت ... بهم   والا ... اگه -

ن یه روز سیاوش با شلوار گرمکن تو اتاقت دراز   میگفی 

میکشه رو تنش من مسلما فقط میکشه و پتو مسافری  

 میخندیدم  

 یهو سر سیاوش اومد تو زاویه دیدم

 نزدیک بود جیغ بزنم 

 دستشو گذاشت رو دهنمو با خنده گفت  

 ار تر  نهیس... یی آبرومون نکن . برو ک -

 یکم جا به جاش دم
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 سیاوش خودشو جا کردو گفت  

 خب چر داشت  میگفت  ؟  -

 خندیدم چرخیدم سمتشو گفتم  

 تو کلا تصویر های ذهنیمو باید خراب کتن  -

 و دوباره گفت  سیاوش سری    ع لبمو بوسید 

 چر ؟  - 

 محکم زدم به سینه اش و گفتم  

 اصلا گوش میدی به حرفام  -

 گفت    و انگشتشو رو لبم کشید

نه  - ن  نه واقعا... لب هات تمرکزمو بهم مت 

 آروم دستمو از سینه اش بردم پائینو گفتم  

 میخوای تمرکزتو برگردونم   -

 چشم هاش همون برق مخصوصشو زدو گفت  

 اگه میشه درو قفل کتن آره  -

 با شیطنت بلند شدمو گفتم 

ه  -  بزار برم ببینم چه ختی
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ون و ت  پذیرای  سرک کشیدم و از اتاقمون رفتم بت 

 باز بود  ا در اتاق مامان و باب

 بستم   زود برگشتم داخلو در اتاقمونو 

ن در اتاق بسته   استمیدونستم ضایع است بیان ببیین

 درو یی صدا باز کنم تصمیم داشتم کارم تموم شه  

 یه ذوق عجیب داشتم 

 برا یه کار ممنوعه 

 برگشتم سمت سیاوش

 هدیدم لبه تخت نشسته گوشی دستش

 رفتم سمتش 

 گوشی رو از دستش گرفتمو گذاشتم رو تخت  

ن پاش  ن خواستم بشینم بی    که گفت  رو زمی 

اره رو پیدا کردن   -  آرام... سری

 هیتن گفتمو خشک ایستادم 

 سیاوش گوشیشو برداشتو گفت  
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اره رو بگو باید با برادرش حرف بزنم  -  شماره سری

 با شوک فقط لب زدم 

 زنده است ؟ -

 فعلا  -

 زاتم تت  کشید  قستون ف

 مغزم کار نمیکرد شماره رو بگم 

شماره رو به سیاوش گفتمو سری    ع از اتاق   از تو گوشیم

ون  رفتم بت 

 داشت فشارم می افتاد  

خونه دوتا قاشق پر عسل خوردمو نشستم پشت   ن تو آشتر

ن   مت 

 سیاوش هم اومد پیشم  

 با نگراین گفتم 

 جواب داد؟  -

 آره... گفت بیمارستانن   -

 ؟ چطوره -

یه   -  اور دوز کرده ... بست 
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 کجا بود ؟   -

 سیاوش نفس خسته ای کشیدو گفت  

بود... هر دو اور دوز  با سلما خونه دوست پش سلما  -

 کردن 

 و گفتم   هنگ نگاهش کردم

بابا اینا خیلی بچه های خویی بودن. چرا یهو اینجوری   -

 شدن

 خدا میدونه ... دوست پش سلما هم نیست ...   -

 هم نگاه کردیم  فقط به

 سیاوش بلند شدو گفت 

 یکم بخوابیم... سرم واقعا درد گرفته   بیا...  -

ن بلند شدم و با  کید برای همی 
منم سرم داشت میت 

 سیاوش رفتیم اتاق 

 رو تخت با هم دراز کشیدیمو سیاوش بغلم کرد  

 حسش نبود اما بخاطر سیاوش گفتم 

 درو ببندم ؟  -
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   سیاوش موهامو بوسیدو گفت

 نه ... فعلا فقط بخوابیم  -

 بخاطر این جواب ممنون بودم.   ازش

اره زنده بودن.   خداروشکر کردم سلما و سری

 امیدوار بودم زنده بمونن. اما واقعا داستان چر بود؟ 

 یعتن برمیگشت به اون سیدی؟ 

 یکم خوابیدم که مامان صدامون کرد 

 منو سیاوشو تو اون حالی دید

 اما دیگه برام مهم نبود 

 یلی فکر و خیال تو سرم بود خ

  شدیم رفتیم خرید کارت عروش  حاضن 

 اما اصلا نمیتونستم تو لحظه باشم 

 مامان متوجه شدو تو مغازه آروم ازم پرسید

 خویی آرام ؟  -

 آره...  -

 اما سر حال نیست  ... مشکلی با سیاوش ...  -
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 زود گفتم  

اره رویادته ؟ بیمارستانه.   -  نه بابا ... سری

 چر شده ؟ وای -

 قبل من سیاوش گفت  

 واد مصرف کرده بود اور دوز کرد م -

 مامان شوکه گفت  

 یا خدا ! هم خونه ایت معتاد بود   -

 سیاوش باز گفت  

 بله متاسفانه. واقعا نمیشه دیگه به کش اعتماد کرد  -

 مامان گفت  

 واقعا. خداروشکر داری عروش میکتن از اونا دور میشی   -

   رو به سیاوش گفت

 دیگه نذار بره اون خونه  -

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 نمیذارم ... برگردیم تهران وسایلشو جمع میکنیم  -

 مامان هم تائید ردو من یه مدل کارت انتخاب کردم  

 شعر داخلش رو اما نمیتونستم انتخاب کنم 
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 روی کارت 
ی

 کارت مدل ساده بود با یه گل شقایق آبرنکی

حس خویی میداد. شعر های   مهخیلی مینیمال بود اما ب

ن بود    نوشته شده همه به نظرم روتی 

ن متفاوت باشه    من دوست داشتم یه چت 

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم  

 نظر تو چیه ؟ -

 این شعرا چرته  -

 از این رک بودنش خنده ام گرفتو سیاوش گفت  

ی تو کارت باشه   - ن ن چت   چرا اصلا باید چنی 

 ت  ف گبه هم نگاه کردیمو مامان  

 بلاخره یه جور بیان احساسه-

 بازم سیاوش رک گفت  
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 چرا حسمون به همو بقیه باید بفهمن !؟  -

 مامان یکم معذب گفت  

 اینم حرفیه. میخواین هیچ شعری توش نباشه ؟  -
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 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 من ترجیح میدم  -

 بخ کاغذ جلوم نگاه کردمو گفتم  

ن باشه کافیه   -  فقط همی 

 ن حرف نوشتم  یبا ا

 هیچ حضوری اتفاف  نیست ...   -

 سرمو بلند کردمو به سیاوش نگاه کردم 

 تو سکوت چند لحظه به هم نگاه کردیمو مامان گفت  

 جالبه ... متفاوتم میشه   -

 با لبخند سیاوش فهمیدم موافقه

و قرار شد تا شنبه تاری    خ و آدرس رو سفارشو دادیم 

 بهشون اطلاع بدیم  

 تم آدرس کجاست ستقریبا میدون

پدر بزرگم یه خونه قدیمی داشت که ازدواج اکتر اقوام  

 اونجا بود . مگه اینکه مراسم اونجا جا نمیشد

ن ما اونجا جا  چون سیاوش فامیلی نداشت برای همی 

 اد بده میشدیم و میدونستم میخواد اونجارو پیشنه
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 برگشتیم خونه 

 مامان برای شام آبگوشت از ظهر بار گذاشته بود 

 یم ساعت بد رسیدن ما پدر بزرگم اینا اومدنن

 دور هم نشستیم 

اول شام خوردیموبعد هم پدر بزرگ راجه به عروش  

 صحبت رد  

تاریچن که قبلا صحبتش شده بود رو میخواست نهای   

 کنه 

 سیاوش گفت مشکلی نداره 

م میگفت وقت خویی نیست چون تعطیلیه و اما دائی

 همه میخوان برن سفر . 

برای بعد تعطیلات نوروز تاری    خ عروش به تفاهم   بلاخره

 رسیدیم  

محلش هم شد همون خونه پدر بزرگ و تدارکات هم با 

 دائیم شد  

ای دیگه داشتیم و   ن یکم بحث سر تعداد مهمون و چت 

ن  12بلاخره   شب پدر بزرگمو بقیه رفی 
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 ا خیلی خسته شده بود زود رفت خوابید باب

 دید یسیاوش با صدای کم داشت اخبار م

 منو مامانم داشتیم وسایل پذیرای  جمع میکردیم 

 کارمون تموم شد مامان گفت  

 واقعا سیاوش اینا فامیل ندارن؟

 به دروغ گفتم 

 تو ایران ندارن  -

ه -  چقدر بده واقعا آدم دلتنگیش میگت 

ی نگفتم که مامان گفت   ن  چت 

تو خودت تک بچه شدی تنها شدی . دیگه بیچاره بچه  -

  شما چر بکشه 

ن گفتم از  حرف  بچه شد و نیمدونستم چر بگم برای همی 

 حالا کو تا بچه  -

 یهو مامان آروم گفت  

سیاوش بلاخره تو سن پدر شدنه احتمالا تا عروش  -

ن بخواد اما تو زیر بار نرو   کنی 

 ل خودش آروم گفتم  منم مد
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 به این زودیا نمیخواد صحبت کردیم   -

   تمامان به سیاوش نگاه کردو جدی گف 
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 مامان به سیاوش نگاه کردو جدی گفت  

بعید میدونم آرام... این مردا فیلمشونه . خیالشون که   -

 راحت شد بدستت آوردن حرفشون عوض میشه

 به من نگاه کردو گفت 

 ود بابات هم همینطوری ب -

 آروم خندیدمو گفتم  

 دل پری داریا مامان  -

 سر تکون دادو گفت  

 خیلی ... خیلی ...  -

 د شدو گفت نبل

پذیرای  کن. تشک بندازی  من دیگه برم ... از سیاوش  -

خشک میشه .   ا. دوتای  نرین رو اون تخت تنتونه براش

ن  ن راحت بخوابی   دوتا تشک بنداز رو زمی 



1830 
 

 حس کردم گونه ام آتیش گرفت 

 مامان خندیدو گفت  

 حالا برا من خجالت نکش   -

 با این حرف رفت اتاقشون

کت سیاوش سرش مثل چشمی زیر ر درو بست و با این ح

 دریای  چرخید سمت من

 تابلو بود گوشش پیش ما بوده 

 با شیطنت نگاهم کردو اشاره کرد برم پیشش

 رفتم کنارش نشستم که گفت  

 چقدر طول میکشه تا بخوابن ؟ -

 نمیدونم هیچوقت تایم نگرفتم  -

ن دلشو گفت    دستمو گرفت گذاشت پائی 

 ایشون خیلی منتظرت بوده  -

وع به نوازشش کردمو گفتم  ان  خداگاه خندیدم و سری

 یا بریم ... منم منتظرش بودم ب -

ی نگفته بود که در اتاق مامان اینا باز   ن هنوز سیاوش چت 

 شد
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 سری    ع دستمو برداشتم 

 جای  نبودیم دید داشته باشه اما باز حس ترس بود  

 مامان رفت سمت سرویس 

 سیاوش تلویزیون خاموش کردو گفت  

 م تا سوی  ندادی یبیا بر  -

 بلند شدمو گفتم 

 دیم ! من یه نفری که نیمشه بدم ندادم؟ یا ندا -

 تو گوشم با شیطنت گفت 

 چرا میشه اتفاقا هر شب که دادی  -

 زدم به بازوشو رفتیم اتاق و سیاوش گفت 

 مامانت راست میگه دوتا تشک بیار رو تختت سخته   -

 چشم چرخوندمو گفتم 

ه .  - ن  چقدر گوشات تت 

ی بگه رفتم رختخواب آوردم لقب ن  اینکه چت 

 وش خودش تشک هارو انداختو گفت اسی

 لخت میشه یا خودم لختت کنم   -
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 به در اتاق اشاره کردمو گفتم 

 روم نمیشه درو ببندم   -

 سیاوش خودش رفت سمت در 

 هم درو بست و هم ریلکس قفلش کردو گفت  

 من روم میشه میدوین که . حالا لخت شو لطفا  -

 با این حرف برقم خاموش کرد

 خوابمو روشن کردمو گفتم  چراق 

 نمیخوام ... خودت زحمتشو بکش ...  -

 مکث کرد و گفت  

 باشه پس بیا اینجا  -

 شونه بالا انداختمو گفتم  

 نمیام... تو بیا  -

 ابروهاش بالا رفت 

ون   تشو بت  نفس عمیق  کشیدو در حالی که شلوار و تیشی

 شید و گفت  کمیاورد رو تشک دراز  

 ه میخوابم میل خودته ... من ک -
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 با این حرف پتو کشید رو خودش 

 همینجور نگاهش کردم 

 یه دقیقه 

 دو دقیقه 

خدایای ... چند دقیقه شده بود اما اصلا برنگشت 

 سمتم 

 آروم گفتم  

 سیاوش ؟ -

 بازم برنگشت سمتم و فقط گفت  

 همممم   -

 جدا خوابیدی ؟ یی من ؟  -

 ... بله یی تو... چون نیومدی ... مدارم میخواب -

 نامرد من میخوام بیای یکم نازمو بکشی ...  -

 چرخید سمتمو گفت  

باشه خوب بیا اینجا نازتو بکشم . من علم غیب دارم   -

 بفهمم چر میخوای ؟ 

 با قهر نگاهش کردمو گفتم  
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ای دیگه که خیلی  - ن  علم غیب داری  تو چت 

 جدی نگاهم کردو گفت  

 نجا آرام ئه ... یپاشو بیا ا -

 پوفن کردمو بلند شدم رفتم پیشش. 

 خواستم بشینم که گفت  

 لباسات ...  -

 پس ناز کشیدن چر شد ؟  -

ون آوردم . سیاوش گفت   اهتمو بت   با این حرف پت 

 من روش ناز کشیدنم فرق داره  -

 دستمو گرفتو کشید تو بغلش 

 چرخید روم  پتو انداخت رو هر دومونو 

 یدو گفت  سنرم رو لبمو بو 

 این لب هات آخر منو دیوونه میکنه ...  -

 دستمو بردم تو موهاشو سرمو کمی بلند کردم 

 لب هاشو بوسیدم و گفتم  
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 لب هاشو بوسیدم و گفتم 

 چه خبو کاش تا ابد اینجوری بمونه   -

 میمونه ...  -

 قفل هم کرد  سیاوش اینو گفتو لب هامونو 

 بازم از اون شب های رویای  بود  

عاشقانه آروم و پر از نوازش و بوسه و بدون هیچ  هی

 خشونت  ...  

 اما بهم اجازه نداد با لب هام ارضاش کنم  

 با یانکه واقعا دوست داشتم این کارو کنم اما نذاشت 

صبح زودتر از من بیدار شد و تو خواب و بیداری کمک  

 کرد لباس بپوشم

ون  بعد هم رفت بت 

 فکرکردم رفته سرویس 

 رد و بیدار شدم کاما دیر  

 بود  9ساعت 

ون دیدم   بابا و مامان دارن صبحانه میخورن رفتم بت 

 پرسیدم سیاوش کو 
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 مامان گفت  

نه - ن ون تو حیاط داره با تلفن حرف مت   بت 

ون   رفتم بت 

 دست و رومو نشسته بودمو موهام باز بود 

 چشم هام خواب آلود  

 باد آخر اسفنو آفتاب ترکیب جالتی شده بود  

 س ایستادم ارو تر 

سیاوش نزدیک درخت های گلایی بابا ایستاده بودو سر 

 گرم تلفن حرف زدن بود  

 بدی تو وجودم نشست 
ی

 یهو یه حس دلتنکی

 برای چر رو نمیدونستم 
ی

 دلتکی

 انگار برای تصویری که واقعی نبود 

ون   یه مرد کامل و سالم بود سیاوش از بت 

   اما باید قبول میکردم از درون آسیب دیده بود 

 انگار متوجه نگاه من شد چون برگشت سمتم  

 از صورتش هیچر نمیشد فهمید  

 اومد سمتمو نرسیده به من گوشیشو قطع کرد  
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 از پله ها اومد بالا و گفت  

 تو چرا اینجوری اومدی؟ -

 پشت شونه ام و گفت   موهامو دا 

 برو دست و روتو بشور   -

 حرف رفت داخل  این  با 

 بهم بر خورد این رفتارش 

ی عصباین بودو داشت سر من خالی میکرد ا ن  نگار از چت 

 برگشتم داخل و رفتم سرویس 

 دستو رومو شستمو موهامو شونه کردم  

خونه  ن  رفتم آشتر

دن ن ن راجع به قیمت دلار حرف مت     باب و سیاوش داشی 

 مامان سر گاز بودو گفت  

 عمه گفت نهار بریم اونجا   -

 

473 

 من سری    ع گفتم نه ... 

 اه کردنو من گفتم  گهمه به من ن
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 حوصله اش رو ندارم...   -

 بابا اخم کردو گفت  

 این چه رفتاریه ؟ -

ن انداختم و مامان گفت    سرمو پائی 

ن  - ون رفی  من خودم گفتم نه. چون برای بابا هنوز بت 

 خوب نیست  

 بابا سر تکون دادو سیاوش گفت  

 مام باید بهد نهار بریم   -

 رو به من گفت 

 روز عصر ... اگه میخوای تو بمون. مجلسه ام شده ا -

 سری    ع گفتم  

 نه بریم. منم فردا کلاس دارم -

 مامان نگران گفت  

 میشه آرام بره دانشگاه ؟ دیگه خطر رفع شده ؟  -

 سیاوش گفت  

 بله خدارو شکر. اما برا اطمینان با راننده من یمره میاد   -
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با ابرو بالا پریده به سیاوش نگاه کردم که خیلی جدی  

 کرد بهم که حرف دیگه نزنم   ماخ

ی رو خالی میکرد که   ن خدایا باز داشت سر من یه چت 

 روحمم ازش ختی نداشت  

سیاوش خواست پرده هارو برای  بعد صبحانه بابا از 

ون   مامان بیاره بت 

ون   اونم کمک کرد کل پرده هارو آرود بت 

 مامان دونه دونه میشست 

ون  ز ما پنجره رو تیمز میکردیم و پرده رو ا ن بت  ماشی 

 میاورد ما آویزون میکردیم 

 کار های  کرده  
ن فکر نمیکردم در عمرش سیاوش چنی 

 باشه 

 تموم شد و ما نهار خوردیم  این کارا  12حدود یساعت 

ن بعد برین سیاوش  احت کنی  هرچر مامان گفت است 

 قبول نکردو بعد نهار راه افتادیم

 من که واقعا خسته بودم  

 ا سیاوش حرف نزدمبچشم هامو بستمو اصلا 



1840 
 

 خودش اما تو جاده که رسیدیم گفت  

 دروغ بدم میاد از   آرام... من بهت گفته بودم -

 هت دروغ نگفتم  آره منم هیچوقت ب -

 جدا ؟ -

؟  -
ی

 اوهوم... چر شده باز با من سر جنکی

اره صحبت کردم  -  باهات سر جنگ نیستم اما با برادر سری

 خب؟ -

اره ممکنه چر گفته  سری واقعا نمیتونستم بفهمم برادر  

 باشه که بخاطرش با من دعوا کنه 

 به سیاوش دقیق نگاه کردم 

 اما اون بدون نگاه کردن به من گفت  

اره از من پرسید ...  -  برادر سری

 مکث کرد به من نگاه کردو گفت  

در واقع از تو پرسید شماره سروش سالاری رو بهش  -

 بدی 

 دوباره نگاهم کردو گفت  
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ت پش سابق تو بوده و اون مواد برای سچون گویا دو  -

ا شماره اش بچه ها میاورده ! تو تلگرام پیامش هست ام

 نیست  

 دهنم باز موند 

سروش سالاری ... سال بالای  ما بود ... اما دوست پش  

 من نبود  

ی بگم سیاوش گفت   ن  قبل اینکه من چت 
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ی بگم سیاوش گفت   ن  قبل اینکه من چت 

تم مهم نیست در گذشته چه فآرام ... من بهت گ -

... اما بهم دروغ نگو    روابطی داشت 

 عصباین گفتم  

ن دروغ نگفتم و این سالاری هم دوست پش من نبود  م -

سیاوش ... یه بار این بحثو کردیم چرا دوباره الکی بحث  

 میکتن ؟ 

 سیاوش گفت  
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ماست زنگ بزنه بگه چرا باید برادر دوستت که تو ک -

دوست پش سابق زنتون رو  یشماره سروش سالار 

 میخوام ؟ یکم فکر کن آرام 

 عصباین گفتم  

ر کن! چرا شماره رو زنگ نیمزنه مستقیم از  تو یکم فک -

اره بود. قبلا هم   من بخواد؟ شماره من که تو گوشی سری

 زنگ زد ؟  

 سیاوش عصباین گفت  

چون من ازش خواستم کاری بود با خودم در تماس   -

 باشه 

 عصباین گفتم  

 من دروغ میگم ؟ یه   -
ی

الان چر ؟ میخوای به زور بکی

آدمی یهو از نا کجا پیداش شده بپسبوین به من ؟ اضار  

داری من دوست پش داشته باشم تو گذشته ؟ نمیتوین  

 قبول کتن نداشته باشم ؟ 

 سیاوش عصباین تر از من گفت  

 من هیچ اضاری ندارم. من میخوام حقیقتو بدونم   -



1843 
 

 عصباین گفتم  

 حقیقتو میدوین اما برات کافن نیست   -

 رومو کردم سمت پنجره که گفت  

 شماره پشه رو داری؟ -

 داد زدم 

 نه ! ندارم ! حت  از شیش ماه پیش تا حالا ندیدمش   -

 سیاوش آروم گفت  

 ماه پیش برای چر دیدیش ؟ 6 -

 خدای من ... 

 رسما سیاوش باز دیوونه شده بود  

 نفس عمیق کشیدم

 تا آروم شم و گفتم   مشمرد 5تا 

ماه پیش برای درس حل تمرین ریاصین یک دیدمش...   6 -

اره شماره اش رو گرفت و من اصلا شماره اش رو  ششی

 ندارم چون حل تمرین هارو نرفتم 

 چرا نرفت  ؟  -

 دوست نداشتم برم مشکلیه؟ -
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 باید بدونم آرام چرا نرفت  ؟  -

جانب   واقعا داشتم دیوونه میشدم از این لحن حق به

 حقت  میکرد  تسیاوش و از این رفتاری که انگار داشت منو 

 اما دوست نداشتم عصتی تر از این بشم  

 پس با آرامش گفتم  

ی باید بگم چون سروش سالاری یه   - اگه از کوره در نمت 

ن بود که همون جلسه اول مشخص کرد که این  پش هت 

ن دیگه است.  کلاس برای  حل تمرین نیست و واسه چت 

 خیلی هام بعدش نرفتیم   و من

ون  ه بودم به بت   خت 

سیاوش حرف نزد و من میدونستم دوباره همه 

 آرامشمون بهم ریخته 
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 اینجوری نمیشد .  

اینجوری که تا یه مسئله پیش می اومد سیاوش علیه من  

 جبهه میگرفت 
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فت بد ترین حالت در نظر میگرفت   تا یه  بحتر بود مت 

 سکوت کردم ... 

 ران هر دو ساکت بودیم  هتا خود ت

به خونه که رسیدیم سیاوش با وسیله ها اومد بالا اما  

 فقط وسایلو گذاشت تو خونه و رفت 

 میدونستم جلسه دارن 

 اما نمیدونستم آخر این بحث چر میشه  

ارهخودم گرفتم زنگ زدم به   داداش سری

 اما جواب نداد

 برام سوال بود چرا جواب نداد! 

 ازقصد ؟ یا ندید؟ 

اره  ا ب  شماره خونه زنگ زدم به گوشی سری

 بازم جواب نداد

 زنگ زدم به گوشی سلما  

ی نشد    ختی

 کلافه بودم  

 پیام دادم به سیاوش و نوشتم 
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اره و سلما چطوره؟ من زنگ زدم به گوشی بچه   حال سری

 جواب ندادها کش 

 سیاوش هم جواب نداد 

 رسما داشتم دیوونه میشدم 

 رفتم دوش گرفتم  

خ ن پزی  و رفتم آشتر
َ
 نه سراغ آ

 شام درست شد  

 حت  خونه رو جارو برف  کشیدم

ی از سیاوش نشد    اما هیچ ختی

 تنهای  شام خوردم

 رفتم اتاقمون و دراز کشیدم 

 این رفتار سیاوش منو عصتی میکرد 

 استم بیدار بمونم تا سیاوش میاد تو گوشی گشتم میخو 

 اما از خواب داشتم دیوونه میشدم

 براش پیام دادم

 کلافه شدم دیگه کجای  ؟   نم -

 دیدم جواب داد
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اره. من تا یه رب  ع  خیلی یی جا کردی زنگ زدی به برادر سری

 دیگه خونه ام

 حالا حالم بدتر بود

 دلم مثل ست  و سرکه میجوشید 

س دلم میپیچید   خوابم پریده بودو   از است 

 من واقعا کار اشتباهی نکرده بودم 

یکردم  ماما سیاوش طوری بهم جواب داد که حس 

 بدترین گناهو کردم 

دم که در باز شد   ن  تو پذیرای  داشتم قدم مت 

 سیاوش با اخم اومد تو 

ه به من  کتشو انداخت رو دسته مبل و همینجور خت 

 باین گفت  دکمه های سر آستینش رو باز کردو عص

 ... سروش  -
ی

تو به من گفت  ... داری حقیقتو میکی

 سالاری شیش ماهه ندیدی 

ون و سمتم    مسر تکون داد . سیاوش گوشیشو آورد بت 

 گرفت  

 با عصبانیت گفت  
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 اونوقت این عکسا قضیه اش چیه ؟ -
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 قفل شده بودم

 تونستم تکون بخورم . فقط لب زدم   نمی

 عکس ؟ -

 سیاوش اومد سمتم. گوشیو جلو صورتم گرفت .  

ن دوست  عکس منو لیلا بود تو مهموین . با گوشی حسی 

 گرفتیم. قبل اینکه همه چر بهم بریزه    پش لیلا این عکسو 

 سروش سالاری هم بود  

 پشت ما . به فاصله چند قدم 

وزی داشت نشون مید  ادعلامت پت 

ن نگرفتم   من این عکسو هیچوقت از حسی 

ن و لیلا  هیچوقتم ندیدم این عکسو... چون بعدش حسی 

ن وسط برقصن و من تنها شدم خواستم برگردم خونه   رفی 

 سوالی گفتم  

ن گرفت ... من تازه الان دیدم عکسو  -  اینو حسی 
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 سیاوش گفت  

اون ش دی بود که دوستات دیدن ...   این جز عکسای -

 اون پش گنده پشت تصویرو هم تو مهموین  
ی

میخوای بکی

 ندیدی؟ 

 با تکون سر گفتم نه  

ن شما لبخند  ی اونوقت چرا اینجوری با ذوق تو  - دوربی 

نه موقع عکس دو نفره تو و  ن  وستت ؟ دمت 

 با تکون سر گفتم نمیدونم  

 سیاوش یهو داد زد  

 ای مخقن کتن ؟ چیو میخو  آرام ...  -

 سیاوش ...  -

 نذاشت من حرف بزنمو گفت  

آرام ... عزیزم... میشه رو راست باشیم ؟ درست   -

ی رو شه که خلاف حرف تو   ن نیست هر دقیقه یه چت 

 باشه 

 عصتی گفتم  

 سیاوش ...  -
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 گفت   و باز نذاشت حرف بزنم

پیام پشه تو گوشی دوستت هست که حال و ختی تورو  -

ه !   داره میگت 

 اینبار داد زدم 

سیاوش ... بس کن ... من هنوز رو حرفام هستم...   -

ن حقیقت بود    حرفام عی 

 سیاوش داد زد 

 پس اینهمه شواهد چر ؟  -

 بدنم میلرزید فقط رو نفس کشیدنم تمرکز کردم

 تو گفت  په نشساسیاوش سکوت منو دید رو کان

 میشنوم آرام... بگو ...  -

از این حرکتش عصتی تر شدم اما سعی کردم افکارمو 

 مرتب کنم و گفتم  

گوش کن سیاوش... به فرض که سروش سالاری    -

دوست پش من بود... به فرض که تو اون مهموین بود.  

به فرض که من بهت دروغ گفتم ... بیا فرض کن همه 

ش ؟ بهم بگو ه چر مباینا درسته... الان   ت 
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 به اینکه تو اوین که تظاهر میکتن نیست  .  -

 حرفش قلبمو شکست 

ه تا به این برسه   چون اینهمه اضار داشت مچ منو بگت 

 دردناک بود 

آسیتی که درون سیاوش دیده بود خیلی بزرگت  از تصورم  

 بود  

 آروم گفتم  

 وقت  به این برش ... خوشحال میشی ؟  -

یگان این رمان راهای ان نیست. نسخهاین رمان رایگ

نده است . فایل کامل رو فقط از بدون رضایت نویس

 تهیه کنید  @mynovelsellتلگرام  کانال 
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 شد بینمون ...  سکوت

ن   سکوت عمیق و سنگی 

 چشم های سیاوش پر از خشم بود  

 آروم لب زد  

 نه ...  -
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 آروم گفتم  

... چون اون هیچوقت   - ه خوشحال باشی پس بهت 

دوست پشم نبود . من حت  تو مهموین متوجه حضورش 

اره هیچوقت از این پش با من حرفن نزد ...    نشدم و سری

 تاق  برگشتم تا برم سمت ا

 سیاوش عصباین گفت  

 آرام  -

 ایستادم 

 برنگشتم سمتشو گفتم  

دیگه نمیخوام حرف بزنم... من حرفامو زدم سیاوش ...   -

 دیگه خودت انتخاب کن حقیقت کدومه  

 دوباره راه افتادم

 سیاوش گفت  

م   -  من باید بر اساس شواهد تصمیم بگت 

 رسیده بودم تو راهرو 

  گفتم  ین و اینبار عصبا  سری    ع برگشتم سمتش
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سیاوش ... منو نمیبیتن ؟ متن که دوستت دارم و  -

 من دروغم و اون دوستم داری رو نمیبیتن ! 
ی

میخوای بکی

 عکس و چت از من حقیق  تره ؟ 

 با تاسف براش سر تکون دادمو گفتم  

 برات متاسفم سیاوش ... واقعا متاسفم ...  -

 با این حرف رفتم تو اتاقمون  

 ن و میتونستم برم اتاق مهم

 اما نمیدونم چرا رفتم اتاقمون

 رو تخت دراز کشیدم 

 اشکام راه افتاد

 خیلی مسخره بود 

 خیلی خیلی مسخره  

 واقعا سروش سالاری تو اون عکس چکار میکرد 

یعتن دیدمش و انقدر بهش یی توجه بودم تو ذهنم  

 نیست  

بشی دوست بودم تا الان این  کلافه بودم . اگه من با 

   هنمیشد مخفیفش کنم ک



1854 
 

 چرا همه چر گره خورده بود  

 سیاوش نیم ساعت  کشید تا بیاد تو  

ون آوردن لباس هاش   وع کرد به بت   اومد سری

 بدون نگاه کردن به من گفت 

 لخت شو آرام  -

فت رو اغصابم    این دستور لخت شدنش داشت مت 

 فتم  عصتی گ

 من راحتم  -

 داد زد 

 کاری که بهت گفتمو بکن   -
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 تم  فنگاهش کردمو گ

نمیخوام ... ازت ناراحتم پس نمیخوام لخت شم و   -

 رابطه داشته باشیم  

 سیاوش داد زد 

 دوستم داری !   -
ی

 مگه نمیکی
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 نشستم رو تخت و گفتم  

دوستت دارم. اما ازت ناراحتم و بخاطر این نمیتونم   -

م    الان از لمست لذت بتی

 سیاوش اومد سمت.  

 خیلی خشک و یی روح گفت  

نم پس دوست داشتنتو ثابت کن. بخاطر  و اما من میت -

 لذت من لخت شو 

 چند لحظه تو سکوت نگاهش کردم  

 واقعا ؟ 

 این مرد همون سیاوش دیشب بود؟  واقعا 

همون که تو گوشم عاشقانه نجوا میکرد و تمام تنمو  

 بوسید ؟  

 قابل باور نبود  

 سیاوش پوزخند زد و خواست برگرده که گفتم  

 باشه ...   -

ون  . بلند شدم   ه بهش آروم آروم کل لباس هامو بت  خت 

 آوردم 
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 کاملا لخت شدمو گفتم  

 .  این من ... در اختیارت ..  -

ی رو بروز نمیداد  ن  نگاهش هیچ چت 

 حت  لب هاش هم هیچ ردی از لبخند نداشت 

 اومد سمتم  

 گونه ام رو لمس کرد  

ن .    فکر کردم الان لبمو میبوسه اما دستش رفت پائی 

 و رفت تا رو سینه هام  ددور گردنم چرخی

د    سینه هامو تو دستش یکی یکی فشی

 نوکشو پیچوندو کشید 

 صدام در نیاد   لب گزیدم تا از درد 

 حالا رد لبخند محوی رو لب سیاوش نشست 

 یه رد که دوستش نداشتم 

 شبیه پوزخند بود تا لبخند  

 دستشو رو شکمم کشید  

 رو باسنم کشید  

به ای به پشتم زدو گفت   ضن
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 شو رو تخت   خم -

وع به دست  کرد.    زدن به پشت و جلومخم شدم و سری

ن بود    شبیه نوازش نبود شبیه ور رفی 

 بدنم باز تحریک شده بود 

 انگار این بدن تحت امر سیاوش بود تا من 

 انگشتشو وارد واژنم کرد و کمی تکون داد  

ن باسنم کشید   ون بردو بی   دستشو بت 

 میدونستم میخواد چکار کنه

 من درد بکشم و شک نداشتم   میخواست

دقیقا کاری که تو فکرم بودو کردو انگشتشو یهو پشتم  

 فشار داد  

ل کنم و جیغم تو اتاق پیچید    نتونستم صدامو کنت 
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هنوز بدنم داشت میلرزید که خودشو جایگزین انگشتش 

 کرد  

 تمام بدنم از درد میلرزیدو با جیغ اسمشو صدا زدم 
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 تای نداشاما هیچ فایده 

دو کهرشو ادامه داد ن  خیش واژنمو به پشتم مت 

 کمرمو گرفتو بود تا نتونم تکون بخورم  

 هرچند منم تقلای  نمیکردم  

ل نبود    فقط جیغم بود که از درد قابل کنت 

بلاخره وقت  کارش تموم شد و خودشو عقب کشید رو  

ن افتاد  زمی 

 میلرزیدم  

 کم آورده بود  بدنم  

ن    سمت تراس  تکردو رف سیاوش پشتمو تمت 

 لخت رو کاناپه نشستو مشغول سیگار کشیدن شد

 نگاهش رو من بود  

 تو تاریک روشن اتاق ترسناک شده بود

 مثل یه فیلم ترسناک 

درست لحظه ای که شخصیت مرد اعصابتو خورد  

 میکردو دوست داشت  فیلمو قطع کتن  

 اما نمیشد قطعش کرد



1859 
 

 واقعی من بود که گاهی اینجور تو 
ی

 جن غرق بود  لاین زندگ

 به سخت  رو تخت دراز کشیدمو

 پتو کشیدم رو تنم 

 پشتم به سیاوش بود  

 اشکم بند نمیاومد

 درد داشتم 

 و ضعف خوابم برد  
ی

 اما از فشار خستکی

 نفهمیدم سیاوش گ اومد رو تخت 

 یا اصلا اومد یا نه

ی ازش نبود   صبح بیدار شدم ختی

 وشیمو چک کردمگ

اره بهوش اومد بیه پیام ازش داشتم که نوشته  ود سری

 سلما تو کماست به کش زنگ نزن 

 گوشیو پرت کردم رو تختو رفتم حمام 

 تا ظهر تو وان آب داغ بودم  
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همش با خودم فکر میکردم اگه دیشب به جای رابطه از 

عقب سیاوش مجاب میکردم اجازه بده براش دهاین  

  داشت یا نه ارضاش کنم تاثت  

 از خودم عصباین بودم 

 بتونم حقیقتو بهش بفهمونم   د چرا نبای

غذای مونده شب قبل خوردمو با دوتا مسکن از  ظهر 

 دوباره خوابیدم

 درد پشتم یه جور عذاب بود

 عذاب از شکست من ... 

 عصر بیدار شدم هوا گرگ و میش بود  

رو تخت گیج از این خواب طولاین نشسته بودم که سر و  

 پذیرای  اومد از  صدا 

ون از اتاق فبا همون حالت آشفته ر   تم بت 

 با دیدن سیاوش و ناهید دهنم باز موند  

 هر دو متعجب به من نگاه کردن

 سری    ع و بدون حرف برگشتم اتاق
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چرا این زن باید این موقع با سیاوش بیاد خونه ! واقعا 

 ما کجا بود ؟ 
ی

 جایگاهش تو زندگ
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اهن  موهامو مرتب کردمو تاپ و شلوارک یوگامو با یه پت 

ون و میدی ع  ض کردم و رفت بت 

 با ورودم سیاوش گفت  

بیا ناهید . اینم آرام. حرفتو بزن و برو . من خیلی کار   -

 دارم

 جمی سیاوش خیلی شوکه کننده بوداین حالت تا

ام و ادب توجه داشت  اون خیلی همیشه به احت 

 اما الان خیلی یی ادبانه با ناهید صحبت کرده بود  

   تناهید نگران نگاهم کردو گف 

 میشه خصوصی صحبت کنیم عزیزم  -

 سر تکون دادم که سیاوش گفت  

ن ...  -  خصوصی نداریم. همیجا صحبت کنی 

 یاوش نگاه کردو گفت  ناهید با اخم به س
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سیاوش! من کار خصوصی با آرام دارم لطفا تنهامون   -

 بزار 

 سیاوش عصباین گفت  

ون .  - ی بت  ن الان یا مت   همی 
ی

 یا میکی

 دهنم باز شد  

 ا سیاوش بود عواق

 ناهید گفت  

میشه بدوونم چر باعث شده دوباره اینجوری دیوونه  -

 بشی ؟ 

 شون چرخید آب دهن تلخمو غورت دادم و نگاهم بین

 سیاوش گفت  

 من همیشه دیوونه بودم  -

 آروم و شمرده شمرده گفت  

 ترسیده بودم 

ن بار بود    این روی سیاوش برام اولی 

م اینجوری  رفتار کنه   جلوی یه بزرگت  محت 

 ناهید گفت  
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 نبودی... نیست  ... مشکل کجاست ؟  -

 حرف به من نگاه کردو گفت  این  با 

این  تو با چشم های سرخ و متورم بیای ... سیاوش با  -

کتو داشت اخراج میکرد ! دقیقا چتونه؟   حال که کل سری

 سیاوش داد زد 

 شخض من به من مربوطه ناهید. ممنون میشم  -
ی

زندگ

ون  و تنهامون بزاری  بری بت 

 من جای ناهید بودم الان رفته بودم 

 ادداین  اونم با 

 اما ناهید دستشو به سینه زدو گفت  

ون سیاوش...   -  برو بت 

 م ت  نم -

 با این حرف رو در رو ناهید ایستاد 

ی بگه که ناهید گفت   ن  خواست چت 

ام روح دوستت برو بزار من با این دخت  تنها   - به احت 

 باشم  

ه شد ا سیاوش ب  حرص تو سکوت به ناهید خت 
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ون دادو به سمت نفسشو مثل یه گاو زخمی با حرص بت  

 اتاقمون رفت  

با رفتنش خام کهن نفس راحت  کشیدو سری    ع و آروم رو 

 به من گفت  

 چر شده ؟  -

 آروم گفتم  

نیمدونم واقعا... به یه موضوع بیخود گت  داده...   -

 ش داره دحرفمو گوش نیمده... اضار به باور خو 

 ناهید گفت  

اینکه به  من که نفهمیدم چر شده اما آرومش کن قبل  -

 خودش یا خودت آسیب بزنه 
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 نگران گفتم  

 چطور آرومش کنم وقت  بهم گوش نمیده  -

 ناهید اومد نزدیک ترو گفت  
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ن چطور بهم ریخته.  آرام   -  ... ببی 
 اوین

ی
.. تو همه زندگ

 هیچوقت اینجوری قاطی نکرده بود  

 ط بهش نگاه کردم که ادامه دادفق

ریخته پس بخاطر تو هم  اگه بخاطر تو اینجوری بهم   -

 خوب میشه 

 عصتی گفتم  

دست من ینست... کاری زام بر نمیاد... هر کار   -

میتونستم کردم. یه عکس دیده اضار داره من دروغ  

 میگم  

 قضیه چیه کامل بگو -

 کامل برای خانم کهن گفتم 

 و نگران تر بود و گفت  تر اونم حالا عصتی 

 شماره دوستتو بده  -

اره رو دادماز تو گوشیم شم  اره سری

سیدم اوضاع بدتر شه  میت 

 هرچند بدتر از این ممکن نبود  

 ناهید گفت  
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 من سعی میکنم ته و تو قضیه رو در بیارم.  -

ی بدتر نشه  - ن  امیدوارم فقط چت 

وم آر  نیمشه... سعی کن باهاش بحث نکتن . یکم بگذره -

 تر و منطق  تر میشه 

 نگران گفتم 

 ش میشهاما اینبار داره خلاف -

 اونم نگران سری به نشونه نمیدونم تکون دادو گفت  

سم   - فقط باهاش بحث نکن ... خیلی عصبیه ... میت 

 براش اتفاف  بیفته

 ! ن  میخواستم بگم فقط نگران اونی 

 اگه سر من بلای  بیاره چر  

ی ب ن ونگم  اما قبل اینکه من چت   سیاوش اومد بت 

 عصتی بود و گفت  

 دیگه من با آرام کار دارم  بسه -

 ناهید سری    ع گفت  

 ما هنوز ...  -

 اما سیاوش پرید وسط حرفشو گفت  
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بسه دیگه فهمیدی قضیه چیه . حالا میشه بری ناهید  -

 واقعا رو اعصابمی 

 اینو گفتو عصتی کوبید رو اوپن 

 ناهید نفس عمیق  کشیدو گفت  

م. آروم باش. ه.. باش -  . مت 

 فت  سری    ع کیفشو برداشتو ر 

من خواستم پشت سرش برای خداحافطین برم که 

 سیاوش داد زد 

 تو کجا  -

 ناهید سری    ع اشاره کرد عصبانیش نکن  

 سر جام میخ شدمو چشممو بستم  

 نفس عمیق کشیدمو آروم برگشتم سمت سیاوش

 صدای بسته شدن در اومدو منو سیاوش تنها شدیم 

 مردی که انگار غریبه بود  ین من و ا
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 وم گفت  سیاوش آر 
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میخوام بهت یه فرصت دیگه بدم آرام... راستشو بهم  -

 بگو ... 

 باورم نمیشد 

 سیاوش رسما عقلشو از دست داده بود 

 نگران گفتم  

 حرفای من تغیت  نکرده ...  -

یهو لیوان نیمه خورده چای رو از رو اوپن برداشتو سمت  

 من پرت کرد  

درست از کنار سرم رد شدو تو دیوار پشتم خورد  ان لیو 

 شد 

 سیاوش عصتی گفت  

 من از دروغ متنفرم   -

 نه نه ... اینا خواب بود... این مرد سیاوش من نبود  

 تو سرم همه چر مرور میشد

 کنم 
ی

 من نیمتونم با یه دیوونه شکاک زندگ

 کش که هیمن الان یه لیوانو کنارم کوبید به یدوار 

 بود  قت حمااین 



1869 
 

از اون سمت تو سرم سیاوش خوب  با بوسه ها و خنده 

 هاش مرور میشد

 سیاوش اومد سمتمو گفت  

؟ فکر کردی منو رام چیه ؟  - چرا یانجوری نگاهم میکتن

 کردی آره ؟ با اون لبات ... آره ؟

 لب هامو با خشونت دست کشیدو گفت  

 این لب های لعنتیت... این لعنتیا   -

 سرم  رو  اشتیهو دستشو گذ

ن بشینمو کمر شلوارشو باز   مجبورم کرد زانو زده رو زمی 

 کرد

 با شوک نگاهش کردم  

اما با همون چشم های پر از خشونت سرمو با دستاش 

 گرفت. 

 تقلا نکردمو باهاش همراهی کردم

 با خشونت کارشو ادامه دادو تموم کرد  اونم 

 صدای آه عمیق و مردونه اش تو خونه پیچید  

 ب کشید  عق  خودشو آروم 
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 نگاهش کردم 

 نگاهش با قبل فرق داشت

 مثل کش که از یه دنیای دیگه برگشته نگاهم کرد  

ون داد  نفسشو با حرص بت 

 چرخید سمت اتاق ها و بدون حرفن از من دور شد

 رفت تو اتاق کارش و درو به هم کوبید  

ن نشسته بودم   همچنان رو زمی 

 سر در گم بودم  واقعا 

 حالم بد بود 

ی از اتاق سیاوش اومدخور صدای  ن  د شدن چت 

 بلند شدم 

 نمیدونستم باید چکار کنم 

 برگشتم اتاق خودمون و رو تخت دراز کشیدم 

 بالشتو رو سرم گرفتمو سعی کردم به هیچر فکر نکنم  

 صدای  ته ذهنم میگفت ازدواج با سیاوش اشتباهه 
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 اه میکنم منطق میگفت دارم اشتب

مشکل دار بودن سیاوش   از  من دارم مدام نشونه های  

 میبینم  

 اما عشق کورم کرده 

م   باید قبل از اینکه دیر شده ازش فاصله بگت 

 با این فکر نشستم رو تخت  

 من تنها بچه پدر مادرمم.  

ی به من نیاز دارن   روزگار پت 

 بلای  به سرم بیاد چطور باید مواظب  
ی

اگه تو این زندگ

 ونا باشم ا

 به اطراف نگاه کردم

 اق شاهد لحظات عاشقانه ما بود ات این

 همونطور که شاهد دیوونه بازی های سیاوشم بود 

 این خونه سیاه عجیب آدمو تو خودش غرق میکرد  

 باید تصمیم میگرفتم  

 تو آینه به خودم نگاه کردم 

 چشم هام متورم بودو حالا لبمم انگار ورم داشت 
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 با صدای سیاوش برگشتم سمت در  

ی که یددم ن  تش بود که خوین بود  دس اولیت چت 

 شوکه به صورتش نگاه کردم که سیاوش گفت  

 باید حرف بزنیم  آرام...  -

 دستت چر شده ؟ -

 از اتاق رفت  

 سری    ع بلند شدم و پشت سرش رفتم

 دیدم از تو سرویس تو پذیرای  جعبه کمک اولیه برداشت 

م که مانع شد و خودش گذاشت   رفتم جعبه رو ازش بگت 

 رو اوپن 

بازش کرد و اینبار من بدون توجه بهش بتادین  تش یه دس

 و باندو برداشتم  

 سیاوش گفت  

ن باید حرف بزنیم  -  بشی 

 عصتی گفتم 

 حرف بزن ... من میشنوم  -
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با این حرف دستشو بردم روی سینکو بتادین ریختم رو  

ن انگشت  پائی 
ی

 کوچیکش   پارگ

ون داد  نفسشو با حرص بت 

یل باز کردم  گا  با باند زخمو خشک کردم و چندتا   ز است 

 رو دستش گذاشتمو باندو دورش پیچیدم  

 کار تموم شد جعبه رو بستم

 دستمو شستم 

 سینکم شستم 

 تمام مدت سیاوش ساکت بود

ه به منه  دستامو خشک کردم برگشتم سمتش . دیدم خت 

 هام گرفتو گفت   . نگاهشو سری    ع از چشم

 باید بری آرام...   -

 از رو صندلی بلند شدو گفت  

نم... باید بری...   - ن  من بهت آسیب مت 

 رفت سمت پذیرای  .  

 کت و کلیدشو برداشت 

 پشت سرش رفتمو گفتم  
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 سیاوش ...  -

چر باید بگم . خودمم از رفتارش مونده  اما نمیدونستم 

 بودم  

 سیاوش رفت سمت درو گفت  

 وسایلتو جمع کن ...  -

ون  با این حرف از خونه رفت بت 
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 به در بودم ه نمیدونم چقدر خت  

اما هر لحظه میگذشت بیشت  پشیمون میشدم چرا جلو  

 سیاوش نگرفتم  

 نمیتونستم بزارم برم

 دوستش داشتم 

 ا این حال رها میکردم اونوقت اونو ب

 بدون من چر میشد ؟ 

فت سراغ یه زن دیگه ؟   مت 

 یکی مثل خودش تو زندگیش می اومد؟ 
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 یه دخت  قوی تر از من ؟

م برام سخت بود که این ورشخدای من ... حت  تص

 دست ها کس دیگه ای رو نوازش کنه 

 لب هاش کس دیگه ای رو ببوسه 

 از سیاوش نه ... در توان من نبود این جدا شدن 

 قلبم تو سینه جمع میشد  

 باید چکار میکردم 

 برگشتم اتاق و باز دراز کشیدم 

 سر در گم بودم 

 سب بود   8ساعت 

 به سپیده پیام پیام دادم  

ه چر خراب شد. سیاوش گذاشتو رفت. به من  هم -

 گفت وسایلتو جمع کن

 سری    ع زنگ زد  

 تا گفتم الو بغضم شکست  

 سپیده نگران گفت  

 آرام... چر شده ؟  -
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 همه چیو براش تعریف کردم. پشت سر هم  

 مدام میگفت حالا آرومب اش 

 اما من نمیتونستم آروم باشم.  

 با گریه گفتم  

بم داره له میشه . دوستش قل چطور آروم باشم...  -

 دارم... حت  وقت  دیوونه میشه 

 یکی گفت آرام ... 

 . اما صدای سپیده نبود .. 

 سرمو بلند کردم 

 دیدم سیاوش تو قاب دره  

 نشنسدم سپیده چر گفت  

 فقط گوشیو رها کردمو رفتم سمت سیاوش 

 خواستم بغلش کنم اما عقب رفت  

 گفت  مو  انگار من جزامی باشم نذاشت لمسش کن

خواهش میکنم ... تو باید بری... همه چیو سخت تر   -

 نکن 

 از کنارم رد شد 
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 رد  اومد تو و کمدو باز ک

ون آوردو گفت    چمدونمو بت 

 باید بری ...  -
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 اصلا نمیفهمیدم داره چکار میکنه. 

 با شوک گفتم  

چرا ؟ چرا باید برم؟ چون فکر میکتن بهت دروغ گفتم   -

 ؟

 هیچر نگفت 

 ردم بالا و داد زدم و بصدام

ی ...  -  تو حق نداری برا من تصمیم بگت 

ی نگفت   ن  بازم چت 

 رو رگال برداشت  فقط مانتو هامو ازز 

 با شتاب از دستش کشیدمو گفتم  

 میشنوی صدامو سیاوش؟  -

 یهو دستمو پس زد
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 سرم داد زد 

نم آرام... من   - ن ؟ من بهت آسیب مت  تو میشنوی؟ میبیتن

نباید میومدم به زندگیت تا گند   اولیه دیوونه ام... از 

 بزنم بهش ... حالا هم قبل یانکه دیر تر شه ... 

 گذاشتم جلو دهنشو گفتم    دستمو 

 حلش میکنیم   -

 دستمو پس زدو گفت  

؟ اون لیوان خورد شده رو دیدی؟ اگه   - چیو حل میکتن

 میخورد تو سرت الان جنازه ات تو دستم بود  

 دستمو گذاشتم دور صورتش

 دم یا الان یا برای همیشه تمومه همه چر  یکر حس م

 اسمشو صدا کردم که دستمو گرفت  

 کردو گفت    از صورتش جدا 

 یه بار عاقل باش و کار درستو انجام بده   -

 دوباره دستمو قاب صورتش کردمو گفتم  

 یه بار به حرفم گوش بده   -

 دوباره دستمو پس زدو گفت  



1879 
 

 تو نمیدوین تو چه لجن زاری اومدی  -

 و عصباین شدمیه

 اینبار سیلی محکمی به صورت سیاوش زدمو داد زدم  

ن ... من پامو از این در بزارم گوش کن ... فقط گوش ک  -

ون مرده ام ... چون جونم به تو وصله... اینو بفهم...   بت 

 بفهم لعنت   

دم به سینه اش ن  با این حرفا مشت مت 

 سیاوش دستامو تو دستش گرفتو گفت  

 م نفس متن ... اما وقت  من ... و هآرام... ت -

 نذاشتم حرفش تمومش ه و گفتم  

ون کردن  اگه نفستم - ... اگه برات مهمم ... به جای بت 

 من ... به فکر درمان خودت باش

 پوزخند زدو گفت  

 من درمان نمیشم... من خویم همینه که میبیتن   -

ون کشیدمو گفتم    دستامو از تو دستش بت 

ون کر  - من برات راحت تره تا تغیت  خودت... دن نه ... بت 

 دلیلش اینه  
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 یه قدم رفتم عقب  

 با من اومدو گفت  سیاوش 

 نیست ... من میدونم راهی نیست   -

 با تاسف سری تکون دادمو گفتم  

ش ...  -  تو میت 

 چشم هاش گرد شد  
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 خوردم به در و ایستادم . سیاوش یه قدمیم بود  

 با داد گفتم  

شآره تو می - شت  . برای    ... میت  ی جز این باشی ن چت 

ن نمیخوای عوض شی   همی 

 عصباین داد زد 

 تو هیچر نمیدوین آرام   -

 بدنم از این عصبانیت و سر در گمی میلرزید 

 دستامو قاب صورت سیاوش کردمو لب زدم 

 به خدا میدونم... میدونم ... میدونم   -
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 هر دو تو سکوت به هم نگار کردیم 

 ش سرشو عقب کشید گرفت و سیاو مو  اشکام کل صورت

ونو بعدش صدای در    از اتاق رفت بت 

 گذاشت رفت 

 وسط بحثمون 

 رفت ... 

 اون شب نیومد. جواب زنگ و پیامم نداد 

 سپیده سه باز زنگ زد 

 اما جواب اونم ندادم 

 انقدر سر در گم و گیج بودم که حد نداشت  

 سه بار سه طومار بلند بالا برای سیاوش نوشتم  

 نستم سند کنم نتو اما 

 آخر براش نوشتم  

 دوستت دارم... برگرد ...  -

 نمیدونستم کارم درسته یا نه

 اما با اشک و روی گوشی خوابم برد 

ی از سیاوش نشده بود   صبح ختی
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 سپیده دوباره زنگ زد 

 جوابشو دادم و گفتم چر شد

 نگران خداحافطین کردو گفت سیاوش پیدا میکنه  

 به خانم کهن زنگ زدم 

ی نداشت و میخواست بره داداش  از اونم  سیاوش ختی

اره رو ببینه   سری

مامان زنگ زدو با کلی فیلم بازی کردن خودمو خوب  

 نشون دادم  

 قلبم انگار هر لحظه سرد تر میشد  

 یی ختی از سیاوش خوابیدم تا صب
ح  اون شب هم وقت 

 خواب مردن دیدم

 مردن خودم 

 مردن سیاوش و عزیزانم 

 بیدار شدم  ایی صبح از بیخو  5ساعت 

افتادم به جون خونه. شیشه خورده های اتاق سیاوش و 

 پذیرای  جمع کردم 

 ظرف های کثیفو جمع کردم 
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 تختخوابو مرتب کردم 

 خودمم دوش گرفتم 

 موهامم سشوا کشیدم

 دارم چکار میکنم .    خل شده بودم . نمیدونستم

ساعت ده صبح بودو من تمام کرا هارو انجام داده بودم  

 اشتم و برای سیاوش پیغام صوی  پر کردم برد. گوشیو 
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 نمیدونستم پیامم رو گوش میده یا نه. اما براش گفتم  

 سیاوش... هیچ حضوری اتفاف  نیست...  یادت نره ...  -

ه بهش نش ن و خت   ستم گوشیو گذاشتم رو مت 

 تو سرم همه اتفاقاتو مرور میکردم 

م  قلبهر بار یاد لحظه های خوب دو نفرمون میفتادم 

 مچاله تر میشد  

و گریه ام شدت گرفت  ن  سرمو گذاشتم رو مت 

 نمیخواستم اینجوری تموم شه

 تو اشک و خواب حس کردم دارم خواب میبینم  
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 انگار از بالا میدیدم

 در باز میشه  

 سیاوش میاد تو 

ه به منه   رو به رو من میشینه و خت 

 یهو از خواب پریدم

 به روم نشسته رو سرمو بلند کردم دیدم سیاوش واقعا 

 ته ریشش بلند شده

ه هست    زیر چشمش حاله تت 

 موهاش مثل همیشه مرتب نیست 

 چشم هاش یی فروغه 

ه شدیم به هم که بلاخره گفت    خت 

 نمیتونم آرام  -

 قلبم ریختو سری    ع گفتم  

 نه ... 

 اما سیاوش دستشو بالا گرفتو گفت  

م پیش روانکاو ... ا - اگه ما نمیتونم ازت بگذرم... مت 

 جواب نداد ... خودت باید قول بدی ترکم کتن ... 
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 نگاهش کردم فقط 

 نمیدونستم باید خوشحال باشم یا حس دیگه ای 

 من از درون سر شده بودم  

 م نرم درونم نفوذ کرد  اما جمله اولش نر 

 لبخند زدمو اشکم دوباره راه افتاد  

 سیاوش گفت  

 باید بهم قول بدی آرام...  -

 دم  ل بنمیتونستم قو 

سیاوش دستشو به سمتم گرفت و دستمو تو دستش  

 گرفت  

 آروم و شمرده شمرده گفت  

...   قسم بخور ... اگر جواب نداد... خودت ترکم - میکتن

 چون از من ساخته نیست  

 با بغض گفتم  

 جواب میده... باید جواب بده  -

 سیاوش کلافه گفت  

 آرام...  –
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 با صدای  که به زور در می اومد گفتم  

باید جواب بده سیاوش... باید جواب بده... چون من   -

 ترک کردنتو بلد نیستم  
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 بودم حرفم حقیقت محض بود... من... ترک کردن بلد ن

 اونم ترک کردن سیاوش

کش که انگار با تموم این دیوونه بازی هاش باز هم  

 بخشی از وجود من بود  

ه  نگابلاخره پل نگاهمونو سیاوش شکستو و به لب هام 

 کرد  

 آروم اما عصتی گفت  

ه ازت دور باشم  -  تا اون موقع بهت 

 خواست دستشو عقب بکشه

 مانع شدم اما من دستشو گرفتمو 

 از رو صندلیم بلند شدم 
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به زور خودمو رو پای سیاوش جا کردمو دستشو دورم 

 نگه داشتم و گفتم  

 قرار شد با هم تلاش کنیم... یی من جواب نمیده   -

گذشت تا سیاوش دست هاش تکون  شه  بازم چند لح

 خورد  

 دورم محکم شد

 کتفمو بوسیدو گفت  

 اگه تو معجزه نیست  ... پس چر هست  آرام  -

 اشک من باز راه افتاد

 تو بغلش فرو رفتمو گفتم  

... ما از پس همه چر   - سیاوش ... تو هم برای من همیتن

 بر میایم  

 خودم هم به حرفم باور نداشتم 

کردم تو سرم که وقت  بعد یک ساعت    ارشاما انقدر تکر 

جدا شدیم دیگه به  موبایل سیاوش زنگ زد و از بغل هم

ن رسیده بودم ما میتونیم    یقی 

 سیاوش گوشیشو چک کردو گفت  
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 ناهیده ...  -

 یخ شدم از نگراین 

 باز اون بحث باز میشد 

اره رو دادم  سیاوش میفهمید شماره سری

 باز دعوا میشد 

 سری    ع گفتم  

 ای بعدبر  بزارش -

 اما سیاوش جواب داد. گوشی گذاشت کنار گوشش

 و میشنیدممنم صدای اون سمت

 ناهید گفت  

 الو... سیاوش... کجای  باید صحبت کنیم   -

 خونه ام... میشنوم  -

 من میام الان اونجا حضوری حرف بزنیم  -

 باشه ... میبینمت  -

 با این حرف گوشیو قطع کرد 

 رو به من گفت 

 بزار یکم ... خیلی ورم کرده یخ رو چشم هات  -
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 با این حرف بلند شدو گفت  

کت   - سم بمونم باز عصتی بشم. کاش با ناهید تو سری
میت 

 قرار بزارم

 سری    ع دستشو گرفتمو گفتم  

ه   -  عصتی نمیشی ... پیش هم باشیم بهت 

سیدم ناهید بیاد دوباره سیاوش  اما واقعا خودمم میت 

 عصتی بشه  

489 

 رومو با آب سرد شستم   ت و دس رفتم داخل سرویس

 یکم به خودم نگاه کردمو روحیه دادم 

 این یه موفقیت بزرگ بود 

 سیاوش میخواست بره پیش روانکاو 

 من خوشحال بودم ... 

 اما هنوز اون ترس تو دلم بود  

ناهید خیلی زود رسید و با صدای زنگش از سرویس  

ون  اومدم بت 

 به هر دو ما سلام کرد 
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 پیدا بود اش گرانیش از چهره ن

سیاوش اشاره کرد بشینه و من به بهانه چای رفتم تو 

خونه  ن  آشتر

 اما ناهید رو به من گفت  

ه  -  آرام جان... بیا تو هم بشنوی بهت 

 دل تو دلم نبود  

 نگران رفتم با فاصله از سیاوش نشستم 

ن ما چرخیدو گفت    ناهید نگاهش بی 

اره. خوب بود   من با اجازتون - رفتم عیادت سری

؟ وشبخ ن  ختانه . ختی داشتی 

 هر دو با تکون سر گفتیم نه و ناهید گفت  

 ازش راجع به اون پشه سروش سالاری پرسیدم -

د و نیم نگاهی به سیاوش کردم که کاملا   ن قلبم تو سرم مت 

 خنتر به ناهید نگاه میکرد 

 چشم هامو بستمو ناهید گفت  

در  بود . برا مارالدوستتون به اسم دوست پش  این آقا  -

اره خیلی مضطرب بود اسم هارو قاطی کرده    سری
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 باورم نیمشد. داشت واقعیتو میگفت  

 سیاوش آروم گفت  

 آره ... دیروز بهم زنگ زد گفت   -

خدای من. سیاوش میدونست و اونوقت ...  زودتر 

 نیومد ... چرا ؟ حت  از من معذرتم نخواست... 

 زود بود .  شاید برای قضاوت

 ناخداگاه گفتم  

؟ اوشسی -  از کجا بهت رسیده بود ؟  اون عکس چر

 سیاوش گفت 

اون عکس هارو قبلا پیدا کره بودم. اون روز عکس   -

سروش رو دیدم یهو یادم اومد تو اون عکس دیده 

 بودمش

 چرا پس راجع به عکس ها بهم نگفت    -

 سیاوش عصتی گفت  

 چون لازم نبود بدوین   -

 هند ن نگران نگاهم کردو لب زد ادامهخانم که

 اما من حرصم گرفته بود 
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ولی نمیخواستم حالا که قبول کرده بره پیش روانکاو 

 خرابش کنم  

 پس گفتم  

هرام دوست پش سلما هم که تکلیفش معلوم شد آره ش -

 ؟

سیاوش سر تکون داد اما باز نگفت چر شده و تکلیفش  

 چر شد! 

 ناهید گفت  

ن خوش بگ - اره رفی  ام که به گفته سری نن ذرو این دوتا دخت 

 اما به این روز افتادن  

 خوش بگذرونن؟ واقعا ؟

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 بچه ان دیگه عقل ندارن   -

 میدونستم این حرفش یه کنایه به منه 

 ایندفعه نتونستم ساکت بمونم و گفتم  
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 آروم گفتم  
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 سن نیست ... کار احمقانه کردن که به   -

 حرفم کنایه بود

 من  به مثل کنایه خود سیاوش

 اما سیاوش نگاهم نکرد  

 تکیه داد به صندلی و گفت  

 ناهید ؟ -
ی

 همینو میخواست  بکی

 خانم کهن سری تکون دادو گفت  

آره ... و اینکه ... دیگه هر گز دو روز یی ختی جای  نرو  -

  ... 

 سیاوش آروم گفت 

ودم... اگه جای من به منشیم زنگ  جای  نرفتم... دفت  ب -

 ن یدیزده بودین میفهم

 ناهید چشم چرخوندو گفت  

و انقدر نگران نکن... تو قول دادی   - باشه... اما این دخت 

 به پدر و مادرش که مواظبش باشی 

 با این حرف سیاوش به من نگاه کرد 

 صورتش هیچ حش نداشت 
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 چشم های طوش و جذابش خنتر ترین رنگ ممکن بود  

 آروم سر تکون دادو گفت  

 مواظبشم   -

 گفت دو  ناهید بلند ش 

م ...  - ... من مت  ن  خوبه... حالا که آرومی 

 رو به من آروم گفت 

 بهم زنگ بزن -

سر تکون دادمو با سیاوش تا جلو در رفتیم و ناهیدو 

 همراهی کردیم 

 سیاوش درو بستو آروم برگشت سمت من 

ه به هم بودیم که گفت   خت 

یم میای ؟ -  اگه بهت بگم بیا با من دوش بگت 

 گفتم  مو  دست بردم تو موها

 تازه اینارو خشک کردم  -

 لبخندی زدو گفت  

؟  -  اگه خودم خشک کنم چر

 چند لحظه نگاهش کردم  
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 باید چکار میکردم؟ دل میدادم یا نه؟

 یاد اون دوره تو بیمارستان سیاوش افتادم 

 وقت  که فکر میکردم از دستش دادم

ن ناخداگاه لبخند زدمو گفتم    برای همی 

 باشه ...  -

 د نزدیک تر اومبا این حرف 

 من تکون نخوردم

 رو لبمو آروم لمس کردو گفت  

 ببخشید که من یکم دیوونه ام -

ی بگم لبشو گذاشت تو لبم  ن  قبل اینکه من چت 

 آروم میبوسید 

 آروم و نرم و عاشقانه  

از این سیاوش تبدیل میشد به اون مردی که  چرا یهو 

 چطور ممکن بود؟ . انقدر یی احساس بود 

 و مشاوره درست میشد ؟  اویواقعا با روانک

این افکار تو سرم شناور بود و دست های سیاوش رو تنم  

 فعال 
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از جلو در تا اتاقمون بدون جدا شدن لب هامون لختم  

 کرد  

 منم یی کار نموندم

ون آوردملباس   هاشو بت 

اما به جای حمام هر دو رو تخت تو هم ذوب شدیمو  

 شد   ختمهمه چر به یه رابطه عاشقانه دیگه 

دیگه خیال سیاوش راحت شده بودو بدون کاندوم رابطه  

 داشتیم 

 از حسش درونم خوشم می اومد

س هم بهم میداد نکنه حامله بشم   اما است 

 تو بغلش دراز کشیده بودم 

رو تنم رد های نامری   ش بودو داشت سرم رو بازو 

 میکشید که بدون فکر گفتم  

 .. ا . این رابطه هامونو خیلی دوست دارم ام -
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کجام در اومد و این اما رو ادامه   از نمیدونستم این حرف 

 بدم یا نه

اف بود   مثل یه اعت 

اف نه فقط به سیاوش  یه اعت 

 بلکه به خودم... 

 سیاوش بیشت  چرخید سمتمو گفت  

؟ -  اما چر

ی کمه ... شاید چون تو توش  - ن نمیدونم... انگار یه چت 

 خود واقعیت نیست   

اینو سکوت سیاوش نشون    ف و درست زده بودم به هد

 میداد  

 تو سکوت چند لحظه نگاهم کرد

 بلاخره گفت  

آرام... من خیلی سر در گمم با این حرف نشست رو  -

 تخت  

ون دادو گفت    نفسشو خسته بت 

 نمی دونم چطور باید هم خودم باشم ... هم ... من  -
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 سکوت کرد  

ون   نفسشو اینبار با آه داد بت 

 برگشت سمتمو گفت 

 ش که عاشقته  م که -

 زمان انگار ایستاده بود 

 دنیای دورمون نبود 

من بودم و سیاوش تو تاریک و روشتن که برق چم های  

 تیله ای طوش سیاوشو بیشت  میکرد  

 رو گونه سیاوش و گفتم   دستمو آروم گذاشتم

 میدونم دوستم داری...  -

 دست دیگه ام رو گذاشتم رو قلبشو گفتم  

لازم نیست هر لحظه بخوای  .. میتونم حسش کنم .  -

 این دوست داشتنو ثابت کتن 

 تو سکوت به هم نگاه کردیم 

 هر دو دستمو تو دستاش گرفت  

 روی انگشتامو بوسیدو لب زد  
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ی که یاین  دست من نیست...  - ن ه نیاز درونیمه... چت 

 گاهی عصبیم میکنه. چون نمیتونم ابرازش کنم  

رو تخت بلند    از  قبل از اینکه بهم فرصت حرف زدن بده

 شد 

 رفت سمت پنجره و گفت  

م پیش مشاورم  -  فردا مت 

 یهو گفتم  

ی؟ -  پیش اون عفریته که نمت 

سیاوش لبخندی زدو در حالی که سیگارشو روشن میکرد  

 گفت  

م پیش محمد... میشناش که ؟  -  نه مت 

 با یاد آوری محمد و جلسه روانکاویمون دلم پیچید 

 ار می اومدم تا اون عفریته . کن  اما کلا با محمد بیشت  

ه به من گفت    سیاوش تو مبل کنار پنجره فرو رفتو خت 

م  برای ازدواجمون باید  -  بگت 
 ... یه مهموین

؟  -  مهموین

 سریه تو سرم مهموین کذای  که با سیاوش رفتم مرور شد 



1900 
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 سیاوش انگار فهمید چر تو سرم گذشت  

 لبخندی زدو گفت  

 رفتیم. اما یه مهموین که توش  تای  نه مثل اوین که دو  -

همه دوستا و همکار هامو دعوت کنم. چون نمی تونم به  

 اونا بگم بیان کاشان 

 سر تکون دادمو به تاج تخت تکیه دادم  

 حق با سیاوش بود  

 نمیشد این دوستای عجیب سیاوش بیان کاشان

 ما  
ی

 تو مراسم خانوادگ

 نگاه سیاوش داشت کلافه ام میکرد و گفتم  

یم؟ ی -  عتن یه عروش کوچیک اینجا بگت 

 نه تا اون حد... مهموین   -

 خوبه پس لازم نیست من لباس عروس بپوشم  -

 سیاوش خندیدو گفت  

 نه مسلما ...  -



1901 
 

 پوفن کردمو زیر پتو فرو رفتم که سیاوش گفت  

 پتو میدی برام کنار؟  -

 تو پتو گوله شدمو گفتم  

 نوچ  -

و از زیر پتو دستشو  کردسیگارشو تو جا سیگاری خاموش  

 آرود داخل  

 رو پام کشیدو گفت  

 ن هوس کردم دید برنمت  اما من الا -

ون کشیدمو گفتم    پامو از دستش بت 

 اما من الان فقط دلم میخواد بخوابم   -

 کامل رفتم زیر پتو 

 سیاوش هم دستشو دیگه نیاورد 

 مشکوک شدم داره چکار میکنه که صدیا کشو اومد 

 نگاه کردم  پتو آروم از زیر 

از کشو لباس های داخل کمد دیواری یه جعبه آورد  

 ونبت  

 اون اضطراب قدیمی تو دلمو پر کرد 



1902 
 

 سیاوش گفت  

 یادته اون روز رفتیم پیش محمد ؟  -

ون آوردمو سیاوش برگشت سمتم و گفت    سرمو کامل بت 

ی نجنگیدی   - ن  یادته گفت  تا حالا جز برای من برای چت 

 نگاهش کردم 

  بود  مشکیجعبه 

و  سیاوش نشست رو تختو جعبه رو گذاشت بینمون

 گفت  

بعد تو که رفتم داخل ... محمد به من گفت تجسم تو   -

خیلی قویه... انقدر که بدون حرف اون خودتو تو 

 موقعیت قرار دادی و حسش کردی 

 تنم گر گرفت از مرور خاطرات 

 سری تکون دادمو گفتم  

 حالا تو این جعبه چیه ؟ -

 لبخندی زدو گفت  وش سیا

 سم کتن و من ... چشم بند ... میخوام یکم تو تج -

 در جعبه روب از کردو گفت  



1903 
 

 خود واقعیم باشم   -

ون آورد    با این حرف یه چشم بند سیاه و سرخ بت 

 به سمت من گرفتو گفت  

 اجازه هست ؟ -
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د   ن  قلبم هر لحظه تند تر مت 

 اجازه بود ... 

 ن دوست داشتم تجربه کنم . مآره بود... خیلیم بود.. 

 لمس کنم    تجسم کنمو 

 اما ... 

سیدم   از بخش خود واقعی سیاوش میت 

ن و روابطمون می افتادم تو دلم خالی میشد    هنوز یاد چی 

 سیاوش منتظر نگاهم کرد 

 سرمو جلو بردمو گفتم  

امتحان میکنم ... اما ... میشه هر وقت خواستم چشم  -

 بندو بردارم ؟ 



1904 
 

 بندو برام گذاشت شم سیاوش آروم چ

 سمت قرمز و نرمش رو چشم هام قرار گرف 

 تا چشمام بسته شد انگار سقوط کردم 

 افتادم وسط یه دنیای نا شناخته

حت  دیگه نمیدونستم واقعا سیاوش هنوز جلوم نشسته  

 یا بلند شده 

 سعی کردم به صدا ها تمرکز کنم 

 نفس داغ سیاوش به گوشم خوردو تنم مور مور شد 

 وم گفت  آر  تو گوشم

نمیتوین هر وقت خواست  چشم بندو برداری...   نه ...  -

 باید من اجازه بدم 

 تکون نخوردم 

 آروم لب زدم  

 چرا ؟ -

 اینبار صدای سیاوش از عقب تر اومد و گفت  

 چون این قاعده بازیه  -



1905 
 

دستشو رو دستم کشید منو آروم هل داد رو تخت  

 بخوابم و گفت 

   اجازه هست دستاتم ببندم -

 جمع کردمو گفتم    ی    ع دستامو سر 

 نه  -

 سیاوش مکث کرد

 انقدر زیاد که خواستم چشم بندو بردارم

 اما تا لمسش کردم سیاوش سری    ع و جدی گفت  

 نه ...  -

 دستام خشک شدو سیاوش گفت  

 باشه... من اینبار دستاتو نمیبنمد  -

. قبوله    اما تو هم نباید به چشم بندا دست بزین

 پتو از رو تنم کامل کنار داد  اوشسی سر تکون دادمو 

نمیدونستم میخواد چکار کنه که گرمی لب هاش رو 

 شکمم نشست 

ن آرومی گفتم   جا خوردمو هی 

 تو گلو خندیدو بوسه خیش به شکمم زد  



1906 
 

 مماس تنم گفت  

 تجسم کن آرام... تجسم کن ...  -

 میخواستم بگم نمیتونم فقط میتونم حس کنم  

 شدم که گفت  کت سا  اما با حرف بعدی سیاوش

تو ذهنت منو تجسم کن که لب هام رو تنت در حال   -

 حرکته

م   من که لب هامو آروم بالا میتی

 بالا ... سمت ... سینه هات  

ن حرکتم تکرار میکرد    با این حرفا همی 

 تو ذهنم تجسمش کردم 

حالا هر بوسه و لمس انگار صد برابر قبل لذت بخش  

 بود  

 شد فه دستاش هم به لب هاش اضا 

 انگار داشتم خودمو از بالا میدیدم
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 تحمل این حجم از لذتو نداشتم 



1907 
 

 دست بردم تو موهای سیاوشو گفتم  

 بسه .... نمیتونم   -

ی نگفت   ن  اما پاهامو نوازش کردو چت 

 آروم لب زدم 

 سیاوش ؟ -

ن سرد کروی وارد  نوک سینه ام رو بوسیدو یهو یه چت 

 واژنم کرد 

سیاوش کوبیدم رو تخت که مو  بلند کرد ناخداگاه کمرمو 

 خندید  

صدای خنده اش رو میشنیدم و تو سرم میشد تجسم  

 کنم چطور رو لبش لبخند نقش سته

 سهو صداش کنار گوشم اومد که گفت  

 وقت بازیه عزیزم ...  -

 بازی ... 

 دقیقا سیاوش داشت با من بازی میکرد 

 مثل گربه ای که با شکارش بازی میکنه 

 سیدبو  لمس کردو  انقدر منو 



1908 
 

ون آرود که    واردم کردو بت 
انقدر اون گوی سردو ناگهاین

 دیگه تمام تنم خیس از عرق شد

 براش گرسنه بودم 

 بیش از حد  

 کلافه چنگ زدم به ملحفه و گفتم  

 بسه سیاوش ... تمومش کن ...  -

 بازم خندید و به کارش ادامه داد  

ن پام   اما آروم اومد بی 

ون آور   تر شدم   تابدو من یی گوی هارو بت 

ن پامه و میخواد چکار کنه    تو ذهنم تجسمش کردم که بی 

ن پام قرار گرفت   اما جای حس کردن آلتش زبونش بی 

باز سیاوش داشت دیوونه ام میکردو تو این کار خیلی  

 مهارت داشت ... 

 اون شب بعد بازی حسایی سیاوش با بدنم 

 بعد به اوج رسیدن های یر رد یر من  



1909 
 

بات ناگهاین  ست سیاوش به سینه و باسنمو   دبعد ضن

کبود کردن تنم بلاخره سیاوش هم ارضا شدو دم صبح  

 دوتای  خوابیدیم  

قبل اینکه بخوابیم سیاوش چشم بندو از چشم هام  

 برداشت 

 حس یه آزادی عجیب بهم دست داد 

 خمار نگاهش کردمو گفتم  

ه این جوری  -  بهت 

 میدونستم منظورمو فهمید 

 د نبو منظورم بدون چشم بند 

 منظورم رابطه اینجوری بود 

 نبود 
ی

ن و همیشکی ی که روتی  ن  چت 

 ترکیب شخصیت من و سیاوش بود

ی که هر دو نیاز داشتیم  ن  درست همون چت 

 صبح وقت  بیدار شدم سیاوش نبود 

 برای یاد داشت گذاشته بود مرش که اتفاق افتادی  

 لبخند زدم و دوش گرفتم 



1910 
 

 بهش پیام دادم رفت  پیش محمد ؟ 

م تا   2ساعت  وشتبرام ن بعدش میام دنبالت بریم   4مت 

 خونه رو ببینیم 

 استقبال کردم و نهار درست کردم

 یه نهار که به درد شام هم بخوره 

 برنامه کلاسیمو چک کردم 

فتم دانشگاه  دیگه واق وع شده بودو باید مت   عا ترم سری

م  زنگ زدم به یکی دیگه از همکلاش هام تا ازش آمار بگت 

 سید که سیاوش ر 

495 

 در حال مکالمه بودم 

 با لبخند براش دست تکون دادم اونم سر تکون داد 

 صورتش باز بدون حس بود

به سیاوش که اومده بود جلوم   زود خداحافطین کردمو 

 نشسته بود گفتم  

 سلام... چطور بود ؟  -

 گ بود ؟   -



1911 
 

 آرزو یکی از هم کلاسیام   -

 انشالله این که دیگه مورد نداره  -

 م کرد احتحرفش نار 

ی نگفتم و با تکون سر گفتم نه که سیاوش گفت  ن  اما چت 

 کلاست کیه؟   -

 صبح امروز بود که تشکیل شدو من نرفتم .  8یکی  -

 دارم.  4تا  2فردا 

ه -  خوبه راننده ام تورو میتی

ن گفتم   حس بحث باهاش نداشتم برای همی 

 مرش ... اسباب زحمته  -

 نیست... پاشو بریم  -

  گفت ؟ د چر باشه... محم  -

 خودشو با گوشی سر گرم کردو گفت  

 ببینیم چر میشه  هیچر ... گفت بیشت  برم پیشش  -

 این یعتن نمیخواد راجع بهش حرف بزنه 

 ذوقم کور شده بود

 اما کاری از دستم بر نمی اومد



1912 
 

 پس بحث نکردم

 حاضن شدمو برگشتم پیش سیاوش 

 تیپمو از نظر گذروندو سر تکون داد 

 ونبا هم رفتیم بت  

 بخاطر خواست سیاوش رژ نزده بودم  

 از اون روز که بحث کردیم دیگه رژ نزدم 

 تو آینه آسانسور به خودم نگاه کردمو گفتم 

دم . باز لبم زیادی سرخ شد  - ن  باید یه رژ کالباش مت 

 سیاوش نگاهم کردو گفت  

 نه... خوبه   -

ن شدیمو گفتم    سوار ماشی 

؟  -  رو به راهی؟ انگار سر حال نیست 

ن ...  -  فقط خسته ام... همی 

 م حرف بزنیم دوست داشت

 اما اون تو مورد حرف نبود 

 تا خونه جدید ساکت بودیم 

 وقت  رسیدیم هنوز کارگر ها مشغول کار بودن 



1913 
 

 کل لوله کشی ها عوض شده بود 

 کابینت داشت نصب میشد  

 کمد دیواری ها هم همینطور 

ی شده بود  ن  کف سنگ شده بودو خونه رنگ آمت 

 فت  ش گسیاو 

دو جداره کردم. اما پنجره هارو همه عوض کردم...  -

 اتاقمونو ضد صدا نکردم 

 خندیدمو گفتم  

مهم نیست... مگه این اتاقت که ضد صداست چه  -

 کاربردی داره ؟ 

 سیاوش آروم تو گوشم گفت  

 عملا در برابر صدای تو کاربردشو از دست داده  -

 با خجالت خندیدم

ج میگرفت زیادی بلند  او  میدونستم صدای من وقت  

میشد و البته سیاوش خودش میگفت دوست داره 

 صدامو بشنوه  



1914 
 

آروم رفتم طبقه بالا تا اتاق خواب خودمونو چک کنم  

 که سیاوش باز کنار گوشم گفت 

  اینجا یه سوپرایز دارم برات -
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 با ذوق نگاهش کردم 

 منو برد سمت اتاق خوابمون   دستمو گرفتو 

 در دیگه تو اتاق شدم  یه وارد شدیم متوجه

 چون خونه قدیمی بود تو اتاق خوابش حمام نبود  

 سیاوش درو باز کردو رفتیم تو 

دهنم باز موند اتاق کناری رو تبدیل کرده بود به سرویس  

 این اتاق

یه دیوار آینه کاری و یه دیوار تمام قد شیشه های زینت   

ونو بیاره داخل  که ن  ور بت 

 با شوک گفتم  

ون دید نداره؟  وریاینج -  حمام از بت 

 سیاوش چشمکی زدو گفت  



1915 
 

ه  - ون نور داره ... وان اینجا قرار میگت   نه اما وان از بت 

به فضای خالی نزدیک اون دیوار شیشه ای اشاره کردو 

 گفت  

البته یه جکوزی دو نفره است... برای اطمینان یه پرده   -

ه. اما زیر نور طبیعی حکر  کردن یی    مامکر اینجا قرار میگت 

ه   نظت 

 با ذوق گفتم  

 عالیه واقعا سوپرایز شدم -

 مخصوصا سرویس تو اتاق خواب خیلی عالیه  

 لبخندی زدو گفت  

 خیلی نیاز میشه . بخصوص وقت  مهمون باید   -

 رفتم سمت پنجره و گفتم  

 ما که زیاد مهمون نداریم   -

 نداشتیم... شاید در آینده داشته باشیم  -

 که گفت   ردمسوالی نگاهش ک

 بلاخره اقوام تو ممکنه بیان  -

 خندیدمو گفتم  



1916 
 

 آره خب از فامیلای ما هیچر بعید نیست   -

این حقیقت محض بود اما هر دو خندیدیم و رفتیم باف   

 خونه رو چک کردیم 

 هم نگه داره سیاوش میخواست خونه سیاو و سفیدشو 

 خونه رو دوباره پر میکردیم این  پس باید کل

 اومده بود    در  کار جدیدم

 پیدا کردن وسیله برای خونه 

 بای میل خودم

 پر از رنگ و نور 

 با سحرا مشورت میکردم 

از مامان نیمشد نظر بخوام چون هر چر میگفتم دوست  

داشت خودش بخره و اینجوری میدونستم به اونا فشار 

 میاد  

فتم   کلاس های دانشگاهو مت 

 البته با راننده

اره و سلما مرخض گرفت  ودن ه ب سری

 لیلا هم که دیگه نبود  



1917 
 

 تو داشنگاه خیلی تنها بودم 

 اما زیادم دیگه نبودم که این تنهای  اذیتم کنه

 رابطه منو سیاوش خیلی آروم شده بود 

 باز شبیه زن و شوهرای قدیمی شده بودیم 

 رگت  کار بود البته که سیاوش خیلی د

 می اومد و تا دیر وقت میخوابید  8شب ها 

ا من تنها  دو اون وقت  می اومد با بوسه و خو  اکتر ابم میتی

نوازش منو نیمه هشیار میکرد و گاهی به یه رابطه کامل  

 ختم میشدو گاهی نه ... 

ه پیش محمد ...   میدونستم مت 

 اما نمیگفت بهم چر میگن  

 اون شب خیلی دیر اومد

 شب بود که سیاوش اومد 11ساعت نزدیک 

د خسته و بهم ریخته است  ن  صورتش دادمت 
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سیدم چر شده   ازش نتر

سیدم عصتی بشه 
 میت 



1918 
 

براش قهوه درست کردمو با چندتا شکلات براش بردم 

 کار  اتاق  

 پشت لپ تاپ نشسته بود 

تشکر کرد و باعث شد   سیتن دستم دید با لبخند محوی

 دل به دریا بزنم و پرسیدم 

ی شده؟  - ن  چت 

 سیاوش تکیه داد به صندلیشو گفت  

 ساله درگت  اونم  خر نه یکم کارای مالی آ -

 کمکی از من بر میاد    -

 با این حرفم یه لحظه مکث کرد 

 بعد حس کردم برف  تو چشم هاش دیدم . 

 خندیدو گفت  

ای  تو سرم هست ... ام -
ن ا نمیدونم تا چه حد قصد  یه چت 

 داری کمکم کتن 

 شونه ای تکون دادمو گفتم 

 تا جای  که در توانمه -

 سیاوش لپ تاپشو بست  



1919 
 

شلب نشستم ن  ه مت 

 قهوه اش رو برداشت

 نفس عمیق کشیدو گفت  

قهوه دوست دارم اما کنار تو... چای ایراین رو ترجیح  -

 میدم

 چرا ؟ -

 نمیدونم... یه حسه ...  -

 دوست دارم  -

 چیو ؟ -

 لبخندی زدمو گفتم  

 حستو ...  -

 سیاوش قهوه اش رو خورد 

 تو سکوت نگاهش کردم  

ن گذاشتو گفت    لیوانشو پائی 

 باید تورو ببینه  حمد میگه ... م -

 منو ؟ چرا ؟  -



1920 
 

پیشش قرار دارم... میای   4تا  2میگه لازمه ... من فردا  -

بریم بعدش هم بریم به خونه سر بزنیم. دیگه تقریبا 

وع کنیم به چیدمان   تموم شده باید سری

 ناخداگاه نیشم تا بنا گوش باز شد

 سیاوش یا تا ابروش بالا پریدو گفت  

 ل از گلت شکفت  د گچر ش -

 یی تعارف گفتم  

 ی چیدن خونه خودمون  ذوق دارم برا -

 حالا سیاوش هم یه لبخند واقعی زد  

 نفس عمیق  کشیدو گفت  

ارو تجربه کنم  - ن  هیچوقت فکر نمیکردم این چت 

؟ - ای 
ن  چه چت 

 خندیدو در حالی که بلند میشد گفت  

ا ... خرید عروش... چیدن خونه ... سفا - ن ن چت  رش  همی 

 دست گل عروش ...  

 ت تا همراهیش کنم اومد سمتمو دستشو پشتم گذاش

 رفتیم سمت در اتاقو گفتم  



1921 
 

 خب الان خوبه یا بده ؟ -

 فکر کردم الان میچرخیم بریم سمت اتاق خواب  

اما به سمت دیگه چرخیدیم و سیاوش منو به سمت  

 اتاق مخصوص ابزار هاش برد  
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 از خونه بود  ای  این اتاق مرموز انگار بخش جد

اون اول که اومدم اینجا و سیاوش راجع به این اتاق گفت  

 فکر میکردم مثل فیلما باید هر بار بیایم اینجا برای رابطه 

 اما الان حسم به این اتاق یه انبار بود 

 یه اتاق پر کمد که توش کلی وسیله است 

 اما یه کمدش وسیله هائیه که همه جا پیدا نمیشه 

 گفت  مش  سیاوش با آرا

ی کنار تو آرام... خوب میشه ...  خوبه..  - ن  . هر چت 

 در اتاقشو باز کردو گفت  

 خیلی وقته اینجا نیومدم   -

 برقو روشن کردو گفت  



1922 
 

 اینجارو به خونه جدید منتقل نمیکنم   -

 آروم وارد اتاق شدمو گفتم  

 چرا ؟ -

ن اتاف  نمیگنجه   - نمیدونم ... به نظرم تو اون خونه چنی 

 تخیلی خونه اس نجا ... او 

 خندیدمو گفتم  

؟  - ی از اینا لازمت شه چر ن  اگه یه موقع یه چت 

 سیاوش در کمدو باز کردو گفت  

م  -  میام از اینجا میتی

 رو نشیمن تخت مانند وسط نشستمو گفتم  

 اگه خیلی یهوی  بشه چر ؟  -

 سیاوش نگاهش تو اون کمد چرخیدو گفت  

ردم... برای اون آو  از اینارو با خودم شاید یه چندتا  -

 مواقع یهوی   

 با این حرف برگشت سمتمو گفت  

 میخوای تو انتخاب کتن ؟  -

 خندیدمو رو نشیمن دراز کشیدم 



1923 
 

ه به لوست  سقف گفتم    خت 

 نه ... من دوست دارم انتخاب به عهده تو باشه  -

 سیاوش تو گلو خندید  

 اومد سمتم  

 بالای سرم ایستاد و گفت  

 م  بندمیشه امشب دستاتو ب

ن وقت  به سیاوش نگاه میکردم خیلی بزرگ تر از  از پائی 

 همیشه بود 

 بزرگ و کمی ترسناک

 اما من دیگه به این ترس عادت کرده بودم 

 دستمو با شیطنت رو شلوارش کشیدمو گفتم  

 آره اگه اجازه بدی یکم با اژدهای خفته ات بازی کنم   -

 سیاوش از حرفم خندیدو گفت  

 خفته نیست   هم البته دیگخ خیلی -

 کمر شلوارشو باز کردو خودم ادامه دادبا این حرف  

 سرم درست ارتفاع مناستی قرار داشت  



1924 
 

سیاوش اومد کنارمو من از مهارت تازه یاد گرفته ام 

 استفاده کردم . 

 میدونستم بازم برنامه های سیاوشو بهم زدم 

ن دستام منو دمر کرد و تو  چون بعد کار من به جای بسی 

 ارد واژنم کرد  ت و اون حال
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 تو همون حال خم شد و تو گوشم گفت  

 باز تو برنامه های منو بهم زدی دخت    -

به محکمی به باسنم زد    گردن و وسط کتفمو بوسیدو ضن

به دست سیاوش و ناله من تو اتاق پیچیدو   صدای ضن

 سیاوش جون غلیطین گفت  

 وقت  تو گوشم نجوا میکرد 

ن میگفت جون اصلا انگار  الا یا آه مردونه میگفت یا مثل

 خودش نبود 

 یه ورزن رها تر و آزاد تر از خودش بود  

 سهو خودشو عقب کشید 

 من یه ذره فقط تا اوج فاصله داشتم 



1925 
 

 همینطور  میدونستم خودشم

 اما برگشت سمت کمد  

فکر کردم میخواد دست بند بیاره برام اما به جای اون یه 

ی شبیه شلاق سوار کاری آورد   ن  چت 

 م های خمارم نگاه کردو گفت  چش به

 تکون نخور آرام ... باید تنبیه شی  -

 فقط نالیدم 

 چرا ؟ -

واقعا ترسیده بودم چون اون وسیله کاملا شبیه شلاق  

 بود  

به نسبتا محکمی به باسنم زد    سیاوش ضن

 از جا پریدم

هرچند خیلی خیلی کمت  از انتظارم درد داشت و بیشت   

 رده بود  ک کانگار منو با ترس تحری

 خم شد تو گوشم گفت  

 باید تنبیه شی چون منو دیوونه میکتن  -

به دیگه به سمت دیگه زد و نالیدم  این  با   حرف ضن



1926 
 

 سیاوش  -

 زیر گوشمو بوسیدو گفت  

 میخوام پشتتو سرخ کنم... رنگ گونه هات ...   -

 دقیقا به حرفش هم عمل کرد  

مل به اوج  کا  انقدر این کارو تکرار کرد که من بدون رابطه

 رسیدم

بدنم تو نبض بود که دوباره وارد واژنم کردو کارو تموم  

   کرد 

 خودشو رو تنم رها کردو هر دو تو نشیمن فرور فتیم  

 تو گوشم گفت 

 شدی -
ی

 باید ببیتن چه قرمز خوش رنکی

 فقط گفتم هممم  

 چون نا نداشتم دیگه حرفن بزنم  

و برد  من تو خواب و بیداری بودم که سیاوش بغلم کردو 

 رو تخت خودمون 

 خودشم کنارم دراز کشیدو هر دو خوابیدیم 

 م تو بغل سیاوش بودم صبح بیدار شد



1927 
 

 چرخیدم تا سرمو بزارم رو سینه اش و گفتم  

 چقدر خوبه که خونه ای  -

 موهامو بوسیدو گفت  

اوهوم... خوب تر هم یمشد اگه میشد به درو دیگه  -

 حست کنم  

 تم  گف  خودمو زیر پتو جمع کردمو 

م -  میشه مسلما اما بعد صبحانه دارم ضعف مت 

 سیاوش از حرفم خندیدو گفت  

 فکر کنم یکم برای صبحانه دیر باشه  -

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

ظهره آرام... باید نهار بخوریمو بریم پیش    12ساعت  -

 محمد  

 خسته بلند شدمو نشستم 

 لعنت  ... چرا آخه ... 

 سیاوش خندیدو گفت  

 پر کنم ؟ انو و  -
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1928 
 

 خودمو دوباره رو تخت رها کردمو گفتم  

 بیدار میشه  اگه اژدهاتنه  -

 سیاوش خندیدو گفت  

ن الانم بیداره -  اون همی 

 با این حرفش بهش نگاه کردم و دیدم بله حرفش درسته 

 زود رفتم زیر پتو و گفتم  

 وای ازدها منو نکن ...  -

 از حرفم سیاوش بلند زد زیر خنده

 واقعی  و  بلند 

ون آوردمو به صورتش نگاه کردم   آروم سرمو از زیر پتو بت 

 ن خنده های یی خیال بوداز او 

 خدایا ... یعتن میشه بازم اینجوری بخنده 

سید   وقت  اینجوری میخندید جوون تر به نظر مت 

 و از اون مهم تر ... 

 مهربون تر 

ین تیکه یا بود که   سیاوش به من نگاه کردو گفت بهت 

 م  شنید



1929 
 

 با اختلاف از همه 

 خندیدمو گفتم  

 قابل نداشت  -

 سیاوش خم شد

 لبمو بوسیدو گفت  رو 

م میام. چای بزار دم بیاد . اما اژدها  - من زود دوش میگت 

 شب منتظرته  

 با این حرف رفت سمت سرویس

 براش زبون در آوردمو اون فقط خندید 

ه شدمو صدای آب بلند شد در به   بسته سرویس خت 

 میشد تا ابد اینجوری حفظ کرد   حظه هارو ن لکاش ای

 سری    ع بلند شم 

اهن نچن بدون لباس زیر پوشیدمو چای گذاشتم    یه پت 

 مامان زنگ زد 

مشغول صحبت با اون بودمو گفتم خونه حاضن شده که 

 سیاوش اومد

 فقط حوله تنش بود  



1930 
 

 سوالی گفت کیه ؟

 گفتم مامانه و اشاره کرد گوشیو بدم بهش 

 گوشی دادم به سیاوش   طین کردمو حافاز مامان خدا

 با مامانم خیلی دیگه صمیمی شده بود 

به مامان گفت راننده رو میفرسته فردا بیان تهران تا 

ن اگه اوکیه ما بچینیم   خونه رو ببیین

 میدونستم مامان خیلی خوشحال میشه  

 اونم قبول کردو خداحافطین کردن

ن و گفت    شساوش نشست سر مت 

تحویل پنج شنبه دیگه   شان؟ سالکا  تو گ باید برگردی -

 است 

 شوکه نگاهش کردمو گفتم  

 مگه تو نمیای  -

 ابرو بالا دادو گفت  

 کجا بیام؟   -

 خونه ما دیگه... برای سال تحویل   -

 شونه ای تکون دادو گفت  



1931 
 

 خب ... نه ...  -
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 هنگ نگاهش کردمو گفتم  

سیاوش این عید اول ماست . یعتن چر نمیای ؟   -

؟ کج  میخوای  ا باشی

 تو سکوت نگاهم کرد سیاوش 

 نفس خسته ای کشیدو گفت 

م اونجا  -  سر خاک پدر و مادرم... من هر سال مت 

 اوه ...  -

 نمیدونستم دیگه چر بگم  

 چقدر دردناک بود  

 سال تحویل بری آرامگاه ... 

فتیم سر خاک برادرم   ما هر سال بعد سال تحویل مت 

 اما خود سال تحویل  

 تنهای   

 ک ... خا  سر 

 آروم گفتم 



1932 
 

 منم میمونم اینجا پس... بعدش با هم بریم کاشان   -

 سیاوش لبخند زد 

 اما از اون لبخند ها که واقعی نبود و گفت 

مرش اما لازم نیست . مامان بابات تنهان . تو پیش اونا  -

 شبا

 تا حدودی عصتی گفتم 

 . تو اینجا تنهای   -
ن  اونا با همن . تنها نیسی 

   خندیدو گفت

ن باره تنها  -  عادت دارم اونا اما اولی 
من به این تنهای 

 میشن 

 لعنت  حق با سیاوش بود 

 اما من حاضن نبودم تنهاش بزارم

 نمیدونستم باید چکار کنم 

ن گفتم    برای همی 

ه صبحانه بخوریم   این بحثو بزاریم - برای بعد . فعلا بهت 

م  من دوش بگت 

 گرم کردم  ون  سیاوش بلند شد تا چای  بریزه و من  ن



1933 
 

 با هم نشستیم و چند لقمه خوردم 

 بایدب ا مامان مشورت میکردم ببینم نظرش چیه

 تو افکارم غرق بودم که سیاوش گفت  

 لباس زیر تنت نیست   -

 آروم سرمو بلند کردمو گفتم  

 ه میخوام برم حمام  آخ -

 لبخند پر از شیطنت  زدو گفت  

ن  -  حالا دو دقیقه بیا اینجا بشی 

 قب دادو به پاش شااره کرد  و ع صندلیش

 بلند شدم 

ه با شیطنت دوئیدمو   اما قبل اینکه بتونه دستمو بگت 

 رفتم سمت اتاق خواب  

 سیاوش بلند پشت سرم گفت  

 عصباین نکن  برگرد آرام این اژدهارو  -

ون میاوردم گفتم   اهنمو بت   در حالی که پت 

 عصباین نمیشه... منو دوست داره -

 حمام و یه دوش سری    ع گرفتم تو با این حرف پریدم 



1934 
 

ن بار بود داشتم انقدر جلو سیاوش مقاومت   این اولی 

ن بار بود تا این حد جواب داده بود    میکردم و البته اولی 

اضار های سیاوش تنگ شده بود  نمیدونم دلم برای اون 

 یا باید خوشحال باشم 

 خیلی سری    ع دوش گرفتم 

ی از سیاوش نیست  ون و دیدم ختی  اومدم بت 

 سری    ع لباس پوشیدم  پس

 ساعت یک و ده دقیقه بود 

ونو و سیاوشو صدا کردم   از اتاق رفتم بت 

 جواب ندادو رفتم سمت پذیرای   

 دیدم  در تراس پذیرای  بازه . 
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 رفتم سمتش...  آروم 

قبلا از پشت پنجره دیده بودم اینجارو اما هیچوقت  

 انگار فرصت نشد واقعا بیام رو این تراس

 ود روف گاردن بود.  نب تراس که



1935 
 

یه حیاط کوچیک با درختچه های زینت  و یه استخر 

 کوچیک و خالی وسطش

دو سیگار میکشید  ن  سیاوش داشت قدم مت 

 تلفن زیر گوشش بود 

 وارو ملایم کرده بود  آفتاب بهاری ه

ه شدم که سیاوش  ناخداگاه ایستادم و به این صحنه خت 

 برگشت سمتم 

 ردیم ه کهر دو به هم چند لحظه نگا 

سیاوش اینجا و سط این حیاط با این لباس رسمی و 

 شیک و موهای حمام رفته و مرتب . 

 با صورت تیغ کرده و چشم های طوش  

 فیلم بود  انگار یه تیکه از یه

 جذاب و هات  یه فیلم 

 و این سمت من ... 

 من با موهای خیس که ساده بافته بودم  

انگار یه  ولیصورت کاملا عادی و لباس های ساده و معم

  
ی

 تیکه جدا از این زندگ



1936 
 

 حس عجیتی بود 

 انگار یهو پرده ها کنار بره 

 یهو بفهمی چقدر فاصله دارین 

ی بگم برگشتم داخل   ن  بدون اینکه چت 

 میتونستم لبس هامو عوض کنم 

 میتونستم یه لباس شیک تر بپوشم  

میتونستم کل کمد لباس هامو عوض کنمو تماما مارک و 

 بزارم  الا برند های سطح ب

؟   اما... اما درونم چر

 نفس عمیق کشیدمو رو تخت نشستم  

 حالم عجیب بود 

 سیاوش اومد تو اتاق و گفت 

 یی آرام؟ چرا یهو رفت  ؟ خو -

 به دروغ گفتم  

 خوبم ... سردم شد -

؟  -  الان خویی

 آره  -



1937 
 

 بریم ؟ -

 بلند شدم 

 پانچو همیشگیمو با شال مشکی برداشتمو گفتم  

 بریم  -

 م کردو گفت  گاهسیاوش ن

 خوب نیست  اما  -

 لبخند مصنوعی زدمو گفتم  

 خوبم بابا... بریم دیر شد  -

ن   با هم رفتیم پائی 

 تو آینه آسانسور هم خودمو سیاوش رو مقایسه کردم 

 من شیک و مرتب بودم اما نه در حد سیاش

ی   سیاوش حت  با حوله حمام هم مینشست انگار یه پرستت 

 خاص داشت 

 گفت    شدو متوجه نگاهم  

یت هست   - ن  بگو آرام تو یه چت 

ن اما سیاوش ماشینو روشن  هر دو نشستیم تو ماشی 

 نکردو منتظر نگاهم کرد . خودش قبل من گفت  



1938 
 

 تو شنیدی من داشتم چر میگفتم ؟  -
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 از حرفش جا خوردم

مگه داشت چر میگفت که انتظار داشت بخاطر شنیدن 

 حرفش ناراحت شم 

 خودمو نباختم و گفتم  

 ه خیلی ن -

 سیاوش نفس عمیق  کشید 

 و روشن کردو گفت  ماشین

 آرام... این یه واقعیته . نمیشه انگکارش کنیم   -

 سر در گم شده بودم 

 اما حرفن نزدم تا ادامه بده

 سیاوش گفت  

محمد میگه من نمیتونم این خشم درونمو به این  -

م...  ن بتی  راحت  از بی 

 نیم نگاهی بهم انداختو گفت  

 نیه اما به مرور ...شاید ده سال ... شد میگه -



1939 
 

 بازم سکوت کردم

 سیاوش گفت  

 آرام ...   -

 ادامه جمله شا رو نگفت 

 سوالی نگاهش کردم و گفت  

 بزار محمد خودش بگه بهت   -

 آروم گفتم  

 باشه... اما من این حرفتو اصلا نشنیده بودم   -

 سیاوش سکوت کرد 

 منم دیگه حرف نزدم 

 رسیدیم به مطب محمد 

 اده شدیمو رفتیم بالا پی

 اینبار منشیش بود و یه خانم جوون و خیلی شیک  

ه   انقدر شیک که ممکن بود فکر کتن خود دکت 

با عشوه به سیاوش سلام کردو خیلی راحت منو کتمان  

 کرد

 انگار اصلا وجود نداشتم 



1940 
 

 با سیاوش نشستیمو آروم گفتم  

 فکر کنم از من خوشش نمیاد  -

 کرد سیاوش سوالی نگاهم  

 با چشمام به منشی اشاره کردمو گفتم  

 خانم رو میگم   -

 همت  گفتو تو گوشم گفت  

 من هم خوشش نیاد  از  فکر کنم دیگه -

 خندیدمو گفتم  

فکر نکنم ... بعضیا مجردو متاهل براشون فرف  نداره  -

ن که به ی هسی  ن ا وابسته نیست  این  دنبال یه چت  ن  چت 

 سیاوش مشکوک نگتهم کرد که گفتم  

ی تو ند - ن  بال یه چت 

 آروم تر تو گوش سیاوش گفتم  

. دیگه مهم   تو شورت ن طرف یا تو کیف پول طرف هسی 

نیست این وسط طرف زن و بچه داشته باشه یا نه یا 

 حت  آدم سالمی باشه یا نه  

 سرمو عقب بردمو گفتم 



1941 
 

ن و بنگ ... شلیک   -  به هدف قفل میکین

 سیاوش خندیو گفت 

ین  - ن  مدل سپیده حرف مت 

 دیدمو گفتم خن

 شاید چون این مدت زیاد باهاش چت میکنم  -

 یاوش خندیدو گفت س

تنها کسیه که هرچر باهاش  سپیده خیلی دخت  خوبیه .  -

 وقت بگذروین من خیالم راحته

 خواستم جوابشو بدم که منشی گفت  
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ین داخل  - یف بتی  آقای لواساین ... تشی

بودن  ستهچنان با عشوه گفت که یه زوج دیگه هم نش

 آروم خنده هاشون رو خوردن 

 تکرار کردم منم زیر لب 

 آقای لواساین ....  -

 سیاوش آروم دستمو وشکون گرفتو گفت 

 شیطوین نکن دخت  ...  -



1942 
 

 با این حرف در اتاقو برام باز کرد 

 با لبخند وارد شدم

ش نشسته بود تا منو دید بلند شد  ن  محمد پشت مت 

 رش کردو نشستیم ل پبا لبخند گرم خودش باهامون احوا

 سیاوش گفت 

ه من تا حدودی حرف - تو به آرام انتقال دادم اما بهت 

  
ی

 خودت از اول همه چیو بکی

 محمد نفس عمیق کشیدو گفت  

باشه ... پس شاید بهت  باشه مارو تنها بزاری سیاوش  -

 جان

 سیاوش سری تکون دادو سری    ع بلند شد 

ون رفت  از اتاق بت 

ن اینبار نگاه کردم تا م ونطمی    شم واقعا رفته بت 

 محمد خندیدو گفت  

 رفته خیالت راحت -

 راحتم... وقت  سیاوش هست کاملا راحتم   -

 محمد لبخندی زدو گفت  



1943 
 

ه... دوست دارم هر سوالی  - میدونم... ایما اینجوری بهت 

ش   داری بتر

 چشم. میشنوم  -

 محمد تکیه داد به صندلیشو گفت  

... واقعیت اینه  وین میدونم از گذشته سیاوش مید -

ن کودگ دارن  ن به این  افرادی که چنی  آسیتی که میبیین

 راحتیا قابل حل شدن نیست  

 نفس عمیق  کشیدو گفت  

 طرفو  -
ی

به های روچ کودگ یه عمر زندگ مشکلات و ضن

 تحت شعاع قرار میده 

 سر تکون دادمو محمد گفت  

سن با همون این  سیاوش هم آسیب بدی دیده ... و تا  -

 کرده.  طرز 
ی

 فکر و شخصیت و اعتقاد زندگ

 رتون چیه ؟ منظو  -

ساله رو جاب ه  38منظورم اینه تو میخوای یه دخر  -

جا کتن . نمیگم نیمشه اما کار سختیه... وقت یه بذر بود  



1944 
 

جای اشتباه قرار گرفتو الان یه درخته. با کلی رگ و ریشه 

 . جا به جائیش به این سادگیا نیست  

 گفتم    دید آروم و با تر 

ن فقط میخوام  من نمیخوام سیاوش رو عوض کنم... م -

ن بره   اون یی منطق  که یهو میفته توش از بی 

 محمد دست  تو موهاش کشیدو گفت  

ه . از سیاوش خواستم ببینمت   - اونم بخشی از این تغیت 

 تا اینو بهت بگم ...  

 سکوت شد بینمون 

 محمد بلاخره گفت  

 و ترک کتن ... اوشآرام... اگه میخوای سی -

 کردو دوباره گفت   گلوشو صاک

اگه میخوای بخاطر خشم های آین سیاوش ... ترکش   -

 کتن ... 

 خب؟ -

ن الان این کارو بکتن  - ه همی 
 بهت 
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1945 
 

 با دهن نیمه باز نگاهش کردم که گفت  

چون ما اگه بتونیم عقده های رواین سیاوشو حل کنیم   -

رافیانو حل کنیم اگه اط . اگه بتونیم این عدم اعتمادش به

 رو تقلیل کنیم. بعد همه  بتو 
ی

نیم این نفرتش به یی برنامکی

ل خشم کمک کنیم. یعتن شاید    2اینا میتونیم به کنت 

 سال دیگه...  

 بازوم تو سکوت به محمد نگاه کردمو گفت 

یعتن دوسال ... تو باید با آدمی کنار بیای که تحت   -

دوستت داره اما که درمانه . که رفتارش ثابت نیست .  

 ت آسیب بزنه  ممکنه به

 محمد سکوت کرد

 منم ساکت بودم

 دوباره گفت  

ممکنه هم هیچ مشکلی براتون پیش نیاد ... اما من  -

 وظیفمه بگم  

 نفس عمیق  کشیدو گفت 



1946 
 

ا سیاوشو ترک کتن الان  - ن اگه میخوای بخاطر این چت 

 گه بیا... اما الان نمون . دیترک کن... دو سال 

 محمد نگاه کردم  به فقط 

 حس عجیب صبحم اون از 

 این از حرف های محمد 

 باز این منطق لعنت  حرفش با دلم فرق داشت 

 محمد منتظر حرفن از من بود

 آروم گفتم  

ترک سیاوش کار من نیست ... میشه کاری به من یاد  -

ی  ن ایط بحراین به درد سیاوش بخوره ؟ چت  بدین که تو سری

 کنم وم  که باهاش بتونم اونو آر 

 محمد لبخند زد

 تو سکوت نگام 

 کرد  

ون دادو گفت    ریه هاشو از هوا پر کردو آروم هوا رو بت 

ی راه صد درصدی وجود نداره اما یه راه خوب برا -

وع نشدن این بحران ها ... اینه که ...   سری



1947 
 

 با انگشت به لب هام اشاره کرد

 یه لحظه قلبم ریخت 

 نم؟ میکیعتن میدونست من برای سیاوش چکار 

 حس کردم تنم گر گرفت که محمد گفت  

... از زبونت   - سعی کن سکوت کتن ... حرف نزین

استفاده نکتن . باور کن سکوت وقت  یه مرد عصبانیه  

ی  ن راه حله بهت 

 نفس راحت کشیدم که فکرم اشتباه بود 

 سری تکون دادمو گفتم  

 به نظر راه راحت  میاد . امتحانش میکنم  -

 ت محمد خندیدو گف 

 راه راحتیه اما عمل بهش سخته   -

 حق با اون بود

 اما بهت  از هیچر بود

 نگران پرسیدم  

 سیاوش وقت  اینارو شنید چر گفت ؟  -



1948 
 

خواست تا روز عروسیتون همه  سیاوش مرد عمله. می  -

چیو درست کنه. اما وقت  فهمید این کار مثل بقیه پروژه  

 .  ها نیست که اینجوری حل شه خیلی تو ذوقش خورد 

 آره دیدم پکر شده -

ن از   - دقیقا. اون دوستت داره و بخشی از دوست داشی 

 خود گذشتگیه 

 حرف محمد یاد صحبت سیاوش افتادم  اینبا 
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 سری    ع پرسیدم  

 هم داریم دیگه  ما یه مشکل -

؟  -  چر

سیاوش گاهی خود واقعیش نیست. گاهی خودشو خیلی   -

ی باشه ک ن ل میکنه . انگرا میخواد چت 
یست. باید  ه نکنت 

 چکار کنم  

ی یادداشت کردو گفت   ن  محمد چت 



1949 
 

ل کنیم. تو   - آرام... همه ما باید خیلی وقتا خودمونو کنت 

. انقدر درگت  کلیشه نباش. شما باید  هم باید این کارو کتن 

. که حس خویی دارین . این  ن ن که خوشحالی  کاری کنی 

 خوشحالی و حس خوب وابسته به هیچ قانوین نیست. 

ون اینه اگه با این کار خودش خوشحاله ...  ورتمنظ -

 عیتی نداره 

 محمد سر تکون دادو گفت  

 دقیقا منظورم اینه... سوال بعدی ؟ -

 گفتم    خندیدمو 

 اممم... خب ... سوال بعدیم اینه   -

 موهامو دادم پشت گوشم و گفتم 

سیاوش خیلی همیشه اتو کشیده و مرتبه. برعکسش   -

 گفتم مو  من... به خودم اشاره کرد

 من خیلی عادی و راحتم. این باعث میشه که ....  -

 محمد پرید وسط حرفمو گفت 

ن اون چطور دوست  دا - س... ببی  ره. اگه  از سیاوش بتر

 برای اون تو اوگ هست  یعتن تموم. مشکلی نیست.  



1950 
 

 با تردید گفتم 

 اما آخه ...  -

؟  -  چر

آخه حس میکنم اون میگه خوبه ولی واقعا خوب  -

   نیست. 

 حمد خندیدو گفت  م

تو نصف سن سیاوش سن داری ! اونوقت اون باید   -

 سعی کنه خودشو جوون کنه به تو برسه؟

 نه مسلمه که نه.  -

 محمد گفت 

دقیقا ... تو تیپ هم همینه. اون تورو با این ظاهر و  -

تیپ دیده و پسندیده پس لازم نیست عوض شی مگه 

تغیت  حس   ایناینکه سیاوش ازت واقعا بخواد و تو با 

 بدی نداشته باشی 

تو سکوت به حرف محمد گوش دادم که بازم لبخند زد و  

 گفت  

 هم بیاد تو  خب دیگه ... فکر کنم وقتشه سیاوش  -



1951 
 

 سری    ع گفتم 

 یه سوال دیگه  -

 میشنوم -

 و دنیای سیاوش تعلق  -
ی

من گاهی حس میکنم به زندگ

یا ندارم. اینو باید چطور حل کنم ؟ اصلا حل شدنیه؟ 

 اینم از اون مشکلاته که کاری نمیشه کرد ؟ 

 محمد دقیق نگاهم کردو گفت  

ن .  -  هم هستی 
ی

چر  آرام...ش ما الان بخشی از زندگ

 باعث میشه تو فکر کتن به دنیای سیاوش تعلق نداری

 نمیدونستم باید چطوری حسمو بیان کنم  

 محمد سکوتمو دید گفت  

 یی پرده بهم بگو -

ه شدمو   تم  گف  به دستام خت 

 نمیدونم... شاید پرسیدن این سوال اشتباه بود   -

ن محمدو رو خودم حس میکردم. بلاخره اون  نگاه سنگی 

 پرسید   سکوت رو شکستو 
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1952 
 

 محمد پرسید  

چون سیاوش خیلی وضع مالی خویی داره این حسو  -

 داری؟ 

 سر تکون دادمو گفتم 

 راستش ... پدر من یه کارخونه دار ورشکسته است . ما  -

 متوسط و خویی داریم اما نه مثل قبل . زن
ی

 دگ

 به محمد نگاه کردمو گفتم 

 پدرم هم  -
ی

  وضعیت مالی ما در حد حت  قبل ورشکستکی

 سیاوش نبود  

 محمد گفت  

اینا هیچکدوم نه دلیله نه ملاکه. اگر روانشناش رو  -

دیدی که گفت اینا مهمه زودتر محلو ترک کن. تنها 

ی که مهمه شعور ، شخص ن اون طرفه.  و فرهنگهیت چت 

 تری دارن اما با یی 
ن چه بسا افرادی که سطح مالی پائی 

ن و    و یی شعوری بخوان همششونر و مورد  توهی 
ی

فرهنکی

 تحقت    قرار بدن و همینطور برعکس  



1953 
 

من به عنوان مشاور سیاوش انقدر اونو میشناسم که بگم  

 تو این زمینه هیچ مشکلی ندارین . اما 

 محمد مکث کرد 

ه شدو گفت  چشم هام  تو   خت 

 اما سیاوش یه مشکل دراه و اونم اینه که  -

 خودم گفتم 

 میخواد همه چیو حل کنه چه با پول چه با پاری  ؟  -

 محمد سر تکون دادو گفت 

 دقیقا و تو باید مواظب این بخش باشی   -

 نمیدونسم منظور محمد از مواظب بودن چیه

در باز ید محمد مائاما تقه ای به در خوردوب ا صدای بفر 

 شد

 سیاوش اومد داخلو گفت 

 تموم نشد ؟ پلنگت دیگه دشات به من حمله میکرد  -

 محمد خندیدو گفت  

دخت  خاله خانوممه وگرنه من تو کار این پلنگ های   -

 زخمی نیستم  



1954 
 

 سیاوش و محمد هر دو خندیدن

 سیاوش نشست کنارمو گفت  

 تموم شد؟  -

 سری تکون دادمو گفتم  

 تصمیممو گرفتم  من آره ...  -

 یه لحظه نگاه سیاوش برگشت 

 لبخندش محو شدو گفت  

؟  -  از تصمیمت مطمئتن

 سری تکون دادمو گفتم  

 آره ...   -

 سکوت کردم 

ه نگاهم میکرد    سیاوش همینجور خت 

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم  

 میدونم خیلی تلاش کردی  -

 به محمد نگاه کردمو گفتم 

 خیلی تلاش کردین  شمام -

 با تعجب نگاهم میکرد  هم محمد 



1955 
 

 به سیاوش نگاه کردمو گفتم 

ن تا  - سونی 
اما علارغم این تلاشتون موفق نبودین منو بت 

 ترکت کنم  

قشنگ صورت سیاوش تو شوک بودو جمله ام رو با 

 ذوق تموم کردمو گفتم  

منده . اون چهره  - هر کاری کتن من نیمرم آقا . سری

 لبخند گرفت متعجب یهو رد 

د خنه اش رو خورد به مجمد که اونم زو  خندید اما 

 داشت میخندید نگاه کردو گفت  
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 سیاوش گفت  

اردیبهشت منتظرتونم پس ... تو عمارت مسعودیه  28 -

 مهموین عروش ماست  

 محمد خندیدو گفت  

 حتما میام... حتما  -

 با این حرف هر دو به من نگاه کردنو گفتم  

؟  امروز با  - ن  سیاوش صحبت نمیکنی 



1956 
 

 دو خندیدنو سیاوش گفت  هر 

ون منتظره. من وقت بعدیمو  - نه دیگه نفر بعد بت 

 فیکس کردم 

 محمد گفت  

ه  -  ممنون.. اینجوری خیلی بهت 

ون  تشکر کردیمو اومدیم بت 

 یق  که محمد گفت واقعا ترسناک بوددرسته حقا

ی داشتم    اما الان من حس بهت 

 حداقل میدونستم تصمیمم با مشورت و فکره 

ل الان میدونستم قرار نیست همه چر گل و بلبل  داقح

 باشه 

ن شدیمو  با سیاوش سوار ماشی 

 سیاوش گفت  

 واقعا یه لحظه منو ترسوندی  -

 خندیدمو گفتم  

؟ - سوین  حقته تو کم منو میت 

ی نگفت   ن  لبخند زد اما چت 



1957 
 

 م خونه جدید و درو باز کرد  رسیدی

ن و نو شده  ی از کارگر ها نبودو خونه تمت   د  بو  ختی

 رو به سیاوش گفتم  

ون خونه رو هم یکم نو میکردی. مثلا یه نمای    - کاش بت 

 جدید 

 سیاوش خندیدو گفت  

ون  - ن گل بت 
اگه دوست داری باشه اما من جز کاشی 

 خونه بقیه اش به نظرم زائده . 

 و گفتم  سری تکون دادم

ت نمیاد ها   - ی  اینم حرفیه اما خب به پرستت 

 سیاوش خندیدو گفت  

؟ منظورت چیه ؟ پر  - ی  ستت 

ن بود اما ظاهر ساختمون همون بیست   ون خونه تمت  بت 

ساله رو داشت با دیوار های آجر سه سانت  و در  

 پارکینگ آهتن طرح کنقن 

دقیقا یه خونه تیپیکال قدیمی . نه یه خونه باز سازی  

 ه شد



1958 
 

ن گفتم    برای همی 

ون خونه  - خوب تو همیشه شیک و اتو کشیده ای . بت 

 ک و اتو کشیده نیست شی ات

 سیاوش در حالی که کابینت هارو چک میکرد گفت  

درونش مهمه آرام . اونم راحتیش مهمه و دوست   -

ونو  میدم باز سازی. اما من با  داشتنش. اگه تو بخوای بت 

ون خونه هیچ مشکلی ندارم   بت 

 فقط نگاهش کردم 

 سکوتم و نگاهم باعث شد برگرده سمت من

 ه حرف تو ذهنمو گفتم  د کسوالی نگاهم کر 

 با ظاهر منم مشکل نداری ؟  -

 ظاهر تو ؟ -

 سری تکون دادمو گفتم  

آره. این که من لباس های مارک نمیپوشمو مثل تو تیپم   -

 خفن نیست ؟ 

 ابروهاش بالا پرید 

 اومد سمتم 



1959 
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 دستشو گذاشت رو پیشونیمو گفت  

 تب که نداری! اما انگار حالت بده   -

 م  خندیدمو گفت 

 آره بده. این مورد خیلی نگرانم میکنه  -

 سیاوش یه قدم رفت عقب 

 دورم چرخیدو گفت  

آرام... من وقت  نگاهت میکنم... یه دخت  زیبا میبینم   -

اس هاشو به دقت انتخاب کرده. مثل این پانچو ... که لب

ن تنگ و بوت ... از نظرم خیلی خوبه . چون   با این جی 

 پاهاتو    هم هم جاهای حساس رو پوشونده
ی

کشیدگ

 نشون میده و بوت بلند قدتو بلند تر نشون میده 

 به صورتم نگاه کردو گفت  

یتو  آرایشت عالیه. کاملا مناسبه. با ظرافته و فقط زیبائ-

 پر رنگ میکنه نه بیشت   

 موهامو داد پشت گوشمو گفت  



1960 
 

موهات و این بافت  که رو شونه ات انداخت  منو تحریک  

 م  میکنه که لمسش کن

 پشت سرم ایستادو گفت  

ن  - م و خودمو تحسی  وقت  نگاهت میکنم لذت میتی

 میکنم... با این انتخابم  

 خندیدم 

 شده بود اما قلبم از اینهمه تعریف سیاوش گرم 

اصلا انتظار نداشتم سیاوش انقدر به من دقت داشته  

 باشه و بیان کنه

 چون همیشه نگاهش گذرا بود

یاد اینجوری گذرا نگاه  نم من فکر میکردم از تیپم خوشش

 میکنه

ن دیگه ای   اما حالا میفهمم دلیل این نگاه های سیاوش چت 

 بود  

 سیاوش گونه ام رو بوسید و رفت سمت پله ها 

فت بالا گفت  در حا  لی که از پله ها مت 



1961 
 

من خودمم در بند مارک نیسستم. پولی که به زحمت   -

یفیتش  ز کبه دست میاد چرا برای یه برند بره که بیشت  ا

 اسمش مطرحه ؟ 

 نگاهم کرد  

 چشمکی زدو گفت  

یم.   - من خودم تو بازارم آرام... ماها دنبال مارک نمت 

یم   دنبال کیفیت مت 

 ن دادم خندیدمو سر تکو 

 با شیطنت گفتم  

 من با کیفیتم؟  -
ی

 الان داری میکی

 بلند خندید 

 منتظر موند تا بهش برسم 

 دستشو گذاشت پشتمو تو گوشم گفت  

 چه جور... نم او  -

 خندیدمو اینبار من گونه اش رو بوسیدم 

خواستم برم بالا اما سیاوش دستش قاب صورتم شدو  

 لب هامو بوسید  



1962 
 

 کردم که پشتمو چسبوند به دیوار    آروم همراهیش

د    بدنشو به بدنم فشی

 تنم گر گرفت  

 حس عجیتی بود 

بعد اونهمه حرف عاشقانه از نوع سیاوش . این بوسه 

 د  عجیب چسبی 

 سیاوش دستش رو بدنم حرکت کرد  
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 دستاش رفت زیر لباسم  

 از لبم جدا شد 

 کنار گوشم گفت  

 افتتاح کنیم   به نظرت اینجارو  -

 خندیدمو گفتم  

 اگه منظورت این وسط رو پله هاست ! نه  -

 سیاوش خندیدو گفت  

 چرا ؟ -

 سرشو عقب برد  



1963 
 

تمو مغزم داشت خاموش میشدو  دستش رفت زیر تیشی

 م  گفت 

 میشه آخه اینجا که ن -

 سیاوش دستشو رو شکمم کشید

 کمر شلوارمو باز کردو گفت  

 چرا نشه ...  -

د دستشو برد داخ  لو منو به خوش فشی

 با شیطنت مماس لبم گفت  

 شاید یکم سخت باشه ... اما خوب میشه  -

 سیاوش حسایی تحریک شده بودو لعنت  ... 

ن پامو خیش پام منو لود  اد  دستش رسید بی 

 چشم هاش برق زد  

ن جوری منو   دیمار جدا کرد از  لبمو بوسیدو همی 

 برد سمت نرده ها و منو چرخود  

ن داد   و سیاوش شلوارمو پائی 
ی

خم شدم رو نرده های سنکی

 و گفت  

 اینم افتتاح راه پله  -



1964 
 

 کمر شلوارشو باز کرد  

 چرخیدم نگاهش کردمو گفتم 

 خوبه خونه دوبلکسه   -

 سیاوش خم شد  

 مو بوسیدو گفت  گوشکنار  

 هرجا با تو خوبه ...  -

 با این حرف حرکت اولو زد  

اف میکردم با اینکه همه لباس هامون تنمون بود   باید اعت 

 با اینکه شالم هنوز سرم بود 

 با اینکه یه رابطه عجله یا بود

 اما ... 

ین رابطه هامون بود  یکی از بهت 

ای جدیدو دا ن  شت  ترکیب هیجان . اضطراب و تجربه چت 

ای خونه اکو  . صدای آه من و آه مردونه سیاوش تو فض

 شد . 

ون کشیدو تو گوشم گفت    سیاوش خودشو آروم بت 

 تو کیفت دستمال داری   -



1965 
 

 فقط گفتم هوم

ن  ازش ممنون بودم بعد تموم شدن کارش به فکر تمت 

 کردن منه

 چون واقعا من بعدش نا نداشتم  

 لباسمم مرتب کرد

 سرم تو هوا بود  

 شو دور کمرم گذشاتو گفت  دستسیاوش 

ن   میتوین بیای -  بالا یا برگردیم پائی 

 خندیدمو گفتم  

 خوبم... فقط دلم میخواد بخوابم   -

 گونه ام رو بوسیدو گفت  

 گربه خوابالو من   -

 هی گربه خودی    -

 بازم خندیدو گفت  

 آره ... تو موش کوچولو متن .  -

 خندیدمو با هم وارد اتاق خواب شدیم 

 روشن کردو با شیطنت گفت  و برقسیاوش 



1966 
 

 اینجارو هم افتتاح کنیم؟  -
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 با شوک نگاهش کردم 

 بلند خندیدو گفت  

 شوچن کردم اما قیافه ات خیلی باحال بود  -

 اون شب کل خونه رو چک کردیم 

 کلی برای هر قسمت برنامه داشتیم  

 سیاوش با حوصله به حرفم گوش میداد و نظر میداد

 خیلی حس خویی بود 

 یه انقلاب بود تو روابطمونثل م

ون خوردیم و بعد هم یه خواب تو   با هم رفتیم شام بت 

 بغل هم بدون سکس 

 همه چر رویای  بود  

 انقدر رویای  که فکر میکردم درست نیست 

 خوابیه که قراره ازش بیدار شم 

 مامان اینا اومدن

 با اونا هم رفتیم خونه رو دیدیم 



1967 
 

 خیلی از خونه خوششون اومد

ن بزاریمبا ا ام  با گفت حتما دزدگت  و دوربی 

 سیاوش هم موافق بود  

 اینا بریم برای پرده  با مامان قرار شد شنبه  

یم. چون یکی از  فرش هم قرار شد از خود کاشان بگت 

 اقوام کارگاه بافت فرش داشت  

ی سیاوش حال و هوای دیگه یا  اون شب خونه خاکست 

 داشت

ی بود  ن  مامان در حال آشتر

 وش جلو تلویزیون بودن و در حال بحث سیابابا و 

 وقت  به این صحنه نگاه میکردم حس میکردم میشه

 آره میشه با هر تمایل و هر اخلاف  خانواده داشته باشی 

ن خانواده خودتو عوض کتن   مجبور نیست  برای داشی 

 درستو برای خودت پیدا کتن   مفقط باید آد 

 رفتم پیش مامان و آروم گفتم 

ل تحویل من به سیاوش گفتم بیاد خونه سا مامان برای -

 ما 



1968 
 

 مامان نگاهم کردو گفت  

ن  - ن کار دیگه ای کنی   مگه میخواستی 

 آروم گفتم  

 راستش سیاوش گفت نمیاد  -

 چرا؟ -

میخواد بره سر خاک پدر و مادرش. میگه هر سال این  -

 کارو میکنه  

 خب تو بمون پس بعدش با هم بیاین  -

در سیاوش تو دلش جا باز کرده انقمان و اینکه از حرف ما

 بود که اینجوری بگه لبخند زدم

ن و گفتم    نشستم سر مت 

 نمیتونم دلم پیش شماست  -

 مامان خندیدو نشست 

 مثل من آروم گفت  

عزیزیم دیگه تو داری ازدواج میکتن از سال دیگه عید   -

 خونه خودی   



1969 
 

سالی بیام پیش چرا خونه خودم باشم دوست دارم هر  -

 شما 

 ن خندیدو گفت  امام

 منظورم اینه منو بابات تنها نیستیم   -

 همدیگه رو داریم

ن اولویت الان با هم   تو و سیاوش هم باید با هم باشی 

 بودن شماست 

ی بگم صدای   ن به مامان نگاه کردم . اما قبل اینکه من چت 

 سیاوش اومد که گفت  
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 سیاوش گفت  

 یه دقیقه بیای  آرام جان ... میشه  -

یشه آرام جان صدام میکردو وقت  سیاوش هم  هم بابا 

 اینجوری گفت ناخداگاه لبخند زدم 

 بلند شدمو مامان سری تکون دادو رفتم پیش بابا اینا 

 رو برو بابا و سیاوش نشستم گفتم  

 بله ؟  -



1970 
 

 بابا گفت  

ین  - سیاوش میگه خیلی از وسایل اینجارو میخواین بتی

 اون سمت

 ن دادمو گفتم سری تکو 

 با تقری -

 بابا گفت  

یه کامل بدیم   - ن  منو مامانت دوست داریم بهت جهت 

 سیاوش گفت  

 شما لطف دارین اما واقعا لازم نیست  -

 بابا گفت  

لازمه پشم. لازمه. بعدا خودت دخت  دار میشی حال   -

 منو میفهمی  

 لبخند زدم 

 حت  سیاوش هم لبخند زد 

ن ما فعلا قرار نیست بچهرچند هر دو  ه  میدونستیم بی 

 ی اضافه شه ا

 سیاوش گفت  



1971 
 

ن  -  هر جور صلاح میدونی 

 بحثو دیگه ادامه ندادیم

 شام خوردیمو منو سیاوش تو اتاقمون تنها شدیم 

 سیاوش درو بستو گفت  

 دیشب که زود خوابیدی . امشب دیگه نیمشه بخوایی  -

 رفتم زیر پتو  گفتم  

راره تا شب عروسیمون رابطه نوچ نوچ از امروز ق -

 م اشینداشته ب

 سیاوش ابروی  بالا انداختو گفت  

 شب عروسیمون یه ماه دیگه است

 چیه خب قدمیا اینجوری بودن  -

 سیاوش برقو خاموش کردو آروم لخت شد

 من پتو بیشت  دور خودم پیچیدمو گفتم  

 سیاوش... نشنیدی چر گفتم ؟  -

 کاملا لخت شد  

 کشید و اومد زیرش اومد سمت تختو پتو  

 آروم گفت  



1972 
 

 . اما نه الان زمان قدیمه نه من مرد قدیمیم  م.. شنید -

 با این حرف چرخید روم 

 وزنشو انداخت رو تنمو گفت  

 دلت میاد من لختم تو لخت نباشی   -

 ...  لعنت 

 دست گذاشت رو نقطه حساس 

 من واقعا دوست داشتم بدنشو لمس کنم  

تمو گرفتو  ن تیشی  دستمو بردم بالا تا در بیاره برام  پائی 

 و به سرم که رسوند دست نگه داشتتماما تیشی 

ت دور سرم    دستام بالا بودو تیشی

تو دور دستام پیچید    سیاوش تیشی

ون بیارمش   سعی کردم بت 

 اما خندیدو گفت  

ت کردم   -  است 
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باز کردو برد بالا دور مچ دستام   با این حرف سوتینمو 

 پیجید  



1973 
 

 حالا کاملا است  شده بودم 

 آؤوم گفتم  

 باز کن  مو سیاوش دست -

 خندیدو گفت  

ی از  نوچ... حالا  -  دست من در مت 

 کلافه گفتم  

 زشته صدامو میشنون   -

ل کتن اینجا صاندپروفه باقیش حله   -  اگه صداتو کنت 

 نمیتونم... سیاوش ...  -

 ت  خندیدو گف 

... بازم میتوین   - ... قبلا تونست   میتوین

ون ماورد    لعنت   داشت شلوار و شورتمو بت 

 و همون حال نشت=ستم ع تسری    

وزنشو انداخت رومو مجبور شدم دوباره دراز بکشم و 

 گفت  

 هشش آرام... بزار کارمو کنم  -

 من که داشتم میذاشتم لازم نبود   -



1974 
 

 وسط حرفمو گفت  پرید 

 بزار ... پس بازم  -

ون آورد که گفتم    شلوارو شورتمو کامل بت 

تو بدی بالا تر ببینمت ؟ -  میشه حداقل تیشی

 لو خندید و گت

ی نگفت   ن  اما چت 

 پاهامو باز کردو من کلافه گفتم  

؟ - ن  سیاوش داری چکار میکی 

 زبونشو حس کردمو آهم بلند شد

 سیاوش خندیدو گفت  

 لذت بتی عزیزم  -

شدو من فقط لبمو گاز میگرفتم   دستاش هم رو تنم فعال

 تا صدام از آه و ناله به جیف و فریاد نرسه 

 نه میکرد  یوو لعنت  داشت بد منو د

ن شد به اوج رسیدم اومد کنار سرم   وقت  مطمی 

تو تا بالای بینیم بالا دادو خودشو به دهنم زد    تیشی

 حالت عجیتی بود 



1975 
 

 هیچوقت اینجوری با هم نبودیم 

 سید منتظر بودم دستامو باز کنه خودش هم که به اوج ر 

 اما برعکس منو دمر کرد  

 بالشت گذاشت زیر دلم 

 آروم گفتم  

 . بشه ش.. سیاو  -

 باسنمو دست کشیدو گفت  

وع شده -  تازه سری

ن بود  دقیقا هم منظورش همی 

 چون اون شب دوبار دیگه هم سیاوش به اوج رسید 

 یه بار از عقب رابطه داشتیم 

 بار از جلو  یه

 تمام مدت هم چشمو دستم بسته بود 

ون آورد نا نداشتم   تمو بت  وقت  دستامو باز کردو تیشی

 چشم باز کنم  

 زمینه خیلی جون داشت این  قعا تو وا سیاوش



1976 
 

ایط رابطه فراهم نبود یا   هر وقت هم جای  بودیم که سری

 بود انگار بیشت  ذوق رابطه رو داشت  کش خونمون 

 نفهمیدم چطور خولبم برد 

 فقط صبح خواب و بیدار با کمک سیاوش لباس پوشیدم 

 گونه ام رو بوسدو گفت  

م. بیدار شدی  -  ا حتمدوش بگت  من دارم مت 

 فقط گفتم هومم و خوابیدم  

 با صدای مامان بیدار شدم 
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ون اتاق داشت صدام میکردو گفت    از بت 

آرام ... ساعت دهه . باید بریم خرید وگرنه به کارا   -

سیم ها   نمت 

به زور بیدار شدمو با حس بوی تنم تازه فهمیدم چرا  

م  سیاوش گفت برم دوش بگت 

 نو میداد  او  لعنت  تمام تنم نوچ بودو بوی

 بلند گفتم 

 اومدم مامان -



1977 
 

 پریدم تو حمام و یه دوش سری    ع گرفتم  

 فتم لباس پوشیم و موهامو با

ون  رفتم بت 

 مامان و بابا مشکوک نگاهم کردن

ن  ی نگفی  ن  اما چت 

ن اینا که همش با هم تنهان   مسلما با خودشون میگفی 

 حالا یه شب ما یانجائیم واجب بود ! 

 معتن نداشت  رفا اما خب با سیاوش این ح

با مامان اینا رفتیم خرید پرده. بعد پرده رفتیم خرید  

 سرویس چوب 

قرار شد روز بعد بریم برای خرید ظرف و وسایل ریز 

 خونه

وسایل برف  سیاوش گفته بود خودش میاره این سمتو 

 بابا با این قضیه موافقت کرده بود

 اون شب سیاوش دیر اومد

 گفت درگت  حساب کتاب بود

 دیم . زیاد حرف نز م ا هب



1978 
 

 فقط موقع خواب منو کشید بغلشو از روزمون پرسید 

 راجع به خرید و رنگ های انتخابیم بهش گفتم 

 اونم فقط هر چند دقیقه گونه ام رو میبوسید

 تو همون حال خوابیدیمو سیاوش صبح زود رفت 

 خرید ظرف هم انجام شد. بابا اینا خسته شده بودن 

ن گفتم باقیش  شه بعد با برای همی 

 شد دوشنبه صبح بابا اینا برگردن کاشان قرار 

منم برای سال تحویل پیش سیاوش بمونم و بعد با هم  

 بریم کاشان 

 سیاوش به وضوح خوشحال شده بود که میمونم 

 هرچند خودش خیلی درگت  بودو تا دیر وقت نمی اومد 

نت  انجام دادم   منم کلی خرید هارو اینت 

 ود پنج شنبه سال تحویل ب 

 ه اومد با هم رفتیم خریدچهارشنبه سپید

 لوازم سفره هفت سینو خریدیم

 هفت سینو چیدم



1979 
 

ه ای که خودم کاشته بودم خیلی خوب نشده بود اما   ن ستی

 قابل استفاده بود 

 همونو گذاشتم رو سفره و سپیده رفت  

 منتظر موندم سیاوش بیاد 

 امیدوار بودم زودتر بیاد 

 اما تا بیاد خیلی دیر شد 

 ومدم داغون بود  اوقت  

 از صورتش میبارید  
ی

 خستکی

ن نشد ن وسط و سفره هفت سی   اصلا متوجه مت 

 سلامی به من کردو رفت سمت اتاق کارش  

 براش قهوه بردم 

 پشت سیستم بود 

 تشکر کردو گفت  

 آرام تو برو بخواب. من این حساب هارو باید تموم کنم   -
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 گرفت اما دوست نداشتم بحث کنم دلم  



1980 
 

ین گزینه   حمد حرف م هنوز تو سرم بود که سکوت بهت 

 است

 باشه ای گفتمو رفتم اتاق خوابید 

 ساعتو کوک کردم که صبح زود بیدار شم  

 یه ساعت قبل سال قرار بود بریم بهشت زهرا

ن کوچیکم برای سر خاک پدر و مادر سیاوش   یه هفت سی 

 خریده بودم 

 ر بودم حس کردم سیاوش اومد تو تخت  خواب و بیدا

 ش کردم بغل

 اونم بغلم کرد  

 آروم گفتم  

 سفره هفت سینو دیدی؟  -

 موهامو بوسیدو گفت  

 آره... ببخشید اومدم ندیدم  -

 خیلی این روزا خسته ای  -

 آره... اما به زودی تموم میشه -

 همت  گفتمو خوابم برد 



1981 
 

اما همش خواب میدیدم کار سیاوش تتموم نمیشه و 

 یگه  ش دبیشت  میشه انقدر که من نمیبینم

 صبح قبل سیاوش با صدای ساعتم بیدار شدم

 سیاوش دستشو دورم انداختو گفت  

 کجا ؟ چرا انقدر زود بیدار شدی  -

 خندیدمو گفتم  

 زیاد وقت نداریم باید حاضن شیم بریم آرامگاه  -

د سیاوش منو به خ  ودش فشی

 اژدهاش بیدار بود  

 تو گوشم گفت 

 میخوامت... بچرخ -

   فتمبینیشو بوسیدمو گ

 دیر میشه ها  -

 قول میدم زود تموم شه   -

 خندیدمو تو بغلش چرخیدم 

ن نداده بود که صدای زنگ خونه   اما هنوز شلوارکمو پائی 

 اومد 



1982 
 

 سیاوش یی حوصله گفت  

 یعتن کیه ؟ -

 نمیدونم  -

 یم پس جواب نمید -

ن که دوباره زنگ زدن   با این حرف شلوارمو باز کشید پائی 

 سیاوش گفت  

 اای باب -

 لند شد ب

 شلوارکشو پوشیدو رفت 

 نیمدونستم لخت شم یا نه  

 نشستم رو تخت که با صدای بابا و مامان جا خوردم

 بابا گفت  

دیگه. میگه دل آرام پیش ماست ما بریم پیش  خانمه -

 هم باشیم 

 مامان گفت 

ن سیاوش جان -  البته اگه شما ناراحت نمیشی 

ون  سری    ع رفتم بت 



1983 
 

نو سیاوش حتما ناراحت  ومدمیدونستم وسط یه راطه ا

 شده

 اما با دیدن صورت بشاش سیاوش جا خوردم

 خوشحال گفت  

 مرش... چه سوپرایز خویی . عالیه.   -

 من کردو گفت   رو به

 اینجوری دیگه تو هم دلت آرومه  -

نگاهش . حرفش . لبخندش . حال خوب و عجیتی بهم  

 میداد

 بابا گفت  
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 دل هممون آرومه ... 

ن سالی بود که سر خاک سالو تحویل  ید اون سال ع اولی 

 کردیم 

 اما واقعا حس خویی داشتم 

 بعد سال تحویل رفتیم خونه ما



1984 
 

ن ما عکس گرف تیمو بعد هم وسایلو جمع  با هفت سی 

 کردیم رفتیم کاشان

 ام با سیاوش کاشان بودیم  5تا 

  رفتیم  دیدین  چند جا حت  عید 

 اما بیشت  سیاوش پایه نبود و حوصله نداشت 

 م با سیاوش برگشتم تهرانا 5

 باف  خرید هامو با سپیده انجام دادم 

 یه هفته قبل عروش سحرا اومد 

 لباس عروسم آورد

 همش و بچه هاش اومدن 

 خیلی همه چر رویای  بود 

 البته که سیاوش خیلی درگت  بود 

ی شده ؟  ن  انقدر که حت  سحرا میگفت چت 

ن آروم رسیده بود   رابطمون به یه روتی 

که خونه شلوغ بودو سیاوش هم دیر می اومدو صا  مخصو 

 منم تا یدر وقت در حال خریدو چیدن خونه بودم 

 خونه تکمیل شد دو روز قبل عروش 



1985 
 

 میداد 
ی

 خونمون بوی تازگ

ن خیلی روشن   و ستی
همه چر رنگ های طوش و صوری 

 انتخاب کرده بودم 

 حت  فرش ها 

 خونمونو خیلی دوست داشتم 

 ش هتل گرفته بود یاو برای شب عروش باز س

مامان بهم گفت باید دو روز زودتر بدون سیاوش بیام  

 چالش بود برای مااین  کاشان و 

این چند وقت هر شب پیش هم بودیمو هر شب   مای  که

 رابطه داشتیم 

 سیاوش منو با راننده فرستاد  

 خونه انقدر سرگرم بودم نفهمیدم چطور دو روز گذشت  

 صبح چهارشنبه سیاوش اومد

 نو داد برامون گل بزنن اشیم

 دست گل سفارش داد

یه خونه سنت  برای خودشو سحرا و خانواده کهن گرفته  

 بود 



1986 
 

 هم اومده بود .   پش عموش

 حس و حال عجیتی بود  

 بعد سه روز سیاوشو میدیدم 

 صورتش خسته بود اما چشم هاش خوشحال بود 

 نهار همه خونه ما دعوت بودن

 اومدن پیشمون

 نواده بزرگ بودیم خا دور هم مثل یه

 شوهر سحرا آدم جالتی بود 

 شیطون بودو سر زنده 

 درست مثل خود سحرا 

اذیت میکرد که فردا شب من میام پشت در   هی سیاوشو 

 اتاقتون پارچه میارم بری شب زفاف  

 من قرمز خون میشدم

 سحرا شوهرشو دعوا میکرد 

این  سیاوش اخم میکردو شوهرش فقط میخندیدو باز 

 رد شوخیو میک

سیدم سیاوش از کوره در بره   میت 



1987 
 

ن سیاوش عصباین شد    دقیقا هم قبل رفی 
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ی تو گوش شوهر سحرا گفت  ن  عصتی چت 

 ابرو های اونم بالا رفت 

ی نگفت  ن  لبخندی زد اما دیگه چت 

نمیدونم چر گفت سیاوش اما خداروشکر کردم قضیه   -

 حل شد  

ن که سیاوش بهم اشاره کرد بریم ا فی  ن مت 
 م تاقاهمه داشی 

 سوالی نکاهش کردم

 چون همه جلو در بودن 

 با سر اشاره کرد بدو 

 م  منم زود رفت

سم چر شده  سیاوش درو بستو قبل ایمه بتر

 لب هامو دیوونه وار بوسید 

ن بودم الان کبود شده   طوری که مطمی 

 ازم سری    ع جدا شدو گفت  



1988 
 

خدا فردا شب به دادت برسه آرام... بد جور این اژدها  -

 گرسنه است  

 

 دیدمو گفتم خن

 خدا به داد خودت برسه منو دست کم نگت   -

 میدونستم خالی بستم 

ین حالت یک دهم سیاوش هم فعال نبودم   من در بهت 

 اما سیاوش خندیدو گفت جون

ون  سری    ع برگشتیم بت 

 اما با مامان چشم تو چشم شدیم 

اینبار حت  سیاوش هم خجالت کشیدو سری    ع  

 خداحافطین کرد رفت 

 دو گفت  ندیمامان آروم خ

 اماده دیگه چه میشه کردد -

 این خجالت نکشماز  زود برگشتم اتاق تا بیشت  

 تا شب لبم قشنگ کبود شده بود 

 رفتم آرایشگاه 8صبح ساعت  



1989 
 

 کلی مدل و تاکید که اصلا آرایشم غلظ نباشه 

 حاضن نبودم موهام رنگ شه

ن ا لو لایت برایم از  د ندتا مش در حچیشگرم رابرای همی 

 تنوع بشه در آورد که ام تو موه

ن انجام داد  و موها م  یه شینیون سبک پائی 

 لباس عروسم ساده بود اما دنباله داشت  

 حاضن بودمو سیاوش اومد دنبالم  12ساعت 

داری و عکاش خوشش نمیاد   میدونستم از فیلمتی

 اما بخاطر مامانم قبول کرده 

 سیاوش با دسته گل اومد دنبالم 

د اما خیلی کوچیک و بو  با گل های وحشی  دست گلم

 ظریف بود 

دار گفت مجلس   ساقدوش نداشتم و هرچر فیلمتی

 قشنگ تر میشه سیاوش زیر بار نرفته بود 

وقت  با سیاوش چشم تو چشم شدم ابرو بالا دادو  

 نگاهش تو موهام ثابت شد 

 نگران گفتم  



1990 
 

 چندتا هایلایت فقط  -

 اونم آروم گفت  

 امیدوارم  -

 دو گفت  کر   به چشم هام نگاهدوباره 

 خوشگل شدی ...  -

 گل از گلم شکفت و با نیش باز گفتم مرش 

 خندیدو گفت  

 بای بریم که این پشه بد رو مخ منه  -
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 با این حرف دستشو برام آورد  

ن که فیلم بردار   بازوشو گرفتمو با هم از پله ها رفتیم پائی 

 گفت  

میشه یه بار    آقای داماد گل رو ندادی دست عروس.  -

ن ؟ گه دی  برین بالا پله ها و با هم بیاین پائی 

 گفتم الان سیاوش میگه نه

 اما بر خلاف انتظارم قبول کردو دوباره رفتیم بالا 



1991 
 

دست گلو بالای پله ها به من داد و اینبار آروم تر اومدیم 

ن   پائی 

ن به باغ یه  ن و برای رفی  از سوار شدنمون  هم فیلم گرفی 

ن ما شدفیلم بردار سو   ار ماشی 

ن و حرف بزنیم من فیلم   گفت شما عادی صحب کنی 

م  میگت 

 به سیاوش نگاه کردم

 ما اگه میخواستیم عادی باشیم باید ساکت میبودیم 

 هر دو لبخند معتن داری به هم زدیمو فیلم بردار گفت  

ن من نیستم   -  فکر کنی 

 سیاوش خندیدو زیر لب گفت  

 دلم میخواد اما نمیشه -

 اینبار بلند تر خندیدم 

 مشغول فیل برداری شد  ونما

 سیاوش یه آهنگ شاد مدل خودش گذاشتو گفت  

ین . ما فقط  حالا لازم نیست خیلی هم سخت بگت 

 میخوایم یکم فیلم و عکس برا ی یادگاری داشته باشیم  



1992 
 

 فیلم بردار همینطور که داشت فیلم میگرفت گفت  

. باید کلیپ   برای یادگاری کلیپ خیلی خوب بود  -

ن .     میگرفتی 

 یاوش هم بدون تعارف برگشت گفت  س

ن مسخره و ساختگیه . لحظه های یادگاری    - کلی پیه چت 

 هرچر ناب تر باشن قشنگ ترن 

ون میدونستم الان فیلم   ه شدم به بت  میخ شدم و خت 

 بردار بهش بر میخوره  

 دقیقا همینم شدو گفت  

 درسته ساختگیه اما مسخره نیست .  -

 اوش گفت  سی

ش از کار ششماست و برای کسب در  بخ قبول دارم یه -

آمد ایده خوبیه . با این بخش مشکلی ندارم. اما برای 

ن   ی نمیخوام . چون خودتونم میدونی  ن ن چت  خودم چنی 

ن فیلمیه   این کار یه جور پول خرج کردن الکی برای ساخی 

 و مصنوعیه. 
ی

 که همه حرکاتش هم حت  ساختکی

ی بگه که سیاوش گفتفیلم بردار خواس ن    ت چت 



1993 
 

ارو تبلیغ میکنم. اما  - ن من خودم تو کار خودم خیلی چت 

ن  خودم استفاده نمیکنم. نمیدونم متوجه منظورم میشی 

ای  برا بقیه خوبه اما خودمون انتخاب  
ن یا نه. یه چت 

 نمیکنیم 

ن گذاشت   فیلم بردار اینبار دوربینو پتئی 

 گفتم دیگه تمومه 

 ونه میممراسم بدون فیلم بردار  الان میگه بزن کنار و 

 اما با حرفش جا خوردم که گفت  

. من برای مراسم خودمم   - ن آره خب اینو درست میگی 

کلیپ نساختم. اما از  تمام مراحل پشت صحتنه عکاش  

تو خونه و آرایشگاه فیلم گرفتم که  تا حاضن شدنمون

 شد
ی

 خیلی خاطره قشنکی

 سیاوش سری تکون دادو گفت 

 دقیقا چون لحظات واقعی بودن   -

افتادن به در و دل کردن و من موندم که چطور ی  دوتا

 سیاوش هم خودشه و هم دیگرانو جذب میکنه 

 شاید چون سعی نمیکنه کش رو جذب کنه انقدر موفقه



1994 
 

 اغ بازم هم غافل گت  شدم وقت  رسیدیم ب 
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انگار چون سیاوش و فیلم بردار حسایی صمیمی شدن و 

 دیگه فهمید سیاوش دنبال چیه 

ن و ساده بود که  ژست های     میداد سنگی 

 ئه  
ی

از اون زست های  که صد سال دیگه هم ببیتن نمیکی

 چه ضایع یا خنده دار 

 ش استقبال میکرد از اون ژست ها که سیاو 

همه چر آروم بودو یی حاشیه . بعد باغ رفتیم آتلیه  

یم   چندتا عکس اونجا بگت 

 ه کاملا سیاه بود ینمیکی از عکس ها ز 

  هم منو سیاوش رو به رو 

 دست من رو شونه سیاوش  

 تور عروسمو بالا گرفته بود دست اون 

 صورت خودش هم بود  طوری که انگار رو بخشی از  

 دورمون تاریک بودو عکاس داشت عکس میگرفت 

ه به لب هام گفت    سیاوش خت 



1995 
 

ط منتظرم همه چر تموم شه این آرایش لعنت  رو فق -

 پاک کتن 

 زبونمو رو لبم کشیدمو گفتم 

 رژ لب ؟  عمط انقدر مشکل داری باتن یع -

 چشم هاشو ریز کردو گفت  

  ا اونا که دورمونن چرا نه ... اما ب -

 لبخند زدمو گفتم  

 خوبه دیگه یه عکس واقعی میشه  -

 انگار مردد شد  سیاوش 

 فت  نگاهش از چشمام افتاد رو لبم که عکاس گ 

 یکم نزدیک تر  -

 یاوش نفس عمیق کشید  س

 نزدیک تر اومد 

ن تر    کاسع  گفت دست راستت کمی پائی 

ن آورد    سیاوش دست راستشو پائی 

 عکاس اومد حرف بزه که سیاوش خم شد به جلو  

 لبش رو لبم قرار گرفتو چشمام بسته شد  



1996 
 

آخ که چقدر دلم برای نفس کشیدن نفس های سیاوش  

 تنگ شده بود  

ن می اومد  پشت سر هم صدای فلاش دور   بی 

 سیاوش سرشو عقب کشید 

 ندیدیم و خهر د

 سیاوش شالو آروم از رو سرمون کنار داد 

 صحنه سوت و دست زدن چه های پشت ب

 با لبخند برگشتیم سمتشون 

از خجالتو لبخند سیاوش مغرورانه و پر لبخند من 

وزمندانه   پت 

 گفت  عکاسمون  

 اگه بدوین چیا گرفتم   -

 داد  اومدو ردیف عکس های  که گرفته بودو نشونمون

 ینارو میخوام بزنم به دیوار اتاق م اتا دیدم فهمید 

 سه تا عکس پشت سر هم  

 سیاوش زیر تور منو 

 لب هامون وقت  قفل شدو 



1997 
 

 هر دو وقت  تور رو کنار دادیمو لبخند زدیم 

ین عکس های سی  ندگیم شده بود د ز اه و سفیدقیقا بهت 

بعد این عکس ها چند سری دیگه عکس گرفتیمو بعد هم  

ن به تالار بود وقت   رفی 
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ن رو به سیاوش گفتم    تو ماشی 

 ش مر  -

 چرا ؟ -

ای  که حوصله نداری  -
ن چون بخاطر من تمام این چت 

 میکتن  تحمل 

 خندیدو گفت  

 الا  خوش گذشت تا ح -

 خندیدمو گفتم 

 تو مراسم هم خوش بگذره امیدوارم  -

 منم  -

 سیاوش صدای آهنگو بلند کرد  

 ایی بود  آهنگ 



1998 
 

ه کم  با تو این تن شکسته داره    کم جون میگت 

فکر کنم ما تنها زن و شوهری بودیم که تو راه تالار  

  
ی

ن آهنکی  عروش چنی 

 میکردیم  گوش میدادیم و هم خوین 

 اما بیشت  از هر آهنگ قری بهم خوش گذشت  

هم خوین میکردو  با آهنگ مخصوصا که سیاوش 

 وسطش نگاهم میکرد  

 و میلرزوند  نگاهی که قلبم 

 عجیتی افتاده بود تو دلم س ست  به تالار که رسیدیم ا

 برای عروش چند تا از دوستای دانشگاهمو گفته بودم 

اره تشکر کرده بود یک گفته بود سری  و تتی

 اد اما گفت نمی 

 اما سلما اصلا هیچر نگفته بود  

یک   حت  تتی

ای دانشگاه که کاشاین بودنو گفتم اما شک  از  چندتا  دخت 

 داشتم بیان 

ستانمم بودن   از دوستای دبت 



1999 
 

سیدسیا  وش با کت شلوار دامادی جوون تر به نظر مت 

هنوز   اما هنوز مشخص بود بالای  ش سالشه وقت  من

 سالمم نشده  20

 ف مردم برام مهم نیستدوست داشتم بگم حر 

ایط فرق  ه دیگه سری اما آدم وقت  تو موقعیتش قرار میگت 

 داره

گم بودو جای پارک فقط عروش تو خونه سنت  پدربزر 

ن شمابرای   عروس و داماد داشت  ی 

ن رو باز کردنو ما با ماشد  شدیم  اطیوارد ح ی 

 عروش بلند شد  صدای ساز و دهل مخصوص 

 ردن  اسپند آو 

 مامان و بابام و اقوام نزدیک اومدن جلو  

 سحرا و خانم کهن هم بودن 

ن بودیم   منو سیاوش تو ماشی 

ن  مستقر  فیلم بردار رفت  شد و اشاره کرد بریم پائی 

سز عبه طر   اهامو قفل کرده بود پ جیتی است 



2000 
 

سیاوش در ماشینو باز کرد تا پیاده شه که متوجه حال  

 من شد 

 پیاده نشد  

 برگشت سمتمو نگران گفت  

 خویی ؟  -

ه به دست گلم گفتم    خت 

 نه ...   -

 نگاهم کن آرام  -

 اما تکون نخوردم

 ش یهو عوض شد لحن

مجاب  همون صدای نسبتا عصباین و لحن قاطع که منو 

 میکنه به اطاعت دستور داد 

 بهت گفتم به من نگاه کن آرام  -
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 سری    ع به سیاوش نگاه کردم 

 دلمو خالی کردو گفت   صورت جدیش

 مشکل کجاست ؟  -



2001 
 

 لب هام بدون اراده من جواب داد 

سم  -  میت 

 نگاه سیاوش آروم تر شدو گفت  رنگ 

؟ از  -  چر

 نیمدونم  -

 اینبار لبخند زد 

 نگ و گفت  کمر ه  البت یه لبخند مهربون

س ...  من پیشتم  -  . نت 

 بود جواب مسخره یا 

سم و اون بدون اینکه من از  من نمیدونستم از چر میت 

س  سم میگفت نت   چر میت 

اما من پیشتم تو جمله کافن بود تا حس خویی که لازم  

 و بهم بده داشتم

 لبخند زدمو سر تکون دادم 

 یم ا رفتبه سمت مامان و باببا هم پیاده شدیمو 

دو مای اشکی مامان و بابا دیگه تت  خلاص من بو چش

 اشکای من راه افتاد



2002 
 

 بابا اول بغلم کرد 

 مامان سیاوشو بغل کرد  

ن من چه تصمیم خطرناکی گرفتم و اینجور  اونا نمیدونسی 

 گریه میکردن 

ن ...   اگه میدونسی 

 از بغل بابا جدا شدم

 مامان بغلم کرد  

 تو گوشم گفت 

 اه ... اه شدی ... مم -

وع کردیم به سلام   خوش اومد به مهمونا سری

 حس عجیتی بود  

 خیلی متفاوت تر بود اینبار از عقدم برام 

 اون شب گنگ بودم 

 نمیدونستم داره چه اتفاف  میفته

 اما امشب نه 

 آگاهانه بود 

ه   دیگه میدونستم طرف مقابل کیه و چه ختی



2003 
 

ی داشتم   ن خیلی حس بهت   برای همی 

خواننده  بود سیاوش کنارم نشست  لطچون مراسم مخت

 گفت  

 ریم تا عروس و داماد تازه نفسن یه رقص دو نفره ب -

 ش شد حرف آهنگ عروس مهتاب پخ این  با 

 نگران به سیاوش نگاه کردم 

 اما اون چشمکی بهم زدو گفت  

ان کتن  -  همه اینارو شب باید برام جتی

  داد بزنمبا این حرف بلند شدو من دوست داشتم 

   عاشقتم

 وسط مجلس ایستادیمو نور کم شد 

وع به رقص کردیم  وع شدو سری  رقص نور سری

 تو ذهنم هیچکس نبود جز منو سیاوش  

 هم جدا نمیشد   از نگاهمون 

فت از لبخند  لب هام کنار نمت 

 زوم رو من بود  سیاوش چشم هاش 

 کرد  نیمه آهنگ دستشو به سمتم دراز  



2004 
 

 خیدمدستشو گرفتمو براش چر 

 همه سوت و دست زدن 

ن جمعیت ابرو های بالا پریده  سحرا و  میتونستم از بی 

 ناهیدو ببینم  
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قصید   اینآره این مردی که  وسط داشت با من مت 

 سیاوش لواساین بود 

 کش که از این کارها بدش می اومد

 کش که به خانواده اعتقاد نداشت

م هم دوتا  د شابعد رقص  دو نفره وقت شام شدو بع

 دیم آهنگ زدن و همه رقصی

 منتظر رقص تانگو بودم  

نمیدونستم سیاوش اینو هم قبول میکنه یا نه که 

 خواننده گفت  

 قای داماد برای عروس یه سوپرایز داره آ

 با تعجب به سیاوش نگاه کردم

 چشمکی برام زدو از کنارم رفت  



2005 
 

 ه همینجور نگاهش کردم که رفت سمت خوانند

 دهنم باز مونده بود

 دن رو خالی کر   جمعیت دورم

 من بودم وسط مجلس  

 اننده  و ر خ سیاوش کنا

ه به من لبخند زد   خت 

 گ بلند شد  آهن  صدای

 بالا و با آهنگ خوندو برد ر  سیاوش میکروفن

 

 منو خوابم میکنه اون دوتا مست چشات 

 ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه

ه دلم واسه مخمل نگات   داره میمت 

 رو شناختم من با اون رنگ چشات
ی

 همه رنکی

 مثل یک رویای خوش پا گرفت  تو شبام 

 یای دیگه قصه ها گفت  براماز یه دن

 هنوز از هرم تنت داره می سوزه تنم

ه زار شده خاک خشک بدنم  ن  از تو ستی

http://myiranmelodys.ir/tag/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%db%8c/


2006 
 

 دستای عاشق تو منو از نو تازه ساخت 

 باور من جز تو عشق  نشناخت  دل نا 

ه دلم واسه مخمل نگات   داره میمت 

 رو شناختم من با اون رنگ چشات
ی

 همه رنکی

 

 اشکام راه افتاده بود

 وش ...  صدای سیا

 گ ... این آهن

 خدای من ... بگو خواب نیست  

 یست ... بگو خواب ن

 ؟  یعتن ممکنه 

 اوش به آخر آهنگ که رسید اومد سمتم  یس

 خوند  ی منت آخرو رو به رو بی

ن   نگاهم کرد   گذاشتو مکروفونو پائی 

 لب زدم  

 مرش  -

 لبخند زدو گفت  



2007 
 

 دیدی ترس نداشت   -

 خندیدم 

 شدم سوت دورمون   تازه متوجه دست و جیغ و 

 واننده بلند گفت  خ

 آهنگ آخره بیاین وسط  -

 ورا اومدن وسط با این حرف همه با جیغ و دست و ه

 سحرا اومد پیشمو گفت  

 وی  رو سیاوش خالی کردی بگو چه جاد -

 منو سیاوش بلند خندیدیم و شوهر سحرا گفت  
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 ر سحرا گفت هشو 

ای سحرا  ار منو سخت میکتن حالا من کجا بر چرا ک -

 بخونم 

 زد به شونه شوهرشو گفت  سحرا 

ین  خواهش میکنم تو با این صدات  - نخوین برام بزرگت 

 هدیه است  

 سیاوش دستشو دور کمرم گذاشتو تو گوشم گفت  



2008 
 

 یدید چطوری تانگو دو نفره رو پیچوندم   -

 خندیدمو گونه شا رو بوسیدم

 چشم بقیه دور نموند  از  حرکتاین  اما 

 دست که عروس دومادو ببوس  یهو همه جیغ و 

 به سیاوش نگاه کردم که خندیدو گفت  

 ببوس دیگه تقاضا دارن   -

 بوسیدم که یک داد زد آؤوم گونه سیاوشو 

 حالا دوماد عروسو ببوس   -

 سیاوش ابروش رفت بالا  

 خندیدمو گونه ام رو بردم جلو 

 یه نفر داد زد  

 س لبشو ببو  -

 همه با شیطنت خندیدن 

 کون دادو گونه ام رو بوسید  ف سری تا تاسسیاوش ب

صدای دست و جیغ اومدو شوهر سحرا اومد پیشمونو و  

 گفت  

 اما امشب حتما لبشو ببوس  -



2009 
 

 گفت  سیاوش زد رو بازوشو  

شب عروش بهت سخت گذشته انقدر نگران امشب  -

 متن 

ی در گوش سیاوش گفت  ن  هر دو خندیدنو چت 

 به من گفت  سیاوش بلند خندیدو 

سیم بریم..  -  . دیگه داریم به قسمت جذاب مراسم مت 

 خواستم بگم چر که خواننده گفت  

ن برای عکس دسته جمعی و  - خب همه وایسی 

 خداحافطین 

 خندیدمو گفتم 

 یعتن اینهمه مجلس قسمت جذابش برات این بود  -

 سیاوش چشمکی بهم زدو تو گوشم گفت  

 که حسایی یی طاقت  یه اژدهای در ب -
ند داشته باشی

 حال منو میفهمی  شده 

 نشد جوابشو بدم

 چون همه منتظر ما بودن

 با هم چندتا عکس دست جمعی گرفتیم 



2010 
 

 با مامان و بابا و بقیه عکس تکی گرفتیم  

ن  وع کردن به رفی   مهمونا سری

 مامان اومد پیشم

 دوباره بغلم کرد  

 سیاوشم بغل کردو گفت  

دم سیاوش جان. یکی یه دونه  -  ام رو به دستت ستر

 فت سیاوش گ

 از جونم عزیز تره  -

 اشکم باز راه افتاد  

 بابا اومد 

 م دلمو میلرزوند  اشک بابا

ن شدیم تا مارو برسونن هتل و   بلاخره همه سوار ماشی 

 خودشون برن 

گوسفندو به درخواست سیاوش حذف کرده رسم قربوین  

یه  بودن و به جاش سه تا گوسفند داده بودیم به خت 

 بیمار های سرطاین  

ن راه که افتادیم یهو سیاوش گاز دادمهمبار   ی 



2011 
 

 همه جلو تر افتادیم  از 

 نگران گفتم  
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 گفتم   نگران

ی سیاوش؟   -  کجا داری مت 

 سیاوش خندیدو گفت  

 خونه  -

 خونه ؟ -

 اوهوم  -

 شب بود   11ساعت 

 با شوک گفتم  

 شب هم نیمرسیم خونه  2ان هستیم . ساعت ما کاش -

 سیاوش گفت 

 م پس باید تند تر بر  -

 دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم  

سیاوش با شستش رو دستمو نوازش چرا بریم خونه ؟ -

 گفت    کردو 



2012 
 

  خوام ... میچون من خیلی باهات کار دارمو مزاحم ن -

چون امشب یه شب خاصه و میخوام خونمون رو افتتاح 

کنیم . چون امشب دوست دارم واقعا تنها باشیمو  

 حسایی برام بلند کتن  صداتو 

 نگاهش کردم فقط 

 زدمو گفتم   لبخند 

ید قول بدی  اما با. باشه ... هر جور تو دوست داری  -

 یت باشی امشب ... خودواقع

 سکوت کرد  انداختو  سیاوش نیم نگاهی بهم

ه به جاده بلاخره لب زد     خت 

 نگران نباش هستم...  -

 صدای زنک موبایل اومد 

 بابا بود 

 نگران بود کجا رفتیم 

 ونه هستیم . نگران نباشنسیاوش گفت تو راه خ

 اونم گفت پس رسیدیم ختی بدیم 

 سیاوش چشمی گفتو قطع کرد



2013 
 

 لند کردو گفت  صدای آهنگو ب

 من برات خوندم... حالا نوبت توئه   -

 ورد علاقه ام بود  آهنگ م 

 باهاش هم خوین کردم  

ن امشب فقط امشب فقط   هم بغض من باشهمی 

ن امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش ...   همی 

 تو سر من بود  انگار سیاوش

ی که   ن چون پشت سر هم آهنگ های خاطره انگت 

 دوست داشتمو انتخاب میکرد

 نزدیک تهران که رسیدیم گشت بازرش بود 

 من با لباس عروس بودم بدون شال یا شنل 

 سیاوش از دور گشتو دیدو گفت  

 آرام خودتو بپوشون   -

 اما هیچر دم دستم نبود  

 و شونه هام پیچیدم   دور سرمور لباسمو ت

 اما علامت دادن که بزنیم کنار 
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2014 
 

ن   عصباین کوبید به فرمونو گفت   د کنار اما سیاوسری

 ها لعنت    -

 سعی کردم آرومش کنم و گفتم  

یتن عروش بده شاید برن  -  بهشون شت 

 سیاوش اخمی کردو گفت  

 میدم من باج ن

پیاده   با این حرف در ماشینو باز کرد تا پیاده شه اما قبل

 شدن گفت  

 نبینم پیاده شی ها  -

 از تو آینه داشتم پشتو چک میکردم 

ن خورد  خواستم بگم باشه یهو   نگاهم به پلاک ماشی 

ن پلیس عادی بو   د پلاک ماشی 

ن عادی دقیقا پلا  ک یه ماشی 

 داد زدم 

ن   سیاوش ... سوار شو ... پلیس نیسی 

 اما سیاوش نشنید صدامو 

 دم در ماشینو باز کردمو داد ز 



2015 
 

ن سیاوش  -  پلیس نیسی 

 سیاوش با تعجب برگشت سمتم  

 نام صدامو شنیدن  اما او 

 دوئیدن سمت ما 

ون   یکیشون چاقو کشید بت 

ن    سیاوش دوئید سمت ماشی 

 درو باز کردو سوار شد  

 لحظه آخر یکی از مردا رسید  

 دست سیاوشو کشید  

 من زود قفل مرکزی زدم اما سیاوش زود تر سوار شدو  

 گاز داد د به شیشه و سیاوش  کوبی  د چاقو همون مر 

 بدنم میلرزید  

ذ  ملبم تو دهنم  ق ن  ت 

 باورم نمیشد به خت  گذشت  

ون آورد   کشیدو گوشیشو بت 
 سیاوش نفس عمیق 

ی دیدیم پلیس راهو زنگ زد به  ن ن چت   ر و گزارش داد چنی 

 رو به من گفت 



2016 
 

 ی؟ شدهمیدی از کجا متوجه فشانس آوردیم  -

ن عا -  نبود دی بود . پلاک جلو ماشی 
ی

 رنکی

 سر تکون دادو گفت  سیاوش 

 عوضیا پلاک پشتو اما دست کاری کرده بودن... -

 ساکت بودیم هر دو 

 تو شوک بودیم 

 مون گذشت  خطر از بیخ گوش

 یاو ش گفتم آروم به س

 باید صدقه بدیم  -

 آره ... باید بدیم   -

 دیگه هیچکدوم هیچر نگفتیم 

س حالم بد بودواقعا   از است 

وع کردم به باز  برای ا ن سری ینکه سرم گرم شه تو ماشی 

 کردن موهام  

 آرایشمم با دستمال مرطوب پاک کردم

ی نمالیده  خدار  ن  از این به صورتم چت 
وشکر کردم بیشت 

 رسیدیم خونه بلاخره بود 



2017 
 

 شور و حالمون یه جوری بد خوابیده بود  

 از پلیس زنگ زدنو پرسیدم پلاک یادمونه یا نه

 گفتم    هرچر تو ذهنم بودو 

 ود  و نیم ب 2ساعت 

سیاوش ماشینو برد تو پارکینگ و هر دو به خونمون نگاه  

 کردیم  

 آروم گفتم  

 کاش کاشان میموندیم    -

 حالا که به خت  گذشت   -

 اما حال بدی دارم. خیلی ترسیدم  -

 سیاوش در ماشینو باز کردو گفت  

 میتونم حالتو خوب کنم   -

 منم پیاده شدمو گفتم 

 یم زنگ بزن بگو رسیده بابا ب -

 پیام دادم   -

 سیاوش اینو گفتو اومد سمتم 

مو گفت    دستشو آورد تا سدتشو بگت 



2018 
 

 نزار شبمون خراب شه  -
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 واقعا نمیخواستم شبمون خراب شه

ن به زور لبخند زدمو سر تکون دادم   برای همی 

 کردو وارد شدیم سیاوش درو باز  

 روشن شد برقو زدمو خونه

 ود  ب حالم حالا بهت  

وع میکردم  اینجا خونه آرزو هام بود پس بهت  بود شاد سری

 الی نگاهم کرد  چرخیدم سمت سیاوش و سو 

 لبخند زدمو گفتم  

وع کنیم  -  باید خوب سری

ی بگه بوسیدمش  ن  قبل اینکه چت 

 اونم همراهیم کرد

 خیلی رمانتیک  اما نه 

 بلکه مدل خودش 

 نه تا حدودی خشن و خیلی گرس 

 دادو گفت   مرمو تو دستش فشار ک



2019 
 

 از تنت در بیارم   چطور باید این لعنت  رو  -

 خندیدمو گفتم  

 زیپش پشته اما ...  -

ن   نذاشت حرفم تموم شه و زیپشو خشن کشید پائی 

ن بودو همون ن جا افتاد رو ز لباسم سنگی   می 

 سیاوش گفت  

؟ا -  ما چر

 از تو لباسم اومدم برون و گفتم 

 اما دیگه هیچر ...  -

 گاهم کرد  با این حرف سیاوش ن

ن بدون بند  توری سفید تنم بود با شورت ست  سوتی 

 اومد 

 نه بلند سفید  با کفش پاش

 ت  گف  اومد سمتمو 

 ست سفید هم بهت میاد   -

 عقبو گفتم  یه قدم رفتم 

 ارو بیشت  دوست داریه مرش اما تو مشکی -



2020 
 

 باهام اومد 

 دستشو رو تنم کشیدو گفت 

 الان به نظرم سفید هم دوست دارم   -

 خند زدم که دوباره بازوهامو گرفتو لبمو بسید  لب

 پشت سرم کاناپه تلویزیون بود 

منم سعی کردم لباس هاشو   سیاوش منو رو اون خوابوندو 

ون بیارم   بت 

 زیاد موفق نبودم  اما 

 سیاوش فرصت نمیداد  

 میدونستم باید منتظر کبودی های جدید رو تنم باشم  

 بلاخره از روم بلند شد  

هب ه لب هام ارشو باز کردو خودش کمر شلو   گفت    خت 

 به راهت بوده یکی خیلی چشم  -

ن  کار تو ذهنم این    هرچند تو برنامه شب عروسیمون اولی 

حرکت نبود اما چون میدونستم سیاوش چقدر دوست  

 داره و آرومش میکنه نشستمو همراهیش کردم  

 دستشو تو موهام بردو جهت حرکت سرمو تنظیم میکرد 



2021 
 

 آه های مردونه رسید به  از نفس های عمیق
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 اما نذاشت تا آخرش بریمو خودشو عقب کشید

 گاهش کردم که گفت سوالی ن

 خیلی باهات کار دارم... زوده فعلا  -

ن   با این حرف نشست رو زمی 

ن پای منو گفت    بی 

 حالا نوبت منه  -

 تم پاهامو ببندمو گفتم خواس

 لازم نیست   -

 اما سیاوش مانع شدو گفت  

 ین بدم میاد رو حرفم حرف بزین  میدو -

  تکون دادم انقدر جدی شد یهو که فقط سر 

وع شد   سرشو  ن پام بردو دوباره حکمراین سیاوش سری  بی 

 زود بود ارضا شهبرای خوشد 

 اما منو دوبار رو اون کاناپه ارضا کرد  

 بغلم کردو از پله ها بالا برد  
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رو تخت اتاق خوابمون منو گذاشتو چراق سرخ بالای  

 ختمونو روشن کرد  ت

وع کرد به لخت شدن   ه به من سری  خت 

 و هنوز ما یه رابطه کامل هم نداشتیم  واقعا نا نداشتم

 میدونستم تا صبح راه درازی دارم

 آروم چرخیدم که سیاوش گفت  

نه ... تکون نخور آرام... یکم امشب حرف گوش کن  -

 باش

 دوباره همون مدلی شدمو گفتم  

 نم  من همیشه حرف گوش ک -

 سیاوش لخت اومد رومو گفت  

 همینه که انقدر دوستت دارم  -

 حرف دستامو دست کشید با این

 مچدستمو تو دستش فشار دادو گفت  

 میخوام ببندمت به تخت   -

 سوالی گفتم  

 امشب ؟ -



2023 
 

 خودت گفت  خود واقعیم باشم  -

 درسته من گفته بودم 

  اما واقعا برای شب عروش بسته شدن به تخت تو بنامه

 ام نبود 

ن کار تو کشو سیاوش دستامو با بند های  که  پا  برای همی 

 ه دو طرف تخت بست  اشته بود بتخت  گذ

یدم تنها نکته ای که ویس خواب میخر وقت  داشتم سر 

ن بود   سیاوش گفته بود همی 

ن چهار طرفش باشه  جای  برای بسی 

ب میل  منم انقدر حرف گوش کن بودم که تخت با

 وش بخرم  سیل

ن دستام رفت سراغ پاهام که گفتم  بعد زا   بسی 

 بزار پاهامو آزاد  -

 فقط بهم اخم کردو بدون حرفن کارشو کرد  

 آروم گفتم  

 میخوای چشمامم ببندی؟  -

 لبخندی زدو گفت 
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 ... حیفه  نه عزیزم شب عروسیمونه  -

 خم شد چشمکی بهم زدو 

ن سینه ام رو بوسیدو گفت   بی 

 ؟  چپقدر تحمل داریآرام... به نظرت  -

 تحمل چر ؟  -

 ت  دستشو بالا گرف  با این حرف 

ن امتحان  تو دستش   که تو چی 
همون دستگاه کوچولوی 

 قرار داشت   کرده بودیم

 مغرور گفت  با چشم های 

 ...  یر  یر در  تحمل ارضا شدن  -
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 رو گذاشت  سیاوش با این حرف اون کوچولو لعنت  

 همونجای  که قرار بود منو دیوونه کنه

 و گفت  روشنش کرد

وع شد عزیزم  -  یه شب بیاد موندین سری

وع به حرکت  هم بلند شدو لب های سآ یاوش رو تنم سری

 کرد  



2025 
 

 حالا فهمیدم چرا اومدیم خونه

 تنها باشیم چرا اضار داشت 

 چون ناله های من تا خود صبح قطع نشد  

 نیمدونم چند بار پشت سر هم ارضا شدم

 دیگه مغزم کار نمیکرد 

 رد هاش تنمو فتح کسیاوش اول با بوسه 

 بعد با اون شلاق لعنت   

 ای  که سرخ کردو بوسید  جاهبعد 

 قلا کرده بودم دست و پاهام درد میکرد انقدر ت

وقت  بلاخره اون دستگاه لعنت  رو برداشت و خودش 

 زه بود اومد روم مثل معج

 غ کشیدم با حرکت اولش جیانقدر براش گرسنه بودم که 

ا اینکه سیاوش ارضا شه ز  سته بودم که قبل اما انقدر خ

 خوابم برد  

 خواب که نبود 

ن بود    از حال رفی 



2026 
 

از حال رفته بودم چون بدنم تحمل این حجم   من واقعا 

 لذتو نداشت 

 نور افتاده بود روم 

 روم بودو روشن همه جا آ

 صدای پرنده ها می اومد 

ن درخت  که سایه محوش رو پرده حریر  و برگ های ستی

 ملایم تکون میخورد  ه بودو تو باد افتاد

ه به این تصویر   چند بار پلک زدم خت 

 انگار بهشت بود

ن بازوهای سیاوش بودم    بی 

 نفس عمیق  کشیدمو آروم چرخیدم

 از اینکه دست و پام باز بود لبخند زدم 

 یهو دیشب تو سرم مرور شد  

 خدای من ... 

 درسته بدنم خیلی لذت برد 

 دوباره تکرار شهشتم اما واقعا دوست ندا

ی زیادیش خوب نیست   ن  چون هر چت 



2027 
 

ای خوب   ن  حت  چت 

 میق کشیدو گفت  موهامو نفس عسیاوش 

 چرا بوی شامپوتو نمیده بوی چیه ؟  -

 بوی تافته  -

 رم دوستش ندا -

 سرمو عقب بردمو گفتم  

 از گ بیداری ؟ -

 نمیدونم به ساعت نگاه نکردم  -

 گفت  نگاهش تو صورتم چرخیدو  

 خویی ؟  -

 بدنم حس ندارهنیمدونم...  -

 لبخندی زدو گفت  

 این نشونه خوبیه   -

 لبخند زدمو گفتم  منم 

 تو چطوری؟ -

 عالی   -

 با این حرف بلند شد 
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 نشست رو تختو گفت  سیاوش 

 انتظار نداشتم تا آخرش دووم بیاریدیشب  -

 حال رفتم  از نیاوردم که  -

 همون موقه آخرش بود  -

 خندیدمو گفتم  

 ست  اصین ه پس خوب بودم ...ر  -

 زیر پتو رونمو دست کشیدو گفت  

 چه جورم  -

 رم اما تکرارش نکتن خواستم بگم امیدوا

 اما جلو خودمو گرفتم 

 دوست ندشاتم حس سیاوشو خراب کنم 

 سیاوش بلند شدو گفت  

 تا هوا روشنه از وان استفاده کنیم.   -

 ممم خوبه افتتاح میکنیم  ه -

 سیاوش خندیدو رفت تو سرویس 

 و چک کردم منم گوشی
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 مچ دستم که قرمز بود جا خوردم  دیدن با 

 هر دوتا مچ دستم قرمز بود 

 خت و خودمو تو آینه نگاه کردمنشستم رو ت

 کل در کمد دیواری رو آینه کار کرده بودیم  

 تنم کلی جای کبودی بود  رو 

 گردنم و بالای سینه ها  بخصوص رو  

 پتو دادم کنار 

 مچ پام هم قرمز بود  

ن پام تت  کشید  خواستم بلند ش  م که بی 

 لعنت  همه بدنم کوفته بود  

ونو گفت  با   آه دوباره دراز کشیدم که سیاوش اومد بت 

 خویی ؟  -

 داغونم کردی سیاوش -

 خندیدو برگشت داخل بلند گفت  

 کنه  آب گرم خوبت می -

  کردمو گوشیو برداشتم پوفن 

 از مامان پیام داشتم 



2030 
 

 گفته بود بیدار شدی زنگ بزن

 ک بود  ساعت ی 

 سری    ع زنگ زدم بهش 

 از عروش گفتیم  مو یرف زدیکم ح

 ونستم کلی حرف دارهمید

ون اشاره میکرد بیا تو وان اما سیاوش   هی میومد بت 

ی بخورم دو  ن باره  برای همینب ه مامان گفتم برم یه چت 

نم  ن  زنگ مت 

 خداحافطین کردمو به زور بلند شدم 

 رفتم تو وان

  نبود  واقعا آب داغ خوب بود اما کافن 

 سیاوش شیطنت نکرد 

 انگار اونم تخلیه انرژی شده بود 

 البته انرژی های سک..ش  

دادیمو بعد نهار من خوابیدمو  بعد حمام نهار سفارش

 سیاوش مشغول کار شد  

 ک بود  بیدار شدم همه جا تاری
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 خونمون چون دوبلکس بود تو تاریکی برام ترسناک بود

 داشتم   به همون خونه قبلی بیشت  عادت

تصمیم گرفتم شام درست کنم چون سیاوش خیلی غرق 

 کار بود 

همینطور که رحف یمزدیم شام  زنگ زدم به مامانو 

 درست کردم 

  گفت  از حرف و حدیث های عروشمامان برام 

ن داماد سن بالا بود   اینکه باز یه عده میگفی 

لی گفتو از اینکه اما از خویی و کمالات سیاوش هم ک 

 گ بود در قشنسوپرایزش چق

 قول دادم هفته دیگه بریم کاشان آخر هفته

 هنوز به سیاوش نگفته بودم 

 اما میدونستم موافقه

 شام حاضن شدو رفتم سیاوشو صدا کنم 

 غول تلفنه و لب پنجره داره سیگار میکشه دیدیم مش

 ایستادم تا حرفش تموم شه  



2032 
 

 اصلا متوجه حضور من نشده بود  

 داشت میگفت  

نیست تو چر فکر میکتن . من ازت یه من برام مهم  -

 کاری میخوامو تو باید انجام بدی 

 مکث کردو دوباره گفت  

 یا اون عوضیو ولش کن تو آدم متن اون  -

 یهو برگشت سمت من مکث کرد و 

 من اخم کرد   دیدن با 

 رو به تلفن گفت  

 بهت زنگ یمزنم  -

 قطع کردو گفت  

 از گ اینجای  ؟ -

 ای شام  تازه . اومد بگم بی -

 اخمش بیشت  شدو گفت  

 پس منتظر چر ایستاده بودی ؟  -

 از این عصبانیتش جا خوردمو گفتم  

ن الان اوم -  دم سیاوش من گوش واینستاده بودم . همی 



2033 
 

 اخمش بیشت  شدو گفت  

ی نگفتم   - ن ن چت   من همچی 

 رفتارت و عصبانیتت دلیل دیگه ای  -
ی

لازم نیست بکی

 نداره

ن برگحرف این  با   شتم پائی 

 باز داشت قاطی میکرد 

 یاد حرف محمد افتادم 

ل می  کردم باید زبونمو کنت 

 اما دست خودم نبود 

ن شام منتظر موندم سیاوش بیاد    سر مت 

 اما نیومد

 میلم از غذا رفته بود 

ن چه    رمانتیکی هم چیده بودم مت 

 ستم بلند شدمو رفتم پای تلویزیون نش

ن کردم   الکی کانال هارو بالا پائی 

 بود  شب 11ساعت 

 سیاوش اومد پائینو گفت  



2034 
 

 نمیخوای بخوایی ؟  -

 یی حوصله گفتم نه  

خونه   ن  دیدم رفت آشتر

ن شامو   اومد سمتمو گفت  دید مت 

 حواسم نبود گفت  بیا شام   -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم  

 اشتم  . منم دیگه میل ند مهم نیست -

 اومد رو یه کاناپه دیگه نشستو گفت  
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 یا بخواب خسته ام آرام... ب -

 نگاهش کردمو گفتم  

 من زیاد خوابیدم. تو بخواب من تلویزیون میبینم   -

 اخم کردو گفت  

 رام میخوام بیای با من بخوایی آ -

 نگاهش کردم  

 دستور داده بود

 ت میشد باید اطاع 



2035 
 

 اما دلم گرفته بود  

ن گفتم    بریا همی 

و جم - ن  ع کنم میام باشه تو برو من مت 

 رفت بالا  بلند شدو بدون حرفن 

و جمع کنم   ن  اما من بلند نشدم مت 

 خودم میدونستم دارم با این کار عصبیش میکنم 

 اما دلم میخواست عصباین بشه

 چون ازش ناراحت بودم  

 نیم ساعت  گذشت 

ی زاش نشد یی حوصله بلند شدم   دیدک ختی

و جمع کردم ن  مت 

 ظرفارو با دست شستم  

 که رفتم بالا    12بود ساعت شده 

 خاموش بودو سیاوش به نظر خواب می اومد  برق اتاق 

شتم تا یکم رمان بخونم بعد  رفتم زیر پتو گوشیمو بردا

 بخوابم که سیاوش چرخید سمتمو گفت  



2036 
 

ن ساده خواستم . گفت  باشه اما زدی زیر  - ازت یه چت 

 حرفت 

 وم گفتم  ر آ

 خوابت برده  کردم   فکر  -

 ش تو صورتش گفت  بدون هیچ ح

وع کنیم  دوست ندارم این با -  زیو سری

 سوالی نگاهش کردم که بلند شد و نشست  

 پتو از رو من کنار دادو گفت  

نکنه باز یادت رفت آرام من رو چیا حساسم؟ چرا هر   -

 چند وقت یادت مره منو ؟ 

وع کرد به باز کر  اهن تنم و گفت  های  دن دکمهسری  پت 

 تعادل برقرار کنیم. فکر کنم   -
ی

محمد میگه باید تو زندگ

 عادلمون بهم خورده ما ت

 داشت نگرانم میکرد 

 آروم گفتم  

 منظورت یچه ؟ -

ه  -  هیچر ... تو فقط زود همه چر بادت مت 



2037 
 

اهنمو از جلو سینه هام کنار دادو گفت    پت 

ه   یادت هی - ای حساسم. یادت مت  ن ه من رو چه چت  مت 

ر همه  بخاطر علاقه ام به تو به سازت میچرخم . زود انگا

ه . اینجوری همه تعادلو بهم  قول و قرارمون ی ادت مت 

ین  ن  مت 

 حالت صورتشو حرفاش منو ترسونده بود 

 سخ شدهبودم اون عروسک م  باز شده

ن کشیدو گفت    شورتمو پائی 

وین تعادل منم بهم  بهم بخوره... میدون تعادل زندگیم -

 میخوره  

 آروم گفتم  

من به حرفت گوش نمیدادم. به خاطر اون عصباین   -

؟   هست 

 اد زد  یهو د

 نه ...  -

 وندو دمر کرد  منو چرخ

به محکمی به باس  نم زدو گفت  ضن
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یه  بهم دروغ گفت  ... چون من ازت عصبانیم چون  -

ی ازت خواست ن  ... م عمل نکرده چت 

بهی  پشتم زدو گفت  دیگه  ه ضن

 باید تنبیه شی آرام ... شاید اینجوری کمی آروم شم   -

 نالیدم  

ن سیاو  - ش تو نیومدی شام بخوری... امشب اولی 

 شبمون تو این خونه بود  

 مکث کرد  

 کفتم حرفم روش اثر گذاشته 

به محکم تر زدو گفت  اما یهو   یه ضن

چرا دوباره صدام نکردی؟ دوست داشت  نیام که   -

 تراژدی بسازی ؟

 خدای من 

 دیشب برام آهنگ خوند  این مرد همون مردیه که 

 م یاد حرف محمد افتاد

 باید به حرفش عمل میکردم 



2039 
 

ن لحظه عمل کنم    تصمیم گرفتم همی 

ن   سکوت کردم برای همی 

 سیاوش دوباره پشتمو زدو گفت  

 ره ؟آ -

 نیمدونستم چر بگم ؟  

 حقیقتو بگم ؟  

 یا حرف نزنم؟ 

 یا کتمان کنم  

 سیاوش خم شد روم 

 پهلومو تو دستش فشار دادو گفت  

 جواب میخوام آؤام  -

 با بغض گفتم  

 عذرت میخوام... میشه تمومش کتن  م -

 فتم  ار جمله شاتباهو گانگ

 چون عصتی گفت  

 نه  -

ن دادو پشتم قرار گرفت   با این حرف لباسشو پائی 
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 چید  دشو پشتم فشار دادو جیغم تو اتاق پی خو 

 نه ... 

 اینا خاب بود 

 کابوس بود 

 نیمشد که یه شبه همه چر زیر و رو شه 

 دبلند ش سیاوش کارشو تموم کردو 

 پنجره سیکار کشید  رفت سر 

 روشن کرده بودکمی  تو اتاقو   نور چراغ کوچه

 م با درد بلند شد 

 بیشت  زا درد پشتم قلبم درد میکرد  

ن کردم    با بغض خودمو تمت 

 ایه سیاوش نگاه کردم پتو کز کردمو به سزیر 

 عصتی گفت  

 دیگه این کارو نکن  -

 حرف نزدم که یهو داد زد 

 شنیدی چر گفتم   -

 روم گفتم  آ



2041 
 

 چشم  -

 دسیگارشو خاموش کر 

 پنجره رو بستو گفت  

 خوبه  -

 اومد پشتم دراز کشیدو بغلم کرد

 دوست داشتم پسش بزنم  

 اما میدونستم با این کار همه چر خراب تر میشه 
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 صبح بیدار شدم سیاوش نبود 

 نگاه کردمبه خودم و چشمای پف کردم تو آینه 

 خیلی دلم گرفته بود 

 م گند زدی عروس خان

 تخاب کردی با بقیه فرق دارهچرا نمیفهمی مردی که ان

ین  ن  چرا گند مت 

 اگه همون موقع تو اتاق تا اومدم صداش میکردم 

فتم بعد میومدم  یا وقت  دیدم مشغول تلفنو مت 

 شد جواب نمیدادم وقهر نمیکرم یا حت  وقت  عصباین 



2042 
 

 یا حت  برای شام دوباره صداش میکردم 

ینجا بیا بالا لج نمیکردم کار به ا یا حت  وقت  گفت

 نمیکشید  

 نمیشد با سیاوش لجبازی کرد

 خودم بیشت  آسیب میدیدم  

 اشکم راه افتاد  

  شده دوست نداشتم به کش بگم چر 

 اما سحرا خودش زنگ زد

ی ازش نگرفته بودم خونه قبلی ما بودنو از دیروز    ختی

 با صدای گرفته جواب دادم 

 نگران گفت  

ی شده ؟ خویی آرام.  - ن  .. چت 

ن ؟ خ -  وبم. شما خوبی 

 قربونت ... اما صدات گرفته -

 تازه بیدار شدم -

 حرفم خندیدو گفت   اینبا 

 اوه عروس خانم پس سرش گرم بود  -
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 مق حندیدم بت  

 اما اون نفهمیدم چقدر این خنده بیخوده و گفت  

ما دو روز دیگه باید برگردیم گفتم تا نرفتیم یه بار دیگه   -

 یم  جمع شدور هم 

 خوبیه بیاین اینجا   فکر  -

 نه بابا نمیخوام تازه عروسو زحمت بدم  -

م  - ون میگت   زحمت نمیدی غذارو از بت 

 یعتن نمیخوای دستپختتو برامون رو کتن  -

 خندیدمو گفتم  

 نمیخوام مصمومتون کنم  -

 سحرا خندیدو گفت  

 . پس شب میایم اونجا به نکته خویی اشاره کردی  -

 بینمتون باشه می -

 طع کردم ق

 با وجود اینکه دوست نداشتم اما مجبور بودم 

 به سیاوش پیام دادم  

 سحرا و بچه ها شب میان خونه ما  -
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 سری    ع جواب داد سیاوش 

 خویی ؟  -

 به پیامش نگاه کردم

 شتم ؟چر مینو 

ن حرف دلمو ؟ یا   د یا داده بود؟ ی که محم... چت 

 نمیخواستم دعوا رو کش بدم

 دعوا که نبود 

 بود  حرانب

ن نوشتم مرش تو خویی ؟   برای همی 

 برام نوشت  

 ذیتت کردم نه ... عصبیم... دیشب ا -

 حالا افتاده بودم تو دو راهی بدی 

 باید چر میگفتم ؟ 

 میکردم تا عصتی تر شه ؟
 عذاب وجدان سیاوشو بیشت 

 تظاهر میکردم همه چر خوبه ؟ یا ... 
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 وشتم نم و نبلاخره تصمیم گرفتم عصتی ترش نک
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 کنیم  قصر بودم. بیا بهش فکر نخودمم م -

 کنم  رام نوشت سعی میب

 نگران شدم یهو 

 نکنه باز بزنه تو اون خط که باید تموم کنیم 

ن نوشتم   برای همی 

یم اما یموه و می - ون میگت  شه زودتر بیای ؟ شام زا بت 

 وسایل پذیرای  حاضن کنیم  

ی میخوای بگو بخرم - ن  حتما چت 

یه لیست کوچیک برای خرید به و نفس راحت  کشیدم

 سیاوش گفتم  

 راموش کنم تصمیم گرفتم دیشبو ف

ن   دوش گرفتم برای همی 

 پشتمو انکار کردم به خودم رسیدمو درد 

 سیاوش زودتر اومد 

 سختم بود تو چشم هاش نگاه کنم 

 متوجه شده بود اونم 

 این خصلت من بود
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 ودم نمیتونستم تو چشمش نگاه کنم  از یکی ناراحت ب

 پذیرای  آماده کردیم ب
ن  ا هم دیگه مت 

از تو لیست رستوران های اطراف همی یکی رو برای شام 

 شب بیارن   8انتخاب کردیمو سیاوش سفارش داد که 

 اومدن  7سحرا و بچه ها ساعت 

 دور هم خوب بود 

 شوهر سحرا حسایی مارو اذیت میکرد 

 من بودندخت  و پشش هم سن 

 د با من نمیجوشیدن اما زیا

ن الب  ته حق داشی 

 خیلی جدای  از اونا انتخاب کرده بودم  
ی

 من زندگ

ن تو حیاط سیگار   شام خوردیمو بعد شام آقایون رفی 

 بکشن

 با سحرا که تنها شدیم گفت  

 ا کردین؟ دعو  -

 تابلوئه ؟  -

 زدی . هی نگاهت میکنه و تو نگاهتو میدآره ... سیاوش 
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 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 میشه یی  -
منطق میشه و وقت  حالش   وقت  عصباین

خوب میشه از رفتار خودش عصتی میشه . اما هر 

 دوتاش برای من عذاب آوره  

 سحرا نگران نگاه کردو گفت  

ه بگم هممون. اما  - همشون همینطوریه... البته بهت 

 طح این یی منطق  متفاوته  س

 آروم گفتم  

 مال سیاوش خیلی شدیده  -

 حرا سر تکون دادو گفت  س

 شقشم خیلی شدیده عوضش ع -

 تنها پیشنهادم مشاوره   -باید چکار کنم ؟  -

ه  -  سیاوش مت 

؟  -  تو چر

 با تردید گفتم  

 من چرا برم؟ من که مشکلی ندارم  -

 لبخند مهربوین زدو گفت  
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 میکتن پس با -
ی

ید بری  اما با یه آدم مشکل دار داری زندگ

 تا رفتارت به این مشکل دامن نزنه 

 قت بود ...  حرف سحرا خود حقی

 بدون تعارف حقیقتو گفته بود 

 میکنم  
ی

 من دارم با یه آدم مشکل دار زندگ
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 کنم 
ی

ن شخض زندگ  خودم انتخاب کردم با چنی 

 کنم پس باید عواقبشو قبول  

 عمیق  کشیدمو گفتم  نفس 

 ئه حق با تو  -

 اینا شب موندن  ار من سحرا به اض 

ن بود که دخت  و پشش  ن یه اتاق مهمون پائی  پائی 

 خوابیدن 

کی از اتق خوابا خودش و شوهرش اما اومدن طبقه بالا ی

 خوابیدن  

رد که ببینیم امشب صدای شوهرش منو اذیت میک

 کدومتون بلند تره تو یا سحرا  
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متعجب  شوهرش من فقط میخندیدم و زا این پر روی  

 بودم 

 وقت  با سیاوش تو اتاق تنها شدیم سیاوش گفت  

  ؟ آره تو خویی  -ویی ؟خ -

م پیش محمد   -  نه خیلی . فردا مت 

 رم پیششخوبه برای منم وقت بگت  باید ب -

 چرا ؟ -

 بود  یکم صورتش حالت عصتی گرفته

ن گفتم    برای همی 

نه کمکم  ست ندارم عصبیت کنم. فکر کنم اون بتو دو  -

 کنه 

 کلافه دست برد تو موهاش  

 دراز کشید رو تختو تکیه داد به تاج تخت  

ی نگف ن  ت  اما چت 

 موهامو باز کردمو دراز کشیدم که سیاوش گفت  

م   -  باشه برات نوبت میگت 

 مرش  -
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 خید سمتمو گفت  چر 

 درد داره ؟  -

 یکم ...  -

 میخوای کرم بزنم ؟  -

 نه ... خوبه   -

 میشه ببینم ؟ -

 اشتم ببینه  دوست ند

 حس خویی بهم نمیداد 

 و  گفتم  اما نمیخواستم یه بحث دیگه راه بیفته 

 دوست داری . ئگرنه من خوبم   گها  -

 مکث کرد  

 انگار اونم سر دو ارهی بود  

 بلاخره سری تکون دادو گفت  

 نه هرجور تو راحت   -

 اون شب دوتای  دیر وقت خوابیدیم 

 و بغل نکردیم  ر  همدیگهاما 

 صبح سیاوش زود رفت 
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ن صبحانهمنو   چیدیم  سحرا مت 

 شوهرش جلو بچه ها زیاد منو اذیت نمیکرد

ن اونا ق  بل نهار رفی 

ن بر   ن خرید میخواسی 

 هرچر گفت باهاشون برم قبول نکردم 

 دوست داشتم تنها باشم 

ن اونا زنگ زدم به سپیده   با رفی 

 ی    ع جواب دادو گفت  سپیده سر 

 کارت داشتم  ام خوب شد زنگ زدی .  ر وای آ -
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 نگران گفتم  

 چر شده ؟  -

ره چر شده ؟ وا مگه یادتون رفته ؟ ده روز دیگه قرا -

ین همهجش ن سر من نبا ن بگت  ید یه ختی  چیو ریختی 

ین حداقل   بگت 

 تازه یادم افتاد مهموین عروسیمون نزدیک بود  

 گفتم  یی حوصله  
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 اه لعنت  یادم نبود  -

 سپیده آروم گفت  

 دعوا کردین ؟ -

 خوب میتونست حدس بزنه 

 البته که منم خیلی تابلو بودم 

 یی تعارف گفتم  

 ند زدیم  دعوا که نه اما گ -

 براش تعریف کردم چر شده

 سپیده تمام وقت ساکت بود 

 ماجرا رو تموم کردمو سپیده گفت  

 ...  ام... درکت نمیکنم. آر  -

 منظورت چیه ؟ -

ست ازدواج کردی اما ه مست  هتو اومدی با یه مردی ک -

ت باشه    نمیخوای مست 

 وم گفتم  ر آ

 . یهو اینجوری میشه آخه اون همیشه مست  نیست  -

 سپیده خندیدو گفت  
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ه. خدایا ... آرام... یکم فکر کن. اون همی - شه مست 

باهم تو  . همیشه اربابه . اما همیشه همیشه دستور میده 

ن   . واکنش نیستی 

 منظورت چیه؟ -

 ه گفت  پیدس

بزار رک بهت بگم. تو یه موقع حرف گوش کتن . یه  -

البته مقصر نیست  . این  غیان میکتن . موقع ها ط

ل مشکی با یکی مثل سیاوش به ته اما اگه میخواخصیت ش

ه ثابت رفتار کتن چون اون ثابته   نخوری بهت 

 کلافه گفتم  

 منم ثابته رفتارم -

 سپیده خندیدو گفت  

م... نیست ... نمیشه  - تو رختخواب یی  نیست دخت 

 که  چون و چرا 
ی

 نکی
ی

 تو زندگ
ی

 چشم بکی

ق با خب نمیشه که من همه جا بگم چشم حت  وقت  ح -

 سیاوش نیست 

 سپیده مکث کردو گفت  
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آرام... فرق سیاوش یا مردای مثل سیاوش با بقیه مردا  -

این منطقو داشته باشن... اگه قرار  همینه ... اگه قرار بود 

بگو فرقشون با درکو داشته باشن ... اونوقت این     بود 

 عمولی چر بود یه مرد م

 سکوت کردم 

 میفهمیدم سپیده چر میگه 

د   دقیقا حرف ن  سحرا رو مت 

 با یه زبون دیگه 

 ت بودن  ش و امثال اون متفاو سیاو 

 یه تفاوت که گاهی خیلی خطرناک بود

 باید میپذیرفتم 

 آروم گفتم 

 برم پیش مشاور خوبه ؟  -

ی  آره ... حتما ... اینج  - وری هر دو تو آرامش بیشت 

ن   هستی 

 مرش... ممنون که کمکم کردی -

 اور بهتون میکنه  ه مشکاری نکردم. کمک اصلی رو ی  -
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ی داشتم حس ب  هت 

ی ایجاد نشده بود   هرچند هنوز هیچ تغیت 

ن گفتم    برای همی 

م همینم خوب بود. برم  -  زنگ بزنم وقت بگت 

 سپیده گفت  

 دارم  نه نه وایسا کارت  -
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سم چکار سقبل اینکه ب  پیده خودش گفت  تر

 ت چه رنگیه ؟ لباس -

 نکردم انتخاب لباس ؟ اوه ... هنوز  -

 از پشت گوشی داد زد سپیده

آرام... من لباسم آماده تو که اصلی هست  هنوز لباس   -

 نداری . دخت  داری چکار میکتن 

 یادم نبود خب... فردا بیا بریم خرید  -

 فردا دیره دارم میام دنبالت  -

 سپیده اینو گفتو قطع کرد 

 ازش ممنون بودم
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رد تا هی  چون اومد دنبالمو باف  روز حواسمو پرت ک

 یه رو مرور نکنم  قض

 یه لباس طوی انتخاب کردم 

 بخره
ی

 سپیده میگفت به سیاوش بگم کت شلوار این رنکی

اما من دوست نداشتم بهش زنگ بزنم حت  دوست  

 نداشتم برم خونه با سیاوش رو به رو شم 

 وش نگ زد سیاولی سپیده خودش بلاخره 

 اونم اومد پیشمون  

و   خوردیم ن شام خرید کردیمو با سپیده بت 

ن بودیم   بازم با هم سر سنگی 

 اون نگاهم میکرد 

 من نگاهش نمیکردم 

ن سیا عد شامب  وش گفت  تو ماشی 

 فردا برات پیش محمد نوبت گرفتم   -

 مرش ساعت چند   -

ه. خودم میام   2همون  - ... راننده ام میاد تورو میتی

 دنبالت 
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 مرش ...  -

 با مامانت حرف زدم   -

ن ؟ -  جدا چر میگفی 

 تر کردو گفت  سیاوش مک

 ی آخر هفته بریم کاشان چرا نگفت  قول داد -

 به کل فراموش کرده بودم 

 ترسیدم باز بحثمون شه  

 نگران گفتم  

 فراموش کردم. آخه بعدش اون قضیه پیش اومد  -

 سیاوش سکوت کرد  

 دو دل گفتم  

 میتونیم بریم ؟ -

نر آ -  ه... مشکلی نیست. فردا سحرا و بچه ها مت 

 واز دارن  آره صبح پر  -

 سیاوش نفس عمیق  کشیدو گفت  
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 بریم امشب ببینیمشون ؟  -
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 با هم بودیم تم بگم تازه صبح سامیخو 

 ط گفتم باشه  اما نگفتم و فق

 سیاوش زنگ زد

 اونا خونه بودن

 رفتیم خونه قدیمیمون 

 خونه ای که فقط یه هفته بود ازش دور بودم

 نگار چند سال گذشته بود اما ا

 غ نداشتم زیاد تو بحث باشم دما  دل و 

 سیاوشم یه ساعت نشستیم بلند شد 

 همه با هم خداحافطین کردیم 

سیاوش قول داد بعد امتحانای من یه سر بریم پیش اونا 

 و برگشتیم خونه

 باز هر دو ساکت بودیم 

 همدیگه گذشت   شب هم بدون بغل کردن

 بیدار شدم  صبح زودتر 

 خودمو با درس دانشگاه سر گرم کردم 

فتم    یه هفته بود کلاس نمت 
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 میان ترما نزدیک بود فردا کلاس داشتمو 

 ها مختصر خوردمو حاضن شدم ظهر یه ن

 رفتم پیش محمد  

س داشتم  است 

فتم   ن بار بود تنها مت   اولی 

 منشیش تا منو دید  

 چشماشو ریز کردو گفت 

 ؟نوبت دارین  -

 بله  -

 اسمتون که ... اما  -

 حرفش با صدای محمد قطع شد

ون اومده بود تا بره اتاق خودش که  از یه اتاق دیگه بت 

 و گفت   منو دید 

 ئه آرام... درست به موقع اومدی  -

 رو به منشیش گفت  

 قت سیاوش مال آرامه.  و  -

 حرف بهم اشاره کرد برم داخل  این     با 
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 ندی زدمو پشت سرش رفتم  لبخ

 اما تا نشستم تو اتاقاشکام راه افتاد
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 هم کردو گفت  محمد نگران نگا

خدایا شما دوتا چتونه . اون از سیاوش دیروز که انقدر   -

 عصتی بود. اینم از تو  

 برای محمد کامل گفتم چر شده

 د گفت  محم

سیاوش خیلی بخاطر اون کارش عذاب وجدان  آرام...  -

 ه. تو سعی نکن این عذابو بیشت  کتن  دار 

 نگاهش کردمو گفتم  

حق ندارم ناراحت باشم؟   کردم. یعتن ری ناما من که کا -

 حق من نیست ؟

 محمد گفت  

چرا حقت هست. اصلا تو بخاطر این رفتار سیاوش   -

وای ترکش حق داری ترکش کتن . اما به من بگو... میخ

 کتن یا میخوای بموین ؟ 
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 گفتم    عصتی 

 مسلمه میخوام بمونم . این چه سوالیه ؟  -

 محمد گفت  

اگه میخوای  ...  ترین سواله ... آرامدقیقا این مهم  -

 رو بسازی لازمه که با سیاست رفتابموین و 
ی

ر  این زندگ

ما اگه این ناراحتیت عذاب  کتن . تو ناراحت  حقم داری ا 

 از هم دور میکنه  هدف بشه فقط شمارو  وجدان یی 

 سری    ع گفتم  

ن . اما من باید چطور نراحتیمو با   - میفهمم چر میگی 

 هدف کنم ؟ 

 محمد خندیدو گفت  

 با هدف شاید نه اما مفید میتوین بکنیش  حالا  -

 که گفت منتظر نگاهش کردم  

اوش ناراحت  . اونم میدونه ناراحت  و بهت حق  از سی -

ی امتداد این ناراحت  حالا به جا میده. درسته ؟ خب 

ی که واجبه رو بخواه . مثلا دفعه پیش ازش ازش  ن چت 
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خواست  بیاد پیش مشاور و کار خیلی درست  کردی .  

 شت بول کردو اون عوا و ناراحت  یه نتیجه مثبت داق

 مد میشدم تازه داشتم متوجه منظور مح 

 نتیجه مثبت یه دعوا اینه 

 یم  که یه دستاورد آخرش داشته باش

وز شده  اینجوری آدم در واقع پت 

 محمد گفت 

 فکر کنم فهمیدی چر میگم  -

 سر تکون دادمو گفتم  

 این دفعه چر باید بخوام   آره... حالا -

 و گفت محمد خندی

 من که نمیدونم. خودت باید پیداش کتن   -

 نفس عمیق  کشیدمو فکر کردم

 غیت  کنه  کدوم رفتار سیاوش عصبیم میکنه دوست دارم ت

 ین افتادم کهب هم فرصت حرف زدن نیمده و گفتم  یاد ا

سیاوش وقت  عصتی میشه به من فرصت حرف زدن   -

 . میشه ازش اینو بخوام نمیده 
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 را که نه ه چآر  -

 چطوری اینو ازش بخوام -

 خیلی ساده . وقت  باهات سر صحبتو باز کرد بهش بگو   -

 دی  به رد خور مکث کردم که تقه 

 محمد بلند گفت 

 بله ؟  -

 ضوه نگاهی به من کردو گفت  منشیش اومد تو با ع
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 ین اومدن آقای لواسا 

 محمد لبخند زدو گفت  

 بگو بیاد تو   -

 گفت    با این حرف آروم

 بزار ببینم من میشه بهش بگم   -

 سیاوش اومد داخل 

 نگاهمون قفل شد

 زود نگاهمو دزدیدم
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 د گفت  محم سیاوش اومد کنارم نشستو 

 چرا زودتر بهم نگفت  چر شده سیاوش   -

 تکیه داد به صندلی و گفت سیاوش 

 تقریبا گفتم که  -

ا فقط یه مشکل دارین اونم شما دوت داداش... نگفت   -

 حرف زدن به هم نمیدین فرصت  اینه

 سری    ع گفتم  

 من میدم  -

 سیاوش نگاهم کرد  

 دم که گفت  و ازش دزدینگاهم

میگه آؤام بهم فرصت میده حرف بزن . اما راست  -

 فرصت نمیده نگاهش کنم  

با این حرف برگشتم سمتش نگاهمون قفل شدو محمد  

 گفت 

ن ... تو نگاهتو ندزد آرام... سیا - وش تو  بیاین تمرین کنی 

یهو نتر آخر قضیه به آرام هم وثت  عصباین هست  

 فرصت حرف زدن بده
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 ه محمد نگاه کردیم هر دو ب

 من اول گفتم باشه 

 سیاوش هم گفت  

  میکنم باشه سعی -

 حمد خندیدو گفت  م

ن برین. مریض بعدی لطفا خوبه... حالا  -   میتونی 

 دیدیمهر سه خن

ون  تشکر کردمو اومدیم بت 

 ون از تو آینه گره خورد همتو آسانسور نگا

 اما مقاومت کردم نگاهمو ندزدیدم

 لبخند محو رو بل های سیاوش جایزه ام شد یه

 از اون لبخند ها که دلم براش تنگ شده بود  

 باعث خود خودمم لبخند بزنم  

 در آسانسور باز شدو سیاوش گفت  

 لبخندات تنگ شده بود  این     دلم برا  -

 شونه ام با این حرف دستشو گذاشت دور 

دمو گفتم  سرمو به سینه    اش فشی
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   منم دلم تنگ شده بود  -

ن حالتبا همم تو  رفتیم سمت ماشینو سیاوش   همی 

 گفت  

؟ تو برای  -  چر

 برای لبخندت و برای اینکه  -

 ز هم جدا شدیما

ن شدیم گفتم   اما تا سوارماشی 

 و برای اینکه بغلم کتن   -
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ی رو لب های سیاوش نقر لبخند بز   و گفت  بست   شگت 

 کنیم -
ی

 بریم خونه ... رفع دلتنکی

 ه شدم به جلو خندیدمو خت  

 سیاوش راه افتادو دستمو گرفت  

 رو بسازممن میخواستم ای
ی

 ن زندگ

 کنم  نمیخواستم خرابش  

 انتخاب میکردم پس باید 

 انتخایی که تیشه نزنه به رابطه 
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انگشتامو تو انگشتای سیاوش قفل کردمو سرمو به 

 دادم تکیه  صندلی

 اون شب بدون رابطه تو بغل هم خوابیدیم  

 سیاوش طبق معمول وقت  خواب بودم رفته بود عد روز ب

 منم با راننده اش رفتم کلاسو برگشتم  

 قت اومد سیاوش بازم دیر و 

 مرکدم وقت  رسید داشتم شام درست 

پزخونه گونه ام رو بوسیدو گفت  
َ
 اومد آ

 کمک میخوای ؟  -

 ه اگه یمزو بچیتن عالی -

و چیدو بعد  ن  یه شام دو نفره خوردیم یه هفته سیاوش مت 

 سیاوش گفت  

 سایلتو جمع کن صبح زود بریم  و  -

 جمع کردم تقریبا . دو روزه وسیله ای نمیخوام   -

 خندیدو گفت  

ن چمیدونم از این مراسم پاگش -  ا ماگشا شاید داشته باشی 

 با خنده گفتم  
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 پاگشا داریم اما ماگشا نداریم   -

 د تو چشم های هم نگاه کردیم خن لببا 

 سیاوش آروم گفت  

 رو پام بشیتن میای  -

 با پلک زدن گفتم آره که گفت  

 قبلش میشه شورتتو در بیاری ؟ -

 شیطنت گفت  بازم با پلک زدن گفتم آره که با 
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 شیطنت گفت  بازم با پلک زدن گفتم آره که با 

اهنتم در بیا  -  ر پس لطفا پت 

ون بیارم  خندیدمو در حالی ک ه بلند میشدم تا شورتمو بت 

 م  گفت 

 اون دیگه زحمتش با خودته  -

حرف تو بغل سیاوش نشستم و اون شب بعد یه این     با 

خونهدع ن  تاح کردیم  و هم افتر  وای مدت دار صندلی آشتر

 حالا حالم بهت  بود 

 انگار غم اون اتفاق پاک شده بود 
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فت که سیاوش هم  ون آدمهاما نباید یادم مت 

 ل سیاوش فراموش میکردم اون کیه ید به قو نبا

هر چقدر هم مهربون و رمانتیک ... اون قسمت سیاه و  

 سخت درونش نباید فراموش میشد  

 ن حت  اون قسمت سیاهو دوست داشتم  مه درست

 اما دلیل نیمشد بخوام مدام بیدارش کنم  

 فته کاشان خوب بود آخر ه

 مبودیمخصوصا که ما تقریبا آشت  کامل کرده 

مدام  قت  برگشتیم تهران درگت  دانشگاه شدم و سپیده و 

س میداد  برای اون شب بهمون است 

 شد  هچنج شنببلاخره 

 پنج شنبه بود مهموین شب 

 رفتم با سپیده آرایشکاه 

یمو هر دو مدل باز درست  درست کردموهامونو ساده 

 کردیم 

 سپیده میگفت با این موها سکس تر میشم 

 قه طوش داشت  لباسم دور گردنم یه حل
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 مدل همون گردنبند چرم  

 تو خونه ما حاضن شده بودیم 

   هم از راه رسیدن سیاوش و سعید 

 سعید تا سپیده رو دید گفت 

 یه سر بریم خونهبلش باید ما ق -

 سیاوش خندیدو گفت  

 تا خونه کجا بری . اینجا اتاق مهمون داریم  -

 هر سه خندیدن

 ندم منم سعی کردم بخ

بودو حسایی سرخ  بحث ها برام یکم سخت اما هنوز این 

 د میشدمو سفی

 سیاوش رفت اتاق لباسشو عوض کنه 

 عید حاضن بود س

ن   فتم  منم پشت سر سیاوش ر برای اینکه بزارم خلوت کین

 بالا  

 نشستم رو تخت  

 سیاوش نگاهم کردو گفت  
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 سیاوش نگاهم کردو گفت  

 خیلی خوشگل شدی  -

 مرش . پیشنهادات سپیده است  -

 در حالی که کرواتشو میبست گفت  

بان مائیم وگرنه میگفتم یکم دیر بریم - ن  حیف که مت 

 خندیدمو گفتم  

 م حالا خیلی زودم نباید بری

ه شد به چشم ها   با این حرفم از تو آینه خت 

 خویی 
 نبود  فهمیدم شوچن

خورده مست بودو این حرف من یه دعوت  سیاوش ن

 درست حسایی بود براش  

ا چشم های  که دشات رنگ شهوت  خیلی جدی و ب

 گفت    میگرفت 

 با توئه...  حق -

ی بگم صدای سپیده  اما قبل ای ن ن اومد از نکه من چت  پائی 

 که گفت  
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 داری... الان لطفا بجنب  وش... شب حسایی وقتسیا  -

 سیاوش خندیدو گفت  

ه پر رو  -  دخت 

 با این حرف کتشو برداشتو گفت  

 بریم -

 ردم منو نجات داد باید از سپیده تشکر میک

چون واقعا خراب شدن موها و آرایشم اونم الان یه گند  

 بزرگ بود  

ن پوشیدمو رفتیم پای شال و مانتومو   ی 

ن خودمون شدیمو راه افتادیم    هر کدوم سوار ماشی 

 یه ساعت بیشت  راه بود تا اونجا 

 تو آهنگا داشتم میگشتم که سیاوش گفت  

م عادیه اما آدماش آرام.. درسته این مهموین یه مراس -

ن   عادی نیسی 

 یاوش نگاه کردمو گفتم نگران به س

 منظورت چیه ؟ -

 اشه  منظورم اینه... باید حواست ب -
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 به چر ؟  -
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 قعا نمیدونستم منظور سیاوش چیه وا

 سیاوش سکوت کردو گفت  

.  به همه چر ... به آدم ها... به حرف های منظور دار  -

 به نگاه ها ...  

 ه من نگاه کردو گفت  با این حرفب 

کت نکتن و کلا سعی کن تو بح  خودم باشکلا پیش   - تر سری

 ... باشه ؟ 

 باشه ... نگران نباش  -

 نگران نیستم  -

 سیاوش اینو محکم گفت 

 اما میدونستم نگرانه 

 کرد اون بخاطر من یه مراسم عروش سنت  رو تحمل  

 ر اون میتونستم از پس این مراسم بر بیام  پس من بخاط

 قت  رسیدیم چند نفر اومده بودن و 
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ی که بعد ن یه احوال پرش مختصر با سعید و سپیده رو مت 

 رد واقع بالا مجلس بود نشستیم  

دم که گروه بعدی رسید ن  داستم با سپیده حرف مت 

ن  ن ما اما بقیه رفی  ن هابهاره و رضا اومدن سر مت   ی دیگه   مت 

 کم کم همه مهمونا رسیدن  

ن ما   همه میومدن سر مت 

یک ا  حوال پرش و تتی

ن  فی   بعد مت 

 پذیرای  در جریان بودو آهنگ ملایم 

وع کرد به گرم کردن  خ 9حدود ساعت   واننده اومدو سری

 مجلس همه چر تقریبا عادی بودی

 یه مهموین عادی 

اصی به هم  ور خزوج ها یه ججز اینکه تو این مهموین 

میکردن یا رو پا و تو بغل هم نشسته بودن فرق نگاه 

 ی نداشت  دیگه ا

 یم وسط خواننده از منو سیاوش دعوت کرد بر 

 ما هم رفتیم وسط
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قری یه آهنگ تانگوسیاوش  اما به جای یه آهنگ 

 دستش نشست رو کمرم  

وع کردیم به  رو شونه اگذاشتم   منم دستمو  ش و سری

 آهنگ حرکت با 

 آروم گفتم   -

ا دوست نداری - ن  فکر کردم این چت 

 .وری  فت مجبخندیدو گ

 که گذشت خواننده گفت بقیه زوج ها بیان   چند دقیقه

قصیدن    که دو نفره مت 
 کم کم وسط پر شد از زوج های 

تکون انقدر زاد شدیم که فقط سر جای خودمون 

 میخوردیم 

 م ت حس کردم یکی از پشت خورد به تو اون جمعی
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 از قصد  
ی

چون شلوغ بودو جمعیت زیاد بود نیمشد بکی

 شد

 سیاوش نزدیک کردم اما با این وجود خودمو به 

 اونم سوالی نگاهم کرد که گفتم  
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 میخورن به من -

ون اخمش تو هم ر  هدایت  محدوده رقص فتو منو به بت 

 کرد

 و سعید نشسته بودن  سپیده

 اما بهاره و رضا وسط بودن  

 سعید گفت  تا نشستیم 

 چه شلوغ شد وسط   -

 سیاوش سری تکون دادو گفت  

 مشکیه کیه ؟اون کت شلوار  -

 همه وسطو نگاه کردیم 

 من نیدده بودم گ از پشت بهم خورد 

ن کش که سیاوش میگه کیه کش  اما حدس زدم همی 

 رد  باشه که بهم خو 

 سعید گفت  

کت نوین ابزاره  برادر اون کاوه ...  -  سری

 عوت کردم جدا ؟ اونو گ د -

 سعید خندیدو گفت  
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 ک کاوه است دیگه خودت دعوت کردییسری   کامران   بابا  -

یکشم هست ...   -  اوه سری

ی شده ؟ - ن  چت 

 پیده اینو پرسیدس

 سیاوش گفت نه

 اما من تو گوش سپیده گفتم 

 بهم   تو رقص از پشت خورد  -

 ندیدو گفت  سپیده خ

 بیچاره شد رفت -

 خندیدم  

 اما سپیده جدی گفت  

 البته من جدی گفتم   - -

 فکر کنم ناخواسته خورد  -

 سپیده آروم گفت 

ه راج -  ع بهش بحث نکنیمم بهت 

ی نگفتم   ن  سری تکون دادم و چت 

 وقت شام شد 
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 شام سلف سرویس بود 

 فتیم  همراه سیاوش و سپیده و سعید ر 

 داره میاد  دیدم همون پشه 

ن سپیده و سیاوش گذاشتم   سری    ع خودمو بی 

 سپیده آروم گفت 

 حرکت هوشمندانه ای بود  -

 نمیدونستم توهمه یا جدی میخواست کاری کنه

 اما دوست نداشتم سیاوش عصباین شه و آبرو ریزی شه 

 بعد شام خواننده گفت بیاین دوباره وسط 

 ط  به اجبار مام رفتیم وس

 اینبار آهنگ شاد بودو همه در حال قر  

من اما حواسم بود اگه اون طرف سمتم اومد سری    ع  

 خودمو کنار بکشم 

ی ازش نبود   اما ختی

 دیگه سعیدو سپیده هم اومدن

 از شده بود قبو جا بصندلی هارو داده بودیم ع
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حسایی در حال رقصیدن و خوش گذروین بودیم که یه  

 دست نشست رو کمرم  

 کردم سیاوشه   فکر 

 با لبخند برگشتم سمتش 

 اما با چهره کامران مواجه شدم 
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 لبخندی زدو گفت  

 صیم  افتخار میدین برق -

ی بگم مشت سیاوش تو صورت کامران   ن قبل اینکه من چت 

 بود  

 نه نگاه کردمبا دهن باز به این صحت

 ران یه قدم عقب رفت کام

زدیکمون متوجه  ط دو نفر نتو رقص نور و صدا آهنگ فق 

 شدن

 یکی سعید بودو یکی دیگه رو نیمشناختم  

ن که کامران گفت    اومدن سمت سیاوش تا آرومش کین

 ین  چته باز رم کردی لواسا  -
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ن کافن بود که سیاوش بخواد دوباره به کامران حمله   همی 

 کنه

 ی    ع گفت  سعید سر 

 رو  کامران مست کردی حالیت نیست ببند اون گاله   -

 مرد یدگه بازو کامرانو گرفتو گفت  

 بیا بریم داداش -

 کامذان اما مقومت کردو گفت  

قصید اوگ بود   - ای ما مت 
ما  کجا بریم؟ با دوست دخت 

 نمیشه با زنش تیک بزنیم  

 دهنم باز موند 

 ده سرع دست منو گرفتو گفت  سپی

 بیا بریم  -

 اما من میخواستم بمونم ببینم قضیه چیه  

 ه منو کشیدو سیاوش گفت  سپید

 حرف دهنتو بفهم بچه   -

د و اون مرد هم سیاوشو کامرانو کشیدن سمت یگه  سعی

 خارج از جمعیت  
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 با سپیده نشستیم 

 عصتی گفتم  

 میخواستم گوش بدم  -

 چرت میگه چیو گوش بدی  -

 ناراحت گفتم  

 درگت  شده ؟ بخاطر این چرت اومده با سیاوش  -

 نگاهم کردو گفت   سپیده جدی

سیاوش با تو که زنشی به زور بلند میشه برقصه اونوق  -

ای دو زاری کاوه تیک بزنه؟ یکم منطق   با دوست دخت 

 باش 

 ش چیه ؟ دردپس  -

 سپیده آروم تر گفت  

 مست کرده چرت میگه   -

 دیدم محمد هم رفت اون سمت 

 نگران سیاوش بودم  

 شیدمو گفتم  نفس خسته ای ک

 دوست ندارم امشب خراب شه  -
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س -  نمیشه نت 

 شده  -

ن . باف  مهم   - ن که دعوا نکنی  نشده... مهم تو و سیاوشی 

 نیست 

 اینو درست میگفت  

با صد نفر دعوا کتن حالت انقدر بد نیمشه که با آدم 

 مهم زندگیت دعوا کتن  

 به سپیده نگاه کردمو گفتم  

 ودت بگو قضیه چیه  اگه میخوای دعوامون نشه خ -
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 سپیده جدی نگاهم کردو گفت  

 من گفتم   -

 حق به جانب گفتم  دستمو به سینه زدمو 

سم   -  باشه از سیاوش میتر

 سپیده اخمش غلیظ تر شدو گفت  

 آرام شبتونو خراب نکن  -

 پس بگو  -
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 سکوت کرد  

 بلند شدمو گفتم  

 سیاوشو آروم کنم من برم  -

 تو گفت  و گرفسپیده مچ دستم

ن  ... بآرام -  شی 

 بگو  میشنوم  -

 منو کشید تا بشینم رو صندلیمو گفت  

پیش تو مهموین پشه مست میکنه . سیاوش  یه سال 

سونه . این یارو گت  داددوست  دوست دخت   شو مت 

مو سیا  وش بلند کرد دخت 

 فتم  با اخم گ

 بلند کرد یدگه  -

ه رو رسوند خ - . فقط ونه اش نه نکرد. سیاوش دخت 

د خونه   . چون کامران مست بودو یکی باید اونو میتی ن  همی 

هر و رسوند یکی دیگه بنود  چرا سیاوش  -  دخت 

 طوری نگاهم کردانگار اون مقصر باشه سپیده 

ن میکنم    یا انگار من دارم به اون توهی 
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 جدی و غصباین گفت  

اگه بخواد میتونه به یه دخت  حت   ردی که چون تنها م -

 لخت دست نزنه سیاوشه 

 وت بهم نگاه کردیم که سپیده گفت  با این حرفش تو سک

س میخ - ه بتر
 وای زنگ بزنم از دخت 

 گفتم   از جام بلند شدمو 

 نه مرش روشن شدم -

ه و من شه راه افتادم قبل  اینکه سپیده بتونه دستمو بگت 
 وش مت سیاس

 پشت سرم گفت   ه از سپید
 وایسا آرام -

نکردم  اما صتی
548 

د   یه . سعید داشترسیدم پیش سیاوش  ن  مت 
 حرفن

 ا دیدنم گفت  ب کامران
 ؟بیا عروس خانمم اومد.  -

ی
 چرا جلوش نمیکی

ن سمت من   همه برگشی 
 همه متعجب و کنجکاو بود نگاه 

 جز نگاه سیاوش که نگران بود 
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 دون توجه به حرف کامران گفتم  ب
... به خاطر یه عقده ای شبمون خراب  سیاوش ... بیا  -

 نشه 
 نگارین از نگاه سیاوش رفت 

 لبخند مغرورش به لبش برگشت
 سری تکون دادو گفت  

ه بریم آقایون -  حق با آرامه. بهت 
 حرف همه سر تکون دادناین     با 

علامت لایک   سعید با تائید برام سر تکون دادو محمد 
 بهم نشون داد 

 با سیاوش برگشتیم سمت پیست رقص  
 متعجب نگاهم کرد سپیده 

 دست سیاوشو گرفتم  چشمکی بهش زدمو 
 براش چرخیدمو به کامران نگاه کردم

 بود   هاج و واج مونده
ن زندگیم و  گام  این      اون ختی نداشت من تو مرحله ساخی 

 منهاول 
 لق داره. باید دفنش کرد  گذشته به گذشته تع

 مخصوصا وقت  طرفتو میشناش  
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 ساختنیه پس تو هر لحظه برای ساختنش 
ی

قدم  زندگ
 بردار  

گام مثبت ختم  وقت  مفیده که تهش به یه  قهر و دعوا 
 شه. به یه تغیت  یا یه تلاش برای تغیت  

وع کردیم به رقصیدنو لب زد    با سیاوش سری
 مرش  -

   لبخند زدمو گفتم
 مرش از خودت   -

 گ دوباره ملایم شد  آهن
 تو گلو خندید خودمو تو بغل سیاوش جا کردمو سیاوش 

 با خنده اون گفتم  
 پرایز نداری؟امشب برام سو  -

 بازومو نوازش کردو گفت  
 چرا ...  -
 از هم جدا شدیم حرف این     با 

 رد  گرفتو منو با خودش به سمت خواننده ب  دستمو 
 با تعجب نگاهش کردم 

 بازم میخواست بخونه ؟ 
اشاره کرد آهنگو   سیاوش میکروفونو از خواننده گرفتو 

 قطع کنه
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ن سمت ما    با این کار همه برگشی 
 سیاوش گلوشو صاف کردو گفت  

یه  ببخشید وسط رقص آهنگو قطع کردم اما باید  -
مهم ب  هتون بدم ختی

 550و  549
 همهمه آرومی شدو سیاوش گفت  

ضمن تشکر از حضور همه دوستان و همکاران عزیزم  -
کت ما این تو  از مراسم. میخواستم اعلام کنم که سری

وز دیگه زمینه کاری و ابتدای خرداد ماه یعتن دو ر 
 ش عوض میشه فعالیتی

 ت رکدسیاوش سکو 
 همهمه بلند تر شد

 یه نفر گفت  
 سیاوش ... داری چکار میکتن ؟  -
 ن کردو گفت  نگاهی به م سیاوش  حرف این با 
ن  - ارم کنار.... دارم تجهت  ن  زات پزشکی رو مت 

 یکی دیگه پرسید  
 زدی به چه کاری؟  -
 یاوش خندیدو گفت  س
 تولید گیاه های زینت   -
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 یکی بلندد گفت  
 خوای کاکتوس بدی به ملت  لعنت  جای دیلدو می -

 همه خندیدن 
ن و  یک گفی  وع کردن به تتی حت  منو سیاوش و همه سری

 آرزو موفقیت کردن
 م شوکه بود

 فونو برگردوندو گفت  سیاوش میکرو 
 پرایز شدی؟سو  -
 شدید... مطمئتن کار درستیه ؟ -

 سری تکون دادو گفت  
ن نیستم. اما میخوام امتنه م -  حان کنم. طمی 

 گونه اش رو بوسیدمو گفتم  
ه  -  از الان مطمئنم کارت میگت 

مون سیاوش گفت  خندیدو  ن  برگشتیم سر مت 
ن خیلی درگت  بودم. ببخشید   - این مدت بخاطر همی 

 نتونستم زیاد پیشت باشم 
 لبخند زدمو گفتم  

ه حالا که میدونم دلیلش چیه حالم خی -  لی بهت 
 اینبار سیاوش بود که گونه ام رو بوسید  

 سپیده گفت  سپیده و سعید رسیدنو 
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ن چرا نشست -  ...  ی 
 ن  به زور مارو بلند کرد

 کامرانو ندیدیم دیگه  
 ذاشت و رفت احتمالا گ

 کار درست  کرده بود
 چون دیگه کش براش حرف کامران مهم نبود 

 . حت  سیاوش
ن و مام برگشتیم خونه    بعد کلی رقصیدن بلاخره همه رفی 

سیدم   من هیچر از کامران نتر
 سیاوش هم حرفن نزد

ن اون شب با آرامش و تو  بغل هم با یه رابطه  برای همی 
 رمانتیک صبح شد 

 میفهمیدم  ف های سعیدو تازه داشتم حر 
 مهم بود برام  درساون شب یه 

بهم یاد داد اگه حال خوب میخوای خودت باید بدستش  

 بیاری 

ن   خودت باید مانع بشی تا یدگران حالتو خراب نکین

 هیچکس به فکر تو نیست جز خودت 

 پس خودت لحظه هاتو از خراب شدن حفظ کن 
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 عد اون شب ما باز هم چالش داشتیم ب

 هشو یاد گرفته بودیم اما را

 . هم من هم سیاوش

هر دو جلسات مشاوره محمدو ادامه میدادیم ) هنوز هم  

 میدیم ( 

آخر یه دعوا سعی میکنیم یه نکته مثبت ازش  هر دو 

ی رو تغیت  بدیم   ن ون بکشیم و یه چت   بت 

درون زخمیه میتونه   حالا من میدونم حت  آدمی که از 

 همدم فوق العاده ای باشه  

عاشق  ساده نیست . مخصوصا  من میدونم عشق و 

 وقت  طرف مقابلت تمایلات متفاوی  داره 

حالا من میدونم تمایل به رابطه ارباب و برده فقط یه 

 ط به رابطه جنش نیست  تمایل مربو 

خش مراحل و بطرز فکره که تو تک تک بلکه یه حقیق و 

 ه
ی

 اثر داره  ای زندگ
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نیمشه یه نفر فقط تو رختخواب عاشق خشونت باشه .  

ن کش رو دیدی  هم  اگه چنی 
ی

ن تو زندگ ن شک نکنی 

 . ن  خشونتو ازش میبیبی 

نمیشه یه نفر فقط تو رختخواب بخواد دستور بده و  

 باشهرئیس 

ن همیشه اون باید  ن کش رو دیدین شک نکنی  اگه چنی 

 رئیس باشه

افراد تو ذهنمون سرگرم  خیالیتصویر  نباید خودمونو با  ما 

 کنیم 

 زیم نباید تو ذهتمون از افراد یه شخصیت خیالی بسا

ن باشیمو حقایقو بب  ینیم باید واقع بی 

 خویی و بدی آدمارو کنار هم ببینیم  

 من هنوز بعد چند سال چالش داریم 

 ما ادامه دارههای با وجود اینکه مشاوره

 ی که به ثبات خویی رسیدیم با وجود

 بدون چالش نیست 
ی

 اما هیچ زندگ

 آدم ا
ی

 ثر میذاره چالش های کاری مسلما رو زندگ
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 میشه با آگاهی این اثر گذاری رو کم کرد اما 

 شخض هم رو کار و موفقیت ا
ی

جتماعی  چالش های زندگ

ن و استفاده از  آدم اثر مزاره که اونم با شناخت خودمو 

 مشاور میشه مدیریت کرد 

 ما این روزا درگت  یه چالش جدیدیم  

 لد شدن هست اونم چالش وا

یم  م بچه میخوایم یا   که آیا ا هنوز نتونستیم تصمیم بگت 

 نه

یه فرشته  آیا میخوایم بچه یا رو خودمون به دنیا بیاریم یا 

 زمیتن رو به سر پرش قبول کنیم 

ما الان نمیدونیم میخوایم تو ایران ادامه بدیم یا باید  

 مهاجرت کنیم  

 این چالش هام یه روزی حل میشن 

 کردنو 
ی

یم  مهم اینه تو این روند ما زندگ  از یاد نتی

 منو خوندین 
ی

 ممنونم داستان زندگ

ن این دا  ستان دو سال وقت ضف کردم  من برای نوشی 

 حداقل یک نفر مفید باشه دوست دارم برای 
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من این رمانو تقدیم میکنم به یه دوست خوب که باعث  

ن من شد.  .  این رمان رایگان نیست  ایل کاملف نوشی 

درآمد حاصل از فروش این رمان برای یه هدف مفید و با  

ه به ما کمک کنید و به لطفا در این را ارزش ضف میشه . 

ن  رایگان منهیچ وجه این فایل رو   تشی نکنی 

اما یدونم کاست  های زیادی تو این رمان هست. م

 امیدوارم نکات مثبتش بیشت  بوده باشه 

 ممنونم از همراهیتون  

 آرام

 98اسفند 

 

 

 

 

 

 


